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1� حمد الهی
تِهِ تَمَاماً وَ بِحَبْلِهِ  لُهُ لِمِنَّ

َ
اعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِیَةِ وَ نَسْأ قَ لَهُ مِنَ الطَّ »نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّ

اعْتِصَاماً«1 
خداوند را سپاس می گوییم و ستایش می کنیم بر توفیقی که بر اطاعتش داده و حمایتی که در 
جلوگیری از معصیتش نموده و از او می خواهیم که نعمتش را ]بر ما[ کامل کند و چنگ زدن 

به ریسمان محکمش را نصیب ما گرداند.

1. نَحْمَدُ: سپاس می گوییم. 
قَ: موفق کرد. وَفَّ

فع .
ّ

رد و الد
ّ

ذَادَ: از ریشۀ »ذود« بر وزن ذوق به معنای راندن و طرد کردن است؛ الط
اعْتِصَاماً: چنگ زدن ؛ از مادۀ »عَصِمَ« یعنی خودمان را به وسیلۀ ریسمان خدا حفظ کنیم، مثل اینکه کسی در یک چاه 

حبس باشد و بخواهند او را نجات بدهند.

لُهُ 
َ
نَسْأ وَ  الْمَعْصِیَةِ  مِنَ  عَنْهُ  ذَادَ  وَ  اعَةِ  الطَّ مِنَ  لَهُ  قَ  وَفَّ مَا  عَلَى  نَحْمَدُهُ 

إِلَى  وَ رَسُولُهُ خَاضَ  عَبْدُهُ  داً  نَّ مُحَمَّ
َ
أ نَشْهَدُ  وَ  اعْتِصَاماً  بِحَبْلِهِ  وَ  تَمَاماً  تِهِ  لِمِنَّ

بَ  لَّ
َ
تَأ وَ  دْنَوْنَ 

َ
الْ لَهُ  نَ  تَلَوَّ قَدْ  وَ  ةٍ  غُصَّ کُلَّ  فِیهِ  عَ  تَجَرَّ وَ  غَمْرَةٍ  کُلَّ  هِ  اللَّ رِضْوَانِ 

بُطُونَ  بَتِهِ  مُحَارَ إِلَى  ضَرَبَتْ  وَ  تَهَا  عِنَّ
َ
أ الْعَرَبُ  إِلَیْهِ  خَلَعَتْ  وَ  قْصَوْنَ 

َ
الْ عَلَیْهِ 

وصِیکُمْ 
ُ
سْحَقِ الْمَزَارِ، أ

َ
ارِ وَ أ بْعَدِ الدَّ

َ
نْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أ

َ
ى أ رَوَاحِلِهَا حَتَّ

ونَ  الُّ ونَ وَ الزَّ ونَ الْمُضِلُّ الُّ هُمُ الضَّ فَاقِ فَإِنَّ هْلَ النِّ
َ
رُکُمْ أ حَذِّ

ُ
هِ وَ أ هِ بِتَقْوَى اللَّ عِبَادَ اللَّ

ونَ افْتِنَاناً وَ یَعْمِدُونَکُمْ بِکُلِّ عِمَادٍ وَ یَرْصُدُونَکُمْ  لْوَاناً وَ یَفْتَنُّ
َ
نُونَ أ ونَ یَتَلَوَّ الْمُزِلُّ

رَاءَ  الضَّ ونَ  یَدِبُّ وَ  الْخَفَاءَ  یَمْشُونَ  ةٌ  نَقِیَّ صِفَاحُهُمْ  وَ  ةٌ  یَّ دَوِ قُلُوبُهُمْ  مِرْصَادٍ  بِکُلِّ 
دُو الْبَلَءِ  خَاءِ وَ مُؤَکِّ اءُ الْعَیَاءُ حَسَدَةُ الرَّ وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْلُهُمْ شِفَاءٌ وَ فِعْلُهُمُ الدَّ
شَجْوٍ  لِکُلِّ  وَ  شَفِیعٌ  قَلْبٍ  کُلِّ  إِلَى  وَ  یعٌ  صَرِ یقٍ  طَرِ بِکُلِّ  لَهُمْ  جَاءِ  الرَّ مُقْنِطُو  وَ 
لْحَفُوا وَ إِنْ عَذَلُوا کَشَفُوا 

َ
لُوا أ

َ
نَاءَ وَ یَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاءَ إِنْ سَأ دُمُوعٌ یَتَقَارَضُونَ الثَّ

لِکُلِّ حَىٍّ  وَ  مَائِلً  قَائِمٍ  لِکُلِّ  وَ  بَاطِلً  لِکُلِّ حَقٍّ  وا  عَدُّ
َ
أ قَدْ  سْرَفُوا 

َ
أ إِنْ حَکَمُوا  وَ 

سِ 
ْ
بِالْیَأ مَعِ  إِلَى الطَّ لُونَ  یَتَوَصَّ لَیْلٍ مِصْبَاحاً  لِکُلِّ  وَ  مِفْتَاحاً  بَابٍ  لِکُلِّ  وَ  قَاتِلً 

هُونَ  هُونَ وَ یَصِفُونَ فَیُمَوِّ عْلَقَهُمْ یَقُولُونَ فَیُشَبِّ
َ
سْوَاقَهُمْ وَ یُنْفِقُوا بِهِ أ

َ
لِیُقِیمُوا بِهِ أ

ولئِکَ 
ُ
یرَانِ أ یْطَانِ وَ حُمَةُ النِّ ضْلَعُوا الْمَضِیقَ فَهُمْ لُمَةُ الشَّ

َ
یقَ وَ أ رِ نُوا الطَّ قَدْ هَوَّ

یْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. لا إِنَّ حِزْبَ الشَّ
َ
یْطانِ أ حِزْبُ الشَّ

نکته ها
منظور از »توفیق« فراهم کردن اسباب اطاعت و ترک معصیت است.1 	

منت خداوند بر بندگان همان نعمت هایش است و ریسمانش دین و شریعتش است.  	
و  نیستیم  از خدا طلبکار  ما  و  ما منت گذاشته  بر  داده،  ما  به  که  را  نعمت هایی  خداوند 

فکرمان از خداست؛ نیرویی که به وسیلۀ آن خدا را اطاعت می کنیم از خداست.2 

»من  	 است  کرده  موفق  آن  به  را  ما  که  چیزی  یعنی  برمی گردد؛  »ما«  به  »لَهُ«  در  ضمیر 
الطاعه« بیان »ما« است؛ احتمال هم هست که »لَه« متعلق به »من الطاعة« باشد و ضمیر به 
خدا برگردد یعنی حمد می کنیم خدا را بر آنچه ما را موفق کرده از اینکه خدا را اطاعت کنیم.

»وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِیَةِ«: و خداوند ما را از معصیت منع کرده است. خداوند توفیق  	
کارهایی را به ما داده و ما را از کارهایی منع کرده است. خداوند را ستایش می کنیم در 

اطاعت هایی که می توانیم انجام دهیم و نیز در کارهای زشتی که از آن دوری می کنیم.

»بِحَبْلِهِ« جار و مجرور و متعلق به »اعتصاماً« متأخر است.  	
مشابه

و  	 زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و  قُوا﴾3  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 
پراکنده نشوید.

 که  	
ّ

رْض« 4 کتاب خدای عزّوجل
َ
الْ إِلَى  مَاءِ  السَّ مِنَ  مَمْدُودٌ  حَبْلٌ   وَ جَلَّ  عَزَّ  هِ  اللَّ »کِتَابُ 

رشته ای است از آسمان به زمین کشیده شده است.

نیب ﴾5 توفیق من تنها با خداست. به او توکل  	
ُ
لْتُ وَ إِلَیْهِ أ هِ عَلَیْهِ تَوَکَّ ﴿ما تَوْفیقى  إِلاَّ بِاللَّ

کرده ام و به درگاه او روی می آورم.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص600.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص281.

3. آل عمران، 103.

4. صحیفۀ امام رضاA، ص59.

5. هود، 88.



خطبۀ

33 32

خطبۀ 194کلام امیر

33 32

کلام امیر

2� شهادت به رسالت پیامبر
هِ کُلَّ غَمْرَةٍ«1 داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاضَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّ نَّ مُحَمَّ

َ
»وَ نَشْهَدُ أ

و گواهی می دهیم که محمد] بنده و فرستادۀ اوست؛ همان کسی که در راه رضای خدا در 
دریای مشکلات غوطه ور شد.

نکته
اول »عَبده« را می گوید و بعد »رَسولُه« و در حقیقت حضرت می خواهد بفهماند که پیامبر  	

اکرم] تا عبد خدا نشد، رسول او نشد؛ یعنی انسان تا در مقام عبودیت و بندگی خدا به حد 
بالا نرسد، فرستادۀ خدا نمی شود و تا کامل نشود او را برای هدایت دیگران نمی فرستند. 

استعاره
مستعار: غمره 

مستعارمنه: تراکم

مستعارله: سختی ها و ناگواری های بسیار 

جامع: واژه »غمرة« را برای سختی های بسیار و ناگواری های زیاد که از هرسو در آغاز 
بعثت به آن بزرگوار رو آورده بود، استعاره فرموده است؛ زیرا این حوادث انبوه به آبی که 
روی هم انباشته و متراکم شود، شباهت داشت. واژۀ »خوض« اشاره به همین رنج های 
بسیار و مصیبت های اندوه باری است که پیامبر اکرم] در آغاز دعوت خود از مشرکان 

تحمل فرموده است .

3� مشکلات پیامبر
3� 1� جرعه نوش غصه ها

ةٍ«2 عَ فِیهِ کُلَّ غُصَّ »وَ تَجَرَّ
1. خَاضَ: فرورفت؛ خوض: داخل شدن در آب ؛ خوض: وارد شدن در آب و رفتن در آن است و به طور استعاره به وارد 
ین، ثمّ 

ّ
شدن در امور، اطلاق می شود؛ فی الأمر دخل فیه و أصل الخوض دخول  القدم فیما کان مایعا من الماء و الط

 دخول فیه اذی . 
ّ

کثر استعماله فی کل
مر« به معنای از بین بردن اثر چیزی است؛ سپس به آب زیادی که همۀ چهرۀ 

َ
کُلَّ غَمْرَةٍ: هرگونه ناراحتی؛ در اصل از »غ

ة و غمرات الموت 
ّ

چیزی را می پوشاند و مسیر خود را می شوید و پیش می رود »غمره« و »غامر« گفته می شود؛ الشد
ته و مزدحمه. 

ّ
شدائده، و فی القاموس غمرة الشی ء شد

عَ: جرعه جرعه نوشید، باب تفعل در بعضی موارد معنای تدریج را می رساند.  2. تَجَرَّ
ةٍ: هرچیز گلوگیر؛ در اصل به معنای غذا، آب یا شیء دیگری است که در گلو گیر می کند. انسان چون هنگام غم و  غُصَّ
اندوه، احساس می کند چیزی در گلویش گیر کرده است، از آن تعبیر به غصه می شود؛ الشجی فی الحلق و الجمع غصص.

و جام هر مصیبتی را جرعه جرعه نوشید.

نکته
ةٍ« نشان می دهد که حوادث گلوگیر در برابر پیامبر یکی، دو  	 عَ فِیهِ کُلَّ غُصَّ جمله »تَجَرَّ

تا نبود، بلکه او جرعه جرعه از جام مصائب می نوشید و تحمل می کرد؛ چنان که جمعی از 
بهترین یارانش را از او گرفتند و صبر کرد، انواع مشکلات و موانع بر سر راه او ایجاد کردند 
ولی از همۀ آن ها عبور نمود و این در واقع درسی است برای همۀ کسانی که می خواهند با 

طاغوت ها مبارزه کنند و به اصلاح جامعۀ خویش بپردازند.1

3� 2� بستگان متلوّن 
دْنَوْنَ«2 

َ
نَ لَهُ الْ »وَ قَدْ تَلَوَّ

در حالی که آشنایان تنهایش گذاشتند.

نکته ها
به  	 تمایل  که  عباس  مانند  پیامبر]  نزدیک  بستگان  از  جمعی  که  است  این  به  اشاره 

حمایت از او داشتند، در کار خود ثابت قدم نبودند.3

وقتی که پیامبر ادعای نبوت کرد، خویشاوندان نزدیکش هر روز به رنگی در می آمدند و  	
آن چنان خالص و مخلص نبودند. 

3� 3� دشمنان جدی
قْصَوْنَ«4 

َ
بَ عَلَیْهِ الْ لَّ

َ
»وَ تَأ

و بیگانگان در دشمنی اش مصمم بودند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص601.

نَ: رنگ عوض کرد؛ از مادۀ »لون« به معنای رنگ به رنگ شدن و اینکه می گویند فلانی آدم متلوّنی است، یعنی  2. تَلَوَّ
آدم رنگارنگی است که هر روز یک ساز می زند. 

دْنَوْنَ: نزدیکان؛ جمع »ادنی« به معنای نزدیک است، بنابراین »ادنون« یعنی نزدیکان و در مقابل »اقصون« به معنای 
َ
الْ

افراد دور است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص602.

لب« به معنای جمع شدن و از هرسو گرد آمدن است و به معنای شورانیدن و بسیج 
َ
بَ: مصمم شد؛ از مادۀ »أ لَّ

َ
4. تَأ

کردن ضد شخص یا گروهی نیز به کار می رود.

قْصَوْنَ: بیگانگان؛ جمع »اقصی« به معنای دورتر.
َ
الْ
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نکته
اشاره به شاخه های دورتر قبیلۀ قریش است که دست به دست هم دادند و قبایل دیگر را  	

تحریک کردند که در برابر پیامبر بایستند.1

3� 4� عرب، مصمم بر مبارزه با او
بَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا«2  تَهَا وَ ضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَ عِنَّ

َ
»وَ خَلَعَتْ إِلَیْهِ الْعَرَبُ أ

عرب برای نبرد با پیامبر زمام مرکب ها را رها ساخت و با شتاب به سوی او راند.

نکته ها
اشاره به شتاب شدید مخالفان در دشمنی با پیامبر دارد؛ زیرا زمانی که بخواهند مرکب  	

به سرعت به پیش برود، افسار آن را سست می کنند و با شلاق به پهلوی آن می زنند.3

»خلع افسار« به این است که افسار را از دستت بیندازی و اسب در کنترلت نباشد.  	

منظور این است که می تازانند برای اینکه بیایند و پیامبر اکرم] را از بین ببرند.  	

3� 5� مشهود بودن دشمنی با پیامبر
سْحَقِ الْمَزَارِ«4

َ
ارِ وَ أ بْعَدِ الدَّ

َ
نْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أ

َ
ى أ »حَتَّ

تا از دورترین خانه و دورافتاده ترین منطقه خود را به او رساند و به دشمنی با او پرداخت.

4� سفارش به تقوا
هِ« هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
»أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص602.

2. خَلَعَتْ: رها کرد.

را  آن  رفتن  تندتر  برای  که  است  اسب  دهنۀ  منظور  دهنه ها،  لجام،  و  زمام  یعنی  »عنان«  جمع  افسارها؛  تَهَا:  عِنَّ
َ
أ

برمی داشتند.

بُطُونَ رَوَاحِلِ: پهلوی مرکب ها؛ جمع »راحله« به معنای مرکب و در بسیاری از مواقع به معنای شتر باربر است؛ راحله: 
اسب و شتری را می گویند که سوارش می شوند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص602.

سْحَقِ: دورترین؛ از ریشۀ »سحق« یعنی دور شدن؛ اسحق: دورترین نقطه است؛ المکان فهو سحیق مثل بعد فهو 
َ
4. أ

بعید لفظا و معنا.

الْمَزَارِ: محل زیارت؛ منتها در اینجا به معنای منطقه و محل اقامت است؛ آن ها برای برخورد و درگیری از دورترین 
ذی یزار منه أو فیه، و المراد هنا الأوّل .

ّ
نقطه اسب هایشان را می تازاندند و می آمدند تا پیامبر را از بین ببرند؛ المکان ال

ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم.

5� اوصاف اهل نفاق
5� 1� تحذیر از نفاق

فَاقِ«1  هْلَ النِّ
َ
رُکُمْ أ حَذِّ

ُ
»وَ أ

و از منافقان بر حذر می دارم.

مشابه 
خْرِجْتُمْ  	

ُ
أ لَئِنْ  الْکِتابِ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  کَفَرُوا  ذینَ  الَّ خْوانِهِمُ  لِِ یَقُولُونَ  نافَقُوا  ذینَ  الَّ إِلَى  تَرَ  لَمْ   

َ
﴿أ

هُمْ لَکاذِبُون ﴾2  هُ یَشْهَدُ إِنَّ کُمْ وَ اللَّ بَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّ
َ
حَداً أ

َ
لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَ لا نُطیعُ فیکُمْ أ

مگر کسانی را که به نفاق برخاستند ندیدی که به برادران اهل کتاب خود که از در کفر 
 با شما بیرون خواهیم آمد و علیه شما 

ً
درآمده بودند، می گفتند: »اگر اخراج شدید، حتما

 شما را یاری خواهیم کرد.« 
ً
هرگز از کسی فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند، حتما

 آنان دروغ گویان اند.
ً
و خدا گواهی می دهد که قطعا

ونَ  	 یُرَدُّ تَیْنِ ثُمَّ  بُهُمْ مَرَّ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ  فاقِ لا  هْلِ الْمَدینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّ
َ
﴿وَ مِنْ أ

را  آنان  تو  گرفته اند.  خو  نفاق  بر  عده ای [  ]نیز  مدینه  ساکنانِ  از  و  عَظیم ﴾3  عَذابٍ  إِلى  
نمی شناسی، ما آنان را می شناسیم. به زودی آنان را دو بار عذاب می کنیم؛ سپس به عذابی 

بزرگ بازگردانیده می شوند.

هُ عَلیمٌ  	 هُ عَلى  رَسُولِهِ وَ اللَّ نْزَلَ اللَّ
َ
یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أ لاَّ 

َ
جْدَرُ أ

َ
شَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أ

َ
عْرابُ أ

َ
﴿الْ

حَکیمٌ﴾4 بادیه نشینانِ عرب، در کفر و نفاق ]از دیگران [ سخت تر و به اینکه حدود آنچه 
خدا بر فرستاده اش نازل کرده، ندانند، سزاوارترند و خدا دانای حکیم است.

و  	 غُرُوراً﴾5  إِلاَّ  رَسُولُهُ  وَ  هُ  اللَّ وَعَدَنَا  ما  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  ذینَ فى   الَّ وَ  الْمُنافِقُونَ  یَقُولُ  إِذْ  ﴿وَ 
هنگامی که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری است، می گفتند: »خدا و فرستاده اش 

جز فریب به ما وعده ای ندادند«.

رُکُمْ: شما را برحذر می دارم. حَذِّ
ُ
1. أ

2. حشر، 11.

3. توبه، 101.

4. توبه، 97.

5. احزاب، 12.
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5� 2� گمراهی اهل نفاق
ونَ«1  ونَ الْمُضِلُّ الُّ هُمُ الضَّ »فَإِنَّ

زیرا آن ها گمراه و گمراه کننده هستند.

5� 3� به لغزش اندازندۀ دیگران
ونَ«2  ونَ الْمُزِلُّ الُّ »وَ الزَّ

منافقان لغزیده اند و مردم را می لغزانند.

نکته
گاهانه  	 ونَ« در این است که اولی اشاره به کسانی است که آ الُّ ونَ« و »زَّ الُّ تفاوت بین »ضَّ

در گمراهی گام می نهند و دومی اشاره به کسانی است که اشتباه و خطای فراوان دارند.3

5� 4� متلوّن
لْوَاناً«4 

َ
نُونَ أ »یَتَلَوَّ

هر زمانی به رنگی در می آیند.

نکته ها
اغراض فاسدی که  	 باطل و  به سبب مقاصد  آن ها  این است که  از  »تلّون« منافق کنایه 

با  و  است  دگرگونی  دستخوش  آن ها  رفتار  و  گفتار  و  تغییر  در  پیوسته  آن ها  احوال  دارند 
هرکس با چهره و زبانی جداگانه برخورد می کنند.

مشابه
نَحْنُ  	 ما  إِنَّ مَعَکُمْ  ا  إِنَّ قالُوا  شَیاطینِهِمْ  إِلى   خَلَوْا  إِذا  وَ  ا  آمَنَّ قالُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ لَقُوا  إِذا  ﴿وَ 

مُسْتَهْزِؤُن﴾5 و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند، می گویند: »ایمان آوردیم«، 

: منحرف از حق، گمراه؛ تضلیل: منحرف کردن 
ّ

ونَ: از مادۀ »ضلل« به معنای ضلال و انحراف از حق، ضال الُّ 1. الضَّ
و گمراه و ضایع نمودن .

ونَ: خطاکاران. الُّ 2. الزَّ
کسانی که دیگران را به سوی خطا می برند؛ از ریشۀ »زلت« به معنای لغزش و خطاست؛ فلان عن الأمر  ونَ:  الْمُزِلُّ  

ه غیره أوقعه فی الخطاء.
ّ
أخطاه و أزل

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص606.

نُونَ: رنگ عوض می کنند. 4. تَلَوَّ
5. بقره، 14.

با شماییم، ما فقط  ما  با شیطان های خود خلوت کنند، می گویند: »در حقیقت  و چون 
]آنان را[ ریشخند می کنیم«.

5� 5� تغییر چهره
ونَ افْتِنَاناً«1  »وَ یَفْتَنُّ

و به قیافه های دیگری خودنمایی می کنند.

نکته ها
تفاوت »یتلونون« و »یفتنون«: اولی اشاره به جهات ظاهری آن ها می کند که هر روز به  	

رنگی در می آیند و دومی اشاره به نقشه های پنهانی آن ها دارد و طبیعت نفاق در هر صورت 
دوگانگی در گفتار و رفتار و برنامه هاست.2

»تفتّن« منافقان یعنی کوشش آنان برای اینکه دیگران را در فتنه و بلا بیندازند و نیز اشاره دارد  	
به گوناگونی گفتار و رفتار آن ها برحسب اغراض و مقاصدی که دارند.3

که  	 می فرماید  حضرت  و  درخت  شاخه های  به معنای  شجر«  »افنان  عرب  ادبیات  در 
این ها شاخه به شاخه می شوند؛ یعنی هر روز یک فوت وفنی دارند. 

مشابه 
ى لا تَکُونَ فِتْنَة﴾4 با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد. 	 ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

5� 6� تنوع ابزار برای فریب
»وَ یَعْمِدُونَکُمْ بِکُلِّ عِمَادٍ«5 

از هر وسیله ای برای فریفتن شما استفاده می کنند.

 »
ً
ونَ: خودنمایی می کنند؛ از »افتنان« از ریشۀ »فن« به معنای زینت بخشیدن گرفته شده، بنابراین »یفتنون، افتنانا 1. یَفْتَنُّ

به این معناست که آن ها اعمال خود را به اشکال مختلف تزیین می کنند تا دیگران را بفریبند؛ ذو فنون فی القول و غیره . 

افْتِنَاناً: فتنه گری کردن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص607.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص326.

4. بقره، 193.

5. یَعْمِدُونَکُمْ: شما را قصد می کنند؛ از ریشۀ »عمد« به معنای ستون زدن گرفته شده و منظور در اینجا این است که 
 

ّ
ه بکل

ّ
ونکم یقول عمده المرض یعمده أی هد

ّ
آن ها از هر وسیله ای بر ضد شما استفاده می کنند؛ أی یفدحونکم و یهد

عماد أی بأمر فادح و خطب مؤلم. أقول: و یجوز جعل یعمدونکم بمعنی یقصدونکم.



خطبۀ

39 38

خطبۀ 194کلام امیر

39 38

کلام امیر

نکته ها
اشاره به اینکه آن ها برای درهم شکستن شما از هر وسیله ای استفاده می کنند. شایعه افکنی،  	

ایجاد تردید و تزلزل در صفوف مؤمنان و پاشیدن تخم بدبینی و...1

به هر  	 این است که منافقان قصد دارند  بیان  از جملۀ »یعمدونکم بکلّ عماد«  مقصود 
نیرنگ و فریب مؤمنان را دچار هرگونه سختی و ناگواری سازند.2

5� 7� در کمین مؤمن
»وَ یَرْصُدُونَکُمْ بِکُلِّ مِرْصَادٍ«3 

و در هر کمینگاهی به کمین شما می نشینند.

نکته ها
اشاره به اینکه آن ها از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به شما غافل نمی مانند.4 	

از طرف  	 نیرنگ ها  اقسام  بررسی  و  پیگیری  »یرصدونکم بکلّ مرصاد«  از جملۀ  منظور 
منافقان است تا بتوانند از طریق حیله و تزویر، در نابودی مؤمنان اقدام کنند و آن ها را به 

هر سختی و بدبختی دچار سازند.5

5� 8� دل های آلوده
ةٌ«6  یَّ »قُلُوبُهُمْ دَوِ

دل هایشان آلوده و بیمار است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص608.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص326.

3. یَرْصُدُونَکُمْ: در کمین شما می نشینند؛ از »رصد« در اصل به معنای آمادگی برای مراقبت از چیزی است و به معنای 
کمین کردن آمده است؛ مرصاد: کمینگاه؛ رصدا من باب قتل إذا قعدت له علی طریقه تترقبه، و قعد فلان بالمرصد 

وزان جعفر و بالمرصاد بالکسر أی بطریق الارتقاب و الانتظار.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص608.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص326.

« به معنای بیماری گرفته شده و »دوی« صفت مشبهه بر وزن فعیل به معنای 
ً
ةٌ: بیمار؛ از ریشۀ »دوی« از »دوا یَّ 6. دَوِ

آلوده و بیمار و مؤنث آن »دویه« است ولی »دواء« بر وزن دمار از همین ماده گرفته شده و به معنای دارو و درمان و 

چیزی است که درد را زایل می کند.

مشابه 
لیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ﴾1 در دل هایشان  	

َ
هُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أ ﴿فى  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّ

مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به ]سزای [ آنچه به دروغ می گفتند، عذابی دردناک 
]در پیش [ خواهند داشت.

5� 9� ظاهر پاکیزه
ةٌ«2  »وَ صِفَاحُهُمْ نَقِیَّ

و ظاهرشان را ]برای فریب شما[ پاک نگه می دارند.

نکته ها
مقصود از واژۀ »صفاحهم« صورت ظاهر آن هاست و مراد از پاکیزگی صورت هایشان،  	

سلامت ظاهر آن ها از بیماری هایی است که دل های آن ها را فراگرفته است.3

مراد از بیماری دل های منافقان و پاکیزگی ظاهر آنان، دردهای نفسانی است که جان  	
آن ها را فراگرفته مانند حسد و کینه و مکر و فریب که در نهان بر ضد آنان حیله و تزویر به 
کار می برند و در آشکار نسبت به آنان اظهار خوش رویی و دوستی و محبت و خیرخواهی 
می کنند و این رویه که انسان با زبان چیزی را خوب و پسندیده بداند و خلاف آن را در دل 

داشته و پنهان کرده باشد، قانون و ضابطۀ نفاق است.4

مشابه
دَةٌ یَحْسَبُونَ  	 هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ نَّ

َ
جْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأ

َ
یْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أ

َ
﴿وَ إِذا رَأ

ى یُؤْفَکُون ﴾5 چون آن ها را ببینی تو را از  نَّ
َ
هُ أ کُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّ

ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی؛ گویی چوب هایی 
هستند به دیوار تکیه داده. هر آوازی را بر زیان خود می پندارند. ایشان دشمنان اند. از آن ها 

حذر کن. خدایشان بکشد. به کجا منحرف می شوند؟ 

1. بقره، 10.

2. صِفَاحُ: ظاهر؛ جمع »صفح« به معنای پهنۀ صورت یا کاغذ و امثال آن است و در اینجا اشاره به این است که ظاهر 
منافقان پاک و درونشان آلوده است.

ةٌ: پاک و آراسته؛ صفت مشبهه از مادۀ »نقاوت« است که معنایش صاف بودن و درخشندگی است. نَقِیَّ
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص326.

4. همان.

5. منافقون، 4.
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5� 10� حرکت مخفیانه
»یَمْشُونَ الْخَفَاءَ«1 
مخفیانه راه می روند.

نکته
وقتی می خواهند حرکت کنند برای آن هدفی که دارند، مخفیانه حرکت می کنند. »الخفاء«  	

صفت است برای موصوف منصوبی که به جای مفعول مطلق است؛ »الخفاء« در حقیقت 
به جای آن »مشیا« آمده که مفعول مطلق است پس نصبش بنابر مفعول مطلق بودن است. 

5� 11� حرکت محتاطانه
رَاءَ«2  ونَ الضَّ »وَ یَدِبُّ

و همچون خزندۀ موذی و آسیب رسان پنهان و پوشیده می خزند.

نکته ها 
این هایی که حرکت های مخفیانه دارند، دشمن اسلام هستند و باطنشان خراب است.  	

ازاین رو  فاش می شود؛  اسرارشان  بروند،  به سمت هدفشان  آشکار  و  بخواهند سریع  اگر 
بااحتیاط هدف خود را تعقیب می کنند. 

مرض در بدن انسان از اول کم کم پیدا می شود و یک دفعه علنی می شود تا اینکه به طور  	
از کار گذشته  این مرض می شود که دیگر کار  انسان متوجه  ملایم رشد می کند و وقتی 
است و حضرت در این مورد می فرماید منافقین در جامعه مانند حرکت مرض و درد آهسته 

آهسته حرکت می کنند. 
و  	 ویروس ها  به  را  منافقین  است.  فرموده  خوبی  خیلی  تشبیه  جمله  این  در  حضرت 

ناگاه  و  نفوذ می کنند  بشر  در جان  فرموده است که خیلی مخفیانه  تشبیه  میکروب هایی 
خود را ظاهر می کنند؛ به طوری که وقتی ظاهر شد دیگر کار از کار گذشته است. 

از نظر ادبی »الضراء« مانند »الخفاء« است که صفت برای مفعول مطلق محذوف و در  	
حقیقت عبارت این طور است »یَدبّون دبیب الضرّاء«.

1. الْخَفَاء: مخفیانه؛ خفی الشی ء یخفی خفاء بالفتح إذا استتر.
ونَ: آهسته حرکت می کنند؛ از »دبیب« به معنای آهسته راه رفتن و قدم های کوتاه برداشتن است و از نظر مفهوم  2. یَدِبُّ

لغوی هر جنبنده ای را شامل می شود، خواه سریع راه برود یا آهسته؛ النّمل دبیبا مشی مشیا رویدا.

رَاءَ: بیشه و زمین گسترده ای که درختان به هم پیچیده در آن وجود دارد و حیوانات بیابان برای مخفی کردن خود به  الضَّ
جر الملتف فی الوادی .

ّ
 الش

ّ
آن پناه می برند؛ بالفتح و تخفیف الراء و المد

5� 12� سخن آنان دوا
»وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ«

وصفشان دوای درد است.

5� 13� گفتاری شفا
»وَ قَوْلُهُمْ شِفَاءٌ«

گفتارشان ]به ظاهر[ شفا بخش است.

نکته
یعنی زبان چرب و نرمی دارند و حرف های خوب می زنند و با همین حرف های خوب  	

در جامعه برای خود جایگاه خوبی فراهم می کنند. 

5� 14� کردار خلاف ظاهر 
اءُ الْعَیَاءُ«1  »وَ فِعْلُهُمُ الدَّ

ولی رفتارشان دردی است بی درمان.

مشابه
نامِلَ مِنَ الْغَیْظِ﴾2 چون شما را ببینند  	

َ
وا عَلَیْکُمُ الْ ا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّ ﴿وَ إِذا لَقُوکُمْ قالُوا آمَنَّ

گویند: ما هم ایمان آورده ایم و چون خلوت کنند، از غایت کینه ای که به شما دارند سرانگشت 
خویش به دندان گزند.

5� 15� حسادت بر آسایش مردم
خَاءِ«3  »حَسَدَةُ الرَّ

بر آسایش مردم حسادت می ورزند.

نکته
اگر مردم در خوشی و رفاه باشند، دیگر دنبال آن ها نمی افتند. منافقین همیشه می خواهند  	

در جامعه خلل و کمبودی باشد تا از این طریق بتوانند راه نفوذ در جامعه را پیدا کنند پس اگر 
جامعه رفاه داشته باشد، این ها حسود می شوند و کاری می کنند که رفاه جامعه از بین برود. 

1. الْعَیَاءُ: از »عی« به معنای عجز و ناتوانی گرفته شده و »داء عیاء« به معنای بیماری لاعلاج است که اطبا از درمان آن 
واء.

ّ
ذی أعیا الأطبّاء و لم ینجع فیه الد

ّ
عاجزند؛ »عیاء« در اینجا مصدری است که معنای وصفی دارد؛ ال

2. آل عمران، 119.

3. حَسَدَةُ: حسد کنندگان؛ جمع »حاسد« مانند »قتله« جمع »قاتل« به معنای کسی است که حسد می ورزد.
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5� 16� افزودن بر رنج مردم 
دُو الْبَلَءِ« »وَ مُؤَکِّ

و بر مصیبت هایشان می افزایند.

نکته
اگر انسان ضعیفی را ببینند او را خوار می شمرند و مسخره اش می کنند و از روی پستی  	

به او تجاوز می کنند.1

5� 17� ناامید کردن مردم 
جَاءِ«2  »وَ مُقْنِطُو الرَّ

و امیدشان را به یأس می کشانند.

نکته ها
منافقان هنگام نزول گرفتاری بر کسی، او را از رحمت خداوند نومید می سازند. منافقین،  	

مأیوس کنندۀ مردم هستند در حالی که مسلمانان باید امیدوار و اهل عزم و جزم باشند.3

اگر انسان ها همت داشته باشند و مقدمات کار را فراهم کنند، کار نشدنی نیست.  	

5� 18� قتل های بسیار 
یعٌ وَ إِلَى کُلِّ قَلْبٍ شَفِیعٌ«4  یقٍ صَرِ »لَهُمْ بِکُلِّ طَرِ

در هر راهی ]که انسان ها را به سوی سعادت می برد[ افتاده ای را بر خاک هلاکت افکنده اند و 
برای متمایل ساختن هر قلبی به سوی خود وسیله ای آماده ساخته اند.

نکته ها
کنایه از کثرت افرادی است که به دست آن ها و با توطئه های آن ها کشته می شوند.  	

منافقان با انواع حیله ها و تملق ها تلاش می کنند که در تمام دل ها نفوذ کنند و از این  	

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص282.

2. مُقْنِطُ: اسم فاعل از باب افعال و از مادۀ »قنوط« به معنای یأس است. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص282.

یعٌ: بر زمین افتاده، کشته شده؛ از »صرع« به معنای به خاک افکندن گرفته شده و معنای مفعولی دارد؛ یعنی به  4. صَرِ

خاک افتاده و به معنای کشته ای که به خاک افتاده، به کار می رود.

شَفِیعٌ: واسطه و سبب.

طریق به فتنه انگیزی می پردازند.1

5� 19� اشک دروغین 
»وَ لِکُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ«2 

و بر هر مصیبتی اشک دروغینی می ریزند.

نکته ها
منافقین برای هر مصیبت و مشقتی که برای شما پیدا شود، اشک های ذخیره شده و مهیا  	

دارند که سرازیر می شود. 

اشاره به همدردی های دروغین آن ها دارد تا کینه ها و عداوت های درونی خود را از این  	
طریق بپوشانند.3

5� 20� قرض دادن تملق به یکدیگر
نَاءَ«4  »یَتَقَارَضُونَ الثَّ

به یکدیگر مدح و ستایش قرض می دهند.

نکته ها
هر یک از منافقان همکار خود را می ستاید تا او نیز به ستایش وی اقدام کند و در برابر  	

کار خود از او انتظار پاداش دارد.5

از جمله کارهای منافقان این است که برای اینکه خود را در جامعه جا بیندازند و بتوانند  	
مراقب  باطل  اهل  می کنند.  ثنا  و  مدح  را  یکدیگر  کنند،  پیاده  را  خود  خائنانۀ  طرح های 
یکدیگرند و از یکدیگر تعریف می کنند و خودشان را به  این وسیله در جامعه جا می اندازند 
ولی اهل حق به جای اینکه از همدیگر حمایت کنند، یکدیگر را خراب می کنند و حضرت 
قِکُمْ  علیA در این مورد در نهج البلاغه می فرماید: »اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ عَلَى  بَاطِلِهِمْ  وَ تَفَرُّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص610.

2. شَجْوٍ: غم و اندوه؛ به معنای غم و غصه است.

دُمُوعٌ: اشک ها.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص610.

4. یَتَقَارَضُونَ: قرض و وام می دهند، باب تفاعل همیشه معنای طرفینی ندارد؛ از مادۀ »قرض« یعنی به همدیگر ثنا 
و تمجید را قرض می دهند. 

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص327.
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کُم «1 این قوم یعنی اهل شام و ارتش معاویه با اینکه باطل هستند بر شما غالب  عَنْ حَقِّ
مجتمع  با هم  باطل خود  در  این ها  زیرا  می گردد؛  منتقل  این ها  به  و حکومت  می شوند 

هستند و شما در حق خودتان متفرق هستید. 

5� 21� تملق گویی در برابر پاداش 
وَ یَتَراَقَبُونَ الْجَزَاءَ«2  «

و انتظار پاداش و جزا می کشند.

نکته ها
احتمالی که در مورد این جمله وجود دارد: منظور حضرت این است که این منافقی  	

که امروز تعریفش شده، مراقب است که روزی جزای تعریف کننده را بدهد و آنی عمل را 
بدون پاداش نگذارد. 

جملۀ »یَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاءَ« می رساند که منافقان هرگز خدمت بی ریا به کسی نمی کنند،  	
 در برابر خدمت انتظار خدمت دارند.3

ً
بلکه دائما

5� 22� اصرار بر درخواست 
لْحَفُوا«4 

َ
لُوا أ

َ
»إِنْ سَأ

اگر چیزی بخواهند، پافشاری می کنند.

مشابه
اسَ إِلْحافا﴾5 به اصرار از کسی چیزی نخواهند. 	 ﴿لا یَسْئَلُونَ النَّ

5� 23� پرده دری در ملامت 
»وَ إِنْ عَذَلُوا کَشَفُوا«6 

و اگر سرزنش کنند، پردۀ اسرار می درند.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 27.

2. یَتَرَاقَبُونَ: انتظار می کشند؛ از مادۀ »رَقِبَ« به معنی حفظ و انتظار است.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص611.

لْحَفُوا: اصرار کردند؛ از »الحاف« به معنای اصرار و الحاح برای طلب چیزی است.
َ
4. أ

5. بقره، 273.

6. عَذَلُوا: ملامت کردند؛ از مادۀ »عذل« به معنای ملامت است.

کَشَفُوا: پرده دری کردند؛ افشاگری کردند. 

نکته
منافقان اگر کسی را سرزنش کنند، عیب های او را آشکار و از این طریق او را شرمنده و  	

سرافکنده می سازند و بسا اینکه عیب های او را در حضور کسی به او می گویند که دوست 
ندارد وی در جریان آن ها قرار گیرد.1

5� 24� زیاده روی در امور 
سْرَفُوا«

َ
»وَ إِنْ حَکَمُوا أ

اگر مقامی به آن ها سپرده شود، راه اسراف پیش می گیرند.

نکته ها
این جمله اشاره به این است که منافقان هرگاه به مقامی برسند، نه تنها حق آن مقام را ادا  	

نمی کنند بلکه راه اسراف پیش می گیرند.2

قاضی  و حاکم هیچ گاه نباید تحت تأثیر جو ساختگی قرار بگیرد و قاضی بایستی فرض کند  	
هیچ جوی نیست و روی موازینی که شرع مقدس بیان کرده است، حکم کند.

5� 25� باطل ساختگی در برابر حق 
وا لِکُلِّ حَقٍّ بَاطِلً«3 عَدُّ

َ
»قَدْ أ

آن ها در برابر هر حقی، باطلی آماده ساخته اند.

نکته ها
همۀ  	 منافقان،  که  برمی دارد  پرده  حقیقت  این  از   Aامام وا«  عَدُّ

َ
»أ واژۀ  به  توجه  با 

مسائل مثبت جامعه را زیر نظر می گیرند و برای تخریب آن برنامه ریزی می کنند و برای 
بن بست هایی که بر سر راه دارند، راه حل هایی در نظر می گیرند تا بتوانند درهای بسته را 

بگشایند و موانع را از سر راه بردارند.4

جملۀ »قد أعدّوا لکلّ حقّ باطل« یعنی برای اینکه حق را باطل جلوه دهند و آن را در  	
جامۀ تزویر خود بپوشانند، شبهاتی آماده کرده اند.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص327.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص612.

وا: آماده کردند.  3. أعَدُّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص614.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص329.
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مشابه 
نْتُمْ تَعْلَمُون ﴾1 و حق را به باطل درنیامیزید،  	

َ
﴿وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أ

و حقیقت را با آنکه خود می دانید، کتمان نکنید.

اهل  	 ای  تَعْلَمُون ﴾2  نْتُمْ 
َ
أ وَ  الْحَقَّ  تَکْتُمُونَ  وَ  بِالْباطِلِ  الْحَقَّ  تَلْبِسُونَ  لِمَ  الْکِتابِ  هْلَ 

َ
أ ﴿یا 

کتاب، چرا حق را به باطل درمی آمیزید و حقیقت را کتمان می کنید، با اینکه خود می دانید؟

5� 26� شبهه افکنی برای هر دلیل محکم
»وَ لِکُلِّ قَائِمٍ مَائِلً«3

و در برابر هر دلیل محکمی، شبهه ای دارند.

نکته
منافق در مقابل هر خط صاف یک خط کجی درست کرده است؛ منظور این است که  	

در مقایل حرف های منطقی همیشه متشابهاتی تهیه کرده اند که آن را جایگزین نمایند. 

5� 27� وسیله برای باطل کردن هر حقی
»وَ لِکُلِّ حَىٍّ قَاتِلً«

و برای هر زنده ای قاتلی.

نکته
مهیا  	 وسیله ای  حقی،  هر  بردن  میان  از  برای  که  است  این  از  کنایه  قاتل«  حىّ  »لکلّ 

کرده اند و »حىّ« در اینجا اعم از انسان زنده و هر امری است که هنگامی که آنان درصدد 
تباهی و نابودی آن برمی آیند، ثابت و پابرجا باشد.4

5� 28� برای هر دری کلیدی
»وَ لِکُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً«5 

و برای هر دری کلیدی.

1. بقره، 42.

2. آل عمران، 71.

3. قَائِمٍ: چیزی که روی پا ایستاده است.

مَائِل: شبهه.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص329.

5. مِفْتَاحاً: کلید.

نکته
منافقین برای هر دری کلیدی تهیه کرده اند؛ یعنی برای رسیدن به اهداف خود کسی را  	

می خواهند که به وسیلۀ او خود را جا بیندازند و توی انجمن ها و تشکیلاتشان می نشینند و 
طرح ریزی می کنند. 

5� 29� تهیه کردن چراغ برای هر تاریکی
»وَ لِکُلِّ لَیْلٍ مِصْبَاحاً«

و برای هر شبی چراغی تهیه کرده اند.

نکته
حضرت، مشکلات را تشبیه به شب کرده و همان طور که شب تاریک است، جاهایی  	

هم هست که امر بر انسان مشکل و تاریک می شود و هرجا تاریک شد، چراغی احتیاج 
هست؛ یعنی این ها برای رفع هر مشکل راه هایی را پیش بینی کرده اند. 

5� 30� فریب از طریق زهد
عْلَقَهُمْ«1 

َ
سْوَاقَهُمْ وَ یُنْفِقُوا بِهِ أ

َ
سِ لِیُقِیمُوا بِهِ أ

ْ
مَعِ بِالْیَأ لُونَ إِلَى الطَّ »یَتَوَصَّ

برای رسیدن به آنچه در آن طمع بسته اند، اظهار نومیدی و بی نیازی می کنند تا بازارهایشان را 
برپا دارند و کالاهای بی ارزش و به ظاهر آراستۀ خود را به فروش رسانند.

نکته ها
به مطامع خود  	 و زهدنمایی،  آنچه در دست مردم است  از  بی نیازی  اظهار  با  منافقان 

دست می یابند؛ چنان که راه وروش بسیاری از زاهدان این زمان است.2

البته  	 بفروشند  را  نفیس خود  بازار می خواهند کالای  عْلَقَهُمْ«: منافقان در 
َ
أ بِهِ  یُنْفِقُوا  »وَ 

کالاهایی که این ها دارند به نظر خودشان نفیس است و واقعیت این است که کالای مسمومی 
است و با حقه بازی می خواهند اهداف و طرح های غلط خود را به خورد جامعه بدهند. 

1. لِیُقِیمُوا: تا به پا دارند. 
سْوَاقَ: بازارها.

َ
أ

ق السّلعة تنفیقا 
ّ

یُنْفِقُوا: می فروشند؛ ترویج کنند تا خریده شود یا قیمت آن را بالا ببرند؛ البیع نقاقا کسحاب راج و نف
روّجها کأنفقها.

عْلَقَ: کالاهای قیمتی؛ جمع »علق« به معنای اشیای مورد علاقه است؛ جمع علق کأحبار و حبر و هو النفیس من 
َ
أ

 شی ء. 
ّ

کل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص329.
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5� 31� سخنان شبهه افکن
هُونَ«1 »یَقُولُونَ فَیُشَبِّ

آنان سخنانی می گویند و مردم را به اشتباه می افکنند.

5� 32� توصیفات فریب دهنده
هُونَ«2  »وَ یَصِفُونَ فَیُمَوِّ

توصیف می کنند تا مردم را بفریبند.

5� 33� هموار کردن راه  برای رسیدن به مطامع 
یقَ«3 رِ نُوا الطَّ »قَدْ هَوَّ

آن ها راه ورود به خواسته های خود را آسان می کنند.

5� 34� مشکل کردن راه خروج 
ضْلَعُوا الْمَضِیقَ«4 

َ
»وَ أ

و طریق خروج از آن را تنگ و پر پیچ وخم می سازند.

نکته
واژۀ »مضیق« کنایه است از طرق دقیق مداخله در امور است و منظور از پیچ وخم دادن  	

رق مذکور این است که منافقان هنگامی که بخواهند در امر مشکل و دشواری خود 
ُ

به ط
را وارد سازند، قصد خود را اظهار نمی کنند و وانمود می کنند که هدف آن ها چیز دیگری 
است تا کار خود را از نظر دیگران پوشیده نگه دارند و امر را بر آنان مشتبه سازند که مبادا 

گاه شوند و مقصود آنان حاصل نگردد.5 بر حیله و تزویر آن ها آ

هُونَ: حق را شبیه باطل می کنند. 1. یُشَبِّ
هُونَ: راه فریب را طی می کنند؛ انسان را به وهم و اشتباه می اندازند؛ از »تمویه« به معنای تزیین کردن برای گمراه  2. یمَوِّ

ة أو ذهب و تحته نحاس لیزیّنه به. 
ّ

ساختن و آمیختن حق به باطل است؛ التزیین و موّه الشی ء طلاه بفض

یقَ: آسان نمودند؛ فی بعض النسخ هیّؤا بالهمزة من التهیّاء، و فی بعض بالنّون من الهیّن و هو السّهل  رِ نُوا الطَّ 3. قَدْ هَوَّ

فکانّه منقول من الواو إلی الیاء، و الأصل هوّنوا الطریق أی سهّلوها.

 کج است 
ً
ضْلَعُوا: پر پیچ وخم دانستند؛ در اصل از ریشۀ »ضلع« به معنای دنده گرفته شده و چون دنده ها معمولا

َ
4. أ

»اضلاع« به معنای کج ومعوج ساختن آمده است؛ الشی ء أماله و جعله معوجا و ضلع الشی ء ضلعا من باب تعب أعوج .

الْمَضِیقَ: تنگنا؛ راهی اگر تنگ باشد و آن را کج ومعوج بکنند، انسان گم می کند و دیگر نمی تواند برگردد. 
5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص330.

5� 35� لشکر شیطان
یْطَانِ«1  »فَهُمْ لُمَةُ الشَّ

آن ها دارودستۀ شیطان اند.

نکته
منافقین برنامه های شیطان را در جامعه پیاده می کنند یا آن ها جماعتی هستند وابسته به  	

شیطان. 

5� 36� جرقۀ آتش
یْطانِ هُمُ الْخاسِرُون﴾2«3  لا إِنَّ حِزْبَ الشَّ

َ
یْطانِ أ ولئِکَ حِزْبُ الشَّ

ُ
یرَانِ ﴿أ »وَ حُمَةُ النِّ

اینان یاوران شیطان و زبانه های آتش اند، »آنان دارودستۀ شیطان اند و بدانید دارودستۀ شیطان 
زیان کارند.«

نکته
این دنیا محل تجارت است ما آمده ایم و از این سرمایۀ عمر بایستی برای خود سعادت  	

إِنَّ  لا 
َ
﴿أ برای خود خریدیم می شویم زیان کار  وبال  و  دادیم  را  اگر سرمایۀ عمر  بخریم. 

یْطانِ  هُمُ الْخاسِرُون ﴾4 حِزْبَ  الشَّ

1. لُمَةُ: دارودسته؛ جمعیتی است از مردان و زنان و بعضی تعداد آن را سه تا ده ذکر کرده اند و ممکن است در اینجا 
اشاره به این باشد که نفرات آن ها کم و خطراتشان زیاد است؛ بضمّ اللام و فتح المیم مخففة الجماعة و بالتشدید 

الصاحب و الاصحاب فی السّفر و المونس یستعمل فی الواحد و الجمع.

2. مجادله، 19.

یرَانِ: شراره های آتش دوزخ؛ به معنای سم و زهر است و به هرچیز گزنده ای »حمه« اطلاق می شود، مانند  3. حُمَةُ النِّ

سوزش و حرارت آفتاب؛ بالتشدید معظم حرّها و بالتّخفیف سمّ العقرب .

خاسِرُ: کسی است که در تجارت ضرر می کند.
4. مجادله، 19.



پیشگفتار خطبه
از خطبه های امامA است که در آن پس از ستایش خدا و پیامبر] مردم را نصیحت 

می فرماید و از سه بخش تشکیل شده است: 
1. نخست حمد و ثنای پروردگار؛

2. اشاره به هدف آفرینش انسان؛

3. اندرزهایی دربارۀ تقوا و آماده شدن برای سفر آخرت.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:خداشناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص104. 
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1� حمد الهی
رَ مُقَلَ الْعُقُولِ مِنْ عَجَائِبِ  یَائِهِ مَا حَیَّ ظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَ جَلَلِ کِبْرِ

َ
ذِى أ هِ الَّ »الْحَمْدُ لِلَّ

فُوسِ عَنْ عِرْفَانِ کُنْهِ صِفَتِهِ «1 قُدْرَتِهِ وَ رَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النُّ

ظْهَرَ: آشکار نمود. 
َ
1. أ

مُقَلَ: مجموع سیاهی و سفیدی چشم را گویند؛ جمع »مُقله« به معنای قسمت دوری چشم اعم از سیاهی و سفیدی 
است و در اینجا امامA عقل را تشبیه به انسانی کرده که چشمی دارد که به اشیای شگفت انگیزی خیره شده و در آن 

تی تجمع سوادها و بیضها.
ّ
حیران شده است؛ جمع مقلة کغرف و غرفة و هی شحمة العین ال

رَدَعَ: مانع شد، بازداشت.
ادامه در صفحۀ بعد خَطَرَاتِ: جمع »خطور« به معنای آنچه به ذهن خطور می کند.   

رَ مُقَلَ الْعُقُولِ  یَائِهِ مَا حَیَّ ظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَ جَلَلِ کِبْرِ
َ
ذِى أ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

شْهَدُ 
َ
فُوسِ عَنْ عِرْفَانِ کُنْهِ صِفَتِهِ وَ أ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ وَ رَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النُّ

داً  مُحَمَّ نَّ 
َ
أ شْهَدُ 

َ
أ وَ  إِذْعَانٍ  وَ  إِخْلَصٍ  وَ  إِیقَانٍ  وَ  إِیمَانٍ  شَهَادَةَ  هُ  اللَّ إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  نْ 

َ
أ

فَصَدَعَ  طَامِسَةٌ  ینِ  الدِّ مَنَاهِجُ  وَ  دَارِسَةٌ  الْهُدَى  عْلَمُ 
َ
أ وَ  رْسَلَهُ 

َ
أ رَسُولُهُ  وَ  عَبْدُهُ 

هُ  نَّ
َ
هِ أ مَرَ بِالْقَصْدِ] وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

َ
شْدِ وَ أ بِالْحَقِّ وَ نَصَحَ لِلْخَلْقِ وَ هَدَى إِلَى الرُّ

حْصَى إِحْسَانَهُ 
َ
نِعَمِهِ عَلَیْکُمْ وَ أ یُرْسِلْکُمْ هَمَلً عَلِمَ مَبْلَغَ  لَمْ  یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ  لَمْ 

عَنْهُ  قَطَعَکُمْ  فَمَا  اسْتَمْنِحُوهُ  وَ  إِلَیْهِ  اطْلُبُوا  وَ  اسْتَنْجِحُوهُ  وَ  فَاسْتَفْتِحُوهُ  إِلَیْکُمْ 
وَانٍ وَ 

َ
هُ لَبِکُلِّ مَکَانٍ وَ فِى کُلِّ حِینٍ وَ أ غْلِقَ عَنْکُمْ دُونَهُ بَابٌ وَ إِنَّ

ُ
حِجَابٌ وَ لَا أ

مَعَ کُلِّ إِنْسٍ وَ جَانٍّ لَا یَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ وَ لَا یَنْقُصُهُ الْحِبَاءُ وَ لَا یَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ وَ 
لَا یَسْتَقْصِیهِ نَائِلٌ وَ لَا یَلْوِیهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ وَ لَا یُلْهِیهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ 
وَ لَا تَحْجُزُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَ لَا یَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ 
ى 

َ
هُورُ عَنِ الْبُطُونِ قَرُبَ فَنَأ هُورِ وَ لَا یَقْطَعُهُ الظُّ هُ الْبُطُونُ عَنِ الظُّ عِقَابٍ وَ لَا یُجِنُّ

وَ عَلَ فَدَنَا وَ ظَهَرَ فَبَطَنَ وَ بَطَنَ فَعَلَنَ وَ دَانَ وَ لَمْ یُدَنْ لَمْ یَذْرَأِ الْخَلْقَ بِاحْتِیَالٍ وَ لَا 
کُوا  مَامُ وَ الْقِوَامُ فَتَمَسَّ هَا الزِّ هِ فَإِنَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
اسْتَعَانَ بِهِمْ لِکَلَلٍ أ

عَةِ وَ مَعَاقِلِ  وْطَانِ السَّ
َ
عَةِ وَ أ کْنَانِ الدَّ

َ
بِوَثَائِقِهَا وَ اعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَؤُلْ بِکُمْ إِلَى أ

لُ فِیهِ  قْطَارُ وَ تُعَطَّ
َ
بْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْ

َ
الْحِرْزِ وَ مَنَازِلِ الْعِزِّ فِى یَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْ

مُّ  ورِ فَتَزْهَقُ کُلُّ مُهْجَةٍ وَ تَبْکَمُ کُلُّ لَهْجَةٍ وَ تَذِلُّ الشُّ صُرُومُ الْعِشَارِ وَ یُنْفَخُ فِى الصُّ
وَاسِخُ فَیَصِیرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً وَ مَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقاً فَلَ  مُّ الرَّ وَامِخُ وَ الصُّ الشَّ

شَفِیعٌ یَشْفَعُ وَ لَا حَمِیمٌ یَنْفَعُ وَ لَا مَعْذِرَةٌ تَدْفَعُ.

سپاس خدایی را که نشانه های سلطنت و بزرگی و عظمت خویش را چنان آشکار ساخت که 
دیده ها را از شگفتی های قدرتش به حیرت آورد و اندیشه های بلندپرواز انسان ها را از شناخت 

حقیقت صفاتش بازداشت.

نکته ها 
منظور از »هماهم النّفوس« افکاری است که به دل خطور می کند و انسان دربارۀ آن ها  	

می اندیشد.1

ستایش  	 یعنی  »الحمدلله«  ملکیت؛  برای  یا  است  اختصاص  برای  یا  هِ«  »لِلَّ در  »ل« 
مخصوص به خداست یا اینکه ملک خداست. اگر شما موجود دیگری را ستایش کنید 
لابد در مقابل خوبی هایی است که در آن موجود سراغ دارید اما وقتی که توجه کنید همۀ 

خوبی ها به خدا برمی گردد؛ هر موجودی هر کمالی دارد به خدا برمی گردد. 

یَائِهِ«: گاهی کسی بزرگواری دارد اما در کنار آن نقص هم دارد در حالی که  	 »وَ جَلَلِ کِبْرِ
کبریایی خدا و بزرگواری او نوعی بزرگواری است که دارای جلال است؛ یعنی منزّهی از 

هرگونه نقص.

مشابه 
هَ عَلى   	 ةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّ

َ
شْأ هُ یُنْشِئُ النَّ  الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّ

َ
رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأ

َ
﴿قُلْ سیرُوا فِى الْ

کُلِّ شَىْ ءٍ قَدیرٌ﴾2 بگو: »در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس 
]باز[ خداست که نشئۀ آخرت را پدید می آورد، خداست که بر هرچیزی تواناست«. 

هُ مِنْ شَىْ ء﴾3 آیا در ملکوت  	 رْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْ  وَ لَمْ یَنْظُرُوا فى  مَلَکُوتِ السَّ

َ
﴿أ

آسمان ها و زمین و هرچیزی که خدا آفریده است، ننگریسته اند.

هَمَاهِمِ: صدایی که در آن غلظت باشد؛ جمع »همهمه« به معنای صدای آهسته یا صدایی است که به گوش می خورد 
اما معنا و مفهوم آن درک نمی شود. در اینجا به معنای به فکر افتادن نفس و تصمیم برای انجام کاری است؛ چون نفوس 

ما دارای حرکت فکری است؛ الکلام الخفی أو صوت یسمع و لا یفهم محصوله و تردّد الزئیر فی الصّدر من الهمّ 

ه، و یطلق الزئیر علی 
ّ

و نحوه، قاله فی القاموس أقول: و الزئیر مأخوذ من الزئر و هو تردید الصّوت فی الجوف ثمّ مد

 صوت فیه بحح کصوت الفیلة و نحوها. 
ّ

صوت الأسد من صدره و علی کل

عِرْفَانِ: شناختن.
1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص334.

2. عنکبوت، 20.

3. اعراف، 185.
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2� شهادت به توحید
هُ شَهَادَةَ إِیمَانٍ وَ إِیقَانٍ وَ إِخْلَصٍ وَ إِذْعَانٍ«1 نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

و  یقین  و  ایمان  از  برگرفته  گواهی  نیست،  یکتا  خداوند  جز  معبودی  که  می دهم  گواهی  و 
اخلاص و اذعان.

نکته
این چهار تعبیر »ایمان، ایقان، اخلاص و اذعان« اشاره به چهار مرحله از باورهای دینی  	

است. »ایمان« مرحلۀ اول است که انسان چیزی را می پذیرد و باور می کند. در مرحلۀ 
»ایقان« شبهات و شک ها از بین می رود. در مرحلۀ »اخلاص« همه چیز را غیر از خدا کنار 

می زند و مرحلۀ »اذعان« اقرار آمیخته با خضوع است.2
3� شهادت به رسالت پیامبر

رْسَلَهُ«
َ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست.

نکته
پیامبر بندۀ خداست و در اثر بندگی به حدی رسیده که استعداد پیدا کرده تا رسول او  	

به  و  الحق شده  الی  واصل  اینکه خودش  مگر  فرستادۀ خدا شود  نمی شود کسی  باشد. 
مراحل کمال رسیده باشد، تنها در این صورت است که استعداد این را پیدا می کند که 

دیگران را به سوی حق هدایت کند. 

4� ویژگی های عصر بعثت پیامبر و اقدامات پیامبر
4� 1� کهنگی نشانه های هدایت

عْلَمُ الْهُدَى دَارِسَةٌ«3
َ
»وَ أ

 
ً
1. إِذْعَانٍ: یقینی است که انسان در مقابلش رام باشد و مراد این است که وقتی شهادت از روی یقین باشد انسان قهرا

در مقابل عمل هم انقیاد دارد و رام است؛ از »ذعن« به معنای خضوع و فرمان برداری و اطاعت است، لذا در عبارت 

بالا امام آن را در چهارمین مرحله قرار داده است. نخست ایمان و بعد یقین و بعد مرحلۀ اخلاص فرامی رسد و نتیجۀ 

آن اطاعت و فرمان برداری حق است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص625.

عْلَمُ الْهُدَى: پرچم های هدایت. 
َ
3. أ

کهنه شده؛ از ریشۀ »دراست« در اصل به معنای تکرار چیزی است و از آنجا که به هنگام فراگرفتن چیزی،  دَارِسَةٌ: 
استاد مطالب را تکرار می کند به آن درس می گویند و چون حوادث پی درپی، باد و باران سبب فرسودگی و کهنگی بناها 

می شود این تعبیر به معنای فرسودگی نیز به کار می رود و در خطبۀ بالا اشاره به همین معناست.

هنگامی او را فرستاد که نشانه های هدایت کهنه و فرسوده شده بود.

نکته ها 
اشاره به نشانه هایی است که در مسیر راه مسافران قرار می دهند تا راه را گم نکنند.1 	

»وَ« حالیه و جملۀ بعد از آن حال است؛ یعنی در حالی فرستاده شد که علم های هدایت  	
مندرس و کهنه شده بود.

خداوند علم های راهنمایی را که پیامبران و کتاب های آسمانی است برای بشر فرستاد. 	
این پرچم وقتی شکسته و کهنه شود دوباره باید علمی برای هدایت نصب شود.

4� 2� محو شدن جاده های دین
ینِ طَامِسَةٌ«2 »وَ مَنَاهِجُ الدِّ

و جاده های دین محو شده بود. 

نکته
اشاره به قوانین آسمانی است که در عصر جاهلیت به فراموشی سپرده شده بود. 	

 جاده ها خاکی بود و مدتی که از جاده ها استفاده می شد، کج ومعوج می شد و بعد  	
ً
سابقا

خط جاده کهنه می شد و از بین می رفت و می بایست جادۀ جدیدی احداث نمایند. 

4� 3� آشکار کردن حق
3» »فَصَدَعَ بِالْحَقِّ

او حق را آشکار ساخت.

نکته
معنای »فصدع بالحقّ« این است که آنچه بدان مأمور شده بود، تبلیغ و حق را در برابر  	

باطل آشکار فرمود و برای اینکه مردم را از گمراهی و سرگردانی به راه خدا بازگرداند به 
اندرز و ارشاد آن ها پرداخت و با سیره و روش خود آنان را به طریقۀ رشد و صواب هدایت 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص626.

2. مَنَاهِجُ: راه ها؛ جمع »منهج« اسم مکان به معنای محل رفتن است. 

طَامِسَةٌ: محو و نابود شده؛ از »طمس« بر وزن )شمس( به معنای محو شدن و از بین رفتن آثار چیزی است و به معنای 
ی و طمس الطریق درست .

ّ
ی و لا یتعد

ّ
محو کردن نیز آمده است؛ الشی ء طمسا محوته و طمس هو یتعد

آشکار نمود؛ در اصل به معنای مطلق شکافتن یا شکافتن اجسام محکم است و چون با شکافتن چیزی  صَدَعَ:   .3

درونش آشکار می شود این واژه به معنای آشکار کردن نیز به کار می رود و در خطبه بالا همین معنا اراده شده است.
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کرد و به پیروی از شیوۀ عدالت و استقامت در راه راست دستور داد.1

مشابه
از  	 الْمُشْرِکین ﴾2 پس آنچه بدان مأموری آشکار کن و  عَنِ  عْرِضْ 

َ
أ وَ  تُؤْمَرُ  بِما  ﴿فَاصْدَعْ 

مشرکان روی برتاب.

4� 4� خیرخواه مردم
»وَ نَصَحَ لِلْخَلْقِ«

و برای مردم دل سوزی و خیرخواهی کرد.

مشابه 
هِ ما لا تَعْلَمُون ﴾3 پیام های پروردگارم  	 عْلَمُ مِنَ اللَّ

َ
نْصَحُ لَکُمْ وَ أ

َ
ى وَ أ غُکُمْ رِسالاتِ رَبِّ بَلِّ

ُ
﴿أ

را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم و چیزهایی از خدا می دانم که ]شما[ نمی دانید.

مینٌ﴾4 پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و  	
َ
نَا لَکُمْ ناصِحٌ أ

َ
ى وَ أ غُکُمْ رِسالاتِ رَبِّ بَلِّ

ُ
﴿أ

برای شما خیرخواهی امینم.

4� 5� هدایت به سوی کمال
شْدِ« »وَ هَدَى إِلَى الرُّ

و به سوی کمال هدایت نمود.

مشابه 
رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  وَ دینِ الْحَق ﴾5 اوست کسی که فرستادۀ خود را با هدایت  	

َ
ذى أ ﴿هُوَ الَّ

و آیین درست روانه کرد.

4� 6� دستور به عدل
مَ « هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ ى اللَّ مَرَ بِالْقَصْدِ صَلَّ

َ
»وَ أ

و به گام نهادن در طریق اعتدال فرمانشان داد، درود و سلام خداوند بر او و بر خاندان او باد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص335.

2. حجر، 94.

3. اعراف، 62.

4. اعراف، 68.

5. صف، 9.

نکته
از صفات پیامبر اکرم] این است که مردم را به میانه روی دعوت کرده است. بایستی  	

انسان تحصیل دنیا کند اما به اندازۀ نیاز و کفایت و آخرت را هم فراموش نکند. نه افراط 
داشته باشد و نه تفریط و در همۀ امور اعتدال را رعایت کند. 

5� هدفمندی آفرینش
هُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یُرْسِلْکُمْ هَمَلً«1 نَّ

َ
هِ أ »وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

بدانید ای بندگان خدا که خدا شما را بیهوده نیافریده و بی سرپرست رها نساخته است.

نکته ها
بی چوپان  	 گلۀ  به  اصل  در  »همل«  و  رها ساختن  به معنای  موارد  این گونه  در  »ارسال« 

گفته می شود. بدین ترتیب، مسئولیت انسان با این اشاره در برابر اهداف آفرینش و هدایت 
رهبران، روشن می گردد.2

هِ«: مناداست و »یا« حرف ندای آن حذف شده است و در اصل »یا عباد الله«  	 »عِبَادَ اللَّ
بوده و نصب آن به دلیل منادای منصوب است. 

مشابه
کُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ﴾3 آیا پنداشتید که شما را بیهوده  	 نَّ

َ
ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أ نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟

نْ یُتْرَکَ سُدى ﴾4 آیا انسان پندارد که بیهوده رها می شود؟ 	
َ
نْسانُ أ  یَحْسَبُ الِْ

َ
﴿أ

6� معیّن بودن نعمت های الهی
حْصَى إِحْسَانَهُ إِلَیْکُمْ«5

َ
»عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَیْکُمْ وَ أ

1. عَبَثَ: بیهوده.
لَمْ یُرْسِل: رها نکرد.

هَمَلً: بی سرپرست؛ از ریشۀ »همل« در اصل به معنای رها ساختن شتران بدون ساربان است؛ سپس به هر شخص یا 
هر کار بدون سرپرست اطلاق شده است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص631.

3. مؤمنون، 115.

4. قیامت، 36.

5. مَبْلَغَ نِعَمِهِ: مبلغ نعمت هایش.
حْصَى: شمارش نمود؛ از مادۀ »حَصَیَ« به معنای شمارش کردن.

َ
أ
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خدا دانست که اندازۀ نعمتش بر شما چه مقدار است و احسانش بر شما چه اندازه است.

نکته ها
نعمت و احسان، شامل تمام نعمت های مادی و معنوی و حتی استعدادهای گوناگون  	

درونی می شود و این بدان معناست که مردم از نعمت های او بهره گیرند و طریق ناسپاسی 
پیش نگیرند و نعمت های الهی را بیهوده هدر ندهند و از سستی و تنبلی در بهره گیری 
از آن بپرهیزند و بدانند برای رسیدن به هدف آفرینش و کمال مطلوب، همۀ اسباب و 

وسایل آماده است.1

»مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَیْکُمْ«: منظور از »مَبلَغ« ممکن است اندازۀ نعمت هایش باشد و ممکن  	
است نعمت وجود و استعداد های درونی که خداوند به ما داده و اینکه این استعدادها ما 
را به کجا خواهد رساند، منظور باشد و این نعمت ها برای همین است که شما به واسطۀ 

آن تحصیل کمال کنید. 

مشابه 
یافته  	 احاطه  به هرچیزی  پروردگارم  رُون ﴾2 علم  تَتَذَکَّ فَل   

َ
أ عِلْماً  شَىْ ءٍ  کُلَّ  ى  رَبِّ ﴿وَسِعَ 

است. پس آیا متذکر نمی شوید؟

آیا ندانسته اند که خداست که  	 یَقْدِرُ﴾3  وَ  لِمَنْ یَشاءُ  زْقَ  الرِّ یَبْسُطُ  هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ یَعْلَمُوا  لَمْ  وَ   

َ
﴿أ

روزی را برای هرکس که بخواهد، گشاده یا تنگ می گرداند؟

 آن ها را به حساب آورده و به دقت شماره کرده است. 	
ً
ا﴾4 و یقینا هُمْ عَدًّ حْصاهُمْ وَ عَدَّ

َ
﴿لَقَدْ أ

حْصى  کُلَّ شَىْ ءٍ عَدَداً﴾5 و ]خدا[ بدانچه نزد ایشان است احاطه  	
َ
حاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أ

َ
﴿وَ أ

دارد و هرچیزی را به عدد شماره کرده است.

7� دست نیاز به سمت خدا 
غْلِقَ 

ُ
»فَاسْتَفْتِحُوهُ وَ اسْتَنْجِحُوهُ وَ اطْلُبُوا إِلَیْهِ وَ اسْتَمْنِحُوهُ فَمَا قَطَعَکُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَ لَا أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص631.

2. انعام، 80.

3. زمر، 52.

4. مریم، 94.

5. جن، 28.

عَنْکُمْ دُونَهُ بَابٌ«1
پس از او پیروزی بخواهید و رستگاری بجویید و از او نیازهایتان را طلب نمایید و عطایایش 

را درخواست کنید که میان او و شما پرده ای یا درب بسته ای مانع و حائل نیست.

نکته
 با »الى« متعدی نمی شود اما این »الى« که بعد از »أطلبوا« آمده باعث  	

ً
»طلب« معمولا

شده که »اطلبوا« متضمن معنای یک فعل دیگر هم باشد، از قبیل درخواست با توجه به 
عظمت و شأن الهی.

مشابه 
اعِ إِذا دَعان﴾2 و هرگاه بندگان من  	 جیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ى قَریبٌ أ ى فَإِنِّ لَکَ عِبادى عَنِّ

َ
﴿وَ إِذا سَأ

از تو دربارۀ من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند، 
اجابت می کنم.

مْثالُکُمْ﴾3 در حقیقت، کسانی را که به جای خدا  	
َ
هِ عِبادٌ أ ذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ ﴿إِنَّ الَّ

می خوانید، بندگانی مثل شما هستند.

8� اوصاف الهی
8� 1� نامحدود در زمان و مکان

4» وَانٍ وَ مَعَ کُلِّ إِنْسٍ وَ جَانٍّ
َ
هُ لَبِکُلِّ مَکَانٍ وَ فِى کُلِّ حِینٍ وَ أ »وَ إِنَّ

1. اسْتَفْتِحُوهُ: طلب پیروزی کنید؛ از ریشۀ »فتح« در اصل به معنای گشودن است، بنابراین استفتاح به معنای طلب 
گشایش و فتح و یاری است.

اسْتَنْجِحُوهُ: طلب رستگاری کنید؛ از »نجاح« در اصل به معنای سهل و آسان شدن و به مقصود رسیدن است.
اسْتَمْنِحُوهُ: طلب عطا و بخشش کنید؛ از ریشۀ »منح« در اصل به معنای واگذار کردن شیر حیوان به خود حیوان است. 
سپس به هرگونه عطیه و بخشش اطلاق شده، بنابراین »استمناح« به معنای طلب عطایاست؛ بالنّون من المنحة و هی 

العطیّة و فی بعض النّسخ بالیاء یقال استمحت الرّجل طلبت عطاءه و محت الرّجل أعطیته .

غْلِقَ: بسته نشد. 
ُ
لَا أ

2. بقره، 186.

3. اعراف، 194.

وَانٍ: جمع »آن« به معنای وقت.
َ
4. أ

إِنْسٍ: انسان؛ از مادۀ »أنس« است چون افراد با هم مأنوس اند. 
: پوشیده؛ »جن« یک امر خیالی نیست و قرآن بر وجودش صحه گذاشته است؛ شیطان هم یکی از جن ها بوده  جَانٍّ

است؛ اسم جمع للجنّ و أبو الجن.
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او در همه جا و در هر لحظه و با هرکس از اِنس و جن همراه است. 

نکته
اگر  	 و  نیست  کار  در  پرده ای  زمانی؛  فاصلۀ  نه  و  فاصلۀ مکانی است  نه  ما  و  بین خدا 

می بینیم که حجاب و پرده ای است، علت این است که ما در حجاب مادیاتیم و از خدا 
دوریم وگرنه خدا از ما دور نیست.

مشابه
یْنَ ما کُنْتُمْ﴾1 و هر کجا باشید او با شماست.  	

َ
﴿وَ هُوَ مَعَکُمْ أ

8� 2� خزاین نقصان ناپذیر الهی
»لَا یَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ وَ لَا یَنْقُصُهُ الْحِبَاءُ وَ لَا یَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ وَ لَا یَسْتَقْصِیهِ نَائِلٌ«2

هیچ  نمی کاهد.  خزانه اش  از  کردن  عطا  و  نمی آورد  پدید  او  گنج  در  رخنه ای  بخشیدن 
درخواست کننده ای سرمایۀ او را به پایان نرساند.

نکته ها
به حد  	 را  بخشش خداوند  و  که عطاگیرنده، جود  است  این  نائل«  معنای »استقصاى 

نهایت آن برساند و این موضوع محال است؛ چراکه موجب نقصان و محدودیت می گردد 
که این ها از صفات ممکنات است در حالی که خداوند واجب الوجود است.3

یَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ«: شما هرچه از خدا بخواهی از خزانۀ خدا کم نمی شود و تمام  	 لَا  »وَ 
نمی گردد و درخواست درخواست کننده کمبودی در خزانۀ خدا ایجاد نمی کند.

1. حدید، 4.

2. لَا یَثْلِمُهُ: در او نقص ایجاد نمی کند؛ از ریشۀ »ثلم« و »ثلمه« در اصل به معنای لبۀ چیزی شکستن است؛ سپس به هر 

کاری که صدمه ای به کسی یا چیزی وارد کند اطلاق شده است؛ فی الحائط و غیره الخلل و الجمع ثلم کغرفة و غرف . 

الْحِبَاءُ: عطیه و بخشش؛ از ریشۀ »حَبو« در اصل به معنای بخشش چیزی بدون انتظار پاداش است و در جملۀ بالا 
نیز به همین معناست.

« به معنای تمام شد، او را نادار و بی چیز نمی کند؛ الشی ء ینفد 
َ

د
َ

لَا یَسْتَنْفِدُهُ: تمام نمی کند؛ باب استفعال از مادۀ »نَف
من باب تعب نفادا فنی و انقطع و أنفدته أفنیته . 

به معنای ته  به نهایت نمی رساند؛ »استقصاء«  او را  به معنای  صَوَ« 
َ
از »ق کم نمی کند؛ باب استفعال  یَسْتَقْصِى:  لَا 

کشیدن است.

نَائِلٌ: هرکسی که به بخششی رسیده است؛ العطاء کالنوال و النّال.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص336؛ فرازی از دعای افتتاح.

مشابه
یدُهُ  کَثْرَةُ الْعَطاءِ الّا جُوداً وَ کَرَماً«1 بخشش بسیارش جز جود و کرم بر او نیفزاید. 	 »وَ لا تَزِ
ى﴾2 بگو: »اگر  	 نْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّ

َ
ى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أ ﴿قلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّ

پذیرد،  پایان  پروردگارم  آنکه کلمات  از  پیش  پروردگارم مرکب شود،  برای کلمات  دریا 
 دریا پایان می یابد.

ً
قطعا

پیش  	 آنچه  و  می شود  تمام  پیش شماست  آنچه  باق ﴾3  هِ  اللَّ عِنْدَ  ما  وَ  یَنْفَدُ  عِنْدَکُمْ  ﴿ما 
خداست پایدار است.

8� 3� توجه به همه کس و همه چیز در هر حال 
»وَ لَا یَلْوِیهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ وَ لَا یُلْهِیهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَ لَا تَحْجُزُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَ 
هُورِ وَ  هُ الْبُطُونُ عَنِ الظُّ لَا یَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ وَ لَا یُجِنُّ

هُورُ عَنِ الْبُطُونِ«4 لَا یَقْطَعُهُ الظُّ
کسی او را از توجه به دیگری باز نمی دارد و صدایی او را از صدای دیگر غافل نمی سازد. نه 
عطا کردنش به کسی، مانع گرفتن نعمت از دیگری می شود، نه خشم گرفتنش بر کسی او را از 
رحمت آوردن بر دیگری باز می دارد و نه رحمتش بر کسی او را از کیفر دیگری غافل می نماید. 

نهان بودنش، ظهورش را نمی پوشاند و عیان بودنش او را از نهان بودنش جدا نمی سازد.

1. بحار الانوار، ج75، ص423.

2. کهف، 109.

3. نحل، 96.

4. لَا یَلْوِیهِ: او را باز نمی دارد؛ از ریشۀ »لیّ« به معنای اعراض کردن و سر برگرداندن و منحرف ساختن است.

لَا یُلْهِیهِ: او را مشغول نمی کند؛ او را سرگرم و مشغول نمی کند که چیز دیگر را فراموش کند؛ »لهو« هم از همین ماده 
و معنایش همان مشغول کردن است. 

لَا تَحْجُزُهُ: او را مانع نمی شود؛ از مادۀ »حجز« به معنای منع و جلوگیری، مانع او نمی شود.
لا تُولِهُ: او را واله و حیران نمی کند؛ او را سردرگم نمی کند؛ از »وله« به معنای حیرت و سرگردانی از شدت غم و اندوه 

است و لذا به شخص عاشق غمگین »واله« گفته می شود.

: او را مستور نمی دارد؛ از ریشۀ »جن« به معنای مستور ساختن و پوشاندن است، لذا به کسی که عقلش پوشیده  لا یُجِنُّ
شده، مجنون گفته می شود و بر طایفۀ جن به جهت مستور بودن، این لفظ اطلاق شده و به بچه ای که در رحم مادر 

است »جنین« گفته می شود و باغ هایی را که زمینش پوشیده از درختان است »جنت« می گویند.
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نکته ها
منظور »و لا تولهه عن عقاب« این است که روگرداندن و سرگرم شدن مستلزم غفلت از  	

چیزی و پرداختن به چیز دیگری است که پیش از این از آن غافل بوده است.1

ری در دلش باشد؛ چون  	
ّ
غضب و رحمت خدا مثل غضب و رحمت ما نیست که تأث

خدا محل حوادث نیست که الان عصبانی شود و بعد خوشحال؛ این ها حالات انسان 
است ممکن است منظور از غضب خدا این باشد که موجودی از رحمت خدا دور شود و 

رحمت یعنی موجودی مورد توجه و لطف خدا قرار بگیرد.

8� 4� اشاره به وجود نامتناهی خدا 
ى وَ عَلَ فَدَنَا وَ ظَهَرَ فَبَطَنَ وَ بَطَنَ فَعَلَنَ وَ دَانَ وَ لَمْ یُدَنْ لَمْ یَذْرَأِ الْخَلْقَ بِاحْتِیَالٍ 

َ
»قَرُبَ فَنَأ

وَ لَا اسْتَعَانَ بِهِمْ لِکَلَلٍ«2
عین  در  است.  نزدیک  همگان  به  بلندی  عین  در  و  است  دسترس  از  دور  نزدیکی  عین  در 

آشکارگی نهان و در عین نهان بودن هویداست. به همگان جزا دهد و کسی به او جزا ندهد.
آفریدگان را از روی فکر و اندیشه نیافرید و از آنان به خاطر رنج و خستگی یاری نخواست.

نکته ها
ى...« یعنی با علم و قدرت خود به همۀ اشیا نزدیک است؛ همچون نزدیکی  	

َ
»قَرُبَ فَنَأ

علت به معلول خود »فنأى« یعنی دور است از اینکه عقول و حواس او را ادراک کنند.3
منظور از »حیله« در اینجا دقت نظر و مهارت در عمل است و معنای بدی ندارد.4 	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص336.

ى: دور شد، منظور دوری از حواس انسان است. 
َ
2. فَنَأ

عَلَ: بلندمرتبه است. 
دَانَ: جزا داد؛ از ریشۀ »دین« گاه به معنای وام دادن و گاه به معنای جزا دادن آمده و در اینجا منظور معنای دوم است؛ 
ین: الجزاء و منه الحدیث کما تدین تدان أی کما تجازی تجازی بما فعلت و یقال أیضا علی القهر و الغلبة قال ابن 

ّ
الد

ین الحساب و 
ّ

اعة و فی القاموس الد
ّ

الأثیر: و منه الحدیث کان علیّ علیه السّلام دیّان هذه الامّة أی قاهرهم علی الط
القهر و الغلبة و الاستعلاء و السّلطان و الملک و الحکم.

یَذْرَأِ: خلق می کند؛ از »ذرأ« یعنی آفریدن.
بِاحْتِیَالٍ: چاره اندیشی؛ باب افتعال از مادۀ »حول و حیل« که هر دو به معنای چاره جویی است.

لَا اسْتَعَانَ: کمک نخواست.
کَلَلٍ: خستگی و تعب؛ معنای مصدری و اسم مصدری دارد و مفهوم آن خسته شدن و خستگی است؛ العجز و الاعیاء. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص447.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص294.

»وَ عَلَ فَدَنَا...«: بلندی و برتری حق تعالی در قیاس وی با آثار و مخلوقات او مانند برتری  	
علت بر معلول است و مقصود از »دنوّ« نزدیکی او با همۀ شرف و برتری به آفریدگان است.1 

»ظَهَرَ فَبَطَنَ وَ بَطَنَ فَعَلَنَ«: خدا بطون دارد و مخفی است به جهت اینکه محیط به انسان  	
است، بطون داشتن خدا به واسطۀ این است که علت شماست.

مشابه 
ید﴾2 و ما از شاه رگ ]او[ به او نزدیک تریم. 	 قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر

َ
﴿وَ نَحْنُ أ

عْرَضَ وَ نَأى  بِجانِبِه ﴾3 و چون انسان را نعمت بخشیم، روی  	
َ
نْسانِ أ نْعَمْنا عَلَى الِْ

َ
﴿وَ إِذا أ

برتابد و خود را کنار کشد.

اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَىْ ءٍ عَلیمٌ﴾4 اوست اول و آخر و ظاهر  	 لُ وَ الآخِرُ وَ الظَّ وَّ
َ
﴿هُوَ الْ

و باطن و او به هرچیزی داناست.

9� وصیت به تقوا و آثار آن
مَامُ وَ الْقِوَامُ«5 هَا الزِّ هِ فَإِنَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
»أ

ای بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش می کنم که زمام و مهار انسان و قوام زندگی اوست.

نکته ها
تعبیر به »زمام« که به معنای افسار است، اشاره به نیروی بازدارندگی تقواست که انسان را  	

در برابر گناهان مهار می کند و از سقوط در پرتگاه های فساد و گناه و هوای نفس باز می دارد.6

»قوام« اشاره به این است که پایه های زندگی پاک و آمیخته با سعادت بر آن استوار است.7 	

1. همان.

2. ق، 16.

3. فصلت، 51.

4. حدید، 3.

وصِیکُمْ: از باب افعال از مادۀ »وصیّة« است و به معنی وصیت و سفارش است؛ به سفارشی هم که در حال مرگ 
ُ
5. أ

می کنند از باب اینکه سفارش می کند کارهایی را پس از او انجام بدهند به این اعتبار به آن وصیت می گویند.

مَامُ: افسار؛ به افساری می گویند که به دهان اسب و شتر می بندند برای اینکه آن را کنترل کنند اگر انسان تقوا داشته  الزِّ
باشد، تقوا افسار می شود و انسان را کنترل می کند.

 الْقِوَامُ: برپا شدن؛ مایۀ پایداری و اعتدال.
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص638.

7. همان.
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مشابه
ا﴾1 این همان بهشتی است که به هر یک  	 تى  نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّ ةُ الَّ ﴿تِلْکَ الْجَنَّ

از بندگان ما که پرهیزکار باشند به میراث می دهیم.

رْض﴾2 و اگر مردم  	
َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُرى  آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

 برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم.
ً
شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا

استعاره
مستعار: زمام 

مستعارمنه: بازداشتن و حفظ کردن

مستعارله: تقوا

جامع: واژۀ »زمام« را برای تقوا استعاره فرموده است؛ زیرا پرهیزکاری مانند زمامی که 
بر ناقه است، انسان را به راه حق می کشاند و او را از گرایش به سوی باطل باز می دارد 
و مراد از اینکه تقوا قوام است، این است که بنده را سالک راه خدا می گرداند و او را در 

این راه مقیم و پایبند می سازد.

9� 1� اشاره به آثار تقوا
وَ  عَةِ  وْطَانِ السَّ

َ
أ وَ  عَةِ  کْنَانِ الدَّ

َ
أ إِلَى  بِکُمْ  تَؤُلْ  بِحَقَائِقِهَا  وَ اعْتَصِمُوا  بِوَثَائِقِهَا  کُوا  »فَتَمَسَّ

 3» مَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَ مَنَازِلِ الْعِزِّ
1. مریم، 63.

2. اعراف، 96.

3. وَثَائِقِ: وسیله های مطمئن؛ جمع »وثیقه« چیزی است که بر آن تکیه و اعتماد می کنند.
حَقَائِقِ: جمع »حقیقت«، معنای آن معروف و مشهور است؛ ولی بعضی آن را به معنای رایت )پرچم( گرفته که در 

هیچ یک از منابع لغت پیدا نشده است.

تَؤُلْ: می رساند؛ در اصل »تؤول« بوده و به جهت جزای شرط مقدر واقع شدن، مجزوم شده و به صورت »تؤل« درآمده از 
ریشۀ »اول« به معنای بازگشت، گرفته شده است، بنابراین جملۀ »تؤل بکم« مفهومش این است که شما را بازمی گرداند.

کْنَانِ: مخفیگاه ها؛ جمع »کن« به معنای ستر و پرده است؛ جمع کن و هو السّتر یستر من الحرّ و البرد.
َ
أ

عَة: یعنی پوشش هایی که محل آرامش و سکون است 
َّ

نَانِ الد
ْ
ک

َ
عَةِ: آرام بخش؛ به معنای استراحت و آرامش است؛ أ الدَّ

که منظور بهشت خداست. 

عَةِ: منزلگاه های پر وسعت.  وْطَانِ السَّ
َ
أ

مَعَاقِلِ الْحِرْزِ: قلعه های محکم؛ جمع »معقل« به معنای ملجأ و پناهگاه و گاه به معنای کوه های بلند آمده که می تواند 
انسان را از خطر سیلاب و مانند آن نجات دهد؛ جمع معقل و هو الملجأ.

به سرمنزل  تا شما را  به حقایق آن، چنگ زنید  به وسیله های مطمئن تقوا، تمسک جویید و 
آرامش و جایگاه های پر وسعت و قلعه های محکم و سراهای عزت برساند.

نکته ها
خالص  	 خداوند  برای  را  عبادت ها  این  که  است  این  بِحَقَائِقِهَا«  اعْتَصِمُوا  »وَ  معنای 

گردانید و از شائبۀ ریا و نفاق پاکیزه سازید؛ زیرا خلوص در عبادت تنها طریقۀ رستگاری 
و راه رهایی از عذاب الهی است.1

تعبیر به »وثاق« به معنای دستگیره محکم، اشاره به جنبه های ظاهری تقواست و تعبیر به  	
»حقائق« اشاره به جنبه های واقعی آن است.2

عَةِ« جاهایی است که از آلام حسی و عقلی خالی و بر کنار باشد  	 کْنَانِ الدَّ
َ
منظور از »أ

و این محل ها همان غرفه های بهشت و منازل آن است. 3

و  	 به طناب تشبیه کرده  را  تقوا  این در حقیقت یک تشبیه است.  بِوَثَائِقِهَا«:  کُوا  »فَتَمَسَّ
می گوید دستگیره ها و گره های آن را بگیرید. 

»مَعَاقِلِ الْحِرْزِ«: تقوا شما را به پناهگاه هایی که حرز است می رساند و شما را حفظ می کند.  	
مشابه

نْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلین ﴾4و بگو: »پروردگارا، مرا در جایی  	
َ
نْزِلْنى  مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أ

َ
﴿وَ قُلْ رَبِّ أ

پربرکت فرود آور ]که [ تو نیک ترین مهمان نوازانی.

هِ وَ  	 نْهارُ خالِدینَ فیها نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّ
َ
اتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْ هُمْ لَهُمْ جَنَّ بَّ قَوْا رَ ذینَ اتَّ ﴿لکِنِ الَّ

بْرارِ﴾5 ولی کسانی که پروای پروردگارشان را پیشه ساخته اند، باغ هایی 
َ
هِ خَیْرٌ لِلْ ما عِنْدَ اللَّ

خواهند داشت که از زیر ]درختانِ [ آن نهرها روان است. در آنجا جاودانه بمانند؛ ]این [ 
پذیرایی از جانب خداست و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص338.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص639.

3. همان.

4. مؤمنون، 29.

5. آل عمران، 198.
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9� 2� ظهور آثار تقوا در قیامت
لُ فِیهِ صُرُومُ الْعِشَارِ«1 قْطَارُ وَ تُعَطَّ

َ
بْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْ

َ
»فِى  یَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْ

آبستن  شتران  رمه های  و  فراگیرد  تاریکی  را  همه جا  و  مانَد  خیره  چشم ها  که  روز  آن  در 
بی صاحب بمانند.

نکته
آن روزها بهترین سرمایۀ عرب ها شتر بود، آن هم شتری که ده ماهه آبستن باشد و وقت  	

زاییدنش نزدیک باشد. در اینجا کنایه است یعنی در قیامت از بهترین مالت غفلت می کنی 
لَت ﴾2 یعنی روز قیامت وقتی که نفخ صور شد و این عالم خواست که  ﴿وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّ

تمام شود، شتران ده ماهه آبستن معطل و رها می شوند. 

مشابه
اسَ  	 النَّ تَرَى  وَ  حَمْلَها  حَمْلٍ  ذاتِ  کُلُّ  تَضَعُ  وَ  رْضَعَتْ 

َ
أ ا  عَمَّ مُرْضِعَةٍ  کُلُّ  تَذْهَلُ  تَرَوْنَها  ﴿یَوْمَ 

هِ شَدید﴾3 آن روز که ببینیدش، هر شیردهنده ای  سُکارى  وَ ما هُمْ بِسُکارى  وَ لکِنَّ عَذابَ اللَّ
شیرخواره اش را از یاد ببرد و هر آبستنی بار خود بر زمین گذارد و مردم را چون مستان بینی، 

حال آنکه مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است. 

بْصارُ﴾4 جز این نیست که ]کیفر[ آنان را برای روزی  	
َ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فیهِ الْ ما یُؤَخِّ ﴿إِنَّ

1. تَشْخَصُ: خیره می شود؛ از ریشۀ »شخوص« به معنای خیره شدن چشم به یک نقطه است، به طوری که از حرکت 
 کنایه از رعب و وحشت است.

ً
باز ایستد. این تعبیر معمولا

قْطَارُ: مکان ها؛ جمع »قطر« به معنای ناحیه.
َ
الْ

لُ: رها می شود. تُعَطَّ
صُرُومُ: گله ای از شتر؛ جمع »صِرم« در اصل به معنای گلۀ شتران است سپس به مجموعه های دیگر انسانی و غیرانسانی 
اطلاق شده است؛جمع صرمة بالکسر القطعة من الابل ما بین العشرة إلی الأربعین و القطعة من السّحاب و تجمع 
ائفة المجتمعة من القوم ینزلون بابلهم ناحیة من الماء و یجمع 

ّ
علی صرم مثل سدرة و سدر و إمّا جمع صرم و هی الط

بن، و تجمع علی صرم وزان قفل و الأخیر أظهر.
ّ
علی أصرام مثل حمل و أحمال، أو جمع صرماء و هی النّاقة القلیلة الل

الْعِشَارِ: شتران باردار ده ماهه؛ جمع »عشراء« در اصل به معنای شتر باردار ده ماهه است و از آنجا که چنین شتری هم 
به جهت خودش و هم به جهت بچۀ کاملی که در شکم دارد، باارزش است، این واژه، کنایه از اموال نفیس است؛ من الابل 
النّوق أتی علیها من یوم ارسل الفحل فیها عشرة شهر فزال عنها اسم المخاض و لا یزال ذلک اسمها حتّی تضع، و الواحدة 
تی مضی لحملها عشرة أشهر أو ثمانیة أو هی کالنّفساء من النساء و الجمع 

ّ
عشراء، و قال الفیروز آبادی و العشراء من النّوق ال

عشراوات و عشار، أو العشار اسم یقع علی النّوق حتّی تنتج بعضها و بعضها ینتظر نتاجها.

2. تکویر، 4.

3. حج، 2.

4. ابراهیم، 42.

به تأخیر می اندازد که چشم ها در آن خیره می شود.

ذینَ کَفَرُوا﴾1 و وعدۀ حق نزدیک گردد،  	 بْصارُ الَّ
َ
﴿وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِىَ شاخِصَةٌ أ

ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده اند خیره می شود.

یْلِ مُظْلِما﴾2 گویی چهره هایشان با پاره ای از شب  	 غْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّ
ُ
ما أ نَّ

َ
﴿کَأ

تار پوشیده شده است. 
میان  	 در  و  برد  را  نورشان  یُبْصِرُونَ﴾3خدا  لا  ظُلُماتٍ  فى   تَرَکَهُمْ  وَ  بِنُورِهِمْ  هُ  اللَّ ﴿ذَهَبَ 

تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد.
لَتْ﴾4 وقتی شتران ماده وانهاده شوند و آنگه که  	 رَتْ۞وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّ ﴿وَ إِذَا الْجِبالُ سُیِّ

وحوش را همی گرد آرند.

10� طلیعۀ قیامت
مُّ  وَامِخُ وَ الصُّ مُّ الشَّ لَهْجَةٍ وَ تَذِلُّ الشُّ تَبْکَمُ کُلُّ  فَتَزْهَقُ کُلُّ مُهْجَةٍ وَ  ورِ  یُنْفَخُ فِى الصُّ »وَ 

وَاسِخُ فَیَصِیرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً وَ مَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقاً«5  الرَّ
1. انبیاء، 97.

2. یونس، 27.

3. بقره، 17.

4. تکویر، 3و4.

ورِ: شاخی که به جای شیپور در آن می دمند تا صدا دهد؛ اصل »صور« به معنای صدا دادن است. 5. الصُّ
فَتَزْهَقُ: از کار می افتد؛ از »زهوق« به معنای هلاکت و نابودی است.

مُهْجَةٍ: قلب ها؛ در اصل به معنای خونی است که در درون قلب وجود دارد و حیات آدمی به آن بسته است سپس به 
خود قلب اطلاق شده است.

م« به معنای لال شدن و از کار افتادن زبان گرفته شده و »بُکم« جمع »ابکم« یعنی شخص 
َ
تَبْکَمُ: بند می آید؛ از »بَک

گنگ و لال.
لَهْجَةٍ: زبان؛ گویش در اینجا به معنای گوینده است. 

: ذلیل می شود.  تَذِلُّ
: بلندمرتبه؛ جمع »اشم« به معنای مرتفع است؛ جمع اشم یقول جبل اشم أی فیه شمم و ارتفاع و رجل اشم أی  مُّ الشُّ

بأنفه ارتفاع.
وَامِخُ: بلندمرتبه ها؛ جمع »شامخ« به معنای بلند است، بنابراین »الشم الشوامخ« به عنوان تأیید برای کوه های بلند  الشَّ

ذکر شده است.
: جمع »اصم« گاه به معنای ناشنوا و گاه به معنای سنگ های سخت می آید و در جملۀ بالا در معنای دوم استعمال  مُّ الصُّ

شده است.
ادامه صفحۀ بعد وَاسِخُ: ثابت؛ جمع »راسخ« به معنای محکم و پابرجاست.    الرَّ
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و در صور دمیده شود و هر جانی از تن برآید و هر زبانی از سخن گفتن لال گردد و کوه های 
سرکشیده و صخره های سخت و استوار در هم شکند و فروریزد؛ چنان که سنگ های سخت 

آن سرابی لرزان شود و بناهای آن به صورت زمینی نرم و هموار درآید.

نکته ها
صور: بوقی که در آن می دمیدند و صدا می کرد و مفهومش بسیج همگانی بود. حال  	

وقتی که خداوند می خواهد به همه بفهماند که این عالم تمام شد، صدا و علائمی دارد 
که به »نفخ صور« تعبیر شده است. »نفخ صور« کنایه است یعنی وقتی که فرمان بسیج 

عمومی داده شد همگی بایستی از اینجا بروید. 
از هم می پاشد  	 و  بلندترین و مرتفع ترین کوه ها ذلیل و رام می شود  وَامِخُ«:  الشَّ مُّ  »الشُّ

ممکن هم هست کنایه از آدم ها باشد؛ آن کله گنده های دنیا که اینجا زیر بار فلک نمی روند 
آنجا ذلیل می شوند و بلند ترین مقام های دنیوی فرومی ریزد. 

مشابه
اعَةِ شَىْ ءٌ عَظیمٌ ۞ یَوْمَ تَرَوْنَها﴾1 که زلزلۀ قیامت حادثۀ بزرگی است. آن  	 ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ

روز که ببینیدش.

رْض﴾2 و در صور دمیده شود  	
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِى الْ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّ ﴿وَ نُفِخَ فِى الصُّ

پس هرکه در آسمان ها و هرکه در زمین است، بیهوش درمی افتد.

خْرى  فَإِذا هُمْ قِیامٌ یَنْظُرُونَ﴾3 بار دیگر در آن دمیده شود، ناگهان از جای  	
ُ
﴿ثُمَّ نُفِخَ فیهِ أ

صَلْد: سفت و محکم؛ در اصل سنگ صاف و سختی را گویند که چیزی بر آن نمی روید؛ سپس به معنای بخیل و 
انعطاف ناپذیر نیز استعمال شده و در اینجا همان معنای اول مراد است.

سَرَاب: آب نما. 
رَقْرَقاً: مضطرب؛ به معنای اشک خفیفی است که در چشم حلقه می زند و می درخشد و از آن خارج نمی شود؛ سپس 
به هرچیز کم و خفیفی اطلاق شده و نیز به معنای برق زدن و تلألؤ نیز به کار رفته است و در جملۀ بالا به همین معنای 

اخیر است؛ السّراب بالضم ما ترقرق منه أی تحرّک  و الرّقراقة التی کان الماء یجری فی وجهها.
مَعْهَدُ: محل معهود؛ جایگاهی است که به سوی آن بازمی گردند و در تعبیرات امروز به آموزشگاه نیز اطلاق می شود و 

»معهدها« در این خطبه به معنای جایگاه کوه هاست.
قَاعاً: زمین مسطح و محکم؛ الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال و الاکام. 

سَمْلَقاً: صاف و مستوی؛ زمین صافی که هیچ جای آن بلندتر از جای دیگر نباشد؛ الصفصف و هی المستوی من الأرض.
1. حج، 1و2.

2. زمر، 68.

3. زمر، 68.

برمی خیزند و می نگرند. 

11� نبودن عذر و شفیعی در صحنۀ قیامت
»فَلَ شَفِیعٌ یَشْفَعُ وَ لَا حَمِیمٌ یَنْفَعُ وَ لَا مَعْذِرَةٌ تَدْفَع«1 

در آن هنگام نه شفیعی است که شفاعت کند و نه دوستی که بلا بگرداند و نه پوزشی که سود 
بخشد.

مشابه
نه  	 و  ندارد  وجود  دوستی  ستمگران  برای  یُطاعُ﴾2  شَفیعٍ  لا  وَ  حَمیمٍ  مِنْ  الِمینَ  لِلظَّ ﴿ما 

شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود.

ذینَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ﴾3 و در چنین روزی، ]دیگر[  	 ﴿فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ الَّ
پوزشِ آنان که ستم کرده اند سود نمی بخشد و بازگشت به سوی حق از آنان خواسته نمی شود.

﴿وَ لا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ﴾4 و نه از او شفاعتی پذیرفته  	
و نه به جای وی بدلی گرفته می شود و نه یاری خواهند شد.

1. حَمِیمٌ: دوست؛ خویش، دوست بسیار صمیمی.

2. غافر، 18.

3. روم، 57.

4. بقره، 48.



پیشگفتار خطبه
این خطبه از سه بخش تشکیل شده است: 

1. اشارات کوتاه و پر معنایی به دوران قیام پیامبر]؛

2. بعد از توصیه به تقوا، همۀ مخاطبان خویش را از فریفته شدن در برابر زرق وبرق دنیا 
بر حذر می دارد؛ 

کید می کند که تا توان دارید از فرصت بهره  3. راه نجات را به همگان نشان می دهد و تأ
گیرید. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم 
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص125.
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1� جلوه ای از عصر جاهلیت
»بَعَثَهُ حِینَ لَا عَلَمٌ قَائِمٌ وَ لَا مَنَارٌ سَاطِعٌ وَ لَا مَنْهَجٌ وَاضِحٌ«1

نه  بود و  نه چراغی فروزان  بود،  برپا  از دین  نه نشانه ای  پیامبر را زمانی فرستاد که  خداوند 
راهی آشکار.

نکته ها
»وَ لَا مَنْهَجٌ وَاضِحٌ« یعنی هیچ آیین درست و راه صحیحی که به سوی خدا رهنمون شود  	

و شایستۀ پیروی باشد، در آن زمان وجود نداشت.2

»وَ لَا مَنَارٌ سَاطِعٌ«: در اینجا حضرت کنایه آورده و منظورش این است که وقتی که پیامبر  	
اکرم] مبعوث شد، راه روشن و واضحی در کار نبود تا مردم راه حق را تشخیص دهند و 

در چنین زمانی بود که خداوند پیامبر را برانگیخت. 

1. عَلَمٌ: نشانه؛ محرّکة ما ینصب فی الطریق لیهتدی به و یقال أیضا للجبل أو الجبل المرتفع و الجمع أعلام. 

مَنَارٌ: چراغ؛ موضع النور و المسرجة کالمنارة و أصلها منورة و جمعه مناور و ذو المنار أبرهة تبّع بن الرّایش لأنّه أوّل 
من ضرب المنار علی طریقه فی مغازیه لیهتدی به إذا رجع.

سَاطِعٌ: روشن؛ نور ساطع آن است که اطراف خود را روشن می سازد. برآمدن و طلوع کردن یا از محلی به محل دیگر 
رفتن است و در اینجا به همین معنای اخیر آمده است؛ الشی ء من باب منع سطوعا ارتفع.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص342.

بَعَثَهُ حِینَ لَا عَلَمٌ قَائِمٌ وَ لَا مَنَارٌ سَاطِعٌ وَ لَا مَنْهَجٌ وَاضِحٌ.
ةُ تَنْغِیصٍ  هَا دَارُ شُخُوصٍ وَ مَحَلَّ نْیَا فَإِنَّ رُکُمُ الدُّ حَذِّ

ُ
هِ وَ أ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
أ

الْعَوَاصِفُ  تَقْصِفُهَا  فِینَةِ  مَیَدَانَ السَّ هْلِهَا 
َ
بِأ تَمِیدُ  بَائِنٌ  قَاطِنُهَا  وَ  سَاکِنُهَا ظَاعِنٌ 

مْوَاجِ تَحْفِزُهُ 
َ
اجِى عَلَى بُطُونِ الْ فِى لُجَجِ الْبِحَارِ فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْوَبِقُ وَ مِنْهُمُ النَّ

هْوَالِهَا فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَیْسَ بِمُسْتَدْرَکٍ وَ مَا نَجَا 
َ
ذْیَالِهَا وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أ

َ
یَاحُ بِأ الرِّ

بْدَانُ صَحِیحَةٌ 
َ
لْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ الْ

َ
هِ الآنَ فَاعْلَمُوا وَ الْ مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَکٍ عِبَادَ اللَّ

یضٌ قَبْلَ إِرْهَاقِ الْفَوْتِ وَ حُلُولِ  عْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ الْمُنْقَلَبُ فَسِیحٌ وَ الْمَجَالُ عَرِ
َ
وَ الْ

قُوا عَلَیْکُمْ نُزُولَهُ وَ لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ. الْمَوْتِ فَحَقِّ

2� توصیه به تقوا
هِ«  هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
»أ

ای بندگان خدا شما را به تقوای الهی سفارش می کنم.

3� تحذیر از دنیای ناپایدار
ةُ تَنْغِیصٍ سَاکِنُهَا ظَاعِنٌ وَ قَاطِنُهَا بَائِنٌ«1 هَا دَارُ شُخُوصٍ وَ مَحَلَّ نْیَا فَإِنَّ رُکُمُ الدُّ حَذِّ

ُ
» وَ أ

و مشقت  و جایگاه سختی  ناپایدار  است  زیرا سرایی  می دارم؛  بر حذر  فریبنده  دنیای  از  و 
است. ساکنانش آمادۀ سفر و مقیمانش ناگزیر جدایی از آن هستند.

4� تشبیه دنیا و ساکنان آن 
تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِى لُجَجِ الْبِحَارِ فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْوَبِقُ وَ  فِینَةِ  هْلِهَا مَیَدَانَ السَّ

َ
بِأ »تَمِیدُ 

هْوَالِهَا فَمَا غَرِقَ 
َ
ذْیَالِهَا وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أ

َ
یَاحُ بِأ مْوَاجِ تَحْفِزُهُ الرِّ

َ
اجِى عَلَى متونِ الْ مِنْهُمُ النَّ

مِنْهَا فَلَیْسَ بِمُسْتَدْرَکٍ وَ مَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَکٍ«2
1. دَارُ شُخُوصٍ: سرای ناپایدار؛ شخص: من باب منع أیضا شخوصا خرج من موضع إلی غیره .

تَنْغِیصٍ: مشقت و تنگی؛ از مادۀ »نغص« به معنای تیره کردن، منغص: مکدر و تلخ کردن؛ نغص الرّجل من باب فرح 
رت.

ّ
صت معیشته تکد

ّ
ره فتنغ

ّ
صه کد

ّ
ه علیه العیش و نغ

ّ
لم یتمّ مراده، و البعیر لم یتمّ شربه و أنغص الل

ظَاعِن: کوچ کننده.
طِین : آن که در جایی اقامت کند.

َ
ان  و قاطِنَة و ق

َّ
ط

ُ
نَ« به معنای مقیم و ساکن، القاطِن : جمع  ق

َ
ط

َ
قَاطِن: اقامت کننده؛ از مادۀ»ق
بَائِنٌ: دور شونده، جدا شونده.

2. تَمِیدُ: می لرزد؛ به این پهلو و آن پهلو حرکت می دهد و می برد، مضطرب می کند.
مَیَدَانَ: اضطراب؛ مصدر است، حرکت توأم با اضطراب؛ »میدان« محل جنبش و حرکت است. 

تَقْصِفُهَا: می شکند؛ از ریشۀ »قصف« به معنای شکستن؛ یقصفه قصفا کسره، و فی بعض النّسخ تصفقها بدل تقصفها 
رب یسمع له صوت، و منه صفق یده علی یده صفقا و صفقة أی ضرب یده علی یده، و ذلک عند 

ّ
من الصّفق و هو الض

وجوب البیع.

الْعَوَاصِفُ: طوفان ها،گردبادها، بادهای شدید. 
ه« دریای عمیق و پهناور را گویند؛ جمع لجّة و هی معظم البحر. جِّ

ُ
لُجَج: امواج؛ جمع »ل

الْغَرِق: غرق شده؛ غرقا من باب فرح فهو غرق. 
الْوَبِق: هلاک شده؛ از ریشۀ »وبق« به معنای هلاکت گرفته شده و صیغۀ »وَبِق« معنای وصفی دارد و به معنای هلاک 

شده است؛ من باب وعد و وجل و ورث و بوقا و موبقا هلک فهو وبق .

مْوَاجِ: بر پشت موج ها.
َ
متونِ الْ

تَحْفِزُهُ: به این سو و آن سو می راند؛ از ریشۀ »حَفز« به معنای حرکت دادن و به پیش راندن گرفته شده است؛ یحفزه من 
یل النّهار ساقه .

ّ
باب ضرب دفعه من خلفه و بالرّمح طعنه و عن الأمر أزعجه و أعجله و حفز الل
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دریا می جنباند،  امواج  میان  در  را  را می جنباند چنان که طوفان سخت کشتی  ساکنانِ خود 
دسته ای از آنان در دل آب فرومی روند و می میرند و دسته ای بر روی موج ها نجات یافته اند، 
بادها می وزند و آنان را این سو و آن سو می برند و ترسان و هراسان به هر طرف می کشانند. 
آن کسی که در آن مهلکه بمیرد، بازیافتنش ممکن نیست و کسی که نجات یابد پایان کارش 

مرگ است.

نکته ها
ل من و شما در این  	

َ
در اینجا حضرت دنیا را به کشتی تشبیه کرده است و می فرماید که مَث

ل اهل کشتی است که کشتی آن ها شکسته و خراب شود و عده ای به تخته شکسته ها 
َ
دنیا مَث

می چسبند و باد این تخته ها را این طرف و آن طرف می برد و بالاخره غرق می شود. دنیا نیز 
همین گونه است که همیشه با آفات و گرفتاری ها همراه است. 

اجِى«: موج ها را تشبیه کرده به حیوانی که وارونه شده باشد و کسی روی  	 »وَ مِنْهُمُ النَّ
شکم حیوان بیفتد و مثل اینکه شما بر شکم موج سوار شده ای. 

مشابه 
 فَل تَعْقِلُونَ﴾1 و زندگی  	

َ
قُونَ أ ذینَ یَتَّ ارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّ نْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّ ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ

 سرای بازپسین برای کسانی که پرهیزکاری می کنند 
ً
دنیا جز بازی و سرگرمی نیست، و قطعا

بهتر است. آیا نمی اندیشید؟

قى  وَ لا تُظْلَمُونَ فَتیل﴾2 بگو: »برخورداری ]از  	 نْیا قَلیلٌ وَ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّ ﴿قُلْ مَتاعُ الدُّ
 

ِ
این [ دنیا اندک، و برای کسی که تقوا پیشه کرده، آخرت بهتر است، و ]در آنجا[ به قدر نخ

هستۀ خرمایی بر شما ستم نخواهد رفت.«

نْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ  قَدْ غَرِقَ  فِیهَا عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ  	 »إنّ لقمان قال لابنه: یَا بُنَىَّ إِنَّ الدُّ
انُهَا  وَ سُکَّ الْعِلْمَ  دَلِیلُهَا  وَ  الْعَقْلَ  مُهَا  قَیِّ وَ  لَ  وَکُّ التَّ وَ شِرَاعُهَا  یمَانَ  الِْ وَ حَشْوُهَا  هِ  اللَّ تَقْوَى  فِیهَا 
انسان های  که  است  عمیقی  دریای  دنیا  فرزندم،  گفت:  خویش  پسر  به  لقمان  بْر«3  الصَّ

ذْیَال: دامنه ها. 
َ
أ

هْوَال: جاهای هولناک؛ امواج هولناک یا حرکت های هولناک.
َ
أ

مُسْتَدْرَکٍ: برگشت داده شده.
1. انعام، 32.

2. نساء، 77.

3. کافی، ج1، ص16.

بسیاری در آن غرق شده اند. کشتی خود را در این دنیا تقوا قرار ده و ذخایر آن را ایمان و 
ان آن را صبر قرار ده.

ّ
بادبان آن را توکل، ناخدای آن را عقل، راهنمای آن را علم و سک

تشبیه
مشبه: دنیا؛ ساکنان دنیا 

مشبهٌ به: دریا؛ سرنشینان کشتی

بَه: تشبیه دنیا به دریا و تشبیه ساکنانش به سرنشینان کشتی آن هم به هنگام 
َ

وجه ش
طوفان سخت که نتیجۀ آن غرق شدن گروهی است. امام حال مردم دنیا را بیان می کند 
که چگونه در لابه لای انواع مصائب و ناراحتی ها قرار دارند، پیوسته امنیت به ناامنی و 

جمعیت به پراکندگی تبدیل می شود.

5� حق بودن مرگ 
عْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ الْمُنْقَلَبُ 

َ
بْدَانُ صَحِیحَةٌ وَ الْ

َ
لْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ الْ

َ
هِ الآنَ فَاعْلَمُوا وَ الْ »عِبَادَ اللَّ

لَا  وَ  نُزُولَهُ  عَلَیْکُمْ  قُوا  فَحَقِّ الْمَوْتِ  حُلُولِ  وَ  الْفَوْتِ  إِرْهَاقِ  قَبْلَ  یضٌ  عَرِ الْمَجَالُ  وَ  فَسِیحٌ 
تَنْتَظِرُوا قُدُومَه«1 

اندام ها نرم ]و  باز، و بدن ها سالم، و  بندگان خدا! اکنون بدانید ]یا: عمل کنید[ که زبان ها 
آنکه فرصت  از  باز، و میدان عمل فراخ است، پیش  فرمان بردار[، و راه بازگشت به خیرات 

م شمارید، و چشم به راهش نباشید.
ّ
از دست برود و مرگ در رسد. فرود آمدن مرگ را مسل

نکته ها
 جوانان هشدار می دهد پیش از  	

ً
امامA در این عبارات پرمعنا به همگان مخصوصا

آنکه دوران پیری و فرسودگی فرارسد و بدن ها بیمار و مجال کوتاه، در فرصت خوبی که در 

لْسُنُ: زبان ها؛ جمع »لسان«.
َ
1.أ

مُطْلَقَةٌ: آزاد و رها.
 شی ء و الجمع لدان ولدن بالضمّ، 

ّ
ین من کل

ّ
دنة الل

ّ
دانَه« به معنای نرمی گرفته شده است؛ و الل

َ
لَدْنَةٌ: آماده؛ از ریشۀ »ل

و الفعل لدن من باب کرم لدانة ولدونة أی لان .

الْمُنْقَلَبُ: محل رفت وآمد؛ به معنای محل بازگشت، در اینجا اشاره به میدان عمل است.
سح« به معنای گستردن و »فسیح« به معنای گسترده و وسیع است.

َ
فَسِیحٌ: وسیع؛ از ریشۀ »ف

إِرْهَاقِ الْفَوْتِ: از دست رفتن فرصت؛ از »رَهَق« به معنای کسی را تحت فشار قرار دادن و نیز به معنای نزدیک شدن 
آمده است؛ بنابراین »ارهاق الفوت« ممکن است اشاره به تحت فشار قرار گرفتن از ناحیۀ مرگ باشد یا نزدیک شدن 

به مرگ؛ من باب فرح غشیه و لحقه أو دنا منه سواء أخذه أو لم یأخذه، و الارهاق أن یحمل الانسان علی ما لا یطیقه.

لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَه: منتظر آمدن آن نباشید.
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اختیار دارید، عمل کنید که بهترین ذخیره و وسیلۀ نجات، عمل صالح است.1

إِرْهَاقِ الْفَوْتِ«: پیش از آنکه مرگ بیاید و تو را بگیرد، اکنون که سالم هستی از  	 »قَبْلَ 
سلامت خودت به نفع آخرت خود و برای خدمت به مردم فعالیت کن پیش از آنکه مرگ 

شما برسد.

مشابه
وْبَةُ مَبْسُوطَة«2 اکنون که در متن  	 حُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّ نْتُمْ فِى  نَفَسِ  الْبَقَاءِ وَ الصُّ

َ
»فَاعْمَلُوا وَ أ

زندگی و حیات هستید و پرونده ها باز و بساط توبه گسترده است، عمل کنید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص652.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 237.

پیشگفتار خطبه
از سخنان امامA است که در آن از فضایل خویش و لزوم پذیرش سخنان و امر و نهیش 

را یادآوری می کند. این خطبه از سه بخش تشکیل شده است: 
اکرم]  پیامبر  از  شرط  و  بی قید  دفاع  و  خود  خالصانه  اطاعت  به  اشاره   Aامام  .1

می کند؛

2. به حوادث مهم از لحظه جان دادن پیامبر تا زمان غسل و نماز بر او و دفن آن حضرت 
اشاره می کند؛

واجب  همه  بر  افتخارات  و  فضایل  و  سوابق  همه  آن  به دلیل  را  فرمانش  اطاعت   .3
می شمرد.

خطبـۀ 197

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم 

مخاطب:مردم 
موضوع:اعتقادی، سیاسی

ویژگی:امام شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص109.
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1� رفتار امام در برابر پیامبر
1� 1� مطیع فرمان خدا و پیامبر

هِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ  رُدَّ عَلَى اللَّ
َ
ى لَمْ أ نِّ

َ
دٍ] أ صْحَابِ مُحَمَّ

َ
»وَ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أ

 1» سَاعَةً قَطُّ
اصحاب و یاران رازدار محمد] به خوبی می دانند که من هرگز به معارضه با خدا و پیامبرش 

برنخاستم.

نکته ها
»مستحفظون« به صورت صیغۀ اسم مفعول، اشاره به آن گروهی است که اسرار پیامبر  	

و تاریخ صحیح اسلام به آن ها سپرده شده بود و این نشان می دهد که تنها گروهی از یاران 

کید بر مطلب تازه ای است. بعضی معتقدند که  1. در این خطبه پنج بار تعبیر »و لقد« آمده است که هرکدام برای تأ

»واو« در اینجا واو قسم است؛ ولی بعضی از اساتید فن ادب عربی »واو« را مستأنفه دانسته و لام را لام جواب قسم 

گرفته اند و معتقدند که قسم، محذوف آن است. در تقدیر چنین بوده است: »و اقسم بالله لقد...«. در کتاب مغنی 

اللبیب آمده است: مشهور این است که در این گونه موارد لام، لام قسم است؛ ولی ابوحیان نقل می کند که در آیه ﴿وَ 

کید است و ممکن است قبل از آن قسم محذوفی باشد. )مغنی اللبیب،  لَقَدْ عَلِمْتُمُ...﴾ لام را لام ابتدا دانسته که برای تأ
کید است   اینجا قسمی در کار نباشد، بلکه »لام« و »قد« هر دو برای تأ

ً
حرف لام(. این احتمال نیز وجود دارد که اساسا

و لذا غالب مترجمان در ترجمه های خود معنای قسم را نیاورده اند.

رسول]؛  حضرت  اصحاب  معتمدان  است؛  شده  سپرده  آن ها  به  دین  حفظ  که  کسانی  رازداران؛  الْمُسْتَحْفَظُونَ: 
مستحفظ: اسم مفعول است از باب استفعال از مادۀ »حفظ«؛ بصیغة المفعول من استحفظه الشی ء أی أودعه عنده و 

طلب منه أن یحفظه فهو مستحفظ و ذاک مستحفظ.

: هرگز. قَطُّ

هِ وَ  رُدَّ عَلَى اللَّ
َ
ى لَمْ أ نِّ

َ
دٍ] أ صْحَابِ مُحَمَّ

َ
وَ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أ

تِى تَنْکُصُ فِیهَا  لَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ وَ لَقَدْ وَاسَیْتُهُ بِنَفْسِى فِى الْمَوَاطِنِ الَّ
هِ]  هُ بِهَا وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّ کْرَمَنِى اللَّ

َ
قْدَامُ نَجْدَةً أ

َ
رُ فِیهَا الْ خَّ

َ
بْطَالُ وَ تَتَأ

َ
الْ

مْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِى وَ 
َ
ى فَأ سَهُ لَعَلَى صَدْرِى وَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِى کَفِّ

ْ
وَ إِنَّ رَأ

 
ٌ
 یَهْبِطُ وَ مَلَ

ٌ
فْنِیَةُ مَلَ

َ
ارُ وَ الْ تِ الدَّ عْوَانِى فَضَجَّ

َ
یتُ غُسْلَهُ] وَ الْمَلَئِکَةُ أ لَقَدْ وُلِّ

یحِهِ  یْنَاهُ فِى ضَرِ ى وَارَ ونَ عَلَیْهِ حَتَّ یَعْرُجُ وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِى هَیْنَمَةٌ مِنْهُمْ یُصَلُّ
اتُکُمْ فِى  نِیَّ تاً فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِکُمْ وَ لْتَصْدُقْ  ى حَیّاً وَ مَیِّ بِهِ مِنِّ حَقُّ 

َ
فَمَنْ ذَا أ

ةِ  مَزَلَّ لَعَلَى  هُمْ  إِنَّ وَ  الْحَقِّ  ةِ  جَادَّ لَعَلَى  ى  إِنِّ هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  ذِى  فَوَالَّ کُمْ  عَدُوِّ جِهَادِ 
هَ لِى وَ لَکُمْ. سْتَغْفِرُ اللَّ

َ
قُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ أ

َ
الْبَاطِلِ أ

و  از هرگونه غرض و سوءنیت، حافظ اسرار مردم  به دقت و خالی  بودند که  آن حضرت 
حوادث تاریخ بودند.1

1� 2� فداکاری های امام در راه پیامبر
قْدَامُ نَجْدَةً 

َ
رُ فِیهَا الْ خَّ

َ
بْطَالُ وَ تَتَأ

َ
تِى تَنْکُصُ فِیهَا الْ »وَ لَقَدْ وَاسَیْتُهُ بِنَفْسِى فِى الْمَوَاطِنِ الَّ

هُ بِهَا«2  کْرَمَنِى اللَّ
َ
أ

و پیامبر را به جان و دل یاری داده ام، آن هم در میدان هایی که پهلوانان می گریختند و گام ها به 
عقب بازمی گشت و این شجاعتی بود که خداوند مرا بدان گرامی داشت.

نکته ها
 له یا مفعول مطلق باشد برای یک فعل محذوف؛ یعنی  	

ٌ
»نَجْدَةً«: می توان گفت مفعول

من پیامبر را همراهی کردم و شجاعت به خرج دادم که خدا آن شجاعت را به من اکرام 
کرده بود. 

اشاره دارد به فداکاری های امامA در غزوات مهم اسلامی همچون احد و خیبر و  	
احزاب و حنین. تاریخ نشان داده است که حضرت علیA از همان نوجوانی و از اولین 

جنگ در کنار پیامبر بوده است.3

2� در کنار پیامبر در آخرین لحظه های عمر
مْرَرْتُهَا 

َ
ى فَأ سَهُ لَعَلَى صَدْرِى وَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِى کَفِّ

ْ
هِ] وَ إِنَّ رَأ »وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص656.

سی« گرفته شده و به معنای شرکت 
َ
2. وَاسَیْتُهُ: با او مساوات کردم؛ هر دو از یک ریشه و به یک معناست؛ هر دو از »أ

من  است؛  زندگی  امکانات  و  مال  در  دیگران  ساختن  شریک  به معنای  »مواسات«  و  است  چیزی  در  دیگری  دادن 

المواساة یقال واسیته و آسیته و بالهمزة أفصح .

نَ« به معنای اقامت گزید. 
َ

الْمَوَاطِنِ: صحنه ها، میدان ها، اسم مکان از »وَط
تَنْکُصُ: برمی گردد؛ از ریشۀ »نَکص« به عقب بازگشتن و در میدان جنگ به عقب نشینی لشکر اطلاق می شود؛ عن 
ا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَکَصَ عَلى  عَقِبَیْهِ ﴾.  الشی ء نکوصا من باب قعد أحجم عنه، و نکص علی عقبیه.رجع قال تعالی  ﴿فَلَمَّ

ة و الشجاعة.
ّ

نجده: به معنای شجاعت و ایستادگی در برابر دشمن یا حادثه است؛ البأس و الشد
بْطَالُ: شجاعان.

َ
الْ

قْدَامُ: قدم ها می لرزد. 
َ
رُ الْ خَّ

َ
تَتَأ

کْرَمَنِى: اکرام کرد مرا.
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص658.
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عَلَى وَجْهِى«1 
رسول خدا] جان تسلیم کرد در حالی که سرش بر سینۀ من بود. نفس او بر کف دست من 

جاری شد و آن را بر چهرۀ خود کشیدم. 

نکته 
از نفس  	 اینکه منظور  نَفْسُهُ« چیست؟ 1. نخست  »سَالَتْ  »نفس« در جملۀ  از  منظور 

خون است که در بسیاری از عبارات فقها و ادبا به این معنا آمده؛ »نفس سائله« در کتب 
فقهی به معنای خون جهنده است و در اشعار عرب نیز به این معنا استعمال شده است و 
گفته اند: پیامبر اکرم] در آخرین ساعت عمر، مقداری خون از حلق مبارکش بیرون آمد و 
از دهان بیرون ریخت و طبق این خطبه آن خون در کف دست مبارک علیA قرار گرفت 
و آن حضرت به عنوان تبرک به صورت خود مالید؛2 2. تفسیر دیگر اینکه نفس همان روح 
نْفُسَ 

َ
ى الْ یَتَوَفَّ هُ  ﴿اللَّ مقدس انسانی است که در قرآن مجید بارها به آن اشاره شده است: 

حینَ مَوْتِها﴾3 خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی بازمی ستاند؛ بنابراین مفهوم جمله 
این می شود که روح مقدس و پاک پیامبر به هنگام جدا شدن از بدن بر دست علیA قرار 

گرفت و آن حضرت آن را به صورت خود کشید.4

مشابه
نْفُسَ حینَ مَوْتِها﴾5خدا جان ها را به هنگام مردنشان می گیرد. 	

َ
ى الْ هُ یَتَوَفَّ ﴿اللَّ

3� مراسم غسل پیامبر
 یَعْرُجُ 

ٌ
 یَهْبِطُ وَ مَلَ

ٌ
فْنِیَةُ مَلَ

َ
ارُ وَ الْ تِ الدَّ عْوَانِى فَضَجَّ

َ
یتُ غُسْلَهُ] وَ الْمَلَئِکَةُ أ »وَ لَقَدْ وُلِّ

1. قُبِضَ: گرفته شد، قبض روح شد، از دنیا رفت. 

« به معنای جاری شد، سیلان و سیل و مسیله از همین ماده است. 
َ

سَالَتْ: مؤنث »سَأل
نَفْسُهُ: خون او، روح او، نقل شده است که حضرت رسول در هنگام وفات مقداری خون از دهانش خارج شده است؛ 

م و بالتحریک واحد الأنفاس .
ّ

بسکون الفاء الد

مْرَرْتُهَا: عبور دادم، گذراندم، کشاندم.
َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم و ابن ابی الحدید و فی ظلال )ذیل خطبۀ مورد بحث(.

3. زمر، 42.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص660.

5. زمر، 42.

یحِهِ«1  یْنَاهُ فِى ضَرِ ى وَارَ ونَ عَلَیْهِ حَتَّ وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِى هَیْنَمَةٌ مِنْهُمْ یُصَلُّ
غسل دادنش را بر عهده گرفتم و فرشتگان یاریم می دادند. در و دیوار خانه فریاد می کشیدند، 
و  بانگ  لحظه ای  می رفتند.  آسمان  به  دیگر  جمعی  و  می آمدند  فرود  فرشتگان  از  جمعی 
فریادشان از گوشم جدا نمی شد، بر او درود می فرستادند تا او را در مدفنش به خاک سپردیم.

نکته ها 
تعبیر به »ضریح« اشاره به شکافی است که در زمین برای دفن آن حضرت ایجاد کردند؛  	

زیرا »ضریح« در لغت به همین معناست؛ هرچند امروز ضریح به آن چیزی که روی قبر 
می گذارند، اطلاق می شود.2

یتُ غُسْلَهُ« ممکن است اشاره به این باشد که پیامبر اکرم] مرا مسئول و متولی  	 جملۀ »وُلِّ
این کار ساخته بود و یاری فرشتگان به منظور احترام و تعظیم و تکریم پیامبر بود.3

فریاد  	 خانه  چون  است؛  رفته  کار  به  مجاز  اسناد  اینجا  در  فْنِیَةُ«: 
َ
الْ وَ  ارُ  الدَّ تِ  »ضَجَّ

اینکه می گوییم شهر  نمی زند بلکه این ملائکه و ساکنان هستند که فریاد می زدند؛ مثل 
یکپارچه صدا شده بود.

 یَعْرُجُ«: هنگامی که پیامبر از دنیا رفته بود، ملائکه در رفت وآمد و فریاد  	
ٌ
 یَهْبِطُ وَ مَلَ

ٌ
»مَلَ

و فغان بودند. اگر مردم، پیامبر را رها کرده و به سقیفه رفته و مشغول تعیین خلیفه بودند اما 
ملائکه، پیامبر] را تنها نگذاشتند. 

یتُ: متصدی شدم، متولی شدم، به عهده ام گذاشته شد.  1. وُلِّ
عْوَان: کمک کننده ها. 

َ
أ

ارُ: خانه فریاد کرد؛ در و دیوار ناله کرد؛ الضجیج: الصّیاح عند المکروه و الجزع. تِ الدَّ ضَجَّ
سع أمامها 

ّ
ار: وزان کساء ما ات

ّ
فْنِیَةُ: فضاهای جلوی خانه؛ جمع »فناء« به معنای صحن خانه و جوانب آن است؛ الد

َ
الْ

 من جوانبها و الجمع أفنیة و فنی .
ّ

أو ما امتد

« به معنای پایین می آید. 
َ

یَهْبِطُ: هبوط می کند؛ از مادۀ »هَبَط
یَعْرُجُ: بالا می رود؛ از مادۀ »عَرَجَ« به معنای بالا می رود. 

مَا فَارَقَتْ: خالی نشد. 
هَیْنَمَةٌ: صدای پنهان، صدای آهسته؛ بفتح الهاء الصّوت الخفیّ و قیل الکلام الخفیّ لا یفهم .

یْنَاهُ: او را به خاک سپردیم؛ از ریشۀ »موارات« و از ریشۀ »وری« به معنای پوشاندن و پنهان ساختن گرفته شده و  وَارَ
در اینجا به معنای دفن کردن است.

یح: قبر؛ القبر أو الشقّ وسطه و الأول هو المراد هنا. ضَرِ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص662.

3. همان.
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»وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِى هَیْنَمَةٌ مِنْهُمْ«: این عبارت کمال حضرت علی را می رساند؛ زیرا هر  	
چشمی ملائکه را نمی بیند و هر گوشی صدای ملائکه را نمی شنود اما حضرت در مقامی 

بود که سروصدای ملائکه را می شنید و رفت وآمد آن ها را می دید.
مشابه

	  Aعلامه مجلسی در بحار الانوار از کتاب الوصیه شیخ عیسی ضریر از امام کاظم
هُمَ   ى قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّ ضَمِنْتَ دَیْنِى تَقْضِیهِ عَنِّ

َ
هِ ] یَا عَلِىُّ أ چنین نقل می کند: »قَالَ رَسُولُ اللَّ

A وَ لِمَ یَا رَسُولَ  لُنِى غَیْرُکَ فَیَعْمَى بَصَرُهُ قَالَ عَلِىٌّ لُنِى وَ لَا یُغَسِّ فَاشْهَدْ ثُمَ  قَالَ  یَا عَلِىُّ تُغَسِّ
هُ لَا یَرَى عَوْرَتِى غَیْرُکَ إِلاَّ عَمِىَ بَصَرُهُ قَالَ عَلِىٌّ  ى إِنَّ هِ قَالَ کَذَلِکَ قَالَ جَبْرَئِیلAُ عَنْ رَبِّ اللَّ
اکرم]  پیامبر  إِسْرَافِیل «1  وَ  مِیکَائِیلُ  وَ  جَبْرَئِیلُ  یُعِینُکَ  قَالَ  وَحْدِى  عَلَیْکَ  قْوَى 

َ
أ فَکَیْفَ 

فرمود: ای علی، آیا تو ضمانت کردی که بدهی های مرا بپردازی؟ عرض کرد آری، فرمود: 
خدایا تو گواه باش؛ سپس فرمود: ای علی، مرا غسل بده و غیر از تو نباید مرا غسل دهد 
که نابینا خواهد شد. علیA عرض کرد: »چگونه من به تنهایی قادر بر این کار خواهم 

شد؟« فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل تو را یاری خواهند کرد.2
4� امام سزاوارترین مردم نسبت به پیامبر

تاً؟«  ى حَیّاً وَ مَیِّ حَقُّ بِهِ مِنِّ
َ
»فَمَنْ ذَا أ

آری، در زندگی و مرگ چه کسی سزاوارتر از من به اوست؟!

نکته
اینجا که حضرت علیA می بیند دسته ای طرفدار ایشان هستند و دسته ای دیگر سراغ  	

معاویه و طلحه و زبیر می روند، می فرماید من با این همه سوابقی که دارم چرا شما دلتان 
می لرزد از اینکه در رکاب من باشید؟ مطمئن باشید که راه من راه حق است و راهی که 

مقابل من است، باطل است.
5� نصیحت امام

ى لَعَلَى  ذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنِّ کُمْ فَوَالَّ اتُکُمْ فِى جِهَادِ عَدُوِّ »فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِکُمْ وَ لْتَصْدُقْ  نِیَّ
ةِ الْبَاطِلِ«3  هُمْ لَعَلَى مَزَلَّ ةِ الْحَقِّ وَ إِنَّ جَادَّ

1. بحار الانوار، ج22، ص492.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص663.

3. فَانْفُذُوا: به پیش روید، حرکت کنید.
تَصْدُقْ : باید صادقانه باشد؛ لزوم صدق و راستی. 

ل« به معنای لغزش گرفته شده، اسم مکان و به معنای لغزشگاه خطرناک است؛ الموضع 
َ
ةِ: لغزشگاه؛ از ریشۀ »زَل مَزَلَّ

 فیه قدم الانسان کالمزلفة.
ّ

الذی تزل

اینک با دیدۀ بینا به راه افتید و نیت های خود را در پیکار با دشمن خود خالص سازید. سوگند 
به خدایی که جز او معبودی نیست من بر طریق حق گام برمی دارم و دشمنان بر لغزشگاه 

باطل قدم می گذارند.

نکته ها
ةِ الْبَاطِلِ« اشاره دارد که حق همچون جادۀ مستقیم و روشنی  	 « و »مَزَلَّ ةِ الْحَقِّ تعبیر »جَادَّ

است که انسان را به مقصد می رساند ولی باطل جاده نیست بلکه لغزشگاه و پرتگاه است.1

منظور از »بصائر« عقاید اهل بیتD مبتنی بر اینکه آن ها بر حق اند و دشمن آن ها بر  	
کید می کند که  باطل است و امامA با سوگند به پروردگار این عقیده آن ها را تأیید و تأ
در آنچه دستور می دهد بر مقتضای حق و بر طبق آن است و دشمن آن ها بر پرتگاه باطل 

و لغزشگاه انحراف است.2

ةِ«: راهی را که حضرت علیA می رود، تعبیر به جاده کرده است؛ یعنی یک  	 »جَادَّ
جاده  نمی دانند  آن ها  که  به درستی  اما  نمی شود  پرت  یا  گم  آدم  که  است  اصلی  جادۀ 

اینجاست و آنجا راه نیست و جایی که آن ها می روند پرتگاه است. 

به »مصوبه« جواب  	 این عبارت حضرت در حقیقت  الْبَاطِلِ«: در  ةِ  مَزَلَّ لَعَلَى  هُمْ  إِنَّ »وَ 
باطل  بر  هیچ کدام  پیامبر  اصحاب  می گفتند  که  بودند  اهل سنت  از  عده ای  که  می دهد 
نیستند؛ یعنی علی بر حق است و معاویه هم بر حق است و هرکدام اجتهاد کرده و این طور 
فهمیده است. این ها هر دو مجتهد و بر حق اند اما ما شیعیان »مخطئه« هستیم و می گوییم 
که اگر دو مجتهد اختلاف نظر دارند، یکی بر حق است و یکی بر خطا و امکان ندارد که 

هر دو بر حق باشند. 

6� شفافیت سخن امام
هَ لِى وَ لَکُم«  سْتَغْفِرُ اللَّ

َ
قُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ أ

َ
»أ

آنچه می گویم، می شنوید. برای خودم و برای شما از خدا آمرزش می خواهم.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص665.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص351.



پیشگفتار خطبه 
سپس  و  جزئیات  همۀ  به  خداوند  علم  احاطۀ  دربارۀ  که  است   Aامام خطبه های  از 
تشویق به تقوا و بیان برتری اسلام و قرآن ایراد فرموده است. این خطبه از چند بخش تشکیل 

شده است: 
1. امامA با تعبیرات زیبایی از علم بی پایان خداوند سخن می گوید؛

2. سفارش به تقوا و پرهیزکاری؛

3. با تعبیراتی شوق انگیز که دل ها را به سوی خود جذب می کند، از پیامبر اسلام] و 
قرآن سخن می گوید.

خطبـۀ 198

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 هجری 

مخاطب:کوفیان 
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:اسلام شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص111.
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1� احاطۀ علمی پروردگار
ینَانِ فِى  »یَعْلَمُ عَجِیجَ الْوُحُوشِ فِى الْفَلَوَاتِ وَ مَعَاصِىَ الْعِبَادِ فِى الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَفَ النِّ

یَاحِ الْعَاصِفَاتِ«1 الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ وَ تَلَطُمَ الْمَاءِ بِالرِّ
آمدوشد  و  را در خلوت ها،  بندگان  گناهان  و  بیابان ها،  در  را  فریاد وحوش  و  بانگ  خداوند 

ماهیان را در دریاهای ژرف، و تلاطم امواج آب را در اثر وزش تندبادها می داند.

نکته ها
یعنی  	 است؛  فریاد  به معنای   » »عَجَّ مادۀ  از  »عجیج«  الْفَلَوَاتِ«:  فِى  الْوُحُوشِ  »عَجِیجَ 

گاهی دارد یا منظور همان فریادهای  خداوند به صدا و فریاد حیوانات وحشی در بیابان ها آ
طبیعی است که وحشی ها دارند یا همان گونه که انسان ها خدا را تسبیح می کنند، حیوانات 

هم با همین ناله و فریادشان خدا را تسبیح می کنند. 

حیوانات  	 فریاد  از  خداوند  که  می گوید  و  برمی گردد  خدا  به  »یعلَمُ«  در  مستتر  ضمیر 
گاه است.  وحشی در بیابان ها آ

 
ً
1. عَجِیجَ الْوُحُوشِ: صدای نالۀ حیوانات وحشی؛ از ریشۀ »عج« به معنای فریاد کشیدن و نعره زدن است و معمولا

دربارۀ حیوانات به کار می رود؛ عجّا من باب ضرب و عجیجا أیضا رفع صوته بالتّلبیة، و منه الحدیث أفضل الأعمال 

بح و النحر فی الأضاحی.
ّ

ماء من الذ
ّ

ه العجّ و الثجّ، فالعجّ رفع الصّوت فی التّلبیة، و الثجّ إسالة الد
ّ
إلی الل

و  به مطلق دشت ها  به معنای زمین گسترده بی آب و علف است و گاه  بیابان ها؛ جمع »فلات«  الْفَلَوَاتِ: صحراها، 
بیابان ها گفته می شود.

ینَانِ: ماهی ها؛ جمع »نون« به معنای ماهی بزرگ است و گاه به »نهنگ« اطلاق می شود؛ جمع نون و هو الحوت.  النِّ
مر« به معنای از بین بردن اثر چیزی است؛ سپس به آب های زیادی که تمام چهرۀ زمین 

َ
الْغَامِرَاتِ: عمیق؛ از ریشۀ »غ

با موجودات درون آن را می پوشاند، اطلاق شده است و دریای »غامر« همان دریای عمیق است؛ أی کثیر الماء یغمر 

یه و یستره، و غمره البحر من باب نصر أی إذا علاه و غطاه.
ّ

من یدخله أی یغط

مَ« به معنای سیلی زد که به باب تفاعل رفته؛ گویی امواج دریا به هم سیلی 
َ

ط
َ
تَلَطُمَ: جنب وجوش و تلاطم؛ از مادۀ »ل

می زنند. 

یَاحِ الْعَاصِفَاتِ: بادهای طوفانی، تندبادها؛ جمع »عاصفه« از ریشۀ »عصف« به معنای کاه است و »عاصف« به  رِّ
از هم  یا اشیا را همچون کاه  پراکنده می کند  به هر طرف  تندبادی گفته می شود که برگ های خشکیده و کاه مانند را 

متلاشی می سازد.

وَ  الْخَلَوَاتِ  فِى  الْعِبَادِ  مَعَاصِىَ  وَ  الْفَلَوَاتِ  فِى  الْوُحُوشِ  عَجِیجَ  یَعْلَمُ 
وَ  الْعَاصِفَاتِ  یَاحِ  بِالرِّ الْمَاءِ  تَلَطُمَ  وَ  الْغَامِرَاتِ  الْبِحَارِ  فِى  ینَانِ  النِّ اخْتِلَفَ 

هِ وَ سَفِیرُ وَحْیِهِ وَ رَسُولُ رَحْمَتِهِ. داً نَجِیبُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
أ

هدف از این بند می تواند هشدار به گناه و خیانت در خلوت ها باشد؛ زیرا خداوند از  	
گاه است.1 همۀ آشکار و پنهان ها آ

»فِى الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ«: خدا رفت وآمد و حرکت ماهی ها را در دریاهای عمیق می بیند  	
منظور این است که خدا به همه چیز احاطه دارد. 

مشابه
بْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ  	

َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّ

َ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
نَّ ما فِى الْ

َ
﴿وَ لَوْ أ

هَ عَزیزٌ حَکیم﴾2 و اگر همۀ درختان روی زمین قلم شوند و دریا مرکب و هفت  هِ إِنَّ اللَّ اللَّ
دریای دیگر به مددش بیاید، سخنان خدا پایان نمی یابد و خدا پیروزمند و حکیم است.

رْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها﴾3 آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید می داند.  	
َ
﴿یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِى الْ

2� شهادت بر رسالت پیامبر
هِ وَ سَفِیرُ وَحْیِهِ وَ رَسُولُ رَحْمَتِهِ«4 داً نَجِیبُ اللَّ نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

و گواهی می دهم که محمد، برگزیدۀ خدا و سفیر وحی او و رسول رحمت وی است.

نکته ها
هِ«: یعنی انتخاب شدۀ خدا؛ وزن فعیل در کلام عرب گاهی به معنای اسم  	 »نَجِیبُ اللَّ

فاعل است و گاهی به معنای اسم مفعول. 

که  	 هم  »سفیر«  است.  ارتباط  وسیلۀ  و  واسطه  به معنای  »سفارت«  وَحْیِهِ«:  »سَفِیرُ 
پیامبر، واسطۀ  با یکدیگر است.  از باب این است که واسطۀ ارتباط دو کشور  می گویند 
را  وحی  گرفتن  لیاقت  و  استعداد  انسان ها  همۀ  چون  انسان ها؛  و  خدا  بین  است  ارتباط 

ندارند، خداوند پیامبر را مبعوث کرده تا واسطه باشد بین خودش و افراد دیگر. 

مشابه 
رْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ﴾5 و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 	

َ
﴿وَ ما أ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص310.

2. لقمان، 27.

3. حدید، 4.

4. نَجِیبُ: برگزیده؛ از مادۀ »نجابت« گرفته شده و به معنای هر موجود باارزش و نفیس و برگزیده است؛ هرچند در 
فارسی امروز به  کسانی گفته می شود که در امور جنسی پاک و پاک دامن هستند.

سَفِیرُ: فرستاده شده؛ از مادۀ »سفر«.
5. انبیاء، 107.
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 خَلْقَکُمْ وَ إِلَیْهِ یَکُونُ مَعَادُکُمْ وَ بِهِ نَجَاحُ 
َ
ذِى ابْتَدَأ هِ الَّ وصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَّ

ُ
ى أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
أ

طَلِبَتِکُمْ وَ إِلَیْهِ مُنْتَهَى رَغْبَتِکُمْ وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سَبِیلِکُمْ وَ إِلَیْهِ مَرَامِى مَفْزَعِکُمْ فَإِنَّ 
جْسَادِکُمْ وَ صَلَحُ 

َ
فْئِدَتِکُمْ وَ شِفَاءُ مَرَضِ أ

َ
هِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أ تَقْوَى اللَّ

شِکُمْ 
ْ
مْنُ فَزَعِ جَأ

َ
بْصَارِکُمْ وَ أ

َ
نْفُسِکُمْ وَ جِلَءُ عَشَا أ

َ
فَسَادِ صُدُورِکُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أ

هِ شِعَاراً دُونَ دِثَارِکُمْ وَ دَخِیلً دُونَ شِعَارِکُمْ  وَ ضِیَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِکُمْ فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّ
مُورِکُمْ وَ مَنْهَلً لِحِینِ وُرُودِکُمْ وَ شَفِیعاً لِدَرَکِ 

ُ
مِیراً فَوْقَ أ

َ
ضْلَعِکُمْ وَ أ

َ
وَ لَطِیفاً بَیْنَ أ

ةً لِیَوْمِ فَزَعِکُمْ وَ مَصَابِیحَ لِبُطُونِ قُبُورِکُمْ وَ سَکَناً لِطُولِ وَحْشَتِکُمْ وَ  طَلِبَتِکُمْ وَ جُنَّ
عَةٍ  هِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُکْتَنِفَةٍ وَ مَخَاوِفَ مُتَوَقَّ نَفَساً لِکَرْبِ مَوَاطِنِکُمْ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّ
هَا وَ احْلَوْلَتْ لَهُ  دَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّ قْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّ خَذَ بِالتَّ

َ
وَارِ نِیرَانٍ مُوقَدَةٍ فَمَنْ أ

ُ
وَ أ

عَابُ بَعْدَ  سْهَلَتْ لَهُ الصِّ
َ
مْوَاجُ بَعْدَ تَرَاکُمِهَا وَ أ

َ
مُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْ

ُ
الْ

حْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا وَ  بَتْ عَلَیْهِ الرَّ إِنْصَابِهَا وَ هَطَلَتْ عَلَیْهِ الْکَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا. وَ تَحَدَّ
ذِى  هَ الَّ قُوا اللَّ عَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا وَ وَبَلَتْ عَلَیْهِ الْبَرَکَةُ بَعْدَ إِرْذَاذِهَا فَاتَّ رَتْ عَلَیْهِ النِّ تَفَجَّ
نْفُسَکُمْ لِعِبَادَتِهِ 

َ
دُوا أ نَفَعَکُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَ وَعَظَکُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ امْتَنَّ عَلَیْکُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَبِّ

وَ اخْرُجُوا إِلَیْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ.
3� توصیه به تقوای الهی

 خَلْقَکُمْ وَ إِلَیْهِ یَکُونُ مَعَادُکُمْ وَ بِهِ نَجَاحُ 
َ
ذِى ابْتَدَأ هِ الَّ وصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَّ

ُ
ى أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

طَلِبَتِکُمْ وَ إِلَیْهِ مُنْتَهَى رَغْبَتِکُمْ وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سَبِیلِکُمْ وَ إِلَیْهِ مَرَامِى مَفْزَعِکُمْ«1
اما بعد، شما را سفارش می کنم به تقوا و پروا از خدایی که شما را آفرید و به سوی او بازمی گردید، 
و با قدرت او حاجت هایتان برآورده می شود، همان خدایی که منتهای آرزوی شماست و راه 

راست شما به سوی اوست و هنگام بیم و هراس به او پناه می آورید.

نکته ها
»نجاح« یعنی انجام شدن و پیروزی. حضرت می فرماید: اگر  	 طَلِبَتِکُمْ«:  نَجَاحُ  بِهِ  »وَ 

: آغاز نمود. 
َ
1. ابْتَدَأ

م ما طلبته.
ّ

طَلِبَتِکُمْ: خواست و مطلوبتان؛ بکسر الا
مُنْتَهَى رَغْبَتِکُمْ: آخرین نقطۀ امید شما. 

مَرَامِى: جمع »مرمی« و اسم مکان به معنای جایی است که وقت ترس به آن پناه برده می شود.
مَفْزَعِ: پناهگاه؛ از ریشۀ »فزع« به معنای ترس و وحشت گرفته شده و این واژه به معنای پناهگاه به کار می رود؛ زیرا 

انسان به هنگام ترس و وحشت به آنجا پناه می برد.

خواسته ای هم داری خدا باید به تو بدهد پس ابتدای شما دست خداست، آخرتان هم 
دست خداست، وسطش هم دست اوست.

از  	 شما  یعنی  است؛  پناهگاه  به معنای  اینجا  در  »مرامى«  مَفْزَعِکُمْ«:  مَرَامِى  إِلَیْهِ  »وَ 
وحشت های این دنیا به پناهگاه  خدا روی می آورید، یعنی اگر به طور مجازی پناهگاه دیگری را 
هم برای خودت تصور کنی ولی نهایت همۀ آن ها به سوی خداست پس ابتدا و انتها خداست.

مشابه 
قَبْلِکُم ﴾1ای مردم، پرستش کنید  	 مِنْ  ذینَ  الَّ وَ  خَلَقَکُمْ  ذى  الَّ کُمُ  بَّ رَ اعْبُدُوا  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند، آفریده است. 

نْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾2و از نشانه های او این است که  	
َ
نْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أ

َ
﴿وَ مِنْ آیاتِهِ أ

شما را از خاک آفرید؛ پس ناگهان شما ]به صورت [ بشری هرسو پراکنده شدید.

او  	 به سوی  و  آفرید  را  بار شما  او نخستین  و  تُرْجَعُون ﴾3  إِلَیْهِ  وَ  ةٍ  مَرَّ لَ  وَّ
َ
أ خَلَقَکُمْ  هُوَ  ﴿وَ 

برگردانیده می شوید.

4� آثار تقوا
4� 1� دوای دردها

هِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ« » فَإِنَّ تَقْوَى اللَّ
چراکه تقوا دوای درد دل های شماست.

نکته
اشاره به بیماری های فکری و روحانی همچون ضلالت و گمراهی است.4 	

مشابه 
ذینَ فى  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِم ﴾5اما کسانی که در دل هایشان  	 ا الَّ مَّ

َ
﴿وَ أ

بیماری است، پلیدی بر پلیدیشان افزود.

1. بقره، 21.

2. روم، 20.

3. فصلت، 21.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص678.

5. توبه، 125.
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هُ مَرَضا﴾1در دل هایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود. 	 ﴿فى  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّ
4� 2� بصیرت قلوب

فْئِدَتِکُمْ«2
َ
»وَ بَصَرُ عَمَى أ

برطرف کنندۀ کوری قلب هایتان است.

نکته
اشاره به برطرف شدن موانع و حجاب های شناخت در پرتو تقواست.3 	

4� 3� شفای امراض
جْسَادِکُمْ«

َ
»وَ شِفَاءُ مَرَضِ أ

و شفای بیماری بدن هایتان است.

نکته ها
اشاره به کم خوری و رعایت اعتدال در مصرف غذا ها در سایۀ تقواست.4 	
	  

ً
بسیاری از مرض هایی که در جسم هاست به علت بی بندوباری و بی تقوایی است؛ مثلا

در آیۀ ﴿کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا﴾5 بسیاری از مرض ها به علت زیاده روی است.

مشابه 
از درون آن، شهدی که به  	 اس ﴾6  لِلنَّ لْوانُهُ فیهِ شِفاءٌ 

َ
أ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ  ﴿یَخْرُجُ مِنْ 

رنگ های گوناگون است، بیرون می آید. در آن برای مردم درمانی است. 

لُ مِنَ الْقُرْآن  ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ﴾7 و ما آنچه برای مؤمنان مایۀ درمان و  	 ﴿وَ نُنَزِّ
رحمت است از قرآن نازل می کنیم .

4� 4� اصلاح مفاسد
»وَ صَلَحُ فَسَادِ صُدُورِکُمْ«

و زدایندۀ تباهی سینه هایتان است.

1. بقره، 10.

2. بَصَرُ: بصیرت.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص678.

4. همان.

5. اعراف، 31.

6. نحل، 69.

7. اسراء، 82.

نکته ها
اشاره به پاک سازی درون از رذایل اخلاقی همچون کبر و حسد و کینه است.1 	
منظور از سینه ها همان دل است؛ چون دل در سینه است. منظور از فساد سینه ها همان  	

خلقیات زشت است که اگر می خواهید برطرف شود، باید تقوا پیشه کنید.

4� 5� پاکی جان ها 
نْفُسِکُمْ«2

َ
»وَ طُهُورُ دَنَسِ أ

پاک کنندۀ آلودگی نفس هایتان است.

نکته
اشاره به آلودگی های سطحی و کم عمق تر که با آب تقوا شست وشو می شود.3 	

4� 6� جلای دیدگان
بْصَارِکُمْ«4

َ
»وَ جِلَءُ عَشَا أ

و جلای پردۀ دیدگانتان است.

نکته
اشاره به این است که تقوا بینش درون انسان را تیزتر و چشم بصیرت را روشن می سازد.5 	

4� 7�  ایمنی بخش
شِکُمْ«6

ْ
مْنُ فَزَعِ جَأ

َ
»وَ أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص678.

2. دَنَسِ: چرک، کثافت.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص678.

4. جِلَءُ: روشنی، شفافی، برطرف کردن.
و  است  ضعیف  چشمان  با  کردن  جست وجو  یا  چشم  شدن  ضعیف  به معنای  »عشو«  از  چشمان؛  بْصَارِکُمْ: 

َ
أ عَشَا 

»عشا« که اسم مصدر است به معنای ضعف دیده به کار می رود؛ غشاء: أبصارکم فی بعض النسخ بالغین المعجمة 
غْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ ﴾ أی جعلنا علی أبصارهم غشاوة و غطاء و فی 

َ
 وزان کساء و هو الغطاء قال تعالی  ﴿فَأ

ّ
و المد

بعضها بالعین المهملة و القصر سوء البصر باللیل و النّهار مصدر عشی یقال عشی عشی من باب تعب ضعف بصره 
فهو أعشی و المرأة عشواء.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص678.

شِکُمْ: لرزان شدن دل شما؛ به معنای اضطراب ناشی از اندوه و ترس است و از آنجا که قلب انسان )روح 
ْ
6. فَزَعِ جَأ

انسان( مرکز این امور است، گاهی به خود قلب نیز »جأش« گفته می شود و در جملۀ بالا هر دو معنا ممکن است؛ 
شِ: القلب.

ْ
جَأ
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و ایمنی بخش ترس دل هایتان است.

نکته
اشاره به اضطراب هایی است که انسان در اثر آلودگی به گناه پیدا می کند.1 	

مشابه 
میان  	 به  نیکی  آمِنُون﴾2  هرکس  یَوْمَئِذٍ  فَزَعٍ  مِنْ  هُمْ  وَ  مِنْها  خَیْرٌ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  ﴿مَنْ جاءَ 

آورد، پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمن اند.

4� 8� روشنایی در  تاریکی ها
»وَ ضِیَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِکُمْ«

و روشنی بخش تاریکی جهل شماست.

نکته ها
اشاره به تأثیر تقوا در برطرف کردن ظلمت جهالت ها و بی عدالتی هاست.3 	

»سواد« به معنای سیاهی و تاریکی دل است. تقوا سیاهی دل را برطرف می کند و روشن  	
می گرداند؛ پس اگر تقوا داشته باشید، تمام معایب قلبی شما برطرف می شود. 

4� 9� بهترین اثر تقوا، اطاعت حقیقی از خداوند
ضْلَعِکُمْ وَ 

َ
بَیْنَ أ هِ شِعَاراً دُونَ دِثَارِکُمْ وَ دَخِیلً دُونَ شِعَارِکُمْ وَ لَطِیفاً  »فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّ

ةً لِیَوْمِ فَزَعِکُمْ وَ  مُورِکُمْ وَ مَنْهَلً لِحِینِ وُرُودِکُمْ وَ شَفِیعاً لِدَرَکِ طَلِبَتِکُمْ وَ جُنَّ
ُ
مِیراً فَوْقَ أ

َ
أ

مَصَابِیحَ لِبُطُونِ قُبُورِکُمْ وَ سَکَناً لِطُولِ وَحْشَتِکُمْ وَ نَفَساً لِکَرْبِ مَوَاطِنِکُمْ«4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص679.

2. نمل، 89.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص680.

وب الملاصق للبدن و هو الذی یلی شعر الجسد.
ّ
4. شِعَاراً: جامۀ زیرین؛ الث

انداخته شود؛ ما فوق  به دوش  یا  لباس های دیگر پوشیده شود  لباسی که روی  یا هر  دِثَارِکُمْ: جامۀ رویین؛ روپوش 
عار من الثیاب .

ّ
الش

دَخِیلً: داخل بدن؛ درون و داخل نفس؛ الرّجل و دخله و دخیلته و دخیله نیّته و مذهبه و خلده .
 به معنای پایین، یعنی زیر »دثار« باشد، ولی بعضی به معنای غیر دانسته اند. 

ً
دُونَ: ظاهرا

لَطِیفاً: نفوذ کرده؛ نامرئی و نادیدنی؛ یعنی در قلب خود مواظب باشید نه اینکه به تظاهر اکتفا کنید.
مَنْهَلً: محلی است که از آنجا در کنار آب قرار می گیرند و در فارسی به آن آبشخور گفته می شود و از ریشۀ »نَهل« 

به معنای ابتدای نوشیدن آب است؛ المشرب و الشرب و الموضع الذی فیه المشرب.
وُرُودِ: رفتن در کنار آب؛ سپس معنای وسیعی پیدا کرده و به داخل شدن در هرچیزی اطلاق می شود.

طاعت و بندگی خدا را پوشش جان خویش سازید نه جامۀ پیکر خود و در عمق جان فرمان بردار 
حق باشید نه فقط در ظاهر. فرمان برداری از خدا را همانند رگ و پی در تاروپود خود وارد سازید 
و آن را بر همۀ امورتان حاکم کنید. تقوا را چشمه ساری گوارا برای هنگام ورودتان و شفیعی برای 
رسیدن به آرزوهایتان و سپری برای روز وحشت و چراغ هایی برای اعماق گورهایتان و آرامشی 

برای ترس های طولانی و آسایشی برای اندوه منازل پیش روی خود قرار دهید.

نکته ها 
ضْلَعِ« مفهومش بین دنده هاست و از آنجا که قلب درون سینه قرار دارد و دنده ها  	

َ
»بَیْنَ أ

از هر طرف آن را احاطه کرده، اشاره به قلب دارد.1 

طاعت و بندگی خداوند را »شعار« خود قرار دهید. »شعار« به معنای جامۀ زیرین و در اینجا  	
کنایه از این است که همیشه ملازم طاعت خداوند بوده و مانند جامۀ زیر که با بدن ملازمت و 

پیوستگی دارد، همواره فرمان بردار اوامر او باشید و لحظه ای سر از فرمانش برنتابید.2

 قید »دون دثارکم« اشاره به این است که طاعت خدا را جامۀ ظاهر خود قرار ندهید،  	
بلکه آن را در جان خود جای دهید؛ زیرا در غیر این صورت جز فایده ای اندک چیزی عاید 

آن ها نخواهد شد.3

تمام  	 در  باید  فرمان خدا  که حاکمیت  است  این  به  اشاره  مُورِکُمْ« 
ُ
أ فَوْقَ  مِیراً 

َ
»أ جملۀ 

مسائل زندگی اعم از فردی و اجتماعی و سیاسی جاری باشد.4

جمله های »وَ مَنْهَلً لِحِینِ وُرُودِکُمْ...« اشاره به آثار مثبت و برکات فراوان اطاعت خدا  	
اهداف  به  را  انسان ها  می کند؛  سیراب  را  روح  انسان هاست؛  معنوی  و  مادی  زندگی  در 
والای خود می رساند؛ در مقابل مشکلات از او دفاع می کند؛ در عالم برزخ و قبر و روز 

قیامت مایۀ آرامش است.5

دَرَک: رسیدن؛ دریافتن است؛ تدارک: به جبران کردن چیزی اطلاق می شود.
نَفَساً: راه گشایش؛ محرّکة اسم وضع موضع المصدر الحقیقی من نفس تنفیسا و نفسا أی فرّج تفریجا.

کَرْبِ: مشکلات؛ جمع »کرب« به معنای غم و اندوه.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص680.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص362.

3. همان.

4. همان.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص680.
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مُورِکُمْ«: دل، فرماندۀ کل قواست. اگر به دل رضای خدا را بخواهی و  	
ُ
أ فَوْقَ  مِیراً 

َ
أ »وَ 

ترس از خدا داشته باشی آنگاه از تمام اعضا و جوارح در راهی که خدا خواسته، استفاده 
می شود اما اگر در دل خودخواه باشیم، این خودخواهی بلایی بر سر انسان می آورد. 

و  	 تشنه  علف  و  بی آب  بیابان های  در  را  دورودرازی  راه  که  مسافری  وُرُودِکُمْ«:  »لِحِینِ 
خسته طی کرده، چیزی که سبب نجات او می شود این است که لب شط محل ورودی 
پیدا کند. در روز قیامت فقط اطاعت خدا که در دنیا ذخیره کرده ای، به دردت می خورد. 
هرکس آنجا به فکر خویش است و در چنین موقعی تنها عمل تو سبب نجاتت می شود و 

مال و اولاد دردی را دوا نمی کند. 

احتیاج  	 کمک  به  دهد،  انجام  نمی تواند  به تنهایی  را  کاری  انسان  که  وقتی  »شَفِیعاً«: 
دارد. باید کسی با انسان باشد تا او را از مشکل نجات دهد، به چنین شخصی »شفیع« 
می گویند و در قیامت شفیعی که می تواند شما را نجات دهد و به خواسته هایتان برساند، 

اطاعت از خداست. 

ةً لِیَوْمِ فَزَعِکُمْ«: روز قیامت، روز گرفتاری و ترس است. وقتی که انسان در مقابل  	 »وَ جُنَّ
دشمن گیر کرده باشد و شمشیر و تیر دشمن به طرف او متوجه باشد، سپر می تواند او را 

نجات دهد. این ها همه در کلام حضرت تشبیه است. 

»وَ نَفَساً لِکَرْبِ مَوَاطِنِکُمْ«: این ها همه »مواطن« است و در این موقعیت ها برای انسان  	
کرب ها و غصه ها و حوادثی پیش می آید و انسان به چیزی احتیاج دارد که این غصه ها را 

از او دور کند و او را دل گرم نماید. 

استعاره
مستعار: منهل

مستعارمنه: محل ورود

مستعارله: طاعت الهی

از طریق  انسان  زیرا  آورده است؛  استعاره  الهی  برای طاعت  را  واژۀ »منهل«  جامع: 
پرهیزکاری و فرمان برداری خداوند می تواند در روز رستاخیز از شرابی که ویژۀ پاکان 

و نیکوکاران است، سیراب گردد.

5� آثار اطاعت از خدا
5� 1� نگهدارندۀ انسان از مهلکه ها 

هِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُکْتَنِفَةٍ«1 »فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّ
زیرا طاعت و بندگی خدا، شما را از مهلکه های فراگیر که در انتظارتان است، نگاه می دارد.

5� 2� نگهدارندۀ انسان از وحشت ها
عَةٍ« »وَ مَخَاوِفَ مُتَوَقَّ

و وحشت هایی که )هر لحظه( انتظار می رود.

5� 3� نگهدارندۀ انسان از آتش دوزخ
وَارِ نِیرَانٍ مُوقَدَةٍ«2

ُ
»وَ أ

و حرارت آتش افروخته را از شما باز می دارد.

6� ادامۀ آثار تقوا
6� 1� رافع سختی ها

هَا«3 دَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّ قْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّ خَذَ بِالتَّ
َ
»فَمَنْ أ

هرکس به دامن تقوا چنگ زند، سختی هایی که بدو نزدیک گشته از وی دور گردد.

نکته
آدم هایی که با خدا رابطه ندارند و اهل تقوا نیستند هم در دنیا گرفتار سختی هستند و  	

هم در آخرت. بیشتر سختی ها به این علت است که انسان خود را با مردم دنیا برای مال و 
ریاست درگیر می کند؛ زیرا نوع بشر به دنبال ریاست و آقایی است و اگر ثروت یا ریاست را 
از آن ها بگیرند، درگیری و کشمکش ایجاد می شود. انسان باید در دنیا کار کند اما خودش 

را با مردم دنیا برای مال و ریاست درگیر نکند. 

1. حِرْزٌ: پناهگاه؛ صندوق و امثال آن، حفظ کردن و نگهداری است.

ف« اسم مکان یا اسم آلت، محل تلف شدن یا وسیلۀ تلف شدن.
َ
مَتَالِفَ: هلاک کننده؛ جمع »مُتل

وَارِ: حرارت آتش و آفتاب است و گاهی به تشنگی حاصل از آن نیز اطلاق می شود؛ بضمّ الهمزة وزان غراب حرّ 
ُ
2. أ

مس و العطش و اللهب.
ّ

النّار و الش

3. عَزَبَتْ: دور شد؛ از ریشۀ »عَزوب« در اصل به معنای دور شدن از خانواده برای یافتن مرتع جهت چهارپایان است؛ 
 
ً
سپس به هر نوع دور شدن و پنهان گشتن اطلاق شده است. به مردان و زنانی که از همسران خود دور مانده یا اصلا

همسری انتخاب نکرده اند، »عَزَب« گفته می شود.
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مشابه
رْض ﴾1 اگر مردم  	

َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُرى  آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

رویشان  به  را  زمین  و  آسمان  برکات  بودند،  کرده  پیشه  پرهیزکاری  و  آورده  ایمان  قریه ها 
می گشودیم.

هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۞وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب ﴾2 و هرکه از خدا بترسد،  	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ
برای او راهی برای بیرون شدن قرار خواهد داد.

6� 2� شیرینی زندگی
مُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا«3

ُ
»وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الْ

تلخی های حوادث ناراحت کننده به شیرینی مبدل می شود.

نکته
اموری از دنیا که برای دیگران تلخ است، برای آدمی که اهل تقواست، شیرین است؛  	

زیرا: 1. او درگیری برای خودش درست نمی کند؛ 2. اگر چیزهایی هم پیش آمد، چون اتکا 
به خدا دارد و می داند که امتحان خداست، ناراحت نیست. 

6� 3� گشایش در زندگی
مْوَاجُ بَعْدَ تَرَاکُمِهَا«

َ
»وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْ

امواج فتنه هایی که گِرداگردش را فراگرفته از او فاصله گیرد.

نکته
حضرت کسی که خودش را درگیر دنیا می کند به کسی که در دریا گرفتار باشد و موج ها  	

از اطراف به او فشار بیاورد و او را در تنگنا قرار دهد، تشبیه کرده است.

استعاره
مستعار: امواج

مستعارمنه: غرق شدن و نابودی

مستعارله: وضع نامطلوب بدنی و ملکات زشت اخلاقی   

1. اعراف، 96.

2. طلاق، 2و3.

3. احْلَوْلَتْ: شیرین شد؛ در اصل از »حُلو« به معنای شیرینی است و »احلولت« که از باب مزید فیه است، معنای کثرت 
و فزونی را پیدا کرده است، بنابراین »احلول« یعنی بسیار شیرین شد؛ مانند »اعشوشب« که به معنای پرگیاه شدن است.

جامع: واژۀ »امواج« را برای وضع نامطلوب بدنی و صفات زشت اخلاقی استعاره   
فرموده است؛ همان صفات زشتی که اگر در نفس آدمی زیاد و انبوه شود، آن را در 
اقیانوس عذاب الهی غرق و نابود خواهد ساخت، رعایت تقوا باعث رهایی نفس از 
ناهنجاری و محو صفات زشت از صفحۀ ضمیر او می گردد، هرچند این تیرگی ها 

بسیار باشد.

6� 4� سهولت
عَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا«1 سْهَلَتْ لَهُ الصِّ

َ
»وَ أ

دشواری هایی که وی را به رنج انداخته، برایش آسان شود.

6� 5� مجد و عظمت
»وَ هَطَلَتْ عَلَیْهِ الْکَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا«2

و باران کرامت پس از نایاب شدن بر او می بارد.

نکته
بیاید؛ کرامت خدا  	 با دانه های درشت پشت سر هم  بارانی است که  »هطل« به معنای 

باتقوایی  شخص  چنین  بر  خدا  کرامت  می فرماید:  حضرت  باران.  به  است  شده  تشبیه 
سرازیر می شود؛ یعنی از هر طرفی محترم و مورد رحمت خدا قرار می گیرد.

استعاره
مستعار: هطل

مستعارمنه: تمتع و کامیابی

مستعارله: افاضه های الهی 

منظور از بارش کرامت در جمله و »هطلت علیه الکرامة« کمالات نفسانی  جامع: 
پایداری است که انسان بدان ها متمتّع و کامیاب می گردد و چون افاضه این کمالات 
شباهت به ریزش باران دارد، لذا واژۀ »هطل« را برای افاضۀ آن ها استعاره و به کرامت 

سْهَلَتْ: آسان شد.
َ
1. أ

عَابُ: مشکلات. الصِّ
إِنْصَابِ: خسته کردن؛ مصدر باب افعال است و از ریشۀ »نَصب« به معنای خسته شدن گرفته شده است.

2. هَطَلَتْ: دانه درشت بارید؛ ریزش پی درپی باران؛ السّماء تهطل من باب ضرب امطرت هطلا و هو بالفتح تتابع 

المطر المتفرّق العظیم القطر و المطر الضعیف الدائم .

قُحُوطِ: قطع شدن.
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اسناد داده است. 

6� 6� نزول رحمت
حْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا«1 بَتْ عَلَیْهِ الرَّ »وَ تَحَدَّ

همچون باران های پر پشت بر او فرومی بارد و رحمت قطع شده الهی به سوی او بازمی گردد.

6� 7� گشایش نعمت ها
عَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا«2 رَتْ عَلَیْهِ النِّ »وَ تَفَجَّ

نعمت هایی که فرونشسته بود، به جوشش در می آید.

نکته ها
واژه »تفجّر« کنایه از انواع نعمت های دنیوی و اخروی  است.3 	

در این عبارت، حضرت نعمت های خدا را به چشمۀ آب گوارایی تشبیه کرده اند. اگر  	
آب این چشمه فرورفته باشد، انسان ناراحت می شود ولی وقتی که آب دوباره شروع به 

جوشیدن کند انسان خوشحال می شود.
6� 8� بارش برکت

»وَ وَبَلَتْ عَلَیْهِ الْبَرَکَةُ بَعْدَ إِرْذَاذِهَا«4
و برکت های کم شده به فراوانی بر او ریزش می کند.

نکته
در این عبارت، برکت خدا به باران تشبیه می شود. باران گاهی با دانه های خیلی ریز می بارد  	

و چیزی عاید زمین نمی شود که به این می گویند »رذاذ« در مقابل »وابل«.

به  و  گیرد  قرار  پستی ها  میان  که  است  بلندی هایی  به معنای  اصل  در  »حَدب«  ریشۀ  از  یافت؛  جریان  بَتْ:  تَحَدَّ  .1

برآمدگی  پشت انسان نیز »حدب« گفته می شود و هنگامی که چیزی بر چیز دیگر احاطه کند، این واژه در آنجا نیز به 

کار می رود و در خطبۀ بالا به هین معناست.

نُفُورِ: فرار کردن ها.
2. نُضُوب: فروکش کردن؛ در اصل به معنای فروکش کردن آب در زمینی است؛ سپس به از بین رفتن هرچیزی اطلاق 

شده است؛ الماء نضوبا غار.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص366.

4. وَبَلَتْ: بارید؛ از ریشۀ »وَبَل« به معنای باران شدید و دانه درشت گرفته شده است و در اینجا به معنای ریزش فراوان 

برکات الهی است؛ السماء تبل امطرت وابلا و هو المطر الشدید الضخم القطر.

إِرْذَاذِ: باران کم، شبنم؛ به معنای باریدن خفیف باران است؛ السماء بتشدید الذال المعجمة أمطرت رذاذا، و هو بالفتح 
عیف أو الساکن الدائم الصغار القطر کالغبار.

ّ
کسحاب المطر الض

مشابه
رْض﴾1 و اگر مردم  	

َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُرى  آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

 برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم.
ً
شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا

هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۞ وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب﴾2 و هرکس از خدا پروا  	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ
کند، ]خدا[ برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند به او 

روزی می رساند.

7� توصیه به تقوامداری، اندرز خداوند
ذِى نَفَعَکُمْ بِمَوْعِظَتِهِ« هَ الَّ قُوا اللَّ »فَاتَّ

تقوای خداوند پیشه کنید؛ همان خداوندی که با پند و اندرزش به شما سود بخشیده است.

8� مواعظ نبوی
»وَ وَعَظَکُمْ بِرِسَالَتِهِ«

و به وسیلۀ رسالتش شما را اندرز داده است.

9� نعمت های الهی
»وَ امْتَنَّ عَلَیْکُمْ بِنِعْمَتِهِ«3

و با نعمتش بر شما منت نهاده است.

10� لزوم آمادگی اطاعت و عبادت 
نْفُسَکُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَیْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِه«4

َ
دُوا أ »فَعَبِّ

پس توسن وجود خود را برای عبادتش رام و حق طاعت او را به جای آورید.

نکته ها
دُوا« از ریشۀ عبادت اخذ شده به معنای مهیا ساختن و تسلیم نمودن است.5 	 »فَعَبِّ
این  	 کنیم.  ترک  را  محرمات  و  بدهیم  انجام  را  خدا  واجبات  که  است  این  به  اطاعت 

حقی است به گردن من و شما و حق اطاعت را خوب از عهده اش بربیایید که روز قیامت 
گرفتاری نداشته باشید.

1. اعراف، 96.

2. طلاق، 2و3.

: منت گذاشت. 3. امْتَنَّ
دُوا: خاضع کنید، خوار کنید، هموار کنید، رام کنید. 4. عَبِّ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص684.
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صْفَاهُ 
َ
ذِى اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَیْنِهِ وَ أ هِ الَّ سْلَمَ دِینُ اللَّ ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِْ

وَ  بِرَفْعِهِ  الْمِلَلَ  وَضَعَ  وَ  تِهِ  بِعِزَّ دْیَانَ 
َ
الْ ذَلَّ 

َ
أ تِهِ  مَحَبَّ عَلَى  دَعَائِمَهُ  قَامَ 

َ
أ وَ  خَلْقِهِ  خِیَرَةَ 

وَ سَقَى  بِرُکْنِهِ  لَلَةِ  رْکَانَ الضَّ
َ
أ هَدَمَ  وَ  بِنَصْرِهِ  یهِ  مُحَادِّ خَذَلَ  وَ  بِکَرَامَتِهِ  عْدَاءَهُ 

َ
أ هَانَ 

َ
أ

لَا  وَ  لِعُرْوَتِهِ  انْفِصَامَ  لَا  جَعَلَهُ  ثُمَّ  بِمَوَاتِحِهِ  الْحِیَاضَ  قَ 
َ
تْأ

َ
أ وَ  حِیَاضِهِ  مِنْ  عَطِشَ  مَنْ 

سَاسِهِ وَ لَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَ لَا انْقِلَعَ لِشَجَرَتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ 
َ
فَکَّ لِحَلْقَتِهِ وَ لَا انْهِدَامَ لِ

تِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ وَ لَا جَذَّ لِفُرُوعِهِ وَ لَا ضَنْکَ لِطُرُقِهِ وَ لَا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ  لِمُدَّ
هِ وَ لَا  وَ لَا سَوَادَ لِوَضَحِهِ وَ لَا عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ وَ لَا عَصَلَ فِى عُودِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِّ
تَ لَهَا  سْنَاخَهَا وَ ثَبَّ

َ
سَاخَ فِى الْحَقِّ أ

َ
انْطِفَاءَ لِمَصَابِیحِهِ وَ لَا مَرَارَةَ لِحَلَوَتِهِ فَهُوَ دَعَائِمُ أ

ارُهَا وَ  تْ نِیرَانُهَا وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سُفَّ آسَاسَهَا وَ یَنَابِیعُ غَزُرَتْ عُیُونُهَا وَ مَصَابِیحُ شَبَّ
هُ فِیهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ وَ  ادُهَا. جَعَلَ اللَّ عْلَمٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا وَ مَنَاهِلُ رَوِىَ بِهَا وُرَّ

َ
أ

رْکَانِ رَفِیعُ الْبُنْیَانِ مُنِیرُ الْبُرْهَانِ 
َ
هِ وَثِیقُ الْ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ طَاعَتِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّ

وا  دُّ
َ
بِعُوهُ وَ أ فُوهُ وَ اتَّ لْطَانِ مُشْرِفُ الْمَنَارِ مُعْوِذُ الْمَثَارِ فَشَرِّ یزُ السُّ یرَانِ عَزِ مُضِى ءُ النِّ

هُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ. إِلَیْهِ حَقَّ
11� آثار و عظمت و ویژگی های اسلام

11� 1� دین برگزیده
ذِى اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ«1 هِ الَّ سْلَمَ دِینُ اللَّ »ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِْ

آنگاه بدانید این اسلام همان دین خداست که آن را برای خود برگزید.
نکته ها

»اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ«: اشاره به این است که راه رسیدن به قرب خداوند تنها آیین اسلام است.2 	
دینی که انسان ها را به خدا می رساند و تسلیم خدا می کند، دین مقدس اسلام است و  	

اسلام از مادۀ »تسلیم« است؛ یعنی انسان صددرصد مطیع و خالص برای خدا باشد ﴿فَل 
ا قَضَیْتَ  نْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ

َ
مُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فى  أ ى یُحَکِّ کَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّ وَ رَبِّ

سَم که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو 
َ
مُوا تَسْلیما﴾3 ولی چنین نیست. به پروردگارت ق وَ یُسَلِّ

را در مورد آنچه میان آنان مایۀ اختلاف است، داور گردانند سپس از حکمی که کرده ای در 
 سرِ تسلیم فرود آورند.

ً
دل هایشان احساس ناراحتی ]و تردید[ نکنند و کاملا

1. اصْطَفَاهُ: آن را برگزید.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص687.

3. نساء، 65.

مشابه 
ینُ واصِباً﴾1و آنچه در آسمان ها و زمین است از  	 رْضِ وَ لَهُ الدِّ

َ
ماواتِ وَ الْ ﴿وَ لَهُ ما فِى السَّ

آنِ اوست، و آیین پایدار ]نیز[ از آنِ اوست. 

﴾2اوست کسی که فرستادۀ خود را با هدایت  	 رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  وَ دینِ الْحَقِّ
َ
ذى أ ﴿هُوَ الَّ

و آیین درست روانه کرد.

11� 2� ساخته شدن با عنایت خاص
»وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَیْنِهِ«3

و با عنایت خاص خویش آماده ساخته است.

نکته
جمله »وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى  عَیْنِهِ« در مورد اموری گفته می شود که شخص به هنگام انجام  	

گرفتن آن حاضر و ناظر باشد و به عبارت دیگر در برابر چشمان او انجام گیرد و در مورد 
خداوند، کنایه از نهایت عنایت و مراقبت الهی نسبت به آن است.4

مشابه 
﴿وَ لِتُصْنَعَ عَلى  عَیْنى﴾5 زیر نظر من پرورش یابی. 	
تَنِیا فى  ذِکْرى﴾6 تو را خاص  	 بِآیاتى  وَ لا  خُوکَ 

َ
وَ أ نْتَ 

َ
أ لِنَفْسى ۞اذْهَبْ  ﴿وَ اصْطَنَعْتُکَ 

خود کردم تو و برادرت آیات مرا ببرید و در رسالت من سستی مکنید.

1. نحل، 52.

2. صف، 9.

و  برگزیدن  و  پرداخته کردن  و  به معنای ساخته  که  است  افتعال  باب  از  ریشۀ »اصطناع«  از  آماده کرد؛  اصْطَنَعَ:   .3

خاذ الخیر لصاحبه کذا فی مجمع البیان، و قیل: من الصنیعة 
ّ
پرورش دادن چیزی است؛ افتعال من الصنع و الصنع ات

و هی العطیة و الاحسان و الکرامة یقال اصطنعتک لنفسی اخترتک لأمر أستکفیکه و اصطنع خاتما أمر أن یصنع له . 

خُوکَ بِآیاتِى وَ لا تَنِیا فِى ذِکْرِى  و 
َ
نْتَ وَ أ

َ
قال تعالی فی سورة طه مخاطبا لموسی علیه السّلام  وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِى اذْهَبْ أ

 الاهتمام به، تقول للصانع: اصنع لی خاتما علی عینی، 
ّ

قال الشارح المعتزلی: اصطنعه علی عینه کلمة یقال لما یشتد

أی اصنعه صنعة کالصّنعة التی تصنعها و أنا حاضر اشاهدها.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص687.

5. طه، 39.

6. طه، 41و42.
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11� 3� مُبلّغ اسلام؛ برترین آفریدۀ خدا
صْفَاهُ خِیَرَةَ خَلْقِهِ«1 

َ
»وَ أ

و بهترین آفریدۀ خود را برای عرضۀ آن برگزید.

11� 4� استواری پایه های اسلام بر محبت
تِهِ«2 قَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّ

َ
»وَ أ

و پایه های آن را بر محبت خویش قرار داد.

نکته ها
اشاره به اینکه اساس اسلام را محبت تشکیل می دهد.3  	

ابتدا باید دوست خدا باشی و ایمان به خدا داشته باشی بعد به دستورات عمل کنی. 	

مشابه
ه «4  	 بِعُونِى یُحْبِبْکُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ هِ  إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ  لَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّ

َ
ینُ  إِلاَّ الْحُبُّ أ »هَلِ  الدِّ

آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ خداوند می گوید بگو اگر خدا را دوست می دارید از 
من پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد. 

استعاره
مستعار: دعائم

مستعارمنه: قیام و قرار

مستعارله: اهل اسلام یا ارکان آن

جامع: واژۀ »دعائم« برای اهل اسلام یا برای ارکان آن استعاره شده و وجه مشابهت 
این است که اسلام مانند سقفی که بر روی ستون هایش برپاست بر ارکان خود قیام 

و قرار دارد.

صْفَاهُ: آن را بخشید، اختصاص داد.
َ
1. أ

خِیَرَةَ: بهترین؛ بفتح الیاء وزان عنبة کالخیرة بسکونها اسم من اخترت الرّجل أی فضلته علی غیره .
قَامَ: برپا داشت.

َ
2. أ

عامة بالکسر عماد البیت و الخشب المنصوب للتعریش .
ّ

دَعَائِمَهُ: پایه ها؛ جمع الد
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص688.

4. بحار الانوار، ج66، ص237.

11� 5� تفوق اسلام بر سایر ادیان
تِهِ«1 دْیَانَ  بِعِزَّ

َ
ذَلَّ الْ

َ
»أ

خداوند ادیان و مذاهب دیگر را با عزت و قدرت بخشیدن به اسلام ضعیف کرد.

نکته
بود و دین های دیگر در  	 باز کرده  امیرالمؤمنینA دین اسلام در جهان جا  در زمان 

مقابل آن، موقعیت خود را از دست داده بودند و این ادیان در عین حال که دارای حقایقی 
بودند اما خرافات و اوهام در آن زیاد بود و دین اسلام خالی از این گونه مسائل بود؛ بنابراین 

اسلام بر ادیان دیگر تفوق پیدا کرده بود.

مشابه
سْلمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرین﴾2 و هرکه جز  	 ﴿وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْ

اسلام، دینی ]دیگر[ جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیان کاران است.

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون ﴾3  	 ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
َ
ذى أ ﴿هُوَ الَّ

اوست کسی که فرستادۀ خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد، تا آن را بر هرچه دین 
است فائق گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید.

11� 6� اعتلای اسلام
»وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ«

و با برافراشتنش دیگر مذاهب را به پستی نشاند.

نکته
ممکن است که منظور خود مردم باشند و ممکن هم هست که منظور آن دین ها باشند  	

چون به خود هم »ملة« گفته می شود. 

11� 7� اسلام، خوارکنندۀ دشمنان 
عْدَاءَهُ بِکَرَامَتِهِ«4

َ
هَانَ أ

َ
»وَ أ

و با احترام و نفوذ آن، دشمنان را خوار نمود.

: پایین آورد. ذَلَّ
َ
1. أ

2. آل عمران، 85.

3. صف، 9.

هَانَ: اهانت نمود.
َ
4. أ
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نکته ها
مراد از دشمنان اسلام، مشرکان و تکذیب کنندگان ادیان دیگر است و مقصود از »اهانت«  	

آن ها، کشتار و گرفتن جزیه و تحقیر آنان است.1

و تکریم اسلام عبارت از گرامیداشت آن و اهل اسلام و اینکه مسلمانان را در نفوس  	
دیگران ارجمند و بزرگ داشته است.2 

11� 8� درماندگی مخالفان 
یهِ بِنَصْرِهِ«3 »وَ خَذَلَ مُحَادِّ

با یاری اسلام، مخالفان سرسختش را درمانده ساخت.

نکته
آن  	 »ن«  اضافه شده  »ه«  و چون  بوده  »محادیّن«  اصل  در  که  است  یهِ«: جمع  »مُحَادِّ

افتاده است. »محادیّن« اسم فاعل از باب مفاعله است و دو »دال« در هم ادغام می گردد 
»مُحادّ« می شود که جمع آن »محادّون« است. 

مشابه 
هَ  وَ رَسُولَه ﴾4 نمی یابی مردمی  	 ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ یُوادُّ ﴿لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

و  با خدا  با کسانی دوستی کنند که  باشند، ولی  آورده  ایمان  قیامت  و روز  به خدا  را که 
پیامبرش مخالفت می ورزند.

یْدیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنینَ﴾5 	
َ
هُ بِأ بْهُمُ اللَّ  ﴿قاتِلُوهُمْ یُعَذِّ

ایشان  بر  را  به دست شما عذاب و رسوایشان کند و شما  را  آنان  تا خدا  آنان بجنگید  با 
پیروزی بخشد و دل های گروه مؤمنان را خنک گرداند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص368.

2. همان.

آن  به معنای دشمنی کردن و ستیزه نمودن، گرفته شده و ریشۀ اصلی  از »محاده«  ى: مخالفان سرسخت؛  مُحَادِّ  .3

« است که به معنای طرف و نهایت چیزی است و چون دشمن در طرف مقابل قرار می گیرد. »محاده« به معنای 
َّ

»حَد

دشمنی کردن آمده است. توجه داشته باشید »محادی« در اصل »محادین« اسم فاعل صیغۀ جمع بوده که نون آن 

 مَنْ 
َ

ون به هنگام اضافه، افتاده است؛ محادّة عادّه و غاضبه و خالفه مأخوذ من الحدد و هو الغضب . قال تعالی  ﴿یُوادُّ

هُ ﴾.
َ
هَ وَ رَسُول

َّ
حَادَّ الل

4. مجادله، 22.

5. توبه، 14.

11� 9� منهدم کردن ارکان ضلالت 
لَلَةِ بِرُکْنِهِ«1 رْکَانَ الضَّ

َ
»وَ هَدَمَ أ

و با تقویت آن، ارکان ضلالت را در هم کوبید.

استعاره
مستعار: ارکان

مستعارمنه: پایه و ستون

مستعارله: عقاید فاسد

به  بستگی  ساختمان  وجود  که  همان گونه  زیرا  است؛  استعاره  »ارکان«  واژۀ  جامع: 
ستون ها و پایه های آن دارد، گمراهی نیز به عقاید فاسد و مردمی که دارای آن تباهی ها 

و گمراهی ها هستند، وابسته است.

11� 10� سیراب کردن تشنگان 
»وَ سَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِیَاضِهِ«2

تشنگان را از سرچشمۀ زلال آن سیراب کرد.

نکته ها
واژۀ »سقى« استعاره از افاضۀ علوم دین و کمالات نفسانی به آن هاست.3 	

واژۀ »عطش« استعاره است برای آنانی که گرفتاری خود را به جهل و نادانی دانسته و از  	
دانش بی بهره اند.4

واژۀ »حیاض« استعاره است برای دانشمندان اسلام که حوض های علوم و حکمت دین  	
هستند.5

حضرت امیرA دستورات اسلام را به آب تشبیه کرده که مایۀ حیات است. دستورات  	

1. هَدَمَ: نابود کرد.

2. سَقَى: سیراب نمود.

حِیَاض: چشمۀ زلال.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص369.

4. همان.

5. همان.
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و علوم اسلامی نیز مایۀ حیات انسان است. پیامبر و ائمۀ اطهار و علمای اسلام مثل همان 
حوض هایی هستند که منبع علوم اند پس علوم اسلامی به آب تشبیه شده و کسانی که منبع 

و کانون علوم اند به حوض که مخزن آب است، تشبیه شده اند. 

11� 11� آبگیرهای پُرآب اسلام
قَ الْحِیَاضَ بِمَوَاتِحِهِ«1

َ
تْأ

َ
»وَ أ

و آبگیرهایش را برای بردارندگان آب پُر گرداند.

نکته
زمان  	 مقتضای  برحسب  ادیان  که  است  این  دارد،  دیگر  دین های  بر  اسلام  که  امتیازی 

تغییر می کردند اما دین مقدس اسلام تا روز قیامت باقی است. می توان جامعه را به مریضی 
تشبیه کرد که مرض سختی دارد و به پزشک مراجعه می کند و پزشک تا مدتی او را زیر نظر 
می گیرد تا نسخۀ مناسب او را تجویز کند. نسخه های جامعه نیز باید به روز شود تا مناسب 

اوضاع فعلی جامعه شود؛ ازاین رو خداوند دین های مختلفی به وسیلۀ پیامبران می آورد. 

استعاره
مستعار: مواتح

مستعارمنه: استخراج

مستعارله: سران و بزرگان دین

جامع: علما و فقیهان دین مانند کسی که آب را از چاه بیرون می کشد، دین و دانش را 
از سرچشمۀ حقیقی آن کسب و استخراج کرده اند.

11� 12� جاودانگی اسلام 
سَاسِهِ وَ لَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَ لَا 

َ
»ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ وَ لَا فَکَّ لِحَلْقَتِهِ وَ لَا انْهِدَامَ لِ

« به معنای پرشدن گرفته شده و هنگامی که به باب افعال برود به معنای پر کردن است؛ 
َ

ق
َ
أ
َ
قَ: پر کرد؛ از ریشۀ »ت

َ
تْأ

َ
1. أ

الحوض من باب فرح امتلأ ماء و أتاق الحیاض ملأها.

مَوَاتِحِ: کِشندگان آب از حوض؛ جمع »ماتح« به معنای کسی است که آب از چاه می کشد؛ جمع الماتح و هو الذی 
لو أی استخرجتها.

ّ
لو من المتح و هو الاستقاء یقال متحت الد

ّ
یستقی بالد

تِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ وَ لَا جَذَّ لِفُرُوعِهِ«1 انْقِلَعَ لِشَجَرَتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّ
آنگاه اسلام را چنان استوار کرد که هرگز ریسمانش گسیخته نشود، حلقه هایش باز نگردد، 
نرسد،  پایان  به  زمانش  برنیاید،  ریشه  از  درختش  نشود،  نابود  ارکانش  فرونپاشد،  بنیادش 

احکامش فرسوده نگردد، شاخه هایش بریده نشود.

نکته ها
متزلزل  	 زمان  گذشت  با  که  شده  تنظیم  خداوند  سوی  از  چنان  اسلام  ارکان  و  اصول 

نمی شود و نیازهای هر زمان و هر مکان در احکام ثابت و متغیرش )باتغییر موضوعات( 
پیش بینی شده و همین جامعیت آن را جاودانه ساخته است.2

دین اسلام نسخ شدنی نیست و تا آخر باقی خواهد ماند. در اینجا حضرت در حقیقت  	
تشبیه می کند. گویا ما انسان ها در چاهی که عالم طبیعت است، زندانی هستیم، حضرت 
می فرماید مطمئن باشید که این طناب محکمی است و پاره نمی شود و آن حلقه ای هم که 

بالاست، محکم است و باز نمی شود که طناب از آن در برود.

در اینجا از باب اضافۀ مشبه به مشبهٌ به، »اسلام« به درخت تشبیه شده و »اسلام« به  	
»درخت« اضافه شده است.

لِشَرَائِعِهِ«: شریعت ها و دستورات قرآن کهنه نمی شود؛ یعنی قرآن منسوخ  	 عَفَاءَ  »وَ لَا 
نمی شود و دینی دیگر بعد از آن نمی آید. این جواب کسانی است که قائل به دین جدیدی 

هستند و می گویند اسلام را قبول داریم اما دین جدیدی می آید. 

»وَ لَا جَذَّ لِفُرُوعِهِ«: دستورات اسلام قطع شدنی نیست و این طور نیست که بتوان بعضی  	
تا روز قیامت  پیامبر  از دستوراتش را نادیده گرفت و به بعضی عمل کرد. حلال و حرام 

حلال و حرام است. 

1. انْفِصَامَ: ازهم گسیختگی؛ شکستن بدون جدا شدن، شکاف برداشتن.
عُرْوَتِهِ: دستگیره؛ گاهی با گره زدن به طناب نیز دستگیره ساخته می شود؛ الکوز مقبضه .

انْقِلَعَ: ریشه کن شدن؛ کنده شدن.
عَفَاءَ: کهنگی و اضمحلال؛ کهنه و مندرس شدن و در اصل از »عفو« به معنای صرف نظر کردن است و چون صرف نظر 

کردن از چیزی سبب پوسیدگی و اندراس می شود، این واژه در معنای بالا به کار رفته است.

النسخ  فی بعض  و  المستأصل،  القطع  أو  القطع  المعجمة  ال 
ّ

بالذ بریدن؛  پراکنده کردن،  : قطع شدن؛ شکستن،  جَذَّ
 .

ّ
ال المهملة و هو القطع أیضا و الفعل فی الجمیع کمد

ّ
بالحاء المهملة و هو القطع و فی بعضها بالجیم و الد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص690.



خطبۀ

109 108

خطبۀ 198کلام امیر

109 108

کلام امیر

مشابه 
ماء﴾1 سخنی پاک که مانند  	 صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّ

َ
بَةٍ أ بَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّ ﴿مَثَلً کَلِمَةً طَیِّ

درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است.

هُ بِکُلِّ شَىْ ءٍ  	 ینَ وَ کانَ اللَّ بِیِّ هِ وَ خاتَمَ النَّ حَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّ
َ
با أ

َ
دٌ أ ﴿ما کانَ مُحَمَّ

عَلیما﴾2 محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران است 
و خدا همواره بر هرچیزی داناست.

استعاره
مستعار: عروة

مستعارمنه: امنیت و سلامت

مستعارله: آنچه انسان به وسیلۀ آن به اسلام متمسّک می شود

جامع: کسی که به اسلام چنگ زند از هلاکت اخروی رها می شود و از عذاب هایی 
که دامن گیر پیروان ادیان گذشته شده، ایمنی می یابد؛ لذا با ذکر اینکه دستاویز اسلام 
نده و گسسته نمی شود، به امنیت و دوامِ سلامتِ کسی که به آن متمسّک می شود، 

َ
ک

اشاره فرموده است؛ زیرا گسسته نشدن دستاویز موجب بقای سلامت کسی است که 
به آن چنگ زده است.

11� 13� فراخی مسیر
»وَ لَا ضَنْکَ لِطُرُقِهِ«3 

راه هایش تنگ نگردد.

نکته
این سخن اشاره دارد به اینکه قوانین و تکالیف اسلام برای مکلفان دشوار نیست یا مراد  	

این است که اسلام با سختی ملازمه ندارد و برای کسانی که به آن متعهد می شوند، مایۀ 
و  ساده  دین حنیف  به  من  است:  فرموده  اکرم]  پیامبر  چنان که  نیست؛  و زحمت  رنج 

آسانی برگزیده شدم .4

1. ابراهیم، 24.

2. احزاب، 40.

3. ضَنْکَ: تنگی؛ این واژه همیشه به صورت مفرد به کار می رود.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص371.

11� 14� سهولت مسیر
»وَ لَا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ«1 

آسانی اش به دشواری نگراید.

نکته
گاهی راهی کوهستانی و سنگلاخ است که به آن »حزن« می گویند در مقابل راهی که  	

صاف باشد به آن »سهل« می گویند. زمین سهل نیز گاهی به شکلی است که نمی شود در 
آن راه رفت؛ مثل زمین هایی که خیلی خاک دارد.

مشابه
مْحَةِ«2 من به شریعت سهل و آسان مبعوث شده ام.  	 هْلَةِ السَّ ةِ السَّ »بُعثتُ بِالْحَنِیفِیَّ

11� 15� روشنایی مطلق راه
»وَ لَا سَوَادَ لِوَضَحِهِ«3 

و روشنایی اش خالی از تیرگی است.

نکته
و  	 سیاهی  هیچ  اسلام  روشنی  می فرماید  حضرت  و  است  روشنی  به معنای  »وضح« 

تاریکی ندارد. گاهی روشنایی با تاریکی مخلوط است؛ ازاین رو حضرت می فرماید برای 
روشنی اسلام سیاهی نیست و راهش این قدر روشن است که هیچ تاریکی ندارد.

11� 16� انحراف نداشتن 
»وَ لَا عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ«4 

قامت راستش کج نشود.

1. وُعُوثَةَ: نرمی و سستی زمین؛ مشقت و سختی؛ الطریق و عوثة من باب قرب و تعب إذا شقّ علی السالک فهو وعث 

 من تعب و أثم و غیر ذلک، و منه و عثاء 
ّ

 أمر شاق
ّ

و قیل: الوعث رمل دقیق تغیب فیه الأقدام فهو شاق، ثمّ استعیر لکل

ة النصب و التعب.
ّ

السفر أی شد

2. کافی، ج5، ص494.

و  القمر  و  الصبح  بیاض  آشکار شدن است؛ محرّکة  و  به معنای ظهور  از ریشۀ »وُضوح«  وَضَحِ: سپیدی صبح؛   .3

محجّة الطریق .

4. انْتِصَابِ: راه مستقیم؛ از ریشۀ »نَصب« یعنی برخاستن و ایستادن.
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استعاره
مستعار: انتصاب

مستعارمنه: راستی و استقامت

مستعارله: مستقیم بودن راه اسلام

جامع: واژۀ »انتصاب« را که ضد »اعوجاج« و کژی است برای مستقیم بودن راه اسلام 
در رسانیدن انسان به سرمنزل حق استعاره آورده، زیرا در دنیا تنها راه راست و صراط 

مستقیم اسلام است.

11� 17� ستون های استوار
»وَ لَا عَصَلَ فِى عُودِهِ«1 
و ستونش اعوجاج نپذیرد.

11� 18� مسیری بدون لغزشگاه 
هِ«2 »وَ لَا وَعَثَ لِفَجِّ

راه های فراخش صعب العبور نشود.

نکته
است. 	 آسان  رهروان  برای  آن  پیمودن  و  محکم  جاده  این  سطح  که  است  این   منظور 

در  و  است  مستقیم  راه  اسلام  که  است  این  است،  گفته  »فجّ«  را  اسلام  راه  اینکه  دلیل 
ندروی اجتناب شده و راه اسلام راهی بین دو 

ُ
دستورات و اخلاقیات اسلام از تندروی و ک

کوه است نه این طرف پرتگاه است و نه آن طرف و تازه می گوید رفتن آن هم آسان است.3 

11� 19� چراغ های پرفروغ اسلام
»وَ لَا انْطِفَاءَ لِمَصَابِیحِهِ«4 

1. عَصَلَ: اعوجاج و خمیدگی؛ محرّکة الاعوجاج فی صلابة و منه العصال بالکسر و هو السهم المعوّج. 

عُودِ: شاخۀ بزرگ.
2. وَعَثَ: لغزندگی؛ صعب العبور بودن. 

: جاده های بزرگ، در اصل به معنای دره؛ یعنی فاصلۀ میان دو کوه است؛ سپس به جاده های وسیع اطلاق شده  فَجِّ
است؛ الطریق الواسع بین الجبلین.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص691.

4. انْطِفَاءَ: خاموشی.

چراغ های فروزانش خاموش نشود.

نکته ها
منظور از چراغ های اسلام دانشمندان، و مقصود از خاموشی آن ها خالی شدن زمین از  	

آنان است.1
دستورات اسلام به چراغ تشبیه شده است. دستورات اسلام به منزلۀ راه است و راهنمایان آن  	

راه، یعنی ائمهD و علمای متعهد، چراغ هایی هستند که راه اسلام را به انسان می نمایانند. 

11� 20� شیرینی بدون تلخی
»وَ لَا مَرَارَةَ لِحَلَوَتِهِ«

و شیرینی اش هیچ گاه تلخی ندارد.

نکته ها
اشاره به این است که بسیاری از شیرینی های دنیاست که تلخی های فراوانی به آن آمیخته  	

شده است، همچون مال و ثروت.2
پرهیزکاران به سبب توجهی که به هدف بلند و مقصد عالی خود دارند، اسلام در کام  	

آن ها آن چنان شیرین است که هرگز بر اثر رنج ادای تکالیف احساس تلخی نمی کنند.3

11� 21� ثابت بودن پایه های اسلام
تَ لَهَا آسَاسَهَا«4 سْنَاخَهَا وَ ثَبَّ

َ
سَاخَ فِى الْحَقِّ أ

َ
»فَهُوَ دَعَائِمُ أ

بنابراین اسلام ستون هایی دارد که خداوند آن را در اعماق حق استوار ساخته است و اساس 
آن را ثابت قرار داده است.

نکته ها
که  	 را  پایه هایی  پروردگار،  اینکه  به  است  اشاره  گفتار  این  أسناخها«  الحقّ  فى  »أساخ 

اسلام بدان ها استوار است بر اساس حق و اسراری ژرف بنا کرده که جز اندکی از مردم 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص691.

2. همان.

3. همان.

ثابت کرد؛ از ریشۀ »سَوخ« به معنای فرورفتن در چیزی است و هنگامی که به باب افعال برود به معنای  سَاخَ: 
َ
أ  .4

ه .
ّ
فروبردن می آید؛ قوائمه فی الأرض أی غابت و ساخت بهم الأرض أی خسفت و یعدی بالهمزة فیقال: أساخه الل

سْنَاخَ: پایه ها؛ جمع »سَنخ« به معنای اصل و پایۀ هرچیزی است.
َ
أ

آسَاسَ: به معنای شالوده و ریشۀ ساختمان؛ جمع »اساس«.
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گاه نیستند و مقصود از این ها اسراری است که در عبادات موجود است.1 بر این رازها آ

بسازند  	 وقتی بخواهند ساختمانی  بوده است که  دَعَائِمُ«: در گذشته و حال چنین  »فَهُوَ 
اول زمین را حفر می کنند و ستون های بنا را استوار می کنند تا ساختمان خراب نشود و در 
اینجا می فرماید که دستورات اسلام بر پایه و اساس حق و فطرت و عقل و منطق است و با 

پیشرفت علم متزلزل نمی شود. 

تَ لَهَا آسَاسَهَا«: معنای جمله این است که خداوند ریشه های اسلام را محکم قرار  	 »وَ ثَبَّ
داده است و این کنایه است که دین اسلام با پیشرفت علم و تکنولوژی خراب نمی شود. 

مشابه
وْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَىْ ءٍ  	 کَاةِ وَ الصَّ لَةِ وَ الزَّ سْلَمُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى  الصَّ »بُنِىَ الِْ

کَمَا نُودِىَ بِالْوَلَایَةِ«2 اسلام بر پنج پایه بنا شده است بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت 
و حاکمیت امامان و به چیزی همچون ولایت دعوت نشده است.

11� 22� چشمه سارهای اسلام
»وَ یَنَابِیعُ غَزُرَتْ عُیُونُهَا«3

و چشمه سارهایش پر آب و چراغ هایش پر فروغ است. 

نکته
اسلام چراغی است که شعله های آن فروزان است. این جمله به ماده و حقیقت اسلام  	

اشاره دارد؛ به این لحاظ که ادله و براهین احکام اسلام در کتاب و سنت موجود است .4

11� 23� هدایت در پرتو اسلام
عْلَمٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا وَ مَنَاهِلُ 

َ
ارُهَا وَ أ تْ نِیرَانُهَا وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سُفَّ »وَ مَصَابِیحُ شَبَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص373.

2. کافی، ج2، ص18.

3. یَنَابِیعُ: چشمه ها؛ جمع »ینبوع« به معنای چشمۀ آب؛ العین ینبع منه الماء أی یخرج و قیل: الجدول الکثیر الماء 
و هو أنسب .

غَزُرَتْ: فوران کرد؛ از ریشۀ »غزارت« به معنای کثرت و فراوانی گرفته شده است؛ الماء بضمّ الزّاء المعجمة غزارة کثر 
فهو غزیر.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص373.

ادُهَا«1 رَوِىَ بِهَا وُرَّ
مشعلگاهی است که مسافران بدان راه جویند و نشانه هایی است که رهپویانِ گردنه ها به آن 

هدایت شوند و آبشخورهایی است که هرکه به آن درآید سیراب شود.

نکته ها
»نیران« آن شعله هایی است که از روی فتیلۀ چراغ بلند شده و آتش فتیلۀ چراغ وقتی بالا  	

و مرتفع است که فتیلۀ چراغ را بالا بکشند. مقصود این است که نور و روشنایی اسلام زیاد 
است و افراد، کمال استفاده را از آن خواهند نمود. 

ارُهَا«: حضرت در این جمله با تشبیه کردن دستورات اسلام به  	 بِهَا سُفَّ اقْتَدَى  مَنَارٌ  »وَ 
مناره هایی که در گذشته در بیابان ها می ساختند و در آن چراغ می گذاشتند تا مسافران راه را 

گم نکنند، اهمیت اسلام را بیان فرموده است. 

راه سعادت و وصول  	 اگر  این است که  مقصود حضرت  فِجَاجُهَا«:  بِهَا  قُصِدَ  عْلَمٌ 
َ
أ »وَ 

ه را می خواهید به وسیلۀ همین دستورات اسلام پیدا می کنید.
ّ
الی الل

ادُهَا«: حضرت در این جمله، اسلام را به آبشخورهای آب تشبیه  	 »وَ مَنَاهِلُ رَوِىَ بِهَا وُرَّ
کنید،  استفاده  حیات  آب  از  می خواهید  اگر  که  می گوید  حقیقت  در  و  است  فرموده 

دستورات اسلام را پیروی نمایید.

تشبیه
مشبه: اسلام 

مشبهٌ به: کاخی عظیم 

بَه: اسلام به کاخ عظیمی تشبیه شده که شالوده های محکم و ستون های قوی 
َ

وجه ش

تْ: برافروخته شد، بالا آمد، »شباب« به معنای جوانی هم از همین ماده است به اعتبار رشد و قد کشیدن؛ بضمّ  1. شَبَّ

الشین بالبناء علی المفعول أی اوقدت .

ارُ: مسافران؛ جمع »سافر« به معنای مسافر است. سُفَّ
« به معنای راه وسیع بین دو کوه یعنی دره که در بعضی موارد به معنای دشت  جَّ

َ
فِجَاج: راه های بزرگ و وسیع؛ جمع »ف

و صحرا آمده است.

« به معنای اینکه در نوبت اول آب خورد؛ جمع »مَنهل« به معنای راه ورود به آب رودخانه 
َ

مَنَاهِلُ: آبگاه ها؛ از مادۀ »نَهَل
و امثال آن. 

رَوِىَ: سیراب شد.
ادُهَا: واردان؛ جمع »وارد«؛ قال الشارح المعتزلی: و روی روّادها جمع رائد و هو الذی یسبق القوم فیرتاد لهم  وُرَّ

الماء و الکلاء.
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دارد و در کنار آن باغستان و چشمه های پرآبی قرار دارد و برای رسیدن به آن در مسیر راه 
چراغ هایی در شب تاریک و نشانه هایی در روز قرار داده شده، به گونه ای که پویندگان 
این راه نه در شب ها گمراه می شوند و نه در روزها، و در مسیر راه آبگاه هایی است که 

مسافران تشنه را سیراب می کند.

11� 24� خشنودی خداوند در گرو اسلام
هُ فِیهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ طَاعَتِهِ«1 »جَعَلَ اللَّ

برترین مرتبۀ طاعت خویش را در  بالاترین ستون ها ]قوانین[ و  خداوند نهایت خشنودی و 
اسلام نهاده است.

نکته
این است که خداوند  	 معنای جمله  و  است  اسلام  بلندی دستورات  از  کنایه  اینجا  در 

منتهای رضایت خود را و بلندی اطاعت خود را در اسلام قرار داده است. 

مشابه
سْلمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾2و هرکه جز اسلام، دینی ]دیگر[ جوید،  	 ﴿وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْ

هرگز از وی پذیرفته نشود.

سْلَمِ  وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ  	 صْلِ  الِْ
َ
خْبِرُکَ بِأ

ُ
لَا أ

َ
امام باقرA: »أ

آیا تو را از فرع و اصل  الْجِهَاد«3  سَنَامُهُ  وَ  ذِرْوَتُهُ  وَ  کَاةُ  الزَّ فَرْعُهُ  وَ  لَةُ  صْلُهُ الصَّ
َ
أ قَالَ  فِدَاکَ 

می فرماید:  شوم.  فدایت  آری،  می کند:  عرض  راوی  نسازم.  باخبر  آن  رفیع  قلۀ  و  اسلام 
اصلش نماز و فرعش زکات و قلۀ رفیع آن جهاد است.

11� 25� قدرت و اقتدار اسلام
لْطَانِ  یزُ السُّ یرَانِ عَزِ رْکَانِ رَفِیعُ الْبُنْیَانِ مُنِیرُ الْبُرْهَانِ مُضِى ءُ النِّ

َ
هِ وَثِیقُ الْ »فَهُوَ عِنْدَ اللَّ

1. ذِرْوَةَ: بزرگ ترین؛ قلۀ کوه و بلندترین جای هرچیز؛ الشی ء بالکسر و الضمّ أعلاه .

سَنَامَ: قلۀ بلند؛ کوهان شتر که به مجاز به بلندترین جای هرچیز اطلاق می شود؛ بالفتح وزان سحاب أیضا أعلاه .
2. آل عمران، 85.

3. منهاج البراعه، ج12، ص294.

مُشْرِفُ الْمَنَارِ مُعْوِذُ الْمَثَارِ«1
بنابراین اسلام در نزد خدا دینی است که ارکانش پابرجا، بنیانش رفیع، برهانش روشنگر، چراغش 

فروزان، سلطه اش شکست ناپذیر و نشانه هایش بلند است که ستیز با آن ناممکن است.

نکته ها
هِ...« اشاره به این است که اسلام بر پایه های محکمی از دلایل عقلی و  	 »فَهُوَ عِنْدَ اللَّ

منطقی و معجزات روشن استوار است.2

همۀ  	 شامل  که  است  اسلام  برنامه های  عظمت  و  گستردگی  به  اشاره  الْبُنْیَانِ«  »رَفِیعُ 
اصول و فروع زندگی مادی و معنوی انسان ها می شود.3

یرَانِ« اشاره به علوم و دانش های روشنی بخشی است که از اسلام سرچشمه  	 »مُضِى ءُ النِّ
می گیرد.4

لْطَانِ« اشاره به شکست ناپذیری حاکمیت اسلام یا اشاره به شکست ناپذیری  	 یزُ السُّ »عَزِ
دلایل و براهین متقن و قوی آن است.5

»مُعْوِذُ الْمَثَارِ« اشاره به این است که هیچ کس قدرت ستیز با اسلام راستین را ندارد.6 	

1. رَفِیعُ الْبُنْیَانِ: بنایی بلندمرتبه. 

مُنِیرُ الْبُرْهَانِ: دلیلی درخشنده. 
یرَانِ: شعله های روشنی بخش. مُضِى ءُ النِّ

لْطَانِ: برهانی نیرومند. یزُ السُّ عَزِ
مُشْرِفُ الْمَنَارِ: مناره ای بلندپایه.

مُعْوِذُ: غبار؛ از ریشۀ »عوز« به معنای کمبود و نایاب شدن گرفته شده است؛ الشی ء عوزا من باب تعب عزّ فلم یوجد، 
و عزت الشی ء أعوزه من باب قال احتجت إلیه فلم أجده، و أعوزنی مثل أعجزنی وزنا و معنی، و أعوز الرّجل إعوازا 

هر أفقره .
ّ

افتقر، و أعوزه الد

الْمَثَار: برانگیزاننده؛ اسم مکان از مادۀ »ثارَ، یثورُ« به معنای تحریک کننده، فتنه گر؛ در اینجا اسم فاعل یعنی »مُثیر« 
است که به دلیل هم وزن شدن با »المنار«، »المثار« گفته شده است؛ الغبار یثور ثورا و ثورانا هاج، و ثار به الناس أی 

وثبوا علیه، و فلان أثار الفتنة أی هیّجها، و المثار مصدر أو اسم للمکان.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص694.

3. همان.

4. همان.

5. همان.

6.  همان، ص695.
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»مُشْرِفُ الْمَنَارِ«: »منار« ستون های بلندی است که بر فراز آن چراغ روشن می کردند تا  	
مسافران در بیابان ها راه مقصد را گم نکنند.1

12� وظیفۀ ما در برابر اسلام
هُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ«2 وا إِلَیْهِ حَقَّ دُّ

َ
بِعُوهُ وَ أ فُوهُ وَ اتَّ » فَشَرِّ

ادا نمایید و آن را در  تبعیت کنید حقش را  از آن  اکنون که چنین است آن را گرامی دارید، 
جایگاه شایسته اش قرار دهید.

نکته
دیدند.  	 شکنجه  بسیار  آن  استقرار  برای  اصحاب  و  اکرم]  پیامبر  که  است  دینی  این 

مسلمانان صدر اسلام چقدر فداکاری برای آن کرده اند پس به دستورات اسلام عمل کنید 
و به واجبات الهی توجه نمایید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص694.

فُوهُ: آن را گرامی بدارید. 2. شَرِّ
ضَعُوهُ: آن را قرار دهید.

قْبَلَ مِنَ 
َ
نْیَا الِانْقِطَاعُ وَ أ داً] بِالْحَقِّ حِینَ دَنَا مِنَ الدُّ هَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ ثُمَّ إِنَّ اللَّ

هْلِهَا عَلَى سَاقٍ وَ خَشُنَ مِنْهَا 
َ
ظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقٍ وَ قَامَتْ بِأ

َ
لَعُ وَ أ الآخِرَةِ الِاطِّ

هْلِهَا 
َ
مٍ مِنْ أ شْرَاطِهَا وَ تَصَرُّ

َ
تِهَا وَ اقْتِرَابٍ مِنْ أ زِفَ مِنْهَا قِیَادٌ فِى انْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّ

َ
مِهَادٌ وَ أ

فٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا  عْلَمِهَا وَ تَکَشُّ
َ
وَ انْفِصَامٍ مِنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أ

هْلِ زَمَانِهِ وَ رِفْعَةً 
َ
تِهِ وَ رَبِیعاً لِ مَّ

ُ
هُ بَلَغاً لِرِسَالَتِهِ وَ کَرَامَةً لِ وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَعَلَهُ اللَّ

نْصَارِهِ.
َ
عْوَانِهِ وَ شَرَفاً لِ

َ
لِ

13� نگاهی به عصر جاهلیت و طلوع اسلام
13� 1� بعثت پیامبر و ویژگی های عصر بعثت

نْیَا الِانْقِطَاعُ«1 داً] بِالْحَقِ  حِینَ دَنَا مِنَ الدُّ هَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ »ثُمَّ إِنَّ اللَّ
آنگاه خداوند محمد] را به حق برانگیخت، در زمانی که دنیا رو به پایان نهاده بود.

نکته ها
»ثُمّ« برای تراخی است و در اینجا مقصود حضرت از تراخی به حسب ذکر است نه  	

تراخی به حسب زمان؛ چون معلوم است که از نظر زمان خدا ابتدا عالم را خلق نموده و 
بعد از آفرینش بشر شروع به فرستادن پیامبران نموده است. 

پیامبر است.  	 دنیا و شیوۀ زندگی مردم زمان بعثت  از دین در عبارت های قبل،  منظور 
پایان دنیا نیز به معنای هلاک و نابودی آنان در اثر تباهی و گمراهی است.2

نْیَا الِانْقِطَاعُ«: این عبارت می رساند که نه این باشد که پیامبر اکرم]  	 »حِینَ دَنَا مِنَ الدُّ
پیامبر آخرالزمان و آخرین پیامبران است، مثل اینکه دنیا یک مراحلی را گذرانده تا به زمان 
پیامبر اکرم] رسیده است؛ به این معنا که بشریت ابتدا طفل بوده و در اثر تربیت های 

پیامبران رشد کرده و آخر رشد بشریت وقتی است که آن دستور آخر برایش می آید. 

13� 2� ظهور آخرت
لَعُ«3 قْبَلَ مِنَ الآخِرَةِ الِاطِّ

َ
»وَ أ

و نشانه های آخرت ظاهر شده بود.

1. دَنَا: نزدیک شدن.

الِانْقِطَاعُ: پایان یافتن.
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص321.

گاهی گرفتن و مشرف  لَعُ: فرارسیدن؛ از ریشۀ »طلوع« به معنای ظاهر شدن گرفته شده و به معنای سرکشیدن و آ 3. اطِّ
بر چیزی شدن؛ الاشراف من موضع عال .
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13� 3� ظلمت دوران
ظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقٍ«1

َ
»وَ أ

روشنایی نشاط انگیز آن به ظلمت گراییده بود. 

نکته
منظور از این سخن تابش انوار پیامبران پیشین و روشنی شرایع و احکام آن هاست و مراد  	

از تاریکی آن در هنگام بعثت پیامبر] کهنگی و تباهی آثار این پیامبران است.2

13� 4� رنج مردم
هْلِهَا عَلَى سَاقٍ«3

َ
»وَ قَامَتْ بِأ

و مردمش را در سختی قرار داده بود. 

نکته
این جمله کنایه از این است که دنیا سختی هایش را پدیدار ساخته و فتنه ها را میان مردم  	

غارتگری هایی  و  و جنگ ها  اجتماع عرب  نظام  به گسیختگی  اشاره  و  بود  برانگیخته  آن 
است که در میان آنان متداول و آن ها را در آستانۀ نابودی قرار داده بود.4

13� 5� بستر ناهموار دنیا
»وَ خَشُنَ مِنْهَا مِهَادٌ«5

در زمانی که بسترش ناهموار بود.

نکته ها
این سخن اشاره به نداشتن آرامش و آسایش زندگی در آن دوران است؛ زیرا این ها جز در  	

سایۀ نظام ادیان الهی و شرایع آسمانی به دست نمی آید.6

1. بَهْجَتُهَا: درخشش، خرمی و شادابی.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص376.

سَاقٍ: در اصل به معنای ساق پاست و چون برای انجام کارهای مشکل و پیچیده، انسان ناچار است بر ساق پا   .3
ة 

ّ
صلت آخر شد

ّ
اقِ ﴾ أی ات اقُ بِالسَّ تِ السَّ ة؛ قال تعالی  ﴿وَ الْتَفَّ

ّ
د

ّ
بایستد، این واژه کنایه از شدت و مشقت است؛ الش

ة الاخرة.
ّ

نیا بأوّل شد
ّ

الد

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص376.

5. خَشُنَ: ناهموار شد.

بستر؛ در اصل به معنای بستر است سپس به زمین های صاف و گسترده، اطلاق شده است؛ بالکسر کالمهد  مِهَادٌ: 
موضع یهیّا للصّبی و الفراش. 

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص376.

ضمیر در »مِنْهَا« به دنیا برمی گردد. 	

13� 6� زوال حیات 
زِفَ مِنْهَا قِیَادٌ«1

َ
»وَ أ

و حیاتش رو به زوال می رفت.

نکته
حضرت در این عبارت دنیا را به شتری که افسار آن را فردی گرفته و آن را به طرف سقوط  	

و پرتگاه می کشد، تشبیه کرده است. 

13� 7� پایان عمر دنیا 
تِهَا« »فِى انْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّ

عمرش پایان می گرفت.

13� 8� نزدیکی علامت های زوال 
شْرَاطِهَا«2

َ
»وَ اقْتِرَابٍ مِنْ أ

و علامت های زوالش نزدیک شده بود.

نکته
این عبارت بیان می کند که بعثت پیامبر در شرایطی بوده است که اهل دنیا داشتند بر اثر  	

کشت و کشتارها از بین می رفتند. 

13� 9� نابودی مردم
هْلِهَا«3

َ
مٍ مِنْ أ »وَ تَصَرُّ

زمانی که مردمش در حال زوال بود.

زِفَ: نزدیک شد؛ از ریشۀ »ازوف« به معنای نزدیک شدن گرفته شده است.
َ
1. أ

قِیَادٌ: آمادگی برای زوال؛ از مادۀ »قید« به معنای در بند کشیدن گرفته شده و »قیاد« طنابی است که آن را در گردن 
« به این معناست که گویی طنابی به گردن 

ً
حیوان و مانند آن می افکنند و به پیش می کشند. جملۀ »ازف منهاد قیادا

دنیا افکنده اند و آن را به سوی پایانش می کشانند؛ الرّجل الفرس قودا من باب قال و قیادا بالکسر و هو نقیض السّوق ؛ 

ابة آخذا بقیادها، و السّوق أن یکون خلفها، فان قادها لنفسه قیل: اقتادها، و 
ّ

قال الخلیل: القود أن یکون الرّجل أمام الد

المقود بالکسر الحبل یقاد به، و القیاد مثله مثل لحاف و ملحف.

رط« به معنای علامت است.
َ

شْرَاطِ: نشانه ها؛ جمع »ش
َ
2. أ

مٍ: قطع شدن، پایان گرفتن؛ از ریشۀ »صَرم« به معنای قطع و بریدن گرفته شده است. 3. تَصَرُّ
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13� 10� امور دنیا درهم شکسته
»وَ انْفِصَامٍ مِنْ حَلْقَتِهَا«1

حلقه هایش درهم شکسته بود.

نکته 
واژۀ »حلقة« کنایه از نظام دنیا و مردم آن به وسیلۀ قوانین الهی و ادیان آسمانی است و  	

کلمۀ »انفصام« اشاره به تباهی این نظام است.2

13� 11� گسستگی اسباب دنیا
»وَ انْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا«3

اسبابش از هم گسیخته بود.

نکته ها
»سبب« همان طناب یا زنجیری است که با آن نظم و اتصال برقرار می کنند. طناب از  	

این عبارت  پاره می گردد. در  باز می شود و طناب  موهای زیادی تشکیل شده که کم کم 
می گوید آن طنابی که نظم دنیا را برقرار کرده بود، منظورش همان قوانین الهی و قوانینی 
است که مطابق عقل و منطق است و نظم را در بشر برقرار می کرد و مطابق فطرت انسان ها 

هم بود. این عبارت کنایه از این است که در انتها شیرازۀ دنیا از هم می پاشد.

مراد امامA از جملۀ »و انتشار من سببها« رواج اسباب فساد در این نظام های الهی  	
قوانین  اساس  بر  که  می یابد  تحقق  زمانی  دنیا  در  سودمند  و  درست  زندگی  زیرا  است؛ 

شرعی و احکام آسمانی باشد.4 

13� 12� پوسیدگی نشانه ها
عْلَمِهَا«5

َ
»وَ عَفَاءٍ مِنْ أ

پرچم هایش کهنه و پوسیده شده بود. 

1. انْفِصَامٍ: جدا شدن. 
حَلْقَتِهَا: گردی هرچیز، در اینجا به معنای حلقه ای از طناب است که به جای دستگیره استفاده می شود.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص377.

رَ« به معنای پخش شدن، متلاشی شدن. 
َ

3. انْتِشَارٍ: پراکنده شدن؛ از مادۀ »نَش
سَبَبِهَا: اسباب؛ معنای جمع دارد.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص377.

5. عَفَاءٍ: کهنه شده؛ به معنای مصدری و اسم مصدری به کار می رود؛ یعنی زوال و اضمحلال. عفو و گذشت نیز از 

همین معنا گرفته شده است؛ زیرا بر اثر عفو، گناهان گذشته مضمحل می شود.

13� 13� آشکار شدن زشتی ها
فٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا«1 »وَ تَکَشُّ

عیوبش آشکار شده بود.

نکته
حضرت می فرماید که کهنه شدن علامت ها و ظاهر شدن زشتی های دنیا و به کوتاهی  	

گراییدن بلندی آن، همه از علامت های ظهور پیامبر اکرم] است. 

13� 14� کوتاهی عمر روزگار
»وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا«2

و طول عمرش به کوتاهی گراییده است.
نکته

در  	 الهی  قوانین  که  است  برخوردار  از صلاح  و  پایدار  و  طولانی  زمانی  تنها  دنیا  زیرا 
آن حکم فرما باشد؛ بنابراین کوتاهی و ناپایداری آن هنگامی است که نظام شرعی بر آن 

حکومت نداشته و تباهی آن را فراگرفته باشد.3

14� نقش رسالت پیامبر در آن دوران
14� 1� ابلاغ رسالت

هُ ]سُبْحَانَهُ [ بَلَغاً لِرِسَالَتِهِ« »جَعَلَهُ اللَّ
در این هنگام خداوند سبحان او را فرستاد تا پیامش را به مردم برساند.

نکته
ضمیر در »جَعَلَهُ« به خاتم الانبیا] برمی گردد؛ یعنی وقتی که راحتی دنیا از میان رفت و  	

رف تمام شدن بود و علامت های آخرت 
ُ

دنیا به طرف سقوط کشیده شد و مدت دنیا در ش
نزدیک می شد و عمر طولانی دنیا کوتاه می شد، خداوند پیامبر را فرستاد تا رسالت او را به 

مردم برساند و امت اسلام را به کرامت برساند و به آن ها عظمت بدهد. 

 أمر یستحی منه. 
ّ

1. عَوْرَاتِهَا: عیب ها؛ جمع »عورة« به معنای زشتی است؛ السوءة و کل

 و 
ّ

طُولِهَا: امتداد آن؛ ضد »قصر« و به معنای درازا و بلندی است؛ الامتداد یقول طال الشی ء؛ طولا بالضمّ امتد  .2

 و تمسک طرفه و ترسلها 
ّ

ابة أو تشد
ّ

 به قائمة الد
ّ

خلاف العرض، و فی بعض النسخ من طولها وزان عنب و هو حبل تشد

ترعی، و طال طولک و طیلک و طیالک أی عمرک أو مکثک أو غیبتک.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص377.
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مشابه 
سُولِ إِلاَّ الْبَلغُ الْمُبین ﴾1و بر پیامبر جز ابلاغ آشکار ]وظیفه ای [ نیست. 	 ﴿وَ ما عَلَى الرَّ
ما عَلَیْکَ الْبَلغُ الْمُبین ﴾2بر تو فقط ابلاغ آشکار است. 	 ﴿فَإِنَّ

14� 2� سبب کرامت
تِهِ« مَّ

ُ
»وَ کَرَامَةً لِ

و سبب کرامت و افتخار امتش قرار داد. 

نکته
او را سبب بزرگواری امت خود گردانید؛ زیرا پیامبر اکرم] مردم خود را برای به دست  	

آوردن عزت کامل و کرامت پایدار دعوت می کرد و مایۀ ارجمندی آنان گردید.3 

14� 3� همچون فصل بهار 
هْلِ زَمَانِهِ«

َ
»وَ رَبِیعاً لِ

و بهاری برای مردم روزگارش بود.

استعاره
مستعار: ربیع

مستعارمنه: بهجت و سرور

مستعارله: پیامبر

واژۀ »ربیع« برای رسول اکرم] استعاره آورده؛ زیرا همان گونه که فرارسیدن  جامع: 
فصل بهار به سبب سرسبز شدن زمین و رویش چراگاه ها مایۀ خوشحالی چهارپایان 
و چاقی و فربهی آن هاست، پیامبر اکرم] نیز برای مسلمانان و دانشمندان موجب 
بهجت و سرور، و سبب برخورداری و کامیابی هرچه بیشتر آن ها از دانش و حکمت 

بوده است.

1. عنکبوت، 18.

2. نحل، 82.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص378.

14� 4� مایۀ سربلندی 
عْوَانِهِ«1

َ
»وَ رِفْعَةً لِ

و مایۀ سربلندی یاران بود. 

14� 5� اسباب شرف 
نْصَارِه«

َ
»وَ شَرَفاً لِ

و موجب شرف یارانش بود.

1. رِفْعَةً: بالابرنده.
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دُهُ وَ بَحْراً لَا یُدْرَکُ   مَصَابِیحُهُ وَ سِرَاجاً لَا یَخْبُو تَوَقُّ
ُ
نْزَلَ عَلَیْهِ الْکِتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأ

َ
ثُمَّ أ

قَعْرُهُ وَ مِنْهَاجاً لَا یُضِلُّ نَهْجُهُ وَ شُعَاعاً لَا یُظْلِمُ ضَوْءُهُ وَ فُرْقَاناً لَا یُخْمَدُ بُرْهَانُهُ وَ تِبْیَاناً 
عْوَانُهُ 

َ
نْصَارُهُ وَ حَقّاً لَا تُخْذَلُ أ

َ
سْقَامُهُ وَ عِزّاً لَا تُهْزَمُ أ

َ
رْکَانُهُ وَ شِفَاءً لَا تُخْشَى أ

َ
لَا تُهْدَمُ أ

یَاضُ الْعَدْلِ وَ غُدْرَانُهُ وَ  یمَانِ وَ بُحْبُوحَتُهُ وَ یَنَابِیعُ الْعِلْمِ وَ بُحُورُهُ وَ رِ فَهُوَ مَعْدِنُ الِْ
وْدِیَةُ الْحَقِّ وَ غِیطَانُهُ وَ بَحْرٌ لَا یَنْزِفُهُ الْمُسْتَنْزِفُونَ وَ عُیُونٌ لَا 

َ
سْلَمِ وَ بُنْیَانُهُ وَ أ ثَافِىُّ الِْ

َ
أ

یُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ وَ مَنَاهِلُ لَا یَغِیضُهَا الْوَارِدُونَ وَ مَنَازِلُ لَا یَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ وَ 
یّاً لِعَطَشِ  هُ رِ کَامٌ لَا یَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ جَعَلَهُ اللَّ ائِرُونَ وَ آ عْلَمٌ لَا یَعْمَى عَنْهَا السَّ

َ
أ

لَحَاءِ وَ دَوَاءً لَیْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَ نُوراً  الْعُلَمَاءِ وَ رَبِیعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَ مَحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّ
هُ وَ سِلْماً  لَیْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَ حَبْلً وَثِیقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلً مَنِیعاً ذِرْوَتُهُ وَ عِزّاً لِمَنْ تَوَلاَّ
مَ بِهِ وَ شَاهِداً لِمَنْ  لِمَنْ دَخَلَهُ وَ هُدًى لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ وَ عُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ وَ بُرْهَاناً لِمَنْ تَکَلَّ
مَ  عْمَلَهُ وَ آیَةً لِمَنْ تَوَسَّ

َ
ةً لِمَنْ أ خَاصَمَ بِهِ وَ فَلْجاً لِمَنْ حَاجَّ بِهِ وَ حَامِلً لِمَنْ حَمَلَهُ وَ مَطِیَّ

مَ وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِیثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُکْماً لِمَنْ قَضَى.
َ
ةً لِمَنِ اسْتَلْ وَ جُنَّ

15� ویژگی های مهم قرآن
15� 1� نوری بدون خاموشی

 مَصَابِیحُهُ«1
ُ
نْزَلَ عَلَیْهِ الْکِتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأ

َ
»ثُمَّ أ

سپس خداوند قرآن را بر پیامبرش نازل کرد، نوری که چراغ هایش خاموش نگردد.

نکته ها
مراد آن حضرت نور علم و اخلاق است که قرآن مشتمل بر آن هاست .2 	

در این جمله حضرت با آوردن کلمۀ »انزل« که به معنای »پایین فرستادن« است، اشاره  	
به این معنا فرموده که قرآن از عالم بالا فروفرستاده شده است. 

اینکه »مَصَابِیح« را به صورت جمع آورده به این دلیل است که قرآن هر دستورش به منزلۀ  	
یک چراغ است و هر دستورش در یک جهت راهنمای بشر به سوی سعادت است؛ پس 

قرآن با آن همه دستورات سعادت بخشی که دارد، کتابی سرشار از نور است.

: خاموش نمی شود.
ُ
1. لَا تُطْفَأ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص378.

15� 2� زوال ناپذیری قرآن
دُهُ«1 »وَ سِرَاجاً لَا یَخْبُو تَوَقُّ

چراغی که فروغ آن زوال نپذیرد.

نکته
این عبارت بیان می دارد که هیچ وقت از روشنایی قرآن کم نمی شود و خاموش نمی گردد.  	

قرآن مانند تورات و انجیل نیست که به مرور زمان به دست تحریف کنندگان نابود شود و 
ا لَهُ لَحافِظُون ﴾2 کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ قرآن در این مورد فرموده است ﴿إِنَّ

مشابه 
 برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی  	

ً
هِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبین ﴾3 قطعا ﴿قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّ

روشنگر آمده است.

در  	 مردم،  ای  مُبیناً﴾4  نُوراً  إِلَیْکُمْ  نْزَلْنا 
َ
أ وَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  بُرْهانٌ  جاءَکُمْ  قَدْ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک 
فروفرستاده ایم.

15� 3� دریای ژرفناک 
»وَ بَحْراً لَا یُدْرَکُ قَعْرُهُ«

دریایی که ژرفایش درک نشود.

نکته
اشاره به اسرار پنهانی و دقایق علوم است که فقط خاصان درگاه الهی به آن می رسند5 و  	

هرچه علم پیشرفت کند و عقل بشر شکوفاتر شود، باز هم به عمق معانی آن نمی رسند.

بو« به معنای خاموش شدن گرفته شده است.
َ

1. لَا یَخْبُو: خاموش نمی شود؛ از مادۀ »خ

د: افروختگی، شعله ور شدن. تَوَقُّ
2. حجر، 9.

3. مائده، 15.

4. نساء، 174.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص706.



خطبۀ

127 126

خطبۀ 198کلام امیر

127 126

کلام امیر

مشابه
در حدیثی از پیامبر اکرم] آمده است: »لَا تُحْصَى  عَجَائِبُهُ  وَ لَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ«1 عجایب  	

آن شمردنی نیست و غرایب آن فرسودگی ندارد.

امام صادقA: »فَهُوَ فِى  کُلِ  زَمَانٍ  جَدِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ«2 قرآن در  	
هر زمانی نو است و نزد هر قوم و ملتی تا روز قیامت تازه و پرطراوت است.

استعاره
مستعار: بحر

مستعارمنه: عمق و ژرفنا؛ محل گوهرهای گران بها

مستعارله: قرآن 

جامع: »بحر« از دو نظر برای قرآن استعاره شده است، یکی از نظر عمق اسرار آن 
به قعر آن نمی توان رسید، خردها  با فرورفتن در دریای ژرف  است و همان گونه که 
و اندیشه ها نیز از اینکه بر اسرار قرآن احاطه پیدا کنند و به عمق معانی و مقاصد آن 
و فضایل  نفایس علوم  قرآن معدن  که  این است  به ملاحظه  دیگر  ناتوان اند؛  برسند 

است، همان گونه که دریا محل گوهرهای گران بهاست.

15� 4� راهی بدون گمراهی 
»وَ مِنْهَاجاً لَا یُضِلُّ نَهْجُهُ«3

و راهی که پیمودنش به گمراهی نمی انجامد.

نکته
اشاره به این است که کسانی که از طریق واضح و صراط مستقیم الهی بهره گیرند، هرگز  	

گرفتار گمراهی نمی شوند.4

1. الکافی، ج2، ص599.

2. بحار الانوار، ج17، ص213.

3. مِنْهَاجاً: راه ها؛ به راه روشن و آشکار گفته می شود؛ از مادۀ »نَهَجَ« به معنای پیمودن چنین راهی است؛ المنهاج و 

 من باب الافعال و فی بعض النسخ 
ّ

النهج وزان فلس الطریق الواضح، و نهج الطریق نهجا من باب منع سلکه، و یضل

بصیغة المجرّد.

: گمراه نمی کند. لَا یُضِلُّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص706.

مشابه 
	  

ً
الِحات ﴾1 قطعا ذینَ یَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْمُؤْمِنین الَّ قْوَمُ وَ یُبَشِّ

َ
تى  هِىَ أ ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدى لِلَّ

این قرآن به ]آیینی [ که خود پایدارتر است راه می نماید، و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته 
می کنند، مژده می دهد.

15� 5� روشنایی بدون تاریکی
»وَ شُعَاعاً لَا یُظْلِمُ ضَوْءُهُ«

پرتوی که روشنایی آن تاریک نگردد.

مشابه 
لْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَىْ ءٍ﴾2 و این کتاب را که روشنگر هرچیزی است  	 ﴿وَ نَزَّ

بر تو نازل کردیم.
15� 6� جداکنندۀ حق از باطل

»وَ فُرْقَاناً لَا یُخْمَدُ بُرْهَانُهُ«3
عاملی برای جداسازی حق از باطل که برهانش خاموش نگردد.

نکته
اشاره به این است که هنگامی که حق و باطل به هم آمیخته شود، آنچه مطابق قرآن است  	

حق و آنچه مخالف آن است باطل.4
مشابه 

ناتٍ مِنَ الْهُدى  وَ الْفُرْقان﴾5  مردم را راهبر، و ]متضمن [ دلایل آشکار  	 اسِ وَ بَیِّ ﴿هُدىً لِلنَّ
هدایت، و ]میزان [ تشخیص حق از باطل است .

1. اسراء، 9.

2. نحل، 89.

3. فُرْقَان: دلیل قانع کننده؛ آنچه فاروق و جدا کننده حق از باطل است. 
 لَا یُخْمَدُ: خاموش نمی شود؛ از مادۀ »خمد، خمود« به معنای فرونشستن زبانۀ آتش است ؛ فروکش نمی کند، بی تأثیر 

 النارَ: آتش را خاموش کرد.
ً
مَادا

ْ
، إِخ

َ
مَد

ْ
خ

َ
نمی شود؛ أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص706.

5. بقره، 185.
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استعاره
مستعار: خمود

مستعارمنه: روشنگری

مستعارله: خمودی نپذیرفتن قرآن 

و  تابندگی  لحاظ  از  قرآنی  براهین  و  ادله  زیرا  است،  استعاره  »خمود«  واژۀ  جامع: 
روشنگری به آتش فروزانی شبیه است که شعله های روشنی بخش آن فرونمی نشیند و 

امامA این صفت آتش را که خمودی نمی پذیرد به قرآن نسبت داده است.

15� 7� استواری ارکان
رْکَانُهُ«1

َ
»وَ تِبْیَاناً لَا تُهْدَمُ أ

بنایی که ارکانش منهدم نشود.

نکته
مقصود این است که مبانی قرآن بر پایه هایی استوار است که هیچ وقت ویران نمی شود. 	

تشبیه
مشبه: قرآن 

مشبهٌ به: بنایی محکم 

بنایی شده است که ارکان و ستون های آن چنان مستحکم  به  بَه: قرآن تشبیه 
َ

وجه ش
است که هرگز ویران نمی شود که این اشاره به جاودانگی تعلیمات قرآن است.

15� 8� شفابخش
سْقَامُهُ«2

َ
»وَ شِفَاءً لَا تُخْشَى أ

درمانی که در آن بیم بیماری نباشد.

نکته
پیامبر به منزلۀ طبیب و قرآن شفای روح هاست و حضرت علیA دربارۀ پیامبر فرموده  	

1. لَا تُهْدَمُ: از بین نمی رود. 
رْکَان: پایه ها و ستون ها؛ جمع »رکن« است.

َ
أ

2. لَا تُخْشَى: ترسیده نمی شود.
م« یا »سُقم« به معنای بیماری.

َ
سْقَامُهُ: مریضی ها؛ جمع »سَق

َ
أ

حْمَى مَوَاسِمَه «1
َ
حْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أ

َ
هِ قَدْ أ ارٌ بِطِبِّ است: »طَبِیبٌ  دَوَّ

مشابه 
از جانب  	 برای شما  دُور﴾2به یقین،  الصُّ فِى  لِما  شِفاءٌ  وَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  ﴿قَدْ جاءَتْکُمْ 

پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست.

لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ﴾3و ما آنچه برای مؤمنان مایۀ درمان و  	 ﴿وَ نُنَزِّ
رحمت است از قرآن نازل می کنیم.

15� 9� شکست ناپذیر
نْصَارُهُ«

َ
»وَ عِزّاً لَا تُهْزَمُ أ

عزتی که هرگز یارانش شکست نخورند.

نکته
قرآن در بین مردم و امت پیروانی دارد که برای آن ها مایۀ عزت و شرافت است و هیچ گاه  	

شکست نمی خورد. نمونۀ آشکار آن مسلمانان صدر اسلام هستند که بر دو ابرقدرت روم 
و ایران پیروز شدند. وقتی که مسلمانان صدر اسلام معتقد به آیۀ ﴿کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ 
هِ﴾4 بودند که در مقابل نیروی عظیم دشمن ایستادگی کردند و آن ها را  فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّ

از پای درآوردند.

15� 10� پیروزی یاران قرآن 
عْوَانُهُ«5 

َ
»وَ حَقّاً لَا تُخْذَلُ أ

و حقی که مددکارانش مغلوب و خوار نشوند.

نکته
مراد از یاران قرآن مسلمانان اند که آن را تصدیق کرده و به آن عزت یافته، و به آن پناه  	

جسته، و بر طبق آن راه خدا را می پویند. آشکار است که این یار و یاوران را کسی نمی تواند 
شکست دهد، و خداوند هرگز آنان را بی کس و درمانده نخواهد گذاشت.6

1. نهج البلاغه، خطبۀ 108.

2. یونس، 57.

3. اسراء، 82.

4. بقره، 249.

ل« به معنای یاری کردن، بی یاور نمی شود، تنها گذاشته نمی شود.
َ

ذ
َ

5. لَا تُخْذَلُ: خوار نمی شود؛ از مادۀ »خ

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص380.
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15� 11� معدن ایمان 
یمَانِ وَ بُحْبُوحَتُهُ«1 »  فَهُوَ مَعْدِنُ الِْ
قرآن معدن ایمان و کانون آن است.

نکته ها
یمَانِ« اشاره به این است که دلایل معارف اسلامی از توحید و اثبات وجود  	 »مَعْدِنُ الِْ

خدا گرفته تا مسئلۀ معاد به صورت گسترده آمده است.2

ضمیر »هُوَ« به قرآن بازمی گردد؛ یعنی قرآن معدن ایمان است.  	

بازمی گردد؛  	 ایمان  به  آن  به  به معنای وسط و مرکز است و ضمیر متصل  »بُحْبُوحَتُهُ«: 
یعنی قرآن مرکز ایمان است. 

15� 12� قرآن چشمۀ دانش 
»وَ یَنَابِیعُ الْعِلْمِ وَ بُحُورُهُ«

چشمه سارهای دانش و دریاهای علم است.
نکته

»یَنَابِیعُ« جمع »ینبوع« به معنای چشمه است. این کلمه از نظر ترکیب عطف به »معدن«  	
در جملۀ پیشین است؛ بنابراین »هو« در ابتدای این جمله و جملات بعدی نیز هست. 

15� 13� باغ عدالت 
یَاضُ الْعَدْلِ وَ غُدْرَانُهُ«3 »وَ رِ

و باغ های عدالت و برکه های عدل است.

نکته
قرآن به »مسیل« یعنی محل عبور سیل تشبیه شده؛ زیرا همچنان که باران رحمت خدا  	

از مسیل عبور می کند و در زمین های گود می ماند، قرآن نیز محل عبور رحمت خداست 
و در حقیقت قرآن را به بارانی که سبب حیات است، تشبیه کرده و همان طور که آب باران 
در زمین های گود می ماند و اطراف آن گیاهان فراوانی می روید قرآن نیز به هر قلبی که وارد 

شود، موجب روشن شدن آن و هدایت در راه خدا می شود.

1. بُحْبُوحَه: وسط؛ کانون و وسط چیزی.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص709.

یَاضُ: باغ ها؛ جمع »روضه« به معنای باغ است. 3. رِ

غُدْرَان: محلی که در آن آب جمع می شود؛ جمع »غدیر« به معنای آبگیر و برکه است و به معنای رودخانه نیز آمده است 
و در اصل گودالی است که بر اثر سیل، آب در آن جمع می شود؛ جمع الغدیر و هو النهر.

تشبیه
مشبه: عدالت 

مشبهٌ به: باغ و استخر 

بَه: امامA عدالت را تشبیه به باغ و استخرهایی کرده که باغ را آبیاری می کند 
َ

وجه ش
و به یقین جامعه ای که عدالت در آن اجرا می شود، همان زیبایی باغ و خرمی و طراوت 
ناشی از آبیاری کافی است و جامعه ای که غرق ظلم و تبعیض گردد، به بیابان خشک 

و سوزان و خالی از آب و علف می ماند.

15� 14� پایه های اسلام 
سْلَمِ وَ بُنْیَانُهُ«1 ثَافِىُّ الِْ

َ
»وَ أ

آبگیرهای آن، پایه های اساسی اسلام است.

15� 15� دشت سرسبز دین 
وْدِیَةُ الْحَقِّ وَ غِیطَانُهُ«2

َ
»وَ أ

و نهرهای حق و دشت های خرم و سرسبز دین است.

استعاره
مستعار: أودیه

مستعارمنه: محل دسترسی

مستعارله: قرآن

جامع: قرآن، معدن حق و محل دسترسی به آن است؛ همچنان که دره ها و زمین های 
هموار جایگاه آب و گیاه است.

: سنگی که دیگ روی آن قرار می گیرد؛ جمع »أثفیه« از مادۀ »أثف« به معنای ثبات و استقرار گرفته شده و  1. أثَافِىُّ

»أثفیه« به سنگ های ثابتی گفته می شود که دیگ را روی آن می گذارند. گاه این واژه به سه پایه هم اطلاق می گردد؛ بفتح 

الهمزة و تشدید الیاء کاثاف جمع الاثفیة بالضمّ و بالکسر و هو الحجر یوضع علیه القدر و الأثافی الأحجار الموضع 

ث .
ّ
علیها القدر علی شکل مثل

وْدِیَةُ: نهرها، وادی ها؛ جمع »وادی« به معنای دره که مسیر آب است. مشتق از »وَدی« به معنای جاری شد.
َ
2. أ

غِیطَان: سرزمین صاف و محکم؛ جمع »غیط« به معنای شدت و زمین وسیع است.
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15� 16� دریای بی پایان 
»وَ بَحْرٌ لَا یَنْزِفُهُ الْمُسْتَنْزِفُونَ«1

دریایی است که هرچه از آن برگیرند، پایان نمی گیرد.

15� 17� چشمه های کاستی ناپذیر 
»وَ عُیُونٌ لَا یُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ«2

و چشمه هایی است که هرچه از آن بردارند کم نمی شود.

15� 18� آبشخور قرآن
»وَ مَنَاهِلُ  لَا یَغِیضُهَا الْوَارِدُونَ«3

و آبشخورهایی که هرچه از آن برکشند، فروکش نکند.

15� 19� هدایتِ روندگان راه قرآن
»وَ مَنَازِلُ لَا یَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ«4

منزل هایی است که مسافران راهش را گم نکنند.

نکته
در این جمله مردم به مسافران و قرآن به منازل تشبیه شده است و مقصود این است که  	

1. لایَنْزِفُ: تمام نمی کند؛ از ریشۀ »نَزف« به معنای آب از چیزی کشیدن است؛ »مستنزفون« به کسانی گفته می شود 
که آب را آن قدر از چاه یا استخر می کشند که پایان می گیرد.

الْمُسْتَنْزِفُونَ: کِشندگان آب؛ کسانی که بخواهند تمام آب آن را بکشند؛ از مادۀ »نَزف« به معنای برکشیدن کامل است؛ 
»منتزفون« اسم فاعل از همان لغت است.

ینضبها«  فرورفتن آب در زمین است و جملۀ »لا  به معنای  از ریشۀ »نُضوب«  لایُنْضِبُ: کم نمی کند؛ در اصل   .2
مفهومش این است که آب آن چشمه ها را پایان نمی دهد؛ الماء نضوبا من باب قعد غار فی الأرض و ینضب بالکسر 

من باب ضرب لغة.
الْمَاتِحُونَ: کِشندگان آب؛ جمع »ماتح« از ریشۀ »مَتح« به معنای آب کشیدن از چاه یا چشمه است. اگر بخواهند 
از چاهی آب بردارند دو صورت دارد: اگر از همان بالای چاه آب بردارند »ماتح« می گویند و اگر بروند پایین و آب 

بردارند »مایح« گفته می شود. 

3. مَنَاهِلُ : آبگاه ها؛ جمع »منهل«. 

یض« در اصل به معنای فروکش کردن و فروبردن به صورت لازم و متعدی است و 
َ

لایَغِیضُ: کم نمی کند؛ از مادۀ »غ
ی فالماء 

ّ
ی و لا یتعد

ّ
ه بتعد

ّ
، و غاضه الل

ّ
در جملۀ بالا به معنای کاستن آمده است؛ الماء غیضا من باب سار نضب و قل

مغیض قال الشارح المعتزلی و روی لا یغیضها بالضمّ علی قول من قال أغضت الماء و هی لغة غیر مشهورة.

الْوَارِدُونَ: به کسانی که از راه می رسند گفته می شود؛ جمع »وارد«.
4. مَنَازِلُ: به محلی می گویند که مسافر برای رفع خستگی در آن به طور موقت پیاده می شود؛ جمع »منزل« است.

افرادی که به قرآن پناه می آورند، گمراه نمی شوند و به راه حق و حقیقت هدایت می شوند.

15� 20� پنهان نبودن نشانه های قرآن
ائِرُونَ«1 عْلَمٌ لَا یَعْمَى عَنْهَا السَّ

َ
»وَ أ

و نشانه هایی است که از چشم رهگذران پنهان نمی ماند.

نکته
در این عبارت حضرت قرآن را تشبیه فرموده اند به تابلوهایی که روندگان یک جاده را  	

معنا  این گونه  و  نمی شوند  گمراه  هیچ گاه  کنند،  توجه  آن علائم  به  اگر  و  می کند  هدایت 
می شود که قرآن برای پیمایندگان راه سعادت چنان راهنمایی است که حتی کورها را هم 

هدایت و راهنمایی می کند.
15� 21� زمین مرتفع 

کَامٌ لَا یَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ«2 »وَآ
تپه هایی است که روندگانِ راه حق از آن تجاوز نکنند.

نکته
حضرت فرموده قرآن مانند آن سنگ چین های کنار راه، راهنمایی است که مسافران و  	

روی آورندگان آن راه هرگز از آن تجاوز نمی کنند.

استعاره
کام مستعار: اعلام؛ آ

مستعارمنه: راهنما

مستعارله: دلایل و اماراتی که در طریق شناخت قرآن و احکام آن وجود دارد

جامع: همچنان که نشانه ها و کوه ها رهروان را در راه ها راهنمایی می کنند، این ادله و 
امارات نیز بیانگر احکام و راهنمای مقاصد قرآن هستند.

ائِرُون: سیر کننده ها. 1. السَّ
، و 

ّ
کَامٌ: تپه ها؛ به معنای »اکمه« به معنای تپه بلندی است که از سنگ یا شن تشکیل شده باشد؛ بالتحریک التل 2. آ

قیل: شرفة کالرّابیة و هو ما اجتمع من الحجارة فی مکان واحد، و ربّما غلظ و الجمع اکم و اکمات مثل قصبة و قصب 

کام مثل  و قصبات و جمع الاکم اکام مثل جبل و جبال، و جمع الاکام اکم بضمّتین مثل کتاب و کتب و جمع الاکم أ

عنق و أعناق هکذا قال الفیومی.

لَا یَجُوزُ: عبور نمی کند. 
الْقَاصِد: مسافر و روی آورنده. 
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15� 21� فرونشانندۀ عطش دانشمندان 
یّاً لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ«1 هُ رِ »جَعَلَهُ اللَّ

خداوند آن را فرونشانندۀ عطش دانشمندان قرار داد.

استعاره
مستعار: ریّ

مستعارمنه: سیراب کردن

مستعارله: قرآن

جامع: واژۀ »ریّ« را استعاره برای قرآن آورده؛ زیرا همان گونه که آب رنج تشنگی را 
برطرف می کند، قرآن درد نادانی را از نفوس بشری می زداید.

15� 22� بهار دل ها 
»وَ رَبِیعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ«

بهار دل های فقیهان است.

نکته
در این جمله، قرآن به فصل بهار تشبیه شده؛ یعنی قرآن برای فقها و موشکافان همانند  	

بهار، فصلی پرفایده است که در آن به علوم قرآن دست می یابند و از نسیم روح بخش آن 
لذت می برند. علوم قرآن برای مردمان فقیه بهار پر ثمر است. 

15� 23� جاده های وسیع 
لَحَاءِ«2 »وَ مَحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّ

و جاده های وسیع صالحان قرار داده است.

15� 24� داروی شفابخش 
»وَ دَوَاءً لَیْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ«

دارویی است که با بهره گیری از آن اثری از بیماری باقی نمی ماند.
نکته

 بعد از هر درمانی امراض مختلفی وجود دارد. حضرت با بیان این جمله این  	
ً
معمولا

یّاً: سیراب کننده؛ مصدر آن »رَوی« یا »رِوی« است که به »یاء« قلب شده و هر دو واژه به معنای سیراب شدن است. 1. رِ

: جاده؛ جمع »محجه« به معنای راه روشن و وسیع است؛ بالفتح جادّة الطریق . 2. مَحَاجَّ

لَحَاءِ: نیکوکاران؛ جمع »صالح«. الصُّ

نکته را گوشزد کرده است که اگر قرآن دوای امراض است اما درمانی است که بعد از آن 
عوارض و بلاهای گوناگونی وجود ندارد. 

15� 25� روشنایی مطلق
»وَ نُوراً لَیْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ«

و نوری است که ظلمتی با آن نخواهد بود.

15� 26� دستاویزی مطمئن 
»وَ حَبْلً وَثِیقاً عُرْوَتُهُ« 1

ریسمانی است که دستاویز آن مطمئن است.

مشابه 
و  	 زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و  قُوا﴾2  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده نشوید.

15� 27� پناهگاه 
»وَ مَعْقِلً مَنِیعاً ذِرْوَتُهُ«3

و پناهگاهی است که قلۀ بلند آن مانع نفوذ دشمن می شود. 

نکته
 وقتی که انسان از خطر یا دشمن به پناهگاه پناه می برد باید به نحوی باشد که از  	

ً
اصولا

خطر مصون بماند. در این جمله حضرت می فرماید قرآن پناهگاهی است که بلندای آن 
از هجوم دشمنان به درون آن جلوگیری می کند. 

تشبیه
مشبه: قرآن 

مشبهٌ به: معقل )پناهگاه(

به دژ محکمی  را  قرآن  اینجا  از مخاطرات. حضرت در  انسان  بَه: مصونیت 
َ

وجه ش
تشبیه کرده که بر فراز کوه بلندی قرار دارد و رهروان این راه همچون کوه نوردان باید 

1. حَبْلً: طنابی که در این گونه تعبیرها به معنای طناب نجات غریق است.

2. آل عمران، 103.

3. مَعْقِل: پناهگاه، سنگر؛ از ریشۀ »عَقل« به معنای بازداشتن گرفته شده، زیرا پناهگاه انسان را از گزند حوادث دور می کند. 

مَنِیع: بلندمرتبه؛ جلوگیری کننده از تجاوز دشمن؛ صفت مشبهه از مادۀ »منع« است به معنای جلوگیرنده و منع کننده 
ذِرْوَتُهُ: دیوار بلند؛ قلۀ کوه و بلندترین جای هرچیز.
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از طناب های محکمی که به نقاط بالاتر کوه بسته می شود و دستگیره های محکمی 
دارد، استفاده کنند تا به آن دژ برسند و آن دژ در جایی قرار دارد که دشمن به آن دست 
نمی یابد و هرکس در سایۀ آن قرار گیرد، قدرتی شکست ناپذیر می یابد و آن کس که در 

آن وارد شود، سالم می ماند.

15� 28� عزت و قدرت 
هُ« »وَ عِزّاً لِمَنْ تَوَلاَّ

و عزت و قدرتی است برای کسی که تحت ولایتش قرار گیرد.

15� 29� محل امن 
»وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ«1

ایمنی و سلامتی برای هرکه به آن راه یابد.

نکته
ورود قرآن بر افراد به معنای گرایش انسان ها به قرآن است. هرکس که به قرآن گرایش پیدا  	

کند از هجوم حوادث و امراض روحی محفوظ مانده و سلامت خواهد بود.

15� 30� راهنما بودن قرآن
»وَ هُدًى لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ«2

قرآن راهنمایی است برای کسی که به آن اقتدا کند.

15� 31� عذر بودن قرآن 
»وَ عُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ«3

عذری برای هرکه آن را مرام خویش سازد.

نکته
در روز قیامت خداوند با همۀ افراد محاجّه خواهد کرد. حال هرکسی که در دنیا به قرآن  	

عمل کرده و قرآن را الگوی خود قرار داده باشد در قیامت عذر خوبی دارد که من به قرآن 
عمل کرده ام. 

15� 32� برهان 
مَ بِهِ« »وَ بُرْهَاناً لِمَنْ تَکَلَّ

1. سِلْماً: محل سالم ماندن.

2. ائْتَمَّ بِهِ: اقتدا کرد به آن.
3. انْتَحَلَ: منتسب کرد، پذیرش مذهب و آیین؛ از ریشۀ »نحله« به معنای ایمان و مذهب گرفتن است.

و دلیل و برهانی است برای کسی که با آن سخن گوید.

نکته
اشاره به این است که نه تنها انسان در عقاید و اعمال خود می تواند تکیه به قرآن کند،  	

برنامه های  بلکه براهین قرآنی در مقابل مخالفان، خواه در مبدأ و معاد باشد و خواه در 
زندگی، بهترین برهان است.1

15� 33� قرآن شاهد و گواه 
»وَ شَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ«2 

و گواهی است برای کسی که به کمک آن در برابر دشمنش بایستد. 

نکته 
کید بر این دارد که هرکس قرآن را شاهد و گواه خود در برابر خصم بگیرد، بهترین  	 تأ

شاهد محسوب خواهد شد.3

16� نتیجۀ احتجاج با قرآن
16� 1� پیروزی 

»وَ فَلْجاً لِمَنْ حَاجَّ بِهِ«4
و سبب پیروزی است برای آن کس که به آن احتجاج کند.

16� 1� نجات دهنده 
»وَ حَامِلً لِمَنْ حَمَلَهُ«

قرآن نجات دهندۀ خوبی است برای کسی که به آن عمل کند.

نکته
کسانی که در دنیا حامل معارف قرآن و حافظ آیات آن هستند، قرآن در قیامت حامل و  	

نگهبان آن هاست.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص714.

2. خَاصَمَ: احتجاج کرد.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص714.

ه حجّته أظهرها.
ّ
م اسم من الفلج و هو الظفر و الفوز و فلج بحجّته أثبتها، و أفلج الل

ّ
4. فَلْجاً: پیروزی و ظفر؛ بالض

: استدلال کرد. حَاجَّ
5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص384.
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16� 2� مرکب راهوار 
عْمَلَهُ«1

َ
ةً لِمَنْ أ »وَ مَطِیَّ

و مرکب راهواری است برای آن کس که آن را به کار گیرد.

نکته
کسی که قرآن را به کار گیرد، قرآن همانند شتر راهواری که انسان را از بیابان و شنزار  	

نجات می دهد، در روز قیامت او را از نگرانی های آن روز نجات خواهد داد. 

استعاره
مستعار: مطیّه

مستعارمنه: نجات دادن

مستعارله: برای قرآن از نظر اینکه نجات دهنده است

همچنان که به کارگیری مرکب سواری در راه های دورودراز موجب رهایی از  جامع: 
خطر است عمل به دستورات قرآن نیز موجب نجات انسان و سعادت او می شود.

16� 3� نشانۀ افتخار 
مَ«2  »وَ آیَةً لِمَنْ تَوَسَّ

نشانۀ افتخاری است برای کسی که خود را با آن نشانه گذاری کند.

نکته
اندیشیدن در مثل ها و داستان ها و آیات قرآن است؛ زیرا در  	 از نظر تدبر و  این سخن 

این ها نشانه ها و عبرت هاست.3

مشابه 
مینَ﴾4 به یقین، در این ]کیفر[ برای هوشیاران عبرت هاست. 	 ﴿إِنَّ فى  ذلِکَ لآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

ةً: مرکب راهوار؛ حیوان سواری.  1. مَطِیَّ
عْمَلَ: به کار انداختن و به کار گرفتن.

َ
أ

مَ: علامت گذاری کرد؛ از »وَسم« به معنای علامت گذاری گرفته شده است. این ماده گاه به معنای زیبایی نیز  2. تَوَسَّ
به کار می رود.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص384.

4. حجر، 75.

16� 4� سپری مطمئن 
مَ«1 

َ
ةً لِمَنِ اسْتَلْ »وَ جُنَّ

و سپری مطمئن برای هرکه آن را به تن کند.

نکته
مَ« کنایه از مجهز شدن به سلاح قرآن است.2 	

َ
واژۀ »اسْتَلْ

16� 5� دانش پر ارزش 
»وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى«3 

دانشی برای هرکه آن را به خاطر سپارد.

16� 6� گفتاری والا
»وَ حَدِیثاً لِمَنْ رَوَى«

و گفتار والایی است برای آن کس که آن را روایت نماید.

نکته 
اشاره به حدیث نقلی و احادیثی که از ناحیۀ وحی به دست آمده است.4 	

مشابه 
هِ حَدیثا﴾5و راست گوتر از خدا در سخن کیست؟ 	 صْدَقُ مِنَ اللَّ

َ
﴿وَ مَنْ أ

آن  	 مثل  سخنی  می گویند،  راست  اگر  صادِقین ﴾6پس  کانُوا  إِنْ  مِثْلِهِ  بِحَدیثٍ  تُوا 
ْ
﴿فَلْیَأ
بیاورند.

16� 7� بهترین قاضی 
»وَ حُکْماً لِمَنْ قَضَى«

و حکم قاطعی است برای کسی که با آن قضاوت کند.

ئم« به معنای جمع کردن و التیام بخشیدن و هماهنگ نمودن میان دو چیز است و 
َ
مَ: زره پوشید؛ از ریشۀ »ل

َ
1. اسْتَلْ

»استلأم« به معنای پوشیدن زره یا سایر ابزار جنگ است، گویی میان این ابزار و بدن خود هماهنگی ایجاد می کند.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص384.

گاه شد؛ الحدیث وعیا من باب وعد حفظه و جمعه و تدبّره. 3. وَعَى: حفظ کرد، نگه داشت، آ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص715.

5. نساء، 87.

6. طور، 34.



پیشگفتار خطبه 
این خطبه سفارش و تشویق بر سه امر است: 1. دربارۀ نماز که دستور داده است به آن 
توجه کامل داشته و بر آن محافظت شود؛ زیرا انسان برای نظم حال و مراقبت از ضمیر خود 
در هنگام  نماز به توجه و محافظت نیازمند است تا مبادا وسوسه های شیطانی نمازش را به 
ریا و خودنمایی بیالاید یا توجه او را از نماز به سویی دیگر معطوف سازد؛ 2. محافظت بر 
اوقات نماز و ادای واجبات و ارکان آن به گونه ای که شایسته است؛ 3. کوشش در زیاد به جا 
آوردن نماز و تقرب جستن به درگاه باری تعالی به وسیلۀ آن است؛ زیرا نماز برترین عبادت ها 

و بالاترین وسیلۀ تقرب جستن به اوست. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از صفین در کوفه، سال 37 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:وصیت به نماز1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص52.

خطبـۀ 199

نکته
واژۀ  	 به جای  است.  قرآن  در  دارند  نیاز  بدان  خود  داوری های  در  قاضیان  که  احکامی 

»حُکْماً«، »حَکْماً« نیز روایت شده و در این صورت معنا این است که قرآن داوری است 
که قاضیان بدان رجوع می کنند و نمی توانند پا از حکم او بیرون گذارند.1

مشابه 
وَ  	 الْوالِدَیْنِ  وِ 

َ
أ نْفُسِکُمْ 

َ
أ عَلى   لَوْ  وَ  هِ  لِلَّ شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ  امینَ  قَوَّ کُونُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
﴿أ

قْرَبین﴾2 ای کسانی که ایمان آورده اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی 
َ
الْ

دهید، هرچند به زیان خودتان یا ]به زیان [ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد.

هَ خَبیرٌ  	 هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوى  وَ اتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
لاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى  أ ﴿وَ لا یَجْرِمَنَّ

بِما تَعْمَلُون﴾3 نباید دشمنیِ گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که 
گاه است. آن به تقوا نزدیک تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید، آ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص385.

2. نساء، 135.

3. مائده، 8.
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1� نماز
1� 1� مراعات نماز 

لَةِ«1 مْرَ الصَّ
َ
»تَعَاهَدُوا أ

امر نماز را مراعات کنید.

نکته
منظور از »تعاهد« سرکشی و اصلاح کردن است. این تعبیر در مورد کسی که به املاک و  	

مزارع خود سرکشی کرده و در اصلاح آن می کوشد به کار می رود؛ بنابراین جملۀ بالا اشاره 
به این است که آموزش های خود را در مورد واجبات و مستحبات و مکروهات نماز ادامه 

دهید به گونه ای که هر روز نماز شما از نمازهای روزهای گذشته بهتر باشد.2

1� 2� محافظت از نماز 
»وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا«

و در محافظت آن بکوشید.

1. تَعَاهَدُوا: مراعات کنید؛ عهد خود را تجدید کنید، توجه کنید و در نظر بگیرید؛ و روی تعهّدوا بدله یقال تعهّدت 
عاء عند الحجر الأسود: میثاقی 

ّ
دته و أصلحته، و حقیقته تجدید العهد به . و فی الد

ّ
الشی ء و تعاهدته تردّدت إلیه و تفق

دت العهد 
ّ

ه علیه السّلام تعاهدته بدله، أی جد
ّ
تعهّدته لتشهد لی بالموافاة یوم القیامة، و فی روایة العلل عن أبی عبد الل

 
ّ

به، قال الفیومی: قال الفارابی: تعهّدته أفصح من تعاهدته، و قال ابن فارس و لا یقال تعاهدته، لأنّ التعاهد لا یکون إلا

من اثنین و یردّه کلام أمیر المؤمنین علیه السّلام علی روایة السیّد، و دعاء الحجر علی روایة العلل و ما فی الحدیث 

من قوله: تعاهدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص725.

هَا  بُوا بِهَا فَإِنَّ لَةِ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّ مْرَ الصَّ
َ
تَعَاهَدُوا أ

ارِ حِینَ  هْلِ النَّ
َ
أ إِلَى جَوَابِ   لَا تَسْمَعُونَ 

َ
أ الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً  کانَتْ عَلَى 

نُوبَ حَتَّ  هَا لَتَحُتُّ الذُّ ینَ وَ إِنَّ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِى سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّ
ةِ تَکُونُ عَلَى بَابِ  هِ] بِالْحَمَّ هَهَا رَسُولُ اللَّ بَقِ وَ شَبَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَقَ الرِّ
یَبْقَى  نْ 

َ
أ فَمَا عَسَى  اتٍ  یْلَةِ خَمْسَ مَرَّ اللَّ وَ  الْیَوْمِ  یَغْتَسِلُ مِنْهَا فِى  فَهُوَ  جُلِ  الرَّ

ذِینَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا  هَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّ رَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّ عَلَیْهِ مِنَ الدَّ
هُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ  ةُ عَیْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ یَقُولُ اللَّ ینَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّ زِ
هِ]  کاةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّ لةِ وَ إِیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
لةِ  هْلَکَ بِالصَّ

َ
مُرْ أ

ْ
هِ سُبْحَانَهُ وَ أ ةِ لِقَوْلِ اللَّ بْشِیرِ لَهُ بِالْجَنَّ لَةِ بَعْدَ التَّ نَصِباً بِالصَّ

هْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَه.
َ
مُرُ بِهَا أ

ْ
وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها فَکَانَ یَأ

مشابه
لةِ الْوُسْطى﴾1 نمازها و نماز میانه را پاس دارید.  	 لَواتِ وَ الصَّ ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّ

1� 3� زیاد نماز خواندن
»وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا«2

بسیار نماز بخوانید.

مشابه
وَ مَنْ شَاءَ  	 اسْتَقَلَّ  فَمَنْ شَاءَ  خَیْرُ مَوْضُوع   لَةُ  »الصَّ روایت معروف نبوی] آمده است: 

به جا می آورد و هرکس  به مقدار کم  بهترین کار است. هرکس بخواهد  نماز  اسْتَکْثَرَ«3 
بخواهد به مقدار زیاد. 

لَةُ وَ الْبِرُّ وَ الْجِهَادُ«4 بهترین اعمال  	 هِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّ عْمَالِ إِلَى اللَّ
َ
حَبَّ الْ

َ
] : »إِنَّ أ بِىِّ عَنِ النَّ

نزد خداوند متعال نماز است و نیکوکاری و جهاد.

1� 4� تقرب به خدا به وسیلۀ نماز
هَا کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً«5 بُوا بِهَا فَإِنَّ »وَ تَقَرَّ

و به وسیلۀ آن به خدا تقرب جویید؛ زیرا نماز بر همۀ مؤمنان در اوقات مخصوص واجب است.

مشابه
معین  	 وقت های  در  مؤمنان  بر  نماز  مَوْقُوتاً﴾6  کِتاباً  الْمُؤْمِنینَ  عَلَى  کانَتْ  لةَ  الصَّ ﴿إِنَّ 

واجب گشته است. 

لَةُ قُرْبَانُ  کُلِ  تَقِىٍ «7 نماز وسیلۀ تقرب هر پرهیزکاری است. 	 هِ]  »الصَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

1. بقره، 238.

2. اسْتَکْثِرُوا: زیاد بخوانید.
3. بحار الانوار، ج79، ص308.

4. وسائل الشیعه، ج4، ص40.

بُوا: نزدیکی بجویید. 5. تَقَرَّ
کِتاباً: نوشته شده، واجب.

مَوْقُوتاً: وقت برای آن قرار داده شده یا مقرر و تعیین شده.
6. نساء، 103.

7. کافی، ج3، ص265.
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1� 5� دلیل اهتمام به نماز
لَمْ نَکُ مِنَ  ﴿ما سَلَکَکُمْ فِى سَقَرَ قالُوا  ارِ حِینَ سُئِلُوا  هْلِ النَّ

َ
أ إِلَى جَوَابِ  لَا تَسْمَعُونَ 

َ
»أ

ینَ﴾«1 الْمُصَلِّ
مگر پاسخ دوزخیان را نشنیدید که وقتی از آنان پرسیده می شود: »چه چیز شما را وارد جهنم 

کرد؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم«.

مشابه
ین﴾2  	 بُ بِیَوْمِ الدِّ ا نُکَذِّ ا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضینَ ۞ وَ کُنَّ ﴿وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکینَ ۞ وَ کُنَّ

و به درویشان طعام نمی دادیم و با آنان که سخن باطل می گفتند هم آواز می شدیم و روز 
قیامت را دروغ می انگاشتیم .

1� 6� آثار نماز
1� 6� 1� ریزش گناه

نُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ«3 هَا لَتَحُتُّ الذُّ »وَ إِنَّ
نماز گناهان را فرومی ریزد، همچون فروریختن برگ از درختان.

1� 6� 2� گشایندۀ طناب معاصی
بَقِ«4 »وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَقَ الرِّ

ریسمان معصیت را از گردن گناهکاران می گشاید آن گونه که مهار از گردن حیوانات باز می شود.

لَا تَسْمَعُونَ: آیا نمی شنوید. 
َ
1. أ

سَلَکَ: انداخت، قرار داد، داخل کرد.
سَقَرَ: دوزخ؛ در اصل از »سقر« به معنای دگرگون شدن و ذوب گشتن و تغییررنگ دادن و آزار دیدن بر اثر تابش آفتاب 
گرفته شده است و چون جهنم این آثار را به نحو اشد دارد، یکی از نام هایش »سقر« است. از بعضی از روایات استفاده 

می شود که »سقر« نام بخش خاصی از دوزخ است که جایگاه متکبران است.

2. مدثر، 44تا46.

: می ریزد؛ در اصل به معنای جدا کردن برگ های درختان است و گاه در جدا کردن اشیای دیگر نیز به کار می رود.  3. لَتَحُتُّ
جرة تساقط ورقها. 

ّ
 أسقطه و أزاله، و تحاتت  الش

ّ
حَتَّ الْوَرَقِ: ریختن برگ ها؛ الرّجل الورق من الشجر حتا من باب مد

4. تُطْلِق: آزاد می کند. 
که  هنگامی   

ً
معمولا و  است  آن  در  متعددی  دستاویزهای  که  است  طنابی  به معنای  »رِبق«  جمع  بندگان؛  بَقِ:  الرِّ

می خواهند حیوانات را به صف کنند هرکدام را به یکی از آن دستاویزها می بندند؛ وزان عنب جمع ربق بالکسر وزان 
 عروة ربقة.

ّ
 به البهم، و کل

ّ
ة عری یشد

ّ
حمل حبل فیه عد

نکته
حضرت در این جمله گناهان را به ریسمان تشبیه فرموده که همان گونه که ریسمان از  	

خسارت زدن حیوان جلوگیری می کند، این گناهانی هم که شیطان به گردن ما می اندازد 
ما را از رسیدن به مقصود اصلی که کمال و تعالی است، بازمی دارد ولی نماز زنجیرهای 

شیطان را برمی دارد و ما را آزاد می کند. 

1� 7� تشبیه نماز به نهر آب
وَ  الْیَوْمِ  مِنْهَا فِى  یَغْتَسِلُ  فَهُوَ  جُلِ  الرَّ بَابِ  تَکُونُ عَلَى  ةِ  بِالْحَمَّ هِ]   اللَّ رَسُولُ  هَهَا  شَبَّ »وَ 

رَنِ«1 نْ یَبْقَى عَلَیْهِ مِنَ الدَّ
َ
اتٍ فَمَا عَسَى أ یْلَةِ خَمْسَ مَرَّ اللَّ

او  و  است  انسان  خانۀ  درِ  بر  که  کرده  تشبیه  گرمی  آب  چشمۀ  به  را  نماز  خدا]  رسول 
شبانه روزی پنج بار خود را در آن می شوید، آیا دیگر هیچ آلودگی در او باقی خواهد ماند؟

مشابه 
لةَ تَنْهى  عَنِ  الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر﴾2نماز انسان را از فحشا و منکرات بازمی دارد. 	 ﴿إِنَّ الصَّ

تشبیه
مشبه: نماز 

مشبهٌ به: چشمۀ آب 

ةِ« به معنای چشمۀ آب گرمی که به عنوان درمان استفاده می شود.  بَه: کلمۀ »حَمَّ
ََ

وجه ش
زدودن  در  فوق العاده ای  آثار  که  می کند  تشبیه  خاصی  آب  چشمۀ  به  را  نماز  امام 

آلودگی ها دارد.

1� 8� نماز؛ اولویت مؤمن
ةُ عَیْنٍ  ینَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّ ذِینَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِ هَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّ » وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّ
هِ وَ إِقامِ  هُ سُبْحَانَهُ ﴿رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ یَقُولُ اللَّ

هَ: تشبیه نمود. 1. شَبَّ

 عین فیها ماء حارّ ینبع یستشفی بها الأعلاء، و فی بعض النّسخ بالجیم 
ّ

ةِ: چشمۀ آب گرم؛ بفتح الحاء المهملة کل حَمَّ
و هی البئر الکثیرة الماء.

فَمَا عَسَى: »ما« به معنای استفهام و »عسی« از افعال مقاربه و فاعل آن ضمیری است که به »ما« برمی گردد.
رَن: چرک و آلودگی؛ محرّکة الوسخ. الدَّ

2. عنکبوت، 45.



خطبۀ

147 146

خطبۀ 199کلام امیر

147 146

کلام امیر

کاةِ﴾1«2  لةِ وَ إِیتاءِ الزَّ الصَّ
کسانی از مؤمنان قدر نماز را شناختند که زیور و زیبایی متاع دنیا و چشم روشنی هایی چون 
فرزندان و اموال آنان را از نماز بازنداشت و به خود مشغول نساخت که خدای سبحان می فرماید: 

»مردانی که آنان را تجارت و دادوستد از ذکر خدا و اقامۀ نماز و ادای زکات بازنمی دارد.«

نکته ها
کسانی که شیرینی ایمان و یقین به خداوند و لذت نزدیکی به او را درک کرده اند و به  	

اسرار اهداف نماز پی برده اند، خداوند به همان اندازه به آن ها پاداش می دهد.3

ةُ عَیْنٍ«: یعنی چیزی که چشم انسان به وسیلۀ آن آرام و قرار می گیرد. وقتی که انسان  	 »قُرَّ
گم کرده ای دارد و حالت انتظاری نسبت به کسی یا چیزی دارد، چشمش این طرف و آن 
طرف می گردد تا اینکه گم کرده اش را پیدا کند وقتی پیدا کرد آرام می شود ولی مردان خدا 
حتی اگر بهترین مال و اولاد را هم داشته باشند باز هم نماز را بر همۀ این ها مقدم می دارند. 

اینکه »بیع« را بعد از »تجارت« ذکر فرموده، ذکر خاص بعد از عام است. تجارت به  	
مطلق راه های درآمد گفته می شود و یکی از راه های درآمد بیع و خریدوفروش است. 

مشابه 
خَیْرٌ  	 وَ  ثَواباً  کَ  رَبِّ عِنْدَ  خَیْرٌ  الِحاتُ  الصَّ الْباقِیاتُ  وَ  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ  ینَةُ  ز الْبَنُونَ  وَ  ﴿الْمالُ 

بر  که همواره  نیک  کردارهای  و  دنیاست  زندگانی  این  پیرایه های  فرزند  و  دارایی  مَل﴾4 
َ
أ

جای می مانند، نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آن ها نیکوتر است .

عْیُن ﴾5 و آنان که می گویند: ای  	
َ
ةَ أ اتِنا قُرَّ یَّ زْواجِنا وَ ذُرِّ

َ
نا هَبْ لَنا مِنْ أ ذینَ یَقُولُونَ رَبَّ ﴿وَ الَّ

1. نور، 37.

2. مَتَاعٍ: وسیله یا چیزی برای بهره برداری و لذت بردن، منظور هر کالای باارزشی است. 

ةُ عَیْنٍ: روشنی چشم؛ »قره« در اصل به معنای خنکی است و خنکی چشم یا روشنی آن به معنای شادمانی است.  قُرَّ
لا تُلْهِیهِمْ: غافل نمی کند؛ باب افعال از مادۀ »لهو« به معنای سرگرم نمی کند، مشغول نمی کند. 

إِقامِ: مصدر باب افعال، »إقوام« و بعد »اقامه« شده که در حال اضافه آخر آن حذف شده است؛ أصله إقوام مصدر 
التّاء فی إقامة عوض من العین السّاقط بالاعلال، فلما اضیفت اقیمت الاضافة مقام  کثر أکرم إکراما، و  أقوم مثل أ

حرف التّعویض .

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص332.

4. کهف، 46.

5. فرقان، 74.

پروردگار ما، از همسران و فرزندانمان دل های ما را شاد دار.

کاةِ﴾1 مردانی که  	 لةِ وَ إیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ ﴿رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
هیچ تجارت و خریدوفروشی از یاد خدا و نمازگزاردن و زکات دادن بازشان ندارد.

1� 9� به رنج انداختن رسول برای نماز
مُرْ 

ْ
أ ﴿وَ  هِ سُبْحَانَهُ   اللَّ لِقَوْلِ  ةِ  بِالْجَنَّ لَهُ  بْشِیرِ  التَّ بَعْدَ  لَةِ  بِالصَّ نَصِباً  هِ]  اللَّ »وَ کَانَ رَسُولُ 

هْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَه«3 
َ
مُرُ بِهَا أ

ْ
لةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها﴾2 فَکَانَ یَأ هْلَکَ بِالصَّ

َ
أ

رسول خدا] با آنکه بشارت رفتن به بهشت را از خداوند دریافت کرده بود، خود را برای نماز 
به رنج می افکند؛ چون خدای سبحان به او فرموده بود: »کسان خود را به نماز فرمان ده و بر 
آن شکیبا باش«؛ ازاین رو پیامبر کسان خود را به نماز فرمان می داد و خود نیز در راه اقامۀ آن 

بردباری می کرد.

نکته
پیامبر  	 او دستور می دهد که  ای  به  پیدا کند  پیامبرش مقامات والا  اینکه  برای  خداوند 

اهل خودت را به نماز امر کن و خودت هم در نماز صابر و بردبار باش؛ یعنی اگرچه نماز 
خواندن مشقت دارد ولی می فرماید که اهل خودت را به نماز امر کن و خود نیز بر نماز 

صابر و بردبار باش. 

مشابه
وَ  	 خَیْرٍ  کُلَّ  بِهِ  وا  فَظُنُّ جَمَاعَةٍ  فِى  لَةَ  الصَّ ى   صَلَّ »مَنْ   فرمودند:  اسلام]  گرامی  رسول 

جِیزُوا شَهَادَتَهُ«4 هرکه پنج نماز شبانه روز را به جماعت بخواند به او خوش گمان باشید و 
َ
أ

گواهی اش را بپذیرید.

1. نور، 37.

2. طه، 132.

نَصِباً: خسته و فرسوده؛ صفت مشبهه از ریشۀ »نصب« به معنای خستگی و کوفتگی است؛ نصبا کتعب وزنا و   .3
معنی فهو نصب. 

اصْطَبِرْ: صبر پذیر باش؛ باب افتعال از مادۀ »صبر«. 
 به صورت لازم به کار می رود ولی 

ً
یَصْبِرُ: وادار به صبر نمودن؛ از مادۀ »صبر« به معنای شکیبایی است؛ این فعل غالبا

گاه معنای متعدی هم دارد و در جملۀ بالا همین معنا اراده شده است؛ بالتثقیل أی یأمرها بالصّبر من صبّرته أی حملته 

علی الصّبر بوعد الأجر، و قلت له: اصبر و یروی بالتّخفیف أی یحبس علیها نفسه .

4. بحار الانوار، ج85، ص16.



خطبۀ

149 148

خطبۀ 199کلام امیر

149 148

کلام امیر

2� زکات دومین دستور عبادی
سْلَمِ«1  هْلِ الِْ

َ
لَةِ قُرْبَاناً لِ کَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّ »ثُمَّ إِنَّ الزَّ

سپس زکات در کنار نماز وسیلۀ تقرب به خداوند قرار داده شد.

نکته ها
»قربان« به معنای چیزی است که موجب تقرب به سوی خدا می شود و می دانیم نماز،  	

رابطۀ خلق با خالق و زکات، رابطۀ خلق با سایر بندگان خداست که ارتباط با آن ها نوعی 
ارتباط با خدا محسوب می شود.2

اهل  	 در اصطلاح  اما  زکات می گویند  را  مالی  دارد: کمک های  عام  معنای  زکات یک 
اسلام زکات و خمس در مقابل هم قرار گرفته اند. یکی از امتیازات اسلام این است که 
ه پرداخت شود تا 

ّ
مالیات دادن را عبادت قرار داده است و زکات و خمس باید قربة الی الل

سبب کمال انسان بشود.

مشابه 
اکِعینَ﴾3 و نماز را برپای دارید و زکات  	 الرَّ مَعَ  ارْکَعُوا  وَ  کاةَ  الزَّ آتُوا  وَ  لةَ  قیمُوا الصَّ

َ
أ ﴿وَ 

بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید.

کاةَ﴾4 و به مردمان سخن نیک بگویید و  	 لةَ وَ آتُوا الزَّ قیمُوا الصَّ
َ
اسِ حُسْناً وَ أ ﴿وَ قُولُوا لِلنَّ

نماز بخوانید و زکات بدهید. 

نماز  	 ه ﴾5  اللَّ عِنْدَ  تَجِدُوهُ  خَیْرٍ  مِنْ  نْفُسِکُمْ 
َ
لِ مُوا  تُقَدِّ ما  وَ  کاةَ  الزَّ آتُوا  وَ  لةَ  الصَّ قیمُوا 

َ
أ ﴿وَ 

نزد خدایش  روانه می کنید  برای خود  پیشاپیش  که  را  نیکی  بدهید. هر  و زکات  بگزارید 

ه من أعمال البرّ.
ّ
1. قُرْبَان: وسیلۀ تقرب؛ کفرقان اسم لما یتقرّب به إلی الل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص734.

3. بقره، 43.

4. بقره، 83.

5. بقره، 110.

خواهید یافت.

2� 1� زکات سپری برای آتش دوزخ
ارِ حِجَازاً وَ وِقَایَةً«1  ارَةً وَ مِنَ النَّ هَا تُجْعَلُ لَهُ کَفَّ فْسِ بِهَا فَإِنَّ بَ النَّ عْطَاهَا طَیِّ

َ
»فَمَنْ أ

ارۀ گناهان و سپر نگهدارندۀ آتش دوزخ خواهد بود.
ّ

هرکس زکات را با رغبت بپردازد برای او کف

نکته
اشاره دارد که نخستین شرط برای قبولی زکات آن است که با میل و رغبت و به عنوان  	

امتثال فرمان خداوند و جلب رضای او آن را بپردازد.2

مشابه
هُ«3 سرزمین  	 رْضُ  الْقِیَامَةِ نَارٌ مَا خَلَ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّ

َ
پیامبر اکرم] فرمود: »أ

قیامت سراسر آتش است، مگر سایۀ مؤمن؛ زیرا صدقه اش بر او سایه می افکند.

وَ  	 إِلاَّ  یُنْفِقُونَ  وَ لا  بِرَسُولِهِ...   وَ  هِ  بِاللَّ کَفَرُوا  هُمْ  نَّ
َ
أ إِلاَّ  نَفَقاتُهُمْ  مِنْهُمْ  تُقْبَلَ  نْ 

َ
أ مَنَعَهُمْ  ﴿وَ ما 

هُمْ کارِهُون﴾4 هیچ چیز مانع قبول انفاق هایشان نشده مگر آنکه به خدا و پیامبرش ایمان 
نیاورده اند و به نماز حاضر نمی شوند جز با بی میلی و جز به کراهت انفاق نمی کنند. 

2� 2� افسوس نخوردن از پرداخت زکات 
حَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا یُکْثِرَنَّ عَلَیْهَا لَهَفَهُ«5 

َ
هَا أ »فَلَ یُتْبِعَنَّ

انسانی که زکاتش را پرداخته نباید ذهنش را بدان مشغول دارد و بر ادای آن افسوس خورد.

مشابه 
هِ لا نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً﴾6 جز این نیست که شما را برای  	 ما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّ ﴿إِنَّ

خدا اطعام می کنیم و از شما نه پاداشی می خواهیم نه سپاسی.

1. حِجَازاً: حاجز، مانع.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص734.

3. کافی، ج4، ص3.

4. توبه، 54.

بَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ  
ْ
ت
َ
أ
َ
لة من اتبعت فلانا لحقته؛ قال تعالی  ف

ّ
: دنبال نکند؛ چشم ندوزد؛ بنون التّوکید مثق 5. فَلَ یُتْبِعَنَّ

أی لحقهم. 

: زیاد نگرداند.  لَا یُکْثِرَنَّ
لَهَفَهُ: حسرت؛ تأسف، اندوه و افسوس است.

6. دهر، 9.

بَ  عْطَاهَا طَیِّ
َ
سْلَمِ فَمَنْ أ هْلِ الِْ

َ
لَةِ قُرْبَاناً لِ کَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّ  ثُمَّ إِنَّ الزَّ

حَدٌ نَفْسَهُ 
َ
هَا أ ارِ حِجَازاً وَ وِقَایَةً فَلَ یُتْبِعَنَّ ارَةً وَ مِنَ النَّ هَا تُجْعَلُ لَهُ کَفَّ فْسِ بِهَا فَإِنَّ النَّ

فْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مَا هُوَ  بِ النَّ عْطَاهَا غَیْرَ طَیِّ
َ
وَ لَا یُکْثِرَنَّ عَلَیْهَا لَهَفَهُ فَإِنَّ مَنْ أ

دَمِ. جْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِیلُ النَّ
َ
ةِ مَغْبُونُ الْ نَّ فْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّ

َ
أ
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2� 3� انسان جاهل در امر پرداخت زکات 
ةِ  نَّ فْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّ

َ
فْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أ بِ النَّ عْطَاهَا غَیْرَ طَیِّ

َ
»فَإِنَّ مَنْ أ

دَمِ«1  جْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِیلُ النَّ
َ
مَغْبُونُ الْ

زیرا کسی که زکات را با بی میلی ادا کند و از خدا امید برتر از آن را داشته باشد از سنت اسلام 
بی خبر است و پاداش حقیقی را از دست داده، عملش تباه شده، و پشیمانی بلندمدتی در 

انتظارش است.

نکته ها
کسی که زکات دهد و کار خیر انجام بدهد اما طیب نفس نداشته باشد و چشم و دلش  	

دنبال این مال باشد، ارزش کار خود را نمی داند و اعتقادش ضعیف است. خدا در این 
ه ﴾2 نْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ

َ
مُوا لِ مورد فرموده است: ﴿وَ ما تُقَدِّ

جْرِ«: پاداش و مزد عمل در مقابل خلوص و طیب عمل است. گاهی عملی از  	
َ
»مَغْبُونُ الْ

نظر کمیت خیلی کم است اما چون با خلوص همراه است، کیفیتش بالاست و اجرش زیاد. 

»ضَالُّ الْعَمَلِ«: عملی که خلوص ندارد در قیامت گم می شود و بهره ای از آن برده نمی شود.  	
مشابه

و  	 کنید  انفاق  خدا  راه  در  هْلُکَة﴾3  التَّ إِلَى  یْدیکُمْ 
َ
بِأ تُلْقُوا  لا  وَ  هِ  اللَّ سَبیلِ  فى   نْفِقُوا 

َ
أ ﴿وَ 

خویشتن را به دست خویش به هلاکت میندازید.

امیرمؤمنان علیA: »وَ إِذَا بَخِلَ  الْغَنِىُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاه «4 هرگاه توانگر  	
از بخشیدن مال خود بخل ورزد، فقیر آخرتش را به دنیا خواهد فروخت. 

یهِمْ بِها...﴾5 از دارایی هایشان صدقه بستان تا آنان  	 رُهُمْ وَ تُزَکِّ مْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
﴿خُذْ مِنْ أ

را پاک و منزه سازی. 

1. مَغْبُونُ: خسارت یافته. 

2. بقره، 110.

3. بقره، 195.

4. نهج البلاغه، حکمت 372.

5. توبه، 103.

3� ادای امانت
هْلِهَا«1 

َ
مَانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أ

َ
دَاءَ الْ

َ
»ثُمَّ أ

پس از آن ادای امانت است که هرکس امانت دار خوبی نباشد، زیان کرده است.

نکته
منظور از ادای امانت در اینجا چیست؟ بعضی از شارحان برای آن محدودیت قائل شده  	

و آن را به معنای ولایت و امامت یا مانند آن دانسته اند، در حالی که قرار گرفتن ادای امانت 
بعد از نماز و روزه، نشان می دهد که مفهوم عامی از آن اراده شده است؛ زیرا ادای امانت 
پایۀ همۀ فعالیت های مثبت اجتماعی است که اگر خیانت در امانت ها راه یابد، اعتماد 
همگان متزلزل می شود، همکاری اجتماعی از میان می رود و محیطی مملو از سوءظن و 

فساد و نابسامانی به وجود می آید.2

مشابه
مَانَةِ إِلَى الْبَرِّ  	

َ
دَاءِ الْ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ  یَبْعَثْ  نَبِیّاً إِلاَّ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أ امام صادقA: »إِنَّ اللَّ

 هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود جز با 
ّ

وَ الْفَاجِرِ«3 امام صادقA فرمود: خدای عزّوجل
راست گویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکردار.

ای  	 تَعْلَمُون﴾4   نْتُمْ 
َ
أ وَ  ماناتِکُمْ 

َ
أ تَخُونُوا  وَ  سُولَ  الرَّ وَ  هَ  اللَّ تَخُونُوا  لا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

امانت  در  و  کنید  خیانت  پیامبر  و  خدا  به  نباید  که  می دانید  آورده اید،  ایمان  که  کسانی 

1. خَابَ: خسارت دید؛ زیان کرد. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص740.

3. کافی، ج2، ص104.

4. انفال، 27.

مَاوَاتِ  هَا عُرِضَتْ عَلَى السَّ هْلِهَا إِنَّ
َ
مَانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أ

َ
دَاءَ الْ

َ
 ثُمَّ أ

لَا  وَ  طْوَلَ 
َ
أ فَلَ  الْمَنْصُوبَةِ  ولِ  الطُّ ذَاتِ  الْجِبَالِ  وَ  ةِ  الْمَدْحُوَّ رَضِینَ 

َ
الْ وَ  ةِ  الْمَبْنِیَّ

وْ 
َ
ةٍ أ وْ قُوَّ

َ
وْ عَرْضٍ أ

َ
عْظَمَ مِنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ شَىْ ءٌ بِطُولٍ أ

َ
عْلَى وَ لَا أ

َ
عْرَضَ وَ لَا أ

َ
أ

ضْعَفُ مِنْهُنَّ 
َ
شْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أ

َ
عِزٍّ لَامْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ أ

هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا یَخْفَى عَلَیْهِ  هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا. إِنَّ اللَّ نْسَانُ إِنَّ وَ هُوَ الِْ
عْضَاؤُکُمْ 

َ
حَاطَ بِهِ عِلْماً أ

َ
مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِى لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ بِهِ خُبْراً وَ أ

شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُکُمْ عُیُونُهُ وَ خَلَوَاتُکُمْ عِیَانُهُ.
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خیانت ورزید.

مانَتَه ﴾1 و اگر کسی از شما دیگری را امین  	
َ
ذِى اؤْتُمِنَ أ مِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّ

َ
﴿فَإِنْ أ

دانست، آن کس که امین دانسته شده، امانت را بازدهد. 

ماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ﴾2 آنان که امانت ها و پیمان های خود را مراعات  	
َ
ذینَ هُمْ لِ ﴿وَ الَّ

می کنند.

3� 1� عرضۀ امانت الهی
ولِ   الطُّ ذَاتِ  الْجِبَالِ  وَ  ةِ  الْمَدْحُوَّ رَضِینَ 

َ
الْ وَ  ةِ  الْمَبْنِیَّ مَاوَاتِ  السَّ عَلَى  عُرِضَتْ  هَا  »إِنَّ

عْظَمَ مِنْهَا«3 
َ
عْلَى وَ لَا أ

َ
عْرَضَ وَ لَا أ

َ
طْوَلَ وَ لَا أ

َ
الْمَنْصُوبَةِ فَلَ أ

این امانت بر آسمان های برافراشته و زمین های گسترده و کوه های مرتفع که از آن ها طولانی تر 
و عریض تر و برتر و بزرگ تر پیدا نمی شود، عرضه شد. 

نکته
این احتمال وجود دارد که مقصود از امانت همین بار مسئولیت باشد که یکی از مصادیق  	

آن خلیفةاللهی و ولایت امری است که از جانب خدا به انسان تفویض شده است. افاضه از 
طرف خداوند به طور دائمی و همیشگی وجود دارد، منتها هر موجودی برحسب ساختمان 

وجودی و استعدادش از فیض خداوند استفاده می کند. 

مشابه
شْفَقْنَ مِنْها وَ  	

َ
نْ یَحْمِلْنَها وَ أ

َ
بَیْنَ أ

َ
رْضِ وَ الْجِبالِ فَأ

َ
ماواتِ وَ الْ مانَةَ عَلَى السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْ ﴿إِنَّ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا﴾4 ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه  نْسانُ إِنَّ حَمَلَهَا الِْ

1. بقره، 283.

2. مؤمنون، 8.

3. عُرِضَتْ: عرضه شد. 

ةِ: بنا شده؛ از ریشۀ »بناء« گرفته شده که مفهوم آن روشن است و چون وجود »بناء« در ساختار زمین و آسمان  الْمَبْنِیَّ
مطلب واضحی است، نیاز به بیان ندارد؛ بر این اساس این واژه اشاره به مفهوم مهم تری می کند و آن بلندی و رفعت 

و عظمت بناست.

ةِ: گسترده؛ از ریشۀ »دحو« به معنای گستردن گرفته شده است و منظور از »دحو الارض« این است که در آغاز  الْمَدْحُوَّ
همان گونه که علم زمین شناسی نیز تأکید می کند، تمام سطح زمین را آب های حاصل از باران های سیلابی نخستین فراگرفته 

بود. این آب ها به تدریج در گودال زمین جای گرفتند و خشکی ها از زیر آب سر برآورد و زمین آمادۀ سکونت انسان ها شد.

4. احزاب، 72.

کردیم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن امانت را بر دوش گرفت که او 
ستمکار و نادان بود.

3� 2� انسان؛ پذیرای امانت الهی
شْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَ 

َ
وْ عِزٍّ لَامْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ أ

َ
ةٍ أ وْ قُوَّ

َ
وْ عَرْضٍ أ

َ
»وَ لَوِ امْتَنَعَ شَىْ ءٌ بِطُولٍ أ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا﴾1«2  نْسَانُ ﴿إِنَّ ضْعَفُ مِنْهُنَّ وَ هُوَ الِْ
َ
عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أ

و اگر چیزی به جهت طول و عرض یا قدرت و عزت از پذیرش امانت خودداری می کرد همانا 
آسمان و زمین و کوه بودند، ]و چه چیز بزرگ تر از آن هاست ؟[ ولی آن ها از کیفرِ ]به جای 
نیاوردن حق آن[ ترسیدند و آنچه انسان که ضعیف تر از آن ها بود، ندانست، آن ها فهمیدند؛ 

»زیرا که انسان ستمکار و نادان است«.

نکته ها
مقصود از »عَقَلْنَ« تعقل کردن آسمان و زمین و کوه هاست.  	
حضرت در این جمله تصریح فرموده که آسمان و زمین و کوه ها به اندازه ای تعقل داشتند  	

که فهمیدند مسئولیت سنگینی است و این انسان است که به حسب طبع اولیۀ خود جاهل 
است و بر اثر استعدادی که دارد می تواند به وسیلۀ دو بال »علم« و »عمل« از ظلم و جهل 

رهایی پیدا کند. 
این سخن که بار امانت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردند و آن ها نپذیرفتند  	

کنایه از سنگینی بار امانت است وگرنه آن ها در حد شعور انسان نیستند و اینکه می گوید 
آن ها تعقل کردند هم کنایه از این است که اگر انسان ها کمی با خود بیندیشند حتی آن قدر 

که سایر اجسام شعور دارند به بزرگی این بار امانت پی می برند. 

مشابه
شْفَقْنَ مِنْها وَ  	

َ
نْ یَحْمِلْنَها وَ أ

َ
بَیْنَ أ

َ
رْضِ وَ الْجِبالِ فَأ

َ
ماواتِ وَ الْ مانَةَ عَلَى السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْ ﴿إِنَّ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولا﴾3 ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه  نْسانُ إِنَّ حَمَلَهَا الِْ
کردیم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن امانت بر دوش گرفت که او 

ستمکار و نادان بود.
4� احاطۀ علمی خداوند

هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا یَخْفَى عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِى لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ بِهِ  » إِنَّ اللَّ

1. احزاب، 72.

2. امْتَنَعَ: امتناع ورزد و بر اثر بی اعتنایی از انجام کار خودداری کند.
3. احزاب، 72.
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حَاطَ بِهِ عِلْماً«1 
َ
خُبْراً وَ أ

بر خدای سبحان و متعال آنچه بندگان در شب و روزشان می کنند، پوشیده نیست؛ از کارهای 
گاه است و دانشش آنان را فراگرفته. ریز و ناپیدایشان آ

نکته ها
تعبیر به »عباد« شامل همۀ انسان ها چه مسلمان و کافر و چه کوچک و بزرگ می شود و  	

مقدم داشتن شب بر روز برای این است که شب مخفیگاهی است برای بسیاری از انسان ها.2 

حضرت در این جمله به این نکته خیلی ظریف اشاره می کند که خداوند بر این انسان  	
ظلوم و جهولی که استعداد رسیدن به ملکوت اعلا را دارد، احاطه دارد و هر کاری را که او 

انجام بدهد بر خداوند پوشیده نیست. 

جملۀ »لَطُفَ بِهِ خُبْراً« با توجه به اینکه یکی از اوصاف پروردگار »لطیف« است و لطیف  	
به کسی گفته می شود که به امور ظریف و دقیق آشناست، ناظر به این معناست که حتی 

کوچک ترین و مخفی ترین اعمال بندگان از خداوند پنهان نمی ماند.3

مشابه 
طیفُ الْخَبیر﴾4 چشم ها او را نمی بینند و  	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ

َ
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْ

َ
﴿لا تُدْرِکُهُ الْ

گاه است.  او بینندگان را می بیند. دقیق و آ

هُ بِما یَعْمَلُونَ مُحیطا﴾5 خدا با آن ها بود و خدا به هرچه می کردند، احاطه داشت. 	 ﴿کانَ اللَّ
آنچه در سینه ها  	 و  را  دُورُ﴾6 خدا خیانت چشم ها  الصُّ تُخْفِى  وَ ما  عْیُنِ 

َ
الْ ﴿یَعْلَمُ خائِنَةَ 

پنهان می کنند، می داند.

1. مُقْتَرِفُونَ: کسانی که مرتکب گناه شده اند؛ به دست آورندگان، کسب کنندگان؛ ما العباد مقترفون: أی مکتسبون له 

من خیر أو شرّ حسن أو قبیح.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص748.

3. همان. 

4. انعام، 103.

5. نساء، 108.

6. غافر، 19.

5� گواهی اعضا
عْضَاؤُکُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُکُمْ عُیُونُهُ وَ خَلَوَاتُکُمْ عِیَانُه«1 

َ
»أ

اعضای شما گواهانِ خدا هستند و اندام هایتان سپاهیان حق اند، ضمیرهایتان جاسوسان او و 
خلوت هایتان بر او آشکار است.

نکته ها
با  	 انسان  که  می شود  عضوهایی  شامل  که  دارد  عامی  مفهوم  »عضو«  جمع  »اعضا« 

آن ها کارهایی انجام می دهد؛ مانند دست و پا و عضوهایی که به ظاهر کاری با آن انجام 
نمی دهد؛ مانند دنده ها و پهلوها ولی »جوارح« جمع »جارحه« با توجه به ریشۀ لغوی که 
»جرح« به معنای اکتساب است، تنها اشاره به اعضایی است که انسان با آن عملی انجام 
می دهد و کار نیک می کند یا بد مرتکب شود و به این ترتیب ذکر »جوارح« بعد از »اعضا« 

از قبیل ذکر خاص بعد از عام است.2

»ضمایر« جمع »ضمیر« به معنای باطن و درون انسان است و در اینجا می تواند اشاره به  	
وجدان انسان باشد که قاضی و داوری درونی است.3

»خلوات« جمع »خلوة« به معنای جایی است که عموم مردم به آن راه ندارند و از آنجا  	
که بسیاری از گناهان در خلوت انجام می شود، در جملۀ بالا روی آن تکیه شده است.4

مشابه 
رْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون ﴾5 روزی که زبانشان و  	

َ
یْدیهِمْ وَ أ

َ
لْسِنَتُهُمْ وَ أ

َ
﴿یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أ

دست هایشان و پاهایشان به زیانشان بر کارهایی که می کرده اند، شهادت دهند.

رْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُون﴾6  امروز بر  	
َ
یْدیهِمْ وَ تَشْهَدُ أ

َ
مُنا أ فْواهِهِمْ وَ تُکَلِّ

َ
﴿الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى  أ

دهان هایشان مهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهایشان شهادت 
خواهند داد که چه می کرده اند.

1. ضَمَائِرُکُمْ: باطن های شما؛ جمع »ضمیر« به معنای دل و اندرون انسان است. 

 فی رؤیته إیّاه.
ّ

عِیَان: آشکار؛ بالکسر المعاینة یقال لقاه عیانا أی معاینة لم یشک
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص749.

3. همان.

4. همان. 

5. نور، 24.

6. یس، 65.



پیشگفتار خطبه
اشاره  بود،  و حیله  و مکر  و عوام فریبی  از دروغ  که مملو  معاویه  به سیاست  این خطبه 
می کند و می فرماید: من از او به فنون این گونه سیاست ها آشناترم اما تقوا و ترس از خدا 

هرگز به من اجازه نمی دهد که این روش جنایت آلود را برگزینم.

خطبـۀ 200

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از صفین در کوفه، سال 38 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:تشریح سیاست دینی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص68.
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1� سیاست یا فریب کاری
هُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ«1  ى وَ لَکِنَّ دْهَى مِنِّ

َ
یَةُ بِأ هِ مَا مُعَاوِ »وَ اللَّ

به خدا سوگند معاویه از من سیاست مدارتر و زیرک تر نیست ولی او نیرنگ می زند و مرتکب 
انواع گناه می شود. 

نکته ها
 خلف وعده  	

ً
»یغدرُ« از مادۀ »غدر« به معنای نیرنگ و پیمان شکنی گرفته شده و معمولا

یا مردم  انسان در مقابل خدا  اگر  به عهد است.  وفای  مقابل  می گویند که در  »غَدر«  را 
نکند  عمل  خود  وعده های  به  و  کند  فرار  آن ها  بار  زیر  رفتن  از  و  باشد  داده  وعده هایی 

می گویند »غادر« است؛ یعنی خیانت کردن به وعده در حقیقت نوعی مکر است.

»یَفجُرُ« از »فجور« به معنای گناه است و »فجور« نتیجۀ نیرنگ است؛ زیرا نیرنگ راه  	
گناه را هموار می سازد.2

حضرت می خواهد بفرماید سیاست دو جور است: 1. سیاستی که بر اساس اسلام و  	
مبانی اسلامی بر تقوا و عدالت استوار است؛ 2. سیاستی که بر پایۀ فسق و فجور و گناه 
 حکومت های کنونی دنیا برای تثبیت قدرت خود از این راه استفاده 

ً
استوار است و اساسا

می کنند که معاویه هم یکی از آن ها بود. 

2� خیانت، دور از شأن امام 
اسِ«3  دْهَى النَّ

َ
»وَ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أ

دْهَى: سیاست مدار؛ از ریشۀ »دَهی« به معنای شدت هوشیاری و زیرکی می آید و گاه به معنای مصیبت و حادثۀ 
َ
1. بِأ

هاء الفکر و الارب و جودة الرّأی .
ّ

بزرگ و در جملۀ بالا همان معنای اول اراده شده است؛ بسکون الهاء و الد

یَغْدِرُ: حیله می زند؛ غدرا من باب ضرب و نصر نقض عهده .
یَفْجُرُ: گناه می کند؛ معصیت و جنایت می کند، »فجور« به معنای انحراف از حق، دروغ و زنا نیز به کار برده می شود؛ 

یفجر من باب قتل. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص754.

3. کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ: ناپسند بودن حیله گری.

هُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ  ى وَ لَکِنَّ دْهَى مِنِّ
َ
یَةُ بِأ هِ مَا مُعَاوِ وَ اللَّ

اسِ وَ لَکِنْ کُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ کُلُّ فُجَرَةٍ کُفَرَةٌ وَ لِکُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ  دْهَى النَّ
َ
لَکُنْتُ مِنْ أ

دِیدَةِ. سْتَغْمَزُ بِالشَّ
ُ
سْتَغْفَلُ بِالْمَکِیدَةِ وَ لَا أ

ُ
هِ مَا أ یُعْرَفُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ اللَّ

اگر غدر و خیانت ناپسند نبود، من سیاست مدارترین مردم بودم.

نکته
امام اشاره به این می کند که سیاست دو گونه است؛ سیاست شیطانی و سیاست آمیخته با  	

تقوا و پرهیزکاری که نوع اول بی قید و شرط و آمیخته با گناه است و نوع دوم در چهارچوب 
ارزش های الهی است.1

3� کفر و انکار نتیجۀ مکر
»وَ لَکِنْ کُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ کُلُّ فُجَرَةٍ کُفَرَةٌ وَ لِکُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یُعْرَفُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ«2 

اما هر مکری گناهی است و هر گناهی نوعی کفر و انکار است. در روز قیامت هر نیرنگ بازی 
پرچم و نشانه ای دارد که با آن شناخته می شود.

نکته ها
و  	 به معنای پوشیدن است. آن شخصی که کفر می ورزد در حقیقت روی عقل  »کَفَرَ« 

فطرت خود را می پوشاند و در اینجا معنا این است که کسی که مکر و حیله می کند با این 
مکر و حیله حقیقت را می پوشاند و برای مخفی کردن هر حقیقت، گناهی جداگانه برای 

خود ثبت می کند. 

اینکه  	 به  دارد  صراحت  حضرت  کلام  این  است.  نشانه  و  علامت  به معنای  »لِوَاءٌ«: 
هر جنایت کاری در روز قیامت علامت مخصوص به خود دارد که به وسیلۀ آن علامت 

شناخته می شود. 

4� صفای دل امام 
دِیدَة«3  سْتَغْمَزُ بِالشَّ

ُ
سْتَغْفَلُ بِالْمَکِیدَةِ وَ لَا أ

ُ
هِ مَا أ »وَ اللَّ

به خدا سوگند مکر و خدعه غافل گیرم نسازد و سختی ها ناتوانم نگرداند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص754.

2. غُدَرَةٍ: نیرنگ؛ غدرا من باب ضرب و نصر نقض عهده. 
فُجَرَةٌ: گناه؛ یفجر من باب قتل. 

لِوَاءٌ: پرچم.
سْتَغْفَلُ: اغفال نمی شوم؛ باب استفعال و مجهول از مادۀ »غفلت« به معنای غافل گیر نمی شوم. 

ُ
3. مَا أ

سْتَغْمَزُ: ناتوان می شوم؛ از ریشۀ »غمز« به معنای ناتوان ساختن گرفته شده است و به معنای فشردن و بدگویی کردن 
ُ
لا أ

نیز آمده و در اینجا همان معنای اول اراده شده است؛ بالزاء المعجمة من الغمز و هو العصر بالید یقال غمزه غمزا 

من باب ضرب، و الغمز محرّکة الرّجل الضعیف؛ الرّجل الضعیف قال الشارح البحرانی: و روی بالرّاء المهملة أی 

ه من الغمر بالتحریک و هو من لم یجرّب الامور و الأوّل أصوب و أنسب. 
ّ
لا استجهل بشداید المکاید، انتهی. و لعل
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نکته
این سخن در واقع پاسخی است به آن ها که می گویند در برابر افراد فاجر و بی دین تنها  	

گرفتار  آن ها  چنگال  در  درستکار  و  دین دار  افراد  و  بایستند  می توانند  آن ها  مانند  کسانی 
خواهند شد. امامA در پاسخ این سخن می فرماید: ممکن است انسان اهل نیرنگ و 
فجور نباشد ولی راه ورسم اهل نیرنگ و فجور را بشناسد تا هرگز در دام آن ها گرفتار نشود.1

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص755.

پیشگفتار خطبه
امام در این کلام به چند نکته اشاره می کند: 1. رهروان راه حق را به اعتمادبه نفس دعوت 
از  داشتن  رضایت   .2 باشند؛  نداشته  وحشتی  راه  این  پویندگان  کمی  از  هرگز  که  می کند 
اعمال دیگران باعث می شود که در سرنوشت آن ها شریک باشند؛ 3. توصیه می کند که راه 

واضح و شفاف و روشن را برگزینید تا به مقصد برسید.

خطبـۀ 201

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از نهروان در کوفه، سال 38هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:اخلاقی، سیاسی، اجتماعی

ویژگی:پویندگان راه حق و باطل1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص72.
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1� کمی پویندگان راه حق
هْلِهِ«1

َ
ةِ أ یقِ الْهُدَى لِقِلَّ اسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِى طَرِ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم در طریق هدایت از کمی پویندگانش وحشت نکنید.

نکته ها
اشاره به این دارد که اگر رهروان جادۀ هدایت کم هستند به جهت جاذبه های دنیاست.2 	

اگر کسی راه خود را با عقل و منطق تشخیص داده باشد، دیگر اگر در آن راه تنها هم  	
 حضرت ابراهیم با عقل و منطق صحیح راه وروش 

ً
بماند، نباید وحشتی داشته باشد؛ مثلا

مشرکان را مردود شمرده و با دلیل درست راه خداپرستی و توحید را انتخاب کرده است و 
این دیگر وحشت و شک کردن ندارد.

2� دلیل کم بودن رهروان راه حق
اسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِیرٌ وَ جُوعُهَا طَوِیلٌ«3 »فَإِنَّ النَّ

که مردم بر سر سفره ای نشسته اند که زمان سیری آن اندک و مدت گرسنگی آن بس طولانی است.

نکته ها
ذکر کوتاهی مدت سیری و بهره برداری از سفرۀ دنیا کنایه از کوتاهی مدت عمر آدمی  	

1. لَا تَسْتَوْحِشُوا: وحشت نکنید.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص24.

« به معنای نیکی کردن.
ُ

3. مَائِدَةٍ: سفرۀ غذاخوری؛ از مادۀ »مَید، یمید
 شِبَع: سیر شدن؛ معنای مصدری دارد و به معنای سیر شدن به طور کامل است. 

 هُ: او را کوتاه شمرد.
ً
صَارا

ْ
صَرَ، اسْتِق

ْ
قَصِیرٌ: کوتاهی و ضد درازی ؛ اسْتَق

 هُ: او را گرسنه کرد، از دادن غذا به او خودداری کرد و او را گرسنه نمود.
ً
جَاعَ ، إِجَاعة

َ
جُوع: گرسنگی ؛ أ

اسَ قَدِ اجْتَمَعُوا  هْلِهِ فَإِنَّ النَّ
َ
ةِ أ یقِ الْهُدَى لِقِلَّ اسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِى طَرِ هَا النَّ یُّ

َ
أ

ضَا وَ  اسَ الرِّ مَا یَجْمَعُ النَّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ
َ
عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِیرٌ وَ جُوعُهَا طَوِیلٌ أ

ضَا  وهُ بِالرِّ ا عَمُّ هُ بِالْعَذَابِ لَمَّ هُمُ اللَّ مَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّ خْطُ وَ إِنَّ السُّ
رْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ 

َ
نْ خَارَتْ أ

َ
صْبَحُوا نادِمِینَ فَمَا کَانَ إِلاَّ أ

َ
فَقَالَ سُبْحَانَهُ فَعَقَرُوها فَأ

یقَ الْوَاضِحَ  رِ اسُ مَنْ سَلَکَ الطَّ هَا النَّ یُّ
َ
ارَةِ أ رْضِ الْخَوَّ

َ
ةِ الْمُحْمَاةِ فِى الْ کَّ خُوَارَ السِّ

یهِ. وَرَدَ الْمَاءَ وَ مَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِى التِّ

در این دنیاست.1

اثر  	 بر  که  است  طولانی  شکنجه های  و  عذاب ها  به  اشاره  گرسنگی  زمان  بودن  دراز 
فرورفتن در خوشی ها و لذت های دنیا در آخرت دامن گیر انسان می شود.2 این احتمال نیز 
وجود دارد که مقصود از گرسنگی، بی بهره بودن در طول قیامت نباشد بلکه مقصود این 
باشد که مردم روزگار برای متاع دنیا خیلی تلاش می کنند و بعد از تلاش کردن اگر به دست 

بیاورند، دوام آن خیلی کم است.

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: سفره

بَه: همان گونه که سفره محل گرد آمدن طعام های رنگارنگ است، دنیا نیز محل 
َ

وجه ش
اجتماع لذت های گوناگون است.

3� خشنودی و خشم دلیل اجتماع مردم 
خْطُ«3  ضَا وَ السُّ اسَ الرِّ مَا یَجْمَعُ النَّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم، جز این نیست که خشنودی و خشم مردم را گرد محوری جمع می کند.

نکته
اشاره به این دارد که تمامی کسانی که هم بستگی فکری و رضایت قلبی دارند در یک  	

گروه جای می گیرند؛ بنابراین رضایت داشتن در عملی که بر گناه است سبب شرکت در 
نتیجۀ آن عمل می شود. به این معنا که نه تنها شرکت در عمل بلکه رضایت قلبی داشتن نیز 

سبب شرکت در نتیجه می شود.4

 مشابه 
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  	 اضِى عِنْدَ اللَّ نَ  رَجُلً قُتِلَ  بِالْمَشْرِقِ  فَرَضِىَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِى الْمَغْرِبِ لَکَانَ الرَّ

َ
»لَوْ أ

یکَ الْقَاتِل«5  و کسی که به عملی راضی باشد نظیر این است که آن را انجام داده باشد. شَرِ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص405.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص405.

3. سُخْطُ: خشم و غضب؛ ضد رضایت به معنای ناخشنودی و خشم است. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص26.

5. عیون أخبار الرضاA، ج1، ص273.
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اگر مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به این عمل راضی باشد او نیز نزد خدا 
با قاتل شریک خواهد بود. 

4� ماجرای گناه پی کردن ناقه
سُبْحَانَهُ   فَقَالَ  ضَا  بِالرِّ وهُ  عَمُّ ا  لَمَّ بِالْعَذَابِ  هُ  اللَّ هُمُ  فَعَمَّ وَاحِدٌ  رَجُلٌ  ثَمُودَ  نَاقَةَ  عَقَرَ  مَا  إِنَّ »وَ 
ةِ  کَّ السِّ خُوَارَ  بِالْخَسْفَةِ  رْضُهُمْ 

َ
أ خَارَتْ   نْ 

َ
أ إِلاَّ  کَانَ  فَمَا  نادِمِینَ﴾1   صْبَحُوا 

َ
فَأ ﴿فَعَقَرُوها 

ارَةِ«2 رْضِ الْخَوَّ
َ
الْمُحْمَاةِ فِى الْ

شتر ثمود را فقط یک نفر پی کرد اما عذاب خداوند همۀ آنان را فراگرفت؛ چون همگی از آن کار 
خشنود بودند. خدای سبحان فرمود: »همه آن را پی کردند و پشیمان شدند«. زمانی نگذشت که 

زمینشان صدا کرد و فرورفت؛ چونان صدای فرورفتن آهن داغ در زمین نرم و هموار.

نکته ها
از  	 که  بودند  صالح  حضرت  قوم  همان  ثمود  قوم  است.  صالح  ناقۀ  همان  ثمود  ناقۀ 

1. شعراء، 157.

2. عَقَرَ: پی کرد؛ از ریشۀ »عُقر« در اصل به معنای اساس و ریشۀ چیزی است و هنگامی که در مورد حیوان به کار 

می رود به معنای پی کردن یعنی پایین پای او را قطع کردن و به زمین افکندن است. یکی دیگر از معانی آن کشتن و نحر 

کردن است؛ العقر: عند العرب قطع عرقوب النّاقة ثمّ جعل النّحر عقرا لأنّ ناحر البعیر یعقره ثمّ ینحره. 

نَاقَةَ ثَمُودَ: ثمود، قومی در عربستان بود که در اثر معصیت هلاک شد. ناقۀ ثمود شتری بود که خدا به عنوان معجزه 
پیامبرشان حضرت صالحA آفریده بود.

هُمُ: عمومی، همه. فَعَمَّ
وار« به معنای صدای گاو و گوساله و شتر و مانند آن است و »خوّاره« 

ُ
خَارَتْ : مانند صدای گاو صدا کرد؛ از ریشۀ »خ

صیغۀ مبالغۀ آن است؛ الخوار: بالضمّ صوت البقر و الغنم و السّهم و الحور المنخفض من الأرض، و الأرض الخوّارة 

الکثیرة الخوار.

رْضُ: نرم شدن زمین.
َ
خَارَتْ  أ

: زمین با آنچه 
ُ

 تِ الارض
ً
سَافا

ْ
 ، إِخ

َ
سَف

ْ
خ

َ
بِالْخَسْفَةِ: فرورفتن؛ از مادۀ »خسف« به معنای فرورفتن و فروبردن در زمین؛ أ

ی. 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

ه یتعد
ّ
بر آن بود فرورفت؛ خسف: المکان غار فی الأرض و خسفه الل

تی تثیر بها الأرض. 
ّ
ان ال

ّ
ةِ: میخ و گاوآهن؛ السّکة: بالکسر حدیدة الفد کَّ السِّ

و  کردن  داغ  به معنای  »احماء«  ریشۀ  از  مفعول  اسم  باشد؛  شده  گداخته  آتش  در  که  می گویند  چیزی  به  الْمُحْمَاةِ: 
ی بالهمزة فیقال 

ّ
 حرّها بالنّار و یعد

ّ
گداختن گرفته شده؛ حمیت: الحدیدة تحمی من باب تعب فهی حامیة إذا اشتد

أحمیتها فهی محماة.

وار« یعنی صدای گاو است؛ غرش دهنده، زمین شوره زاری که پوست نازک روی آن 
ُ

ارَةِ: نرم و سست؛ از ریشۀ »خ الْخَوَّ
خشک و زیر آن نرم باشد که هنگام راه رفتن فرو می رود و صدا می کند.

حضرت صالح درخواست معجزه کردند و حضرت صالح نیز با معجزه یک شتر از سنگ 
اربن سالف« بود که شمشیر زد 

ّ
برای آن ها بیرون آورد و معروف است که یک نفر به نام »غد

و پای ناقه را قطع کرد ولی در آیۀ قرآن جملۀ »فَعَقَرُوها« به صورت صیغه جمع آمده است؛ 
زیرا همگی به عمل او راضی بودند و این رضایت خود را به صورت تشویق او به این عمل 

زشت نشان داد و خداوند این عمل را به قوم ثمود نسبت داده است.1

ةِ الْمُحْمَاةِ« اشاره به این دارد که هنگامی که میخ  	 کَّ بِالْخَسْفَةِ خُوَارَ السِّ رْضُهُمْ 
َ
عبارت »أ

آهنین در آتش گداخته شود با سرعت بیشتری در زمین فرومی رود. شهر و آبادی آن ها بر 
اثر زلزله ای وحشتناک باسرعت درون زمین فرورفت.2

مشابه
﴿عِجْلً جَسَداً لَهُ خُوار﴾3 مجسمۀ گوساله ای برای خود ساختند که صدای گاو داشت.  	
نَةٌ مِنْ  	 هَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ قَدْ جاءَتْکُمْ بَیِّ خاهُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
﴿وَ إِلى  ثَمُودَ أ

خُذَکُمْ عَذابٌ 
ْ
وها بِسُوءٍ فَیَأ هِ وَ لا تَمَسُّ رْضِ اللَّ

َ
کُلْ فى  أ

ْ
هِ لَکُمْ آیَةً فَذَرُوها تَأ کُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّ بِّ رَ

ه را بپرستید. شما 
ّ
لیم ﴾4 بر قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: ای قوم من، الل

َ
أ

را هیچ خدایی جز او نیست. از جانب خدا برای شما نشانه ای آشکار آمد. این ماده شتر 
خدا، برایتان نشانه ای است. رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد و هیچ آسیبی به او نرسانید 

که عذابی دردآور شما را فراخواهد گرفت .

روز  	 عاد  و  ثمود  قوم  اغِیَةِ﴾5  بِالطَّ هْلِکُوا 
ُ
فَأ ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
۞فَأ بِالْقارِعَةِ  عادٌ  وَ  ثَمُودُ  بَتْ  ﴿کَذَّ

رستاخیز را دروغ انگاشتند اما قوم ثمود به آن بانگ سهمگین هلاک شدند.

خْرَ بِالْوادِ﴾6 و قوم ثمود که در آن وادی سنگ را می بریدند. 	 ذینَ جابُوا الصَّ ﴿وَ ثَمُودَ الَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص27.

2. همان.

3. اعراف، 148.

4. اعراف، 73.

5. حاقه، 4و5.

6. فجر، 9.
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5� پیمودن راه آشکار
یه«1  یقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ وَ مَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِى التِّ رِ اسُ مَنْ سَلَکَ الطَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

بیابان  اما کسی که مخالفت کند در  به آب می رسد  بپوید  راه آشکار  ای مردم، آن کس که 
سرگردان خواهد شد.

نکته
که  	 داده  ارائه  عقل  دلیل  و  سنت  و  قرآن  که  است  راهی  الْوَاضِحَ«  یقَ  رِ »الطَّ از  منظور 

انسان ها را به آب حیات معنوی رهنمون می شود و آن ها که به بیراهه می روند از آن محروم 
شده و در کفر و بی ایمانی جان می دهند.2

مشابه 
الْوَاضِح«3 من نشانۀ  	 یقِ  رِ الطَّ لَعَلَى  ى  إِنِّ وَ  ى   نَبِیِّ مِنْ   مِنْهَاجٍ   وَ  ى   رَبِّ مِنْ  نَةٍ  بَیِّ لَعَلَى   ى  إِنِّ »وَ 

روشنی بر حقانیت خویش از پروردگارم دارم و به طریق پیامبرم گام برمی دارم و در راهی 
آشکار پیش می روم.

وکا: راه افتاد و آن را پیمود.
ُ
 و سُل

ً
کا

ْ
 ، سَل

َ
ک

َ
1. سَلَکَ: پیمودن راه؛ سَل

یه: بیابان بی سروته؛ وادی خشک و بی آب است و به معنای مصدری یعنی به معنای »سرگردانی« نیز آمده است؛  التِّ
 عن الطریق.

ّ
تی لا علامة فیها یهتدی بها، و تاه الانسان فی المفازة یتیه ضل

ّ
التّیه: بکسر التّاء المفازة ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص28.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 97.

 پیشگفتار خطبه
حکایت   hفاطمه حضرت  دفن  هنگام  امام  دل  سوز  از  که  است  سخنی  خطبه  این 
می کند. درد و دلی است پر سوز و گداز که مولا با پیامبر اکرم] دربارۀ مصائب حضرت 

زهرا و مصیبت خودش به سبب فراق زهراh حکایت دارد. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:هنگام به خاک سپردن حضرت 

فاطمه زهرا در مدینه، سال11 هجری
مخاطب:جمعی از اصحاب
موضوع:سیاسی، اخلاقی

ویژگی:بیان درد و اندوه امام1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص15.
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1� سلام و درود بر پیامبر
حَاقِ بِکَ«1 یعَةِ اللَّ رِ ازِلَةِ فِى جِوَارِکَ وَ السَّ ى وَ عَنِ ابْنَتِکَ النَّ هِ عَنِّ لَمُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّ »السَّ
سلام و درود بر تو ای رسول خدا از سوی خودم و از سوی دخترت )زهرا( که هم اکنون در 

جوار تو فرود آمده و به سرعت به تو ملحق شده است. 

نکته ها
ازِلَةِ فِى جِوَارِکَ« این جمله نشان می دهد که قبر بانوی اسلام در کنار قبر پیامبر بود و  	 »النَّ

نظریۀ کسانی که قبر مقدس آن حضرت را در خانه اش می دانند، تقویت می کند. و روایاتی 
الْمَسْجِدِ  ةَ فِى  مَیَّ

ُ
أ بَنُو  زَادَتْ  ا  فَلَمَّ بَیْتِهَا  فِى  »دُفِنَتْ  از جمله:  آمده است؛  این مورد  نیز در 

صَارَتْ  فِى  الْمَسْجِدِ«: از حضرت رضاA دربارۀ قبر فاطمهh پرسیدم، فرمود: در خانۀ 
خود به خاک سپرده شد، سپس چون بنی امیه مسجد را توسعه دادند، جزء مسجد شد.2

حَاقِ بِکَ« اشاره به مصائب شدید حضرت فاطمه زهراh دارد که او را در  	 یعَةِ اللَّ رِ »السَّ

ازِلَةِ: فرودآینده؛ »نزول«: پایین آمدن است و »نازله« اسم فاعل آن به معنای پایین رونده است. علت آوردن این  1. النَّ
تعبیر این است که به حسب ظاهر بدن میت را داخل قبر می گذارند و داخل قبر پایین تر از سطح زمین است.

در  است  پایین روند ه  یعنی  »نازله«  برای  است  ظرف  جوارک«  »فی  است؛  همسایگی  به معنای  »جار«  از  جِوَارِ: 
همسایگی تو.

یعَةِ: شتابان.  رِ السَّ
حِقَ« به معنای ادراک و رسیدن است؛ »لحوق« به معنی ملازمت و »لحاق« به معنی 

َ
حَاقِ: محلق شدن؛ از مادۀ »ل اللَّ

ادراک مناسب است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص33.

وَ  جِوَارِکَ  فِى  ازِلَةِ  النَّ ابْنَتِکَ  عَنِ  وَ  ى  عَنِّ هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  عَلَیْکَ  لَمُ  السَّ
دِى  تِکَ صَبْرِى وَ رَقَّ عَنْهَا تَجَلُّ هِ عَنْ صَفِیَّ حَاقِ بِکَ قَلَّ یَا رَسُولَ اللَّ یعَةِ اللَّ رِ السَّ
فَلَقَدْ  تَعَزٍّ  مَوْضِعَ  مُصِیبَتِکَ  فَادِحِ  وَ  فُرْقَتِکَ  بِعَظِیمِ  لِى  ى  سِّ

َ
أ التَّ فِى  نَّ 

َ
أ إِلاَّ 

هِ وَ  ا لِلَّ دْتُکَ فِى مَلْحُودَةِ قَبْرِکَ وَ فَاضَتْ بَیْنَ نَحْرِى وَ صَدْرِى نَفْسُکَ فَ إِنَّ وَسَّ
ا  مَّ

َ
ا حُزْنِى فَسَرْمَدٌ وَ أ مَّ

َ
هِینَةُ أ خِذَتِ الرَّ

ُ
ا إِلَیْهِ راجِعُونَ فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أ إِنَّ

ئُکَ ابْنَتُکَ  نْتَ بِهَا مُقِیمٌ وَ سَتُنَبِّ
َ
تِى أ هُ لِى دَارَکَ الَّ نْ یَخْتَارَ اللَّ

َ
دٌ إِلَى أ لَیْلِى فَمُسَهَّ

یَطُلِ  لَمْ  وَ  هَذَا  الْحَالَ  اسْتَخْبِرْهَا  وَ  ؤَالَ  حْفِهَا السُّ
َ
فَأ تِکَ عَلَى هَضْمِهَا  مَّ

ُ
أ بِتَضَافُرِ 

عٍ لَا قَالٍ وَ لَا سَئِمٍ فَإِنْ  لَمُ عَلَیْکُمَا سَلَمَ مُوَدِّ کْرُ وَ السَّ الْعَهْدُ وَ لَمْ یَخْلُ مِنْکَ الذِّ
ینَ. ابِرِ هُ الصَّ قِمْ فَلَ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّ

ُ
نْصَرِفْ فَلَ عَنْ مَلَلَةٍ وَ إِنْ أ

َ
أ

بهترین سال های جوانی به دیار باقی منتقل ساخت.1

2� سنگینی درد مصیبت پیامبر 
ى  لِى بِعَظِیمِ  سِّ

َ
أ نَّ فِى التَّ

َ
دِى إِلاَّ أ تِکَ صَبْرِى وَ رَقَ  عَنْهَا تَجَلُّ هِ عَنْ صَفِیَّ »قَلَّ یَا رَسُولَ اللَّ

2» فُرْقَتِکَ وَ فَادِحِ  مُصِیبَتِکَ مَوْضِعَ تَعَزٍّ
ای رسول خدا، بر مرگ دخت برگزیدۀ تو شکیبایی ام اندک شد و طاقت و توانم از دست رفت 

ولی مرا که غم بزرگ جدایی تو را دیده ام و رنج مصیبت تو را کشیده ام جای شکیبایی است.

نکته ها
اشاره به اینکه گرچه مصیبت زهراh فوق العاده جانکاه است ولی درد مصیبت پیامبر از  	

آن، سنگین تر و جانکاه تر بود. پیامبر به منزلۀ پدر علیA و افزون بر آن، رهبر، راهنما، 
معلم، استاد و خلاصه، همه چیز امام بود.3

تِکَ« به جایگاه حضرت فاطمهh نزد خداوند و پیامبرش اشاره می کند.4 	 »صَفِیَّ
تِکَ«: از نظر ترکیب جار و مجرور و متعلق به »صبری« است.  	 »عَنْ صَفِیَّ
می گویند  	 بگویند  تسلیت  مصیبت دیده ای  به  بخواهند  وقتی  که  است  رسم  عرب  در 

»عزّاک الله«. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص33.

: کم؛ فعل ماضی از »قلیل« است به معنای کم شد. 2. قَلَّ
ة: دختر؛ از ریشۀ »صفو« به معنای صاف و پاک گرفته شده و »صفی« به معنای برگزیده است. در اینجا امام از  صَفِیَّ

دختر پیامبر اکرم] به عنوان صفیۀ او یاد می کند تا علو شأن او را نشان دهد. 

رَقَّ : ضعیف شد، کم شد؛ از »رقیق« به معنای ضعیف شدن است یعنی ضعیف شده است صبر من از دوری دخترت. 
د« در اینجا اشاره 

ّ
دِى: شکیبایی ام؛ از ریشۀ »جلد، جلاده« گرفته شده که به معنای صبر و استقامت است و »تجل تَجَلُّ

به طاقت و صبر بر مصیبت است. 

اینجا معنای دوم  اقتدا کردن آمده و گاه به معنای غمگین شدن که در  ى : صبر و شکیبایی کردن؛ گاه به معنای  سِّ
َ
أ التَّ

مناسب تر است؛ زیرا سخن از غم و اندوه است نه اقتدا کردن.

م اسم من الافتراق. 
ّ

فُرقة: جدایی؛ بالض
دح« به معنای سنگین بار کردن گرفته شده و در اینجا به معنای مصیبت سنگین است. 

َ
فَادِحِ : سخت و مشکل؛ از ریشۀ »ف

ه عزاک أی رزقک الصّبر 
ّ
: بردباری کردن؛ از ریشۀ »عَزّاء« به معنای صبر بر مصیبت؛ عزّیته: تعزیة قلت له: أحسن الل تَعَزٍّ

م کلاما، و تعزّی هو تصبّر و شعاره أن یقول: ﴿إنا للّه و إنّا إلیه راجعون﴾.
ّ
م سلاما و کل

ّ
الحسن، و العزاء اسم من ذلک مثل سل

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص34.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص202.
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3� هنگام رحلت پیامبر
ا  هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ دْتُکَ فِى مَلْحُودَةِ قَبْرِکَ وَ فَاضَتْ بَیْنَ نَحْرِى وَ صَدْرِى نَفْسُکَ فَإِنَّ »فَلَقَدْ وَسَّ

إِلَیْهِ راجِعُونَ «1
زیرا من با دست خود تو را در بستر قبر خواباندم و سرت بر سینۀ من بود که جان به جان آفرین 

تسلیم کردی؛ پس ما از خداییم و به خدا باز می گردیم.

نکته ها
شرح غم و اندوه و تحمل رنج فراوانی است که در هنگام به خاک سپردن رسول اکرم]  	

به امام دست داد، در حالی که روح مبارکش میان سینه و گلوی علیA از بدن شریفش 
خارج شد.2

علت سنگین بودن رحلت رسول خدا برای حضرت امیرA یکی این بوده که حضرت  	
از کودکی در دامان پیامبر بوده و در شداید و سختی ها پیامبر اسلام] را یاری کرده است 
و دلیل دیگر این است که رسول خدا] هنگام جان دادن سرش در دامان حضرت بوده 

است و تمام حالات رسول خدا] را در آن هنگام دیده است. 

دْتُکَ فِى مَلْحُودَةِ قَبْرِکَ«: این جمله کنایه است از اینکه با دست خودم توی قبرت  	 »فَلَقَدْ وَسَّ
لحد درست کردم و زیر سرت را آراستم آن هنگام که بدن مبارک تو را در لحد قرار دادم. 

مشابه
ة﴾3 ای روح آرامش یافته،خشنود  	 کِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ ۞ارْجِعى  إِلى  رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
﴿یا أ

و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد.

4� شدت اندوه امام در شهادت زهرا)س(
نْ 

َ
دٌ إِلَى أ ا لَیْلِى فَمُسَهَّ مَّ

َ
ا حُزْنِى فَسَرْمَدٌ وَ أ مَّ

َ
هِینَةُ أ خِذَتِ الرَّ

ُ
»فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أ

دْ: بالش؛ از »وساده« یعنی بالش و این واژه به معنای بالش زیر سر نهادن است. 1. وَسَّ

حد« به معنای شکافی است که در داخل قبر در یک سمت آن ایجاد می کنند و میت را در 
َ
مَلْحُودَةِ: شکاف؛ از ریشۀ »ل

آن قرار می دهند تا هنگام پر کردن قبر، خاک ها بر روی میت ریخته نشود.

فَاضَتْ: بیرون رفت؛ پر شدن، جاری شدن. 
نَحْرِى: گلو؛ به بالای سینه »نَحْر« گفته اند و جمع آن »نحور« است ، المَنْحُور: جمع  »مَنَاحِیر« به معنای بالای سینه.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص412.

3. فجر، 27و28.

نْتَ بِهَا مُقِیمٌ«1
َ
تِى أ هُ لِى دَارَکَ الَّ یَخْتَارَ اللَّ

 گروگان در بدن گرفته شد اما از 
ِ

آن امانت ]که نزد من سپرده بودی[ بازگردانده شد و آن روح
این پس اندوه من همیشگی است و شبم با بیداری می گذرد تا زمانی که خداوند همان جایگاه 

را که تو در آن اقامت کرده ای برای من برگزیند.

نکته ها
تعبیر به »الْوَدِیعَةُ« اشاره است به اینکه پیامبر] در آستانۀ رحلتش دست فاطمه را گرفت  	

و در دست علی گذارد و فرمود »یا أبا الحسن، هذه ودیعة اللّه  و ودیعة رسوله  محمّد عندک، 
فاحفظ اللّه و احفظنى فیها، و إنّک لفاعل «2 ای اباالحسن، این ودیعۀ خدا و ودیعۀ رسولش 
نزد توست حق خداوند و حق مرا در مورد آن رعایت کن و می دانم که رعایت خواهی کرد.3

هِینَةُ« نعمت بزرگ است و حضرت زهراh بزرگ ترین نعمتی بود که  	 یکی از معانی »الرَّ
خدا به علیA داده بود.4

اندوهش  	 و  غم  می افتاد،   hزهرا فاطمه  یاد  به  که حضرت  زمان  هر  فَسَرْمَدٌ«  »حُزْنِى 
تجدید می شد.5

دٌ« کنایه از اینکه بسیاری از شب ها به یاد آن بانوی عزیز می افتم و  	 ا لَیْلِى فَمُسَهَّ مَّ
َ
»وَ أ

 الیَّ الشی ءَ: آن 
ً
جَعَ ، ارْتِجَاعا

َ
1. اسْتُرْجِعَتِ: برگردانده شد؛ از مادۀ »رَجِعَ« به معنای رجوع، برگشتن و برگرداندن ؛ ارْت

 هُ: آن چیز را بازگردانید یا پس داد.
ً
رْجَعَ ، إِرْجَاعا

َ
چیز را به من برگردانید؛ أ

الْوَدِیعَةُ: آنچه به ودیعه گذارند.
هِینَةُ: گرو؛ از مادۀ »رهن« به معنای گرو. الرَّ

سَرْمَدٌ: ابدی؛ به معنای دائم و طولانی است و گاه به چیزی که آغاز و انجامی ندارد، سرمدی گفته می شود.
دٌ: زمان بیداری در شب؛ از مادۀ »سَهَد« به معنای بیدار ماندن و بی خوابی کشیدن گرفته شده است. در اینجا  مُسَهَّ
م الأرق و قد سهد سهدا من باب فرح، و السّهد بضمّتین 

ّ
»مُسهد« به عنوان وصف برای لیل آمده است؛ السهد: بالض

القلیل النّوم، و سهّدته فهو مسهّد أی مورق و هو ذو سهدة یقظة.

یَخْتَارَ: برمی گزیند. 
مُقِیمٌ: اقامت کننده. 

2. بحار الانوار، ج22، ص484.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص36.

4. همان.

5. همان، ص37.
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خاطرۀ او خواب را از چشم من می رباید.1

استعاره
مستعار: ودیعه

مستعارمنه: امانت 

مستعارله: نفس

این  ارواح در  آنکه  احتمال است: 1.  استعارۀ کلمۀ »ودیعه« دو  مناسبت  جامع: در 
بدن ها از آن نظر که باید در حفظ آن کوشش شود تا به سوی صاحب خود برگردند، 
»زن ها  می گویند:  است، چنان که  امانت  مرد  پیش  در  زن  امانت هستند؛ 2.  مانند 

امانت های ارزشمندی هستند«.

استعاره
مستعار: الرهینه

مستعارمنه: گرفتار شدن

مستعارله: نفس

به  وفای  در گرو  نفس ها  تمام  که  است  آن  »الرهینه«  کلمۀ  استعارۀ  مناسبت  جامع: 
عهدی هستند که با خدای خود داشته اند و آن پیمانی است که در هنگام فرود آمدن 
از او گرفته اند که به سوی او برگردند، در حالی که از خشم او در امان باشند و به اوامر 
او عمل کنند و از غضب او در امان باشند و از راهی که پیامبر برای آن ها معین کرده 

منحرف نشوند.

5� مصائب دردناک حضرت زهرا)س(
ؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ هَذَا  حْفِهَا السُّ

َ
تِکَ عَلَى هَضْمِهَا فَأ مَّ

ُ
ئُکَ ابْنَتُکَ بِتَضَافُرِ أ »وَ سَتُنَبِّ

1. همان، ص36.

کْرُ«1 وَ لَمْ یَطُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ یَخْلُ مِنْکَ الذِّ
به زودی دخترت تو را خبر دهد که چگونه امتت جمع شدند و بر او ستم کردند. در پرسیدن 
از او اصرار بورز و خبر حال ما را از او بخواه؛ این در حالی بود که از مرگ تو زمان چندانی 

نگذشته بود و تو از یادها نرفته بودی.

نکته ها
واژۀ »تضافر« اشاره به این است که گروهی از امت در انجام این جرائم و مصیبت هایی  	

که بر حضرت زهراh وارد شد، شرکت داشتند و از آنجا که عده ای با سکوتشان این کار 
را تأیید کردند، این کار به همۀ امت نسبت داده شده است.2

این جمله اشاره به شکایت امامA از مردم، به حضور پیامبر است که به اعتقاد او پس  	
از رحلت آن حضرت، حقش را که خلافت بود و فدک که حق زهراh بود ظالمانه غصب 
کردند و هر دو از حق خود دور و محروم شدند، علاوه بر ستم هایی که بر خود آن حضرت 
رفت و سخنان ناروایی که به او گفتند، با آنکه از وفات رسول خدا] چیزی نگذشته بود 

و دستور قرآن به دوستی ذوی القربی )خویشان پیامبر( هنوز تازه و برای همه معلوم بود.3

»وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ«: از این جمله استفاده می شود که بعد از رحلت پیامبر اکرم] در  	
مدینه مسائلی رخ داده که حضرت هم نخواسته که آن ها را فاش کند و به همین مقدار اکتفا 

فرموده و از رسول خدا] خواسته که از دخترشان سؤال کنند. 

»هَذَا«: اشاره است به آن همه ظلمی که نسبت به حضرت زهراh و خاندان پیامبر شده  	
بود؛ یعنی این فشارها و ظلم ها را در حق پیامبرت انجام دادند در حالی که هنوز از رحلت 

او زمانی نگذشته و هنوز فراموش نشده بود. 

ئُکَ: خبر می دهد.  1. سَتُنَبِّ

فر« به معنای تعاون و همکاری بر انجام چیزی. 
َ

تَضَافُرِ: اجتماع کردن؛ از ریشۀ »ض
هَضْمِ: ستم کردن؛ ظلم کردن و شکستن؛ هضمه: هضما من باب ضرب دفعه عن موضعه فانهضم، و قیل: هضمه کسره 
مه فهو هضیم.

ّ
ه نقصه هکذا فی المصباح، و قال فی القاموس: هضم فلانا ظلمه و غصبه کاهتضمه و تهض

ّ
و هضمه حق

اسْتَخْبِرْهَا: از او خبر بگیر.
ول« به معنای زمان طولانی، بلندی، درازی.

ُ
لَمْ یَطُلِ: طول نکشید؛ از مادۀ »ط

لَمْ یَخْلُ: خالی نشد. 
حْفِهَا: اصرار در سؤال و خبر گرفتن؛ الاحفاء: فی السؤال المبالغة فیه و الاستقصاء. 

َ
فَأ

الْعَهْدُ: در اینجا به معنای زمان است. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص38.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص414.
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6� خطاب امام به پیامبر و حضرت زهرا)س(
قِمْ فَلَ 

ُ
نْصَرِفْ فَلَ عَنْ مَلَلَةٍ وَ إِنْ أ

َ
عٍ لَا قَالٍ  وَ لَا سَئِمٍ  فَإِنْ أ لَمُ عَلَیْکُمَا سَلَمَ مُوَدِّ »وَ السَّ

ین«1  ابِرِ هُ الصَّ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّ
سلام بر شما باد؛ سلام کسی که وداع می کند، نه سلام کسی که رنجیده و دل تنگ است. اگر 
از کنار تو بروم نه به سبب ملالت است و اگر بمانم نه به خاطر بدگمانی به وعده ای است که 

خداوند به صابران داده.

نکته ها 
مقصود حضرت این است که هنگام خداحافظی از شما غضبناک نیستم و نیست که بر  	

اثر ماندن بر مزار شما خسته شده باشم.

حضرت زهراh از زبان پیامبر]  	
پیامبر در مورد مقام والای دخترش و عصمت و پیراستگی او از گناه احادیثی آورده اند: 

غْضَبَنِى« 2 فاطمه پارۀ تن من است هرکس او را 
َ
غْضَبَهَا فَقَدْ أ

َ
ى فَمَنْ  أ 1. »فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّ

به خشم آورد، مرا خشمگین کرده است.

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَغْضَبُ  لِغَضَبِکِ  وَ یَرْضَى لِرِضَاک «3 یا فاطمه، خداوند به  2. »یَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّ
غضب تو در غضب آید و به رضای تو راضی گردد.

دَةَ  ةِ وَ سَیِّ دَةَ نِساءِ هذِهِ الامَّ دَةَ نِساءِ الْعالَمینَ، وَ سَیِّ لا تَرْضینَ أنْ تَکُونَ سَیِّ
َ
3. »یا فاطِمَةُ! أ

نِساءِ الْمُوْمِنینَ« دخترم فاطمه! آیا به این کرامتی که خدا به تو داده راضی نمی شوی که تو 
سرور زنان این امت و سرور زنان جهان باشی.4

عٍ: وداع کننده، خداحافظی کننده. 1. مُوَدِّ

لاء« به معنای بیزار بودن گرفته شده و »قال« به کسی می گویند که از چیزی بیزار باشد؛ 
َ
قَالٍ: خشمگین؛ از ریشۀ »ق

ی بالکسر و القصر و مقلیة ابغضه فأنا قال. 
ّ
قلیت: الرّجل أقلیه من باب  رمی قل

سَئِمٍ: دل تنگ؛ دل گیر؛ از ریشۀ »سئامت« به معنای ملال و کسل شدن و »سئم« به کسی گفته می شود که چنین حالتی 
 منه فهو سؤم و سئم. 

ّ
دارد؛ سئم: الشی ء ساما و سأما و سامة مل

مَلَلَةٍ: ملالت و خستگی، زدگی از چیزی.
خذه وطنا فهو مقیم.

ّ
قِمْ: اگر اقامت گزینم؛ أقام: بالبلد إقامة ات

ُ
ان أ

2. مناقب آل ابیطالب، ج3، ص332.

3. نهج الحق، ص270.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص40.

احترام خانۀ حضرت زهراh در قرآن و سنت 	

نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُه ﴾1 در خانه هایی که خدا رخصت داده که 
َ
هُ أ ذِنَ اللَّ

َ
1. ﴿فى  بُیُوتٍ أ

]قدر و منزلت [ آن ها رفعت یابد و نامش در آن ها یاد شود.

هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر این آیه را در مسجد تلاوت کرد و فرمود مقصود خانۀ 
پیامبران است و ابوبکر در حالی که اشاره به خانۀ حضرت زهراh می کرد، گفت: این 

خانه از آن هاست و پیامبر] فرمود: بله. برجسته ترین آن هاست.

هُ   یدُ اللَّ ما یُرِ 2. پیامبر] مدت نه ماه به خانۀ دخترش می آمد و این آیه را می خواند: ﴿إِنَّ
رَکُمْ تَطْهِیرا﴾.2 هْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ

َ
جْسَ أ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

	 hهتک حرمت خانه حضرت زهرا
با همۀ سفارش های پیامبر] متأسفانه برخی حرمت آن خانه را نادیده گرفتند و روایاتی 
از نصوص اهل سنت در مورد هتک حرمت به خانۀ حضرت زهراh وجود دارد؛ به عنوان 
نمونه بلاذری در کتاب انساب الاشراف نقل می کند: »ابوبکر به دنبال علیA فرستاد 
تا بیعت کند ولی علیA از بیعت امتناع ورزید. سپس عمر همراه با فتیلۀ آتش حرکت 
با فاطمهh در مقابل باب خانه رو به رو شد، فاطمهh گفت: ای فرزند خطاب  کرد و 
می بینم درصدد سوزاندن خانۀ من هستی، عمر گفت: بلی این کار کمک به چیزی است 

که پدرت برای آن مبعوث شده است«3.

	 hمحل دفن حضرت زهرا
یکی از مصائب دختر گرامی پیامبر] این است که محل دفنش هنوز نامعلوم است. برخی 
آن را در بقیع و برخی در داخل خانه در کنار مسجد پیامبر] و برخی در روضه4 می دانند.5

زمان شهادت بانوی اسلام  	
در مورد تاریخ وفات آن حضرت نیز اختلاف وجود دارد. طبق روایت معروفی از امام 
صادقA با گذشت 75 روز از رحلت پدر بزرگوارش دیده از جهان فروبست و مطابق 

1. نور، 36.

2. احزاب، 33.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص41.

4. آن مقدار از مسجد که میان قبر پیامبر و منبر آن حضرت قرار دارد.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص53.
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حدیث دیگری، فاصلۀ بین رحلت پیامبر و شهادت حضرت زهراh 95 روز بود.1

مشابه 
لِزَاماً  	 بْثَ  اللَّ وَ  الْمُقَامَ  لَجَعَلْتُ  الْمُسْتَوْلِینَ   غَلَبَةُ  لَا  لَوْ  وَ  جْمَلُ 

َ
أ وَ  یْمَنُ 

َ
أ بْرُ  الصَّ وَ  وَاهاً  »وَاهَ 

تُهْضَمُ  وَ  سِرّاً  ابْنَتُکَ  تُدْفَنُ  هِ  اللَّ فَبِعَیْنِ  ةِ  یَّ زِ الرَّ جَلِیلِ  کْلَى عَلَى  الثَّ إِعْوَالَ  عْوَلْتُ 
َ
لَ وَ  مَعْکُوفاً 

هِ الْمُشْتَکَى  هِ یَا رَسُولَ اللَّ کْرُ وَ إِلَى اللَّ هَا وَ تُمْنَعُ إِرْثَهَا وَ لَمْ یَتَبَاعَدِ الْعَهْدُ وَ لَمْ یَخْلَقْ مِنْکَ الذِّ حَقَّ
ضْوَانُ«2 آه، آه ولی  لَمُ وَ الرِّ هُ عَلَیْکَ وَ عَلَیْهَا السَّ ى اللَّ حْسَنُ الْعَزَاءِ صَلَّ

َ
هِ أ وَ فِیکَ یَا رَسُولَ اللَّ

شکیبایی می کنم که شکیبایی زیباتر و بهتر است و اگر بیم آن نبود که نظام حاکم از جایگاه 
گاه شوند، پیوسته در کنار قبر تو می ماندم و ناله هایی همچون ناله های مادری که  قبر تو آ
به داغ فرزندش گرفتار شده برای این مصیبت بزرگ سر می دادم. )ای رسول گرامی( خدا 
می بیند که دخترت پنهان به خاک سپرده می شود و حقش بر باد می رود و او را از ارثش 
محروم می کنند. حال آنکه زمان زیادی نگذشته و نامت فراموش نشده است. ای رسول 
خدا، این شکایت را به درگاه حق و به نزد تو می آورم. ای رسول خدا، تسلیت مرا بپذیر. 

درود و سلام و رضوان خدا بر تو و بر دخترت زهرا باد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص55.

2. کافی، ج1، ص459.

پیشگفتار خطبه
در این خطبۀ کوتاه امامA در مورد زهد در دنیا و تشویق به آخرت چند نکته مهم را 
بیان می فرماید: اینکه دنیا گذرگاهی بیش نیست و جایگاه اصلی انسان سرای آخرت است 
و انسان باید روح خود را از دنیا برون فرستد پیش از آنکه جسم او بیرون رود. هنگام خروج 
انسان از دنیا مردم به اموالی که از خود باقی گذاشته، می نگرند و فرشتگان به اعمالی که 

آن ها از پیش فرستاده اند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی

ویژگی:دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص126.
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1� گذرگاه بودن دنیا
کُمْ«1  کُمْ لِمَقَرِّ نْیَا دَارُ مَجَازٍ وَ الآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّ مَا الدُّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم، دنیا تنها سرای عبور و آخرت خانۀ جاودانه است، حال که چنین است از این گذرگاه 
خود برای محل استقرار خویش، توشه برگیرید.

نکته ها
می نگرد؛  	 باقی  سرای  را  دنیا  انسان  که  می شود  ناشی  اینجا  از  مشکلات  از  بسیاری 

ازاین رو به اندوختن مال و ثروت، از هر طریق و به هر قیمت می پردازد و در صرف آن برای 
مقاصد خیر بخل می ورزد و بر این اساس مرتکب اعمال خلاف فراوانی می شود و توبه را 

به تأخیر می اندازد.2
کُمْ«: به معنای جای ماندن و جای قرار گرفتن است. اینکه روی  	 کُمْ لِمَقَرِّ عبارت »مِنْ مَمَرِّ

سنگ قبرها می نویسند »آرامگاه ابدی« به اعتبار آخرت است، مثل اینکه صاحب این قبر از 
دنیا گذشته و وارد آخرت شده است وگرنه همین قبر هم خانۀ ابدی نیست؛ چون قبر برزخ 
است و عالم برزخ هم ابدی نیست و با آمدن روز قیامت عالم برزخ هم به پایان می رسد. 

مشابه
نْیَا قَنْطَرَةٌ فَاعْبُرُوهَا وَ لَا تَعْمُرُوهَا«3 دنیا پلی است، از آن بگذرید و آبادش نکنید. 	 »الدُّ

1. مَجَازٍ: گذرگاه؛ از ریشۀ »جواز« به معنای عبور گرفته شده و در اینجا به معنای گذرگاه است؛ هرچند معنای مصدری 

نیز دارد. مجاز در کلام را ازآن رو مجاز گویند که متکلم از معنای حقیقی می گذرد و به معنای دیگری که مناسب آن 

است، دست می یابد؛ المجاز: مصدر میمیّ من جاز المکان یجوزه جوزا و جوازا إذا سار فیه و عبره. 

« یعنی گذشت، راه مرور و گذشت. : گذرگاه؛ اسم مکان از مادۀ »مَرَّ مَمَرِّ
استقرّ  باب ضرب  من  قرّا  الشی ء  قرّ  من  اسم  القرار:  قرار؛  به معنای محل   » رَّ

َ
»ق از  مکان  اسم  پایدار؛  اقامتگاه  مَقَرّ: 

بالمکان .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص60.

3. مجموعۀ ورام، ج1، ص147.

کُمْ  مَمَرِّ مِنْ  فَخُذُوا  قَرَارٍ  دَارُ  الآخِرَةُ  وَ  مَجَازٍ  دَارُ  نْیَا  الدُّ مَا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ
َ
أ

نْیَا قُلُوبَکُمْ  خْرِجُوا مِنَ الدُّ
َ
سْرَارَکُمْ وَ أ

َ
سْتَارَکُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أ

َ
کُمْ وَ لَا تَهْتِکُوا أ لِمَقَرِّ

إِذَا  الْمَرْءَ  إِنَّ  خُلِقْتُمْ  لِغَیْرِهَا  وَ  اخْتُبِرْتُمْ  فَفِیهَا  بْدَانُکُمْ 
َ
أ مِنْهَا  تَخْرُجَ  نْ 

َ
أ قَبْلِ  مِنْ 

بَعْضاً  مُوا  فَقَدِّ آبَاؤُکُمْ  هِ  لِلَّ مَ  قَدَّ مَا  الْمَلَئِکَةُ  قَالَتِ  وَ  تَرَکَ  مَا  اسُ  النَّ قَالَ  هَلَکَ 
یَکُنْ لَکُمْ قَرْضاً وَ لَا تُخْلِفُوا کُلًّ فَیَکُونَ فَرْضاً عَلَیْکُمْ.

عِوَجاً  	 یَبْغُونَها  وَ  هِ  اللَّ سَبیلِ  عَنْ  ونَ  یَصُدُّ وَ  الآخِرَةِ  عَلَى  نْیا  الدُّ الْحَیاةَ  ونَ  یَسْتَحِبُّ ذینَ  ﴿الَّ
ولئِکَ فى  ضَللٍ بَعیدٍ﴾1 آنان که زندگی دنیا را از آخرت دوست تر دارند و دیگران را از راه 

ُ
أ

خدا باز می دارند و آن را منحرف می خواهند، سخت در گمراهی هستند.

 فَل تَعْقِلُونَ  	
َ
بْقى  أ

َ
هِ خَیْرٌ وَ أ ینَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّ نْیا وَ ز وتیتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

ُ
﴿وَ ما أ

نْیا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنَ  عْناهُ مَتاعَ الْحَیاةِ الدُّ  فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقیهِ کَمَنْ مَتَّ
َ
۞ أ

الْمُحْضَرین﴾ 2 چیزهایی که به شما داده شده است، برخورداری و آرایش این زندگی دنیوی 
است. حال آنکه آنچه نزد خداست، بهتر و ماندنی تر است. چرا در نمی یابید؟ آیا آن کس 
که او را وعده های نیک داده ایم و آن وعده ها را خواهد دید، همانند کسی است که او را 

از متاع این جهانی برخوردار کرده ایم و در روز قیامت هم به بازخواستش فرامی خوانیم؟

2� پرده دری ممنوع 
سْرَارَکُمْ«3 

َ
سْتَارَکُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أ

َ
»وَ لَا تَهْتِکُوا أ

پرده های حرمت خود را نزد خداوندی که اسرار شما را می داند، پاره نکنید. 

نکته
این جمله اشاره به عدم تجاهر به گناه است؛ زیرا گناه پنهانی، در واقع یک گناه است و  	

گناه آشکار، به جهت پرده دری و آلوده ساختن محیط اجتماع چند گناه محسوب می شود.4

مشابه 
کَبِیرَةً  	 بَعِینَ  رْ

َ
أ عَمِلَ  فَإِذَا  کَبِیرَةً  بَعِینَ   رْ

َ
أ یَعْمَلَ   ى   حَتَّ ةً  جُنَّ رْبَعُونَ 

َ
أ عَلَیْهِ  وَ  إِلاَّ  عَبْدٍ  مِنْ  »مَا 

کبیره  گناه  چهل  وقتی  تا  شده  کشیده  پرده  چهل  بنده  ای  هر  بر  الْجُنَن «5  عَنْهُ  انْکَشَفَتْ 
مرتکب شود، چون مرتکب چهل کبیره شد، پرده ها از او برداشته شود.

3� زهد در دنیا 
بْدَانُکُمْ« 

َ
نْ تَخْرُجَ مِنْهَا أ

َ
نْیَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أ خْرِجُوا مِنَ الدُّ

َ
»وَ أ

پیش از آنکه بدن هایتان را از دنیا خارج کنند، دل هایتان را از آن بیرون کنید. 

1. ابراهیم، 3.

2. قصص، 60و61.

3. لَا تَهْتِکُوا: پاره نکنید، برطرف نکنید؛ هتک حرمت نیز به معنای صدمه زدن به حریم شخصیت انسان است.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص60.

5. کافی، ج2، ص279.
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نکته ها
خارج ساختن قلوب کنایه از ترک تعلقات دنیوی و وابستگی ها به زرق وبرق دنیاست.1 مقصود  	

حضرت این است که به ظواهر فریبندۀ دنیا دل نبندید و به فکر قبر و عذاب های قبر باشید.

این  	 ناپایداری این جهان. منظور سخن  مِنْهَا« هشدار است بر  تَخْرُجَ  نْ 
َ
أ قَبْلِ  »مِنْ  عبارت 

نیست که مسلمانان از نیازهای زندگی بی بهره باشند یا از پیشرفت های اقتصادی از دیگران عقب 
بمانند بلکه منظور وابستگی شدیدی است که انسان را وادار به هرگونه قانون شکنی می کند.2

4� دنیا سرای امتحان 
»فَفِیهَا اخْتُبِرْتُمْ وَ لِغَیْرِهَا خُلِقْتُمْ«3

چراکه شما در دنیا آزمایش می شوید و برای غیر آن آفریده شده اید. 

نکته
این گفتار امام اشاره به این است که آزمایش در این دنیا از عنایات و توجهات خداست؛  	

کُمْ  یُّ
َ
ذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ چون باعث بیداری انسان برای آخرت می شود. »الَّ

حْسَنُ عَمَل«4
َ
أ

مشابه 
ذینَ مِنْ قَبْلِهِم﴾5 آیا  	 ا الَّ ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ۞وَ لَقَدْ فَتَنَّ نْ یَقُولُوا آمَنَّ

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
اسُ أ  حَسِبَ النَّ

َ
﴿أ

مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و 
به یقین، کسانی را که پیش از اینان بودند، آزمودیم .

حْسَنُ عَمَلً﴾6 ما هرچه در روی زمین  	
َ
هُمْ أ یُّ

َ
ینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ رْضِ ز

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَى الْ ﴿إِنَّ

است زینت آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدامشان به عمل بهترند.

رِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ﴾7 هرکسی طعم مرگ  	 ﴿کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص61.

2. همان.

3. اخْتُبِرْتُمْ: آزمایش شده اید، »مخبر« به معنای آزمایشگاه.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص416.

5. عنکبوت، 2و3.

6. کهف، 7.

7. انبیاء، 35.

را می چشد و شما را به خیر و شر می آزماییم و همه به نزد ما بازمی گردید.

نْیا مَتاعٌ وَ إِنَّ الآخِرَةَ هِىَ دارُ الْقَرار﴾1 ای قوم من، این زندگی  	 ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ ﴿یا قَوْمِ إِنَّ
دنیا فقط کالایی ]ناچیز[ است و در حقیقت، آن آخرت است که سرای پایدار است.

5� سؤال مردم و سؤال فرشتگان 
مَ«2 اسُ مَا تَرَکَ  وَ قَالَتِ الْمَلَئِکَةُ مَا قَدَّ »إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا هَلَکَ قَالَ النَّ

هنگامی که انسان می میرد، مردم می گویند چه چیز باقی گذاشت؟ ولی فرشتگان می گویند 
چه چیز پیش از خود فرستاد؟

نکته ها
منظور از »ناس« در اینجا دنیاپرستان هستند که همیشه سؤالشان از مال و اموال است  	

در حالی که رابطۀ آن ها با آن اموال به کلی بریده شده و نقطۀ مقابل آن ها فرشتگان هستند 
که تمام توجه آن ها به مسائل معنوی و الهی است.3

مادی  	 امور  بیان می کند که  را  این مفهوم  قدّم«  و »ما  لفظ »ما ترک«  دو  آوردن  همراه 
ماندنی  انسان،  آخرت  برای  و  فرستاده  پیش  نیک  کارهای  و  است  جداشدنی  دنیوی  و 
که  دنیا  مادی  امور  به  و  کرد  توجه  بیشتر  شایسته  کارهای  به  باید  پس  است،  و سودمند 

جداشدنی و رهاکردنی است، اعتنایی نکرد.4

مشابه
هَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ﴾5 روزی که نه مال سود می دهد  	 تَى اللَّ

َ
﴿یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ ۞إِلاَّ مَنْ أ

و نه فرزندان مگر آن کس که با قلبی سلیم به نزد خدا بیاید.

مَتْ لِغَد﴾6 ای کسانی که ایمان آورده اید،  	 هَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّ قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است. 

1. غافر، 39.

مَ: چه چیزی فرستاد.  2. مَا قَدَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص63.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص417.

5. شعراء، 88و 89.

6. حشر، 18.
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6� انفاق در راه خدا 
مُوا بَعْضاً یَکُنْ لَکُمْ قَرْضاً وَ لَا تُخْلِفُوا کُلًّ فَیَکُونَ فَرْضاً عَلَیْکُم «1  هِ آبَاؤُکُمْ فَقَدِّ »لِلَّ

خدا بر پدرانتان رحمت آورد! مقداری برای آخرت پیش فرستید تا برایتان ذخیره شود و تمام 
دارایی خود را بر جای نگذارید که به زیان شما باشد.

نکته ها
 در مقام تعجب توأم با احترام ذکر می شود و معادل آن در  	

ً
هِ آبَاؤُکُمْ« معمولا عبارت »لِلَّ

فارسی »درود بر پدرانتان« یا »رحمت خدا بر پدرانتان« است.2

مُوا بَعْضاً« این است که انسان تا زنده است با دست خود بخشی از  	 منظور از جمله »فَقَدِّ
اموال خویش را در راه خدا به محرومین یا برای کارهای خیر بپردازد.3

 نیازمند هستند،  	
ً
تعبیر به »بعض« برای این است که انسان نباید وارثان خود را که غالبا

محروم کند.4

عبارت »فَرْضاً عَلَیْکُم« اشاره به این است که اگر تمام اموال خود را برای وارثان بگذارید  	
روز قیامت حسابش بر شماست و منافعش در دنیا برای دیگران.5

مشابه 
هَ قَرْضاً حَسَنا﴾6 کیست آن کس که به خدا وام نیکویی دهد تا  	 ذى یُقْرِضُ اللَّ ﴿مَنْ ذَا الَّ

]خدا[ آن را برای او چند برابر بیفزاید؟

عَلَیْهِمْ ﴾7 این گونه خداوند  	 عْمالَهُمْ حَسَراتٍ 
َ
أ هُ  اللَّ یهِمُ  یُرِ  ﴿ امام صادقA در تفسیر آیۀ: 

جُلُ یَدَعُ مَالَهُ  اعمال آن ها را به آنان نشان می دهد که مایۀ حسرت او هستند؛ فرمود: »هُوَ الرَّ

 برای تعجب یا ممکن است برای دعا باشد. 
ً
هِ آبَاؤُکُمْ: احتمالا 1. لِلَّ

لَا تُخْلِفُوا: باقی نگذارید؛ بعد از مرگ خود به جا نگذارید، به ارث نگذارید.
فَرْضاً عَلَیْکُم: بر ضرر شما. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص63.

3. همان. 

4. همان. 

5. همان، ص64.

6. بقره، 245.

7. بقره، 167.

وْ 
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ بُخْلً ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّ لَا یُنْفِقُهُ فِى طَاعَةِ اللَّ

هِ رَآهُ فِى مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ وَ إِنْ  هِ فَإِنْ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّ بِمَعْصِیَةِ اللَّ
وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ مَعْصِیَةِ  فِى  بِهِ  عَمِلَ   ى   حَتَّ الْمَالِ   بِذَلِکَ  اهُ  قَوَّ جَلَّ  وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ بِمَعْصِیَةِ  فِیهِ  عَمِلَ  کَانَ 
جَل «1 این آیه اشاره به کسی است که اموالی دارد که از روی بخل چیزی از آن را در راه خدا 
انفاق نمی کند سپس می میرد و آن را برای کسی باقی می گذارد که با آن اطاعت یا معصیت 
پروردگار را انجام می دهد. هرگاه با آن مال اطاعت خدا کند، صاحب اصلی مال نتیجۀ آن را 
در ترازوی عمل بازماندگان می بیند در حالی که آن مال متعلق به او بوده و اگر با آن معصیت 

خدا کند درواقع کمک به معصیت کرده و او را تقویت نموده تا نافرمانی خدا کند.

1. کافی، ج4، ص42.



پیشگفتار خطبه
این خطبه هشداری است به همۀ انسان ها که زندگی دنیا کوتاه است و منازل وحشتناکی 
قطع  به  است  هشداری  شوند.  آن  آمادۀ  باید  که  روست  پیش  در  قیامت  و  برزخ  قبر،  از 
وابستگی های بی حد و حساب به دنیا و اینکه عمر دنیا کوتاه است و پایان عمر نزدیک و 

هشداری است برای فراهم کردن زادوتوشۀ تقوا.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:یاران امام 
موضوع:اخلاقی

ویژگی:آخرت شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص129.
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1� بانگ کوچ از دنیا
نْیَا«1 وا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّ قِلُّ

َ
حِیلِ وَ أ هُ فَقَدْ نُودِىَ فِیکُمْ بِالرَّ زُوا رَحِمَکُمُ اللَّ »تَجَهَّ

بانگ کوچ سر داده اند. میل  آماده شوید، خدا شما را رحمت کند که در میان شما  مهیا و 
ماندن در دنیا را بکاهید.

نکته ها
در کلمۀ »الرحیل« که به معنای کوچ کردن است دو احتمال می رود: 1. مقصود از آن  	

سفر به وسیلۀ مرگ است که در این صورت ندا دهنده حوادث و اتفاق های روزانه است که 
ناگزیر موجود را به نابودی و مرگ فرامی خواند؛ 2. ممکن است منظور از »رحیل« سفر 
به سوی خدا با ریاضت های کامل باشد که در این صورت ندا دهندۀ آن، پیامبر خدا و قرآن 
و اولیای خدا خواهند بود؛ سپس امامA دستور می دهد که انسان باید نسبت به دنیا و 

ماندن در آن علاقۀ زیاد نشان ندهد بلکه فقط به مقدار لازم به آن توجه کند.2

و خلاف های  	 کنیم  توجه  گذشته  کارهای  مورد  در  که  است  این  به  بودن  آماده  معنای 
گذشته را جبران نماییم و برای آینده هم عمل بهتری انجام دهیم. 

به فتح  فراهم کنید؛ جهاز هم  را  لوازم سفر  و  آماده شوید، جهاز  به معنای  از مادۀ »جَهَزَ«  آماده شوید؛  زُوا:  تَجَهَّ  .1
صحیح هست و هم به کسر آن؛ جهاز: المسافر ما یحتاج إلیه فی قطع المسافة و هو بالفتح و به قرء السّبعة فی قوله 

زَهُمْ بِجَهازِهِمْ﴾ و الکسر لغة قلیلة، و جهاز العروس و المیّت باللغتین أیضا ما یحتاجان إلیه و جهّزته  ا جَهَّ تعالی  ﴿فَلَمَّ

تجهیزا هیّأت جهازه فتجهّز.

نُودِىَ: ندا داده شد. 
حِیلِ: کوچ کردن، مصدر است. بِالرَّ

وا: کم کنید. قِلُّ
َ
أ

عَرّجَ علی المکان: یعنی مرکب خود را در آنجا متوقف کرد؛ العرجة: بالضمّ 
َ
الْعُرْجَةَ: اقامت، توقف، محل توقف، ت

الاقامة من عرّج تعریجا و تعرّج تعرّجا أی أقام و حبس المطیّة علی المنزل.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص420.

نْیَا وَ  وا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّ قِلُّ
َ
حِیلِ وَ أ هُ فَقَدْ نُودِىَ فِیکُمْ بِالرَّ زُوا رَحِمَکُمُ اللَّ تَجَهَّ

مَامَکُمْ عَقَبَةً کَئُوداً وَ مَنَازِلَ مَخُوفَةً 
َ
ادِ فَإِنَّ أ انْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّ

ةِ نَحْوَکُمْ  نَّ مَلَحِظَ الْمَنِیَّ
َ
مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَیْهَا وَ الْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَ اعْلَمُوا أ

مُورِ وَ 
ُ
کُمْ بِمَخَالِبِهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِیکُمْ وَ قَدْ دَهَمَتْکُمْ فِیهَا مُفْظِعَاتُ الْ نَّ

َ
دَانِیَةٌ وَ کَأ

قْوَى. نْیَا وَ اسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّ عُوا عَلَئِقَ الدُّ مُعْضِلَتُ الْمَحْذُورِ. فَقَطِّ

مفهوم از »عرجه« این است که علاقه به اقامت در دنیا را کم کند و همچون دنیاپرستان  	
 جاودان نپندارد.1

ً
دنیا را عملا

هم  	 مطلب  اصل  با  که  است  دعایی  جملۀ  یعنی  است؛  معترضه  هُ«  اللَّ »رَحِمَکُمُ  کلام 
چندان ارتباطی ندارد و شاید هم منظور حضرت این بوده که اگر رحمت خدا شامل افراد 

نشود در آخرت بهره ای نمی برند. 

مشابه
ئُکُمْ  	 هادَةِ فَیُنَبِّ ونَ إِلى  عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذى تَفِرُّ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون ﴾2 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید شما را خواهد یافت و سپس نزد آن 
گاهتان سازد. دانای نهان و آشکارا برگردانده می شوید تا به کارهایی که کرده اید آ

﴿وَ جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِکَ ما کُنْتَ مِنْهُ تَحیدُ﴾3 به راستی که بی هوشی مرگ  	
فرامی رسد. این است آنچه از آن می گریختی. 

بِمَسْبُوقین﴾4  ما مرگ را بر شما مقدر ساختیم و  	 نَحْنُ  وَ ما  الْمَوْتَ  بَیْنَکُمُ  رْنا  قَدَّ ﴿نَحْنُ 
ناتوان از آن نیستیم. 

تشبیه
مشبه:جامعۀ بشری 

مشبهٌ به: کاروان  

بَه: امام، جامعۀ بشری را به کاروانی تشبیه کرده که مقصد مهمی در پیش دارد و 
َ

وجه ش
او به عنوان رهبر کاروان به همۀ کاروانیان فریاد می زند که برخیزید و آماده حرکت شوید.

2� آمادگی برای سفر آخرت 
ادِ«5 »وَ انْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص71.

2. جمعه، 8.

3. ق، 19.

4. واقعه، 60.

لب« به معنای برگرداندن، انقلاب: انصراف و برگشتن.
َ
5. انْقَلِبُوا: برگردید؛ از مادۀ »ق

بِحَضْرَتِکُمْ: اشاره به فرصت هایی است که در پیش روی انسان وجود دارد.
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و همراه توشۀ شایسته ای که دارید به سوی خدا بازگردید.

نکته ها
»انْقَلِبُوا« اشاره به تحول درونی دارد؛ یعنی توجه خود را از دنیاپرستی به تهیۀ زادوتوشه  	

آخرت بازگردانید.1

»بِحَضْرَتِکُمْ« اشاره به توانایی ها و فرصت هایی است که انسان ها در اختیار دارند.2 	
این زادوتوشه های خوبی که خداوند در دنیا در  	 از  این عبارت حضرت می فرماید  در 

اختیارتان گذاشته به طرف آخرت برگردید. در راه خدا به نیازمندان کمک کنید تا خداوند 
ون ﴾3. ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ در آخرت از نعمت های آنجا به شما بدهد ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ

3� لزوم تحصیل زادوتوشه برای سفری سخت
مَامَکُمْ عَقَبَةً کَئُوداً وَ مَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَیْهَا وَ الْوُقُوفِ عِنْدَهَا«4

َ
»فَإِنَّ أ

زیرا گردنۀ سخت و منزلگاه های مخوف و هولناکی در پیش دارید که باید در آن ها وارد شوید 
و نزد هر یک توقف کنید. 

نکته ها
گردنۀ سخت و منزلگاه های خوفناک اشاره به مرگ و منزلگاه های آخرت است؛ زیرا در  	

روایتی از امام صادق می فرماید: در قیامت پنجاه موقف است و هر موقفی به اندازۀ هزار 
سال از سال های دنیا به طول می انجامد.5

و منظور امامA از منازل ترس آور و هولناک، منزلگاه های پس از مرگ از قبیل قبر و بقیۀ  	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص71.

2. همان.

3. آل عمران، 92.

مَامَکُمْ: در جلوی شما؛ منظور مراحلی است که بعد از مرگ در جلوی انسان وجود دارد و انسان ناگزیر است از 
َ
4. أ

آن ها بگذرد.

عَقَبَةً: گردنه. 
کَئُوداً: صعب العبور؛ از ریشۀ »کاد« به معنای شدت و صعوبت گرفته شده و عقبۀ »کئود« گردنۀ سخت و صعب العبور 

ة من تکأدّنی الأمر شقّ علی. 
ّ
است؛ عقبة کئود: ککفور و کأداء أی صعبة شاق

: چاره ای نیست.  لَا بُدَّ
مَهُولَةً: هولناک؛ از ریشۀ »هول« به معنای ترس است و »مهول« اسم مفعول یعنی خوفناک؛ هاله: الأمر هولا أفزعه، 

و الهول المخافة و الجمع أهوال و هول هائل و مهول کمصون تاکید.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص72.

حالاتی است که با درجات مختلف برای گناهکاران در آخرت وجود دارد و روشن است 
که انسان ناگزیر است که به این منزل  ها وارد شود و در آن ها تا زمان عبور توقف کند؛ چون 

توقف آن ها در آن منزلگاه ها طولانی تر و سختی های آنان در آن منزل ها هولناک تر است.1

سختی های پس از مرگ در این جمله به عبور از گردنه تشبیه شده است؛ زیرا عبور از گردنه  	
مشکل است و حضرت خواسته است بفهماند مراحل پس از مرگ بسیار مشکل است. 

مشابه
ا﴾2 و هیچ یک از شما نیست که وارد  	 کَ حَتْماً مَقْضِیًّ ﴿وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَلى  رَبِّ

جهنم نشود و این حکمی است حتمی از جانب پروردگار تو.

استعاره
ً
ئُودا

َ
 ک

ً
بَة

َ
مُستَعار: عَق

مُستَعارمنه: رنج و سختی

مُستَعارله: مرگ

و  آورده است  استعاره  برای مرگ  با صفت »کئود«  را  لفظ »عقبه«   Aامام جامع: 
مناسبت این تشبیه، برخورد سخت با مرگ داشتن و با درد و رنج روحی منزلگاه های 

مرگ را تا پایان آن سپری کردن است.

4� چشم در چشم مرگ 
قَدْ  وَ  فِیکُمْ  نَشِبَتْ  قَدْ  وَ  بِمَخَالِبِهَا  کُمْ  نَّ

َ
کَأ وَ  دَانِیَةٌ  نَحْوَکُمْ  ةِ  الْمَنِیَّ مَلَحِظَ  نَّ 

َ
أ اعْلَمُوا  »وَ 

مُورِ وَ مُعْضِلَتُ الْمَحْذُورِ«3 
ُ
دَهَمَتْکُمْ فِیهَا مُفْظِعَاتُ الْ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص420.

2. مریم، 71.

3. ملَحِظَ: دیدگاه ها؛ جمع »ملحَظ« مصدر میمی به معنای نگاه کردن یا با گوشۀ چشم نگاه کردن است؛ از مادۀ 

»لحاظ« است و معنایش ملاحظه و نگاه کردن است؛ لملاحظ: جمع الملحظ مصدر میمیّ بمعنی اللحظ یقال لحظه 

ر عینیه .
ّ

و إلیه لحظا من باب منع و لحظانا بالتّحریک نظر بمؤخ

ةِ: مرگ؛ از ریشۀ »منی« به معنای تقدیر گرفته شده و از آنجا که مرگ در سرنوشت انسان مقدر است، این واژه  الْمَنِیَّ
به مرگ اطلاق می شود.

دَانِیَةٌ: نزدیک؛ از ریشۀ »دنوّ« به معنای نزدیک. 
فر من غیرها.

ّ
بِمَخَالِبِ: چنگال ها؛ جمع »مَخلب« ناخن و چنگال حیوانات یا پرندگان است؛ من السّباع کالظ
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بدانید که مرگ از نزدیک به شما چشم دوخته و گویی چنگال های خود را در پیکرتان فرو برده، 
و رویدادهای سخت و سنگین و توان فرسا بر شما هجوم آورده. 

نکته ها
اشاره به این دارد که میان انسان و مرگ در هیچ سن وسالی فاصله وجود ندارد. هر لحظه  	

ممکن است حادثۀ ناگهانی رخ دهد.1

نگاه  	  .1 آورده است:  کنایه  به صورت  را  لوازم مرگ  از  این عبارت بعضی  در   Aامام
مرگ  که  است  داده  قرار  این  از  کنایه  را  آن  و  گرفته  را  چشم  گوشۀ  با  غضبناک  و  دائمی 
این است که  از  »دانیه« کنایه  از آن ها صرف نظر نمی کند؛ 2.  آنان می باشد و  در کمین 
و  از بلاها  کنایه  آن،  فروبردن  و  نزدیک است؛ 3. ذکر چنگال ها  آن ها  به  نگاه های مرگ 

دردهای هلاکت زایی است که هنگام مرگ به انسان گنهکار می رسد.2

تشبیه
مشبه: مرگ

مشبهٌ به: حیوان درنده

وجه شبه: در این جمله حضرت مرگ را به یک حیوان درنده که دارای چنگال است 
تشبیه کرده است. این موی سفید و آن زانوی سست و ریختن دندان ها همۀ این ها 
به منزلۀ چنگال های مرگ است که در انسان فرورفته و او را به مرگ تحویل می دهند 

ب« به معنای فرورفتن است؛ نشبا من باب تعب علق .
َ

نَشِبَتْ: فروبرد؛ از ریشۀ »نَش
دَهَمَتْ: هجوم کرده است؛ از ریشۀ »دَهم« به معنای غافل گیر ساختن است.

مُفْظِعَاتُ: دشواری ها؛ جمع »مَفظعه« به معنای حادثه ای است که بیش از حد شدید باشد.
مُعْضِلَتُ: شدید؛ جمع »معظله« یعنی چیزی که فوق العاده انسان را در تنگنا قرار دهد. به جادۀ تنگ نیز »معظله« 
داید 

ّ
ورِ: چیزهای ترسناک خمیده که مشکلات امور را به آن تعبیر کرده اند؛ المعضلات: الش

ُ
مَحْذ

ْ
 ال

ُ
ت

َ
گویند؛ مُعْضِلا

و فی نسخة الشارح المعتزلی مضلعات المحذور و فسّرها بالخطوب التی تضلع أی تجعل 
ّ

من أعضل به الأمر اشتد
ه أخذه من ضلع السیف ضلعا من باب فرح اعوجّ، و لا قیمنّ ضلعک بالتحریک 

ّ
الانسان ضلعا أی معوجا. أقول: لعل

ین أثقله حتی یمیل صاحبه عن 
ّ

و بالسکون أیضا و هو الاعوجاج خلقة و لکن الأظهر أن یکون مأخوذا من أضلعه الد
بالظاء  المحذور  إلی الأول. و روی معضلات  الاستواء و حمل مضلع وزان محسن أی ثقیل و ان کان مرجعه أیضا 
المشالة، قال الشارح المعتزلی: أراد الامور التی تجعل الانسان ظالعا أی یغمر فی مشیه لثقلها علیه و الماضی ظلع 
بالفتح یظلع  ظلعا فهو ظالع، و فی القاموس ظلع البعیر کمنع غمز فی مشیه، و الظالع المائل و الظلاع کغراب داء فی 

قوائم الدابة لا من سیر و لا تعب. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص74.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص421.

وَ  الْمَوْتُ  یُدْرِکْکُمُ  تَکُونُوا  یْنَما 
َ
﴿أ نیست  میسر  هیچ کس  برای  مرگ  از چنگال  فرار  و 

دَة﴾1.       لَوْ کُنْتُمْ فى  بُرُوجٍ مُشَیَّ
 

5� لزوم قطع علایق دنیا 
قْوَى «2  نْیَا وَ اسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّ عُوا عَلَئِقَ الدُّ »فَقَطِّ

وابستگی های دنیا را به خود قطع کنید و بر توشۀ تقوا تکیه کنید. 

نکته ها
منظور از قطع علایق دنیا، وابستگی شدید به مال و مقام و فرزند است؛ آن گونه وابستگی  	

که انسان را از خدا غافل کند و ارتکاب به گناه را آسان سازد.3

قْوَى« اشاره به این دارد که در این سفر پر خوف وخطرِ آخرت،  	 تعبیر به »اسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّ
انسان نیاز به تکیه گاهی دارد و تکیه گاهی بهتر از توشۀ تقوا نیست.4

حضرت در این عبارت می فرماید که دل بستگی های خود را نسبت به دنیا قطع کنید و  	
به وسیلۀ توشۀ تقوا، پشتوانۀ خود را قوی نمایید تا هنگام رسیدن به عقبات و گردنه ها بتوانید 

خود را نجات دهید.

1. نساء، 78.

2. اسْتَظْهِرُوا: کمک بگیرید؛ از ریشۀ »استظهار« به معنای کمک گرفتن از شخص یا چیزی است و ریشۀ اصلی آن 
هر« به معنای پشت است. واژۀ پشتیبانی به معنای تقویت می آید.

َ
»ظ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص75.

4. همان.



پیشگفتار خطبه 
 Aاین سخن پاسخی است به پاره ای از ایرادهای طلحه و زبیر که انتظار داشتند امام
در حکومت، سهم عظیمی برای آن ها قائل شود و در همۀ امور با آن ها مشورت نماید. امام 

نکاتی را بیان فرمودند که مسیر حکومت امام را روشن ساخت.

شناسنامۀ خطبه
در  زبیر  و  طلحه  بیعت  از  پس  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

مدینه، اواخر سال35 هجری
مخاطب:طلحه و زبیر

موضوع:سیاسی، اعتقادی
ویژگی:روش حکومتی امام1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص34.
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1� بهانه جویی طلحه و زبیر 
تُمَا کَثِیراً«1 

ْ
رْجَأ

َ
»لَقَدْ نَقَمْتُمَا یَسِیراً وَ أ

چیزهای  و  شده اید  خشمگین  حکومت[  در  را  آنان  امام  نکردن  ]شریک  ناچیزی  امر  برای 
فراوانی را ]ادای وظیفه در رعایت مصلحت مسلمانان[ واگذاشته اید. 

نکته ها
مصالح  	 فراوان،  و  مهم  امور  از  منظور  و  آن هاست  با  مشورت  ترک  ناچیز،  از  منظور 

م« در اصل به معنای انکار کردن یا ایراد گرفتن بر شخص یا چیزی است خواه با 
َ

1. نَقَمْتُمَا: خشم کردید؛ از ریشۀ »نِق
زبان باشد یا با عمل )از طریق مجازات( انتقام نیز از همین ریشه است و در اینجا به معنای ایراد گرفتن لفظی است؛ 

 الکراهة بسوء 
ّ

نقمت: علیه أمره و نقمت منه نقما من باب ضرب و نقمت أنقم من باب  تعب لغة إذا عبته و کرهته أشد

ا﴾ أی و ما تطعن فینا و تقدح، و قیل: لیس لنا  فعله و اللغة الأولی هی الفصیحة و بهما قرء قوله تعالی  ﴿وَ ما تَنْقِمُ مِنَّ

عندک ذنب و لا رکبنا مکروها.

یسِیراً: ناچیز و اندک. 
تُمَا: به عقب انداختید؛ از ریشۀ »ارجاء« به معنای به تأخیر انداختن گرفته شده است و ریشۀ اصلی آن »رجاء« 

ْ
رْجَأ

َ
أ

به معنای امیدواری است و از آنجا که انسان در بسیاری از مواقع کاری را به امید رسیدن به هدفی به تأخیر می اندازد، 

رته .
ّ

این واژه در این معنا استعمال شده است؛ أرجأته: بالهمزة أخ

فِیهِ  لَکُمَا  ىُّ شَىْ ءٍ کَانَ 
َ
تُخْبِرَانِى أ  لَا 

َ
أ تُمَا کَثِیراً 

ْ
رْجَأ

َ
أ وَ  یَسِیراً  نَقَمْتُمَا  لَقَدْ 

حَدٌ مِنَ 
َ
ىُّ حَقٍّ رَفَعَهُ إِلَىَّ أ

َ
مْ أ

َ
ثَرْتُ عَلَیْکُمَا بِهِ أ

ْ
ىُّ قَسْمٍ اسْتَأ

َ
مْ أ

َ
حَقٌّ دَفَعْتُکُمَا عَنْهُ أ

هِ مَا کَانَتْ لِى فِى الْخِلَفَةِ  تُ بَابَهُ. وَ اللَّ
ْ
خْطَأ

َ
مْ أ

َ
مْ جَهِلْتُهُ أ

َ
الْمُسْلِمِینَ ضَعُفْتُ عَنْهُ أ

ا  کُمْ دَعَوْتُمُونِى إِلَیْهَا وَ حَمَلْتُمُونِى عَلَیْهَا فَلَمَّ رَغْبَةٌ وَ لَا فِى الْوِلَایَةِ إِرْبَةٌ وَ لَکِنَّ
بَعْتُهُ وَ مَا  مَرَنَا بِالْحُکْمِ بِهِ فَاتَّ

َ
هِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أ فْضَتْ إِلَىَّ نَظَرْتُ إِلَى کِتَابِ اللَّ

َ
أ

ىِ غَیْرِکُمَا وَ لَا 
ْ
یِکُمَا وَ لَا رَأ

ْ
حْتَجْ فِى ذَلِکَ إِلَى رَأ

َ
] فَاقْتَدَیْتُهُ فَلَمْ أ بِىُّ اسْتَنَّ النَّ

رْغَبْ 
َ
سْتَشِیرَکُمَا وَ إِخْوَانِى مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ أ

َ
وَقَعَ حُکْمٌ جَهِلْتُهُ فَأ

حْکُمْ 
َ
مْرٌ لَمْ أ

َ
سْوَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ أ

ُ
مْرِ الْ

َ
ا مَا ذَکَرْتُمَا مِنْ أ مَّ

َ
عَنْکُمَا وَ لَا عَنْ غَیْرِکُمَا. وَ أ

هِ]  نْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّ
َ
نَا وَ أ

َ
ى بَلْ وَجَدْتُ أ یِى وَ لَا وَلِیتُهُ هَوًى مِنِّ

ْ
نَا فِیهِ بِرَأ

َ
أ

مْضَى فِیهِ حُکْمَهُ 
َ
هُ مِنْ قَسْمِهِ وَ أ حْتَجْ إِلَیْکُمَا فِیمَا قَدْ فَرَغَ اللَّ

َ
قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَلَمْ أ

هُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِکُمْ  خَذَ اللَّ
َ
هِ عِنْدِى وَ لَا لِغَیْرِکُمَا فِى هَذَا عُتْبَى. أ فَلَیْسَ لَکُمَا وَ اللَّ

عَانَ 
َ
ى حَقّاً فَأ

َ
هُ رَجُلً رَأ بْرَ.ثم قالA:  رَحِمَ اللَّ اکُمُ الصَّ لْهَمَنَا وَ إِیَّ

َ
إِلَى الْحَقِّ وَ أ

هُ وَ کَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ. ى جَوْراً فَرَدَّ
َ
وْ رَأ

َ
عَلَیْهِ أ

مسلمانان است.1

خواسته های طلحه و زبیر به عنوان دو شخصیت سابقه دار و صحابی پیامبر خدا] در  	
سه چیز خلاصه می شد: 1. چون دو شخصیت سابقه دار در اسلام بودند، خواسته بودند که 
حضرت امیرA آن ها را از مشاوران درجۀ اول خود قرار دهد و در کارها و حوادث مهمی 
که در امور خلافت وجود دارد با آن ها مشورت کند؛ 2. امیرالمؤمنینA هم مانند خلیفۀ 
دوم و سوم مساوات و برابری را هنگام تقسیم بیت المال رها کند و به آن دو سهم بیشتری از 
بیت المال داده شود؛ 3. امیرالمؤمنینA، زبیر را حاکم کوفه و طلحه را حاکم بصره کند. 

2� بسته بودن راه انتقاد و خرده گیری بر امام 
ثَرْتُ  عَلَیْکُمَا 

ْ
ىُّ قَسْمٍ اسْتَأ

َ
مْ أ

َ
ىُّ شَىْ ءٍ کَانَ لَکُمَا فِیهِ حَقٌّ دَفَعْتُکُمَا عَنْهُ أ

َ
 لَا تُخْبِرَانِى أ

َ
»أ

تُ بَابَهُ«2 
ْ
خْطَأ

َ
مْ أ

َ
مْ جَهِلْتُهُ أ

َ
حَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ضَعُفْتُ عَنْهُ أ

َ
ىُّ حَقٍّ رَفَعَهُ إِلَىَّ أ

َ
وْ[ أ

َ
مْ ]أ

َ
بِهِ أ

آیا به من نمی گویید چه حقی برای شما بود که آن را از شما بازداشتم ؟ یا در کدام سهمیه 
خودم را بر شما مقدم ساختم ؟ یا کدام حق بود که مسلمانی به من ارجاع داد و من از حلش 

عاجز بودم یا حکمش را ندانستم یا در شناخت و اجرای آن به خطا رفتم؟ 

نکته
طلحه و زبیر در زمان خلافت خلفای پیشین منصب و مقامی نداشتند و پس از روی  	

آن ها ضایع  از  بنابراین حقی  نشد؛  آن ها گرفته  از دست  آمدن علیA هم چیزی  کار 
نشده و چیزی از دست آن ها نرفته است تا بخواهند برای رسیدن به آن پافشاری و جنگ و 
خون ریزی به راه بیندازند؛ ازاین رو حضرت از آن ها می پرسد شما دو نفر در چه چیز حق 

داشته اید که شما را از آن بازداشته ام؟ 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص81.

2. قَسْمٍ: بهره، سهمیه، امتیاز؛ قسمته: قسما من باب ضرب فرزته أجزاء فانقسم و القسم بالکسر اسم منه، ثمّ اطلق 

علی الحصّة و النّصیب فیقال: هذا قسمی و الجمع أقسام مثل حمل و أحمال.

دَفَعْتُ: دفع نمودم. 
به معنای  نیز  گاه  دادن.  اختصاص  به خود  را  یعنی چیز خوبی  »استیثار«  ریشۀ  از  داشتم؛  مقدم  را  ثَرْتُ : خودم 

ْ
اسْتَأ

 به أی انفرد 
ّ

استبداد و انحصارطلبی تفسیر شده و ریشۀ اصلی آن »اثر« به معنای علامت است؛ استأثر: بالشی ء استبد

به من غیر مشارک له فیه .

ضَعُفْتُ: ناتوان گشتم.
تُ: خطا رفتم.

ْ
أخْطَأ
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عَلَیْکُمَا«: مقصود این است که در تقسیم عادلانۀ بیت المال کدام  	 ثَرْتُ  
ْ
اسْتَأ قَسْمٍ  ىُّ 

َ
»أ

قسمت را به شما ندادم و به خود اختصاص داده و برای خود برداشته ام؟ 

ىُّ حَقٍّ رَفَعَهُ...«: اموری که انجامش بر زمین می ماند به یکی از سه علت است:  	
َ
وْ[ أ

َ
مْ ]أ

َ
»أ

1. یا اینکه آن فردی که متولی امر است ضعف اراده دارد و به همین علت کار به زمین می ماند؛ 
2. متولی امر راه حل مسئله را نمی داند؛ 3. در تطبیق حکم بر مصداق خطا می کند و به این 

علت احتیاج به مشورت دارد و حضرت در این جمله به هر سه مورد اشاره فرموده است.

3� بی رغبتی امام به خلافت 
کُمْ دَعَوْتُمُونِى إِلَیْهَا وَ  بَةٌ وَ لَکِنَّ هِ مَا کَانَتْ لِى فِى الْخِلَفَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِى الْوِلَایَةِ إِرْ »وَ اللَّ

حَمَلْتُمُونِى عَلَیْهَا«1
به خدا سوگند من به خلافت رغبتی نداشتم و به زمامداری شما علاقه ای نشان ندادم. این 

شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و به اصرار مرا به آن واداشتید.

نکته ها
این گفتار امامA مقدمه ای است برای جواب اعتراض اول آن ها که می پنداشتند آن  	

حضرت به خلافت تمایل دارد و دوستدار حکومت و امارت است و به همان سبب خود 
را بر آن دو ترجیح داده است. امامA این پندار نادرست را با این مقدمه درهم می شکند 
و پس از آن علت پذیرفتن حکومت مسلمین از طرف آن حضرت به یاری کردن و بر پا 
داشتن حق منحصر می شود؛ چنان که خود حضرت در موارد زیادی به روشنی آن را بیان 

فرموده است و در این صورت اشکال آن ها برطرف شده و شبهه ای باقی نمی ماند.2

امام در این عبارت اشاره می کند که پیش دستی در قبول خلافت ظاهری نکرده و اصرار  	
افرادی چون طلحه و زبیر حجت را تمام کرده است.3

4� پیروی از قرآن و سنت رسول اللّه)ص( 
بَعْتُهُ وَ مَا  بِهِ فَاتَّ بِالْحُکْمِ  مَرَنَا 

َ
لَنَا وَ أ هِ وَ مَا وَضَعَ  فْضَتْ إِلَىَّ نَظَرْتُ إِلَى کِتَابِ اللَّ

َ
ا أ  فَلَمَّ

آن  برای برطرف ساختن  انسان  احتیاج است که  به معنای شدت  از ریشۀ »أرَب« در اصل  نیاز؛  و  خواسته  بَةٌ:  إِرْ  .1
چاره جویی می کند.

دَعَوْتُمُونِى: مرا دعوت کردید.
حَمَلْتُمُونِى: مرا وادار کردید؛ حمله: علی الأمر یحمله فانحمل أغراه به .

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص427.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص83.

ىِ غَیْرِکُمَا«1 
ْ
یِکُمَا وَ لَا رَأ

ْ
حْتَجْ فِى ذَلِکَ إِلَى رَأ

َ
] فَاقْتَدَیْتُهُ فَلَمْ أ بِىُّ اسْتَسنَّ النَّ

و آنگاه که زمام حکومت را به دست گرفتم به کتاب خدا و قانونی که برای ما مقرر داشته و ما 
را به آن فرمان داده و به آنچه پیامبر] سنت قرار داده، نگریستم و از آن پیروی نمودم. من در 

این باره به نظر شما و نظر دیگران نیازی نداشتم.
نکته ها

مشورت کردن صحیح است ولی در مسائل قطعی اسلام و فرمان های صریح خدا و  	
پیامبر] مشورت مفهومی ندارد.2

حْتَجْ فِى ذَلِکَ...«: شما که اعتراض دارید که چرا مشورت نکرده ام، اگر مقصودتان  	
َ
»فَلَمْ أ

که  را  کاری  هنوز  که  است  این  نپرسیدم، جوابش  از شما  را  آن  که چرا حکم  است  این 
حکمش را ندانم پیش نیامده است و اگر مقصودتان این است که چرا در تقسیم بیت المال 
تبعیض قائل نشدم، جوابش این است که مسلمان ها در تقسیم بیت المال برابر هستند و من 

در کتاب و سنت خدا دلیل نابرابری آن ها را نیافته ام. 

5� روی گردان نبودن حضرت از مشورت 
رْغَبْ 

َ
سْتَشِیرَکُمَا وَ إِخْوَانِى مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ أ

َ
»وَ لَا وَقَعَ حُکْمٌ جَهِلْتُهُ فَأ
عَنْکُمَا وَ لَا عَنْ غَیْرِکُمَا« 

و حادثه ای روی نداده که حکم آن را ندانم تا مشورت شما و برادران مسلمانم را بخواهم و اگر 
چنین بود از شما و از دیگران روی برنمی تافتم.

نکته ها
امامA از این جهت که باب علم پیامبر بود در امور جاری کشور نیازی به مطالعه یا  	

 
ً
پرسش از این و آن نداشت و حکم تمامی مسائل و مشکلات جامعه را می دانست حتما
امور  در  آن ها  که  همان طور  و  می کردند  مقایسه  پیشین  با خلفای  را  امام  زبیر،  و  طلحه 

جاری مشورت می کردند، توقع داشتند که علیA هم در امور مشورت کند. 
این است که اگر  	 رْغَبْ...« 

َ
أ لَمْ  ذَلِکَ  لَوْ کَانَ  وَ  »الْمُسْلِمِینَ  مقصود حضرت از عبارت 

موردی برای مشورت پیدا شد، من از مشورت با شما یا دیگران اعراض نمی کنم؛ پس علی
A از مشورت روی گردان نیست و اهل مشورت است منتها مشورت در جایی است که 

انسان حکم موضوعی را نداند. 

ضا« به معنای به من رسید. 
َ
: به من رسید؛ از باب افعال از مادۀ »ف فْضَتْ إِلَىَّ

َ
1. أ

: سنت قرار داد؛ باب استفعال از مادۀ »سنت« به معنای به عنوان سنت پذیرفت.  اسْتَسنَّ
اقْتَدَیْتُ: اقتدا کردم. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص83.
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6� حکم تقسیم بیت المال، حکم پیامبر 
یِى وَ لَا وَلِیتُهُ هَوًى 

ْ
نَا فِیهِ بِرَأ

َ
حْکُمْ أ

َ
مْرٌ لَمْ أ

َ
سْوَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ أ

ُ
مْرِ الْ

َ
ا مَا ذَکَرْتُمَا مِنْ أ مَّ

َ
»وَ أ

هِ] قَدْ فُرِغَ مِنْهُ«1 نْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّ
َ
نَا وَ أ

َ
ى بَلْ وَجَدْتُ أ مِنِّ

و اما اعتراضی که شما در امر تقسیم بیت المال به طور مساوی داشتید، این حکمی نبوده که 
به رأی خود صادر کرده باشم یا مطابق خواستۀ دلم باشد بلکه من و شما می دانیم این همان 

دستوری است که پیامبر اکرم] آورده و انجام داده است.

نکته
این عبارت امام بیان می کند که عمل مساوات و برابری که در تقسیم بیت المال انجام  	

دادم و شما را هم سنگ دیگران قرار دادم، نه از اندیشۀ خودم بود و نه هواوهوسی را پیروی 
کردم، بلکه من و شما خود می دانیم که خداوند آن را تمام و تکمیل کرده و از حکم به آن 
در لوح محفوظ فراغت یافته و آن را برای عمل به زمین فروفرستاده است و نیازی به ایجاد 

حکم جدید یا تکمیل آن نیست.2

مشابه
مقتدای  	 برای شما  ه] 

َّ
حَسَنَةٌ﴾3 شخص رسول الل سْوَةٌ 

ُ
أ هِ  اللَّ رَسُولِ  فى   لَکُمْ  کانَ  ﴿لَقَدْ 

پسندیده ای است. 

7� بی نیازی از مشورت
هِ  مْضَى فِیهِ حُکْمَهُ فَلَیْسَ لَکُمَا وَ اللَّ

َ
هُ مِنْ قَسْمِهِ وَ أ إِلَیْکُمَا فِیمَا قَدْ فَرَغَ اللَّ حْتَجْ 

َ
»فَلَمْ أ

عِنْدِى وَ لَا لِغَیْرِکُمَا فِى هَذَا عُتْبَى«4
سْوَةِ: الگو؛ منظور امام در اینجا پیروی از سنت پیامبر است و نیز ممکن است به رعایت مساوات و برابری در 

ُ
1. الْ

توزیع اموال اشاره داشته باشد؛ الاسوة: بالضمّ و الکسر القدوة.

وَلِیتُ: عهده دار شدم؛ از مادۀ »وَلی« به معنای متصدی آن نشده ام. 
فُرِغَ: فارغ شد.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص428.

3. احزاب، 21.

4. قَسْمِهِ: تقسیم کردن آن. 

عُتْبَى: ملامت و عتاب؛ از ریشۀ »عَتب« در اصل به معنای ناراحتی باطنی است و هنگامی که به باب افعال برده شود 
به معنای زایل کردن این ناراحتی است و چون سرزنش کردن طرف مقابل یکی از اسباب فرونشاندن خشم درونی است 

ط، و أعتبنی الهمزة للسلب 
ّ

»عتبی« به معنای سرزنش کردن می آید؛ عتب: علیه عتبا من باب ضرب و قتل لامه فی تسخ

أی أزال الشکوی و العتاب، و العتبی وزان فعلی اسم من الاعتاب.

در چیزی که خداوند آن را روشن ساخته و حکمش را صادر فرموده، نیازی به مشورت با شما 
نداشتم. به خدا سوگند نه شما و نه غیر شما نمی توانند در این موضوع اعتراضی به من داشته 

باشند.

نکته ها
گاهی  	 این بند به موضوع عدالت و مساوات اشاره دارد. امام می گوید که او از دین خود آ

کامل دارد و با روشنی در آن گام برداشته و در آن پای می فشارد و او در هیچ صورتی حاضر 
نیست که خشنودی مردم را به بهانۀ خشم خداوند به دست آورد.1

مْضَى« را به »اللّه« برگردانیم، یعنی خداوند حکم را بیان کرده و آن را هم  	
َ
اگر ضمیر »أ

امضا فرموده است. احتمال هم دارد که ضمیر در »أمضی« به »رسول اللّه« برگردد. در این 
صورت معنای عبارت چنین می شود: خداوند حکم مسئله را بیان فرموده و رسول خدا هم 

در هنگام عمل به آن، آن را امضا کرده است. 

»عُتْبَى«: به معنای عتاب و بازخواست است؛ یعنی شما حق ندارید در اینکه من مطابق  	
دهید  قرار  بازخواست  و  عتاب  مورد  مرا  کرده ام  الله] عمل  رسول  و عمل  دستور خدا 
که چرا چنین کرده ام و به معنای رضایت هم آمده است؛ یعنی شما حق ندارید که از من 
بخواهید رضایت شما را جلب کنم. حضرت بر مبنای حق و عدالت عمل کرده است و 

چنین شخصی مورد عتاب وبازخواست قرار نمی گیرد. 

8� دعای امام برای شکیبایی در برابر حق 
بْرَ«2 اکُمُ الصَّ لْهَمَنَا وَ إِیَّ

َ
هُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِکُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أ خَذَ اللَّ

َ
»أ

خداوند دل های ما و شما را به سوی حق برگرداند و به ما و شما شکیبایی عنایت فرماید. 

نکته 
آن ها  	 هواپرستی  داشتند،  زمان رسول خدا]  در  که  مقام شامخی  آن  با  زبیر  و  طلحه 

موجب شد آن مقام از دست برود. علاقۀ زبیر به حضرت علیA زبانزد اصحاب رسول 
خدا] بود ولی در آخر عمر به همراهی طلحه و عایشه جنگ جمل را به راه انداختند و در 

نهایت هم در همین جنگ کشته شدند.

9� یاری حق و قیام علیه ستمگر
هُ وَ کَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ  ى جَوْراً فَرَدَّ

َ
وْ رَأ

َ
عَانَ عَلَیْهِ أ

َ
ى حَقّاً فَأ

َ
هُ رَجُلً رَأ »ثم قالA: رَحِمَ اللَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص368.

2. اَلْهَمَنَا: ما را عنایت کرد.
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عَلَى صَاحِبِه «1 
خدا رحمت کند کسی را که هرگاه حقی را ببیند آن را یاری کند و اگر ستمی را مشاهده کرد 

آن را دفع نماید و به یاری صاحب حق برخیزد.

نکته ها
عَانَ عَلَیْهِ«: دیدن حق و دریافتن حق به این است که در راه  	

َ
ى حَقّاً فَأ

َ
هُ رَجُلً رَأ »رَحِمَ اللَّ

شناخت حق قدم بردارد و بخواهد که حق را بشناسد. اگر انسان برای شناخت حق حرکت 
کرد و حق را شناخت، باید آن را یاری کند. 

»وَ کَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِه«: افراد جامعه نباید در امور آن بی تفاوت باشند. هرکسی  	
باید به اندازۀ توانش از حق دفاع کند و مخالف ظالم باشد. حضرت در کلام آخر عمرشان 

الِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ  عَوْناً«2 به حسنینc فرمودند: »وَ کُونَا لِلظَّ

تقسیم اموال بیت المال به طور مساوی 	
امامA زمانی بر روی کار آمد که مردم به تبعیض های زمان خلیفۀ دوم و سوم خو گرفته 
بودند و امامA اموال بیت المال را به صورت مساوی تقسیم می کرد که این برای افرادی 
مانند طلحه و زبیر سخت بود. بخشی از اموال بیت المال مانند زکات، مصارف مختلفی 
داشت مانند: »مؤلفة قلوبهم«3 و همچنین »عاملین علیها«4 یا قضات و مانند این ها که 
هر یک متناسب با زحمات و موقعیتشان سهمی از زکات را دریافت می کردند؛ همچنین 
پیامبر] در غنائم جنگی میان سواره و پیاده تفاوت قائل می شد. علاوه بر این موارد بقیه 

اموال بیت المال به صورت مساوی تقسیم می شد.5

مشابه
»إِنَّ الْحَقَّ ثَقِیلٌ مَرِى ءٌ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِیفٌ وَبِى ء«6حق سنگین اما گواراست و باطل سبک  	

اما بیماری زاست.

عَانَ: کمک کرد. 
َ
1. أ

2. نهج البلاغه، نامۀ 47.

3. کسانی را که می خواستند با محبت به اسلام وارد کنند.

4. آن ها که برای گردآوری زکات تلاش کردند

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص88.

6. نهج البلاغه، کلمات قصار 376.

 پیشگفتار خطبه
این سخن را امامA هنگامی ایراد کردند که شنیدند بعضی از یارانش مانند حجربن عدی 
و عمروبن حمق در ایام جنگ صفین به شامیان دشنام می دادند. امام آن ها را خواست و از 
این کار نهی کرد. این سخن نشان می دهد که امامA در عین قاطعیت در برابر دشمن از 

خشونت های بی مورد که نشانۀ ضعف شخصیت است، جلوگیری می فرمود. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:به هنگام نبرد صفین، سال 37 هجری

مخاطب:سپاهیان
موضوع:اخلاقی، نظامی

ویژگی:اخلاق شیعی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص57.
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1� نهی از بدگویی به دشمن 
کَانَ  حَالَهُمْ  ذَکَرْتُمْ  وَ  عْمَالَهُمْ 

َ
أ وَصَفْتُمْ  لَوْ  کُمْ  لَکِنَّ وَ  ابِینَ  سَبَّ تَکُونُوا  نْ 

َ
أ لَکُمْ  کْرَهُ 

َ
أ ى  »إِنِّ

بْلَغَ فِى الْعُذْرِ«1 
َ
صْوَبَ فِى الْقَوْلِ وَ أ

َ
أ

من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید. اگر شما رفتار آنان را افشا کنید و حالشان را بازگو 
نمایید، گفتارتان صواب تر و عذرتان پذیرفته تر خواهد بود.

نکته ها 
»سبّاب« به کسی گفته می شود که بسیار بدگویی می کند و حقیقت »سبّ« بدگویی کردن  	

و دشنام دادن همراه با هتک حرمت است. لعن کردن یکی از مصداق های »سبّ« است.2
هیچ مؤمنی را نباید سبّ و لعن کرد و در مورد کافران و مخالفان نیز اصل بر ترک آن  	

 با دو اثر منفی همراه است یکی اینکه چه بسا طرف مقابله به مثل کند و 
ً
است؛ چراکه غالبا

به مقدسات توهین کند و دیگر اینکه ممکن است این گونه بدگویی ها آن ها را تحریک کند 
و پافشاری آن ها در کفر و ضلالت بیشتر شود.3

نْ 
َ
کْرَهُ: ناراحت می شوم؛ از مادۀ »کراهة« یعنی خوشم نمی آید که شما دشنام بدهید در قرآن آمده است: ﴿عَسى  أ

َ
1. أ

تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ﴾ )بقره، 216( پس به چیزی که انسان از آن خوشش نمی آید مکروه گفته شده که برحسب 
لغت به چیز حرام هم مکروه گفته شده است؛ یعنی چیزی که انسان از آن کراهت دارد، منتها اگر خیلی باعث کراهت 

باشد، حرام است و اگر کم باعث کراهت باشد، مکروه است. 
ابِینَ: ناسزاگویان؛ از مادۀ »سَبّ« به معنای دشنام، لعن. این احتمال هم هست که »سبّاب« صیغۀ مبالغه باشد که  سَبَّ
اگر این احتمال صحیح باشد، لازمه اش این است که اصحاب آن حضرت زیاد به اصحاب معاویه دشنام می داده اند؛ 
السبّ: الشتم کالسّباب بکسر السّین و تخفیف الباء من سبّه یسبّه من باب نصر، و رجل مسبّ بکسر المیم و سبّ و 
سبّاب کثیر السبّ، و التسابّ التشاتم و رجل سبّة بالضمّ أی یکثر النّاس سبّه و سببة کهمزة أی کثیر السّب للنّاس و 

السبّابة الأصبع التی تلی الابهام لأنّها یشار بها عند السبّ.
وَصَفْتُمْ: وصف کردید. 

: آن اندیشه یا کار را 
َ

یَ أو الفعل
ْ
 الرأ

ً
صْوَبَ: صواب تر؛ از مادۀ »صَوَبَ« به معنای گفتار صحیح؛ اسْتَصَابَ ، اسْتِصَابَة

َ
أ

درست و صواب دانست.
بْلَغَ: بلیغ تر.

َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص100.

3. همان.

عْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ 
َ
کُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أ ابِینَ وَ لَکِنَّ نْ تَکُونُوا سَبَّ

َ
کْرَهُ لَکُمْ أ

َ
ى أ إِنِّ

هُمَّ  اهُمْ اللَّ کُمْ إِیَّ بْلَغَ فِى الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَکَانَ سَبِّ
َ
صْوَبَ فِى الْقَوْلِ وَ أ

َ
حَالَهُمْ کَانَ أ

ى  صْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَلَتِهِمْ حَتَّ
َ
احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أ

یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِىَ عَنِ الْغَىِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ.

انتقام جویی دارد و کسی که  	 این است که دشنام جنبۀ  علت اساسی کراهت حضرت 
دشنام می دهد در حقیقت قصد دارد از دشمن انتقام بگیرد و دین مقدس اسلام این گونه 
انتقام جویی را مذمت کرده است و حدودی که در اسلام وجود دارد، برای تأدیب و اصلاح 

جامعه است و شارع می خواهد که جامعه آن »حد خوردن« را ببیند تا تأدیب شود. 
امیرالمؤمنینA از اینکه در جنگ با معاویه شرکت کرده، قصدش انتقام جویی نبوده  	

و هدفش این است که مردمی را که طغیان کرده و قصد بر هم زدن نظام مسلمین را دارند 
سرجایشان بنشاند اما مشاهده می کند که اصحابش به اصحاب معاویه دشنام می دهند. 
دربارۀ اصل جنگ حضرت اصرار ندارد؛ زیرا شاید آن ها بدون جنگ و خون ریزی تسلیم 
حق شوند ولی زمانی که می بیند اصحابش با دشنام دادن موجب خون ریزی می شوند و 
همین دشنام است که جنگ را به راه می اندازد، آن ها را نصیحت فرموده که من خوشم 

نمی آید که شما دشنام بدهید. 
مشابه

هَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم﴾ 1 چیزهایی را که آنان  	 وا اللَّ هِ فَیَسُبُّ ذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ وا الَّ ﴿وَ لا تَسُبُّ
ه« می خوانند، دشنام مدهید که آنان نیز بی هیچ دانشی، از روی کینه توزی به 

َّ
به جای »الل

ه« دشنام دهند.
َّ
»الل

2� شیوۀ برخورد با دشمن 
وَ  بَیْنِهِمْ  وَ  بَیْنِنَا  ذَاتَ  صْلِحْ 

َ
أ وَ  دِمَاءَهُمْ  وَ  دِمَاءَنَا  احْقِنْ  هُمَّ  اللَّ اهُمْ  إِیَّ کُمْ  سَبِّ مَکَانَ  قُلْتُمْ  »وَ 

ى یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِىَ  عَنِ الْغَىِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِه« 2 اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَلَتِهِمْ حَتَّ

1. انعام، 108.

2. احْقِنْ: حفظ فرما؛ از ریشۀ »حَقن« در اصل به معنای نگهداری و حفظ چیزی است و هنگامی که در مورد دماء به 
کار می رود مفهومش جلوگیری از خون ریزی است؛حقنت: الماء فی السّقاء حقنا من باب نصر جمعته فیه و حقنت 

دمه خلاف هدرته أی منعته أن یسفک.
ذَاتَ بین: مؤنث »ذا« که به معنای صاحب است؛ ذات البین: آنچه در بین است؛ البین: بالفتح من الأضداد یطلق علی 
عَ بَیْنَکُمْ﴾ أی وصلکم و یکون اسما و ظرفا متمکنّا قال الفیومی: البین یطلق علی  الفرقة و الوصل قال تعالی  ﴿لَقَدْ تَقَطَّ
الوصل و علی الفرقة و منه ذات البین للعداوة و البغضاء و قولهم لاصلاح ذات البین أی لاصلاح الفساد بین القوم، و 
 بالاضافة إلی اثنین فصاعدا أو ما یقوم مقام ذلک کقوله تعالی  

ّ
المراد إسکان النائرة و بین ظرف مبهم لا یتبیّن معناه إلا

﴿عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ ﴾.
یَرْعَوِىَ : باز می گردد؛ از مادۀ »رَعو« به معنای خودداری کردن و بازگشتن از کاری گرفته شده است. گاهی واژۀ »رعو« 

به صورت رباعی به کار رفته همان معنا را می دهد؛ عن القبیح ارتدع عنه و رجع. 
وی« به معنای گمراهی؛ الغیّ: الضلال و روی العمی بدله .

َ
: گمراهی؛ مصدر »غ الْغَىِّ

هَج« به معنای وابستگی و شیفتگی به چیزی و حریص بودن به آن است؛ لهج: 
َ
لَهِجَ: به آن حریص شد؛ از ریشۀ »ل
بالشی ء لهجا من باب تعب أولع به.
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بهتر است به جای ناسزا گفتن بگویید: خداوندا، خون های ما و خون های ایشان را از اینکه 
بر زمین بریزد، حفظ کن و روابط میان ما و آنان را اصلاح فرما. این گروه را هدایت نما و از 
گمراهی نجات ده تا کسی که جاهل به حق است آن را بشناسد و کسی که شیفتۀ گمراهی 

است از آن بازایستد. 

 نکته
برمی آییم  	 اختلاف  رفع  درصدد  که  بعد  و  می شود  ایجاد  اختلاف  نفر  دو  میان  گاهی 

ممکن است یکی از دو طرف به حسب ظاهر اظهار مسرت کند ولی در واقع نگرانی او 
واقع  و  در ظاهر  و  برطرف می شود  به طور کلی  اختلاف  این  اما گاهی  باشد  نشده  تمام 
اختلافی وجود ندارد. در این جمله حضرت می خواهد به گونه ای اختلاف برداشته شود که 

از صمیم قلب این عداوت ریشه کن شود و جنگ و خون ریزی برطرف گردد.

 پیشگفتار خطبه
این سخن کوتاه را امامA در روزهای جنگ صفین هنگامی که مشاهده کرد که امام 
از  آن ها  حفظ  به  ناظر  که  فرمود  بیان  دارند،  جنگ  برای  شتاب   cحسین امام  و  حسن 

آسیب هاست تا نسل رسول خدا] به وسیلۀ آن ها باقی بماند. 

شناسنامۀ خطبه
سال  صفین،  نبرد  گرماگرم  در  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

37 هجری
مخاطب:سپاهیان
موضوع:اعتقادی

ویژگی:امامت1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص57.
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1� لزوم حفظ نسل پیامبر
نْفَسُ  بِهَذَیْنِ یَعْنِى الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنcَ عَلَى 

َ
نِى أ نِى  فَإِنَّ ى هَذَا الْغُلَمَ لَا یَهُدَّ »امْلِکُوا عَنِّ

هِ]«1   الْمَوْتِ لِئَلَّ یَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّ
این جوان را به فرمان من از جنگ مانع شوید. مبادا پشتم را بشکند؛ زیرا دریغم می آید که با 

شهید شدن این دو جوان ]یعنی حسن و حسینc[ نسل رسول خدا] قطع شود.
نکته ها

کیدی است برای جلوگیری کردن از شتاب امام  	 تعبیر به »املکوا« از ریشۀ »ملک« تأ
حسنA به سوی میدان جنگ؛ زیرا انسان هنگامی که مالک چیزی می شود آن را با تمام 

معنا در اختیار می گیرد.2 
مقصود از عبارت »هَذَا الْغُلَمَ« امام حسن مجتبیA است؛ یعنی از جانب من جلوی  	

این جوان را بگیرید. امام روی حفظ حسن و حسینc حساسیت داشت؛ زیرا این دو نفر دو 
یادگار رسول خدا] بودند و حضرت می داند که حفظ نسل پیامبر به حفظ حسنین c است.

کیدات از مِهر فرزندی نشئت می گیرد، فرمود من  	 امام برای اینکه تصور نشود که این تأ
هدف بزرگ تری دارم و آن حفظ نسل رسول خداست.3 

»بِهَذَیْنِ«: اسم اشاره برای تثنیه است و مقصود امام حسن و امام حسینc هستند. 	

1. امْلِکُوا: محکم نگه دارید؛ مالک شوید، بر او مسلط شوید، در اختیار بگیرید؛ فعل امر حاضر از باب افعال از مادۀ 
ک« به معنای مالک شدن است؛ در اینجا با »عَن« متعدی شده و دو احتمال دارد: الف. اینکه امام در میدان نبرد باشد 

َ
»مَل

و امام حسنA هم همراه آن حضرت به میدان رفته باشد؛ ب. حضرت امیرA در میدان نبرد نباشد که این احتمال 
 عنّی« می آید؛ ملک نفسه منعها من السّقوط فی شهواتها و ما تمالک 

ً
 و بدلا

ً
بهتر است زیرا در این صورت به معنای »عوضا

أن فعل أی لم یقدر علی حبس نفسه. والعبد أملک بالکسر أی احجروا علیه کما یحجر المالک علی مملوکه، قال الرّاوندی 
وه و اضبطوه .

ّ
فی محکی کلامه: املکوا أی أمسکوه لأجلی یقال ما تمالک أن قال، أی ما تماسک. قال البحرانی: أملکوه شد

الْغُلَمَ: جوان؛ این کلمه در فارسی به معنای نوکر استعمال می شود. 
« در اصل به معنای منهدم شدن و فروریختن همراه با صدای شدید است؛ سپس 

َّ
نِى: مرا در هم می کوبد؛ از ریشۀ »هد یَهُدَّ

: الهدم 
ّ

در امور معنوی نیز به کار رفته و به غم و اندوه شدیدی که روح انسان را در هم می کوبد، اطلاق شده است؛ الهد
ة و الکسر.

ّ
بشد

س« به معنای مضایقه کردن و نگهداری چیزی و از دست ندادن آن است. اشیای نفیس 
َ

نْفَسُ : دریغ می کنم؛ از ریشۀ »نَف
َ
أ

اشیایی است که انسان حاضر نیست به آسانی آن را از دست بدهد؛ نفس: به من باب فرح ضنّ و بخل .
نَسْلُ: فرزندان؛ نسل؛ انسل: الولد و نسل نسلا من باب ضرب کثر نسله و تناسلوا توالدوا أی ولد بعضهم من بعض.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص108.

3. همان.

وَ  الْحَسَنَ  یَعْنِى  بِهَذَیْنِ  نْفَسُ 
َ
أ نِى  فَإِنَّ نِى،  یَهُدَّ لَا  الْغُلَمَ  هَذَا  ى  عَنِّ امْلِکُوا 

هِ]. الْحُسَیْنcَ عَلَى الْمَوْتِ لِئَلَّ یَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّ

پیشگفتار خطبه 
در جنگ صفین وقتی که عمروعاص و کسانی که با او بودند، قرآن ها را بر سر نیزه کردند 
 آشکار بود 

ً
تا سپاهیان علی را بفریبند در حالی که آثار فتح و پیروزی لشکر امامA کاملا

و در چند قدمی پیروزی کامل بودند. امام این سخنان را هنگامی که اصحابش درخصوص 
حکمیت دچار اختلاف شدند، ایراد فرمود.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از حکمیت، سال37 هجری

مخاطب:سپاهیان
موضوع:سیاسی

ویژگی:کوفیان سست پیمان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص60.
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1� خستگی از جنگ 
هِ  اللَّ وَ  قَدْ  وَ  الْحَرْبُ  نَهِکَتْکُمُ   ى  حَتَّ حِبُّ 

ُ
أ مَا  عَلَى  مَعَکُمْ  مْرِى 

َ
أ یَزَلْ  لَمْ  هُ  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
»أ

نْهَکُ«1 
َ
کُمْ أ خَذَتْ مِنْکُمْ وَ تَرَکَتْ وَ هِىَ لِعَدُوِّ

َ
أ

ای مردم، رابطۀ من با شما همواره به گونه ای بود که دوست داشتم، تا آنکه جنگ شما را خسته 
و فرسوده کرد. قسم به خدا، جنگ گروهی از شما را گرفت و جمعی را باقی گذاشت اما برای 

دشمنانتان زیان بارتر و فرساینده تر بود.

نکته ها
این سخن در واقع پاسخ به طرف داران ادامۀ جنگ است. آن ها که می دانستند پایانش  	

پیروزی است ولی متأسفانه در اقلیت بودند. امام در این سخن از یک سو عذر خود را در 
پذیرش پیشنهاد آتش بس و قبول حکمیت در مقابل این اقلیت بیان می کند و از سوی دیگر 
اعتقاد واقعی خود را به لزوم ادامۀ جنگ تا پیروزی نهایی در برابر اکثریت خسته از جنگ 
بیان می کند و کثرت شهدا را مجوز تسلیم در برابر خواسته های انحرافی دشمن نمی داند.2

به این معناست که این جنگ بعضی را شهید کرد  	 خَذَتْ مِنْکُمْ« 
َ
أ هِ  اللَّ وَ  قَدْ  عبارت »وَ 

و بعضی را رها کرد و به شهادت نرساند؛ البته این از طبیعت جنگ و جهاد است که در 
جنگ عده ای شهید می شوند و عده ای معلول می شوند و عده ای نیز سالم می مانند. 

2� حب بقای در دنیا 
صْبَحْتُ الْیَوْمَ مَنْهِیّاً 

َ
مْسِ نَاهِیاً فَأ

َ
مُوراً وَ کُنْتُ أ

ْ
صْبَحْتُ الْیَوْمَ مَأ

َ
مِیراً فَأ

َ
مْسِ أ

َ
»لَقَدْ کُنْتُ أ

« در اصل به معنای کهنه کردن و فرسودن است و در مواردی که انسان 
َ

1. نَهِکَتْکُمُ : شما را ضعیف کرد؛ از ریشۀ »نَهِک
به رنج و تعب شدید می افتد و در هم کوبیده می شود به کار می رود؛ نهکته: الحمّی نهکأ من باب منع و تعب هزلته، 

وب لبسته حتّی خلق و بلی. 
ّ
و نهکه السلطان عقوبة بالغ فیه، و نهکت الث

نْهَکُ: ناتوان تر، خسته کننده تر، خرد کننده تر.
َ
أ

الْحَرْبُ: جنگ؛ مؤنّث سماعیّ و قد تذکر ذهابا إلی معنی القتال فیقال حرب شدید.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص114.

ى نَهِکَتْکُمُ الْحَرْبُ  حِبُّ حَتَّ
ُ
مْرِى مَعَکُمْ عَلَى مَا أ

َ
هُ لَمْ یَزَلْ أ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
أ

مِیراً 
َ
مْسِ أ

َ
نْهَکُ. لَقَدْ کُنْتُ أ

َ
کُمْ أ خَذَتْ مِنْکُمْ وَ تَرَکَتْ وَ هِىَ لِعَدُوِّ

َ
هِ أ وَ قَدْ وَ اللَّ

حْبَبْتُمُ 
َ
صْبَحْتُ الْیَوْمَ مَنْهِیّاً وَ قَدْ أ

َ
مْسِ نَاهِیاً فَأ

َ
مُوراً وَ کُنْتُ أ

ْ
صْبَحْتُ الْیَوْمَ مَأ

َ
فَأ

حْمِلَکُمْ عَلَى مَا تَکْرَهُونَ.
َ
نْ أ

َ
الْبَقَاءَ وَ لَیْسَ لِى أ

حْمِلَکُمْ عَلَى مَا تَکْرَهُون «1
َ
نْ أ

َ
حْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَیْسَ لِى أ

َ
وَ قَدْ أ

دیروز امیر شما بودم و امروز مأمور شما شدم، دیروز نهی می کردم و امروز مرا نهی می کنید! 
شما می خواهید زنده بمانید و من حق ندارم ]یا: وظیفه ندارم، یا: نمی توانم[ شما را به کاری 

که میل ندارید وادار سازم. 

نکته ها
این سخن، پاسخی است به دو گروه: اقلیتی که طرف دار ادامۀ جنگ تا پیروزی بودند  	

و دربارۀ قبول امر حکمین و پایان نبرد در آستانۀ پیروزی ایراد داشتند و اکثریتی که تسلیم 
پیشنهاد دشمن شده بودند.2

مقصود از دیروز، جنگ جمل و از امروز جنگ صفین است. حضرت فرموده است: در  	
جنگ جمل با آن موقعیتی که طرف مقابل یعنی عایشه و طلحه و زبیر داشتند، من فرمان 
می دادم و شما عمل می کردید و پیروز هم شدیم و در این جنگ صفین که هیچ هم نبود، شما 
فرمانده شدید و به جای اینکه فرمان مرا ببرید، بهانه گیری  کردید و فرمان دادید و از هر جهت 

مرا شکست دادید و با ارعاب و تهدید به مرگ خواسته های خود را بر من تحمیل کردید. 

حْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ...«: مقصود حضرت این است که شما در جنگ خسته شده و بر  	
َ
»وَ قَدْ أ

اثر کراهت از ادامۀ جنگ می خواهید هرچه زودتر کار جنگ را تمام کنید و من هم قدرت 
ندارم که شما را به جنگی که به آن کراهت دارید، وادارم. در واقع قصد حضرت این بود 
که ریشۀ ظلم و باطل را از بین ببرد اما آن ها می خواستند به جنگ پایان دهند و خودشان 

از درگیری نجات یابند. 

حْبَبْتُمُ: دوست داشتید. 
َ
1. أ

حْمِلَ: وادار می سازم. 
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص114.



پیشگفتار خطبه
این سخن امامA اشاره به داستان عیادت علیA از یکی از یارانش به نام علاءبن زیاد 
حارثی در بصره دارد و هنگامی که حضرت خانه وسیع او را دید این سخن را ایراد فرمود و 

تذکری پر معنا به او و به همه انسان هایی که زندگی شبیه به او دارند داد.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از جنگ جمل در بصره، سال 

36 هجری
مخاطب:علاءبن زیاد 

موضوع:اخلاقی، اجتماعی
ویژگی:دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص48.
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1� خانۀ آخرت 
حْوَجَ«1 

َ
نْتَ إِلَیْهَا فِى الآخِرَةِ کُنْتَ أ

َ
مَا[ وَ أ

َ
نْیَا ]أ ارِ فِى الدُّ »مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّ

با این خانۀ بزرگ در دنیا چه می کنی، حال آنکه در آخرت به آن نیازمندتر خواهی بود؟! 
نکته ها

به طور  	 ثروت اندوزی  از  و اسلام  دارد  را دوست  ثروت  و  زندگی  از روی غریزه  اسلام 
به کار  مشروع نهی نمی کند، به شرطی که این ثروت در راه حق و جلب خشنودی خدا 

گرفته شود و سبب فخرفروشی نگردد.2
در این جمله حضرت می توانستند »کُنْتَ« را حذف کنند و بفرمایند »مَا تَصْنَعُ بِسِعَةِ  	

کید معنای جمله می آید و  »کنت« زائد است ولی برای تأ این  نْیَا« پس  الدُّ ارِ فِى  الدَّ هَذِهِ 
معنای »به چه درد دنیایت می خورد« را محکم می کند. 

1. کُنْتَ: منظور امام از این بیان استمرار است.
تَصْنَعُ: انجام دهی.

بِسِعَةِ: بزرگی؛ مصدر »وَسَعَ، یَسِعُ« است و در اصل »وسع« بوده واو آن حذف شده است و در عوض یک »ة« به 
ی و 

ّ
سع یتعد

ّ
آخرش اضافه شده است و معنای آن همان وسعت است؛ وسع: المکان القوم و وسع المکان یسع أی ات

هَ ﴾ و کسرها لغة و به قرء  هُمْ إِنَّ اللَّ ی و المصدر سعة بفتح السّین و به قرء السبعة فی قوله تعالی  ﴿وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّ
ّ

لا یتعد

بعض التابعین قال الفیومی قیل: الأصل فی المضارع الکسر و لهذا حذفت الواو لوقوعها بین یاء مفتوحة و کسرة ثمّ 

فتحت بعد الحذف لمکان حرف الحلق، و مثله یهب و یقع و یدع و یلغ و یطأ و یضع، و الحذف فی یسع و یطأ ممّا 

 لأنّهم قالوا: فعل بالکسر مضارعه یفعل بالفتح  و استثنوا أفعالا لیست هذه منها.
ّ
ماضیه مکسور شاذ

حْوَجَ: نیازمندتر. 
َ
أ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص382.

نْتَ إِلَیْهَا فِى الآخِرَةِ کُنْتَ 
َ
مَا[ وَ أ

َ
نْیَا ]أ ارِ فِى الدُّ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّ

حِمَ وَ  یْفَ وَ تَصِلُ فِیهَا الرَّ حْوَجَ وَ بَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الآخِرَةَ تَقْرِى فِیهَا الضَّ
َ
أ

مِیرَ 
َ
نْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَءُ یَا أ

َ
تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَإِذاً أ

ى  یَادٍ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبِسَ الْعَبَاءَةَ وَ تَخَلَّ خِى عَاصِمَ بْنَ زِ
َ
شْکُو إِلَیْکَ أ

َ
الْمُؤْمِنِینَ أ

 مَا 
َ
ا جَاءَ قَالَ یَا عُدَىَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِکَ الْخَبِیثُ أ نْیَا قَالَ عَلَىَّ بِهِ فَلَمَّ عَنِ الدُّ

نْتَ 
َ
خُذَهَا أ

ْ
نْ تَأ

َ
بَاتِ وَ هُوَ یَکْرَهُ أ یِّ حَلَّ لَکَ الطَّ

َ
هَ أ  تَرَى اللَّ

َ
هْلَکَ وَ وَلَدَکَ أ

َ
رَحِمْتَ أ

نْتَ فِى خُشُونَةِ مَلْبَسِکَ 
َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا أ

َ
هِ مِنْ ذَلِکَ قَالَ یَا أ هْوَنُ عَلَى اللَّ

َ
أ

ةِ  ئِمَّ
َ
هَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أ نْتَ إِنَّ اللَّ

َ
ى لَسْتُ کَأ یْحَکَ إِنِّ کَلِکَ قَالَ وَ

ْ
وَ جُشُوبَةِ مَأ

غَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ. اسِ کَیْلَ یَتَبَیَّ نْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّ
َ
رُوا أ نْ یُقَدِّ

َ
الْعَدْلِ أ

»کنت« هم مانند  	 »حاجة« و به معنای نیازمندتر است و این  حْوَجَ« افعل تفضیل از 
َ
»أ

 در آخرت به این 
ً
کید معنای جمله است؛ یعنی »حتما »کُنتَ« در جملۀ قبل زائد و برای تأ

خانه احتیاج بیشتری داری«.

2� راه صحیح استفاده از ثروت
مِنْهَا  تُطْلِعُ   وَ  حِمَ  الرَّ فِیهَا  تَصِلُ  وَ  یْفَ  فِیهَا الضَّ تَقْرِى  بِهَا الآخِرَةَ  بَلَغْتَ  شِئْتَ  إِنْ  بَلَى  »وَ 

نْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الآخِرَةَ«1
َ
الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَإِذاً أ

آری، اگر بخواهی با این خانه به آخرت دست  یابی ]و مکانی وسیع و آسوده در آن برای خود 
فراهم آوری[، در این خانه میهمانی دِه، صله رحم به جای آور و حقوق آن را در مصارفش 

بپرداز. در این صورت به وسیلۀ این خانه به آخرت دست یافته ای.

نکته ها
	  

ً
در روایات آمده است که یکی از نشانه های سعادت انسان، داشتن خانۀ وسیع است؛ مثلا
در حدیثی آمده است: »مِنْ  سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِع «2 مفهوم این عبارت این 
است که نباید مانند افراد تنبل و بی همت در جایی که امکانات فراهم است به خانه های تنگ 

و تاریک و کوچک قناعت کرد، چون این خانه ها بهانۀ خوبی هستند برای ترک صله رحم.3

حِمَ« ذکر خاص بعد از عام است و در واقع این عبارت مخصوص  	 عبارت »تَصِلُ فِیهَا الرَّ
به مهمان داری از خویشان است. صله رحم مراحلی دارد که دعوت کردن به منزل و ناهار 

و شام دادن به آن ها یکی از آن هاست. 

مقصود از جملۀ »مطالع الحقوق« راه های شرعی مصرف مال از قبیل زکات و صدقه  	
و جز این هاست و روشن است که وقتی در آن خانه این حقوق واجب را رعایت کند، در 
آخرت هم به خانه ای چنین بزرگ و باعظمت خواهد رسید و این کارها باعث نزدیک شدن 

او به خداوند می شود.4

1. إِنْ شِئْتَ: اگر بخواهی. 
عیف أقریه من باب رمی. 

ّ
تَقْرِى: مهمان نوازی می کنی؛ از ریشۀ »قراء« به معنای پذیرایی کردن از میهمان است؛ قریت: الض

تُطْلِعُ : آشکار می کنی؛ از ریشۀ »طلوع« به معنای ظهور و بروز گرفته شده و هنگامی که به باب افعال برود به معنای 
ظاهر کردن و خارج نمودن است. 

مَطَالِع: محل های طلوع؛ جمع »مطلع«؛ »مطلع حق« جایی است که حق باید به آنجا برسد و ادا شود.
2. المحاسن، ج2، ص611.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص440.

4. همان.
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نْتَ...« جواب »اِن« شرطیه ای است که در جملۀ »بَلَى  	
َ
حرف »فاء« در عبارت »فَإِذاً أ

إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الآخِرَةَ« بود. 
مشابه

فَإِنَّ  	 »اسْکُتْ   Aِه بُوعَبْدِاللَّ
َ
أ فَقَالَ  فِیهِمْ  فَوَقَعَ  غْنِیَاءَ 

َ
الْ  Aِه بِى عَبْدِاللَّ

َ
أ عِنْدَ  رَجُلٌ  ذَکَرَ 

هَ یَقُولُ  وَ ما  نَّ اللَّ
َ
جْرَ ضِعْفَیْنِ لِ

َ
هُ لَهُ الْ ضْعَفَ اللَّ

َ
الْغَنِىَّ إِذَا کَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ  وَ بَارّاً بِإِخْوَانِهِ أ

ولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ 
ُ
بُکُمْ عِنْدَنا زُلْفى  إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأ تِى تُقَرِّ وْلادُکُمْ بِالَّ

َ
مْوالُکُمْ وَ لا أ

َ
أ

عْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِى الْغُرُفاتِ آمِنُونَ «1 ساکت باش! شخص غنی هرگاه صله رحم به  الضِّ
جای آورد و نسبت به برادران دینی خود نیکوکار باشد، خداوند پاداش او را دو برابر می کند 
زیرا می فرماید: اموال شما و اولادتان چنان نیست که شما را به خداوند نزدیک کند، مگر 
کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد، آن ها در برابر اعمالشان پاداش مضاعف 

دارند و در غرفه های بهشتی در امنیت به سر می برند. 
3� شکایت علاءبن زیاد از زهد برادرش

یَادٍ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبِسَ  خِى عَاصِمَ بْنَ زِ
َ
شْکُو إِلَیْکَ أ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
»فَقَالَ لَهُ الْعَلَءُ یَا أ

نْیَا قَالَ عَلَىَّ بِهِ«2 ى ]مِنَ [ عَنِ الدُّ الْعَبَاءَةَ وَ تَخَلَّ
علاء گفت: ای امیر مؤمنان! از برادرم عاصم بن زیاد نزد تو شکایت دارم. امام فرمود: برای 

چه ؟ گفت: عبایی بر تن کرده و از دنیا دل کنده. امام فرمود: او را نزد من حاضر کنید. 
4� توبیخ رُهبانیت

هْلَکَ  وَ وَلَدَکَ«3
َ
 مَا رَحِمْتَ أ

َ
ا جَاءَ قَالَ یَا عُدَىَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِکَ الْخَبِیثُ أ »فَلَمَّ

1. تفسیر قمی، ج2، ص203.

شْکُو: شکایت می کنم؛ گله می کنم، متوسل می شوم.
َ
2. أ

الْعَبَاءَةَ: منظور عبایی پشمی که زبر است و اهل ریاضت برای شکنجه خود آن را بدون لباس زیر می پوشیده اند. 
ى: کناره و خلوت اختیار کرده. تَخَلَّ

عَلَىَّ بِهِ: او را نزد من بیاورید.
یّ شده است؛ عدیّ نفسه: تصغیر 

َ
یو بوده و با قلب و ادغام عُد

َ
: دشمن کوچک؛ دشمنک، تصغیر عدوّ که عُد 3. عُدَىَّ

انیة یاء تخفیفا ثمّ ادغمت یاء التصغیر فیها. 
ّ
عدو و أصله عدیو و فحذفت إحدی الواوین و قلبت الث

اسْتَهَامَ: گیج و متحیر ساخت؛ از ریشۀ »هَیم« به معنای سرگردانی و تحیر و اضطراب و بی هدف به هر سو رفتن است. 
از باب استفعال به معنای سرگردان کردن است؛ هام: یهیم خرج علی وجهه لا یدری أین یتوجه فهو هائم و استهام بک 

هاب فی التّیه.
ّ

أی جعلک هائما، و قال الشارح البحرانی: ای أذهبک لوجهک و زیّن لک الهیام و هو الذ

الْخَبِیثُ: پلید؛ مراد شیطان است. 
رَحِمْتَ: رحم کردی.

هنگامی که عاصم بن زیاد نزد امامA آمد، امام به او فرمود: ای دشمنک خویشتن! شیطان 
پلید تو را گمراه ساخته. آیا به زن و فرزند خود رحم نکردی؟!

 نکته ها
« تصغیر »عَدوّ« به معنای دشمن کوچک است. امام می خواهد به این وسیله هم او را  	 »عُدَىَّ

که از مسیر اعتدال خارج شده، تحقیر کند و هم کارش را عداوتی نسبت به خویش بشمارد.1
این  	 به  این خاطر است که اسلام رهبانیت و ترک دنیا را  به  توبیخ ها و سرزنش ها  این 

شکل برای پرداختن به دنیا هرگز توصیه نمی کند و آن را انحراف از مسیر حق می شمرد.2

بات ﴾3 که  	 یِّ لَکُمُ الطَّ حِلَّ 
ُ
﴿قُلْ أ هْلَکَ  وَ وَلَدَکَ« اشاره است به آیۀ 

َ
أ  مَا رَحِمْتَ 

َ
عبارت »أ

مقصود از طیبات چیزهای پاک و پاکیزه است.
4� ریاضت سبب برتری نیست 

هِ مِنْ ذَلِکَ«4  هْوَنُ عَلَى اللَّ
َ
نْتَ أ

َ
خُذَهَا أ

ْ
نْ تَأ

َ
بَاتِ وَ هُوَ یَکْرَهُ أ یِّ حَلَّ لَکَ الطَّ

َ
هَ أ  تَرَى اللَّ

َ
»أ

می پنداری خداوند چیزهای پاکیزه را برایت حلال کرده ولی خوش ندارد که از آن ها بهره مند 
شوی ؟ تو نزد خدا بی مقدارتر ]و کوچک تر[ از آن هستی ]که با تو چنین کند[. 

نکته
هِ مِنْ ذَلِکَ« اشاره به این است که این گونه افراد که از جامعۀ مسلمین  	 هْوَنُ عَلَى اللَّ

َ
نْتَ أ

َ
»أ

و  است  مردم  سایر  بر  آنان  برتری  ریاضت سبب  که  می کنند  گمان  می کنند،  کناره گیری 
گویی خداوند دستورات ویژه ای به آن ها داده است و امام می فرماید که تو کوچک تر از آن 

هستی که خداوند دستور خاصی برای تو صادر کرده باشد.5
مشابه 

ذینَ آمَنُوا فِى  	 لِلَّ زْقِ قُلْ هِىَ  باتِ مِنَ الرِّ یِّ لِعِبادِهِ وَ الطَّ خْرَجَ 
َ
أ تى   هِ الَّ ینَةَ اللَّ مَ ز ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص126.

2. همان، ص127.

3.مائده، 4.

بَاتِ: پاکیزه ها. یِّ 4. الطَّ
یَکْرَهُ: کراهت دارد. 

هْوَنُ: پست تر. 
َ
أ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص127.
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نْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ﴾1 بگو: چه کسی لباس هایی را که خدا برای بندگانش پدید  الْحَیاةِ الدُّ
آورده، و خوردنی های خوش طعم را حرام کرده است؟ بگو: این چیزها در این دنیا برای 

کسانی است که ایمان آورده اند و در روز قیامت نیز خاص آن ها باشد.

ا مَنْ  تَرَکَ  دُنْیَاهُ  لآخِِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْیَاهُ«2 کسی که دنیای خویش را به کلی برای  	 »لَیْسَ مِنَّ
آخرت ترک  کند از ما نیست و همچنین کسی که آخرت خود را برای دنیایش.

اهُ تَعْبُدُونَ﴾3 ای  	 هِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّ باتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلَّ ذینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

کسانی که ایمان آورده اید، از آن چیزهای پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم، بخورید و اگر 
خدا را می پرستید، سپاسش را به جای آورید.

نْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُون ﴾4 از چیزهای حلال و  	
َ
ذى أ هَ الَّ قُوا اللَّ باً وَ اتَّ هُ حَللًا طَیِّ ا رَزَقَکُمُ اللَّ ﴿وَ کُلُوا مِمَّ

پاکیزه ای که خدا به شما روزی داده است بخورید و از خدایی که به او ایمان آورده اید بترسید.

5� پاسخ عاصم برای توجیه خود
کَلِکَ«5 

ْ
نْتَ فِى خُشُونَةِ مَلْبَسِکَ وَ جُشُوبَةِ مَأ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا أ

َ
»قَالَ یَا أ

ای امیر مؤمنان، تو خود با این لباس خشن و آن غذای ناگوار به سر می بری در حالی که پیشوا 
و امام ما هستی و بر ما لازم است که به تو اقتدا کنیم.

نکته
در حقیقت عاصم به حضرت اعتراض می کند که اگر خدا این نعمت ها را برای استفاده  	

لباس  لباس خودت  استفاده کنند پس چرا  آن ها  از  باید  و مؤمنین  فرموده  بندگانش خلق 
متوسطی است و چرا تو خود از نان خشک و بدون خورش استفاده می کنی. حضرت در آن 
روز در موقعیت خوبی بود. در جنگ جمل پیروز شده بود و حکومت حضرت تثبیت شده 
بود. مثل اینکه عاصم می خواهد به حضرت بگوید: شما که الان در وضعیت خوبی قرار 

گرفته اید و رئیس مسلمین هستید، چرا با این وضعیت هستید؟ 

1. اعراف، 32.

2. من لا یحضره الفقیه، ج3، ص156.

3. بقره، 172.

4. مائده، 88.

به معنای خشونت است و  از ریشۀ »جَشب« گرفته شده و  نامطبوعی خوراک؛  کَلِ: غلظت خوراک؛ 
ْ
مَأ جُشُوبَةِ   .5

ذی 
ّ
غذایی که در آن نان تنها باشد و نان خورشی نباشد، آن را »جشب« می گویند؛ جشب: و مجشوب غلیظ و قیل ال

لا ادام معه .

6� پاسخ امام به عاصم
رُوا  نْ یُقَدِّ

َ
ةِ ]الْحَقِ [ الْعَدْلِ أ ئِمَّ

َ
هَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أ نْتَ إِنَّ اللَّ

َ
ى لَسْتُ کَأ یْحَکَ إِنِّ »قَالَ وَ

غَ  بِالْفَقِیرِ فَقْرُه«1 اسِ کَیْلَ یَتَبَیَّ نْفُسَهُمْ  بِضَعَفَةِ النَّ
َ
أ

پیشوایان عادل واجب کرده که  بر  نیستم؛ زیرا خداوند  تو  تو! من مانند  بر  امام فرمود: وای 
زندگی خود را در سطح مردم ضعیف ]و تهی دست[ قرار دهند تا فقر مستمندان آنان را دچار 

اندوهی هلاکت بار نسازد.

نکته ها
بر اساس این سخن افراد عادی جامعه در بهره گیری از مواهب حیات به صورت معتدل  	

و دور از اسراف آزاد هستند ولی پیشوایان اسلام باید به زندگانی ساده همچون ضعفای 
جامعه روی آورند تا مایۀ تسکین و آرامش برای قشرهای محروم گردد.2

فرق »ویحک« با »ویلَک« در این است که کلمۀ »ویل« را در خشونت به کار می برند  	
ولی »ویح« را به هنگام ترحم و دل سوزی؛ پس مقصود حضرت در این مورد دل سوزی و 

ترحم به عاصم است. 

اسِ« می رساند که خدا بر پیشوایان عدل واجب کرده زندگی خود را  	 عبارت»بِضَعَفَةِ النَّ
مطابق با مردمان ضعیف نگاه دارند.

غَ  بِالْفَقِیرِ فَقْرُه«: وقتی که رئیس مسلمانان زندگی فقیرانه داشته باشد، هم فقرا  	 »کَیْلَ یَتَبَیَّ
خوش حال اند که زندگی آن ها با رئیس مسلمانان یکسان است و هم ثروتمندان خجالت 

می کشند که اسراف و زیاده روی کنند.

یْحَکَ: وای بر تو. 1. وَ
أئمّة الحقّ: پیشوایان حق؛ فی بعض النسخ أئمّة العدل بدله. 

رُوا: اندازه گیری کنید، تنظیم نمایید؛ یقدروا: أنفسهم فی بعض النسخ بالتخفیف مضارع قدر من باب ضرب و فی  یُقَدِّ
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ﴾ أو  هُ یَبْسُطُ الرِّ بعضها بالتثقیل و المعنی واحد مأخوذان من القدر بمعنی التضییق قال تعالی  ﴿اللَّ

ی ء و یقال أیضا هذا قدر هذا و قدره أی مماثله. 
ّ

بمعنی قیاس الشی ء بالش

غَ : تهییج می کند؛ از ریشۀ »بَیغ« یعنی به هیجان درآمدن و شوریدن و گاه به معنای کثرت نیز می آید؛ البیغ: ثوران  یَتَبَیَّ
م هاج و غلب.

ّ
م و تبیغ علیه الأمر اختلط و الد

ّ
الد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص128.



پیشگفتار خطبه 
این سخن را امامA در پاسخ کسی فرمود که از او دربارۀ احادیث بدعت زا و روایات 
مختلفی که در بین مردم است، پرسش نمود و دربارۀ اقسام حدیث و راویان حدیث سخن 

می گوید.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:علمی، اعتقادی

ویژگی:حدیث شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص111.
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اسِ  حَقّاً وَ بَاطِلً وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ  یْدِى  النَّ
َ
إِنَ  فِى  أ

هِ  عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً وَ لَقَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّ
داً  ى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ مَنْ کَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّ )صلى الله علیه وآله( عَلَى عَهْدِهِ حَتَّ
بَعَةُ رِجَالٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِس   رْ

َ
تَاکَ بِالْحَدِیثِ أ

َ
مَا أ ارِ وَ إِنَّ  مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

ْ
أ فَلْیَتَبَوَّ

جُ  یَکْذِبُ عَلَى  مُ  وَ لَا یَتَحَرَّ ثَّ
َ
سْلَمِ لَا یَتَأ عٌ بِالِْ یمَانِ مُتَصَنِّ رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلِْ

کَاذِبٌ  مُنَافِقٌ  هُ  نَّ
َ
أ اسُ  النَّ عَلِمَ  فَلَوْ  داً  مُتَعَمِّ وآله(  الله علیه  هِ )صلى  اللَّ رَسُولِ 

هِ )صلى الله  هُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّ قُوا قَوْلَهُ وَ لَکِنَّ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ یُصَدِّ
هُ عَنِ  خْبَرَکَ اللَّ

َ
خُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أ

ْ
علیه وآله( رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ لَقِفَ عَنْهُ  فَیَأ

بُوا إِلَى  خْبَرَکَ وَ وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ لَکَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّ
َ
الْمُنَافِقِینَ بِمَا أ

عْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ 
َ
وْهُمُ الْ ورِ وَ الْبُهْتَانِ فَوَلَّ ارِ بِالزُّ عَاةِ إِلَى النَّ لَلَةِ وَ الدُّ ةِ الضَّ ئِمَّ

َ
أ

نْیَا  اسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّ مَا النَّ نْیَا وَ إِنَّ کَلُوا بِهِمُ الدُّ
َ
اسِ فَأ اماً عَلَى رِقَابِ النَّ حُکَّ

هِ )صلى  رْبَعَة وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّ
َ
حَدُ الْ

َ
هُ فَهَذَا أ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّ

وْ سَمِعَهُ یَنْهَى عَنْ  
َ
هُ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أ مُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّ

ْ
الله علیه وآله( شَیْئاً یَأ

هُ  نَّ
َ
اسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أ مَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّ

َ
شَىْ ءٍ ثُمَّ أ

وَ  لَرَفَضُوه  مَنْسُوخٌ  هُ  نَّ
َ
أ مِنْهُ  سَمِعُوهُ  إِذْ  الْمُسْلِمُونَ  عَلِمَ  لَوْ  وَ  لَرَفَضَهُ  مَنْسُوخٌ 

هِ  هِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّ آخَرُ رَابِعٌ لَمْ یَکْذِبْ عَلَى اللَّ
هِ )صلى الله علیه وآله( وَ لَمْ یَهِمْ  بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى  وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّ
اسِخَ  النَّ فَهُوَ حَفِظَ  مِنْهُ  یَنْقُصْ  لَمْ  وَ  فِیهِ  یَزِدْ  لَمْ  مَا سَمِعَهُ  بِهِ عَلَى  فَجَاءَ  وَجْهِهِ 
وَ  الْمُحْکَمَ  وَ  الْعَامَّ  وَ  وَ عَرَفَ الْخَاصَّ  عَنْهُ   بَ  فَجَنَّ الْمَنْسُوخَ  وَ حَفِظَ  بِهِ  فَعَمِلَ 
)صلى  هِ  اللَّ رَسُولِ  مِنْ  یَکُونُ  کَانَ  قَدْ  وَ  مَوْضِعَهُ  شَىْ ءٍ  کُلَّ  فَوَضَعَ  الْمُتَشَابِهَ  
لَا  مَنْ  فَیَسْمَعُهُ  عَامٌّ  کَلَمٌ  وَ  فَکَلَمٌ خَاصٌّ  وَجْهَانِ  لَهُ  الْکَلَمُ  الله علیه وآله( 
هِ )صلى الله علیه وآله(  هُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّ یَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّ
هُهُ عَلَى غَیْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ  امِعُ وَ یُوَجِّ فَیَحْمِلُهُ السَّ
لُهُ وَ 

َ
هِ )صلى الله علیه وآله( مَنْ کَانَ یَسْأ صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
جْلِهِ وَ لَیْسَ کُلُّ أ

َ
أ

لَهُ )علیه 
َ
ارِئُ فَیَسْأ عْرَابِىُّ وَ الطَّ

َ
نْ یَجِى ءَ الْ

َ
ونَ أ ى إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّ یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّ

لْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ 
َ
ى  یَسْمَعُوا وَ کَانَ لَا یَمُرُّ بِى مِنْ ذَلِکَ شَىْ ءٌ إِلاَّ سَأ السلم( حَتَّ

اسُ فِى اخْتِلَفِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِى رِوَایَاتِهِم . فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّ

1� سرچشمه های اختلاف اخبار
اسِ حَقّاً وَ بَاطِلً وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ  یْدِى النَّ

َ
»إِنَّ فِى أ

مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً«1
احادیثی که در میان مردم است برخی حق و برخی باطل است، برخی راست و برخی دروغ 
است، بعضی ناسخ و بعضی منسوخ است، برخی عام و برخی خاص است، پاره ای محکم 

و پاره ای متشابه است و پاره ای مستند به حافظۀ راستین و پاره ای توهمی است. 
نکته ها

می شود  	 نقل  مردم  برای  اکرم]  رسول  قول  از  که  را  سخنانی   Aامام عبارات  این  در 
برشمرده است. صدق و کذب از ویژگی های خبر است ولی حق و باطل اعم از این دو است؛ 

زیرا شامل افعال نیز می شود و ناسخ و منسوخ، عام و خاص و متشابه را نیز فرامی گیرد.
مقصود از کلمۀ »حِفظاً« چیزی است که از بیان رسول خدا] به طور کامل حفظ شده  	

 خیال کرده که عام 
ً
باشد. »وهم« سخنی است که در آن غلط و اشتباه رخ داده باشد؛ مثلا

است در صورتی که خاص  باشد یا ثابت بودن آن را تصور کرده در حالی که منسوخ باشد.2
»حَقّ«: صفت مشبهه از مادۀ »حقق« به معنای ثابت است و در مقابل آن باطل است  	

یعنی چیزی که ثابت نیست. 
»وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً«: ممکن است حکمی در زمانی بوده که با حدیثی ثابت شده و بعد  	

آن حکم با حدیث دیگری از بین رفته و مردم آمدن آن حکم را فهمیده ولی منسوخ شدن آن را 
نفهمیده اند؛ پس برخی احادیث آورندۀ حکم هستند و برخی دیگر ازبین برندۀ همان حکم.

مشابه
تِ بِخَیْرٍ مِنْها﴾3هیچ آیه ای را منسوخ یا ترک نمی کنیم مگر  	

ْ
وْ نُنْسِها نَأ

َ
﴿ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أ

1. نَاسِخاً: آیه یا حدیثی که حکم سابق را نسخ و باطل کند.
مَنْسُوخاً: آیه یا حدیثی که حکم آن باطل و نسخ شده است.

مُحْکَما: آیه یا حدیثی که معنای آن صریح و روشن باشد.
مُتَشَابِهاً: آیه یا حدیثی که در معنای آن احتمال های متعدد وجود داشته باشد.

حِفْظاً: مستند به حافظه.
وَهْماً: توهم شده، خیال شده؛ آمیخته به توهم شده؛ الوهم: من خطرات القلب أو مرجوح طرفی المتردّد فیه، و الجمع 
أوهام و وهم فی الحساب کوجل غلط، و وهمت فی الشی ء من باب وعد أی ذهب و همی إلیه و وقع فی خلدی و روی 

و هما بالفتح و السکون کلیهما.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص448.

3. بقره، 106.
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اینکه بهتر از آن را می آوریم.

مُّ الْکِتاب ﴾1 بعضی از آیه ها محکمات اند، این آیه ها أم الکتاب اند. 	
ُ
﴿مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أ

2� سخن پیامبر دربارۀ جاعلان حدیث
ى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ مَنْ کَذَبَ عَلَىَّ  هِ] عَلَى عَهْدِهِ حَتَّ »وَ ]قَدْ[ لَقَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّ

ارِ«2   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ داً فَلْیَتَبَوَّ مُتَعَمِّ

در زمان رسول خدا] چندان به او دروغ بستند که پیامبر در میان مردم به سخن برخاست و 
فرمود: »هرکس از روی عمد بر من دروغ ببندد جایگاه او آتش دوزخ باد.«

نکته
نسبت دروغ دادن به پیامبر اکرم] از روی عمد، مجازاتش آتش دوزخ است ولی چون  	

آن  به  نمی دهد  را  آن  بودن  دروغ  احتمال  که  چیزی  به اشتباه  اگر  جایزالخطاست  انسان 
حضرت نسبت دهد و بعد معلوم شود که دروغ بوده، اشکال ندارد.

مشابه
ار«3  	  مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

ْ
أ داً فَلْیَتَبَوَّ ابَةُ وَ سَتَکْثُرُ بَعْدِى  فَمَنْ کَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّ »قَدْ کَثُرَتْ عَلَىَّ الْکَذَّ

کسانی که بر من دروغ می بندند، زیاد شده اند؛ هرکس به عمد بر من دروغ بندد، جایش 
در آتش است.

3� اقسام راویان حدیث
بَعَةُ رِجَالٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ «4 رْ

َ
تَاکَ بِالْحَدِیثِ أ

َ
مَا أ »وَ إِنَّ

کسانی که حدیثی برای تو نقل می کنند چهار دسته اند که پنجمی ندارند:

1. آل عمران، 7.

2. کُذِبَ: دروغ گفته شد.

قَامَ: اقامه کرد.
داً: انجام دهنده از روی عمد؛ از مادۀ »عَمد«. مُتَعَمِّ

: باید آماده کند؛ از ریشۀ »بواء« به معنای مراجعت کردن و منزل گرفتن است و به صاف و مسطح کردن محل و 
ْ
أ فَلْیَتَبَوَّ

« یعنی مهیا و آماده سازد و منزل بگیرد؛ بوّأه: منزلا و فی  منزل أنزله فیه، 
ْ
أ یَتَبَوَّ

ْ
ل

َ
مکان نیز گفته می شود؛ بنابراین جملۀ »ف

خذه مسکنا.
ّ
و بوّأته دارا اسکنته إیّاها و تبوّء بیتا ات

مَقْعَدَهُ: جایگاه و محل نشستن؛ گاه به تشک کوچکی که روی آن می نشینند نیز اطلاق می شود.
3. الاحتجاج )طبرسی(، ج2، ص447.

تَاکَ: به تو رسید.
َ
4. أ

نکته
کید »انّما« را می کند؛ یعنی  	 »لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ«: صفت است برای رجال و در حقیقت تأ

جز این نیست که راویان حدیث چهار دسته هستند که دستۀ پنجمی برای آن نیست. 

3� 1� منافق
رَسُولِ  عَلَى  یَکْذِبُ  جُ   لَایَتَحَرَّ وَ  مُ   ثَّ

َ
یَتَأ لَا  سْلَمِ  بِالِْ عٌ  مُتَصَنِّ یمَانِ  لِلِْ مُظْهِرٌ  مُنَافِقٌ  »رَجُلٌ 

داً«1  هِ] مُتَعَمِّ اللَّ
گناه  احساس  نه  نشان می دهد،  را مسلمان  و خود  می کند  ایمان  اظهار  که  منافقی  نخست 
می کند و نه از معصیت دوری می جوید، بلکه از روی عمد به رسول خدا] دروغ می بندد. 

نکته
»لا یتأثّم« اشاره به این معنا دارد که چون شخص منافق به عنوان فردی گنهکار که در  	

آخرت به کیفر و عذاب دچار خواهد شد، شهرت ندارد، بنابراین کسی از او ترس و بیمی 
نداشته از او دوری نمی کند و علت آنکه جامعه گفته های او را می پذیرند آن است که تظاهر 
به اسلام و مصاحبت پیامبر کرده و ادعا می کند که خود سخنان آن حضرت را شنیده، در 

حالی که مردم از نفاق باطنی او بی خبرند.2

مشابه
در  	 منافقان  آینه  نَصیرا﴾3 هر  لَهُمْ  تَجِدَ  لَنْ  وَ  ارِ  النَّ مِنَ  سْفَلِ 

َ
الْ رْکِ  الدَّ فِى  الْمُنافِقینَ  ﴿إِنَّ 

فروترین طبقات آتش هستند و هرگز بر ایشان یاوری نمی یابی. 

هِ﴾4 چون منافقان نزد تو آیند، گویند:  	 کَ لَرَسُولُ اللَّ ﴿إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّ

1. مُظْهِرٌ: اظهار کننده.

عٌ: کسی که آنچه در خود ندارد، ظاهر می کند؛ از ریشۀ »صنع« به معنای کسی است که ظاهرسازی می کند و  مُتَصَنِّ
ف حسن السّمت و التزیّن. 

ّ
عمل نادرست خود را خوب جلوه می دهد؛ التّصنّع: تکل

ثِمَ« به معنای از گناه خودداری نمی کند. 
َ
مُ : از گناه نمی هراسد؛ باب تفعل از مادۀ »ا ثَّ

َ
لَا یَتَأ

جُ : از گناه و جرم نمی ترسد؛ از ریشۀ »حَرَج« به معنای گناه کردن گرفته شده و هنگامی که به باب تفعل می رود  لا یَتَحَرَّ
یق یقال تحرج أی فعل فعلا جانب به الحرج کما 

ّ
به معنای پرهیز از گناه است؛ التحرّج: مجانبة الاثم و الحرج أی الض

یقال تحنث إذا فعل ما یخرج به عن الحنث، قال ابن الاعرابی: للعرب أفعال تخالف معانیها ألفاظها قالوا: تحرّج و 

م و تهجّد إذا ترک الهجود.
ّ
تحنّث و تأث

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص450.

3. نساء، 145.

4. منافقون، 1.
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شهادت می دهیم که تو پیامبر خدا هستی. 

ارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِم ﴾1 ای پیامبر، با کافران و منافقان  	 بِىُّ جاهِدِ الْکُفَّ هَا النَّ یُّ
َ
﴿یا أ

بجنگ و با آنان به شدت رفتار کن.

3� 1� 1� قداست دادن به صحابه یکی از شگردهای منافقان 
هُمْ قَالُوا صَاحِبُ  قُوا قَوْلَهُ وَ لَکِنَّ هُ مُنَافِقٌ کَاذِبٌ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ یُصَدِّ نَّ

َ
اسُ أ »فَلَوْ عَلِمَ النَّ

خُذُونَ بِقَوْلِهِ«2
ْ
هِ] رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ لَقِفَ عَنْهُ  فَیَأ رَسُولِ اللَّ

را راست  نمی پذیرند و سخنش  او  از  را  منافقی دروغ گوست حدیث  او  که  بدانند  اگر مردم 
نمی شمارند ولی می گویند: او یار پیامبر است. رسول خدا] را دیده و از او حدیث شنیده، و 

از او فراگرفته؛ ازاین رو، سخن او را می گیرند ]و می پذیرند[.

نکته
ضمیر جمع در »قَالُوا« به »ناس« برمی گردد. عمل آن ها این است که از روی عمد به  	

رسول خدا] دروغ می بندند. 

3� 1� 2� استناد امام به توصیف قرآن از منافقان
خْبَرَکَ وَ وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ لَکَ« 

َ
هُ عَنِ الْمُنَافِقِینَ بِمَا أ خْبَرَکَ اللَّ

َ
»وَ قَدْ أ

به روشنی  را  آنان  اوصاف  و  فرموده  بیان  برایت  را  منافقان  ویژگی های  قرآن[  ]در  خداوند 
برایت بازگفته.

نکته
مقصود این است که خداوند علامت های نفاق را برای شما بیان کرده. آن ها را به شما  	

شناسانده است؛ بنابراین هرکس این اوصاف و نشانه ها را داشت، منافق است گرچه جزء 
صحابۀ پیامبر باشد.

3� 1� 3� تسلط منافقان برمردم 
وْهُمُ  فَوَلَّ الْبُهْتَانِ  وَ  ورِ  بِالزُّ ارِ  النَّ إِلَى  عَاةِ  الدُّ وَ  لَلَةِ  الضَّ ةِ  ئِمَّ

َ
أ إِلَى  بُوا  فَتَقَرَّ بَعْدَهُ  بَقُوا  »ثُمَّ 

1. توبه، 73.

قُوا: تصدیق نمی کنند.  2. لَمْ یُصَدِّ
قف« به معنای گرفتن چیزی با سرعت است که در تعبیرات معمولی تعبیر به ربودن و قاپیدن 

َ
لَقِفَ: فراگرفت؛ از ریشۀ »ل

می شود؛ لقفه: لقفا من باب سمع و لقفانا بالتحریک تناوله بسرعة قال تعالی: تلقف ما یأفکون.

اسِ«1  اماً عَلَى رِقَابِ النَّ عْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ حُکَّ
َ
الْ

اینان پس از پیامبر باقی ماندند و خود را با دروغ و بهتان ]و نیرنگ[ به پیشوایان گمراهی و 
دعوت کنندگان به آتش دوزخ نزدیک ساختند. آنان نیز امور مملکت را به این منافقان سپردند 

و زمام امور مردم را به دست ایشان دادند. 

نکته ها
را  	 پیامبر]  احادیث  که  بودند  بنی امیه  گمراهی، حکام  و  پیشوایان ضلالت  از  منظور 

ملعبۀ خود ساختند و بهترین ابزار کار آن ها منافقان زمان پیامبر] بودند و به وسیلۀ آن ها 
فضای احادیث نبوی را تاریک کردند.2

»بالزّور و البهتان« اشاره به اموری است که وسیلۀ تقرب جستن منافقان به بنی امیه بود؛  	
از باب نمونه: اخباری جعل می کردند در فضیلت و ولایت و فرمانروا بودن آنان از قول 
از آن ها مال و ثروت و پول و پاداش می گرفتند و سرپرستی کارها و  پیامبر و در مقابل، 

فرمانروایی بر مردم به آنان داده می شد.3

بُوا« باشد که در این  	 ورِ وَ الْبُهْتَانِ«: جارومجرور است و ممکن است متعلق به »تَقَرَّ »بِالزُّ
صورت معنا این می شود که این منافقان به وسیلۀ دروغ و بهتان به حکام جور نزدیک شدند 
ارِ« باشد که در این صورت معنا این  عَاةِ إِلَى النَّ و ممکن است جارومجرور متعلق به »الدُّ

می شود که این ها با کسانی که با دروغ و بهتان »دعاة الى النار« بودند، نزدیک شدند. 

اماً«: مقصود این است که این افراد بعد از رسول خدا]  	 عْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ حُکَّ
َ
وْهُمُ الْ »فَوَلَّ

بر جای ماندند و با دروغ و بهتان به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش نزدیک 
شدند، آنگاه آن ها این افراد را پُست و مقام دادند. 

1. بَقُوا: ماندند. 
ارِ: به حکام جوری گفته می شود که مردم را به آتش دعوت می کنند.  ی النَّ

َ
عَاةِ إِل

ُّ
عَاةِ: دعوت کنندگان؛ الد الدُّ

ورِ: در اصل به معنای چیزی است که از حد وسط به طرفی متمایل شده باشد. از آنجا که دروغ از حق منحرف شده  بِالزُّ
و به باطل گراییده به آن زور گفته می شود.

الْبُهْتَانِ: افترا، دروغ.
وْهُمُ: سپردند؛ آن ها را به ولایت منصوب کردند. فَوَلَّ

عْمَالَ: منظور عمل سیاسی و اداری است؛ جمع »عمل«.
َ
الْ

رِقَابِ: گردن ها.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص148.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص450.
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مشابه
هَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ﴾1 منافقان خدا را فریب می دهند و حال آنکه  	 ﴿إِنَّ الْمُنافِقینَ یُخادِعُونَ اللَّ

خدا آن ها را فریب می دهد.

3� 1� 4� نتیجۀ کار منافقان
نْیَا«2  کَلُوا بِهِمُ الدُّ

َ
»فَأ

حاکمان جور به وسیلۀ منافقان به خوردن دنیا مشغول شدند.

3� 1� 5� فریب دادن افکار عمومی
هُ«3  نْیَا إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّ اسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّ مَا النَّ »وَ إِنَّ

بی شک مردم در کنار حاکمان و در پِی دنیایند، مگر کسی که خداوند حفظش نماید.
نکته

در این مورد جملۀ معروفی وجود دارد که »الناس على دین ملوکهم«. هرگاه گروه فاسد  	
با نقشه های حساب شده و تبلیغات گسترده وارد شوند، می توانند افکار عمومی را فریب 

دهند و گروه های زیادی را به دنبال خود بکشانند.4
3� 2� خطاکاران

دْ کَذِباً فَهُوَ  هِ شَیْئاً لَمْ یَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ  فِیهِ وَ لَمْ یَتَعَمَّ »وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّ
هِ]«5 نَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّ

َ
یهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَقُولُ أ فِى یَدَیْهِ وَ یَرْوِ

نفر دوم کسی است که سخنی را از پیامبر شنیده اما آن را خوب حفظ نکرده و در نتیجه بی آنکه 
قصد دروغ بستن داشته باشد در نقل آن اشتباه کرده، حدیث را در دست دارد و آن را برای 
دیگران نقل می کند و خود نیز به آن عمل می کند و می گوید: من آن را از رسول خدا] شنیدم. 

1. نساء، 142.

 هُ: با او غذا خورد، او را غذا داد.
ً

الا
َ
 و إِک

ً
ة

َ
ل

َ
 ، مُؤَاک

َ
ل

َ
ک کَلُوا: خوردند ، آ

َ
2. فَأ

3. الْمُلُوکِ: پادشاهان. 
هُ: خدا نگه دارد؛ خدا حفظ کند؛ من المکروه من باب ضرب حفظه و وقاه . عَصَمَ اللَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص149.

5. لَمْ یَحْفَظْهُ: آن را حفظ نکرد. 
عَلَى وَجْهِهِ: به طور کامل. 

وَهِمَ : اشتباه کرد. 
یهِ: روایت می کند آن را.  یَرْوِ

نکته
تا  	 کند  نقل  کم و زیاد  بدون  و  کند  ضبط  و  ثبت  به درستی  را  آن ها  باید  احادیث  راوی 

حدیثش پذیرفته شود؛ بنابراین سخن راوی کم دقت پذیرفته نیست هرچند نیکوکار باشد.1 

3� 2� 1� راوی خطاکارِ بدون سوءنیت 
هُ کَذَلِکَ لَرَفَضَهُ «2 نَّ

َ
هُ وَهِمَ فِیهِ لَمْ یَقْبَلُوهُ مِنْهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أ نَّ

َ
»فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أ

اگر مسلمانان می دانستند که او اشتباه کرده از او نمی پذیرفتند و اگر خود او نیز از خطایش 
گاه بود، آن حدیث را رد می کرد.  آ

نکته 
 حدیث جعل می کردند و به دروغ  	

ً
فرق این دسته با دستۀ اول این است که دستۀ اول عمدا

اشتباه کرده اند و هیچ  این دسته در حفظ حدیث  به رسول خدا] نسبت می دادند ولی 
اطلاعی از اشتباه خود ندارند و هیچ تعمدی در دروغ گفتن ندارند؛ به گونه ای است که اگر 
بدانند در آن حدیث اشتباهی رخ داده به طور کلی آن حدیث را رها می کنند نه برای کسی 

نقل می کنند و نه خود به آن عمل می نمایند. 

گاهِ حدیث ناشناس 3� 3� ناآ
وْ سَمِعَهُ 

َ
هُ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أ مُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّ

ْ
هِ ]شَیْئاً یَأ »وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّ

اسِخَ«  مَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّ
َ
یَنْهَى عَنْ  شَىْ ءٍ ثُمَّ أ

سومین نفر کسی است که سخنی را از پیامبر] شنیده که حضرت در ابتدا به آن امر فرموده و 
سپس از آن نهی کرده و او از نهی حضرت بی اطلاع است یا آنکه از پیامبر شنیده که از کاری 
نهی کرده سپس حضرت به آن امر نموده و او نمی داند؛ پس حکم نسخ شده را حفظ کرده اما 

حکم نسخ کننده را به خاطر نسپرده. 

نکته
اشاره به این دارد که علت به غلط افتادن ناقل حدیث و همچنین سبب گمراه شدن مردم  	

گاه نبودن آنان از نسخ روایت است.3 با شنیدن از او، یک موضوع است و آن آ

مشابه
إِخْرَاجِ  	 عَنْ  نَهَیْتُکُمْ  وَ  فَزُورُوهَا  لَا 

َ
أ الْقُبُورِ  یَارَةِ  زِ عَنْ  نَهَیْتُکُمْ  ثَلَثٍ   عَنْ   »نَهَیْتُکُمْ   پیامبر]: 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص210.

2. لَمْ یَقْبَلُوهُ: قبول نکردند.
لَرَفَضَ: رد کرد؛ ترک کرد، رها کرد.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص452.
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لَا فَانْبِذُوا وَ کُلُّ 
َ
بِیذِ أ خِرُوا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنِ النَّ لَا فَکُلُوا وَ ادَّ

َ
ضَاحِىِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ ثَلَثٍ أ

َ
لُحُومِ الْ

نهی  قبور  زیارت  از  الف.  می کردم:  نهی  چیز  سه  از  را  شما  این،  از  پیش  حَرَام «1  مُسْکِرٍ 
می کردم، ]ولی هم اکنون این نهی را برداشتم[ پس به زیارت آن ها بروید؛ ب. پیش از این 
شما را از بیرون بردن گوشت های قربانی از منی پس از گذشت سه روز، نهی می کردم، ولی 
از حالا می توانید پس از گذشت سه روز نیز آن ها را بیرون برده و بخورید و ذخیره نمایید؛ 
ج. از نبیذ و شراب انداختن نهی می کردم، حال توجه کنید اعلام می کنم که شراب بیندازید 

ولی مسکر آن حرام است .

گاهی غیرعمدی 3� 3� 1� ناآ
هُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ « نَّ

َ
هُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أ نَّ

َ
»فَلَوْ عَلِمَ أ

این شخص اگر می دانست آن حکم نسخ شده آن را رد می کرد ]و برای دیگران نقل نمی کرد[، 
و مسلمانان نیز وقتی آن حدیث را از او شنیدند اگر می دانستند که نسخ شده آن را رد می کردند. 

نکته ها
موارد نسخ چه در قرآن و چه در احادیث همه از این قبیل است که حکمی در شرایط  	

خاص برای مدت محدودی وضع می شده و بعد از تغییر شرایط نسخ می گردیده ا ست. 
نسخ فقط در زمان پیغمبر که باب وحی گشوده بود، صورت می گرفت و بعد از آن حضرت 

هیچ گونه نسخی صورت نگرفت.2
هُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ« این است که این ناقل حدیث انسان بد  	 نَّ

َ
مقصود از جملۀ »فَلَوْ عَلِمَ أ

و لجوجی نیست، قصد عناد ندارد و قصد نسبت دروغ به رسول خدا] نیز ندارد، حدیث 
اولی را که شنیده به قصد امر یا نهی عمل می کند و برای دیگران هم می گوید تا عمل کنند 
و اگر می دانست که حدیث دیگری در خنثی کردن حدیث اول از رسول خدا] رسیده 
است، این ناقل هم از حدیث اول دست برمی داشت و از آن پس نه خود به آن عمل می کرد 

و نه برای دیگران نقل می نمود. 

3� 4� حافظان واقعی حدیث
هِ وَ تَعْظِیماً  هِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّ »وَ آخَرُ رَابِعٌ لَمْ یَکْذِبْ عَلَى اللَّ

هِ]«3  لِرَسُولِ اللَّ

1. علل الشرایع، ج2، ص439.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص158.

3. مُبْغِضٌ: دشمنی کننده؛ از مادۀ »بُغض« به معنای کینه، دشمنی. 

تَعْظِیم: بزرگداشت.

و  خدا  از  ترس  به جهت  و  نبسته  دروغ  رسولش  بر  و  خدا  بر  که  است  کسی  نفر  چهارمین 
بزرگداشت رسول خدا] از دروغ بیزار است.

نکته
دروغ به خدا و رسول مثل ساختار است، سبب می شود اصل و اساس دین لطمه ببیند و  	

تا روز قیامت مردم در اشتباه باشند؛ به همین دلیل هم دروغ بستن به خدا و رسول روزه را 
باطل می کند اما دروغ های دیگر گرچه گناه و معصیت دارد ولی موجب بطلان روزه نیست. 

3� 4� 1� نقل حدیث، بی کم وکاست
»وَ لَمْ یَهِمْ  بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ ]سَمْعِهِ [ لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ 

یَنْقُصْ مِنْهُ«1 
و دچار اشتباه هم نشده، بلکه آنچه شنیده به همان صورت به خاطر سپرده و همان گونه که 

شنیده برای دیگران نقل کرده، بی آنکه چیزی بر آن افزوده یا از آن کاسته باشد.

3� 4� 2� حدیث شناس واقعی 
وَ  الْعَامَّ  وَ  الْخَاصَّ  عَرَفَ  وَ  عَنْهُ   بَ  فَجَنَّ الْمَنْسُوخَ  حَفِظَ  وَ  بِهِ  فَعَمِلَ  اسِخَ  النَّ حَفِظَ  »فَهُوَ 

الْمُحْکَمَ وَ الْمُتَشَابِهَ  فَوَضَعَ کُلَّ شَىْ ءٍ مَوْضِعَهُ«2
گاه است و از آن دوری می گزیند،  او ناسخ را حفظ کرده و به آن عمل می کند و از منسوخ آ

خاص و عام و محکم و متشابه را شناخته و هر یک را در جایگاه خود قرار داده است.

نکته
اشاره به این دارد که راویان صادق احاطۀ فراوان به اخبار مختلف دارند و گرفتار تناقض  	

نمی شوند.3

1. لَمْ یَهِمْ : اشتباه نکرد؛ از ریشۀ »وَهم« به معنای مطلق خیال و گمان و گاه به معنای خیال و گمان باطل و اشتباه است. 
لَمْ یَزِدْ: اضافه نکرد. 

صَهُ : کم کرد او را.
َ

لم یَنْقُصْ: کم نکرد؛ از مادۀ »نقص«  به معنای کم کردن و کم شدن ؛ انْتَق
جْنَبَ ، 

َ
أ  هُ: از او دور شد؛ 

ً
بَ عَنْهُ : از آن دوری کرد؛ از مادۀ »جنب« به معنای دوری کردن، اجْتَنَبَ، اجْتِنَابا 2. فَجَنَّ

 هُ: او را دور کرد.
ً
إِجْنَابا

الْمُحْکَمَ: آیات روشن و صریحی که محتاج تأویل نباشد. 
گاهی دارند و معنای صحیح آن را می دانند.  الْمُتَشَابِهَ : آیاتی که تنها راسخان در علم از آن آ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص159.
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4� اقسام صحابه
گاه 4� 1� توجیه کنندگان ناآ

هِ] الْکَلَمُ لَهُ وَجْهَانِ فَکَلَمٌ خَاصٌّ وَ کَلَمٌ عَامٌّ فَیَسْمَعُهُ  »وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّ
هُهُ  امِعُ وَ یُوَجِّ هِ] فَیَحْمِلُهُ السَّ هُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّ مَنْ لَا یَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّ

جْلِهِ«1
َ
عَلَى غَیْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا ]قَصَدَ[ قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أ

گاهی پیامبر] سخنی می گفت که دو جنبه داشت: سخنی خاص و سخنی عام بود، آنگاه 
کسی که نمی دانست مراد خدای سبحان و پیامبر] از آن کلام چیست، آن را می شنید و بدون 

آنکه معنا و مقصود و هدف از آن را بداند، آن را توجیه می کرد. 

نکته ها
منظور از خاص و عام معنای لغوی آن است؛ یعنی حکمی که مخصوص مورد معینی  	

بوده و حکمی که جنبۀ عمومی داشته.2

هُهُ عَلَى غَیْرِ...«: مقصود این است که شنونده با اینکه مقصود  	 امِعُ وَ یُوَجِّ »فَیَحْمِلُهُ السَّ
گوینده را نمی داند و علت ایراد آن کلام را نمی فهمد ولی کلام را بر آنچه که خود می فهمد 
توجیه می کند. این ها نه مقصود رسول خدا] را می دانستند و نه در مورد آن سؤال می کردند 
اثر خجالت  بر  این حدیث وجود دارد ولی  اینکه می فهمیده اند اشکالاتی در  با  چه بسا 

کشیدن یا نداشتن استعداد برای رفع شبهات حاضر به پرسیدن از رسول خدا] نبودند. 

4� 2� پرسشگری صحابه 
نْ 

َ
ونَ أ ى إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّ لُهُ وَ یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّ

َ
هِ] مَنْ کَانَ یَسْأ صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
»وَ لَیْسَ کُلُّ أ

ى  یَسْمَعُوا«3 لَهAُ حَتَّ
َ
ارِئُ فَیَسْأ عْرَابِىُّ وَ الطَّ

َ
یَجِى ءَ الْ

همۀ یاران رسول خدا] این گونه نبودند که ]هرچیزی را[ از آن حضرت بپرسند و معنایش را 
بجویند، حتی گاهی دوست می داشتند که عربی بیابانی یا تازه واردی از راه برسد و از حضرت 

چیزی بپرسد و آنان پاسخش را بشنوند. 

نکته ها
و  	 نبودند  جست وجوگری  و  تحقیق  اهل  زیاد  اصحاب  از  برخی  که  دارد  این  به  اشاره 

هُهُ: توجیه می کند. 1. یُوَجِّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص162.

3. یسْتَفْهِم: می فهمد. 
رَأ« یعنی از دور به صورت ناگهانی وارد شد، شخص تازه وارد، غریب و بیگانه؛ 

َ
ارِئُ: تازه وارد؛ اسم فاعل از مادۀ »ط الطَّ

طرء: فلان علینا بالهمز یطرأ أی جاء بغتة من بلد آخر فهو طارئ بالهمز.

ابتکار طرح سؤالات مختلف نداشتند ولی اگر کسی مسئلۀ جدیدی را مطرح می کرد از 
آن استقبال می کردند.1

می کنند  	 زندگی  بیابان ها  در  و  از شهر  در خارج  که  گفته می شود  افرادی  به  »اعرابى« 
که  است  این  مقصود  و  است  رسیده  راه  از  انسان  هر  یا  مسافر  »طارىء«  از  مقصود  و 
بسیاری از اصحاب رسول خدا] آن قدر حال پرسش نداشتند که دوست می داشتند یک 

مرد بیابانی پیدا شود و سؤالی بکند و آن ها جوابش را بشنوند. 

4� 3� پرسشگری امام
لْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ«2

َ
»وَ کَانَ لَا یَمُرُّ بِى مِنْ ذَلِکَ شَىْ ءٌ إِلاَّ سَأ

اما من هرچه برایم پیش آمد از پیامبر پرسیدم و آن را به خاطر سپردم.

7� عوامل اختلاف در احادیث
اسُ فِى اخْتِلَفِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِى رِوَایَاتِهِم « »فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّ

]در هر حال[ این ها علل و عوامل اختلاف مردم در احادیث است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص167.

2. کَانَ لَا یَمُرُّ بِى: برای من پیش نمی آمد.



پیشگفتار خطبه 
در این خطبه امامA به شگفتی های آفرینش خلقت و زمین و آسمان از آغاز خلقت 
گرفته تا به امروز سخن می گوید و نکاتی را بیان می فرماید: 1. قدرت عظیم الهی در آفرینش 
بوده  مذاب  مادۀ  از  تودۀ عظیمی  ابتدا  در  اینکه  و  آسمان  و  زمین  آغاز خلقت   .2 جهان؛ 
است؛ 3. تشکیل لایۀ جدید بر سطح این دریای مذاب و سپس تشکیل کره زمین و سایر 
کرات آسمانی؛ 4. پیدایش چین خوردگی های زمین و تشکیل کوه ها و قله ها؛ 5. حمد و 

تسبیح خداوند به سبب این آفرینش عظیم.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: در کوفه بین سال های 37 تا 40 هجری

مخاطب: کوفیان
موضوع: اعتقادی، علمی

ویژگی: خداشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص116.
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1� آغاز آفرینش جهان
اخِرِ الْمُتَرَاکِمِ  نْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الزَّ

َ
»وَ کَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَ بَدِیعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ أ

الْمُتَقَاصِفِ  یَبَساً جَامِداً«1
1. اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ: قدرت جبروتی اش؛ از مادۀ »جبر« به معنای تسلط، قهر و غلبه؛ الجبروت: و زان ملکوت فعلوت 
ذی لا ینال، و له التّجبر 

ّ
من الجبر و هو القهر و الغلبة، و الجبّار من جملة الأسماء الحسنی قال الصدوق: معناه القاهر ال

تی لا تنال: جبارة.
ّ
و الجبروت أی التّعظم و العظمة و یقال للنّخلة ال

بَدِیعِ: آفریدگار و مبتکر؛ صفت مشبهه و به معنای چیز تازه و نوظهور.
 چیزی که ریزه کاری دارد به آن دقیق و لطیف اطلاق می شود. 

ً
لَطَائِفِ: جمع »لطیفه« است به معنای دقیق و معمولا

اخِرِ : لبریز؛ از ریشۀ »زُخور« به معنای پر شدن گرفته شده؛ بحر زاخر: دریای عظیم مملو از آب را گویند؛ زخر:  الزَّ
 أمواجه و ارتفع 

ّ
البحر کمنع امتد

صف« به معنای شکستن، گروهی که یکدیگر را در هم بکوبند؛ در این جمله اشاره 
َ
الْمُتَقَاصِفِ : متلاطم؛ از ریشۀ »ق

 صوته و تقاصف البحر تزاحم أمواجه.
ّ

به امواج خروشانی است که یکدیگر را در هم بکوبند؛ قصف: الرّعد اشتد
 
ً
یَبَسا: خشک؛ بضمّ و فتح اول به معنای خشکیدن و آن این است که چیزی  تر بوده سپس بخشکد، اسْتَیْبَسَ ، اسْتِیبَاسا

الریقُ: آب دهان خشک شد؛ الیبس: قال الشارح المعتزلی بالتّحریک المکان یکون رطبا ثمّ یبس و منه قوله تعالی  
غة و فیه کلام لأنّ 

ّ
نْ ﴾ و الیبس بالسّکون الیابس خلقة یقال حطب یبس هکذا یقول أهل الل

َ
وْحَیْنا إِلى  مُوسى  أ

َ
﴿وَ لَقَدْ أ

 فی المکان خاصّة، 
ّ

فظة محرّکة إلا
ّ
الحطب لیس یابسا خلقة بل کان رطبا من قبل. فالأصوب أن یقال: لا تکون هذه الل

انتهی و قال الفیومی: شی ء یبس ساکن الباء بمعنی یابس، و حطب یبس کأنه خلقة و مکان یبس إذا کان فیه ماء فذهب، 
و قال الفارابی: مکان یبس و یبس و کذلک غیر المکان. 

مَاءِ  مِنْ  جَعَلَ  نْ 
َ
أ صَنْعَتِهِ  لَطَائِفِ  بَدِیعِ  وَ  جَبَرُوتِهِ   اقْتِدَارِ  مِنِ   کَانَ  وَ 

طْبَاقاً فَفَتَقَهَا سَبْعَ 
َ
اخِرِ الْمُتَرَاکِمِ الْمُتَقَاصِفِ یَبَساً جَامِداً ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أ الْبَحْرِ الزَّ

رْضاً 
َ
أ رْسَى 

َ
أ وَ  هِ  حَدِّ عَلَى  قَامَتْ  وَ  مْرِهِ 

َ
بِأ فَاسْتَمْسَکَتْ  ارْتِتَاقِهَا  بَعْدَ  سَمَاوَاتٍ 

لِهَیْبَتِهِ  ذْعَنَ 
َ
أ وَ  مْرِهِ 

َ
لِ ذَلَّ  قَدْ  رُ  الْمُسَخَّ الْقَمْقَامُ  وَ  الْمُثْعَنْجِرُ  خْضَرُ 

َ
الْ یَحْمِلُهَا 

طْوَادِهَا 
َ
أ وَ  مُتُونِهَا  نُشُوزَ  وَ  جَلَمِیدَهَا  جَبَلَ  وَ  لِخَشْیَتِهِ  مِنْهُ  الْجَارِى  وَقَفَ  وَ 

رُءُوسُهَا  فَمَضَتْ  ]قَرَارَتَهَا[  قَرَارَاتِهَا  لْزَمَهَا 
َ
أ وَ  مَرَاسِیهَا  فِى  رْسَاهَا 

َ
فَأ طْوَادَهَا[ 

َ
]أ

سَاخَ قَوَاعِدَهَا 
َ
نْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا وَ أ

َ
صُولُهَا فِى الْمَاءِ فَأ

ُ
فِى الْهَوَاءِ وَ رَسَتْ أ

نْشَازَهَا وَ جَعَلَهَا 
َ
طَالَ أ

َ
شْهَقَ قِلَلَهَا وَ أ

َ
نْصَابِهَا فَأ

َ
قْطَارِهَا وَ مَوَاضِعِ أ

َ
فِى مُتُونِ أ

وْ 
َ
هْلِهَا أ

َ
نْ تَمِیدَ بِأ

َ
وْتَاداً فَسَکَنَتْ عَلَى حَرَکَتِهَا مِنْ أ

َ
زَهَا فِیهَا أ رَّ

َ
رْضِ عِمَاداً وَ أ

َ
لِلْ

مْسَکَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ  مِیَاهِهَا 
َ
وْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ أ

َ
تَسِیخَ بِحِمْلِهَا أ

فَوْقَ  فِرَاشاً  لَهُمْ  بَسَطَهَا  وَ  لِخَلْقِهِ مِهَاداً  فَجَعَلَهَا  کْنَافِهَا 
َ
أ بَعْدَ رُطُوبَةِ  جْمَدَهَا 

َ
أ وَ 

یَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَمْخُضُهُ  ىٍّ رَاکِدٍ لَا یَجْرِى وَ قَائِمٍ لَا یَسْرِى تُکَرْکِرُهُ الرِّ بَحْرٍ لُجِّ
وَارِفُ إِنَّ فِى ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشى. الْغَمَامُ الذَّ

دریای  آب  از  که  است  خداوندی  آفرینش  لطایف  شگفتی  و  جبروتی  قدرت  نشانه های  از 
زمین  داشتند،  مهیب  صدایی  و  می خوردند  هم  بر  که  متراکم  و  بلند  امواج  دارای  و  عمیق 

خشک را پدید آورد.

نکته ها
مبالغه است، معنای سلطۀ کامل  	 نیز »جبروت« که صیغۀ  و  از ریشۀ قدرت  »اقتدار« 

دارد؛ بنابراین سرچشمۀ آفرینش عظیم آسمان ها، قدرت عظیم پروردگار و ابداع لطیف و 
ظریف اوست.1

بزرگی  	 و  قدرت  بر  که  دارد  اشاره  جهان  نیکوی  آفرینش  به  صَنْعَتِهِ«  »لَطَائِفِ  عبارت 
آفریدگار دلالت می کند.2

و  	 راه عظمت  این  از  و  کند  عالم صحبت  دربارۀ خلقت  اینجا حضرت می خواهد  در 
بزرگی خداوند جهان ر ابیان نماید و می فرماید که از قدرت و توانایی خداوند و از لطایف 

نوظهور صنعت او این است که از آب دریا، ماده ای خشک آفریده است. 
اثر  	 بر  که  بوده  آب  عالم  اولیۀ  اصل  که  است  این  مقصود  جَامِداً«:  یَبَساً  »الْمُتَقَاصِفِ  

برخورد با یکدیگر کف تولید کرده و آن کف خشک شده و آسمان از آن آفریده شده است. 

مشابه 
﴿وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماء﴾3 و عرش او بر روی آب بود. 	

2� پیدایش آسمان های هفت گانه 
هِ«4 مْرِهِ  وَ قَامَتْ عَلَى حَدِّ

َ
طْبَاقاً فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ارْتِتَاقِهَا فَاسْتَمْسَکَتْ بِأ

َ
»ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص174.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص211.

3. هود، 7.

 الأمرَ: آن چیز را بدعت کرد، امر نوینی به وجود آورد.
ً
ارا

َ
تِط

ْ
رَ، اف

َ
تَط

ْ
4. فَطَرَ: آفرید؛ ایجاد کرد؛ اف

طْبَاقاً: طبقات؛ جمع »طبق« به معنای طبقاتی است که روی هم قرار گرفته اند؛ جمع طبق کأسباب و سبب و هو غطاء 
َ
أ

 شی ء ما ساواه. 
ّ

 شی ء، و الطبق من کل
ّ

کل
فَتَق: پاره کرد، از هم جدا کرد؛ شکافتن و اصل خلقت به معنای شکافتن است، چون موجودی باز می شود و موجود 
به صورت  با رشد و نمو  بیرون می آید و  آن  از  اینکه هسته شکافته می شود و جوانه  بیرون می آید؛ مثل  آن  از  دیگری 

درخت در می آید. 
تَقَ« به معنای گشودن است.

َ
قَ« به معنای پیوستگی که ضد آن »ف

َ
ارْتِتَاق: پیوسته بودن؛ از ریشۀ »رَت

فَاسْتَمْسَکَتْ: محکم شد؛ از مادۀ »مَسک« به معنی گرفتن و نگاه داشتن است ، استمساک : به معنی چنگ زدن و قصد 
نگاه داشتن است .
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سپس از آن آب طبقاتی آفرید، آنگاه هفت آسمان را پس از آنکه بسته ]و به هم پیوسته[ بودند 
از هم باز کرد. آن آسمان ها به فرمان خداوند خود را نگاه داشتند و بر حد خود ]و اندازه ای که 

برایشان مقرر شده بود[ قرار گرفتند.

نکته ها
هِ« آن است که آسمان های  هفت گانه بر طبق  	 منظور حضرت از جملۀ »قَامَتْ عَلَى حَدِّ

اندازه و شکل و هیئتی که خداوند برای آن ها معیّن کرده است، قرار گرفته و از آن تجاوز 
نکرده اند.1

ضمیر در »مِنْهُ« به »یَبَساً جَامِداً« برمی گردد.  	

»سَبْعَ سَمَاوَاتٍ«: لازم نیست که مقصود از هفت آسمان، آن هفت آسمانی که در هیئت  	
است  ممکن  و  دارد  قرار  بالا  در  که  است  بلکه هفت چیز  باشد  گفته شده،  بطلمیوسی 
که مقصود هفت کهکشان باشد. حضرت به زبان آن روز سخن گفته و ما نمی دانیم که 

مقصود چیست. شاید مقصود هفت سیاره ای است که در ذهن مردم است. 

مشابه
رْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ  	

َ
ماواتِ وَ الْ نَّ السَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ  وَ لَمْ یَرَ الَّ

َ
﴿أ

شَىْ ءٍ حَى ﴾2 آیا کافران نمی دانند که آسمان ها و زمین بسته بودند، ما آن ها را گشودیم و 
هرچیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ چرا ایمان نمی آورند؟ 

ذى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا﴾3 آن که هفت آسمان طبقه طبقه را بیافرید. 	 ﴿الَّ
هُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً﴾4 آیا نمی بینید چگونه خدا هفت آسمان  	  لَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّ

َ
﴿أ

طبقه طبقه را بیافرید؟ 

ه، همان خداوندی است که آسمان ها  	
َّ
ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها﴾5 الل ذى رَفَعَ السَّ هُ الَّ ﴿اللَّ

را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص457.

2. انبیاء، 30.

3. ملک، 3.

4. نوح، 15.

5. رعد، 2.

3� آفرینش زمین
ذْعَنَ لِهَیْبَتِهِ 

َ
مْرِهِ وَ أ

َ
رُ قَدْ ذَلَّ لِ خْضَرُ الْمُثْعَنْجِرُ وَ الْقَمْقَامُ  الْمُسَخَّ

َ
رْضاً یَحْمِلُهَا الْ

َ
رْسَى أ

َ
»وَ أ

وَ وَقَفَ الْجَارِى مِنْهُ لِخَشْیَتِهِ«1
و خداوند زمین را بر دریایی سبز و روان استوار و پابرجا ساخت؛ دریایی که مطیع فرمان خدا، 

و در برابر هیبت جلال او تسلیم و جریانِ آبش از خشیت او ساکن است.

نکته ها
را  	 زمین  کره  همۀ  زمین،  پیدایش  آغاز  در  که  است  سیلابی  و  عظیم  باران های  به  اشاره 

به صورت دریایی عظیم فرامی گرفت و آب ها با گذشت زمان در زمین فرونشستند و خشکی ها 
از آب سر برآوردند.2

تسلیم بودن دریای محیط جهان ماده در برابر فرمان الهی و پذیرش بزرگی و عظمت او،  	
حکایت از آن دارد که این عالم سراسر، امکان است و محتاج و نیازمند به قدرت خداوند 

و تحولات و تغییراتی که در آن پیدا می شود همه به ارادۀ حق تعالی است.3

»ارسى« در این جمله به معنای ثابت و میخ کوب کردن زمین است؛ یعنی خداوند زمین  	
را ثابت نموده است و این معنا منافاتی با متحرک بودن زمین ندارد. 

امامA »ارضا« را بدون »الف و لام« و با تنوین آورده که منشأ این احتمال است که  	
زمین یا زمین های دیگری غیر از این زمین ما وجود داشته باشد و انسان های دیگری هم 

رْسَى: استوار نمود؛ ا ز ریشه »رَسو« به معنای ثابت و راسخ شدن. 
َ
1. أ

خْضَرُ: سبزرنگ؛ مراد دریاست به معنای سبزرنگ که اشاره به دریاهای عمیق است که از کثرت عمق به رنگ سبز 
َ
الْ

دیده می شود.

عجَرة« به معنای جریان آب و مانند آن است؛ سیال و پرآب؛ المثعنجر: بصیغة 
َ
الْمُثْعَنْجِرُ: پرآب ترین نقطۀ دریا؛ از ریشۀ »ث

الفاعل کما فی النسخ السائل من ماء أو دمع  و بفتح الجیم وسط البحر و لیس فی البحر ماء یشبهه، هکذا قال الفیروزآبادی، 

و قال الجزری فی حدیث علیAّ یحملها الأخضر المثعنجر، هو أکثر موضع فی البحر ماء و المیم و النّون زایدتان و منه 

حدیث ابن عبّاس فاذا علمی بالقرآن فی علم علیAّ کالقرارة فی المثعنجر، و القرارة الغدیر الصغیر.

مه« به معنای جمع کردن گرفته شده است و به دریای عظیم و حوادث مهم از 
َ

مق
َ
الْقَمْقَامُ : دریای عظیم، در اصل از »ق

این جهت »قمقام« گفته می شود که آب های زیاد و مشکلات فراوان در آن جمع است؛ القمقام: بالفتح کما فی النّسخ 

و قد یضمّ البحر. 

رُ: تسخیرشده؛ فی بعض النسخ بالخاء المعجمة و فی بعضها بالجیم من سجر النّهر ملأه و تسجیر الماء تفجیره. الْمُسَخَّ
هُ: فروتنی کرد او را، فرمان برداری کرد.

َ
عَنَ  ل

ْ
ذ

َ
ذْعَنَ: اعتراف نمود؛ از مادۀ »ذعن« به معنای طاعت، انقیاد؛ أ

َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص176.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص457.
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در آن زندگی کنند. 

4� آفرینش کوه ها
قَرَارَاتِهَا  لْزَمَهَا 

َ
أ وَ  مَرَاسِیهَا  فِى  رْسَاهَا 

َ
فَأ طْوَادِهَا 

َ
أ وَ  مُتُونِهَا  نُشُوزَ  و  جَلَمِیدَهَا  جَبَلَ   »وَ 

صُولُهَا فِى الْمَاءِ«1
ُ
فَمَضَتْ رُءُوسُهَا فِى الْهَوَاءِ وَ رَسَتْ أ

خداوند صخره ها و تپه ها و کوه های محکم آن را آفرید و آن ها را در محل خود ثابت نگه داشت 
و در قرارگاهشان مستقر نمود. قله  کوه ها در هوا پیشروی کرد و ریشه های آن در آب فرورفت. 

نکته
است  	 ممکن  است.  گرفته  قرار  آب  در  کوه ها  این  ریشۀ  الْمَاءِ«:  فِى  صُولُهَا 

ُ
أ رَسَتْ  »وَ 

مقصود  است  و ممکن  باشد  و چشمه ها  دریاها  آب  آب همان  این  از  مقصود حضرت 
همان مادۀ مذاب باشد که در زمین وجود دارد.

مشابه 
نْهاراً﴾2 اوست که زمین را بگسترد و در آن  	

َ
رْضَ وَ جَعَلَ فیها رَواسِىَ وَ أ

َ
ذى مَدَّ الْ ﴿وَ هُوَ الَّ

کوه ها و رودها قرار داد.

1. جَبَل: کوه؛ از ریشۀ »جَبل« به معنای آفرینش گرفته شده است و ریشۀ اصلی آن »جَبَل« به معنای کوه است و از آنجا 

که کوه موجودی ثابت است به آفرینش تغییر ناپذیر »جبله« گفته شده است. 

جَلَمِیدَ: سنگ های سخت؛ جمع »جُلمود« به معنای صخره و کوه؛ الجلمد: بالفتح الجلمود بالضمّ الحجر العظیم 
الصّلب. 

معنای مصدری  واژه  این  است.  زمین  مرتفع  قطعات  و  تپه  به معنای  زمین؛ جمع »نشز«  مرتفع  نُشُوزَ: قسمت های 
نیز دارد و به معنای خودداری کردن از انجام وظیفه است. مانند نشوز زن در برابر همسر؛ النّشوز: جمع النشز بالفتح 

المکان المرتفع. 

مُتُون: محکم؛ جمع »متن« به معنای محکم و گاه به معنای صاف و مستوی می آید. در اینجا همان معنای اول مراد 
است؛ المتن: ما صلب من الأرض و ارتفع .

ود« به معنای کوه بلند است؛ الطود: بالفتح الجبل أو العظیم منه .
َ

طْوَادِ: کوه های عظیم و بلند؛ جمع »ط
َ
أ

رَارَه: محل استقرار، قرارگاه؛ موضع القرار و فی بعض النسخ قراراتها بصیغة الجمع.
َ
قَرَارَات: محل های استقرار؛ ق

مَرَاسِى: توقفگاه ها، لنگرگاه ها؛ جمع »مَرسی«. 
زِمَ الشی ءُ: ثابت ماند و پابرجا شد.

َ
لْزَمَهَا: ثبوت و دوام ؛ ل

َ
أ

رَسَتْ: نفوذ کرد، پایدار شد، ثابت و محکم شد؛ رست: أی ثبتت و فی بعض النسخ رسبت یقال رسب فی الماء کنصر 
و کرم رسوبا ذهب سفلا.

2. رعد، 3.

نْ تَمیدَ بِکُم ﴾1 و بر زمین کوه های بزرگ افکند تا شما را نلرزاند.  	
َ
رْضِ رَواسِىَ أ

َ
لْقى  فِى الْ

َ
﴿وَ أ

﴿وَ جَعَلْنا فیها رَواسِىَ شامِخاتٍ﴾2 در آن کوه های بلند پدید آوردیم.  	

4� 1� ریشۀ کوه ها در زمین 
شْهَقَ 

َ
نْصَابِهَا فَأ

َ
قْطَارِهَا وَ مَوَاضِعِ أ

َ
سَاخَ  قَوَاعِدَهَا فِى مُتُونِ أ

َ
نْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا وَ أ

َ
»فَأ

نْشَازَهَا«3
َ
طَالَ أ

َ
قِلَلَهَا وَ أ

کوه ها را از سطح زمین بالا کشید و پایه های آن ها را در اعماق زمین و قرارگاهشان ثابت نگه 
داشت. قله ها را مرتفع ساخت و تپه ها را گسترش داد.

نکته
دارند  	 بیرون  در  که  کشیده ای  قامت  بر  علاوه  کوه های  که  می دهد  نشان  جمله  این 

ریشه های عمیقی نیز در زیر زمین دارند؛ همان ریشه هایی که آن ها را از درون به هم پیوند 
می دهد، درست مانند درختی که هرقدر ساقه و شاخه هایش در آسمان بیشتر پیش می رود 
ریشه های  را  استوار  و  بلند  قامت  زیرا  رفت؛  خواهد  فروتر  زمین  اعماق  در  ریشه هایش 

عظیم و محکم نگه می دارد.4

1. نحل، 15.

2. مرسلات، 27.

نْهَدَ: برآورد؛ از ریشۀ »نهود« به معنای برآمدن و برجسته شدن؛ نهد: ثدی الجاریة کمنع و نصر أی کعب و ارتفع. 
َ
3. فَأ

 الحزن.
ّ

سُهُولِهَا: بیابان ها؛ از مادۀ »سَهل« به معنای همواری و آسانی، مثل زمین هموار و کار آسان؛ السّهل: من الأرض ضد
: فروبرد. 

َ
سَاخَ : استوار نمود؛ از ریشۀ »سَوخ« به معنای فرورفتن در آب است؛ أساخ

َ
أ

قَوَاعِدَ: پایه ها. 
قْطَارِهَا: نقطه های زمین. 

َ
مُتُونِ أ

نْصَاب: اجسامی هستند که آن را در جایی نصب می کنند و نصب گاه معنای جمعی دارد و گاه معنای مفرد؛ الأنصاب: 
َ
أ

ه. 
ّ
 ما عبد من دون الل

ّ
 ما جعل علما و کل

ّ
جمع النصب بالفتح و یحرّک و هو العلم المنصوب و بالضمّ و بضمّتین کل

شْهَقَ: بالا برد؛ از ریشۀ »شهوق« به معنای بالا رفتن گرفته شده؛ اشهَق: بالا برد.
َ
فَأ

ة بالضمّ و هی أعلی الجبل.
ّ
قِلَلَ: جمع »قله«؛ بالکسر جمع قل

ز« از ریشۀ »نُشوز« گرفته شده.
َ

نْشَازَ: قسمت های مرتفع زمین؛ جمع »نَش
َ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص179.
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4� 2� فواید کوه ها 
4� 2� 1� حفظ آرامش زمین

وْ 
َ
هْلِهَا أ

َ
نْ تَمِیدَ بِأ

َ
وْتَاداً فَسَکَنَتْ عَلَى حَرَکَتِهَا مِنْ أ

َ
زَهَا فِیهَا أ رَّ

َ
رْضِ عِمَاداً وَ أ

َ
»وَ جَعَلَهَا لِلْ

وْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا«1
َ
تَسِیخَ  بِحِمْلِهَا أ

و کوه ها را ستون زمین قرار داد و مانند میخ هایی بر زمین کوبید تا هنگام حرکتِ خود ساکنانش 
را نلرزاند و آنچه حمل می کند، نریزد و از جای خود منحرف نشود.

نکته ها
رْضِ عِمَاداً«: از قرآن استفاده می شود که اگر کوه ها نبودند بیش از این ها  	

َ
»وَ جَعَلَهَا لِلْ

 پوستۀ زمین باز می شد و مواد مذاب آن بیرون می آمد و در بسیاری از 
ً
زلزله می شد و دائما

جاهای زمین حفره هایی پیدا می شد و ممکن بود که خسارات زیادی وارد کند ﴿وَ جَعَلْنا 
نْ تَمیدَ بِهِم ﴾2

َ
رْضِ رَواسِىَ أ

َ
فِى الْ

در جملۀ »فَسَکَنَتْ عَلَى حَرَکَتِهَا« امام اشارۀ روشنی به حرکت زمین در آن عصر و زمان  	
فرموده که همۀ دانشمندان هیئت در آن عصر، زمین را ساکن می پنداشتند و می فرماید در 

عین اینکه زمین حرکت می کند، آرام است و اهل خود را متزلزل نمی سازد.3

بِحِمْلِهَا« چنین استفاده می شود که اگر کوه ها میخ های زمین نبودند  	 از عبارت »تَسِیخَ  
زمین با تکان خوردن ساکنانش را در خود فرومی برد؛ به  این دلیل که هرگاه زمین بلرزد، 

تی یقوم علیها البیت و الأبنیة الرّفیعة العالیة.
ّ
1. عِمَاداً: تکیه گاه؛ بالکسر الخشبة ال

زَ: ثابت و استوار نمود؛ از ریشۀ »رَزّ« به معنای فروبردن؛ أرز: یأرز بتقدیم المهملة کنصر و ضرب و علم أی ثبت، و  رَّ
َ
أ

کثر النسخ بالتّخفیف و فتح العین و فی بعضها بالتشدید قال فی النّهایة فی کلام  أرزّ بتشدید المعجمة أی أثبت، و فی أ

فة، فهی من أرزت الشجرة تأرز إذا أثبت فی الأرض، 
ّ

علیّ علیه السّلام أرزّها فیها أوتادا أی أثبتها إن کانت الزّای مخف

دة فهی من أرزّت الجرادة إذا أدخلت ذنبها فی الأرض لتلقی فیها بیضها، و رززت الشی ء فی الأرض 
ّ

و إن کانت مشد

 من قولهم شجرة آرزة أی ثابتة فی الأرض.
ّ

رزّا أثبتّه فیها و حینئذ تکون الهمزة زایدة، انتهی.قیل: و روی آرزها بالمد

د« به معنای میخ.
َ
وْتَاد: میخ ها؛ جمع »وَت

َ
أ

تَمِیدَ : می لرزد، تکان می خورد؛ از ریشۀ »مَید« به معنای حرکت و لرزش و اضطراب.
تَسِیخَ  : فرومی برد؛ فرورود که با جر متعدی شده به معنای فروبرد.

تَزُولَ: از بین می رود. 
2. انبیاء، 31.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص180.

رویه و پهنۀ زمین که انسان ها بر روی آن هستند در آب فرو می رود و مقصود امامA از 
فروبردن زمین همین است، بنابراین کوه ها همان طور که از لرزش زمین ممانعت می کنند، 

از اینکه زمین ساکنانش را فروبرد یا از جای خود کنده شود نیز ممانعت می کنند.1 

نْ  	
َ
در این عبارت حضرت سه فایده مهم را برای وجود کوه ها بیان فرموده اند: الف. »أ

هْلِهَا« زمین به واسطۀ وجود کوه ها رام شده و از حرکت های زلزله آسا بازمانده است؛ 
َ
تَمِیدَ بِأ

وْ تَسِیخَ  بِحِمْلِهَا«: زمین به واسطۀ وجود کوه ها انسان ها را در خود فرونمی برد؛ ج. 
َ
ب. »أ

وْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا«: به واسطۀ وجود کوه ها اجزای زمین از هم جدا نمی شوند و هر 
َ
»أ

قطعه ای از قطعات آن به گوشه ای نمی افتد.

تشبیه
مشبه: کوه ها

مشبهٌ به: میخ 

بر روی زمین قرار گرفته اند را در  به عنوان تکیه گاه  امامA کوه هایی که  بَه: 
َ

وجه ش
محکم بودن به میخ های محکم تشبیه می کند.

5� آرام بودن طبیعت دریا
کْنَافِهَا فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ 

َ
جْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أ

َ
مْسَکَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ  مِیَاهِهَا وَ أ

َ
 »فَسُبْحَانَ مَنْ أ

مِهَاداً وَ بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً«2
پس پاک و منزه است خداوندی که زمین را پس از موج زدن آب هایش نگاه داشت و با پایان 
دادن به دوران رطوبتش آن را خشک کرد؛ سپس آن را برای مخلوقاتش بستری آرام و فرشی 

گسترده قرار داد. 

نکته
»فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً«: در این عبارت حضرت زمین را تشبیه به گهواره کرده است و در  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص458.

علی   
ّ

تدل المصدر  فی  بالتّحریک  فعلان  صیغة  میاهها:  موجان  آب؛  به معنای  »ماء«  مادۀ  از  آب ها؛  مِیَاهِهَا:   .2
د بالصخور میدان أرضه .

ّ
الاضطراب کالمیدان و النزوان  و الخفقان، و قد قال علیه السّلام فی الخطبة الاولی: و وت

« به معنای جامد، بی حرکت.
َ

جْمَدَ: خشک کرد؛ از مادۀ »جَمد
َ
أ

مِهَاد: گسترده؛ بالکسر الفراش و الموضع یهیّئ للصبیّ و یوطاء.
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رْضَ مِهادا﴾1
َ
 لَمْ نَجْعَلِ الْ

َ
قرآن هم آمده است ﴿أ

5� 1� تأثیر عوامل بیرونی بر دریا
یَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَمْخُضُهُ الْغَمَامُ  ىٍّ رَاکِدٍ لَا یَجْرِى  وَ قَائِمٍ لَا یَسْرِى تُکَرْکِرُهُ  الرِّ »فَوْقَ بَحْرٍ لُجِّ

وَارِفُ إِنَّ فِى ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشى«2  الذَّ
بر فراز دریایی پهناور و راکد که جریانی نداشت و ایستاده بود و حرکت نمی کرد، تنها بادهای 
شدید آن را بر هم می زد و ابرهای باران زا به حرکتش در می آورد. در این امور درس عبرت 

بزرگی است برای کسانی که اهل خشیت اند و احساس مسئولیت دارند.

نکته ها
وَارِفُ« اشاره به آن است که دریا در اثر آمدن باران با شدت تکان  	 جملۀ »تَمْخُضُهُ الْغَمَامُ الذَّ

می خورد، طوفانی و مضطرب می شود و این اضطراب به واسطۀ حرکتی است که باران در دریا 
ایجاد می کند چون با شدت به دریا می ریزد و آن را به حرکت در می آورد یا از آن جهت است 

که باران همراه با باد است و در نتیجه آن در دریا موج و طوفان به وجود می آورد.3

یَاحُ الْعَوَاصِفُ«: یکی از نعمت های خداوند همین امواج دریاست. اگر موج  	 »تُکَرْکِرُهُ  الرِّ
به هم  دریا  آب های  موج موجب می شود  این  فاسد می شد.  دریاها  آب  نبود شاید  دریا 

بخورد و آب ها با هم مخلوط شود و در نتیجه سالم بماند و قابل استفاده باشد. 

وَارِفُ« که جمع »ذارفه« است  	 »الْغَمَامُ« مفرد است ولی چون معنای جمعی دارد »الذَّ

1. نبأ، 6.

: متراکم، عمیق؛ اللجّة: بالضمّ معظم البحر.  ىٍّ 2. لُجِّ
لَا یَسْرِى: حرکت نمی کند. 

تُکَرْکِرُهُ : آن را می برد و می آورد؛ از ریشۀ »کرکره« از ریشۀ تکرار و رباعی است به معنای تکرار؛ الکرکرة: تصریف الرّیاح 
السّحاب إذا جمعته بعد تفرّق و أضله تکرّره من التّکرر و کرکرته عنّی أی دفعته و رددته . 

یَاحُ الْعَوَاصِفُ: بادهای توفنده. الرِّ
تَمْخُض: مثل مُشک می جنباند؛ از ریشۀ »مَخض« به معنای تکان دادن شیر یا ماست است برای گرفتن کره؛ سپس به 
هر تکان دادن شدیدی اطلاق می شود؛ مخض: اللبن یمخضه من باب نصر و ضرب و منع استخرج زبده بصبّ الماء 

فیه و تحریکه .

الْغَمَامُ: ابر، ابر تاریک؛ الغمام: جمع الغمامة کالسّحاب و السحابة لفظا و معنا أو خصوص البیضاء منها.
جمع  »ذوارف«  و  است  آب  سیلان  هرگونه  یا  چشم  از  اشک  سیلان  به معنای  »ذرف«  ریشۀ  از  پر باران؛  وَارِفُ:  الذَّ

ی.
ّ

ی و لا یتعد
ّ

»ذارفه« به معنای جاری و روان است؛ ذرف عینه: أی سال دمعها و ذرفت العین دمعها أی أسال یتعد

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص458.

برایش صفت آورده شده. 

»إِنَّ فِى ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشى«: مقصود این است که دقت در خلقت زمین و آسمان و  	
موجودات جهان هستی که مخلوقات خداوند هستند، باعث عبرت می شود برای کسانی 

که از عذاب خدا می ترسند. 

مشابه 
﴿إِنَّ فى  ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشى﴾1 در این عبرتی است برای کسی که می ترسد. 	

1. نازعات، 26.



پیشگفتار خطبه
پیروزی  برای  با دعا  آمیخته  متعال،  پروردگار  به درگاه  واقع خطابی است  این خطبه در 
لشکریان اسلام و نفرین بر سست عنصرانی که دست از یاری حق برمی دارند و اتمام حجتی 
است بر آن ها در برابر خداوند بزرگ. این کلام نشان می دهد که تا چه اندازه امام از سستی 

و بی توجهی مردم کوفه به امر جهاد با غارتگران شام ناراحت بود.

خطبـۀ 212

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:بعد از صفین در آستانۀ حرکت 

به سمت کوفه، سال 37 هجری
مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی

ویژگی:گواهی خواهی از تاریخ و زمین و آسمان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص53.
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کلام امیر

1� خداوند؛ بزرگ ترین شاهد 
مَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَیْرَ الْجَائِرَةِ وَ الْمُصْلِحَةَ غَیْرَ الْمُفْسِدَةِ  یُّ

َ
هُمَّ أ »اللَّ

بْطَاءَ  کُوصَ عَنْ نُصْرَتِکَ وَ الِْ بَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلاَّ النُّ
َ
نْیَا ]غَیْرَ الْمُفْسِدَةِ[ فَأ ینِ وَ الدُّ فِى الدِّ

اهِدِینَ شَهَادَةً«1 کْبَرَ الشَّ
َ
ا نَسْتَشْهِدُکَ عَلَیْهِ یَا أ عَنْ إِعْزَازِ دِینِکَ فَإِنَّ

نه ستم و  پایۀ عدل است  بر  بندگانت سخن ما را شنید، سخنی که  از  بنده ای  خداوندا! هر 
اصلاح کننده است نه فاسدکننده در دین و دنیا و پس از شنیدنش جز روی گرداندن از یاری تو 
و سستی در پشتیبانی دین تو کاری نکرد، پس ما تو را ای بزرگ ترین شاهدان در ادای شهادت 

علیه او به شهادت می گیریم.

نکته ها
کید دارد:  	 این سخن امامA در زمینۀ دعوت به جهاد در برابر شامیان بر دو وصف تأ

1. این سخنی است در مسیر عدالت و هیچ ستمی در آن نیست؛ 2. سبب اصلاح مردم 
است و هیچ فسادی در آن نیست و آثار مثبت آن در دین و دنیای مردم ظاهر می شود.2

کید آمده.  	 « است و »ما« در آن زائده ای است که برای تأ یُّ
َ
مَا«: به معنای »ا یُّ

َ
»أ

1. مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ: سخن عادلانۀ ما؛ منظور از »مقاله« در اینجا برنامۀ سیاسی و حکومتی است که امامA مردم را 
به سوی آن دعوت می کرد.

الْجَائِرَةِ: ظالمانه. 
الْمُصْلِح: اصلاحگر؛ بضمّ المیم اسم فاعل من باب الافعال و کذلک المفسدة. 

بَى: امتناع کرد. 
َ
أ

کُوصَ: اعراض؛ مصدر و به معنای خودداری و عقب نشینی؛ نکص: عن الأمر نکصا و نکوصا تکاء کأ عنه و جبن  النُّ
و أحجم، و علی عقبیه رجع عمّا کان علیه من خیر قال الفیروزآبادی خاصّ بالرّجوع عن الخیر، و وهم الجوهری فی 

اطلاقه أو فی الشرّ نادرا.

ندی کردن و تأخیر انداختن. 
ُ
ندی؛ از ریشۀ »بُطو« به معنای ک

ُ
بْطَاءَ: ک الِْ

إِعْزَازِ: تقویت کردن؛ یاری دادن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص186.

مَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَیْرَ الْجَائِرَةِ وَ الْمُصْلِحَةَ  یُّ
َ
هُمَّ أ اللَّ

إِلاَّ  لَهَا  سَمْعِهِ  بَعْدَ  بَى 
َ
فَأ الْمُفْسِدَةِ[  ]غَیْرَ  نْیَا  الدُّ وَ  ینِ  الدِّ فِى  الْمُفْسِدَةِ  غَیْرَ 

یَا  عَلَیْهِ  نَسْتَشْهِدُکَ  ا  فَإِنَّ دِینِکَ  إِعْزَازِ  عَنْ  بْطَاءَ  الِْ وَ  نُصْرَتِکَ  عَنْ  کُوصَ  النُّ
رْضَکَ وَ سمَاوَاتِکَ 

َ
سْکَنْتَهُ أ

َ
اهِدِینَ شَهَادَةً وَ نَسْتَشْهِدُ عَلَیْهِ جَمِیعَ مَا أ کْبَرَ الشَّ

َ
أ

نْتَ بَعْدُ الْمُغْنِى عَنْ نَصْرِهِ وَ الآخِذُ لَهُ بِذَنْبِه .
َ
ثُمَّ أ

حضرت در این عبارت »عدالت و جور« را به »گفتار« نسبت داده و فرموده »گفتار ما  	
عدل است و ظلم نیست«. 

کید است یا برای اینکه می خواهند بفرمایند عدالتی که  	 عبارت »غَیْرَ الْجَائِرَةِ« یا برای تأ
من می گویم عدالت نسبی نیست تا بگویند عدالت علی نسبت به مردم کوفه عدالت است 

ولی نسبت به مردم شام ظلم و نارواست. 

نْیَا«: حضرت می خواهد با ساقط کردن معاویه  	 ینِ وَ الدُّ »وَ الْمُصْلِحَةَ غَیْرَ الْمُفْسِدَةِ فِى الدِّ
از قدرت و حکومت، مردم را به عدالت برساند. آن حضرت با مخاطب قرار دادن خداوند 
عرض می کند: خدایا این مقاله و گفتار من است ولی مردم زیر بار نرفته و از فرمان برداری 

من امتناع کردند. 

»نَسْتَشْهِدُ«: ازباب استفعال است و یکی از معانی این باب طلب است. حضرت در  	
این جمله از خداوند متعال طلب گواهی و شهادت کرده است و عرض می کند که خدایا 

تو را گواه می گیریم بر اینکه مردم به ما چه کردند. 

را  	 قضیه  باید  بدهد  شهادت  موردی  در  می خواهد  وقتی  شاهد  اهِدِینَ...«:  الشَّ کْبَرَ 
َ
»أ

خوب دریافته باشد و موضوع را فراموش نکرده باشد و هنگام شهادت هم بتواند آن را ادا 
کند و در بیان شهادت هم حقیقت را بگوید و رعایت دوستی و رفاقت را نکند، گرچه این 
شهادت به ضرر برادرش هم باشد، استنکاف نکند و حقیقت را بگوید و خیانت نکند؛ از 

این جهت خداوند بالاترین شهادت دهندگان و »اکبر الشاهدین« است. 

مشابه
نْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلى  هؤُلاء﴾1 و  	

َ
ةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
﴿وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فى  کُلِّ أ

روزی باشد که از هر امتی شاهدی از خودشان بر خودشان برانگیزیم و تو را بیاوریم تا بر 
آنان شهادت دهی. 

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهیدا﴾2 تا بر مردمان گواه باشید و  	 اسِ وَ یَکُونَ الرَّ ﴿لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ
پیامبر بر شما گواه باشد.

هُ شَهیدٌ بَیْنى  وَ بَیْنَکُمْ﴾3 بگو: شهادت چه کسی از هر  	 کْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّ
َ
ىُّ شَىْ ءٍ أ

َ
﴿قُلْ أ

شهادتی بزرگ تر است؟ بگو: خدا میان من و شما گواه است. 

1. نحل، 89.

2. بقره، 143.

3. انعام، 19.
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کلام امیر

2� شهادت همۀ موجودات
نْتَ بَعْدُ الْمُغْنِى عَنْ نَصْرِهِ 

َ
رْضَکَ وَ سمَاوَاتِکَ ثُمَّ أ

َ
سْکَنْتَهُ أ

َ
»وَ نَسْتَشْهِدُ عَلَیْهِ جَمِیعَ مَا أ

وَ الآخِذُ لَهُ بِذَنْبِه«1
و هر آنچه در زمین و آسمان هایت ساکن کرده ای، علیه او به شهادت می گیریم؛ با این حال 

تویی که ما را از یاری او بی نیاز می سازی و او را به کیفر گناهش می رسانی.  

نکته ها
رْضَکَ وَ سمَاوَاتِکَ« اشاره به فرشتگان و انسان ها و جن است؛ زیرا  	

َ
سْکَنْتَهُ أ

َ
»جَمِیعَ مَا أ

تعبیر ساکن ساختی، با آن تناسب دارد.2

سخنان  	 که  کسی  بر  را  بندگانش  و  فرشتگان  و  خدا  عبارت ها،  این  در  حضرت 
عدالت خواهانۀ او را شنیده و سپس از آن اعراض کرده و از یاری دین خدا خودداری کرده، 
به شهادت و گواهی گرفته است. امامA با سخنانش که راهنمای آن ها و اصلاح کنندۀ 
امور دین و دنیای آنان بود، ایشان را به جهاد با دشمنان دین دعوت می کرد ولی پاسخ آن ها 
جز سر باز زدن از جنگ و نافرمانی از دستورات آن حضرت چیز دیگری نبود؛ لذا در این 
سخنان خدای را به گواهی می گیرد تا به این وسیله یاران خود را به جنگ تشویق کند و 
از تأخیر در آن باز دارد و این گونه، احساسات آنان تحریک می شود و در برابر فرمان او 
سر فرود می آورند و او را اطاعت می کنند و نیز آنجا که گفتار خود را به عدالت و اصلاح 

توصیف می فرماید، توجه شنوندگان را به آن جلب می کند.3 

نْتَ بَعْدُ الْمُغْنِى عَنْ نَصْرِهِ وَ الآخِذُ لَهُ بِذَنْبِه«: این جملۀ حضرت به خوبی می فهماند  	
َ
»ثُمَّ أ

که نباید مأیوس باشیم. اگر همۀ قدرت ها و مردم از کمک به شما استنکاف کنند، شما به 
خدا امید داشته باشید؛ چون ممکن است که خدا از عالم غیب فرجی برساند. 

مشابه
هِ﴾4 به خواست خدا چه بسا گروه اندکی که  	 ﴿کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّ

1. نَسْتَشْهِدُ: شاهد می گیریم.
سْکَنْتَ: ساکن کردی.

َ
أ

الْمُغْنِى: بی نیاز کننده. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص188.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص461.

4. بقره، 249.

بر گروه بسیاری غلبه کند.

خدا  	 و  می دهند  شهادت  نیز  فرشتگان  و  شَهیدا﴾1  هِ  بِاللَّ کَفى   وَ  یَشْهَدُونَ  الْمَلئِکَةُ  ﴿وَ 
شهادت را بسنده است. 

هُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمیدُ﴾2 ای مردم، همۀ شما به خدا  	 هِ وَ اللَّ نْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّ
َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

نیازمندید. اوست بی نیاز و ستودنی .

1. نساء، 166.

2. فاطر، 15.



پیشگفتار خطبه
این خطبۀ امامA از دو بخش تشکیل شده است: 1. از صفات جمال و جلال خداوند 
 احاطۀ علم او به همۀ موجودات سخن به میان آمده است؛ 2. از صفات پیامبر] 

ً
مخصوصا

و امدادهای الهی نسبت به او و از پیشرفت های سریع او سخن گفته شده است.

خطبـۀ 213

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:اعتقادی

ویژگی:توحید1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص105.
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1� خداوند؛ آشکار و پنهان 
تَدْبِیرِهِ  بِعَجَائِبِ  اهِرِ  لِمَقَالِ الْوَاصِفِینَ الظَّ هِ الْعَلِىِّ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِینَ الْغَالِبِ  لِلَّ »الْحَمْدُ 

مِینَ«1  تِهِ عَنْ فِکْرِ الْمُتَوَهِّ ینَ وَ الْبَاطِنِ بِجَلَلِ عِزَّ اظِرِ لِلنَّ
سپاس خدای را که از همانندی با آفریده ها برتر و از گفتار توصیف کنندگان بالاتر است. با 
شگفتی های تدبیرش برای بینندگان آشکار و با جلال عزتش از اندیشۀ غوطه وران در وهم ]و 

خیال[ پنهان است.

نکته
هِ«: شما هر موجودی را که ستایش می کنید به این علت است که آن را دارای  	 »الْحَمْدُ لِلَّ

دارد  وجود  آن  در  که  نقصی  به خاطر  را  چیزی  انسان  هیچ گاه  داده اید.  تشخیص  کمال 
ستایش نمی کند. ستایش انسان هم در برابر خداوند متعال به خاطر همۀ کمالاتی است که 

در خداوند وجود دارد و کمال هر موجودی وابسته به کمال خداوند است. 

مشابه
هَ هُوَ الْعَلِىُّ الْکَبیر﴾2 و هرچه به جز او می خوانند  	 نَّ اللَّ

َ
نَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَ أ

َ
﴿أ

باطل است و خداست بلندمرتبه و بزرگوار.

: بلندمرتبه.  1. عَلِىِّ

بیه بمعنی المثل و المشابه و شبّهت الشی ء بالشی ء أقمته مقامه بصفة جامعة 
ّ

به و الش
ّ

شَبَهِ: مشابهت؛ بالتحریک کالش
بینهما و أشبه الولد أباه و شابهه إذا شارکه فی صفة من الصّفات.

مَقَالِ: گفتار.  
مِینَ: گاه به معنای پندار و گمان و خیال می آید و گاه به معنای اندیشیدن و فکر کردن و در اینجا معنای دوم مورد  الْمُتَوَهِّ

نظر است و شاهد آن تعبیر به »فکر« است که قبل از آن ذکر شده است.

2. لقمان، 30.

اهِرِ  الظَّ الْوَاصِفِینَ  لِمَقَالِ  الْغَالِبِ  الْمَخْلُوقِینَ  شَبَهِ  عَنْ  الْعَلِىِّ  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 
الْعَالِمِ  مِینَ  الْمُتَوَهِّ فِکْرِ  عَنْ  تِهِ  عِزَّ بِجَلَلِ  الْبَاطِنِ  وَ  ینَ  اظِرِ لِلنَّ تَدْبِیرِهِ  بِعَجَائِبِ 
ةٍ وَ لَا  یَّ مُورِ بِلَ رَوِ

ُ
رِ لِجَمِیعِ الْ بِلَ اکْتِسَابٍ وَ لَا ازْدِیَادٍ وَ لَا عِلْمٍ مُسْتَفَادٍ الْمُقَدِّ

نْوَارِ وَ لَا یَرْهَقُهُ لَیْلٌ وَ لَا یَجْرِى 
َ
لَمُ وَ لَا یَسْتَضِى ءُ بِالْ ذِى لَا تَغْشَاهُ الظُّ ضَمِیرٍ الَّ

مَهُ فِى  یَاءِ وَ قَدَّ رْسَلَهُ بِالضِّ
َ
خْبَارِ أ بْصَارِ وَ لَا عِلْمُهُ بِالِْ عَلَیْهِ نَهَارٌ لَیْسَ إِدْرَاکُهُ بِالِْ

لَ بِهِ  عُوبَةَ وَ سَهَّ لَ بِهِ الصُّ الاصْطِفَاءِ فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ وَ سَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ وَ ذَلَّ
لَلَ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمَال . حَ الضَّ ى سَرَّ الْحُزُونَةَ حَتَّ

2� علم بی پایان خداوند 
ةٍ وَ لَا ضَمِیرٍ«1  یَّ مُورِ بِلَ رَوِ

ُ
رِ لِجَمِیعِ الْ »الْعَالِمِ بِلَ اکْتِسَابٍ وَ لَا ازْدِیَادٍ وَ لَا عِلْمٍ مُسْتَفَادٍ الْمُقَدِّ

عالِم است بی آنکه علمش اکتسابی باشد یا بر آن افزوده شود یا از کسی فرا بگیرد و تقدیرکنندۀ 
همۀ امور است بدون اندیشه و خاطر. 

نکته ها 
مُورِ« یعنی تمام کارها را بر طبق خواستۀ خود و به اندازۀ معین  	

ُ
رِ لِجَمِیعِ الْ عبارت »الْمُقَدِّ

به وجود آورده و در این کار از اندیشه و تدبیر منزه بوده است.2

علم خداوند زیاد نمی شود؛ یعنی علم او ثابت است و همیشه در یک  	 ازْدِیَادٍ«:  »وَ لَا 
زیادتر  روزبه روز  یا  ساعت به ساعت  و  است  تزاید  در  که  ما  علم  برخلاف  است،  سطح 
می شود، علم خدا این طور نیست و از همان اول همه چیز را می دانسته؛ ازاین رو هیچ وقت 

چیزی به علم او افزوده نمی شود.

مشابه
و  	 پنهان می کنند  را که  آیا نمی دانند که هرچه  یُعْلِنُون﴾3   وَ ما  ونَ   یُسِرُّ یَعْلَمُ ما  هَ  اللَّ نَّ 

َ
﴿أ

هرچه را که آشکار می سازند، خدا می داند.

رُونَ﴾4 علم پروردگار من همه چیز را در بر گرفته  	  فَل تَتَذَکَّ
َ
ى کُلَّ شَىْ ءٍ عِلْماً أ ﴿وَسِعَ رَبِّ

است. آیا پند نمی گیرید؟ 

حاطَ بِکُلِّ شَىْ ءٍ عِلْماً﴾5 علم خدا بر همه چیز احاطه دارد. 	
َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
﴿وَ أ

3� بی معنا بودن تاریکی و روشنایی در وجود خداوند 
نْوَارِ«6

َ
لَمُ وَ لَا یَسْتَضِى ءُ بِالْ ذِى لَا تَغْشَاهُ الظُّ »الَّ

رِ: تقدیر کننده. 1. الْمُقَدِّ
ةٍ: دقت و تأمل، به کارگیری قوای فکری. یَّ رَوِ

ضَمِیرٍ: باطن، به ذهن سپردن مطلبی.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص464.

3. بقره، 77.

4. انعام، 80.

5. طلاق، 12.

6. لَا تَغْشَاهُ: او را فرانمی گیرد؛ نمی پوشاند. 
لَا یَسْتَضِى ءُ: روشنی نمی گیرد. 
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خداوندی که تاریکی ها او را نمی پوشاند و روشنی از نورها نمی گیرد. 

نکته
خداوند، کسی است که تاریک ها او را نمی پوشاند و از روشنایی های جهان، نور نمی گیرد؛  	

زیرا که از جسم بودن و عوارض آن که مربوط به امور مادی می باشد، به دور است.1

4� بی معنا بودن شب و روز برای خداوند 
»وَ لَا یَرْهَقُهُ لَیْلٌ وَ لَا یَجْرِى عَلَیْهِ نَهَارٌ«2

شب او را در نمی یابد و روز بر او نمی گذرد. 

5� نامحدود بودن احاطه علمی خداوند 
خْبَارِ«3  بْصَارِ وَ لَا عِلْمُهُ بِالِْ »لَیْسَ إِدْرَاکُهُ بِالِْ

نه ادراکش به وسیلۀ چشم است و نه علمش با شنیدن ]و خبر گرفتن[ است.

مشابه 
زْتُمُوه بأوْهامِکُمْ فى أدَقِّ مَعانیهِ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ إلَیْکُم«4  آنچه  	 »کُلُّ ما مَیَّ

با فکر و پندار خود با دقیق ترین مفاهیم در ذهن خویش ترسیم می کنید مخلوق و ساختۀ 
شما و همانند خودتان است و به سوی شما بازمی گردد. 

طیفُ الْخَبیر﴾5 چشم ها او را نمی بینند و  	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ
َ
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْ

َ
﴿لا تُدْرِکُهُ الْ

گاه است.  او بینندگان را می بیند. دقیق و آ

6� ویژگی های پیامبر
6� 1� فرستاده شده با نور

یَاءِ«  رْسَلَهُ بِالضِّ
َ
»أ

خداوند وی را با نور فرستاد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص464.

به معنای  و  است  غلبه  و  قهر  با  چیزی  پوشاندن  به معنای  اصل  در  »رَهَق«  ریشۀ  از  نمی پوشاند؛  را  او  لایَرْهَقُهُ:   .2
ین رهقا من باب تعب غشیه و رهقت الشی ء أدرکته. 

ّ
سخت گیری یا مسلط شدن چیزی نیز آمده است؛ رهق: الد

کثر النسخ بالکسر مصدر اخبر و فی بعضها بالفتح جمع الخبر و کذلک الابصار. خْبَارِ: خبرها؛ فی أ 3. بِالِْ
4. الوافی، ج1، ص408.

5. انعام، 103.

نکته
یعنی  	 »ضیاء«  به  را  خدا  دستورات  و  دین  حضرت  جمله  این  در  یَاءِ«:  بِالضِّ رْسَلَهُ 

َ
»أ

مْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ  ذى جَعَلَ الشَّ روشنایی تشبیه فرموده است. در قرآن آمده است ﴿هُوَ الَّ
نُورا﴾1 در این آیه خورشید را »ضیاء« و ماه را »نور« نامیده است و معلوم می شود که آن 
جرم نورانی که نورش از خودش است، »ضیاء« و آن جرمی که نورش از دیگری است و 

از خود نور ندارد، »نور« نامیده می شود.

6� 2� برگزیده 
مَهُ فِى الاصْطِفَاءِ«2 »وَ قَدَّ

و در برگزیدن بر همه مقدم داشت.

نکته
به  	 یا اشاره  باشد  پیامبر اکرم]  به خاتمیت  مَهُ فِى الاصْطِفَاءِ« ممکن است اشاره  »قَدَّ

برتری او بر همۀ انبیا و خلق جهان است.3 

6� 3� متحدکننده زیر پرچم توحید
»فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ«4 

به وسیلۀ او شکاف ها را ترمیم کرد.

نکته
پیامبر  	 و  داشت  وجود  عربستان  در  که  است  گسترده ای  اختلاف  »الْمَفَاتِقَ«  از  منظور 

اکرم] به آن ها پایان داد و همه را زیر پرچم توحید متحد ساخت.5

1. یونس، 5.

مَ: مقدم داشت. 2. قَدَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص196.

4.رَتَقَ: ترمیم کرد؛ از ریشۀ »رَتق« به معنای به هم پیوستن؛ رتقت: الفتن رتقا من باب قال سددته فارتتق. 

ه فانفتق 
ّ

وب شق
ّ
تق« به معنای شکافتن، جمع »مَفتق« به معنای محل های شکافته شده؛ فتق: الث

َ
مَفَاتِقَ: شکاف ها؛ از ریشۀ »ف

ه و یجمع علی مفاتق کمقعد و مقاعد.
ّ

 شق
ّ

وب محل
ّ
و تفتق و الفنق أیضا شقّ عصا الجماعة و وقوع الحرب بینهم و مفتق الث

5.  پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص196.
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6� 4� غلبه بر زورگویان
»وَ سَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ«1 

و با او بر زورمندان چیره شد.

نکته ها
»فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ وَ سَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ«: خداوند به وسیلۀ پیامبر اکرم] کمبودها و شکاف ها  	

 در جامعۀ عرب، فساد زیاد بود و همۀ این ها شکاف 
ً
را برطرف کرد. در جامعه و مخصوصا

است. خداوند به وسیلۀ پیامبر این شکاف ها را اصلاح کرد و کمبودها را برطرف نمود.

عبارت »وَ سَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ« اشاره به کوتاه کردن دست ظالمان و زورمندان از گریبان  	
مستضعفان و محرومان است که به برکت اسلام به وقوع پیوست.2

6� 5� برطرف کنندۀ سختی ها
عُوبَةَ«  لَ بِهِ الصُّ »وَ ذَلَّ

و توسط او سختی را آسان نمود.

6� 6� هموارکنندۀ ناهمواری ها
لَلَ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمَال«3  حَ الضَّ ى سَرَّ لَ بِهِ الْحُزُونَةَ حَتَّ »وَ سَهَّ

و ناهمواری را هموار کرد تا آنکه گمراهی را از راست و چپ برطرف ساخت. 

نکته ها
لَلَ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمَال« اشاره به پایان گرفتن همۀ مفاسد است؛ یعنی  	 حَ الضَّ ى سَرَّ عبارت »حَتَّ

1. سَاوَرَ: حمله کرد؛ از ریشۀ »سَور« به معنای غلبه کردن و چیره شدن و شوریدن؛ ساور: فلانا و اثبه سوارا و مساورة 

و ساوره اخذه براسه و الوثوب الظفر.

الْمُغَالِبَ: پیروزمندان؛ غلبه: غلبا و غلبا و غلبة و مغلبا قهره و المغلب وزان معظم المغلوب مرارا و المحکوم له بالغلبة 
، و المغلنبی وزان مسلنقی الذی یغلبک و یعلوک.

ّ
ضد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص196.

 السّهولة و الحزن ما غلظ من الأرض 
ّ

3. حُزُونَةَ: ناهمواری؛ ضد سهولت به معنای خشن و ناصاف بودن؛ الحزونة: ضد

و السّهل ما لان منها.

به  به همین مناسبت  به معنای رها ساختن و عقب راندن گرفته شده است و  از ریشۀ »تسریح«  برطرف کرد؛  حَ:  سَرَّ
طلاق نیز »تسریح« گفته می شود و ریشۀ اصلی آن »سرح« و »سروح« به معنای آزاد و رها شدن است؛ سرحت: المرأة 

وْ أی تطلیق.
َ
تانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أ لقُ مَرَّ قتها قال تعالی  ﴿الطَّ

ّ
تسریحا طل

انواع گمراهی ها از چپ و راست و از هرسو به وسیلۀ پیامبر و آیینش به عقب رانده شدند.1

تعبیر به »یمین و شمال« ممکن است اشاره به افراط و تفریط ها باشد یا اشاره به همۀ  	
راه هایی که به فساد منتهی می شود.2

لَ بِهِ الْحُزُونَةَ«: خداوند به وسیلۀ پیامبر مشکلات را رام کرد.  	 عُوبَةَ وَ سَهَّ لَ بِهِ الصُّ »وَ ذَلَّ
برای بشر در آن زمان زندگی عاقلانه ای که با اخلاق و منطق و فطرت منطبق باشد، وجود 
برای  از سر راه برداشت و زندگی را  این مشکلات را  پیامبر  به وسیلۀ  نداشت و خداوند 

آن ها آسان نمود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص196. 

2. همان.
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 1� خداوند، بهترین داور
دُ عِبَادِهِ«1 داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَیِّ نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُ عَدْلٌ عَدَلَ وَ حَکَمٌ فَصَلَ وَ أ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»أ

شهادت می دهم که خداوند عدل محضی است که عدالت ورزیده و حاکمی است که حق 
و باطل را از هم جدا ساخته و شهادت می دهم که محمد بندۀ خدا و فرستادۀ او و سرور 

بندگانش است.

نکته ها
کید است؛ یعنی ذات خداوند عین عدالت است.2 	 »عَدْلٌ« معنای مصدری دارد و برای تأ
»حَکَمٌ« به معنای داور است و معنای وسیعی دارد که داوری خداوند را در همۀ زمینه های  	

1. عَدَلَ: عدالت ورزید. 

فَصَلَ: جدا کرد.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص202.

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ  نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
هُ عَدْلٌ عَدَلَ وَ حَکَمٌ  فَصَلَ  وَ أ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

هُ الْخَلْقَ فِرْقَتَیْنِ جَعَلَهُ فِى خَیْرِهِمَا لَمْ یُسْهِمْ فِیهِ عَاهِرٌ  مَا نَسَخَ اللَّ دُ عِبَادِهِ کُلَّ سَیِّ
هْلً وَ لِلْحَقِّ دَعَائِمَ 

َ
هَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِلْخَیْرِ أ لَا وَ إِنَّ اللَّ

َ
وَ لَا ضَرَبَ فِیهِ فَاجِرٌ أ

عَلَى  یَقُولُ   سُبْحَانَهُ  هِ  اللَّ مِنَ  عَوْناً  طَاعَةٍ  کُلِّ  عِنْدَ  لَکُمْ  إِنَّ  وَ  عِصَماً  اعَةِ  لِلطَّ وَ 
نَّ 

َ
أ اعْلَمُوا  لِمُشْتَفٍ وَ  وَ شِفَاءٌ  لِمُکْتَفٍ  کِفَاءٌ  فِیهِ  فْئِدَةَ 

َ
الْ تُ ]بِهِ [  یُثَبِّ وَ  لْسِنَةِ 

َ
الْ

یَتَوَاصَلُونَ  عُیُونَهُ  رُونَ  یُفَجِّ وَ  مَصُونَهُ  یَصُونُونَ  عِلْمَهُ  الْمُسْتَحْفَظِینَ  هِ  اللَّ عِبَادَ 
لَا  ةٍ  یَّ بِرِ یَصْدُرُونَ  وَ  ةٍ  یَّ رَوِ سٍ 

ْ
بِکَأ یَتَسَاقَوْنَ  وَ  ةِ  بِالْمَحَبَّ یَتَلَقَوْنَ  وَ  بِالْوِلَایَةِ 

خْلَقَهُمْ 
َ
أ وَ  خَلْقَهُمْ  عَقَدَ  ذَلِکَ  عَلَى  الْغِیبَةُ  فِیهِمُ  تُسْرِعُ  لَا  وَ  یبَةُ  الرِّ تَشُوبُهُمُ 

وَ  مِنْهُ  فَیُؤْخَذُ  یُنْتَقَى  الْبَذْرِ  کَتَفَاضُلِ  فَکَانُوا  یَتَوَاصَلُونَ  بِهِ  وَ  ونَ  یَتَحَابُّ فَعَلَیْهِ 
مْحِیصُ  فَلْیَقْبَلِ امْرُؤٌ کَرَامَةً بِقَبُولِهَا وَ لْیَحْذَرْ  بَهُ التَّ خْلِیصُ وَ هَذَّ زَهُ التَّ یُلْقَى قَدْ مَیَّ
ى  امِهِ وَ قَلِیلِ مُقَامِهِ فِى مَنْزِلٍ حَتَّ یَّ

َ
قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا وَ لْیَنْظُرِ امْرُؤٌ فِى قَصِیرِ أ

لِهِ وَ مَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ فَطُوبَى لِذِى قَلْبٍ سَلِیمٍ  یَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْیَصْنَعْ لِمُتَحَوَّ
رَهُ  لَمَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّ صَابَ سَبِیلَ السَّ

َ
بَ مَنْ یُرْدِیهِ وَ أ طَاعَ مَنْ یَهْدِیهِ وَ تَجَنَّ

َ
أ

سْبَابُهُ وَ اسْتَفْتَحَ 
َ
بْوَابُهُ وَ تُقْطَعَ أ

َ
نْ تُغْلَقَ أ

َ
مَرَهُ وَ بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أ

َ
وَ طَاعَةِ هَادٍ أ

بِیل . یقِ وَ هُدِىَ نَهْجَ السَّ رِ قِیمَ عَلَى الطَّ
ُ
مَاطَ الْحَوْبَةَ فَقَدْ أ

َ
وْبَةَ وَ أ التَّ

تکوینی و تشریعی شامل می شود.1

مشابه
و  	 دادگری  به  در حقیقت، خدا  الْقُرْبى﴾2   ذِى  إیتاءِ  وَ  حْسانِ  الِْ وَ  بِالْعَدْلِ  مُرُ 

ْ
یَأ هَ  اللَّ ﴿إِنَّ 

نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد

ل﴾3 آیا داور دیگری جز  	 نْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّ
َ
ذى أ بْتَغى  حَکَماً وَ هُوَ الَّ

َ
هِ أ  فَغَیْرَ اللَّ

َ
﴿أ

خدا طلب کنم و حال آنکه اوست که این کتاب روشن را بر شما نازل کرده است؟

هَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَة﴾4 خدا میان آنان در روز قیامت حکم می کند. 	 ﴿إِنَّ اللَّ
هِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ﴾5 حکم تنها حکم خداست. حقیقت  	 ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

را بیان می کند و او بهترین داوران است.

2� وصف پیامبر
2� 1� قرار دادن پیامبر در بهترین گروه آفریدگان

هُ الْخَلْقَ فِرْقَتَیْنِ جَعَلَهُ فِى خَیْرِهِمَا«6  مَا نَسَخَ اللَّ »کُلَّ
خداوند هرگاه مخلوقات را دو گروه کرد، پیامبرش را در بهترین گروه قرار داد. 

1. همان.

2. نحل، 90.

3. انعام، 114.

4. حج، 17.

5. انعام، 57.

6. نَسَخَ: قرار داد؛ از ریشۀ »نَسخ« به معنای انتقال و جابه جا کردن چیزی است؛ به نوشتن چیزی از روی نوشته ای 
دیگر »استنساخ« و نسخه برداری گفته می شود. »نسخ« در احکام نیز از این ریشه گرفته شده؛ زیرا حکمی جای حکم 

دیگری را می گیرد و در اینجا اشاره به انتقال نطفه از پدری به پدر دیگر است که از طریق وراثت ویژگی های پدران به 

مس الظل أی أزالته 
ّ

فرزندان منتقل می شود؛ نسخت: الکتاب نسخا من باب منع نقلته و انتسخته کذلک، و نسخت الش

باب أی أزاله و کتاب 
ّ

یب الش
ّ

 و الش
ّ

 شی ء خلف شیئا فقد انتسخه فیقال انتسخت الشمس الظل
ّ

قال ابن فارس: و کل

 واحد ینسخ 
ّ

منسوخ و منتسخ منقول، و النّسخة الکتاب المنقول و تناسخ الأزمنة و القرون تتابعها و تداولها، لأنّ کل

حکم ما قبله و یثبت الحکم لنفسه، و منه تناسخ المواریث لأنّ الارث لا یقسّم علی حکم المیّت الأوّل بل علی حکم 

الثانی و کذلک ما بعده.

فِرْقَتَیْنِ: دو گروه. 



خطبۀ

263 262

خطبۀ 214کلام امیر

263 262

کلام امیر

نکته 
امام در این عبارت کلمۀ »نسخ« را که به معنای نابودی و زوال است، به معنای تقسیم به  	

کار برده و فرموده است: خداوند جامعه را به دو گروه خیر و شر تقسیم کرده است.1

2� 2� پاکی نسب پیامبر
»لَمْ یُسْهِمْ فِیهِ عَاهِرٌ وَ لَا ضَرَبَ فِیهِ فَاجِرٌ«2

نه آلوده دامنی در تبارش سهیم شد و نه فاسقی در آن شرکت جست. 

نکته
معنای این سخن امام این است که در نسب شریف پیامبر برای زناکار بهره ای نبوده و در  	

اصل و ریشۀ او، گناه دخالت نداشته است؛ »ضرب فى کذا بنصیب« یعنی برای او در آن 
بهره ای است. این دو جمله اشاره است به پاکی و طهارت و منزه بودن اصل و ریشه و نژاد 

رسول خدا] از آلودگی به زنا و فحشا.3

مشابه
ةُ  	 الْجَاهِلِیَّ سْکَ   تُنَجِّ لَمْ   اهِرَةِ  الطَّ رْحَامِ 

َ
الْ وَ  امِخَةِ  صْلَبِ الشَّ

َ
الْ نُوراً فِى  کُنْتَ  کَ  نَّ

َ
أ شْهَدُ 

َ
»أ

اتُ مِنْ ثِیَابِهَا«4 گواهی می دهم که تو نوری بودی در صلب  نْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْکَ الْمُدْلَهِمَّ
َ
بِأ

والای پدران و رحم پاک مادران و هرگز عصر جاهلیت با تمام آلودگی هایش تو را آلوده 
نساخت و جامه های سیاه آن بر تو پوشانده نشد. 

خْرَجَنِى فِى عَالَمِکُمْ  	
َ
ى أ رَاتِ حَتَّ رْحَامِ الْمُطَهَّ

َ
ینَ إِلَى أ اهِرِ صْلَبِ الطَّ

َ
هُ مِنْ أ »لَمْ  یَزَلْ  یَنْقُلُنِىَ  اللَّ

ةِ«5 پیوسته خداوند مرا از صلب پدران پاک به رحم مادران  سْنِى بِدَنَسِ الْجَاهِلِیَّ هَذَا لَمْ یُدَنِّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص470.

2. لَمْ یُسْهِمْ: سهم دار نشد؛ باب افعال از مادۀ »سُهم« به معنای صاحب سهم نشده؛ یسهم: بالبناء علی المفعول من 
اسهمت له أعطیته سهما أی نصیبا.

عَاهِرٌ: زناکار؛ شخص فاسق و فاجر و آلوده دامن؛ عهر: عهرا من باب تعب زنا و فجر فهو عاهر و عهر عهورا من باب 
قعد لغة و فی الحدیث: الولد للفراش و للعاهر الحجر، أی إنّما یثبت الولد لصاحب الفراش و هو الزّوج  و للعاهر الجنبة 

»الخیبة« و لا یثبت له نسب و هو کما یقال له التّراب أی الخیبة لأنّ بعض العرب کان یثبت النّسب من الزّنا فأبطله الشرع.

ضَرَبَ فِیهِ: در آن بهره و نصیب به دست آورد، شریک شد.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص471.

4. بحار الانوار، ج98، ص332.

5. بحار الانوار، ج15، ص117.

پاک دامن منتقل کرد تا اینکه متولد شدم؛ در حالی که هرگز مرا به آلودگی های جاهلیت 
آلوده نساخت. 

3� اهل حق و نیکی
اعَةِ عِصَماً«1 هْلً وَ لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَ لِلطَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِلْخَیْرِ أ لَا وَ إِنَّ اللَّ

َ
»أ

گاه باشید خداوند برای خیر و نیکی، اهلی قرار داده و برای حق، ستون هایی و برای اطاعتِ  آ
فرمانش پاسدارانی.

نکته ها
اشاره به این دارد که در هیچ عصر و زمانی، این راه بدون رهرو نمی ماند و برنامۀ خیر و  	

حق و اطاعت تعطیل نمی شود. آن ها کسانی هستند که اراده های قوی و نیات پاک دارند.2

»لِلْحَقِّ دَعَائِمَ«: حق همیشه از ناحیۀ کسانی حفظ می شود، از آن افراد به ستون و پایۀ  	
حق تعبیر شده است. 

اعَةِ عِصَماً« یعنی  برای اطاعت خدا مانعی از باطل وجود دارد که خداوند  	 عبارت »وَ لِلطَّ
.bتوسط پاسداران دینی از آن مانع حفظ می کند، پاسدارانی همچون اهل بیت

مشابه 
هْلُهُ وَ مَعْدِنُه «3 حق همواره با شما و در  	

َ
نْتُمْ أ

َ
»وَ الْحَقُّ مَعَکُمْ وَ فِیکُمْ  وَ مِنْکُمْ  وَ إِلَیْکُمْ وَ أ

میان شما و از ناحیۀ شماست و به سوی شما می آید و شما اهل حق و معدن آن هستید. 

هَ شاکِرٌ عَلیمٌ﴾4 پس هرکه کار نیکی را به رغبت انجام دهد،  	 اللَّ فَإِنَّ  خَیْراً  عَ  تَطَوَّ مَنْ  ﴿وَ 
بداند که خدا شکرگزارنده ای داناست.

پیشوایانی  	 را  همه  و  الْخَیْرات﴾5   فِعْلَ  إِلَیْهِمْ  وْحَیْنا 
َ
أ وَ  مْرِنا 

َ
بِأ یَهْدُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ جَعَلْناهُمْ  ﴿وَ 

ساختیم که به امر ما هدایت می کردند وبه آن ها  انجام دادن کارهای نیک  را وحی کردیم.

عامة: بالکسر ما یستند به الحائط إذا مال یمنعه من السّقوط و 
ّ

1. دَعَائِمَ: پایه ها؛ جمع »دعامه« به معنای ستون؛ الد
الجمع دعائم کعمائم، و یستعار بسیّد القوم فیقال هود عامة القوم کما یقال: هو عمادهم.

ه من المکروه من باب ضرب حفظه و 
ّ
عِصَماً: نگهبانان؛ جمع »عصام« به معنای دستگیره و وسیلۀ برداشتن؛ عصمه: الل

وقاه، و الاسم العصمة بالکسر و یجمع علی عصم وزان عنب و جمع الجمع أعصم و عصمة و جمع جمع الجمع أعصام.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص204.

3. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص612.

4. بقره، 158.

5. انبیاء، 73.
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4� امدادهای الهی به رهروان راه حق 
فْئِدَةَ 

َ
تُ ]بِهِ [ الْ لْسِنَةِ وَ یُثَبِّ

َ
هِ سُبْحَانَهُ یَقُولُ  عَلَى الْ »وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدَ کُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً مِنَ اللَّ

فِیهِ کِفَاءٌ لِمُکْتَفٍ وَ شِفَاءٌ لِمُشْتَفٍ«1
شما هنگام هر طاعتی، یار ]و مددکاری[ از جانب خداوند دارید که ]حقیقت را[ بر زبان ها 
می گوید و دل ها را استحکام می بخشد. در یاری خداوند کفایت است برای خواهانِ کفایت، 

و شفاست برای جویندۀ شفا.

نکته ها
امامA در این جمله شنوندگان خود را تشویق و وادار می کند که همواره مطیع فرمان خدا  	

ه« با  باشند تا سرانجام بتوانند خویش را اهل بهشت قرار دهند و در جملۀ »انّ لکم... من اللَّ
این بیان که برای آن ها موقع اطاعت و عبادت الهی از ناحیۀ خداوند کمک و یاری می رسد.2

عبارت »فِیهِ کِفَاءٌ لِمُکْتَفٍ وَ شِفَاءٌ لِمُشْتَفٍ« به این معناست که هرکس طالب کمالات  	
نفسانی و شفای بیماری های درونی و خصوصیات اخلاقی است، بداند که این سخن او 

را کفایت و دردهای او را درمان می سازد.3
لْسِنَةِ«: حضرت نسبت »یقول« را به خدا داده، یعنی وقتی که بناست خدا  	

َ
»یَقُولُ  عَلَى الْ

به شما کمک کند، خدا با زبان ها سخن می گوید؛ یعنی زبان شما را باز می کند و سخنتان 
را به خوبی بیان می کنید یا در موقع گرفتاری خدا کسانی را می فرستد که با زبانشان تو را 

راهنمایی می کنند. 

مشابه 
ایمان  	 که  را  کسانی  خدا  نْیا﴾4  الدُّ الْحَیاةِ  فِى  ابِتِ  الثَّ بِالْقَوْلِ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هُ  اللَّ تُ  ﴿یُثَبِّ

آورده اند، در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می گرداند.

بَتَ« به معنای استحکام بخشیدن. 
َ
تُ: استحکام می بخشد؛ از مادۀ »ث 1. یُثَبِّ

ارح المعتزلی: 
ّ

مُکْتَفٍ: کفایت شده؛ کفی: الشی ء یکفی کفایة فهو کاف إذا حصل به الاستغناء عن غیره ازدواج قال الش
فیه کفاء لمکتف و شفاء لمشتف، الوجه فیه کفایة فانّ الهمز لا وجه له ههنا لأنّه من باب آخر و لکنّه أتی بالهمزة 

للازدواج بین کفاء و شفاء کما قالوا: الغدایا و العشایا، و کما قال علیه السّلام، مأزورات غیر مأجورات، تأتی بالهمزة 

و الوجه الواو للازدواج.

مُشْتَفٍ: طالب شفا؛ اسم فاعل باب افتعال از »شفاء« که معنای طلب نیز در آن نهفته است؛ یعنی کسی که طالب شفا باشد. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص472.

3. همان.

4. ابراهیم، 27.

لْناهُ تَرْتیلً﴾1 این گونه ]ما آن را به تدریج نازل کردیم[ تا  	 تَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّ ﴿کَذلِکَ لِنُثَبِّ
قلبت را به وسیلۀ آن استوار گردانیم و آن را به آرامی ]بر تو[ خواندیم.

5� اوصاف علمای ربانی 
5� 1� حافظان علم الهی 

رُونَ عُیُونَهُ«2  هِ الْمُسْتَحْفَظِینَ عِلْمَهُ یَصُونُونَ مَصُونَهُ وَ یُفَجِّ نَّ عِبَادَ اللَّ
َ
»وَ اعْلَمُوا أ

بدانید که بندگان خدا که حافظان علم او هستند آن را به خوبی حفظ می کنند و چشمه های آن 
علوم را جاری می سازند.

نکته ها
عبارت »یَصُونُونَ مَصُونَهُ« شاید به این معنی باشد که علم الهی را از دسترس نااهلان  	

حفظ می کنند و شاید به این معنا باشد که این علوم را به خوبی پاسداری کرده و در انتقال 
آن از نسلی به نسل دیگر می کوشند.3

منظور از علم خداوند، دین خداست.4 	

»الْمُسْتَحْفَظِینَ«: اسم مفعول است و در اینجا به معنای کسی است که از او خواسته شده  	
علم خدا را حفظ کند. کسانی که از آن ها خواسته شده علم خدا را حفظ کنند و حفظ هم 
کرده اند، در درجۀ اول پیامبر خدا] است که علمش از ناحیۀ خداوند است و آن حضرت 

کانون علم و منبع وحی است و در درجۀ بعد ائمه هستند. 

رُونَ عُیُونَهُ«: در اینجا حضرت علم را به آب تشبیه فرموده البته سینه های علما  	 »وَ یُفَجِّ
را به چشمه تشبیه فرموده است، آب مایۀ حیات انسان و همۀ موجودات است، علم هم 
مانند آب حیات، معنویات انسان را تأمین می کند. اگر آب یک مرتبه سرازیر شود، مردم را 

غرق می کند، علم هم مانند چشمه به طور ملایم و به اندازۀ ظرفیت هرکس داده می شود. 

1. فرقان، 32.

به آن ها سپرده  به معنای کسانی است که حفاظت چیزی  « گرفته شده و 
َ

ظ
َ

از ریشۀ »حَف مُسْتَحْفَظِینَ: حافظان؛   .2

شده است. 

یَصُونُونَ مَصُونَهُ: به طرز شایسته حفظ می کنند. 
رُونَ عُیُونَهُ: چشمه هایش را می گشایند و جاری می کنند. یُفَجِّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص208.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص414.
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5� 2� دوستان راستین 
ةٍ«1 یَّ ةٍ وَ یَصْدُرُونَ بِرِ یَّ سٍ رَوِ

ْ
ةِ وَ یَتَسَاقَوْنَ بِکَأ »یَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَایَةِ وَ یَتَلَقَوْنَ بِالْمَحَبَّ

و با ولایت الهی به هم می پیوندند و با محبت یکدیگر را ملاقات می کنند و به یکدیگر ]از 
جام حکمت[ می نوشانند و سیراب بازمی گردند. 

نکته ها
ه باشد که این گروه را به  	

ّ
منظور از عبارت »یَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَایَةِ« شاید ولایت الهی و اولیاءالل

هم پیوند داده یا ولایت به معنای دوستی و محبت است که قلوب آن ها را به هم پیوسته است.2
ةِ« اشاره به این است که این محبت قلبی را به هنگام ملاقات در  	 عبارت »یَتَلَقَوْنَ بِالْمَحَبَّ

فعل و قول خود آشکار می کنند.3
	  

ً
واقعا و  نیست  سیاست بازی  و  سیاست  روی  از  آن ها  دوستی  ةِ«:  بِالْمَحَبَّ یَتَلَقَوْنَ  »وَ 

دوست یکدیگرند و کمبودهای هم را برطرف می کنند. 
ةٍ«: و آن ها از لب آب بیرون می آیند در حالی که سیراب شده اند. مقصود  	 یَّ »وَ یَصْدُرُونَ بِرِ

این است که با هم می نشینند و از علم یکدیگر استفاده می کنند و از تقوا و معارف یکدیگر 
سیراب می شوند. 

5� 3� به دور از هرگونه شک و غیبت 
یبَةُ وَ لَا تُسْرِعُ فِیهِمُ الْغِیبَةُ«4 »لَا تَشُوبُهُمُ الرِّ

1. یَتَوَاصَلُونَ: از مادۀ »وصل« و در مقابل قطع و جدایی است یعنی با هم قهر نیستند بلکه دوست و هماهنگ هستند 
و همدیگر را یاری می رسانند و کمبودهای یکدیگر را برطرف می کنند. 

یَتَلَقَوْنَ: یکدیگر را ملاقات می کنند. 
یتَسَاقَوْنَ: به همدیگر می نوشانند. 

 و فیها شراب و هی مؤنثة 
ّ

راب و لا تسمّی کأسا إلا
ّ

سٍ: جام؛ بهمزة ساکنة و یجوز تخفیفها القدح المملوّ من الش
ْ
بِکَأ

سماعیّة.
« گرفته شده و به معنای سیراب کننده است. ةٍ: سیراب کننده؛ صفت مشبهه از ریشۀ »ریَّ یَّ رَوِ

یَصْدُرُونَ: از محل آب خوردن بازمی گردد.
ةٍ: سیراب؛ ترکیبی از باء جاره و »ریّه« که اسم مصدر است از همان ریشۀ »ریّ« به معنای سیراب بودن؛ ریی: من  یَّ برِ

بن کرضی ریّا و ریّا و تروّی و ارتوی و الاسم الری بالکسر، و ماء رویّ کغنّی و رواء کسماء کثیر مرو.
ّ
الماء و الل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص209.

3. همان.

وب« به معنای مخلوط 
َ

4. لَا تَشُوبُهُمُ: آن ها را مشوب نمی کند، یعنی عملشان را قاطی یا ناخالص نمی کند؛ از مادۀ »ش
شدن است یعنی همیشه دل های آن ها از افکار سالم برخوردار است و شک و تردید با ایشان مخلوط نمی شود.

لَا تُسْرِعُ: نمی شتابد.

شک و تردید در آن ها راه نمی یابد و غیبت در وجودشان نفوذ نمی کند. 

نکته ها
این است که آن ها غیبت دیگران را نمی کنند.  	 الْغِیبَةُ«: ظاهر جمله  فِیهِمُ  تُسْرِعُ  لَا  »وَ 

نمی کنند  را  آن ها  غیبت  دیگران  که  هستند  کسانی  افراد  این  که  است  این  دیگر  احتمال 
و  غیبت  آن ها  از  هم  دیگران  ندارند،  ایرادی  و  عیب  چون  که  است  این  مقصود  لابد  و 
نمی شوند  غایب  یکدیگر  از  آن ها  که  دارد  نیز وجود  احتمال  این  نمی کنند؛  عیب جویی 

یعنی از هم دور نمی شوند که این احتمال بعیدی است.

یبَةُ« ممکن است که اشاره به این باشد که مبانی عقیدتی و ایمانی آن ها به قدری  	 »الرِّ
که  است  این  به  اشاره  یا  نمی یابد  راه  آن  در  تردیدی  و  شک  هیچ گونه  که  است  محکم 
به قدری زندگانی آن ها صاف و پاک است که هیچ کس دربارۀ حسن نیت و سنجیده بودن 

اعمال آن ها تردید نمی کند.1

یا  	 نمی شوند  غیبت  به  آلوده  آن ها  که  است  این  به  اشاره  الْغِیبَةُ«  فِیهِمُ  تُسْرِعُ  لَا  »وَ 
به اندازه ای پاک اند که دیگران به خود اجازۀ غیبت آن ها را نمی دهند.2 

5� 4� دارای صفات برجسته 
خْلَقَهُمْ«3

َ
 »عَلَى ذَلِکَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ أ

خداوند سرشت و اخلاقشان را بر این صفات برجسته گره زده است.

نکته
اختیار  	 پای  با  انسان  زمان  هر  زیرا  ندارد؛  اعمال  بودن  اختیاری  با  منافات  تعبیر  این 

گذشته  این  از  و  می آید  او  سراغ  به  الهی  امدادهای  و  تأییدات  بردارد،  گام  خدا  به سوی 
خداوند، زمینه های صلاح و سعادت را از آغاز در وجود همۀ انسان ها آفریده است تا با 

استفاده از آن ها مسیر تکامل را بپیمایند.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص209.

2. همان.

بر ساختمان روحی  و دلالت  به معنای سیرت است  لق« 
ُ

آفرینش؛ »اخلاق« جمع »خ و  به معنای خلقت  خَلْق:   .3

انسان دارد.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص210.
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5� 5� اهل مهر و مهرورزی 
ونَ وَ بِهِ یَتَوَاصَلُونَ«1 »فَعَلَیْهِ یَتَحَابُّ

آنان بر اساس همین کمالات با یکدیگر دوستی می ورزند و به هم می پیوندند.

نکته ها 
»عَقَدَ«  	 مصدر  به  »عَلیه«  در  ضمیر  که  است  این  عبارت  ظاهر  ونَ«:  یَتَحَابُّ »فَعَلَیْهِ 

برمی گردد و مقصود این است که حافظین علوم خداوند به خاطر این خلقت خدایی که 
دارند، همیشه نسبت به یکدیگر محبت دارند. 

این  	 به خاطر  یعنی  برمی گردد؛  »عَقد«  همان  به  »به«  در  ضمیر  یَتَوَاصَلُونَ«:  بِهِ  »وَ 
سرشت و فطرت خدادادی که دارند و به خاطر اینکه ساختمان جسمانی آن ها با ساختمان 

اخلاقی شان گره خورده با همدیگر وصلت و هماهنگی دارند. 

5� 6� سربلند در امتحانات الهی 
مْحِیصُ«2 بَهُ التَّ خْلِیصُ وَ هَذَّ زَهُ التَّ »فَکَانُوا کَتَفَاضُلِ الْبَذْرِ یُنْتَقَى فَیُؤْخَذُ مِنْهُ وَ یُلْقَى قَدْ مَیَّ
برتری آنان همچون برتری بذرهای انتخاب شده ای است که دانه های خوب و اصلاح شدۀ آن 
از میان انبوه دانه ها برگرفته می شود و بقیه را به کناری می گذارند. این امتیاز بر اثر خالص سازی 

آن ها و از عهده امتحان برون آمدن حاصل شده است. 

نکته ها
واژگان »تمحیص« و »تخلیص« به معنای غربال کردن و جدایی جنس خوب از بد است.3 	

« و دوستی است که به باب تفاعل برده شده به این معنا که  ونَ: به یکدیگر محبت می ورزند؛ از مادۀ »حُبَّ 1. یَتَحَابُّ
افراد به همدیگر محبت می کنند و این طور نیست که محبت یک طرفه باشد. این در صورتی است که ضمیر در »علیه« 

به »عقد « برمی گردد.

یَتَوَاصَلُونَ: به هم پیوند می خورند.
2. یُنْتَقَى: انتخاب می شود؛ از ریشۀ »نقاوه« به معنای پاک و خالص بودن گرفته شده است، این ماده هنگامی که به 

باب افتعال می رود به معنای برگزیدن و انتخاب نمودن است. 

یُلْقَى: دور انداخته می شود. 
زَ: جدا نمود. مَیَّ

خْلِیصُ: جداسازی. التَّ
بَ: جدا نمود. هَذَّ

کید بیشتری را می رساند و از آنجا  مْحِیصُ: امتحان؛ از ریشۀ »مَحص« به معنای پاک و خالص کردن؛ »تمحیص« تأ التَّ
که آزمایش و امتحان سبب خالص شدن است، این واژه به معنای امتحان نیز آمده است.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص214.

»فَیُؤْخَذُ مِنْهُ وَ یُلْقَى...«: این جمله در توصیف بذر گندم است. بذر گندم این طور است  	
که وقتی خواستند انتخاب کنند، خوب آن را می گیرند و بد آن را می ریزند. مقصود این 

است که آن ها خودشان را تکمیل می کنند و در تهذیب نفس خود کوشیده اند. 
مْحِیصُ«: این عبارت بیان می دارد که آن آدمی را که ما به گندم بذر تشبیه  	 بَهُ التَّ »وَ هَذَّ

کرده ایم، آزمایش و امتحان می کنیم تا خالص و پاکیزه کنیم. خداوند وسایل امتحان را در 
دنیا فراهم می کند و این جنگ و ستیزها و این کمبودها و گرفتاری ها همه برای این است 

که انسان های خالص و غیرخالص معلوم شوند. 

تشبیه
مشبه: برتری رهروان راه حق 

مشبهٌ به: برتری بذرهای انتخاب شده 

بَه: امامA برتر بودن این گروه را به برتر بودن دانه های خوب گیاهان تشبیه 
َ

وجه ش
می کند. در واقع آن ها بذرهای برگزیدۀ عالم خلقت اند که باغبان جهان هستی آن ها 
را برای پرورش دادن و به کمال رساندن انتخاب کرده است و با توفیق و تأیید خود 

 میوه بر شاخسارش است، در می آورد.
ً
به صورت شجرۀ طیبه ای که دائما

6� الگویی برای سلوک الی اللّه 
6� 1� توجه به کوتاهی عمر و سرای باقی 

امِهِ  یَّ
َ
»فَلْیَقْبَلِ امْرُؤٌ کَرَامَةً بِقَبُولِهَا وَ لْیَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا وَ لْیَنْظُرِ امْرُؤٌ فِى قَصِیرِ أ

لِهِ وَ مَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ«1 ى یَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْیَصْنَعْ لِمُتَحَوَّ وَ قَلِیلِ مُقَامِهِ فِى مَنْزِلٍ حَتَّ

1. لْیَقْبَلِ: باید قبول کند. 
امْرُؤٌ: فرد، انسان. 

کَرَامَةً: بزرگواری؛ در اینجا به معنای نصیحت است؛ در اصل به معنای شرافت، شخصیت، ارزش، احترام و نعمت 
است و در این جمله چه معنایی دارد؟ بعضی آن را مفعول دانسته اند و گفته اند: مفهوم جمله این است که باید هر 

ه 
ّ
انسانی کرامت الهی و نعمت او را به وسیلۀ پذیرش این صفات برجسته بپذیرند، بنابراین کرامت به معنای کرامت  الل

 له باشد و مفهوم جمله این می شود که 
ٌ

و اشاره به نعمت های اوست. احتمال دیگر این است که کرامت از قبیل مفعول

هر انسانی برای کرامت و محبت این سخن را از من بپذیرد.

رَعَ« به معنای کوبیدن گرفته شده است و »قارعه« به حوادث مهم و کوبنده گفته 
َ
قَارِعَةً: حادثۀ کوبنده؛ از ریشۀ »ق

می شود؛ مانند مرگ، زلزله؛ یکی از نام های قیامت نیز قارعه است؛ زیرا با حوادث کوبنده ای همراه است؛ القارعة: 

تها و منه سمّی الموت قارعة و کذلک القیامة لمزید هو لها.
ّ

اهیة لأنّها تقرع الناس بشد
ّ

الد

ادامه در صفحۀ بعد لْیَصْنَعْ: باید تلاش کند.      
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هر انسانی باید کرامت و خیر را با پذیرش آن استقبال کند و از هر حادثۀ کوبنده ]و سخت[ 
پیش از رسیدنش در بیم و هراس باشد. هرکس باید دربارۀ کوتاهی ایام زندگی اش و اقامت 
اندکش در منزلگاهی که ]باسرعت[ آن را به منزلگاه دیگر تبدیل خواهد کرد، بیندیشد و برای 

قیامت و جایی که می داند به آن منتقل خواهد شد، کار و تلاش نماید. 

نکته ها
و  	 پرداخته  و نصیحت  موعظه  به  بندگان خاص خدا  ویژگی های  بیان  از  حضرت پس 

می فرماید: باید انسان به سبب اطاعت و عبادت، پذیرای بخشش ها و نعمت های بزرگ از 
طرف پروردگار باشد و آن ها را بر وجه شایسته و دور از ظاهرسازی و نفاق بپذیرد؛ مانند 

ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ«1و2 لَها رَبُّ پذیرشی که حق تعالی دربارۀ مریم فرمود: »فَتَقَبَّ

»بِقَبُولِهَا...«: گاهی افراد از پذیرفتن چیز خوب یا سخن خوب امتناع می کنند. در اینجا  	
حضرت می فرماید لازم است کرامتی را که از خدا به انسان می رسد، بپذیرد و از آن دوری نکند.

امِهِ...«: حضرت در این می فرماید که انسان باید در مدت  	 یَّ
َ
»وَ لْیَنْظُرِ امْرُؤٌ فِى قَصِیرِ أ

کوتاه عمر خود توجه کند که این عمر هر چقدر هم باشد در مقابل آخرت کوتاه است. 

»وَ قَلِیلِ مُقَامِهِ فِى مَنْزِلٍ«: ماندن در این منزل دنیا کم است تا اینکه این منزل را عوض  	
کنید و از این منزل به منزل دیگر که عالم برزخ است بروید و بعد هم به منزل بعدی که 

قیامت است؛ پس حالا که در این منزلگاه هستیم باید دقت کنیم.  

»مَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ«: مقصود از این جمله این است که برای روز قیامت و گردنه های آن  	
روز، آن ایستگاه ها که شما را نگه می دارند و از اوامر و نواهی خدا سؤال می کنند، کار کنید 

و خود را آماده آن روز نمایید.

لِهِ: محل بازگشت؛ اسم مفعول از مادۀ »تحوّل« یعنی جایی که به آن منتقل می شود. مُتَحَوَّ
ار و معالم الدار.

ّ
ار ما یعرفها المتوسّم بها واحدها معرف مثل معاهد الد

ّ
مَعَارِفِ: محل های شناخته شده؛ الد

مُنْتَقَلِهِ: محل انتقال؛ اسم مکان از »انتقال«.
1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص474.

2. آل عمران، 37.

6� 2� پاک ساختن و برگزیدن دلیل راه
بَ مَنْ یُرْدِیهِ«1  طَاعَ مَنْ یَهْدِیهِ وَ تَجَنَّ

َ
»فَطُوبَى لِذِى قَلْبٍ سَلِیمٍ أ

پس خوشا به حال دارندۀ قلب سلیم که از هدایت کننده اش فرمان برده و از گمراه کننده اش 
دوری جسته. 

نکته
»مَنْ یَهْدِیهِ« منظور خود امام و بقیه پیشوایان معصوم اند و از جملۀ »مَنْ یُرْدِیهِ« منافقان  	

و گمراه کنندگان را اراده کرده که انسان را به ورطۀ هلاکت سوق می دهند.2

6� 3� گام برداشتن همراه با راهنما و هادی 
نْ تُغْلَقَ 

َ
مَرَهُ وَ بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أ

َ
رَهُ وَ طَاعَةِ هَادٍ أ لَمَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّ صَابَ سَبِیلَ السَّ

َ
»وَ أ

سْبَابُهُ« 
َ
بْوَابُهُ وَ تُقْطَعَ أ

َ
أ

و با بینایی کسی که او را بینایی داد و اطاعت از هدایتگری که او را ]به نیکی[ فرمان داد، به راه 
سلامت دست یافته و به سوی هدایت شتافته پیش از آنکه درهای آن بسته و علل و عواملش 

قطع گردد.

نکته ها
مراد از بسته شدن درها از میان رفتن امامانA یا از میان رفتن خود کسی است که  	

جویندۀ حق است و می خواهد هدایت شود.3 

رَهُ«: یعنی راه سلامت را به وسیلۀ چشم و بینایی کسی که به او بینایی داده  	 »بِبَصَرِ مَنْ بَصَّ
شده است، یافته؛ در حقیقت چشم هدایت کننده، چشم این شخص هدایت شده بوده و 

مثل اینکه با چشم او هدایت شده است. 

1. فَطُوبَى: نام درختی است در بهشت؛ مصدر من الطیب قلبت یاؤه واوا لضمّة ما قبلها أو اسم شجرة فی الجنّة.
بَ: دوری کرد.  تَجَنَّ

یُرْدِیهِ: هلاک می کند؛ از ریشۀ »رَدی« به معنای هلاکت یا سقوط توأم با هلاکت است و »یردی« از باب افعال یعنی 
هلاک می کند.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص475.

3.  شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص476.
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6� 4� توبه و زدودن زنگار گناه 
بِیل «1  یقِ وَ هُدِىَ نَهْجَ السَّ رِ قِیمَ عَلَى الطَّ

ُ
مَاطَ الْحَوْبَةَ فَقَدْ أ

َ
وْبَةَ وَ أ »وَ اسْتَفْتَحَ التَّ

باب توبه را گشوده و گناه را از خود دور ساخته؛ چنین کسی در مسیر هدایت قرار گرفته و به 
راه روشن ]و راست[ هدایت گشته. 

نکته
که  	 است  فرموده  این  به  اشاره  است،  خطبه  این  در  امام  جملۀ  آخرین  که  سخن  این  با 

راهنمایان بحق که دانشمندان و کتاب آسمانی و سنت پاک پیامبر هستند، برای ارشاد آماده اند 
گاهی و بصیرت بپیمایند.2 تا مردم به آن ها اقتدا کرده و راه روشن و طریق راستی را با آ

1. اسْتَفْتَحَ: گشود. 
مَاطَ: دور کرد، برکنار کردن.

َ
أ

الْحَوْبَةَ: گناه؛ در اصل به معنای احتیاج و نیازی است که انسان را به گناه می کشاند؛ سپس به هرگونه گناه یا گناهان 
بزرگ اطلاق شده است.

قِیمَ: اقامت کرد. 
ُ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص476.

پیشگفتار خطبه 
باارزش است که امام این خطبه در واقع مرکب از یک سلسله دعاهای پر معنا و بسیار 
 جنبۀ معنوی دارند؛ هرچند از 

ً
A در بسیاری از اوقات آن را می خواند. این دعاها غالبا

جنبه های مادی نیز خالی نیستند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 هجری

مخاطب:مردم
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:خداشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص105.
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1� نعمت های ویژه  خداوند 
لَا  وَ  بِسُوءٍ  عُرُوقِى  عَلَى  مَضْرُوباً  لَا  وَ  سَقِیماً  لَا  وَ  تاً  مَیِّ بِى  یُصْبِحْ  لَمْ  ذِى  الَّ هِ  لِلَّ »الْحَمْدُ 
لَا  وَ  ى  لِرَبِّ مُنْکِراً  لَا  وَ  دِینِى  عَنْ  مُرْتَدّاً  لَا  وَ  دَابِرِى  مَقْطُوعاً  لَا  وَ  عَمَلِى  سْوَإِ 

َ
بِأ خُوذاً 

ْ
مَأ

مَمِ مِنْ قَبْلِى«1
ُ
باً بِعَذَابِ الْ مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِیمَانِى وَ لَا مُلْتَبِساً عَقْلِى وَ لَا مُعَذَّ

ستایش خدای را که مرا مرده یا بیمار وارد بامداد نساخت، نه آفتی بر رگ هایم وارد شده، نه به 
بدترین اعمالم گرفتار گشتم، نه نسلم بریده شده و نه از دینم برگشتم، نه مُنکر پروردگار هستم و 
نه از ایمانم در هراسم، نه عقلم دچار سرگردانی است و نه به عذاب امت های پیشین مبتلا شده ام.

نکته ها
جملۀ »لَمْ یُصْبِحْ« اشاره به این است که انسان هنگامی می تواند در زندگی موفق باشد که  	

1. لَمْ یُصْبِحْ بِى: مرا وارد صبح نکرد. 
م« به معنای مرض بدن است؛ سقیم: مریض و پریشان حال. 

ُ
سَقِیماً: در حال مریضی؛ از مادۀ »سُق

عُرُوقِى: عروق و رگ هایم؛ جمع »عرق« در اصل به معنای رگ هایی است که مجرای خون در بدن است و به اصل و 
ریشۀ هرچیزی نیز گفته می شود.

بِسُوءٍ: آفت، بیماری؛ در اینجا به معنای بیماری پیسی است. 
دَابِرِ: ریشه؛ در اصل به معنای پشت یا شخص تابع است به همین لحاظ به فرزندان و نسل هایی که بعد از انسان می آیند 
مْرَ﴾ یعنی آخرهم أی یستأصلون 

َ
ابر: الاخر من دبر إذا أدبر قال تعالی  ﴿وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْ

ّ
»دابر« گفته می شود؛ الد

عن آخرهم، و قال ﴿و یقطع دابر الکافرین﴾ أی باستیصالهم  و قتلهم و اسرهم، و قال ﴿فقطع دابر القوم الذین ظلموا﴾ أی 

آخر من بقی منهم .

 عَقلِی« به معنای به هم ریختن فکر 
ً
بس« به معنای اشتباه گرفته شده است و »مُلتَبِسا

َ
لا مُلْتَبِس: زایل نشده؛ از ریشۀ »ل

و عقل است.

تاً وَ لَا سَقِیماً وَ لَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِى  ذِى لَمْ یُصْبِحْ بِى مَیِّ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ
لَا  وَ  دِینِى  عَنْ  مُرْتَدّاً  لَا  وَ  دَابِرِى   مَقْطُوعاً  وَ لَا  عَمَلِى  سْوَإِ 

َ
بِأ خُوذاً 

ْ
مَأ لَا  وَ  بِسُوءٍ 

بِعَذَابِ  باً  مُعَذَّ لَا  وَ  عَقْلِى  مُلْتَبِساً  لَا  وَ  إِیمَانِى  مِنْ  مُسْتَوْحِشاً  لَا  وَ  ى  لِرَبِّ مُنْکِراً 
ةَ  ةُ عَلَىَّ وَ لَا حُجَّ صْبَحْتُ عَبْداً مَمْلُوکاً ظَالِماً لِنَفْسِى لَکَ الْحُجَّ

َ
مَمِ مِنْ قَبْلِى أ

ُ
الْ

عُوذُ 
َ
ى أ هُمَّ إِنِّ قِىَ إِلاَّ مَا وَقَیْتَنِى اللَّ تَّ

َ
عْطَیْتَنِى وَ لَا أ

َ
نْ آخُذَ إِلاَّ مَا أ

َ
سْتَطِیعُ أ

َ
لِى وَ لَا أ

ضْطَهَدَ 
ُ
وْ أ

َ
ضَامَ فِى سُلْطَانِکَ أ

ُ
وْ أ

َ
ضِلَّ فِى هُدَاکَ أ

َ
وْ أ

َ
فْتَقِرَ فِى غِنَاکَ أ

َ
نْ أ

َ
بِکَ أ

وَدِیعَةٍ  لَ  وَّ
َ
أ وَ  کَرَائِمِى  مِنْ  تَنْتَزِعُهَا  یمَةٍ  کَرِ لَ  وَّ

َ
أ نَفْسِى  اجْعَلْ  هُمَّ  اللَّ لَکَ  مْرُ 

َ
الْ وَ 

نْ 
َ
وْ أ

َ
نْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِکَ أ

َ
ا نَعُوذُ بِکَ أ هُمَّ إِنَّ تَرْتَجِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ نِعَمِکَ عِنْدِى اللَّ

ذِى جَاءَ مِنْ عِنْدِک . هْوَاؤُنَا دُونَ الْهُدَى الَّ
َ
وْ تَتَابَعَ بِنَا أ

َ
نُفْتَتَنَ عَنْ دِینِکَ أ

از آغاز صبح، سالم و بانشاط باشد و خدا را بر این نعمت باید سپاس گفت.1

و  	 کمرشکن  بلاهای  هدف  »قطع«  از  منظور  و  کمر  و  پشت  »دابر«  کلمۀ  از  منظور 
توان فرسا واقع شدن است؛ یعنی حمد خدا را که کمر مرا به سبب گرفتاری های توان فرسا 
خم نکرد و پشت مرا در هم نشکست2 و ممکن است مقصود از »مَقْطُوعاً دَابِرِى« عقیم و 
بدون اولاد بودن باشد. در احادیث آمده است که وقتی انسان از دنیا می رود، پرونده و نامۀ 
عملش بسته می شود و امیدش از همه چیز قطع می گردد مگر سه چیز: 1. اولاد صالح که 
او را دعا کند؛ 2. کتابی بنویسد و علم نافعی بعد از خود بگذارد؛ 3. باقیات صالحاتی که 

از انسان باقی می ماند. 

»ولا سقیما« ذکر خاص  	 بِسُوءٍ« بعد از جملۀ  عُرُوقِى  عَلَى  مَضْرُوباً  لَا  »وَ  ذکر عبارت 
بعد از عام است و علت آن این است که چون برص بیماری خیلی بدی بود، حضرت 
خواسته اند که آن را جداگانه ذکر کرده باشند و ممکن است منظور حضرت این باشد که 
در نسب و نژاد من از حضرت آدمA تا اکنون خلل و اختلافی مانند زنا و... رخ نداده و 

از طینت پاکی برخوردارم.

عبارت »وَ لَا مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِیمَانِى« اشاره به این است که انسان گاه ایمان دارد ولی از  	
این می ترسد که آلوده به خطاهایی شود یا در معرض زوال قرار گیرد.3

قَبْلِى«: در این عبارت حضرت فرموده است که  	 مَمِ مِنْ 
ُ
الْ بِعَذَابِ  باً  »وَ لَا مُعَذَّ عبارت 

من از اینکه خداوند مرا به عذاب های امت های پیشین عذاب نکرده است، خدا را شکر 
می کنم. در امم گذشته عده ای از بنی اسرائیل بوزینه شدند و عذاب های دیگری هم بود که 

امت ها به آن گرفتار بودند. 

2� تسلیم در برابر فرمان خداوند 
نْ 

َ
سْتَطِیعُ أ

َ
ةَ لِى وَ لَا أ ةُ عَلَىَّ وَ لَا حُجَّ صْبَحْتُ عَبْداً مَمْلُوکاً ظَالِماً لِنَفْسِى لَکَ الْحُجَّ

َ
»أ

قِىَ إِلاَّ مَا وَقَیْتَنِى«4 تَّ
َ
عْطَیْتَنِى وَ لَا أ

َ
آخُذَ إِلاَّ مَا أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص224.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص479.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص225.

ةُ: از مادۀ »احتجاج« است و به معنای استدلال می آید. 4. الْحُجَّ
یَ« به معنای حفظ شی ء است از آنچه اذیت و ضرر می رساند؛ وَاقِی : مصون دارنده 

َ
وَقَیْتَنِى: حفظ کردی مرا؛ از مادۀ »وَق

و محفوظ دارنده.
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بر  تو  ستمکارم.  خویش  نفسِ  بر  و  مملوک  بنده ای  که  حالی  در  رساندم  بامداد  به  را  شب 
من حجت داری و مرا حجتی نیست. نمی توانم چیزی بگیرم جز آنچه تو عطایم کرده ای و 

نمی توانم خودم را حفظ کنم مگر تو مرا حفظ نمایی. 

نکته ها
تعبیر »ظَالِماً لِنَفْسِى« اشاره به این است که انسان هیچ گاه نمی تواند حق عبودیت پروردگار  	

را انجام دهد، جایی که پیامبر] می فرماید: »سُبْحَانَکَ مَا عَبَدْنَاکَ  حَقَّ عِبَادَتِک « دیگران 
به طریق اولیٰ باید اعتراف به تقصیر کنند.1

مشغول  	 دنیا  به  همین  یعنی  می کنند؛  ظلم  خود  به  انسان ها   
ً
معمولا لِنَفْسِى«:  »ظَالِماً 

شدن و از آخرت غافل شدن نوعی ظلم به نفس است و اینکه حضرت فرموده صبح کردم 
در حالی که ظالم به نفس خود بودم، شاید از این باب باشد که چون مشغول کارهای دنیا 

می شد، لحظه ای از آخرت غافل می شد و همین را ظلم به نفس می دانست. 

عْطَیْتَنِى«: مقصود این است که در عالم، مال و ثروت  	
َ
أ مَا  إِلاَّ  آخُذَ  نْ 

َ
أ سْتَطِیعُ 

َ
أ لَا  »وَ 

زیادی وجود دارد و من نمی توانم همۀ آن ها را به دست بیاورم و از آن خود کنم بلکه آن 
مقداری را که تو می دهی من می توانم بگیرم؛ پس باید بدانیم که تلاش برای رسیدن به همۀ 
ثروت های جهان بی فایده است و هرآنچه از مال و ثروت دنیا را خداوند نصیب ما کرده 

باشد، می توانیم به دست بیاوریم.

مشابه
ى ظَلَمْتُ نَفْسى  فَاغْفِرْ لى  فَغَفَرَ لَه ﴾2 گفت: ای پروردگار من، من به خود ستم  	 ﴿قالَ رَبِّ إِنِّ

کردم، مرا بیامرز و خدایش بیامرزید.

جْمَعین﴾3 بگو: خاص خداست دلیل محکم و  	
َ
ةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أ هِ الْحُجَّ ﴿قُلْ فَلِلَّ

رسا، اگر می خواست همۀ شما را هدایت می کرد.

کُونَ لَکَ عَبْداً«4 معبودا مرا همین عزت و آبرو بس که تو را بنده  	
َ
نْ أ

َ
»إِلَهِى کَفَى  بِى  عِزّاً أ

باشم. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص226.

2. قصص، 16.

3. انعام، 149.

4. کنزالفوائد، ج1، ص386.

4� استعاذه به خداوند 
وْ 

َ
ضَامَ فِى سُلْطَانِکَ أ

ُ
وْ أ

َ
ضِلَّ فِى هُدَاکَ أ

َ
وْ أ

َ
فْتَقِرَ فِى غِنَاکَ أ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِکَ أ

َ
ى أ هُمَّ إِنِّ »اللَّ

مْرُ لَکَ«1
َ
ضْطَهَدَ وَ الْ

ُ
أ

پروردگارا، به تو پناه می برم از اینکه با وجود بی نیازی ات نیازمند گردم، یا با وجود هدایتت گمراه 
شوم، یا در سلطنت تو مظلوم گردم، یا با وجود آنکه زمامِ امر به دست توست، ذلیل و خوار گردم. 

نکته
ضِلَّ فِى هُدَاکَ«: این عبارت می رساند که همۀ وسایل هدایت به دست خداست و  	

َ
وْ أ

َ
»أ

توفیق هدایت هم یکی از وسایل هدایت است؛ یعنی ای خدایی که همۀ وسایل هدایت در 
دست توست مبادا من به ضلالت و گمراهی کشیده شوم و از حق منحرف گردم! 

مشابه 
﴾2 ای مردم، همۀ شما فقیر هستید و  	 هُ هُوَ الْغَنِىُّ هِ وَ اللَّ اسُ انْتُمُ  الْفُقَراءُ الى اللَّ ها النَّ ﴿یا ایُّ

غنی و بی نیاز تنها خداست.
هُ فَهُوَ الْمُهْتَدى ﴾3هرکه را خدا هدایت کند، او راه یافته است. 	 ﴿مَنْ یَهْدِ اللَّ
هُ فَل غالِبَ لَکُمْ﴾4 اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما غالب  	 ﴿إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّ

نخواهد شد.

5� جان؛ نخستین امانت باارزش خداوند
وَدَائِعِ  مِنْ  تَرْتَجِعُهَا  وَدِیعَةٍ  لَ  وَّ

َ
أ وَ  کَرَائِمِى  مِنْ  تَنْتَزِعُهَا  یمَةٍ  کَرِ لَ  وَّ

َ
أ نَفْسِى  اجْعَلْ  هُمَّ  »اللَّ

نِعَمِکَ عِنْدِى«5
فْتَقِرَ: اینکه نیازمند شوم. 

َ
نْ أ

َ
1. أ

ل. 
ّ

یم: الذ
ّ

ضَامَ: مورد ظلم واقع شوم؛ از ریشۀ »ضیم« به معنای ظلم کردن و خوار نمودن است؛ الض
ُ
أ

کید در مقهور نمودن؛ ضهده:  هد« به معنای مقهور ساختن، »اضطهاد« به معنای تأ
َ

ضْطَهَدَ: خوار شوم؛ از ریشۀ »ض
ُ
أ

کمنعه قهره .

2. فاطر، 15.

3. اعراف، 178.

4. آل عمران، 160.

یمَةٍ: گرامی، باارزش؛ منظور نعمت های بزرگ است که در اینجا به آن اشاره شده است. 5. کَرِ
تَنْتَزِعُ: می گیری.

کَرَائِمِى: دارایی های ارزشمندم.
وَدِیعَةٍ: امانت. 

تَرْتَجِعُ: برمی گردانی.
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پروردگارا، جانم نخستین حقیقت باارزش از دارایی های ارزشمندم باشد که از من می ستانی، 
و اولین امانت از نعمت هایی که به امانت در اختیارم گذارده ای، باشد که بازمی گردانی.

نکته ها
یمَةٍ« در اصل به معنای شخص باارزش و اشیای گران بهاست و در این جمله اشاره  	 »کَرِ

به اعضای مهم انسان مانند چشم و گوش و زبان است که گاه به عنوان موهبت الهی و گاه 
به عنوان ودیعۀ خداوند ذکر شده است.1

منظور از این دعا این است که تا پایان عمر تمام اعضا سالم باشند؛ چون انسان اگر در  	
اواخر عمر نعمت چشم و گوش و قدرت و جسم و روح را از دست بدهد به مردۀ متحرکی 

مبدل می شود که شهد حیات در کام او از زهر هم تلخ تر است.2
به  	 از »ودیعه« در این جمله  نِعَمِکَ عِنْدِى«: مقصود  وَدَائِعِ  مِنْ  تَرْتَجِعُهَا  وَدِیعَةٍ  لَ  وَّ

َ
أ »وَ 

قرینۀ اینکه طرف خطاب خداست، همان نعمتی است که نزد بشر به امانت گذاشته شده. 
»وَدَائِعِ« صفت است برای »نِعَم« یعنی نعمت هایی که امانت های الهی هستند، آن وقت  	

 الیه قرار داده و فرموده »وَدَائِعِ نِعَمِکَ«.
ٌ

صفت را مضاف و موصوف را مضاف

مشابه 
ا«3 خداوندا،  	 مِنَّ الْوَارِثَ  اجْعَلْهُ  وَ  حْیَیْتَنَا 

َ
أ مَا  تِنَا  قُوَّ وَ  بْصَارِنَا 

َ
أ وَ  سْمَاعِنَا 

َ
بِأ مْتِعْنَا 

َ
أ هُمَّ  »اللَّ

نعمت گوش و چشم و قوت جسم و جان ما را تا زمانی که زنده ایم بر ما ارزانی دار و آن ها 
را وارث ما قرار بده.

ةً﴾4 ای روح آرامش یافته  	 مَرْضِیَّ کِ راضِیَةً  رَبِّ إِلى   ةُ ۞ ارْجِعى   الْمُطْمَئِنَّ فْسُ  النَّ تُهَا  یَّ
َ
أ ﴿یا 

خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد.

استعاره
مستعار: ودیعه

مستعارمنه: امانت داری

مستعارله: روح        
جامع: امامA لفظ »ودیعه« را بدین دلیل برای روح استعاره فرموده که باید امانت 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص229.

2. همان.

3. مستدرک الوسائل، ج6، ص287.

4. فجر، 27و28.

را به صاحبش برگرداند. روح و نفس انسانی نیز باید به جانب پروردگار برگردانده شود.

6� پناه بردن به خدا از سه گناه بزرگ
وْ تَتَابَعَ ]تَتَتَابَعَ [ بِنَا 

َ
نْ نُفْتَتَنَ عَنْ دِینِکَ أ

َ
وْ أ

َ
نْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِکَ أ

َ
ا نَعُوذُ بِکَ أ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

ذِى جَاءَ مِنْ عِنْدِک «1 هْوَاؤُنَا دُونَ الْهُدَى الَّ
َ
أ

پروردگارا، به تو پناه می بریم از اینکه روی از سخن تو بازگردانیم یا از دینت به سبب فتنه انگیزیِ 
]نابکاران[ روی برتابیم یا هواوهوس های ما در برابر هدایتی که از سوی تو آمده بر ما هجوم آورد. 

نکته
امام در این دعا از سه گناه و مشکل بزرگ به خدا پناه می برد: 1. انسان اوامر و نواهی  	

الهی را به فراموشی بسپرد و از کنار آن سرسری بگذرد؛ 2. وسوسه های فتنه انگیزان در دل 
انسان نفوذ کند و او را از حق منحرف سازد؛ 3. هوای نفس بر انسان چیره شود و او را از 

هدایت الهی باز دارد.2

1. نُفْتَتَنَ: اعراض کنیم؛ به صیغۀ مجهول از باب افتعال از مادۀ »فتنه« به معنای دچار فتنه و گمراهی شویم؛ نفتتن: 
م المجهول، و فی بعض النسخ بالبناء علی الفاعل و قوله. 

ّ
بصیغة المتکل

بالیاء  تتایع:  أو  است؛  بردن  به سوی چیزی  به سرعت  به معنای  تفاعل  باب  »تتابع« مصدر  ریشۀ  از  پی درپی؛  تَتَابَعَ: 
جاج و الاقتحام فیه من غیر رویّة و رکوب الأمر علی خلاف النّاس 

ّ
ر و الل

ّ
المثنّاة من تحت التهافت و الاسراع فی الش

و فی بعض النّسخ تابع بحذف إحدی التّائین، و فی بعضها تتابع بالباء الموحّدة یقال: تتابعوا علی الأمر أی توالوا و 

تبع بعضهم بعضا.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص230.



پیشگفتار خطبه
ایراد فرموده است و دربردارندۀ مباحث مهمی  امامA در جنگ صفین  این خطبه را 
است. از حقوق متقابل والی و رعیت سخن می گوید و اینکه حق همواره دوسویه است. 
هرکس بر دیگری حقی دارد، او نیز به نوعی دارای حق بر آن شخص است. حقوق حاکمان 
 Aامام از  که  یارانش  از  یکی  به  می کند.  تشریح  را  بر حاکمان  مردم  و حقوق  مردم  بر 
از روابط صحیح حاکمان و مردم سخن  تعریف و تمجید فراوانی کرد، جواب می دهد و 
می گوید؛ بدین معنا که حاکمان باید از متملقان و چاپلوسان بپرهیزند تا جامعه رو به سوی 

صلاح و فلاح حرکت کند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در صفین، سال 37 هجری

مخاطب:سپاهیان
موضوع:سیاسی، اخلاقی، اجتماعی

ویژگی:حق بینی؛ معرفت به حقوق خویش1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص56.
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1� حقوق متقابل رهبر و مردم
مْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَىَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ 

َ
هُ سُبْحَانَهُ لِى عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلَایَةِ أ ا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّ مَّ

َ
»أ

ذِى لِى عَلَیْکُمْ«  الَّ
اما بعد، خداوند سبحان برای من بر شما حقی قرار داده که آن سرپرستی حقوق شماست و 

در مقابل، برای شما نیز حقی بر من قرار داده مانند حقی که من بر شما دارم.

نکته ها
امامA در این جمله به مسئلۀ مهمی در باب حکومت اسلامی اشاره می کند که در  	

واقع با همۀ حکومت های آن زمان متفاوت بود. حکومت های استبدادی همه چیز را از آن 
خود می دانستند و رعایا را همچون بردگان می شمردند که باید چشم وگوش بسته، اطاعت 
کنند. امامA می فرماید: حکومت اسلامی در واقع مُرکب از دو حق متقابل است: حق 

زمامداران بر مردم و حق مردم بر زمامداران که هر دو سنگین و پرمسئولیت است.1

 به حکومت، »ولایت امر« گفته می شده که یا از باب این است  	
ً
مْرِکُمْ«: معمولا

َ
»بِوِلَایَةِ أ

که کلمۀ »امر« به معنای امارت آمده و »امیر« هم صفت مشبهۀ آن است یا از باب این 
باشد که حکومت بر اساس فرمان دادن و فرمان بردن است؛ چون وقتی که حکومت برپا 

می شود حاکم دستور می دهد و دیگران فرمان را اطاعت می کنند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص234.

مْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَىَّ 
َ
هُ سُبْحَانَهُ لِى  عَلَیْکُمْ  حَقّاً بِوِلَایَةِ أ ا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّ مَّ

َ
أ

ضْیَقُهَا 
َ
وَاصُفِ وَ أ شْیَاءِ فِى  التَّ

َ
وْسَعُ الْ

َ
ذِى لِى عَلَیْکُمْ فَالْحَقُّ أ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّ

وَ  لَهُ  جَرَى  إِلاَّ  عَلَیْهِ  یَجْرِى  لَا  وَ  عَلَیْهِ  جَرَى  إِلاَّ  حَدٍ 
َ
لِ یَجْرِى  لَا  نَاصُفِ  التَّ فِى 

سُبْحَانَهُ  هِ  لِلَّ خَالِصاً  ذَلِکَ  لَکَانَ  عَلَیْهِ  یَجْرِىَ  لَا  وَ  لَهُ  یَجْرِىَ  نْ 
َ
أ حَدٍ 

َ
لِ کَانَ  لَوْ 

دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِى کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ 
نْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ 

َ
هُ عَلَى الْعِبَادِ أ هُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّ لَکِنَّ

هْلُه .
َ
یدِ أ عاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِ لً مِنْهُ وَ تَوَسُّ وَابِ تَفَضُّ الثَّ

2� تفاوت »حق« در بیان و »حق« در عمل 
نَاصُفِ«1 ضْیَقُهَا فِى التَّ

َ
وَاصُفِ وَ أ شْیَاءِ فِى  التَّ

َ
وْسَعُ الْ

َ
»فَالْحَقُّ أ

حق در مرحلۀ بیان از هرچیز وسیع تر است و همه از آن دفاع می کنند ولی در مرحلۀ عمل از 
هرچیز سخت تر و پیچیده تر است.

نکته
با  	 انسان ها  همۀ  اینکه  نخست  می فرماید:  اشاره  نکته  دو  به  عبارت  این  در   Aامام

واژۀ »حق« آشنا هستند و هرکسی دم از طرف داری حق می زند و برای حفظ منافع خود 
زیر چتر این واژه قرار می گیرد، در حالی که هنگام عمل، برای ادای حقوق دیگران بسیار 
سخت گیر است، گویی حق را یک طرفه می داند، لذا امامA در بیان نکتۀ دوم به این 
اصل اساسی اشاره می فرماید که در هیچ مورد »حق یک جانبه« وجود ندارد؛ در همه جا 

بدون استثنا اگر حقی برای کسی قرار داده شود، طرف مقابل نیز حقی بر او پیدا می کند.2

استعاره
مستعار: سعه و ضیق

مستعارمنه: در مقام توصیف وسعت و در مقام عمل ضیق

مستعارله: حق

جامع: حق را به اعتبار اینکه دامنۀ توصیف آن زیاد و عمل کردن به آن دشوار است 
تشبیه به مکانی کرده است که برای بعضی امور وسیع و پهناور است ولی گنجایش 

امور دیگری را ندارد.

3� دو لبۀ بُرندۀ »حق«
حَدٍ إِلاَّ جَرَى عَلَیْهِ وَ لَا یَجْرِى عَلَیْهِ إِلاَّ جَرَى لَهُ«

َ
»لَا یَجْرِى لِ

حق چیزی است که به نفع کسی جریان نمی یابد جز آنکه ]روزی دیگر[ بر زیان او جاری 

« گرفته شده و به این معناست که بعضی چیزی را برای بعضی دیگر 
َ

وَاصُفِ: وصف کردن؛ از ریشۀ »وَصَف التَّ  .1
وصف کنند؛ تواصفوا: الشی ء أی وصفه بعضهم علی بعض. 

ضْیَق: تنگ ترین؛ از مادۀ »ضیق« به معنای تنگی.
َ
أ

نَاصُفِ: به انصاف عمل کردن؛ از ریشۀ »نَصَف« به معنای انصاف دادن گرفته شده است و معنای »تناصف« آن است  التَّ
که هرکس در حق دیگری انصاف را رعایت کند؛ تناصف: النّاس أنصف بعضهم لبعض.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص234.
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می شود و نیز بر زیان کسی جریان نمی یابد جز آنکه ]روزی دیگر[ به سود او جاری می گردد. 

نکته
این منطق اسلام است که همه در برابر قانون مساوی باشند. اینکه می بینیم بسیاری از  	

افراد زبان به گله باز می کنند به این علت است که افراد را در برابر قانون مساوی نمی بینند 
و مردم از همین نابرابری رنج می برند و گله می کنند. اینکه اهانت کننده به فردی که قوی 
است مجازات می شود ولی از مجازات فرد قوی نسبت به ضعیف چشم پوشی می شود از 

حق و عدالت بویی نبرده اند. 

4� یک طرفه بودن حق شایستۀ خداست 
هِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ  نْ یَجْرِىَ لَهُ وَ لَا یَجْرِىَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّ

َ
حَدٍ أ

َ
»وَ لَوْ کَانَ لِ

لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِى کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ«1
تنها  آن کس  زیانش جاری نشود،  بر  و  به سودش جاری گردد  بود که حق همواره  اگر کسی 
خدای سبحان بود نه مخلوقاتش، به جهت احاطۀ قدرتش بر بندگانش و عدالتش در تمام آنچه 

فرمانش در آن جریان دارد. 

5� حق خدا بر بندگان از باب تفضل 
وَابِ  نْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّ

َ
هُ عَلَى الْعِبَادِ أ هُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّ »وَ لَکِنَّ

هْلُهُ«2
َ
یدِ أ عاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِ لً مِنْهُ وَ تَوَسُّ تَفَضُّ

اما خداوند حقش را بر بندگان، این قرارداد که او را اطاعت کنند و پاداش آنان را بر عهدۀ خود 
چندبرابر نهاد، به سبب احسان بر بندگان و افزون دهی که او شایستۀ آن است.

نکته ها
خداوند حق را بر بندگان چنین قرار داده که او را اطاعت کنند و اوامر او را عمل کنند و  	

از نواهی او دوری و اجتناب کنند.
این سخن اشاره به این دارد که از یک سو قدرت خداوند ایجاب می کند که بندگان خود  	

را تنها نگذارد و به یاری آن ها در همۀ زمینه ها عنایت کند و از سوی دیگر عدالتش موجب 

هر 
ّ

1. صُرُوفُ: جاری شدن؛ از مادۀ »صرف«  به معنای برگردان، تغییرات؛ در اینجا به معنای انواع، امور؛ صروف: الد

تغیّراته و انقلاباته جمع الصّرف .

2. مُضَاعَفَةَ: چندبرابر شدن؛ دوبرابر یا چندبرابر اضافه کردن چیزی.
عاً: به خاطر وسعت دادن. تَوَسُّ

« و »ما« موصله است، »مِنَ المَزید« 
ً
عا وَسُّ

َ
هْلُهُ: »باء« حرف جر به معنای »فی« و متعلق است به »ت

َ
یدِ أ بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِ

بیان است برای »ما« و »مزید« به معنای مصدری است. »اهله« خبر است برای »هو«.

می شود کمترین ظلم و ستمی بر کسی نشود.1
مشابه

هُ غَفُورٌ شَکُورٌ﴾2 زیرا خدا پاداششان را به تمامی  	 جُورَهُمْ وَ یَزیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
ُ
یَهُمْ أ ﴿لِیُوَفِّ

می دهد و از فضل خود چیزی بر آن می افزاید؛ زیرا آمرزنده و پذیرای سپاس است.

ایمان  	 آنان که  آمِنُون ﴾3 مگر  الْغُرُفاتِ  فِى  هُمْ  وَ  عَمِلُوا  بِما  عْفِ  الضِّ جَزاءُ  لَهُمْ  ولئِکَ 
ُ
﴿فَأ

آورده اند و کارهای شایسته کرده اند که پاداش اینان به سبب اعمالشان دوبرابر است و ایمن 
در غرفه های بهشت هستند. 

اه﴾4  پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید. 	 لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّ
َ
کَ أ ﴿وَ قَضى  رَبُّ

کُمْ إِلى  یَوْمِ  	 حْمَةَ لَیَجْمَعَنَّ هِ کَتَبَ عَلى  نَفْسِهِ الرَّ رْضِ قُلْ لِلَّ
َ
ماواتِ وَ الْ ﴿قُلْ لِمَنْ ما فِى السَّ

در  آنچه  کیست  آن  از  بگو:  یُؤْمِنُونَ﴾5  لا  فَهُمْ  نْفُسَهُمْ 
َ
أ خَسِرُوا  ذینَ  الَّ فیهِ  یْبَ  رَ لا  الْقِیامَةِ 

آسمان ها و زمین است؟ بگو: از آن خداست. بخشایش را بر خود مقرر داشته، همۀ شما را 
در روز قیامت که در آن تردیدی نیست، گرد می آورد. آنان که به زیان خویش کار کرده اند، 

ایمان نمی آورند. 

هُ مَنْ  	 نَّ
َ
حْمَةَ أ کُمْ عَلى  نَفْسِهِ الرَّ بُّ ذینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلمٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَ ﴿وَ إِذا جاءَکَ الَّ

هُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾6 چون ایمان آورندگانِ  نَّ
َ
صْلَحَ فَأ

َ
عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ

به آیات ما نزد تو آمدند، بگو: سلام بر شما، خدا بر خویش مقرر کرده که شما را رحمت 
کند؛ زیرا هرکس از شما که از روی نادانی کاری بد کند، آنگاه توبه کند و نیکوکار شود، 

بداند که خدا آمرزنده و مهربان است.

جُورَهُمْ﴾7 اما آنان که ایمان آورده اند و  	
ُ
یهِمْ أ الِحاتِ فَیُوَفِّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

کارهای نیک کرده اند، اجرشان را به تمامی خواهد داد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص236.

2. فاطر، 30.

3. سبأ، 37.

4. اسراء، 23.

5. انعام، 12.

3. انعام، 54.

7. نساء، 173.
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فَجَعَلَهَا  بَعْضٍ  عَلَى  اسِ  النَّ لِبَعْضِ  افْتَرَضَهَا  حُقُوقاً  حُقُوقِهِ  مِنْ  سُبْحَانَهُ  جَعَلَ  ثُمَّ 
عْظَمُ 

َ
 فِى وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ  بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ. وَ أ

ُ
تَتَکَافَأ

ةِ عَلَى  عِیَّ ةِ وَ حَقُّ الرَّ عِیَّ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِى عَلَى الرَّ
لْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ 

ُ
هُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِ یضَةٌ فَرَضَهَا اللَّ الْوَالِى فَرِ

ةِ فَإِذَا  عِیَّ ةُ إِلاَّ بِصَلَحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّ عِیَّ فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّ
هَا عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ  ى الْوَالِى إِلَیْهَا حَقَّ دَّ

َ
هُ وَ أ ةُ إِلَى الْوَالِى حَقَّ عِیَّ تْ الرَّ دَّ

َ
أ

مَانُ وَ  نَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ الزَّ ذْلَالِهَا السُّ
َ
ینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أ الدِّ

جْحَفَ 
َ
وْ أ

َ
ةُ وَالِیَهَا أ عِیَّ عْدَاءِ.وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّ

َ
وْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ الْ طُمِعَ فِى بَقَاءِ الدَّ

دْغَالُ فِى  الِْ کَثُرَ  وَ  الْجَوْرِ  مَعَالِمُ  ظَهَرَتْ  وَ  الْکَلِمَةُ  هُنَالِکَ   اخْتَلَفَتْ  تِهِ  بِرَعِیَّ الْوَالِى 
فُوسِ  حْکَامُ وَ کَثُرَتْ عِلَلُ النُّ

َ
لَتِ الْ نَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّ ینِ وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّ الدِّ

بْرَارُ وَ تَعِزُّ 
َ
لَ وَ لَا لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِکَ تَذِلُّ الْ فَلَ یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّ

وَ  ذَلِکَ  فِى  نَاصُحِ  بِالتَّ فَعَلَیْکُمْ  الْعِبَادِ.  عِنْدَ  سُبْحَانَهُ  هِ  اللَّ تَبِعَاتُ  تَعْظُمُ  وَ  شْرَارُ 
َ
الْ

هِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِى الْعَمَلِ  حَدٌ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّ
َ
عَاوُنِ عَلَیْهِ فَلَیْسَ أ حُسْنِ التَّ

اعَةِ لَهُ وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ  هْلُهُ مِنَ الطَّ
َ
هُ سُبْحَانَهُ أ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغٍ حَقِیقَةَ مَا اللَّ

عَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَیْنَهُمْ  صِیحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّ هِ ]سُبْحَانَهُ [ عَلَى عِبَادِهِ النَّ اللَّ
نْ 

َ
ینِ فَضِیلَتُهُ بِفَوْقِ أ مَتْ فِى الدِّ وَ لَیْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِى الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّ

فُوسُ وَ اقْتَحَمَتْهُ الْعُیُونُ  رَتْهُ النُّ هِ وَ لَا امْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّ هُ مِنْ حَقِّ لَهُ اللَّ یُعَانَ عَلَى مَا حَمَّ
وْ یُعَانَ عَلَیْه .

َ
نْ یُعِینَ عَلَى ذَلِکَ أ

َ
بِدُونِ أ

6� حق والی و رعیت
6� 1� حق مردم بر یکدیگر 

اسِ عَلَى بَعْضٍ«1 »ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّ
برابر یکدیگر  بر مردم در  اموری قرار داده که  از حق خود را  سپس خداوند سبحان بخشی 

واجب شمرده است.

نکته
خداوند، حق مردم را بر یکدیگر نشئت گرفته از حقوق خودش شمرده است و به تعبیری  	

ه و حق الناس در عرض هم نیستند بلکه در طول هم  هستند. تمام حقوقی که افراد 
ّ
حق الل

1. افْتَرَض: فرض و واجب کرده است.

ملت بر یکدیگر دارند در عین حال که حق الناس است از این جهت که فرمان خداست، 
ه هم هست و اگر کسی از این حقوق تخلف کند از دستور خدا تخلف کرده است.1

ّ
حق الل

6� 2� دوسویه بودن حق 
 فِى وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ«2

ُ
»فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأ

و آن حقوق را در ابعاد گوناگون با یکدیگر برابر نمود؛ به گونه ای که بعضش بعض دیگر را 
واجب می کند و بعضی از آن ها واجب نشود مگر با انجام حقی که در مقابل آن است.

نکته 
عبارت »یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً« به این معناست که اگر یک طرف به حق عمل نکرد، طرف  	

دیگر هم چیزی بدهکار نیست؛ پس این حقوق دوطرفه است که اگر یک طرف حق را ادا 
نکند، حقی بر دیگری ندارد.

6� 3� حقوق والی و رعیت بر یکدیگر 
ةِ عَلَى  عِیَّ ةِ وَ حَقُّ الرَّ عِیَّ عْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِى عَلَى الرَّ

َ
»وَ أ

لْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِم «3
ُ
هُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِ یضَةٌ فَرَضَهَا اللَّ الْوَالِى فَرِ

و بزرگ ترین حقی را که خدای سبحان واجب کرد حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. 
این حقی الزامی است که خداوند سبحان بر هر یک از ایشان نسبت به دیگری واجب نموده و آن 

را موجب برقراری پیوندشان و عزت دینشان قرار داده.

نکته
عْظَمُ مَا افْتَرَضَ...« حقوق متقابل والی و رعیت را از بزرگ ترین حقوق  	

َ
امام در جملۀ »وَ أ

دانسته است؛ زیرا اکثر مصالح معاش و معاد انسان ها بر محور آن می چرخد.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص243.

أ« به معنای همسان و برابر می شوند، هم تراز در مقام و منزلت و قدر است؛ 
َ

ف
َ
: مساوی می شود؛ از ریشۀ »ک

ُ
2. تَتَکَافَأ

التّکافؤ: التّساوی و الاستواء.

فِى وُجُوهِهَا: در برابر هم.
لَا یُسْتَوْجَبُ: باب استفعال از مادۀ »وجوب« به معنای مستوجب و مستحق نشود؛ یستوجب: بالبناء علی المفعول .

ةِ: حفظ و مراقبت و مراعات؛ از ریشۀ »رَعی«؛ به چوپان »راعی« گفته می شود، چون در حفظ چهارپایان  عِیَّ 3. الرَّ
می کوشد و به حاکم »راعی« گفته می شود، زیرا از مردم مراقبت می کند و به مردم رعیت اطلاق می شود، چون تحت 

مراقبت و حفاظت حکومت اند.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص9.
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6� 4� فلسفۀ حقوق حاکم و رعیت بر یکدیگر 
ةِ«1 عِیَّ ةُ إِلاَّ بِصَلَحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّ عِیَّ »فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّ

هرگز امور مردم بدون صلاحیت حاکمان اصلاح نشود و هرگز امور حاکمان بدون استقامت ]و 
نظام صحیح[ مردم اصلاح نگردد.

نکته ها
لْفَتِهِمْ« اشاره به آثار مادی و ظاهری این حقوق دارد و »عِزّاً لِدِینِهِم «  	

ُ
»فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِ

اشاره به آثار معنوی و روحانی است.2

شایستگی  	 حاکم  که  می شود  استوار  صورتی  در  تنها  جامعه  اوضاع  »فلیست...«: 
عادل شدند،  و  اگر حکام صالح  بداند.  یکی  دیگران  با  را  و خود  باشد  داشته  حکومت 

آن وقت ملت صالح می شود.3

ةِ...«: اگر بنا باشد که ملت از حکومت اطاعت  	 عِیَّ »وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّ
نکند و در مقابل آن دهن کجی و سرپیچی کند، حکومت برقرار نمی شود؛ بنابراین رعیت 

هم باید بااستقامت و مطیع باشد تا کمبودها برطرف شود.

مشابه
ما  	 »پروردگار  گفتند:  که  کسانی  حقیقت،  در  اسْتَقامُوا﴾  ثُمَّ  هُ  اللَّ نَا  بُّ رَ قالُوا  ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 

خداست« سپس ایستادگی کردند.

6� 5� آثار منفی و مثبت حقوق والی و رعیت بر یکدیگر 
قَامَتْ  وَ  بَیْنَهُمْ  الْحَقُّ  عَزَّ  هَا  حَقَّ إِلَیْهَا  الْوَالِى  ى  دَّ

َ
أ وَ  هُ  حَقَّ الْوَالِى  إِلَى  ةُ  عِیَّ الرَّ تْ  دَّ

َ
أ »فَإِذَا 

مَانُ وَ  نَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ الزَّ ذْلَالِهَا السُّ
َ
ینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أ مَنَاهِجُ الدِّ

عْدَاءِ«4
َ
وْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ الْ طُمِعَ فِى بَقَاءِ الدَّ

1. لَیْسَتْ تَصْلُحُ: اصلاح نمی شود. 
الْوُلَاةُ: زمامداران؛ والی اسم فعل از »ولایة« و به معنای حاکم است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص244.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص428.

تْ: ادا کرد؛ دادن حق تمام در یک  دفعه . دَّ
َ
4. أ

: عزیز شد.  عَزَّ
قَامَتْ: استوار شد. 

ینِ: مسیرهای روشن دین؛ از مادۀ »نَهَج« و »منهاج« به معنی طریق واضح و راه آشکار است. آن را طریق مستقیم مَنَاهِجُ الدِّ

پس هنگامی که مردم حق حاکم را ادا کردند و حاکم نیز حق مردم را ادا نمود، حق میان ایشان 
عزیز شود و راه های روشن دین برپا و نشانه های عدالت استوار گردد و سنت ها در مجرای 
خود جریان یابد. در نتیجه ]اوضاع و احوالِ[ زمان اصلاح گردد و به بقای دولت امید رود و 

طمع های دشمنان به یأس مبدل شود.

نکته ها 
نَنُ« این است که هرگاه  	 ذْلَالِهَا السُّ

َ
منظور از جملۀ »وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أ

حاکم و رعیت به وظایف خویش عمل کنند، سنت پیامبر] بدون هیچ تغییر و تحریفی 
اجرا می شود.1 

نَنُ« برمی گردد و چون »السُنَن« فاعل »جَرَت« است، جای آن قبل  	 ضمیر »ها« به »السُّ
از ضمیر است و در حقیقت این ضمیر به متقدم خود برگشته است؛ چون اصل عبارت 
چنین است »وَ جَرَت السُنَن على اذلالها« یعنی جریان پیدا می کند سنت ها و روش های 

پیامبر و ائمه بر راه خویش. 
عْدَاءِ«: مقصود از صالح  	

َ
وْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ الْ مَانُ وَ طُمِعَ فِى بَقَاءِ الدَّ »فَصَلَحَ بِذَلِکَ الزَّ

شدن زمان این است که ملت در این ایام صالح می شوند پس وقتی حکومت و ملت با هم 
هماهنگ شدند و هر یک حقوق دیگری را ادا نمود، زمانۀ خوبی می شود و همه با هم در 

مساوات و برادری زندگی می کنند. 

6� 6� آثار منفی رعایت نکردن حقوق والی و رعیت 
تِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ  الْکَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ  جْحَفَ الْوَالِى بِرَعِیَّ

َ
وْ أ

َ
ةُ وَالِیَهَا أ عِیَّ »وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّ

ادامه از صفحۀ قبل:
نیز گفته اند؛ المنهج: واضح الطریق. 

اعْتَدَلَتْ: استوار شد. 
مَعَالِمُ: نشانه ها، علامت ها، آثار؛ جمع »معلم«.

 کوبیده شده باشد، 
ً
« به معنای جادۀ محکم و صاف است که بر اثر کثرت عبور و مرور کاملا

ّ
ذْلَالِ: مجراها؛ جمع »ظل

َ
أ

: الطریق بالکسر 
ّ

 خوار شده است؛ ذل
ً
ریشۀ اصلی آن همان »ذلت« است؛ گویی چنین جاده ای در زیر دست و پا کاملا

محجّتها و الجمع أذلال کحبر و أخبار.

نَنُ: سخن و کردار و تأیید پیامبر یا امامان؛ جمع »سنّة«. السُّ
طُمِعَ: امید ایجاد شد. 

یَئِسَتْ: مأیوس شد؛ یأس ، نومیدی. 
مَطَامِعُ: طمع ها؛ جمع »مطمع« یعنی چیزهایی که مورد طمع واقع می شود. »مطامع« فاعل است برای »یَئِسَت«؛ 

نسبت یأس به مطامع به صورت مجاز است چون فاعل حقیقی یأس خود انسان است.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص431.
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وَ  حْکَامُ 
َ
لَتِ الْ بِالْهَوَى وَ عُطِّ فَعُمِلَ  نَنِ  تُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّ وَ  ینِ  دْغَالُ فِى الدِّ وَ کَثُرَ الِْ الْجَوْرِ 

فُوسِ«1 کَثُرَتْ عِلَلُ النُّ
اما اگر مردم بر حاکم چیره شوند یا حاکم بر مردم ستم ورزد، در این هنگام اختلاف کلمه 
راه های  یابد و  نشانه های ظلم و تجاوز آشکار شود و فریب کاری در دین رواج  آید و  پدید 
روشن سنت ها رها گردد. در این هنگام است که از روی هواوهوس عمل شود و احکام خدا 

تعطیل گردد و بیماریِ جان ها فراوان شود. 

نکته ها
این فرمایش امامA اشاره به بسیاری از ناگواری هایی است که در صورت مخالفت  	

رعیت با دستورهای زمامدار و ظلم و استبداد او نسبت به مردم لازم می آید و آن ها از این 
قرارند: 1. اختلاف آرا و عقاید که از آن به عنوان اختلاف کلمه تعبیر فرموده است، زیرا 
پیدایش فرقه های گوناگون می شود؛ 2.  باعث  اختلاف عقیده علت اختلاف در کلمه و 
علامت ها و نشانه های جور و ستم آشکار می شود و این امری روشن است، چون با نبودن 
اسباب عدل، فقدان عدل و ظهور ظلم و ستمگری ضروری است؛ 3. فساد و تباهی در 
دین زیاد می شود، زیرا نظر مردم با رأی پیشوای عادل که جمع کنندۀ آراست، هماهنگی 

ندارد و هر فردی به جانب خواستۀ خود که تباه کنندۀ دین و مخالف با آن است، می رود.2
نَنِ«: یعنی آن خطوط و راه های وسطی که کج نیست. معنای جمله این است  	 »مَحَاجُّ السُّ

ترک  است،  روشن  و  شده  صادر  ائمه  و  پیامبر  از  که  قرآن  احکام  آن  و  اسلام  فقه  آن  که: 
می شود؛ یعنی آن دستورها کنار گذاشته می شود و به تأویل ها رو می آورند که حقیقت ندارد 

مانند کار منافقان که یک کلمه را می گرفتند و مطابق میل خودشان برداشت می کردند. 

آن  اصلی  ریشۀ  و  دیگران است  بردن حقوق  بین  از  به معنای  ریشۀ »اجحاف«  از  و اجحاف کرد؛  ظلم  جْحَفَ: 
َ
أ  .1

»جَحف« به معنای برگرفتن چیزی است. 

دْغَالُ: فریب کاری؛ ورود مخفیانه به چیزی به قصد فاسد کردن آن و در اصل از ریشۀ »دَغل« به معنای ورود در  الِْ
مکان مخفی برای غافل گیر کردن صید، گرفته شده است؛ بالکسر أن یدخل فی الشی ء ما لیس منه و بالفتح جمع 

غل محرّکة کأسباب و سبب هو الفساد.
ّ

الد

 » »حَجَّ ریشۀ  از  اصل  در  و  است  مستقیم  و  روشن  واضح،  جادۀ  به معنای  »محجه«  جمع  روشن؛  راه های   : مَحَاجُّ
به معنای قصد گرفته شده است، زیرا انسان همیشه قصد دارد از راه روشن و مستقیم برود؛ المحاجّ: بتشدید الجیم 

جمع المحجّة بفتح المیم و هی الجادّة.

لَتِ: تعطیل شد.  عُطِّ
و  بیماری های اخلاقی  النفوس  از علل  بیماری، منظور  به معنای  بیماری های جان ها؛ جمع »علت«  فُوسِ:  النُّ عِلَلُ 

روانی است.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص12.

در کلمه »عِلَلُ« دو احتمال وجود دارد: 1. وقتی که مردم اهل پیروی از هوای نفس شدند،  	
این گونه  و  و خودخواهی  کینه توزی  اهل  مردم  و  اخلاق می رود  فساد  به  رو  کم کم جامعه 
»عِلل« توجیه گری و کلاه شرعی درست  اخلاق رذیله می شوند؛ 2. مقصود از زیاد شدن 
کردن باشد و برای هر کار خلافی که می کنند یک راه به اصطلاح شرعی درست می کنند؛ 

یعنی توجیه شرعی برای کارهای خودشان درست می کنند. 
مشابه

ه﴾1  و کیست گمراه تر از آن کس که بی آنکه  	 بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدىً مِنَ اللَّ نِ اتَّ ضَلُّ مِمَّ
َ
﴿وَ مَنْ أ

راهنمایی از خدا بخواهد، از پی هوای نفس خویش رود؟ 

نْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلً﴾2 آیا آن کس را که هوای نفس را به  	
َ
 فَأ

َ
خَذَ إِلهَهُ هَواهُ أ یْتَ مَنِ اتَّ

َ
 رَأ

َ
﴿أ

خدایی گرفته بود دیدی؟ آیا تو ضامن او هستی؟

6� 7� نتیجۀ مستقیم و غیرمستقیم حکومت های جور 
شْرَارُ 

َ
بْرَارُ وَ تَعِزُّ الْ

َ
لَ وَ لَا لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِکَ تَذِلُّ الْ »فَلَ یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّ

هِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ«3 وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّ
در چنین شرایطی دیگر مردم نترسند که حقی بزرگ فروگذار شود، یا باطلی بزرگ انجام گیرد. 
در این هنگام نیکوکاران ذلیل و اشرار عزیز شوند و عقوبت خداوند در حق بندگان بزرگ گردد.

 نکته ها
منظور از پیامدها، مسئولیت ها یا کیفر خداوند است.4 	
می کند  	 انسان  که  گناهانی  می شود.  گرفته  انتقامی  و  دارد  پیامدی  می شود  ظلمی  هر 

مظلمه هایی به گردن انسان می آید و این مظلمه ها عقاب خدا را در پی دارد؛ یعنی دنبالۀ 
این مظالم گرفتاری ها و مشکلاتی وجود دارد و هرچه گناهان زیادتر می شود، انتقام ها هم 

زیادتر می شود.

1. قصص، 50.

2. فرقان، 43.

3. لَا یُسْتَوْحَشُ: وحشت و ناراحتی ایجاد نمی شود، نگرانی به وجود نمی آید.

: حق عظیمی که اضافۀ صفت به موصوف است. لِعَظِیمِ حَقٍّ
لَ: تعطیل، بیکاری . عُطِّ

: ذلیل می شود؛ بالبناء علی الفاعل من باب ضرب و فی بعض النّسخ بالبناء علی المفعول . تَذِلُّ
: عزیز می شود.  تَعِزُّ

بِعه« به معنای دنباله است؛ التّبعة و زان کلمة ما تطلبه من ظلامة و الجمع تبعات. 
َ
تَبِعَاتُ: پیامدها؛ جمع »ت

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص248.



خطبۀ

293 292

خطبۀ 216کلام امیر

293 292

کلام امیر

7� سفارش به ادای حقوق یکدیگر
عَاوُنِ عَلَیْهِ«1 نَاصُحِ فِى ذَلِکَ وَ حُسْنِ التَّ »فَعَلَیْکُمْ بِالتَّ

پس ]ای مردم![ بر شما باد خیرخواهی در اجرای حقوق و یاری نیکوی یکدیگر بر آن.

نکته
یک وقت انسان نسبت به فردی کار خیری انجام می دهد اما مقصودش این است که  	

فقط  ولی یک وقت هدف  نیست  کار خیر خالصانه  این  بالاخره روزی تلافی شود پس 
خیرخواهی است و هیچ مقصود دیگری ندارد در این صورت کار خالصانه است و در این 

صورت به آن »نصیحة« و اگر دوطرفه باشد به آن »تناصح« گفته می شود. 

8� خیرخواهی و برپا داشتن حق در حد توان 
حَقِیقَةَ  بِبَالِغٍ  اجْتِهَادُهُ  الْعَمَلِ  فِى  طَالَ  وَ  حِرْصُهُ  هِ  اللَّ رِضَا  عَلَى  اشْتَدَّ  إِنِ  وَ  حَدٌ 

َ
أ »فَلَیْسَ 

هِ ]سُبْحَانَهُ [ عَلَى عِبَادِهِ  اعَةِ لَهُ وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّ هْلُهُ مِنَ الطَّ
َ
هُ سُبْحَانَهُ أ مَا اللَّ

عَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَیْنَهُمْ«2 صِیحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّ النَّ
زیرا هیچ کسی هر اندازه هم که در به دست آوردن رضای خداوند حریص باشد و تلاشش در 
راه طاعت و بندگی خدا فراوان باشد، نمی تواند به حقیقت اطاعتی که شایستۀ خداوند است 
برسد، لکن یکی از حقوق واجب خداوند بر بندگان آن است که به اندازۀ توان خود خیرخواه 

یکدیگر باشند و یکدیگر را در راه برپا داشتن حق در میان خود یاری رسانند. 

نکته ها
زیرا  	 دارد؛  نیاز  همیاری  و  نصیحت  به  نیکوکاری  و  دانش  از  مرتبه ای  هر  در  هرکسی 

انسان معصوم نیست و به طور کامل از اشتباهات و عیب های خود خبر ندارد و نفس او 
فریبش می دهد.3

1. تَنَاصُحِ: خیرخواهی؛ برخورد بی شائبه و صادقانه با یکدیگر، خیرخواهی متقابل؛ نصحت: له نصحا و نصیحة و 

غة 
ّ
ی بنفسه فیقال نصحته و هو الاخلاص و الصّدق و المشورة و العمل. و قال الجزری النّصیحة فی الل

ّ
فی لغة یتعد

ه صحّة الاعتقاد فی وحدانیّته و اخلاص النّیة فی عبادته، و 
ّ
الخلوص یقال: نصحته و نصحت له و معنی نصیحة الل

ه] التّصدیق بنبوّته و رسالته و الانقیاد لما امر 
ّ
ه هو التّصدیق به و العمل بما فیه، و نصیحة رسول الل

ّ
النّصیحة لکتاب الل

به و نهی عنه، و نصیحة الأئمة أن یطیعهم فی الحقّ، و نصیحة عامّة المسلمین إرشادهم إلی مصالحهم.

: شدید شد.  2. اشْتَدَّ
طَالَ: زیاد شد، طولانی شد. 

بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ: به اندازۀ توانشان.
3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص432.

«: بشر در ادارۀ امور ناگزیر از تعاون و کمک دیگران است و  	 عَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ »وَ التَّ
هیچ کس هرچند هم مقام و شخصیت بالایی داشته باشد، نمی تواند ادعا کند که در انجام 
امور نیازی به دیگران ندارد؛ بنابراین در اصل تعاون تردیدی نیست و حضرت امیرالمؤمنین
A هم پیروان خود را به »حسن تعاون« سفارش فرموده اند: الف. اگر والی و حاکم شخص 
پیامبر] و علیA باشند در ادارۀ کشور نیاز به کارگزاران زیادی دارند تا بتوان کشور را اداره 
کرد؛ ب. آنچه درخور توجه است و حضرت هم به آن توجه داده اند این است که »حسن 
تعاون« در اداره کردن کشور و جامعه لازم است و باید دولت و ملت در ادارۀ جامعه »حسن 

تعاون« داشته باشند. 

هِ«: مقصود حضرت این است که هیچ کس هرچند هم برای به  	 »وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّ
دست آوردن رضای خدا حریص باشد و در عمل هم کوشش خود را طولانی کند و زمان 

زیادی را صرف عبادت کند، نمی تواند به حقیقت آنچه خدا اهل آن است، برسد. 

مشابه
ثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾1 در نیکوکاری و پرهیزکاری  	 قْوى  وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْ ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

ی دستیار هم نشوید. 
ّ

با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعد

9� هیچ کس در ادای حق بی نیاز از دیگران نیست
نْ یُعَانَ 

َ
ینِ فَضِیلَتُهُ بِفَوْقِ أ مَتْ فِى الدِّ »وَ لَیْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِى الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّ

نْ 
َ
فُوسُ وَ اقْتَحَمَتْهُ الْعُیُونُ بِدُونِ أ رَتْهُ النُّ هِ وَ لَا امْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّ هُ مِنْ حَقِّ لَهُ اللَّ عَلَى مَا حَمَّ

وْ یُعَانَ عَلَیْه«2 
َ
یُعِینَ عَلَى ذَلِکَ أ

و هیچ کس هرچند مقامش در حق بزرگ و فضیلتش در دین بر دیگران پیشی داشته باشد، در 
ادای حقی که خداوند بر عهدۀ او نهاده بی نیاز از یاری دیگران نیست و هیچ انسانی هرچند 
او را کوچک بدانند و در دیده ها ناچیز باشد، کمتر از آن نیست که ]نتواند[ دیگران را در ادای 

حق یاری رساند یا ]استحقاق آن را نداشته باشد که[ از سوی دیگران یاری شود. 

نکته ها
معنای این عبارت آن است که آدمی به هر درجه و مقام از عبادت پروردگار برسد باز هم  	

1. مائده، 2.

2. یُعَانَ: کمک می شود؛ مجهول »یُعینُ« به معنای کمک شود.
رَتْ: کوچک دانست.  صَغَّ

اقْتَحَمَتْ: ناچیز شمرد؛ از ریشۀ »اقتحام« به معنای پنهان شدن یا بی مطالعه وارد کاری گشتن و نیز به معنای کوچک و 
حم« به معنای نسنجیده دست به کاری زدن است.

َ
بی ارزش شمردن است و ریشۀ اصلی آن »ق
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در عبادت و اطاعت نیازمند به کمک و معاونت است؛ زیرا از طرفی خداوند متعال تکلیف 
هرکس را به اندازۀ طاقت و توانش قرار داده و از طرفی دیگر قدرت و توانایی در برخی اعمال 

عبادی مشروط به کمک دیگری است، بنابراین هیچ کس بی نیاز از کمک نیست.1

مقصود از جملۀ »وَ إِنْ عَظُمَتْ فِى الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ« این است که امکان دارد فردی در موردی  	
تخصص داشته باشد و در عین حال نیازمند به کسی باشد و این طور نیست که یک متخصص 

در جمیع جهات از دیگران بی نیاز باشد. 

این  	 و مقصود حضرت  است  معترضه  الْعُیُونُ« جملۀ  اقْتَحَمَتْهُ  وَ  فُوسُ  النُّ رَتْهُ  صَغَّ »إِنْ 
است که انسان هرچقدر هم به نظر حقیر باشد و مردم او را کوچک بشمارند، چنین نیست 
و او هم در حد خود شخصیت و مقامی دارد و می تواند به دیگران کمک کند و »وَ اقْتَحَمَتْهُ 
الْعُیُونُ« کنایه از کوچکی فرد است؛ زیرا وقتی چیزی کوچک باشد همه اش یک باره در 

چشم جا می گیرد و چشم آن را احاطه می کند. 

استعاره
مستعار: اقتحام

مستعارمنه: هجوم با عنف

مستعارله: تکبر

این  در  به عنف داخل شدن است.  و  آوردن  به معنای هجوم  »اقتحام«  کلمۀ  جامع: 
مورد به عنوان استعاره به کار رفته است؛ زیرا وقتی جامعه از روی تکبر کسی را کوچک 
شمارد و با دیدۀ حقارت به او بنگرد مانند آن است که او را مورد حمله قرار داده و به زور 

بر او وارد شده است.

10. مدح و ثنای امام 
وَ  سَمْعَهُ  یَذْکُرُ  وَ  عَلَیْهِ  نَاءَ  الثَّ فِیهِ  یُکْثِرُ  طَوِیلٍ  بِکَلَمٍ  صْحَابِهِ 

َ
أ مِنْ  رَجُلٌ   Aُجَابَه

َ
»فَأ

طَاعَتَهُ لَهُ«
در این هنگام یکی از یاران آن حضرت سخنی بلند در پاسخ امام بیان نمود و در آن تعریف و 
تمجید فراوانی از آن حضرت کرد و فرمان برداری و اطاعت خود را نسبت به وی یادآور شد. 

نکته
 نه در ارتش حضرت در صفین و نه در  	

ً
در مورد اینکه این مرد چه کسی بود چون قبلا

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص13.

جای دیگر دیده شده بلکه ناگهان در اینجا دیده شد و آن طور هم از حضرت تجلیل کرد 
و بعد از آن هم دیده نشد، از روایات برمی آید که او حضرت خضر پیامبرA بوده که 
به صورت شخص ناشناس آمده و این طور سخن گفته تا مقام شامخ امیرالمؤمنینA را 

به اصحاب آن حضرت معرفی فرموده باشد تا مردم به منزلت حضرت پی ببرند. 

11� پاسخ امام
نْ 

َ
هِ سُبْحَانَهُ فِى نَفْسِهِ وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أ »فَقَالAَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَلُ اللَّ

یَصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذَلِکَ کُلُّ مَا سِوَاهُ«1 
امام فرمود: برای کسی که جلال خداوند در جانش و موقعیت حق در قلبش بزرگ است، 

سزاوار است که به سبب این بزرگی ماسوای خدا در نظرش کوچک شود.

نکته ها
به دلیل عظمت و بزرگی خدا در دل او، لازم است که همه چیز، جز حق تعالی در نظر او  	

کوچک و حقیر باشد. آنچه در این استدلال منطقی بیان شده گرچه قاعدۀ کلی و مطلب 
عمومی است ولی در حقیقت مراد، خود حضرت است؛ زیرا بزرگ ترین نعمت خداوند، 
در دنیا خلافت مسلمین و در آخرت هم کمالات معنوی است که همۀ آن ها، ویژۀ اوست.2

در  	 آن کسی که مقام خداوند  این است که  هِ«: مقصود  اللَّ جَلَلُ  عَظُمَ  مَنْ  حَقِّ  مِنْ  »إِنَّ 
 خداشناس باشد و بزرگی خدا را درک کرده باشد باید 

ً
نظرش بزرگ است، اگر کسی واقعا

غیر از خدا در نظرش هیچ باشد؛ چون موجودات جهان آفرینش هر اندازه کمال داشته 
باشند از خود چیزی ندارند و کمال آن ها از خداست. 

مشابه 
عْیُنِهِم«3 کسی که به عظمت الهی پی برد،  	

َ
نْفُسِهِمْ  وَ صَغُرَ مَا دُونَهُ فِى أ

َ
»عَظُمَ  الْخَالِقُ  فِى  أ

خداوند درباطنش بزرگ و مخلوق در نظرش کوچک می شود.

12� خاضع بودن امام در برابر نعمت های خداوند
هُ لَمْ تَعْظُمْ  هِ عَلَیْهِ وَ لَطُفَ إِحْسَانُهُ إِلَیْهِ فَإِنَّ حَقَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّ

َ
»وَ إِنَّ أ

1. یَصْغُرَ: کوچک می شود؛ صغر: الشی ء یصغر من باب شرف صغرا و زان عنب إذا صار صغیرا و صغر صغرا من باب 
 و هان قال تعالی: و هم صاغرون، أی داخرون ذلیلون .

ّ
تعب إذا ذل

م أیضا عظما کعنب إذ اصار عظیما.
ّ

ی ء بالض
ّ

عِظَمِ: بزرگ شمرد؛ الش
جَلَّ مَوْضِعُهُ: موقعیتش عظمت یافت.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص15.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 193.
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هِ عَلَیْهِ عِظَماً«1  حَدٍ إِلاَّ ازْدَادَ حَقُّ اللَّ
َ
هِ عَلَى أ نِعْمَةُ اللَّ

و سزاوارترین افراد به این امر کسی است که نعمت خدا بر او بزرگ و لطف و احسانش بر 
وی بسیار است؛ زیرا نعمت خداوند بر هیچ کس فراوان و بزرگ نشود مگر آنکه حق خداوند 

بر او افزوده گردد. 

نکته
مقصود این است که هرکه خداوند نعمت بیشتری به او داده، باید بیشتر به عظمت و  	

بزرگی خدا پی ببرد؛ هرچند مقام انسان شامخ تر و علم انسان بیشتر باشد باید در مقابل 
ه را ناچیز بداند. 

ّ
خدا بیشتر تسلیم باشد و بیشتر از همه ماسویٰالل

13� برتری جویی؛ زشت ترین صفت حاکم
مْرُهُمْ 

َ
نْ یُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ یُوضَعَ أ

َ
اسِ أ سْخَفِ حَالاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّ

َ
»وَ إِنَّ مِنْ  أ

نَاءِ وَ  طْرَاءَ وَ اسْتِمَاعَ الثَّ حِبُّ الِْ
ُ
ى أ نِّ

َ
کُمْ أ نْ یَکُونَ جَالَ فِى ظَنِّ

َ
عَلَى الْکِبْرِ وَ قَدْ کَرِهْتُ أ

هِ کَذَلِکَ«2  لَسْتُ بِحَمْدِ اللَّ
یکی از زشت ترین حالات حاکمان نزد انسان های صالح این است که مردم دربارۀ آنان گمان 
به فخرفروشی برند و کارشان چهرۀ برتری جویی به خود گرفته باشد و من خوش ندارم که در 
ذهن شما این گمان بگذرد که من مدح و تمجید و شنیدن ثنایم را دوست دارم و خدا را سپاس 

می گویم که من چنین نیستم.

نکته
مقصود از کلام حضرت این است که از بدترین و سخیف ترین حالات حکام این است  	

که طوری رفتار کند که مردمان صالح و خوب فکر کنند که آن ها طرف داران فسق و فجور 

: سزاوارتر. حَقَّ
َ
1. أ

ازْدَادَ: زیاد شد.
سْخَفِ: سخیف ترین؛ زشت ترین؛ از ریشۀ »سُخف« و سخافت به معنای ضعف عقل و نادانی است؛ سخف: 

َ
أ  .2

سخفا و سخافة و زان قرب قربا فهو سخیف و فلان فی عقله سخف أی نقص، و قال الخلیل: السّخف فی العقل خاصّة 

 شی ء.
ّ

و السخافة فی کل

کَرِهْتُ: اکراه داشتم.
جَالَ: خطور کرده، جولان داده.

طْرَاءَ: تمجید کردن؛ از ریشۀ »طراوة« به معنای تروتازه بودن است و هنگامی که به باب افعال می رود معنای ثناخوانی  الِْ
و مدح کردن می یابد. گویی کسی می خواهد با مدح خود شخصی را تروتازه نگه دارد؛ اطریت: فلانا مدحته بأحسن ما 

 و قال السّرقسطی فی باب الهمز و الیاء أطرأته مدحته و أطریته أثنیت علیه.
ّ

فیه و قیل: بالغت فی مدحه و جاوزت الحد

نَاءِ: شنیدن مدح. اسْتِمَاعَ الثَّ

هستند. در این عبارت حضرت این موضوع را از دو زاویه بررسی فرموده: یکی اینکه خود 
این حاکم شخصی است که به محض رسیدن به مقام و منصب، غرور او را می گیرد که این 
انسان از نظر اخلاقی و انسانیت سقوط کرده و ارزشی ندارد؛ جهت دیگری که اهمیت 
بیشتری دارد و شاید حضرت بیشتر به همین جهت توجه داشته، ضرر اجتماعی آن است 
و از بدترین حالات حاکم این است که مردم گمان کنند آن ها از تفاخر خوششان می آید. 

14� خداوند، سزاوارتر به مدح و ستایش
حَقُّ بِهِ مِنَ 

َ
هِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أ نْ یُقَالَ ذَلِکَ لَتَرَکْتُهُ انْحِطَاطاً لِلَّ

َ
حِبُّ أ

ُ
»وَ لَوْ کُنْتُ أ

یَاءِ«1  الْعَظَمَةِ وَ الْکِبْرِ
و اگر هم این گونه تعریف و تمجیدها از خود را دوست داشتم آن را به جهت خضوع و کوچکی 

در برابر خدای سبحان رها می کردم که عظمت و کبریایی تنها سزاوار اوست. 

نکته
امام از ستایش و تملق بیزار است و اگر نفس او نیز به آن علاقه مند باشد آن را تأدیب  	

کرده و از این خصلت باز می دارد.2

15� نهایت بی اعتنایی امام به ثناخوانی
خْرَاجِى نَفْسِى إِلَى  نَاءَ بَعْدَ الْبَلَءِ فَلَ تُثْنُوا عَلَىَّ بِجَمِیلِ ثَنَاءٍ لِِ اسُ الثَّ مَا اسْتَحْلَى النَّ بَّ »وَ رُ
دَائِهَا وَ فَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا«3

َ
فْرُغْ مِنْ أ

َ
ةِ فِى حُقُوقٍ لَمْ أ قِیَّ هِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَیْکُمْ مِنَ التَّ اللَّ

بسا مردمی که مدح و ثنا را پس از رنج و مجاهدت شیرین می یابند اما مرا به نیکی ستایش 
مکنید؛ چراکه من ]منتی بر شما ندارم و جز این نیست که[ خود را از عذاب دوزخ رها ساخته 
و به سوی خداوند و به سوی شما روانه کرده ام و در پی رعایت حقوقی هستم که هنوز از ادای 

کامل آن فارغ نشده ام و قصد انجام واجباتی را دارم که چاره ای از عمل به آن ها نیست.

1. انْحِطَاط: تواضع، فروتنی، تواضع کردن؛ مفعول لاجله برای »ترکته«.
تَنَاوُلِ: به دست آوردن؛ دست درازی، دریافت کردن، برخوردار شدن.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص216.

3. اسْتَحْلَى: شیرین یافت؛ باب استفعال از مادۀ »حلاوت« به معنای شیرین یافت، نیکو شمرد.
الْبَلَءِ: امتحان و تکلیف، در اینجا منظور خروج از امتحان و تکلیف است.

نی« به معنای ستایش کردن.
َ
فَلَ تُثْنُوا: ستایش نکنید؛ از مادۀ »ث

فْرُغْ: فارغ نشدم.
َ
لَمْ أ

إِمْضَائِهَا: عمل کردن به آن.
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نکته ها
ةِ« اشاره به خداترسی امام در طریق ادای حقوق مردم است.1 	 قِیَّ »وَ إِلَیْکُمْ مِنَ التَّ
امام در این عبارت نهایت بزرگواری خود را نشان داده که بی اعتنایی به ثناخوانی و نهایت  	

خضوع در برابر پروردگار و اعتراف به ادا نکردن حقوق به طور کامل را بیان می کند.2
نَاءَ بَعْدَ الْبَلَءِ« این است که چه بسا مردم از  	 اسُ الثَّ مَا اسْتَحْلَى النَّ بَّ مقصود از جملۀ »وَ رُ

این کار خوبی که این فرد کرده خوششان بیاید و او را تمجید کنند. آن شخصی که کار خوبی 
انجام داده به فکر تمجید نیست اما مردم از تمجید این فرد خدمتگزار خوششان می آید. 

ةِ«: به معنای حفظ کردن است و در اینجا مقصود حفظ کردن از آتش است؛ یعنی  	 قِیَّ »التَّ
می خواهم خودم را از عقاب حفظ کنم و آن وظیفه ای را که از آن فارغ نشده ام، انجام دهم و 
از این وظیفه فارغ شوم پس این انجام وظیفه است و دیگر نیازی به تعریف و تمجید نیست.

دنیا  	 استفاده می شود که منصب های  از کلام حضرت  إِمْضَائِهَا«:  مِنْ  بُدَّ  لَا  فَرَائِضَ  »وَ 
امانت هایی است که به دوش انسان گذاشته می شود و وظایفی است که بر انسان واجب 
است و اگر آن را به خوبی انجام بدهد در آخرت بهره می برد و برای این وظایف شعار دادن 

و هیاهو لازم نیست.

مشابه 
وْ حَسَد«3  	

َ
قْصِیرُ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ عِىٌّ أ کْثَرَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ  وَ التَّ

َ
نَاءُ بِأ وَ قَالAَ: »الثَّ

ستودن بیش از استحقاق، تملق است و کمتر از استحقاق، ناتوانی در گفتار یا رشک بردن. 

یمَان «4 از چاپلوسی بپرهیز که چاپلوسی از  	 اکَ  وَ الْمَلَقَ  فَإِنَّ الْمَلَقَ لَیْسَ مِنْ خَلَئِقِ الِْ »إِیَّ
خصلت های ایمان نیست. 

رَاب «5 به  صورت چاپلوسان خاک بپاشید.  	 احِینَ  التُّ »احْثُوا فِى وُجُوهِ  الْمَدَّ
قُک«6  در حقیقت کسی تو را دوست دارد که تملقت نمی کند. 	 کَ مَنْ لَا یَتَمَلَّ مَا یُحِبُّ »إِنَّ

16� دوری جستن امام از رابطۀ متملقانه مردم و زمامدار
هْلِ الْبَادِرَةِ وَ 

َ
ظُ بِهِ عِنْدَ أ ى بِمَا یُتَحَفَّ ظُوا مِنِّ مُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّ مُونِى بِمَا تُکَلَّ »فَلَ تُکَلِّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص262.

2. همان.

3. نهج البلاغه، کلمات قصار 347.

4. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص215.

5. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص381.

6. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص417.

لَا تُخَالِطُونِى بِالْمُصَانَعَةِ«1 
با من آن گونه که با زمامداران ستمگر سخن گفته می شود، سخن نگویید و آن گونه که مردم 
به طور تصنعی و  تندخو و جبار حفظ می کنند، محدود نسازید و  برابر حاکمان  خود را در 

منافقانه با من رفتار نکنید. 

نکته ها
اشاره به اینکه افراد عادی هنگامی که در برابر زمامدارن جبار قرار می گیرند، شخصیت  	

تا مبادا مورد  نقد و شکایت خودداری می کنند  از هرگونه  پنهان می سازند و  واقعی خود را 
خشم آن ها قرار گیرند و به عکس با چاپلوسی و تملق سعی دارند از شر آن ها در امان بمانند.2

هْلِ الْبَادِرَةِ« قدرتمندانی است که شیفتۀ بزرگی و عظمت هستند و اگر به گونۀ  	
َ
منظور از »أ

دیگری با آن ها صحبت شود، زبان به تهدید می گشایند.3

17� انتقادپذیری امام 
هُ مَنِ اسْتَثْقَلَ  وا بِى اسْتِثْقَالًا فِى حَقٍّ قِیلَ لِى وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِى فَإِنَّ »وَ لَا تَظُنُّ

ثْقَلَ عَلَیْهِ«4
َ
نْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أ

َ
وِ الْعَدْلَ أ

َ
نْ یُقَالَ لَهُ أ

َ
الْحَقَّ أ

و نپندارید که شنیدن سخن حق بر من گران می آید و یا خواهانِ آنم که مرا بزرگ دارید؛ زیرا 
کسی که شنیدن سخن حق یا پیشنهادِ انجام عدالت بر او سنگین باشد، بی شک عمل کردن 

به آن برایش دشوارتر خواهد بود. 

م هر دو به معنی سخن گفتن است. 
ّ
مُونِى: با من سخن نگویید؛ تکلیم و تکل 1. لَا تُکَلِّ

الْجَبَابِرَةُ: گردن کشان؛ تندخو، جبار، اجباری، به زور.
: پنهان داشتن و محافظه کاری؛ یعنی انسان از 

ُ
ظ

َّ
حَف

َ
ظُوا: پنهان نکنید؛ با تکلف مواظبت نکنید، پرهیز نکنید؛ ت لَا تَتَحَفَّ

بیان واقعیات بپرهیزد و چیزهایی بگوید که طرف مقابل خوشش بیاید. 

الْبَادِرَةِ: خشمگین؛ از ریشۀ »بُدور« در اصل به معنای شتاب کردن برای انجام کاری است و »بادره« به معنای حرکات 
ة و الکلام الذی یسبق من الانسان 

ّ
تند و خشن و آمیخته با خطاست که از شخص غضبناک سر می زند؛ البادرة: الحد

فی حالة الغضب .

مُصَانَعَ: تملق؛ سازش از روی طمع یا ترس و احتراز؛ المصانعة: الرّشوة و المداراة.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص368.

3. همان.

وا: گمان نکنید.  4. لَا تَظُنُّ

اسْتِثْقَالًا: سنگین و گران آمد؛ باب استفعال از مادۀ »ثقل« به معنای سنگین به حساب آوردن.
الْتِمَاسَ: خواستن؛ باب افتعال از مادۀ »لمس« به معنای طلب و درخواست.

إِعْظَامٍ: بزرگ دیدن، بزرگ به حساب آوردن.
ثْقَلَ: سنگین تر.

َ
أ
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نکته
اشاره به این دارد که آن ها که توان شنیدن انتقاد را ندارند از انجام اصلاحات ناتوان ترند  	

و بنابراین هر روز در ظلم و فساد بیشتر فرومی روند.1

18� تشویق امام به سخن گفتن به حق
خْطِئَ وَ لَا 

ُ
نْ أ

َ
ى لَسْتُ فِى نَفْسِى بِفَوْقِ أ وْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّ

َ
وا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أ »فَلَ تَکُفُّ

ى«2 مْلَکُ بِهِ مِنِّ
َ
هُ مِنْ نَفْسِى مَا هُوَ أ نْ یَکْفِىَ اللَّ

َ
آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِى إِلاَّ أ

بنابراین از اینکه سخن حقی را بگویید یا مشورت به عدل نمایید، خودداری نکنید؛ زیرا من 
خود را برتر از آن نمی دانم که خطا کنم و از اشتباه در کارم ایمن نیستم؛ مگر آنکه خداوند مرا 

در کارِ نفس کفایت کند که بیش از من مالک آن است.

نکته ها 
از مخالفان عصمت  	 خْطِىءَ« دستاویز بعضی 

ُ
أ نْ 

َ
أ بِفَوْقِ  نَفْسِى  لَسْتُ فى  ى  »فَإِنِّ جملۀ 

نْ 
َ
أ »إِلاَّ  جملۀ  که  حالی  در  انداخته اند؛  راه  به  آن  دربارۀ  زیادی  سروصدای  و  شده  ائمه 

یَکْفِىَ اللّهُ مِنْ نَفْسِى« آن را به خوبی تفسیر می کند؛ زیرا مفهوم جملۀ اول این است که من 
به عنوان یک انسان، ایمن از خطا نیستم.3

«: مقصود این است که خود را از ارائۀ حق و راهنمایی مطابق  	 وا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ »فَلَ تَکُفُّ
عدالت بازندارید؛ یعنی اگر حرف حقی به ذهنتان آمد و مشورت درستی به نظرتان رسید، 

از گفتن بخل نورزید و آن را ارائه دهید. 

مشابه
ى غَفُورٌ رَحیم﴾4  من  	 ى إِنَّ رَبِّ وءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَ ئُ نَفْسى  إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
﴿وَ ما أ

خویشتن را بی گناه نمی دانم؛ زیرا نفس، آدمی را به بدی فرمان می دهد. مگر پروردگار من 
ببخشاید. همانا پروردگار من آمرزنده و مهربان است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص269.

یا و لازما.
ّ

 هو أی انصرف یستعمل متعد
ّ

وا: خودداری نکنید؛ کفه: عن المکروه أی صرفه فکف 2. فَلَ تَکُفُّ

مَشُورَةٍ: پیشنهاد و اظهار رأی. 
أ« )ثلاثی مجرد( یعنی گناه کرد.

َ
ط

َ
خْطِئَ: اینکه خطا کنم؛ باب افعال به معنای اشتباه کنم ولی »خ

ُ
أن أ

لَا آمَنُ: ایمن نیستم. 
مْلَکُ: افعل تفضیل به معنای مسلط تر، قوی تر.

َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص269.

4. یوسف، 53.

19� همه مملوک خداییم 
نْفُسِنَا وَ 

َ
ا مَا لَا نَمْلِکُ مِنْ أ نْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوکُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَیْرُهُ یَمْلِکُ مِنَّ

َ
نَا وَ أ

َ
مَا أ »فَإِنَّ

عْطَانَا الْبَصِیرَةَ 
َ
لَلَةِ بِالْهُدَى وَ أ بْدَلَنَا بَعْدَ الضَّ

َ
ا فِیهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَیْهِ فَأ ا کُنَّ خْرَجَنَا مِمَّ

َ
أ

بَعْدَ الْعَمَى«1
جز این نیست که من و شما بندگان مملوک خداوندی هستیم که پروردگاری جز او نیست، 
مالک چیزی از ماست که ما خود مالک آن نیستیم، خداوندی که ما را از آنچه در آن بودیم 
بیرون آورد و به آنچه صلاحمان بود درآورد، هدایت را جایگزین گمراهی ساخت و بینایی را 

پس از کوری به ما ارزانی داشت. 

نکته ها
در این عبارت تمام یاران را توجه می دهد که باید همۀ ما در مقابل فرمان او تسلیم و در  	

پیشگاه عظمت او کمال ذلت را داشته باشیم؛ زیرا به دلیل اینکه تمام نفوس و خواسته ها 
و خاطره های آن از طرف اوست و او مبدأ و سرچشمۀ فیض ها و استعدادهاست، لذا او 

مالک تمام آن ها می باشد.2

 قبل از اسلام بت پرست بوده اند بلکه  	
ً
لَلَةِ« این نیست که مثلا مقصود حضرت از »الضَّ

مقصود این است که قبل از ظهور اسلام این کمالاتی که حالا دارند، نداشته اند و به وسیلۀ 
پیامبر از طرف خداوند و با عنایت او پیدا کرده اند. 

مشابه
لکِنْ  	 وَ  الْیمانُ  لَا  وَ  الْکِتابُ  مَا  تَدْرى  کُنْتَ  مْرِنا ما 

َ
أ مِنْ  رُوحاً  إِلَیْکَ  وْحَیْنا 

َ
أ کَذلِکَ  ﴿وَ 

کَ لَتَهْدى إِلى  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ﴾3و همین گونه  جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدى بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ
نه ایمان ]کدام  از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و  روحی 
است[ ولی آن را نوری گردانیدیم که هرکه از بندگان خود را بخواهیم به وسیلۀ آن راه می نماییم و 

به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی.

1. عَبِیدٌ: بندگان. 

أبْدَلَنَا: ما را جایگزین کرد.
عْطَانَا: ما را عطا کرد.

َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص19.

3. شوری، 52.



پیشگفتار خطبه 
امامA این خطبه را در اواخر دوران حکومت خود در پاسخ سؤال جمعی از دوستانش 
از  بعد  را دربارۀ حوادث  نظر خود  آن حضرت  داشتند که  زیرا گروهی اصرار  مرقوم داشت. 
رحلت پیامبر اکرم] و دوران خلفا بیان فرماید. امام با اصرار آن ها این نامه را نوشت که دستور 

داد برای مردم بخوانند تا مخالفان نتوانند حقایق را لوث کنند و تاریخ را تحریف نمایند.

شناسنامۀ خطبه
مدینه، سال  در  اوایل حکومت  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

35 هجری
مخاطب:مردم

موضوع:سیاسی
ویژگی:اندوه و تنهایی امام1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص24.
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1� دشمنی قریش با امام
کْفَئُوا إِنَائِى وَ 

َ
هُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِى وَ أ عَانَهُمْ فَإِنَّ

َ
یْشٍ وَ مَنْ أ سْتَعْدِیکَ عَلَى قُرَ

َ
ى أ هُمَّ إِنِّ »اللَّ

وْلَى بِهِ مِنْ غَیْرِى«1 
َ
جْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِى حَقّاً کُنْتُ أ

َ
أ

پروردگارا! من برای مقابله با قریش و یاری دهندگانشان از تو کمک می طلبم، چه آنان پیوند 
خویشاوندی را با من قطع نمودند و کاسۀ مرا سرنگون کردند و برای ستیز با من در حقی که 

از دیگران به آن سزاوارتر بودم، هم دست شدند.

نکته ها
که  	 بود  این  هم  آن  علت  و  داشته اند  دیرینه  دشمنی   Aامیر به حضرت  نسبت  قریش 

اسلام  با  رویارویی  در  که  را  قریش  از سران  بسیاری  اسلام  جنگ های صدر  در  حضرت 
بودند، کشته و از سر راه اسلام برداشته بود و حالا نمی گذاشتند که حضرت بر سر کار بیاید.

باشد که غاصبان خلافت  	 این  به  اشاره  رَحِمِى« ممکن است  قَطَعُوا  قَدْ  هُمْ  »فَإِنَّ عبارت 
تکیه بر خویشاوندی پیامبر اکرم] می کردند؛ در حالی که خویشاوندی امام از همۀ آن ها 

نزدیک تر بود.2

بردن؛  کسی  پیش  شکایت  یا  طلبیدن  یاری  به معنای  »استعداء«  ریشۀ  از  می خواهم؛  کمک  تو  از  سْتَعْدِیکَ: 
َ
أ  .1

ارح المعتزلی: العدوی طلبک إلی وال أن یعدیک علی من ظلمک أی 
ّ

الاستعداء: الاستعانة و الاستنصار، و قال الش

ینتقم لک منه یقال استعدیت الأمیر علی فلان فأعدانی أی استعنت به علیه فأعاننی .

قَطَعُوا رَحِمِى: با من قطع رحم کردند. 
کْفَئُوا: سرنگون کردند؛ از مادۀ »اکفاء« به معنای واژگون کردن ظرف است به گونه ای که هرچه در آن است بریزد و 

َ
أ

ریشۀ اصلی آن »کفء« به معنای روی گرداندن و پشت کردن است؛ کفاء: الاناء من باب منع قلبته و کبته. 

إِنَاء: ظرف، کاسه؛ واژگون کردن ظرف کنایه از به هم ریختن اوضاع است.
مُنَازَعَتِى: ستیز با من.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص277.

هُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِى  عَانَهُمْ فَإِنَّ
َ
یْشٍ وَ مَنْ أ سْتَعْدِیکَ عَلَى قُرَ

َ
ى أ هُمَّ إِنِّ اللَّ

وْلَى بِهِ مِنْ غَیْرِى وَ قَالُوا 
َ
جْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِى حَقّاً کُنْتُ أ

َ
کْفَئُوا إِنَائِى  وَ أ

َ
وَ أ

فاً  سِّ
َ
وْ مُتْ مُتَأ

َ
نْ تَمْنَعَهُ فَاصْبِرْ مَغْمُوماً أ

َ
خُذَهُ وَ فِى الْحَقِّ أ

ْ
نْ تَأ

َ
لَا إِنَّ فِى الْحَقِّ أ

َ
أ

هْلَ بَیْتِى فَضَنَنْتُ بِهِمْ 
َ
فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَیْسَ لِى رَافِدٌ وَ لَا ذَابٌّ وَ لَا مُسَاعِدٌ إِلاَّ أ

وَ صَبَرْتُ مِنْ  جَا  یقِى عَلَى الشَّ وَ جَرِعْتُ رِ الْقَذَى  غْضَیْتُ عَلَى 
َ
فَأ ةِ  الْمَنِیَّ عَنِ 

فَارِ. مَرَّ مِنَ الْعَلْقَمِ وَ آلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّ
َ
کَظْمِ الْغَیْظِ عَلَى أ

کْفَئُوا إِنَائِى« ممکن است اشاره به این باشد که پیامبر اکرم] این پیمانه را پر کرده بود  	
َ
»أ

و به دست امامA داده بود و او را که سزاوارترین مسلمانان به خلافت بود، بارها معرفی 
فرموده بود ولی آن ها این پیمانۀ آب حیات را به کلی واژگون کردند.1

2� منطق مخالفان امام
فاً«2  سِّ

َ
وْ مُتْ مُتَأ

َ
نْ تُمْنَعَهُ فَاصْبِرْ مَغْمُوماً أ

َ
خُذَهُ وَ فِى الْحَقِّ أ

ْ
نْ تَأ

َ
لَا إِنَّ فِى الْحَقِّ أ

َ
»وَ قَالُوا أ

گفتند: حق چیزی است که می توانی آن را بگیری و دیگران نیز می توانند تو را از گرفتن آن 
بازدارند، پس بر اندوه خویش شکیبایی کن یا از غصه بمیر!

نکته
به  	 اشاره  تُمْنَعَهُ« در حقیقت  نْ 

َ
أ الْحَقِّ  فِى  وَ  خُذَهُ 

ْ
تَأ نْ 

َ
أ الْحَقِّ  فِى  إِنَّ  لَا 

َ
أ قَالُوا  »وَ  عبارت 

مسئلۀ »تخطئه« و »تصویب« است. یکی از مسائل که بین علمای شیعه و سنی وجود 
اهل سنت  از  بسیاری  و  یعنی علمای شیعه  و »تصویب« است؛  دارد، مسئلۀ »تخطئه« 
معتقدند که یک طرف حق است و طرف مقابل آن باطل. به بیان دیگر، یعنی اگر عده ای 
به  معتقد  سنت  اهل  از  گروهی  اما  هستند  خطاکار  آن  مقابل  در  عده ای  هستند،  ثواب 

تصویب هستند؛ یعنی هیچ یک از طرفین دعوا را خطاکار نمی دانند. 
3� بی یاوری امام

ةِ«3 هْلَ بَیْتِى فَضَنَنْتُ  بِهِمْ عَنِ الْمَنِیَّ
َ
»فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَیْسَ لِى رَافِدٌ وَ لَا ذَابٌ  وَ لَا مُسَاعِدٌ إِلاَّ أ

در آن هنگام دیدم جز اهل بیتم یار و مدافعی ندارم و دریغم آمد که آنان را به ورطۀ مرگ افکنم.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص277. 

خُذَهُ: اینکه بگیری آن را. 
ْ
نْ تَأ

َ
2. أ

الثانی بصیغة المجهول و فی بعض  بالتّاء المثنّاة فیهما و الأوّل بصیغة المعلوم و  تُمْنَعَهُ: اینکه منع شوی از آن؛  نْ 
َ
أ

 الرّضیّ هو الأوّل.
ّ

م و المرویّ عن خط
ّ
النسخ بالنّون بصیغة المتکل

مَغْمُوماً: غمگین.
 هُ: او را به خشم درآورد و اندوهگین کرد؛ الآسِف : اندوهگین، دل باخته.

ً
فاً: حزن، غضب ؛ آسَف ، إِیسَافا سِّ

َ
مُتَأ

3. نَظَرْتُ: اندیشیدم.
رَافِدٌ: یاور؛ از ریشۀ »رَفد« به معنای کمک کردن و عطا نمودن است؛ رفده: رفدا من باب ضرب أعانه و أعطاه فهو رافد. 

« به معنای مدافع. بُّ
ُ

، یَذ بَّ
َ
ذَابٌ: حمایت کننده؛ اسم فاعل از مادۀ »ذ

مُسَاعِدٌ: کمک کننده.
« در اصل به معنای بخل شدید است ولی در اینجا خودداری کردن شدید از  ضَنَنْتُ : بخل ورزیدم؛ از ریشۀ »ضنَّ

ی ء یضنّ من باب تعب و ضرب بخل به .
ّ

چیزی مقصود است؛ ضنّ: بالش
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نکته ها
بودند. گروهی  	 توده های مردم جذب حکومت وقت شده  تعبیر نشان می دهد که  این 

از ترس، گروهی از روی طمع یا به سبب کینه های دیرین در جنگ های اسلامی و گروه 
دیگری از روی غفلت و خوش باوری.1

ةِ«: طبیعی است که در هنگام احقاق حق انسان باید همۀ اطراف  	 »فَضَنَنْتُ  بِهِمْ عَنِ الْمَنِیَّ
و جوانب آن را بسنجد. اگر احقاق حق به گونه ای است که با نابودی فرد و یاران اوست، 

عقلایی نیست. 

4� نارضایتی امام
مَرَّ 

َ
جَا وَ صَبَرْتُ مِنْ کَظْمِ الْغَیْظِ عَلَى أ یقِى عَلَى الشَّ غْضَیْتُ عَلَى الْقَذَى  وَ جَرِعْتُ رِ

َ
»فَأ

فَار«2 مِنَ الْعَلْقَمِ وَ آلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّ
پس در حالی که خاشاک به دیده ام رفته بود، چشم پوشی کردم و در حالی که استخوان در 
گلویم شکسته بود آب دهان فرو بردم. شکیبایی کردم و خشم خود را فرو خوردم بر چیزی که 

ل تلخ تر و برای قلب من از بریدن تیغ دردآورتر بود.
َ

از حَنْظ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص278.

غْضَیْتُ: چشم پوشی کردم؛ چشم خود را بستم یعنی از شدت ناراحتی مانند کسی بودم که خار در چشم او باشد که 
َ
2. فَأ

هر وقت می خواستم چشم خود را روی هم بگذارم گویا آن را روی خار می بستم؛ أغضیت: علی کذا أی صبرت و سکت. 

الْقَذَى : به اشیای آلوده ای که در آب می افتد و همچنین خار و خاشاکی که در چشم می رود و آن را ناراحت می کند 
ذی« گفته می شود؛ القذی: ما یقع فی العین من تراب و غیره. 

َ
»ق

یقِى: آب دهانم را فروبردم؛ بلعیدم، قورت دادم. جَرِعْتُ رِ
جو« به معنای سختی و شدت، اندوه و غم است و به چیزی که در گلوی انسان گیر 

َ
استخوان؛ از ریشۀ »ش جَا:  الشَّ

می کند نیز شجی می گویند؛ الشجی: ما اعترض فی الحلق من عظم و نحوه .

کَظْمِ الْغَیْظِ: فروبردن خشم و جلوگیری از بروز آن.
« به معنای تلخی. : تلخ تر، افعل تفضیل از مادۀ »مُرَّ مَرَّ

َ
أ

الْعَلْقَمِ: حنظل؛ بوته ای است بسیار تلخ که به آن حنظل نیز گفته می شود و این واژه به هرچیز تلخی نیز اطلاق می گردد؛ 
العلقم: شجر شدید المرارة.

آلَمَ: دردآورتر؛ افعل تفضیل از مادۀ »الم« به معنای دردناک تر.
وَخْزِ: زدن و بریدن؛ به معنای نیش زدن و سوراخ کردن و آزردن آمده است. 

 
ّ

فرة و هو السّکین العظیم و ما عرّض و حد
ّ

فَار: لبۀ تیز شمشیر؛ جمع »شفره« به معنای کارد و تیغ است؛ جمع الش الشِّ
 السّیف.

ّ
من الحدید و جانب النصل و حد

نکته 
اشاره به اینکه هرگز نباید سکوت مرا در برابر آن اوضاع دلیل بر رضا گرفت، بلکه من از  	

انحراف ها و کژی هایی که بعد از پیامبر اکرم] در حکومت اسلامی به وجود آمد، سخت 
رنج می بردم ولی چاره ای جز صبر و سکوت نداشتم.1

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص279.
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بودند.  امامA داده  به  بیعت  بودند و دست  تفرقه در میان مردم بصره که همه یکپارچه 
لشکر جمل بیت المال مسلمانان را غارت کردند و جمعی از شیعیان امامA را کشتند و 

مفاسدی را به بار آوردند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از واقعۀ جمل، سال 36 هجری

مخاطب:مردم
موضوع:سیاسی

ویژگی:رفتارشناسی ناکثین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص43.
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1� جنایات اصحاب جمل
1� 1� غارت بیت المال

هُمْ  هْلِ مِصْرٍ کُلُّ
َ
ذِى فِى یَدَىَّ وَ عَلَى أ انِ بَیْتِ ]مَالِ [ الْمُسْلِمِینَ الَّ الِى وَ خُزَّ »فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّ

فِى طَاعَتِى وَ عَلَى بَیْعَتِى«1 
بر کارگزاران من و خزانه داران بیت المالِ مسلمانان که در دست من بود و بر مردم شهری که 

همه در طاعت و بیعت من بودند، هجوم آوردند.

نکته ها
کردند،  	 آن شهر حمله  بر  که  از کسانی  و مقصود  است  بصره  »مصر« شهر  از  منظور 

طلحه و زبیر و پیروان آنان است.2

هُمْ فِى طَاعَتِى وَ عَلَى بَیْعَتِى« یعنی همۀ مردم بصره در اطاعت و تحت فرمان من و  	 »کُلُّ
همه بر بیعت من بودند؛ البته درست است که همۀ مردم بصره یکی یکی با حضرت بیعت 
نکرده بودند ولی همین که با والی بصره بیعت کنند در واقع با خود حضرت بیعت کرده اند 
واقعیت  یک  این  بلکه  باشند  کرده  مبالغه  مورد  این  در  حضرت  که  نیست  این طور  پس 

اجتماعی بود. 

1� 2� ایجاد تفرقه بین مردم
فْسَدُوا عَلَىَّ جَمَاعَتَهُمْ«3

َ
تُوا کَلِمَتَهُمْ وَ أ »فَشَتَّ

آن ها را از هم پراکنده ساختند و جمعیت هماهنگ آنان را بر زیان من متفرق ساختند.

1. قَدِمُوا: پیش آمدند، هجوم آوردند. 
ال: کارگزاران.  عُمَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص23.

« به معنای پراکندند.  تَّ
َ

تُوا: پراکنده کردند؛ از مادۀ »ش 3. فَشَتَّ
کَلِمَتَهُمْ: اجتماعشان.
فْسَدُوا: فاسد کردند.

َ
أ

ذِى فِى یَدَىَّ وَ عَلَى  انِ بَیْتِ ]مَالِ [ الْمُسْلِمِینَ الَّ الِى وَ خُزَّ فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّ
فْسَدُواعَلَىَّ 

َ
أ وَ  کَلِمَتَهُمْ  تُوا  فَشَتَّ بَیْعَتِى  عَلَى  وَ  طَاعَتِى  فِى  هُمْ  کُلُّ مِصْرٍ  هْلِ 

َ
أ

وا عَلَى  جَمَاعَتَهُمْ وَ وَثَبُوا عَلَى شِیعَتِى فَقَتَلُوا طَائفَةً منْهُمْ غَدْراً وَ طَائفَةٌ عَضُّ
هَ صَادِقِین . ى لَقُوا اللَّ سْیَافِهِمْ  فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّ

َ
أ

1� 3� کشتار مردم بی گناه
سْیَافِهِمْ  فَضَارَبُوا بِهَا 

َ
وا عَلَى أ »وَ وَثَبُوا عَلَى شِیعَتِى فَقَتَلُوا طَائفَةً منْهُمْ غَدْراً وَ طَائفَةٌ عَضُّ

هَ صَادِقِین«1 ى لَقُوا اللَّ حَتَّ
بر شیعیانم یورش بردند، جمعی از آنان را با حیله و نیرنگ کشتند و جمعی دیگر با شمشیر 

برای نبرد با آنان قیام نمودند و جنگیدند تا آنکه صادقانه خدا را دیدار کردند. 

نکته ها
»فَقَتَلُوا طَائفَةً منْهُمْ غَدْراً«: قتل اگر »صبرا« باشد به این صورت است که ابتدا دست و  	

پای انسان را می بندند و بعد بر او حمله می برند و اگر »غَدرا« باشد؛ یعنی ابتدا از در صلح 
و صفا وارد می شوند و بعد ناجوانمردانه حمله می کنند و می کشند. 

سْیَافِهِمْ« کنایه از بردباری در جنگ است.2 	
َ
وا عَلَى أ عبارت »عَضُّ

با  	 و  این دسته که غافل گیر نشدند  »ضاربوا« یعنی  فاعل  برای  »صَادِقِین«: حال است 
شمشیرهای خود جنگیدند آن قدر با شمشیرهای خود جنگ کردند تا در حالی که راست گو 
بودند و به عهد و پیمان خود عمل می کردند، خدا را ملاقات کردند و به شهادت رسیدند.

1. وَثَبُوا: پریدند، هجوم آوردند، یورش بردند و روی آن ها پریدند.

غَدْر: از روی ظلم، از طریق غدر؛ یعنی بعد از آنکه به آن ها امان دادند و آن ها سلاح خود را بر زمین گذاشته بودند. 
« در اصل به معنای گاز گرفتن با دندان است؛ سپس دربارۀ کسانی که با جدیت  وا: پافشاری کردند؛ از ریشۀ »عَضَّ عَضُّ

برنامه ای را دنبال می کنند به کار می رود.

هَ: خدا را ملاقات کردند. لَقُوا اللَّ
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص446.



پیشگفتار خطبه
و  از کنار کشتگان عبور کرد  فرمود که در جنگ جمل  امامA هنگامی  را  این سخن 
سه نکته را بیان می کند: 1. اظهار تأسف امام نسبت به قتل طلحه که نمی بایست با آن همه 
سوابق نیکو که در اسلام داشت، این مسیر غلط را می پیمود؛ 2. سردمداران جنگ جمل که 
خازنان بیت المال بصره و شیعیان امام را کشته بودند، سرانجام به مجازات خود رسیدند و 

3. اینکه آن ها سودای چیزی را در سر داشتند که اهلیت آن را نداشتند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در میدان جنگ جمل در خریبه، 

سال 36 هجری
مخاطب:سپاهیان

موضوع:سیاسی، اخلاقی
ویژگی:رحمت امام، تجلیگاه رحمت الهی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص42.
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1� تأسف بر غربت طلحه 
یباً« دٍ بِهَذَا الْمَکَانِ غَرِ بُو مُحَمَّ

َ
صْبَحَ أ

َ
»لَقَدْ أ

ابومحمد ]طلحه[ در اینجا غریب افتاده!

نکته ها
تعبیر به »ابومحمد« نوعی احترام است و تأسف بر غربت او برای آن است که طلحه  	

سوابق خوبی در اسلام داشت و از یاران برجستۀ پیغمبر بود ولی متأسفانه جاه طلبی و حب 
مقام او را بر آن داشت که جنگ خونینی بر ضد خلیفۀ مسلمانان به راه اندازد.1

نکته ای که از تأسف حضرت قابل توجه است اینکه در عین حالی که این ها علیه امام  	
م هستند و باید اعدام شوند اما چون از مسلمان های باسابقه و 

ّ
وقت قیام کرده و مهدورالد

باشخصیت بوده اند و متأسفانه در راه انحرافی افتاده و وجود خود را هدر دادند، بنابراین 
امام از این جهت غصه می خورد و اظهار تأسف می کند. 

2� اظهار تأسف از کشته شدن طلحه 
یْشٌ قَتْلَى تَحْتَ بُطُونِ الْکَوَاکِبِ«2  نْ تَکُونَ قُرَ

َ
کْرَهُ أ

َ
هِ لَقَدْ کُنْتُ أ مَا وَ اللَّ

َ
»أ

به خدا سوگند خوش نداشتم مردان قریش کشته شده در زیر نور ستارگان افتاده باشند. 

نکته ها
درست است که طلحه و زبیر مستحق این مجازت بودند ولی امامA سوابق ایشان را  	

ه ترجیح می دهند که خطاکاران و 
ّ
در نظر می گیرند و اظهار ناراحتی می کنند. همۀ اولیاءالل

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص290.

کْرَهُ: اکراه دارم.
َ
2. أ

یْشٌ: نام یکی از قبایل عرب؛ قریش: قبیلة و أبوهم النّضر بن کنانة و من لم یلده فلیس بقرشیّ، و قیل: قریش هو فهد  قُرَ
بن مالک و من لم یلده فلیس بقرشیّ، و أصل القرش الجمع و تقرشوا إذا تجمّعوا و بذلک سمّیت قریش لاجتماعها 

بعد تفرّقها فی البلاد، و قیل قریش دابة تسکن البحر و به سمّی الرجل .

قَتْلَى: کشته شدگان، جمع »قتیل«؛ القتلی: جمع قتیل کالجرحی و جریح. 
نظیر عبارت  این عبارت  بلکه  دارند،  نیست که ستاره ها شکم  این  نور ستارگان؛ منظور  زیر  الْکَوَاکِبِ:  بُطُونِ  تَحْتَ 

»آسمان جُل« است.

نْ تَکُونَ 
َ
کْرَهُ أ

َ
هِ لَقَدْ کُنْتُ أ مَا وَ اللَّ

َ
یباً أ دٍ بِهَذَا الْمَکَانِ غَرِ بُو مُحَمَّ

َ
صْبَحَ أ

َ
لَقَدْ أ

فْلَتَتْنِى 
َ
دْرَکْتُ وَتْرِى  مِنْ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ وَ أ

َ
یْشٌ قَتْلَى تَحْتَ بُطُونِ الْکَوَاکِبِ أ قُرَ

هْلَهُ فَوُقِصُوا دُونَه .
َ
مْرٍ لَمْ یَکُونُوا أ

َ
عْنَاقَهُمْ إِلَى أ

َ
تْلَعُوا أ

َ
عْیَانُ بَنِى جُمَحَ لَقَدْ أ

َ
أ

حتی جنایت کاران دست از خطا بردارند و به صفوف اهل ایمان بیایند.1

جملۀ »تَحْتَ بُطُونِ الْکَوَاکِبِ« کنایه بسیار ظریفی از بیابان است و منظور آن حضرت آن  	
است که من دوست نداشتم این انسان ها را با این وضع بد، در میان بیابان ببینم به طوری 

که نه روپوشی و نه حتی سایه ای برای استتار آن ها وجود دارد.2
3� فرار سران بنی جمح 

عْیَانُ بَنِى جُمَحَ«3 
َ
فْلَتَتْنِى أ

َ
دْرَکْتُ وَتْرِى  مِنْ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ وَ أ

َ
»أ

انتقام خود را از فرزندان عبدمناف ستاندم، ولی سران بنی جُمَح از دست من گریختند.
4� عدم شایستگی طلحه و زبیر 

هْلَهُ فَوُقِصُوا دُونَه« 4
َ
مْرٍ لَمْ یَکُونُوا أ

َ
عْنَاقَهُمْ إِلَى أ

َ
تْلَعُوا أ

َ
»لَقَدْ أ

آنان برای کاری که شایستۀ آن نبودند گردن کشیدند، ولی گردن هایشان پیش از رسیدن به آن 
شکسته شد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص290.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص26.

دْرَکْتُ وَتْرِى : انتقام خود را گرفتم؛»وتر« بر وزن سطر و »وِتر« بر وزن فطر به معنای جنایت یا آزاری است که به 
َ
3. أ

تی 
ّ
دیگری برسانند و به قصاص نیز اطلاق می شود که در این جمله به همین معناست؛ الوتر: بکسر الواو الجنایة ال

یجبیها الرّجل علی غیره من قتل أو نهب أو سبی .

بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ: شاخه ای از قریش که هم شامل بنی امیه می شود و هم بنی هاشم.
العیان: بزرگان و اشراف؛ بالنّون الرّؤساء و الأشراف، و فی بعض النّسخ بالرّاء المهملة جمع العیر بفتح العین و جمع 

الجمع عیارات و العیر الحمار و غلب علی الوحشی و یقال أیضا للسیّد و الملک.

فْلَتَتْنِى: از دست من فرار کرد؛ از ریشۀ »افلات« به معنای رهایی یافتن و گریختن و رها ساختن آمده است که در 
َ
أ

یا 
ّ

صته یستعمل لازما و متعد
ّ
ص و أفلتّه أنا إذا أطلقته و خل

ّ
اینجا به معنای فرار کردن است؛ أفلت: الطائر و غیره افلاتا تخل

و اتفلت و تفلت خرج بسرعة.

ارح المعتزلی بضمّ 
ّ

بَنِى جُمَحٍ: شاخه ای از قریش که در نسب به آن »جمَحی« گفته می شود؛ بنی جمح: فی نسخة الش
غة.

ّ
الجیم و فتح المیم، و فی بعض النّسخ بسکون المیم و ما ظفرت بعد علی ضبطه فیما عندی من کتب الل

بلند شدن گردن  به معنای  از ریشۀ »تلع«  به معنای گردن کشیدن،  از مادۀ »اتلاع«  تْلَعُوا: کشیدند، دراز کردند؛ 
َ
أ  .4

است؛ التّلع: محرّکة طول العنق و تلع الرّجل من باب کرم و فرح طال عنقه فهو اتلع و تلیع و تلع الرّجل من باب منع 
 عنقه متطاولا.

ّ
شی ء کان فیه و اتلع مد

ّ
أخرج رأسه من کل

وُقِصُوا: شکسته شدند؛ از ریشۀ »وَقصَ« به معنای شکستن است؛ وقص: عنقه کوعد کسرها فوقصت یستعمل لازما و 
متعدیّا و وقص الرّجل بالبناء علی المفعول فهو موقوص .

دُونَه: در راه رسیدن به آن، به پای آن.
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نکته ها 
خلافت  	 اهلیت  هرگز   Aامام وجود  با  که  آن هاست  مانند  و  زبیر  و  طلحه  به  اشاره 

پیامبر] را نداشتند و حتی بدون حضور امام شایستۀ این امر نبودند. هر کار و هر برنامه ای 
به لیاقت و شایستگی نیاز دارد و تنها علاقه به چیزی سبب وصول به آن نمی شود.1

آن  	 منظور  و  است  فرموده  بیان  قریش  تجاوزطلبی  دربارۀ  را  عْنَاقَهُمْ« 
َ
أ تْلَعُوا 

َ
»أ به  تعبیر 

است که آنان برای خود انتظار خلافت داشتند، در حالی که شایستۀ آن نبودند.2

 عبارت »فَوُقِصُوا دُونَه« کنایه از کشته شدن آن ها در این راه و نرسیدن به آن است.3 	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص292.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص27.

3. همان.

پیشگفتار خطبه
ه و پویندۀ راه خدا 

ّ
امامA در این کلام با عباراتی کوتاه و گویا به معرفی سالک الی الل

پرداخته و رمز موفقیت او را در احیای عقل و از میان بردن هواوهوس های سرکش نفسانی 
شمرده و تصریح می کند که در پرتو این کار برقی پر نور از عنایات حق بر او می درخشد، 

مسیر را روشن می سازد و او را به مقام نفس مطمئنه و رضایت پروردگار می رساند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:نفس شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص117.
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1� راهکارهای ریاضت شرعی 
1� 1� احیای عقل
حْیَا عَقْلَهُ « 

َ
»قَدْ أ

عقل خود را زنده کرد.

1� 2� میراندن نفس
مَاتَ نَفْسَهُ « 

َ
»وَ أ

و نفس را میرانْد.

نکته  ها
آن هاست  	 کردن  مهار  منظور  بلکه  نیست  نفسانی  غرایز  بردن  بین  از  به معنای  »نفس« 

به گونه ای که قدرت نداشته باشند که انسان را در دام شیطان گرفتار کنند و از راه خدا بازدارند.1

مراتب نفس انسان: الف. نفس امّاره؛ امّاره صیغۀ مبالغه از »أمر« به معنای دستور است؛  	
را  تمایلات  و  بدی ها  به  می دهد  فرمان  مرتب  است؛  دستوردهنده  خیلی  که  نفسی  یعنی 
وءِ﴾2 ب. نفس  ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَ می خواهد و کاری ندارد به اینکه از چه راهی است ﴿إِنَّ النَّ

لوّامه: آن است که پس از انجام گناه و کار زشت پشیمان شده و خود را ملامت می کند. 
امَة﴾3. لوّامه، صیغۀ مبالغه  وَّ فْسِ اللَّ قْسِمُ بِالنَّ

ُ
قرآن از این حالت نفس چنین یاد می کند ﴿وَ لا أ

وم« یعنی نفسی که از کار زشت و خلاف فطرت مشمئز می شود و خود را 
َ
است از مادۀ »ل

انسان  قلب  در  القای چیزی  به معنای  الهام  مادۀ  از  »مُلهمه«؛  نفس  سرزنش می کند؛ ج. 
وَ ما  نَفْسٍ  ﴿وَ  القا می کند  انسان  به  از سوی خداست یعنی خوبی ها و بدی ها را خداوند 
لْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾4 انسان در اثر زیر پا گذاشتن تمایلات نفسانی به این حد 

َ
اها۞فَأ سَوَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص298.

2. یوسف، 53.

3. قیامت، 2.

4. شمس، 7و8.

لَهُ  بَرَقَ  وَ  غَلِیظُهُ   لَطُفَ  وَ  جَلِیلُهُ   دَقَّ  ى  حَتَّ نَفْسَهُ   مَاتَ 
َ
أ وَ  عَقْلَهُ   حْیَا 

َ
أ قَدْ 

بْوَابُ إِلَى 
َ
بِیلَ وَ تَدَافَعَتْهُ  الْ یقَ وَ سَلَکَ بِهِ السَّ رِ بَانَ لَهُ الطَّ

َ
لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ فَأ

وَ  مْنِ 
َ
الْ قَرَارِ  فِى  بَدَنِهِ  نِینَةِ 

ْ
بِطُمَأ رِجْلَهُ  ثَبَتَتْ  وَ  قَامَةِ  الِْ دَارِ  وَ  لَمَةِ  السَّ بَابِ 

ه . رْضَى رَبَّ
َ
احَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أ الرَّ

می رسد که سر دوراهی ها حق و باطل را تشخیص می دهد؛ د. نفس »مطمئنه«: اگر انسان 
بر اثر بی توجهی به وسوسه های نفس امّاره به جایی رسید که وصول الی الحق پیدا کرد و به 

ة﴾1 کِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ ۞ ارْجِعى  إِلى  رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ
َ
نفس مطمئنه رسید ﴿یا أ

مَاتَ نَفْسَهُ«: ممکن است مقصود حضرت در این عبارت عقلی عملی  	
َ
حْیَا عَقْلَهُ  وَ أ

َ
»قَدْ أ

باشد. امیرالمؤمنینA حالات مردان خدا را بیان می فرماید که توجهشان این است که 
در  انسان  که  است  این مهم  و  دهند  انجام  و خداپسندانه  و عقل  کارهای مطابق فطرت 

جنگ عقل و نفس امّاره پیروز شود.

1� 3� ریاضت جسمانی
»حَتَّى دَقَّ جَلِیلُهُ «2 

به گونه ای که پیکرِ سِتَبرش باریک شده.

نکته 
واژۀ »جلیل« در عبارت »دَقَّ جَلِیلُهُ « اشاره به بدن های چاق و فربه است که بر اثر پرخوری  	

و افراط به این صورت درآمده و با ترک شهوات وزن خود را کم کرده و سبک بار می شود.3

1� 4� لطافت دل
»وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ «4

و دلِ سختش نرم شد.

نکته ها
واژۀ »غلیظ« در»لَطُفَ غَلِیظُه« اشاره به خلق وخوی خشن در رذایل اخلاقی است که  	

در پرتو ریاضت نفسانی به لطافت می گراید و سبک بار می شود.5

1. فجر، 27و28.

 دقة من باب ضرّ خلاف غلظ فهو دقیق و غلظ الشی ء بالضمّ 
ّ

: الشی ء یدق
ّ

: باریک شد، نازک شد، نرم شد؛ دق 2. دَقَّ

غلظا و زان عنب و الاسم الغلظة و هو غلیظ.

جَلِیلُ : عظیم، بزرگ و باارزش؛ از ریشۀ »جلال« به معنای بزرگی و شکل و ارزش گرفته شده و در اینجا اشاره به جسم 
انسان است که بسیار باارزش است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص298.

4. غَلِیظهُ : خشونت اخلاقش؛ در اصل به معنای خشن است و در اینجا به معنای خشونت های اخلاقی است که در 

پرتو ریاضت های نفسانی برطرف می گردد و اخلاق لطیف جای آن را می گیرد.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص298.
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2� آثار و نتایج ریاضت شرعی 
2� 1� تحصیل نورانیت 

»وَ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ« 1
و فروغی سخت روشن بر او تابید.

نکته ها
در »بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ« منظور از کلمۀ »لامع« مرحله ای از خلسه است که سالک  	

با ریاضت و تقویت اراده به آن می رسد و در این مرحله برای او انوار الهی یا لذتی پیدا 
می شود که در سرعت و ظهور و خفا همانند برق جهنده است و در اصطلاح عارفان آن را 
»وقت« می گویند و این مرحله پیوسته در میان دو وجد و سرور، قرار دارد که یکی قبل از 

آن و دیگری پس از آن برای عارف پیدا می شود.2

افزونی  	 و  برق  کثرت  با  و  فرموده  نور  آن  خود  به  اشاره  »لامع«  کلمۀ  با   Aامام
درخشندگی آن اشاره به کثرتی فرموده است که با کامل شدن ریاضت حاصل می شود.3

2� 2� کشف طریق حق
یقَ«4  رِ بَانَ لَهُ الطَّ

َ
»فَأ

و راهش را روشن ساخت.

2� 3� سلوک در مسیر حق
بِیلَ«5 »وَ سَلَکَ بِهِ السَّ

و به راه راستش روانه کرد. 

نکته
بِیلَ«: انسان در راه حق می رود و قدم به قدم جلو می رود و هرچه پیش  	 »وَ سَلَکَ بِهِ السَّ

برود بینش او زیادتر می شود تا اینکه درهای سلامت به روی وی باز می گردد. 

1. بَرَقَ: تابید. 
مَعَ« به معنای درخشیدن، لامع: درخشنده. 

َ
لَامِعٌ: درخشش کننده؛ از مادۀ »ل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص30.

3. همان.

 بان 
ّ

یا إلا
ّ

ها بمعنی الوضوح و الانکشاف و جمیعها یستعمل لازما و متعد
ّ
بَانَ: روشن کرد؛ و بین و تبین و استبان کل

َ
4. أ

 لازما قاله الفیومی.
ّ

الثلاثی فلا یستعمل إلا

5. سَلَکَ بِهِ: روانه کرد؛ »سلک« فعل لازم است که با »باء« جر متعدی شده است، به معنای به راه انداخت.

مشابه
نُوراً  	 لَکُمْ  یَجْعَلْ  وَ  رَحْمَتِهِ  مِنْ  کِفْلَیْنِ  یُؤْتِکُمْ  بِرَسُولِهِ  آمِنُوا  وَ  هَ  اللَّ قُوا  اتَّ آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

تَمْشُونَ بِهِ﴾1 ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا شما 
را از رحمت خویش دو بار مزد بدهد و شما را نوری عطا کند که در روشنایی آن راه بجویید.

تشبیه
مشبه: پویندگان راه خدا 

مشبهٌ به: کسانی که در بیابانی ظلمانی به راه افتاده اند 

بَه: امامA پویندگان راه خدا را به کسانی تشبیه کرده که در یک بیابان ظلمانی 
َ

وجه ش
به راه افتاده اند ولی عنایات ربانی شامل حال آن ها می شود، برقی از آسمان جستن 

می کند و مسیررا تا اعماق بیابان به آن ها نشان می دهد.

3� عاقبت به خیری
قَامَةِ«2  لَمَةِ وَ دَارِ الِْ بْوَابُ إِلَى بَابِ السَّ

َ
»وَ تَدَافَعَتْهُ  الْ

ابواب سلوک او را به باب سلامت و خانۀ اقامت راند.

نکته
قَامَةِ«: مقصود خانۀ واقعی نیست بلکه مقصود مشی روحانی و مشی معنوی  	 »وَ دَارِ الِْ

ه به جایی می رسد که دیگر از شر شیطان و 
ّ
ه و سیر الی الل

ّ
است؛ یعنی در ارتقای الی الل

هواهای نفسانی نجات پیدا می کند. 

مشابه
هُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ﴾3 برای آن ها در نزد پروردگارشان،  	 هِمْ وَ هُوَ وَلِیُّ بِّ لمِ عِنْدَ رَ ﴿لَهُمْ دارُ السَّ

خانۀ آرامش است و به پاداش کارهایی که می کنند، خدا دوستدار آن هاست .

نا  	 نا فیها نَصَبٌ وَ لا یَمَسُّ نا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا یَمَسُّ حَلَّ
َ
ذى أ نا لَغَفُورٌ شَکُورٌ ۞الَّ بَّ ﴿إِنَّ رَ

از فضل  را  ما  آن خدایی که  آمرزنده و شکرپذیر است؛  ما  پروردگار  زیرا  لُغُوبٌ﴾4  فیها 

1. حدید، 28.

2. تَدَافَعَتْهُ : ارتقا پیدا کرد؛ از ریشۀ »تدافع« به معنای پیش راندن و گاه به معنای به یکدیگر تنه زدن است و اینجا همان 
معنای اول مراد است. از ریشۀ »دفع« به معنای پیش راندن و هل دادن گرفته شده است.

3. انعام، 127.

4. فاطر، 34و 35.
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خویش بدین سرای جاویدان درآورد که در آنجا نه رنجی به ما می رسد و نه خستگی.

4� ثابت شدن در جایگاه امن 
ه «1  رْضَى رَبَّ

َ
احَةِ ِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أ مْنِ وَ الرَّ

َ
نِینَةِ بَدَنِهِ فِى قَرَارِ الْ

ْ
»وَ ثَبَتَتْ رِجْلَهُ بِطُمَأ

در اثر آرامشی که در بدنش پدید آمده بود، قدم هایش در جایگاه امن و آسودگی استوار گردید؛ 
زیرا دلش را به کار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت. 

نکته
ممکن است مقصود از دو پا در این عبارت علم و عمل باشد؛ یعنی دو پای علم و عمل  	

انسان وقتی که او را به سرمنزل مقصود می رساند دیگر راه رفتن تمام می شود و این دو پای 
علم و عمل انسان ثابت می ماند و آرامش و اطمینان پیدا می کند.

مشابه 
ةً ۞فَادْخُلى  فى  عِبادى۞وَ  	 کِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ ۞ارْجِعى  إِلى  رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
﴿یا أ

تى﴾2  ای روح آرامش یافته خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد و در  ادْخُلى  جَنَّ
زمرۀ بندگان من داخل شو و به بهشت من درآی .

1. ثَبَتَتْ رِجْلَهُ: قدم هایش استوار شد. 
رْضَى: راضی کرد.

َ
أ

2. فجر، 27تا30.

پیشگفتار خطبه
ى زُرْتُمُ الْمَقابِر﴾1 و  کاثُرُ ۞ حَتَّ لْهاکُمُ  التَّ

َ
این خطبه تفسیر آیۀ 1 و 2 سورۀ تکاثر است: ﴿أ

مباحثی را مطرح کرده از جمله: سخن از بی خبری بازماندگان از سرنوشت خویش است که 
چگونه از خفتگان زیر خاک عبرت نمی گیرند. چگونگی حال گذشتگان را بیان می کند که 
چگونه در زیر خاک و در قبرهای سرد و خاموش آرمیده اند و کسی از آن ها خبری نمی گیرد. 
از روزهای پایانی عمر سخن می گوید که چگونه طبیبان از درمان مأیوس می شوند و داروها 
از اثر می افتد و لحظه به لحظه انسان به آخر عمر نزدیک می شود و مرگ بر همۀ وجود انسان 

سایه می افکند.

لْهاکُمُ : شما را مشغول ساخت؛ سرگرم و مشغول کرد و از کار واجب بازداشت.
َ
1. أ

 Aکاثُر: به خاطر چیزهای موهوم به هم فخرفروشی کردن؛ افزون طلبی، تفاخر. در اینجا برحسب بیانات امام التَّ
به معنای افزون نمایی و تفاخر به یکدیگر است.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:آخرت شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص129.
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1� تفاخر به جای عبرت گرفتن 
فْظَعَهُ«1

َ
غْفَلَهُ وَ خَطَراً مَا أ

َ
بْعَدَهُ وَ زَوْراً مَا أ

َ
»یَا لَهُ مَرَاماً مَا أ

شگفتا! چه هدف و مقصد بسیار دوری و چه زیارت کنندگان غافلی و چه افتخار موهوم و 
نفرت انگیزی!

نکته ها
ضمیر در »لَهُ« به »مراماً« برمی گردد چون »یا« در این جمله برای تعجب می آید و یکی  	

از مواردی که گفته اند ضمیر به متأخر برمی گردد، همین تعجب است. 

مقصود  	 است  ممکن  الف.  دارد:  وجود  احتمال  دو  فْظَعَهُ« 
َ
أ مَا  خَطَراً  »وَ  جملۀ  دربارۀ 

1. مَرَام: مطلوب و مقصد؛ از ریشۀ »رَوم« به معنای مقصد و هدف است؛ اسم مکان و زمان و مصدر میمی است 
به معنی مقصد است. 

بْعَدَ: چه دور است؛ جملۀ تعجبیه است به معنای استفهام و مبتداست. 
َ
مَا أ

زَور: زیارت کنندگان؛ بر مفرد و جمع هر دو اطلاق می شود؛ بفتح الزّاء و سکون الواو اسم یطلق علی الواحد و الجمع 
یف فیراد به الزّائر و الزّائرون و کذلک الزّور بضمّ الزّاء و فتح الواو. 

ّ
کالض

غْفَلَ: چقدر غافل است. 
َ
مَا أ

خَطَراً: گاه به معنای امر خطرناک و گاه به معنای امر مهم آمده است و در اینجا اشاره به معنای دوم است؛ یعنی آن ها کثرت 
قبور مردگانشان را مهم می شمرند در حالی که افتخار موهوم و نفرت انگیزی است؛ محرّکة الأشراف علی الهلاک.

فْظَعَ: چقدر هولناک است؛ از ریشۀ »فضاعت« به معنای نفرت انگیز و زشت بودن گرفته شده است.
َ
ما أ

ى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ﴾:  کاثُرُ حَتَّ لْهاکُمُ التَّ
َ
و من کلم لهA قاله بعد تلوته ﴿أ

ىَّ 
َ
فْظَعَهُ لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أ

َ
غْفَلَهُ وَ خَطَراً مَا أ

َ
بْعَدَهُ وَ زَوْراً مَا أ

َ
یَا لَهُ مَرَاماً مَا أ

مْ بِعَدِیدِ الْهَلْکَى 
َ
 فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ یَفْخَرُونَ أ

َ
کِرٍ وَ تَنَاوَشُوهُمْ  مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ أ مُدَّ

نْ یَکُونُوا عِبَراً 
َ
جْسَاداً خَوَتْ وَ حَرَکَاتٍ  سَکَنَتْ  وَ لَ

َ
یَتَکَاثَرُونَ یَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أ

نْ یَقُومُوا 
َ
حْجَى مِنْ أ

َ
ةٍ أ نْ یَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلَّ

َ
نْ یَکُونُوا مُفْتَخَراً وَ لَ

َ
حَقُّ مِنْ أ

َ
أ

بْصَارِ الْعَشْوَةِ وَ ضَرَبُوا مِنْهُمْ فِى غَمْرَةِ جَهَالَةٍ وَ 
َ
ةٍ لَقَدْ نَظَرُوا إِلَیْهِمْ بِأ بِهِمْ مَقَامَ عِزَّ

بُوعِ الْخَالِیَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا  یَةِ وَ الرُّ یَارِ الْخَاوِ لَوِ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصَاتِ تِلْکَ الدِّ
الًا تَطَئُونَ فِى هَامِهِمْ وَ تَسْتَنْبِتُونَ  عْقَابِهِمْ جُهَّ

َ
لًا وَ ذَهَبْتُمْ فِى أ رْضِ ضُلَّ

َ
فِى الْ

امُ بَیْنَکُمْ  یَّ
َ
مَا الْ بُوا وَ إِنَّ جْسَادِهِمْ وَ تَرْتَعُونَ فِیمَا لَفَظُوا وَ تَسْکُنُونَ فِیمَا خَرَّ

َ
فِى أ

ذِینَ  الَّ مَنَاهِلِکُمْ  اطُ  فُرَّ وَ  غَایَتِکُمْ  ولَئِکُمْ سَلَفُ 
ُ
أ عَلَیْکُمْ  نَوَائِحُ  وَ  بَوَاکٍ  بَیْنَهُمْ  وَ 

کَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْعِزِّ وَ حَلَبَاتُ الْفَخْرِ مُلُوکاً وَ سُوَقاً.

حضرت از »خطر« هلاکت و مرگ باشد، یعنی کسی که خود در معرض هلاکت و مرگ 
از  حضرت  مقصود  است  ممکن  ب.  می کند؛  افتخار  مرده ها  استخوان های  به  است، 
»خَطَر« غفلت و غافل بودن از مرگ باشد، یعنی همین که انسان در غفلت باشد و به جای 

عبرت از مرده ها به افتخار از آن ها مشغول شود، بزرگ ترین خطر است.

2� خالی دیدن جای پیشینیان
کِرٍ وَ تَنَاوَشُوهُمْ  مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ«1 ىَّ مُدَّ

َ
»لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أ

جای رفتگان را که می توانست مایۀ پند و عبرت باشد، خالی دیدند و از جایگاهی دور به آنان 
دست یافتند.

نکته ها
»منهم« مرده هاست و مراد از این  	 »استخلوا« زنده ها و از ضمیر  مقصود از ضمیر در 

عبارت آن است که زندگان توجه کنند به آثاری که از مردگانشان باقی مانده و مایۀ پند و 
عبرت گرفتن است.2

این عبارت امام برای اهل بصیرت به بهترین وجه مایۀ عبرت و پند گرفتن است؛ زیرا در  	
ضمن سؤال، حکایت از امر عجیبی می کند که آن ها به چه چیز افتخار و مباهات می کنند.3

امامA در این عبارت، افتخار به گذشتگان را تعبیر به مکان بعید فرموده است؛ زیرا  	
مردگان و کمالات آنان، برای بازماندگانشان از جمله دورترین مایه های افتخار است و به 

این دلیل آن را مورد سرزنش قرار داده است.4

1. اسْتَخْلَوْا: خالی یافتند؛ از ریشۀ »خلوّ« به معنای خالی شدن و درگذشتن. 
کر« 

َ
کِرٍ: یادآورنده؛ مفعول »استخلوا« یا صفت مفعول محذوف است؛ اسم مفعول در باب افتعال در اصل »مُذت مُدَّ

کر مصدر 
ّ

کر: بصیغة اسم الفاعل منالتّذکیر و فی بعض النّسخ أی مد
ّ

کر« شده است؛ أیّ مذ
َّ

بوده که با قلب و ادغام »مُد

میمّی من الادکار و أصله مدتکر قلبت تاؤه دالا و ادغم.

تَنَاوَشُوهُمْ : به آن ها دست یافتند؛ از ریشۀ »تناوش« به معنای برگرفتن چیزی با سهولت یا با قدرت است و تناوش از 
مکان بعید به معنای دسترسی پیدا کردن از نقطۀ دوردست است.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص40.

3. همان.

4. همان.
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3� افتخار به استخوان های پوسیده
مْ بِعَدِیدِ الْهَلْکَى یَتَکَاثَرُونَ«1

َ
 فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ یَفْخَرُونَ أ

َ
»أ

آیا به گورهای پدرانشان افتخار می کنند؟ یا به فزونی مردگانشان بر یکدیگر می نازند؟ 

نکته ها
یَفْخَرُونَ«: همزه برای استفهام است. مقصود از »مصارع« در این  	 فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ   

َ
»أ

جمله قبرهای آن هاست که محل سقوط پدران آن هاست. 

مْ بِعَدِیدِ الْهَلْکَى یَتَکَاثَرُونَ«: این جمله از سخن حضرت نشان می دهد که علت ایراد  	
َ
»أ

این خطبه همان داستان تکاثر اولاد عبدمناف با اولاد سهلبنعمرو بوده که بعد از اینکه 
شخصیت های در حال حیات آن ها کمتر از دیگری به قبرستان رفتند و قبرهای شخصیت های 

ازدنیارفته خود را شمردند. 

4� خیال باطل و فکر محال 
جْسَاداً خَوَتْ وَ حَرَکَاتٍ سَکَنَتْ«2

َ
»یَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أ

گویی آن ها می خواهند اجساد بی جان و بدن های بی روح ازکارافتاده را بازگردانند. 

5� مردگان شایستۀ عبرت گیری نه تفاخر 
حْجَى مِنْ 

َ
ةٍ أ نْ یَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلَّ

َ
نْ یَکُونُوا مُفْتَخَراً وَ لَ

َ
حَقُّ مِنْ أ

َ
نْ یَکُونُوا عِبَراً أ

َ
»وَ لَ

1. مَصَارِعِ: گورها؛ از مادۀ »صَرع« بفتح و کسر »ص« به معنای به خاک انداختن.
یَفْخَرُونَ: فخرفروشی می کنند.

الْهَلْکَى: مردگان؛ جمع »هالک«.
یَتَکَاثَرُونَ: فخر می فروشند.

2. یَرْتَجِعُونَ: برمی گردانند، می خواهند برگردانند. گاهی باب افتعال مانند باب استفعال معنای طلب را می رساند؛ از 
مادۀ »ارتجاع« به معنای رجوع دادن و برگرداندن است. 

ویٰ« در اصل به معنای خالی شدن است و گاه به معنای ویران گشتن نیز آمده و در 
َ

خَوَتْ: متلاشی شد؛ از ریشۀ »خ
مت و خلت من أهلها، و أرض خاویة خالیة 

ّ
ار و خویت خیّا و خواء و خوایة تهد

ّ
اینجا معنای دوم مورد نظر است؛ الد

 خلو الجوف من الطعام. 
ّ

من أهلها، و الخوا بالقصر و المد

: سزاوارتر.  حَقُّ
َ
أ

مُفْتَخَراً: مایۀ افتخار.

ةٍ«1  نْ یَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّ
َ
أ

آن مردگان اگر برای اینان مایۀ عبرت شوند، شایسته تر است تا وسیلۀ مباهات باشند و اگر با 
دیدن این پیکرهای پوسیده به خشوع آیند، خردمندانه تر است تا آنکه آنان را سبب ارجمندی 

خویش سازند. 

نکته
در این جمله حضرت، آن سرزنشی را که در مورد افتخار کردن به نام و نشان مردگان  	

کید قرار داده است؛ یعنی اینکه باید این اجسام بی جان گذشتگان  بیان فرموده بود، مورد تأ
شما وسیلۀ پند و عبرت شما باشند نه مایۀ فخر و مباهاتتان.2

6� غرق شدن در دریای نادانی در اثر نداشتن بصیرت 
بْصَارِ الْعَشْوَةِ وَ ضَرَبُوا مِنْهُمْ فِى غَمْرَةِ جَهَالَةٍ«3

َ
»نَظَرُوا إِلَیْهِمْ بِأ

با چشمانی کم سو به آن مردگان نگریستند و دربارۀ آنان به ورطۀ نادانی درافتادند. 

نکته ها
جملۀ »ضَرَبُوا مِنْهُمْ فِى غَمْرَةِ جَهَالَةٍ« اشاره به غرق شدن آن ها در دریای جهالت است.4 	

در این عبارت حضرت کسانی را که در این اندیشه و فکر بوده اند به کسانی که در گرداب  	
غوطه ور شده اند تشبیه فرموده چون این ها هم در گرداب جهالت و نادانی غوطه ور شده اند. 
اگر حقیقت و واقعیت مردگان برای این ها روشن بود، افتخار نمی کردند. اگر می دانستند 
که این رئیس قبیله با آن همه گناه و جنایت اکنون چه حالتی دارد، به استخوان های پوسیده 

آن ها افتخار نمی کردند. 

1. یَهْبِطُوا: پایین می آیند، متواضع شوند، فروتنی کنند.
جَنَابَ: موضع؛ از ریشۀ »جَنب« به معنای پهلو گرفته شده. این واژه در معنای ناحیه و اطراف به کار می رود؛ بفتح 

الجیم الفناء. 

حْجَى: سزاوارتر؛ از واژۀ »حِجا« به معنای عقل است، بنابراین »احجی« به معنای عاقلانه تر است؛ العقل و الفطنة و 
َ
أ

هو حجی کفتی أی جدیر.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص41.

یل.
ّ
3. الْعَشْوَةِ: کم سو؛ ضعف بینایی چشم، به معنای کوری هم آمده؛ کالعشا مقصورة و العشاوة سوء البصر بالل

ته و معظمه و غمر الماء کثر و الغمر معظم البحر.
ّ

غَمْرَةِ: انبوه و متراکم شدۀ هرچیز؛ غمرة البحر: محل گودی آن؛ الشیء شد
ضرب: به قرینۀ آخر این جمله، همان معنای غرق شدن را می رساند؛ فی الماء سبح و ضرب فی الأرض سار قال تعالی 

رْضِ﴾.
َ
﴿إِذا ضَرَبْتُمْ فِى الْ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص314.
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7� غفلت از سرنوشت خود 
فِى  ذَهَبُوا  لَقَالَتْ  الْخَالِیَةِ  بُوعِ  الرُّ وَ  یَةِ  الْخَاوِ یَارِ  الدِّ تِلْکَ  عَرَصَاتِ  عَنْهُمْ  اسْتَنْطَقُوا  لَوِ  »وَ 
جْسَادِهِمْ وَ 

َ
الًا تَطَئُونَ فِى هَامِهِمْ وَ تَسْتَنْبِتُونَ فِى أ عْقَابِهِمْ جُهَّ

َ
لًا وَ ذَهَبْتُمْ فِى أ رْضِ ضُلَّ

َ
الْ

امُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ بَوَاکٍ وَ نَوَائِحُ عَلَیْکُمْ«1 یَّ
َ
مَا الْ بُوا وَ إِنَّ تَرْتَعُونَ فِیمَا لَفَظُوا وَ تَسْکُنُونَ فِیمَا خَرَّ

اگر احوال آنان را از پهنه های آن دیار ویران و خانه های تهی ازساکنان بپرسند، پاسخ دهند: 
بر فرقِ سرشان  ایشان رفتید،  نیز در پی  نادانان  در لابه لای خاک رفتند و گم گشتند و شما 
در  و  انداخته اند می چرید  دور  آنچه  در  و  می افشانید  بذر  پیکرشان  روی  و  پای می گذارید 
خانه هایی که ویران کردند، ساکن می شوید و روزهایی که میان شما و ایشان است، بر حال 

شما گریه و نوحه می کنند. 

نکته ها
جملۀ »تَطَئُونَ فِى هَامِهِمْ« اشاره به این است که هنگامی که بدن  انسان ها می پوسد و  	

خاک می شود بر اثر عوامل مختلف، همچون باد و باران و زیرورو شدن زمین، آن خاک ها 

1. اسْتَنْطَقُوا: از باب استفعال و از مادۀ »نطق« است به معنای گویا گردانیدن؛ با هم سخن کردن؛ درخواست سخن 
گفتن؛ سخن گفتن کسی را خواستن؛ کسی را به سخن گفتن واداشتن.

ور واسعة لیس فیها بناء و الجمع عرصات و أعراص و عراص.
ّ

 بقعة من الد
ّ

عَرَصَاتِ: صحنه ها؛ جمع »عرصه«؛ کل
ار و خویت خیّا و 

ّ
وَاء: خالی بودن است؛ الد

َ
وَی« به معنای سقوط، خالی شدن؛ اصل  خ

َ
یَةِ: ویران؛ از مادۀ »خ الْخَاوِ

 خلو الجوف من الطعام.
ّ

مت و خلت من أهلها، و أرض خاویة خالیة من أهلها، و الخوا بالقصر و المد
ّ

خواء و خوایة تهد

ة و المنزل.
ّ
بُوعِ: اقامتگاه و پناهگاه؛ جمع »رَبع« به معنای خانه؛ جمع الرّبع و هی الدار حیث کانت و المحل الرُّ

« به معنای گمراه.
ّ

لً: گم شدگان؛ جمع »ضال ضُلَّ
تَطَئُونَ: پا می گذارید، راه می روید.

هَامِ: فرق سر؛ جمع »هامة« به معنای سر یا قسمت بالای آن؛ جمع الهامة و هی الرّاس. 
تَسْتَنْبِتُونَ: بذر می افشانید؛ از ریشۀ »نَبت« به معنای روییدن گرفته شده و »نبات« به معنای گیاه است و »استنبات« 

ثة بدل النون.
ّ
به معنای زراعت کردن و طلب رویش؛ بالنون من النبات و یروی بالثاء المثل

تَرْتَعُونَ: می چرید؛ از ریشۀ »رَتع« در اصل به معنای چریدن و فراوان خوردن حیوانات است؛ ولی گاه در مورد انسان 
به معنای تفریح کردن و خورد و خوراک فراوان داشتن به کار می رود و در اینجا به معنای دوم است.

 به معنای بیرون انداختن از دهان به 
ً
« به معنای بیرون افکندن چیزی گرفته شده و غالبا

َ
ظ

َ
ف

َ
لَفَظُوا: دور انداختند؛ از ریشۀ »ل

کار می رود و چون سخن از دهان بیرون می آید، ازاین رو به آن لفظ گفته می شود. در اینجا به معنای اول می آید؛ رماه من فیه.

بُوا: تخریب کردند.  خَرَّ
بَوَاکٍ: گریه کنندگان؛ جمع »باکیه« در اصل به معنای زنان گریه کن و سوگوار.

نَوَائِحُ: زاری کنندگان؛ جمع »نائحه« به معنای زن نوحه گر است و تفاوت این دو در این است که نوحه گری به معنای 
گریه با سروصدا و ذکر الفاظ است، در حالی که گریه مفهوم عام دارد. 

روی زمین منتقل می شود و این انسان های غافل از روی آن می گذرند.1

»هام« برای این است که مهم ترین جای بدن انسان، جمجمۀ اوست وگرنه تمام  	 ذکر 
اجساد خاک شده زیر پای عابران است.2

جْسَادِهِمْ« اشاره به این است که زارعان، روی زمین هایی بذرافشانی  	
َ
جملۀ »تَسْتَنْبِتُونَ فِى أ

می کنند که آمیخته با خاک جسدهای پیشینیان است و با این حال در خواب غفلت اند.3

بُوا« ممکن است اشاره به این باشد که آن ها مدتی در این خانه های  	 جملۀ »تَسْکُنُونَ فِیمَا خَرَّ
زیبا زندگی کردند و پس از آنکه رو به ویرانی گذاشت آن را رها کردند و به زیر خاک رفتند.4

امُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ بَوَاکٍ« اشاره به این نکته است که شما برای مردگان و  	 یَّ
َ
مَا الْ جملۀ »إِنَّ

ازدست رفتگان اشک می ریزید و ناله سر می دهید ولی روزگار بر شما می گرید و نوحه گری 
می کند و چقدر از سرنوشت خود غافل و بی خبرید.5

الًا« این است که به جای اینکه شما از آن ها  	 عْقَابِهِمْ جُهَّ
َ
مقصود از جملۀ »وَ ذَهَبْتُمْ فِى أ

آن ها در همان غفلت و جهالت سیر  آن ها درس بگیرید، همراه  از کار  و  عبرت بگیرید 
می کنید. آن ها با آن قدرت و توانمندی که داشتند همه را رها کردند، شما از این قدرت و 

ثروتی که دارید به نفع مردم محروم استفاده کنید. 

این  	 یعنی  گذاشته اند؛  آن ها  آنچه  برای  است  تحقیر  »لَفَظُوا«  تعبیر  از  حضرت  مقصود 
اضافه های آن هاست که برای شما به ارث مانده، این اضافه و زائدی است مثل همان هستۀ 

خرما که اضافه است و انسان از دهان خود دور می اندازد و شما از این اضافه بهره می برید.

امُ« در این عبارت روزگار است؛ یعنی روزگار به حال شما و آن ها گریه  	 یَّ
َ
مقصود از »الْ

مصیبت های  که  کسی  اینکه  از  است  کنایه  جمله  این  است.  نوحه گر  برایتان  و  می کند 
که  است  تاریخ  و  روزگار  این  اینجا  در  می کند.  گریه  او  برای  بیاورد،  نظر  در  را  دیگری 

جنایات و کارهای زشت افراد را ثبت می کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص314.

2. همان.

3. همان.

4. همان.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص315.
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استعاره
مستعار: بَوَاک وَ نَوَائِحُ

مستعارمنه:گریه کنندگان و نوحه کنندگان 

مستعارله: روزهای حیات و زندگی

جامع: امامA لفظ گریه کنندگان و نوحه کنندگان را برای روزهای حیات و زندگی 
استعاره آورده است؛ زیرا که ایام و تعلقات زندگی همانند مادرانی هستند که در هنگام 

مرگ انسان از فراق فرزندان خود که مردگان اند، گریان اند و نوحه سر می دهند.

8� عبرت گیری خلف از سرنوشت سلف 
الْفَخْرِ  حَلَبَاتُ  وَ  الْعِزِّ  مَقَاوِمُ  لَهُمْ  کَانَتْ  ذِینَ  الَّ مَنَاهِلِکُمْ  اطُ  فُرَّ وَ  غَایَتِکُمْ  سَلَفُ  ولَئِکُمْ 

ُ
»أ

مُلُوکاً وَ سُوَقاً«1
آنان پیش از شما مرگ را که پایان کار شما نیز هست، دریافتند و زودتر از شما به آبشخورتان 
]مرگ و برزخ[ رسیدند. آنان که منزلت های گرامی و اسباب مباهات داشتند، گروهی پادشاه 

و جمعی رعیت بودند.  

نکته ها
جملۀ »سَلَفُ غَایَتِکُمْ« اشاره به این است که آن ها به نقطۀ پایان زندگی که همان مرگ  	

مک من آبائک و أقوامک و غیرهم و الجمع أسلاف و سلاف.
ّ

 من تقد
ّ

1. سَلَف: گذشتگان؛ محرّکة کل

ذی ینتهی إلیه الشیء.
ّ
 ال

ّ
غَایَتِکُمْ: مقصد شمایند؛ به معنای نهایت و در اینجا به معنای مرگ است؛ الحد

سَلَفُ غَایَتِکُمْ: گذشتگانی که به سر انجام شما )مرگ( دچار شده اند.
 به کسانی گفته 

ً
اطُ: جلوروندگان؛ از ریشۀ »فرط« به معنای سرعت کردن و عجله نمودن است و جمع »فارط« غالبا فُرَّ

می شود که در پیشاپیش غافله حرکت می کنند تا محل آب را شناسایی کنند سپس به تمام کسانی که پیش گام در امری 

م إلی الماء یطلق علی الواحد و الجمع. 
ّ

هستند، اطلاق شده است؛ محرّکة المتقد

گفته  به جایی  منهل  و  نوشیدن نخستین  به معنای  »نَهل«  ریشۀ  از  نهر؛ جمع »منهل«  از  آب  محل خوردن  مَنَاهِلِ: 
ذی فیه المشرب و المنزل یکون بالمفازة.

ّ
می شود که از آنجا می توان از آب نهر استفاده کرد؛ المشرب و الموضع ال

مَقَاوِمُ: منزلت؛ جمع »مَقام« است و بعضی آن را جمع »مقامه« دانسته اند و هر دو به معنای مجلس است؛ المقامة 
تی یمسکها الحرّاث. 

ّ
کالمفاوز و المفازة و هی المجلس و قال الشارح المعتزلی جمع القوم و هی الخشبة ال

برای مسابقه  که  به معنای اسب هایی است  »حَلبه«  برای مسابقه گرد هم جمع می شوند؛ جمع  که  اسبانی  حَلَبَاتُ: 
 أوب لا تخرج من اصطبل واحد.

ّ
گردآوری می شود؛ جمع حلبة کعرصات و عرصة و هی الخیل تجمع للسباق من کل

سُوَق: عامه مردم، رعیت؛ جمع سوقه به معنای رعیت و تودۀ مردم است و از ریشۀ »سوق« گرفته شده؛ زیرا زمامداران 
آن ها را به سوی اهداف مورد نظر پیش می رانند؛ وزان صرد جمع سوقة بالضمّ الرّعیة.

است، پیش از شما رسیده اند و »خلف« باید حال خود را با توجه به سرنوشت »سلف« 
دریابد و عبرت گیرد.1

اطُ مَنَاهِلِکُمْ« اشاره به این است که گویی همۀ انسان ها در یک قافله به سوی قبرها  	 جملۀ »فُرَّ
در حرکت اند، گروهی در پیشاپیش این قافله و گروهی در پشت سر آن ها حرکت می کنند.2

حضرت آن هایی را که زودتر رفته اند تشبیه فرموده به پیش قراولانی که جلوتر از قافله ها  	
برای پیدا کردن آبشخور می روند. 

باید  	 این راه را مانند دیگران  نیز  این است که صاحب قدرت ها  به  « اشاره  الْعِزِّ »مَقَاوِمُ 
بپیمایند.3

جملۀ »حَلَبَاتُ الْفَخْرِ« مردم را تشبیه کرده به گروه هایی که در مسابقات عظیم و گسترده  	
برای کسب افتخار بیشتر شرکت کرده اند.4

در آن زمان افراد توانمند دو دسته بوده اند: 1. آن هایی که زمین دار و فئودال های جامعه  	
بودند؛ 2. آن هایی که به علت داشتن زمین های زیاد برای آباد کردن آن گاوآهن های زیادی 
هم داشتند که به همین زمین های زیاد و کشت و کشاورزی افتخار می کردند و این ها مایۀ 

عزت آن ها بود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص319.

2. همان.

3. همان، ص320.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص320.
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لُحُومِهِمْ  مِنْ  کَلَتْ 
َ
فَأ فِیهِ  عَلَیْهِمْ  رْضُ 

َ
الْ طَتِ  سُلِّ سَبِیلً  الْبَرْزَخِ  بُطُونِ  سَلَکُوا فِى 

لَا  ضِمَاراً  وَ  یَنْمُونَ  لَا  جَمَاداً  قُبُورِهِمْ  فَجَوَاتِ  فِى  صْبَحُوا 
َ
فَأ دِمَائِهِمْ  مِنْ  شَرِبَتْ  وَ 

وَاجِفِ  حْوَالِ وَ لَا یَحْفِلُونَ بِالرَّ
َ
رُ الْ هْوَالِ وَ لَا یَحْزُنُهُمْ تَنَکُّ

َ
یُوجَدُونَ لَا یُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الْ

مَا کَانُوا جَمِیعاً  إِنَّ وَ  یَحْضُرُونَ  وَ شُهُوداً لَا  یُنْتَظَرُونَ  باً لَا  لِلْقَوَاصِفِ غُیَّ ذَنُونَ 
ْ
یَأ وَ لَا 

عَمِیَتْ  هِمْ  مَحَلِّ بُعْدِ  لَا  وَ  عَهْدِهِمْ  طُولِ  عَنْ  مَا  وَ  فَافْتَرَقُوا  آلَافاً  فاً[  لاَّ
ُ
]أ وَ  تُوا  فَتَشَتَّ

مْعِ صَمَماً  طْقِ خَرَساً وَ بِالسَّ لَتْهُمْ بِالنُّ ساً بَدَّ
ْ
هُمْ سُقُوا کَأ تْ دِیَارُهُمْ وَ لَکِنَّ خْبَارُهُمْ وَ صَمَّ

َ
أ

سُونَ وَ  نَّ
َ
فَةِ صَرْعَى سُبَاتٍ جِیرَانٌ لَا یَتَأ هُمْ فِى ارْتِجَالِ الصِّ نَّ

َ
وَ بِالْحَرَکَاتِ سُکُوناً فَکَأ

هُمْ  خَاءِ فَکُلُّ سْبَابُ الِْ
َ
عَارُفِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أ اءُ لَا یَتَزَاوَرُونَ بَلِیَتْ بَیْنَهُمْ عُرَا التَّ حِبَّ

َ
أ

ءُ لَا یَتَعَارَفُونَ لِلَیْلٍ صَبَاحاً وَ لَا لِنَهَارٍ  خِلَّ
َ
وَحِیدٌ وَ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أ

فْظَعَ 
َ
خْطَارِ دَارِهِمْ أ

َ
ىُّ الْجَدِیدَیْنِ ظَعَنُوا فِیهِ کَانَ عَلَیْهِمْ سَرْمَداً شَاهَدُوا مِنْ أ

َ
مَسَاءً أ

تْ لَهُمْ إِلَى  رُوا ]فَکِلَ[ فَکِلْتَا الْغَایَتَیْنِ مُدَّ ا قَدَّ عْظَمَ مِمَّ
َ
وْا مِنْ آیَاتِهَا أ

َ
ا خَافُوا وَ رَأ مِمَّ

وا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَ  جَاءِ فَلَوْ کَانُوا یَنْطِقُونَ بِهَا لَعَیُّ مَبَاءَةٍ فَاتَتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَ الرَّ
بْصَارُ الْعِبَرِ وَ 

َ
خْبَارُهُمْ لَقَدْ رَجَعَتْ فِیهِمْ أ

َ
مَا عَایَنُوا وَ لَئِنْ عَمِیَتْ آثَارُهُمْ وَ انْقَطَعَتْ أ

طْقِ. مُوا مِنْ غَیْرِ جِهَاتِ النُّ سَمِعَتْ عَنْهُمْ آذَانُ الْعُقُولِ وَ تَکَلَّ

9� ویژگی های عالم قبر 
9� 1� سلطۀ قبر بر مردگان

کَلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَ شَرِبَتْ 
َ
رْضُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَأ

َ
طَتِ الْ »سَلَکُوا فِى بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِیلً سُلِّ

مِنْ دِمَائِهِمْ«1
راهی را در درون دوزخ سپری کردند که در آن راه زمین بر ایشان چیره و مسلط شد و گوشتشان 

را خورد و خونشان را نوشید. 

نکته ها
حضرت فرمودند: آن ها این راه دنیا را پیمودند و الان در شکم و وسط برزخ هستند.  	

نعمت های خدا  در  بهشتی هایشان  و  روبه رو هستند  و عذاب  آتش  با  آن ها  جهنمی های 

1. الْبَرْزَخِ: عالم بین دنیا و آخرت، در اینجا به معنای قبر است.
« به معنای سلطه، قدرت. 

َ
ط

َ
طَتِ: مسلط شد؛ از مادۀ »سَل سُلِّ

کَلَتْ: خورد.
َ
أ

لُحُوم: گوشت؛ از مادۀ »لحم«.

متنعم اند.

کَلَتْ...«: این حالتی را که حضرت امیر بیان می فرمایند  	
َ
رْضُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَأ

َ
طَتِ الْ »سُلِّ

بر آن ها  قبر گذاشتند دیگر زمین  به بدن های آن هاست، وقتی که بدن آن ها را در  نسبت 
مسلط می شود و این بدن ها را می پوساند، وقتی که بدن پوسید، گوشت ها و بدن های آن ها 
کَلَتْ وَ شَرِبَتْ« فرموده است؛ مثل 

َ
جزء زمین شده است؛ از این جهت حضرت تعبیر به »فَأ

این است که زمین گوشت و خون این بدن ها را خورده باشد. 

مشابه
که  	 روزی  تا  است  برزخی  رویشان  پیش  و  یُبْعَثُون﴾1   یَوْمِ  إِلى   بَرْزَخٌ  وَرائِهِمْ  مِنْ  ﴿وَ 

برانگیخته می شوند.
 ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً﴾2 و میان آن دو مانع و سدی استوار قرار داد. 	

9� 2� فاقد رشد 
صْبَحُوا فِى فَجَوَاتِ قُبُورِهِمْ جَمَاداً لَا یَنْمُونَ«3

َ
»فَأ

آن ها در حفره های گور خویش به صورت جمادی درآمده اند که هرگز رشدی ندارند. 

9� 3� بدون ترس و نگرانی برای وقایع 
حْوَالِ«4

َ
رُ الْ هْوَالِ وَ لَا یَحْزُنُهُمْ تَنَکُّ

َ
»وَ ضِمَاراً لَا یُوجَدُونَ لَا یُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الْ

در وحشت  را  آن ها  هرگز  هراس انگیز  نیست. حوادث  یافت شدنشان  امید  که  ناپیدایانی  و 
فرونمی برد و دگرگونی حالات، آنان را اندوهگین نمی سازد.

نکته ها
امید  	 دیگر  که  به گونه ای  و مخفی شود؛  پوشیده  که  به چیزی می گوید  را عرب  »ضمار« 

1. مؤمنون، 100.

2. فرقان، 53.

3. فَجَوَاتِ: شکاف ها؛ جمع »فجوه« به معنای محل وسیع و گشاده است و به معنای فراخی و گشادگی میان دو شیء 
ار. 

ّ
نیز آمده است و در اینجا اشاره به شکاف قبرهاست؛ جمع فجوة و هی الفرجة و ساحة الد

لَا یَنْمُونَ: رشد نمی کنند؛ بتخفیف المیم من نمی ینمی و ینمو نموّا و نمیّا و نماء زاد و یروی بالتشدید من النّمیمة.
4. ضِمَاراً: مالی که امید به برگشتش نیست، در اصل به معنای غایب یا بدهی و مالی است که چندان امید بازگشت آن 

ین و غیره. 
ّ

 ما لا یرجی رجوعه من المال و الد
ّ

مر« به معنای پنهان شدن؛ وزان کتاب کل
َ

نیست و از ریشۀ »ض

هْوَالِ: حوادث هولناک.
َ
الْ

رُ: ناسازگاری، ناهنجاری. تَنَکُّ
یُفْزِع: ترسانید، ترس او را از بین برد؛ عنهُ: بیم را از او ببرد و به وی آرامش داد.
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برگشت در آن نباشد. خلاصه دیگر نمی شود که آن ها را پیدا کرد؛ زیرا روح آن ها به عالم دیگر 
منتقل شده و بدنشان هم پوسیده و جزء خاک ها شده که مشخص و جدا شدنی نیست. 

هْوَالِ وَ لَا یَحْزُنُهُمْ...«: مقصود این است که اختلاف و تبدیل حالات  	
َ
»لَا یُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الْ

مخصوص این عالم طبیعت است و وقتی که انسان از این عالم طبیعت بیرون برود دیگر 
این تبدیل حالات در او اثر ندارد. 

9� 4� بی اعتنایی به حوادث
ذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ«1

ْ
وَاجِفِ وَ لَا یَأ »وَ لَا یَحْفِلُونَ بِالرَّ

به زلزله ها و لرزه ها اعتنایی ندارند و به صداهای وحشتناک گوش نمی دهند. 
نکته

مقصود حضرت این است که آن ها از عالم شما جدا شده اند و کاری هم با عالم شما  	
ندارند و شاید هم به طور کلی این صداهای عالم شما به گوش آن ها نرسد. 

9� 5� شاهدان غایب 
باً لَا یُنْتَظَرُونَ وَ شُهُوداً لَا یَحْضُرُونَ«2 »غُیَّ

غایبانی هستند که انتظار بازگشتشان نیست و شاهدانی که هرگز حضور ندارند. 

9� 6� جدا و پراکنده از مردم 
تُوا وَ آلَافاً فَافْتَرَقُوا«3 مَا کَانُوا جَمِیعاً فَتَشَتَّ  »وَ إِنَّ

آن ها جمع بودند و پراکنده شدند و با یکدیگر الفت داشتند و جدا گشتند. 

1. لا یَحْفِلُونَ: مضطرب نمی شوند؛ از ریشۀ »حفول« به معنای جمع شدن افراد گرفته شده است و نیز به معنای اعتنا 
کردن به چیزی آمده است و »لا یحفلون« در جملۀ بالا به همین معناست یعنی اعتنا نمی کنند؛ القوم حفلا کاحتفل 

ل اجتمعوا. 
ّ

و تحف
وَاجِفِ: زلزله ها؛ از ریشۀ »رَجف« به معنای اضطراب و لرزش شدید گرفته شده است؛ جمع »راجفه« به معنای  بِالرَّ

لرزاننده و تکان دهنده است. 
صف« به معنای شکستن گرفته شده است؛ جمع »قاصف« به معنای باد و 

َ
قَوَاصِفِ: صداهای شدید رعد؛ از ریشۀ »ق

طوفان شکننده است.

ب: غایبان. 2. غُیَّ
لَا یُنْتَظَرُونَ: مورد انتظار نیستند.

تِیت« به معنای پراکنده کردن و پراکنده شدن است؛ شتّ و شتیت 
َ

تات، ش
َ

تّ، ش
َ

تُوا: پراکنده شدند؛ از مادۀ »ش 3. فَتَشَتَّ
وصف نیز آمده اند به معنی متفرق.

آلَاف: کسانی که با هم الفت پیدا کرده اند؛ جمع »الیف« به معنای کسی است که به چیزی دل بسته و از ریشۀ الفت 
گرفته شده است؛ جمع آلف مثل زهّاد و زاهد.

نکته
آنچه در این عبارات آمده اشاره به ظاهر جسم مردگان است؛ هرچند روح آن ها در عالم  	

دیگر دارای هرگونه احساس و غم و اندوه می باشد.1

9� 7� خفتگان در سکوت
هُمْ سُقُوا  تْ دِیَارُهُمْ وَ لَکِنَّ خْبَارُهُمْ وَ صَمَّ

َ
هِمْ عَمِیَتْ أ »وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بُعْدِ مَحَلِّ

ارْتِجَالِ  فِى  هُمْ  نَّ
َ
فَکَأ سُکُوناً  بِالْحَرَکَاتِ  وَ  صَمَماً  مْعِ  بِالسَّ وَ  خَرَساً  طْقِ  بِالنُّ لَتْهُمْ  بَدَّ ساً 

ْ
کَأ

فَةِ صَرْعَى سُبَاتٍ«2 الصِّ
اگر اخبارشان به دست فراموشی سپرده شده و خانه هایشان در سکوت فرورفته، بر اثر طول 
زمان و دوری از محل سکونت نیست، بلکه جامی به آن ها نوشانده شده که به جای سخن 
گفتن، لال بودن و به جای شنوایی کر شدن را به آن ها داده و حرکاتشان به سکون مبدل شده 

است و در نگاه اول چنین می پنداری که همگی افتاده اند و به خواب فرورفته اند.

نکته ها
گاهی نداریم و خانه ها و منازل آنان در نظر ما  	 اینکه ما از چگونگی حالات مردگان آ

و  ما  میان  از جدایی  که مدت های طولانی  نیست  دلیل  این  به  بی صداست،  و  خاموش 
این جام شراب  بلکه  است،  دور  ما  از  بسیار  آنان  اقامت  نه جای  و  است  ایشان گذشته 
مرگ است که چون آن را نوشیده اند، زبان گویایشان را لال و نیروی شنوایی آن ها را کر و 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص321.

2. عَمِیَتْ: کور شد، ناپدید شد.
تْ: خاموش و بی صدا شد.  صَمَّ

سُقُوا: نوشانده شدند؛ از مادۀ »سَقی« به معنای آب دادن .
: وانمود کرد که لال است 

ً
ارُسا

َ
خ

َ
ارَسَ ، ت

َ
خ

َ
هُ: خدا او را لال و گنگ کرد؛ ت

ّ
 هُ الل

ً
رَاسا

ْ
رَسَ ، إِخ

ْ
خ

َ
خَرَس: گنگی، لالی؛ أ
در حالی که لال نبود.

صَمَم: کری و ناشنوایی.
ابداع کننده  افراد  با پاست و از آنجا که  بیان مطلبی بدون مطالعۀ قبلی؛ از ریشۀ »رَجل« به معنای راه رفتن  ارْتِجَالِ: 

م به من غیر أن یهیّأه. 
ّ
مطلبی گویی با پای خود راه می روند، بر این معنا اطلاق شده است؛ الکلام تکل

صَرْعَى: زمین خورده، هلاک شده؛ جمع »صریع« به معنای شخص یا جنازه ای است که بر زمین افکنده شده و از جمع 
»صرع« به معنای بر زمین افکندن گرفته شده است؛ جمع صریع و هو المصروع من الصّرع و هو الطرح علی الأرض. 

برای  عمل  تعطیل  به معنای  سپس  است  بریدن  و  قطع  به معنای  اصل  در  »سبت«  ریشۀ  از  رفته؛  خواب  به  سُبَاتٍ: 
استراحت آمده است و به همین جهت به خواب نیز »سبات« گفته می شود؛ کغراب النوم.
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جنبش های فعالانۀ آنان را به سکون و بی حرکتی تبدیل کرده است .1

مقصود از کاسه ای که آن ها نوشیده اند کاسه و شربت مرگ است. آن ها وقتی مرگ را  	
چشیدند، زبان و گوش و حرکت هایشان تمام شد و کور و لال و کر شده اند. آن ها شربت 
مرگ را نوشیده اند و این جام مرگ او را لال کرده است. این معنا به خاطر بُعد مکانی نیست 

به خاطر مرگ است.

تشبیه
مشبه: مرگ

مشبهٌ به: شدت و خواب 

وجه  و  باشند  افتاده  بی هوش  خواب  شدت  از  که  می کند  تشبیه  را  مرگ  بَه: 
َ

ش وجه 
مشابهت آن، نبودن حرکت و شنوایی و نداشتن نیروی سخن گویی و داشتن وضعی 

است که از او مشاهده می شود.

9� 8� مأنوس نبودن مردگان با یکدیگر 
اءُ لَا یَتَزَاوَرُونَ« 2 حِبَّ

َ
سُونَ وَ أ نَّ

َ
»جِیرَانٌ لَا یَتَأ

آنان همسایگانی هستند که با یکدیگر انس نمی گیرند و دوستانی که به دیدار هم نمی روند.

نکته
مقصود از همسایگی مردگان نزدیک بودن قبرهای آنان است و مراد از دوستی و محبت  	

آنان، آن دوستی و مودتی است که در دنیا با همدیگر داشته اند.3

9� 9� قطع شدن پیوندها
خَاء«4  سْبَابُ الِْ

َ
عَارُفِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أ »بَلِیَتْ بَیْنَهُمْ عُرَا التَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص43.

2. جِیرَانٌ: همسایه ها. 

سُونَ: انس نمی گیرند.  نَّ
َ
لَا یَتَأ

لَا یَتَزَاوَرُونَ: به زیارت هم نمی روند.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص44.

4. بَلِیَتْ: پوسیده شد. 
عُرَا: ریسمان ها؛ جمع »عروه« به معنای دستگیره.

خَاءِ: دوستان. الِْ

رشته های شناسایی در میان آن ها کهنه شده و اسباب برادری، قطع گردیده است. 

9� 10� تنها و دور از یکدیگر
ءُ«1 خِلَّ

َ
هُمْ وَحِیدٌ وَ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أ »فَکُلُّ

با اینکه همه جمع اند ولی تنهایند و با اینکه دوست اند از یکدیگر دورند.

نکته ها
منظور از دور بودن آن ها از همدیگر، به دیدار یکدیگر نرفتن است.2 	

ولی  	 دیگری هستند  کنار  در  آن ها  یعنی هرکدام  است؛  کنار  و  پهلو  به معنای  »جانب« 
هرکدام دیگری را کنار زده و ترک کرده است در حالی که آن ها دوست بوده اند. در دنیا همه 

با هم دوست و همراه بوده اند ولی اینجا یکدیگر را ترک کرده و کنار زده اند. 

9� 11� بی معنا بودن شب و روز
ىُّ الْجَدِیدَیْنِ ظَعَنُوا فِیهِ کَانَ عَلَیْهِمْ سَرْمَداً«3

َ
»لَا یَتَعَارَفُونَ لِلَیْلٍ صَبَاحاً وَ لَا لِنَهَارٍ مَسَاءً أ

نه برای شب، صبحگاهی می شناسند و نه برای روز، شامگاهی. شب یا روزی که رخت سفر 
مرگ در آن بسته و از آن کوچ کرده اند برای آن ها جاودان خواهد بود. 

نکته
گاهی ندارد و در حالتی یکسان در اوج  	 این بند می گوید که مرده از شب و روز هیچ آ

تاریکی قرار دارد.4

9� 12� عجز از توصیف مشاهدات خود 
فَکِلْتَا  رُوا  قَدَّ ا  مِمَّ عْظَمَ 

َ
أ آیَاتِهَا  مِنْ  وْا 

َ
رَأ وَ  خَافُوا  ا  مِمَّ فْظَعَ 

َ
أ دَارِهِمْ  خْطَارِ 

َ
أ مِنْ  »شَاهَدُوا 

وا  جَاءِ فَلَوْ کَانُوا یَنْطِقُونَ بِهَا لَعَیُّ تْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَةٍ فَاتَتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَ الرَّ الْغَایَتَیْنِ مُدَّ

1. الْهَجْرِ: تنهایی.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص44.

3. لَا یَتَعَارَفُونَ: نمی شناسند. 
: هرکسی.  ىُّ

َ
أ

الْجَدِیدَیْنِ: به معنای شب و روز است که پیاپی آمده اند و یکی پس از دیگری تازه و نو می شود.
ظَعَنُوا: کوچ کردند؛ از مادۀ »عن« به معنای مسافرت و کوچ کردن است که در اینجا مقصود سفر آخرت است. 

سَرْمَد: ابدی.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص46.
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بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَ مَا عَایَنُوا«1
آن ها خطرات آن جهان را وحشتناک تر از آنچه می ترسیدند، یافتند و آیات و نشانه ها را بزرگ تر 
از آنچه می پنداشتند، مشاهده کردند و برای وصول به هریک از این دو نتیجۀ نهایی )بهشت 
یا دوزخ( تا رسیدن به قرارگاهشان مهلت داده شدند و عالمی از بیم و امید برای آن ها فراهم 
ساخته که اگر قادر بر سخن گفتن بودند از وصف آنچه در آنجا مشاهده کردند یا دیده اند، 

عاجز می ماندند.

نکته ها
این فرمایش حضرت اشاره است به آنکه سختی و شدت دردها و عذاب های آخرت  	

خیلی بیشتر از دردها و مصیبت های دنیاست و این امر، هم از طریق وحی و دیانت شناخته 
شده و هم از این نظر که به کلی دردهای روحی و عقوبت های نفسانی از مجازات های 

بدنی و جسمی دشوارتر است، مورد تأیید است.2

»عَیوا«: صیغۀ جمع مذکر است از فعل ماضی مفرد آن »عَىَ« است که در اصل »عَیَىَ«  	
بوده و یکی از دو یاء را برای تخفیف انداخته اند و به معنای ناتوان شدن و درماندن است. 

»لام« بر سر این فعل برای جواب شرط است. 

مشابه
مِنْ  	 عْظَمُ 

َ
أ عِیَانُهُ  الآخِرَةِ  مِنَ  شَىْ ءٍ  کُلُّ  وَ  عِیَانِهِ   مِنْ   عْظَمُ  

َ
أ سَمَاعُهُ   نْیَا  الدُّ مِنَ  شَىْ ءٍ  »کُلُّ 

آخرت  از  هرچیزی  دیدن  و  دیدنش  از  است  بزرگ تر  دنیا  از  هرچیزی  شنیدن  سَمَاعِه«3  

1. شَاهَدُوا: مشاهده کردند. 

ع« به معنای بزرگ شمردن و وحشت کردن است.
َ

ظ
َ
فْظَعَ: هولناک تر؛ از ریشۀ »ف

َ
أ

رُوا: محاسبه کردند.  قَدَّ
 منظور از غایت، انتهای زندگی سعید و شقی و سرنوشت دو 

ً
الْغَایَتَیْنِ: هر دو غایت؛ مراد بهشت و جهنم است؛ ظاهرا

دسته است و بعضی گفته اند منظور بهشت و جهنم است. 

تْ: طول کشید.  مُدَّ
مَبَاءَةٍ: محل استقرار، منزلگاه؛ در اصل به معنای محلی است که شتر به آنجا بازگشت می کند؛ از ریشۀ »بَواء« به معنای 

بازگشت کردن و منزل گرفته شده است. 

فَاتَتْ: از بین رفت، سبقت گرفت.
مَبَالِغَ: نتایج.

وا: عاجز شدند؛ از ریشۀ »عَیّ« به معنای عجز و ناتوانی است.  عَیُّ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص45.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 114.

عظیم تر است از شنیدنش. پس باید شنیدن و خبر گرفتن از غیب شما را از دیدن کفایت 
کند.

9� 13� سخن گویان خاموش
بْصَارُ الْعِبَرِ وَ سَمِعَتْ عَنْهُمْ 

َ
خْبَارُهُمْ لَقَدْ رَجَعَتْ فِیهِمْ أ

َ
»وَ لَئِنْ عَمِیَتْ آثَارُهُمْ وَ انْقَطَعَتْ أ

طْق«1 مُوا مِنْ غَیْرِ جِهَاتِ النُّ آذَانُ الْعُقُولِ وَ تَکَلَّ
هرچند آثارشان محو شده و اخبارشان منقطع گشته ولی چشمان عبرت بین آن ها را می بیند و 

گوش های عقل، گفتارشان را می شنود. آن ها سخن می گویند ولی نه از طریق زبان. 

نکته ها
امامA در این عبارت به دو نکته اشاره می فرماید: نخست اینکه خبر گرفتن از آنان از  	

رق عادی، مانند چشم و گوش نیست، بلکه از راه های عمیق تر و قوی تر است، از طریق 
ُ

ط
چشم دل و گوش عقل، همچنین سخن گفتن آن ها نیز با زبان قال نیست، بلکه با زبان حال 
است که آثارش بسیار عمیق تر است؛ زیرا زبان قال ممکن است آمیخته با دروغ باشد ولی 

زبان حال هیچ گاه دروغ نمی گوید.2

با چشم  	 گرچه  یعنی  ظاهری؛  این چشم  نه  است  دل  عبرت، چشم  از چشم  مقصود 
ظاهری نمی توانیم آن ها و وضعیت آن ها را مشاهده کنیم اما با چشم دل می توانیم ببینیم. 
اگر انسان خوبی بوده و وجودش به نفع جامعه بوده است، در آن عالم هم وضع خوبی 

دارد و در آرامش است. 

طْق«: زبان حال است. مقصود این است که با زبان حال با  	 مقصود از »غَیْرِ جِهَاتِ النُّ
شما صحبت می کنند و سخنشان این است که آن صورت های زیبایی که در دنیا مشاهده 

می کردید، خیلی زشت و بدترکیب شده است.

1. عَمِیَتْ: ناپدید شد. 

بْصَارُ الْعِبَرِ: دیدگان عبرت بین.
َ
أ

آذَانُ الْعُقُولِ: گوش عقل ها.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص327.
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وَ  الْبِلَى  هْدَامَ 
َ
أ لَبِسْنَا  وَ  وَاعِمُ  النَّ جْسَامُ 

َ
الْ خَوَتِ  وَ  وَاضِرُ  النَّ الْوُجُوهُ  کَلَحَتِ  فَقَالُوا 

مُوتُ  بُوعُ الصُّ مَتْ عَلَیْنَا الرُّ مَتْ [ تَهَکَّ تَکَاءَدَنَا ضِیقُ الْمَضْجَعِ وَ تَوَارَثْنَا الْوَحْشَةَ وَ ]تَهَدَّ
رَتْ مَعَارِفُ صُوَرِنَا وَ طَالَتْ فِى مَسَاکِنِ الْوَحْشَةِ  جْسَادِنَا وَ تَنَکَّ

َ
فَانْمَحَتْ مَحَاسِنُ أ

وْ کُشِفَ 
َ
لْتَهُمْ بِعَقْلِکَ أ سَعاً فَلَوْ مَثَّ إِقَامَتُنَا وَ لَمْ نَجِدْ مِنْ کَرْبٍ فَرَجاً وَ لَا مِنْ ضِیقٍ مُتَّ

تْ وَ اکْتَحَلَتْ  سْمَاعُهُمْ بِالْهَوَامِّ فَاسْتَکَّ
َ
عَنْهُمْ مَحْجُوبُ الْغِطَاءِ لَکَ وَ قَدِ ارْتَسَخَتْ أ

هَمَدَتِ  وَ  ذَلَاقَتِهَا  بَعْدَ  فْوَاهِهِمْ 
َ
أ فِى  لْسِنَةُ 

َ
الْ عَتِ  تَقَطَّ وَ  فَخَسَفَتْ  رَاب  بِالتُّ بْصَارُهُمْ 

َ
أ

جَهَا  بِلًى سَمَّ مِنْهُمْ جَدِیدُ  وَ عَاثَ فِى کُلِّ جَارِحَةٍ  یَقَظَتِهَا  بَعْدَ  الْقُلُوبُ فِى صُدُورِهِمْ 
شْجَانَ 

َ
یْتَ أ

َ
یْدٍ تَدْفَعُ وَ لَا قُلُوبٌ تَجْزَعُ لَرَأ

َ
لَ طُرُقَ الآفَةِ إِلَیْهَا مُسْتَسْلِمَاتٍ فَلَ أ وَ سَهَّ

قْذَاءَ عُیُونٍ لَهُمْ فِى کُلِّ فَظَاعَةٍ صِفَةُ حَالٍ لَا تَنْتَقِلُ وَ غَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِى.
َ
قُلُوبٍ وَ أ

10� زبان حال مردگان 
10� 1� متلاشی شدن بدن ها 

وَاعِمُ«1 جْسَامُ النَّ
َ
وَاضِرُ وَ خَوَتِ الْ »فَقَالُوا کَلَحَتِ الْوُجُوهُ النَّ

آن ها می گویند: چهره های خرم و زیبای ما زشت و پژمرده شد و بدن های نرم و نازک بر زمین 
افتاد و از هم متلاشی شد.

نکته
داشتیم  	 که  قشنگی  اندام های  آن  و  نرم  جسم های  آن  که  است  این  مردگان  حال  زبان 

سقوط کرده است؛ یعنی از روح و جان خالی شده و دیگر حرکت و قدرتی ندارد.

10� 2� فشار قبر
هْدَامَ الْبِلَى وَ تَکَاءَدَنَا ضِیقُ الْمَضْجَعِ«2 

َ
»وَ لَبِسْنَا أ

لباس کهنگی و فرسودگی بر تن پوشیدیم و تنگی قبر، سخت ما را در فشار قرار داد. 

وح« به معنای چین وچروک برداشتن و چهره عبوس کردن و درهم کشیدن؛ یکلح 
ُ
ل

ُ
1. کَلَحَتِ: زشت شد؛ از ریشۀ »ک

ر فی عبوس. 
ّ

من باب منع کلوحا تکش

وَاضِرُ: زیبا؛ از ریشۀ »نَضرة« به معنای خرمی و شادابی و شکوفایی است؛ نضارة حسن.  النَّ
واء« به معنای فروریختن و از هم متلاشی شدن.

َ
خَوَتِ: محو شد؛ از ریشۀ »خ

وَاعِمُ: نازپرورده؛ جمع »ناعم« و »ناعمه« به معنای نازنین؛ کسی که با نازونعمت زندگی می کند. النَّ
ع. 

ّ
وب البالی و المرق

ّ
هْدَامَ: کهنه شده؛ جمع »هَدم« به معنای لباس کهنه و وصله دار است؛ جمع الهدم بالکسر الث

َ
2. أ

أد« است؛ فی الأمر و تکادنی من 
َ
کائد« به معنای مشقت بار شدن و ریشۀ آن »ک

َ
تَکَاءَدَنَا: ما را به مشقت انداخت؛ از »ت

باب تفاعل و تفعّل شقّ علیّ، و عقبة کئود أی صعب.

نکته ها
از  	 باشد و ممکن است  لباس های مندرس، کفن های پوسیده  از  ممکن است مقصود 

باب تشبیه و اضافۀ »مشبهٌ به« به »مشبه« باشد. 

مقصود از قبر، عالم برزخ است نه همان قبری که بدن را در آن می گذارند و تنگی عالم  	
برزخ به همان بازخواست هایی است که در آن عالم از انسان دارند؛ وقتی که انسان در 

فشار قرار بگیرد مثل این است که در تنگنا قرار گرفته باشد.

10� 3� قبر؛ خانۀ خاموش
مُوتُ«1 بُوعُ الصُّ مَتْ عَلَیْنَا الرُّ مَتْ [ تَهَکَّ »وَ تَوَارَثْنَا الْوَحْشَةَ وَ ]تَهَدَّ

وحشت و ترس را از یکدیگر به ارث برده ایم و خانه های خاموش قبر بر ما فروریخته است. 

10� 4� از بین رفتن زیبایی های بدن 
رَت  مَعَارِفُ صُوَرِنَا«2 جْسَادِنَا وَ تَنَکَّ

َ
»فَانْمَحَتْ مَحَاسِنُ أ

زیبایی های بدن های ما محو شده و نشانه های شناسایی چهره های ما دگرگون گشته.

نکته
جْسَادِ«: زیبایی های بدن ها، صورت و گونه ها و چشم و ابروی زیبا و اندام  	

َ
»مَحَاسِنُ أ

ل می شود. 
ّ

متناسب و زیبای انسان در قبر نابود شده و به یک اسکلت استخوانی مبد

10� 5� قبر؛ خانۀ وحشت
سَعاً«3 »وَ طَالَتْ فِى مَسَاکِنِ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا وَ لَمْ نَجِدْ مِنْ کَرْبٍ فَرَجاً وَ لَا مِنْ ضِیقٍ مُتَّ

اقامت ما در این خانه های وحشت، طولانی شده نه از این درد و رنج، فرجی یافته ایم و نه از 

م فی 
ّ

م« به معنای سقوط در چاه و مانند آن یا فروریختن و ویران شدن است؛ التهد
ّ
هک

َ
مَتْ: فروریخت؛ از »ت 1. تَهَکَّ

 
ّ

م فلان علی فلان غضبا إذا اشتد
ّ

ارح المعتزلی یقال تهد
ّ

مت قال الش
ّ
مت بدل تهک

ّ
البئر و نحوه، و فی بعض النسخ تهد

مت بالتّفسیرین جمیعا. 
ّ

مت بالکاف و هو کقولک تهد
ّ
مت أی تساقطت قال: و روی تهک

ّ
غضبه، و یجوز أن یکون تهد

بُوعُ: خانه ها؛ جمع »ربع« به معنای خانه. الرُّ
مُوتُ: خاموش، خاموش شدن و لب فروبستن است و در اینجا مصدری است که معنای وصفی دارد. الصُّ

2. انْمَحَتْ: محو شد؛ باب انفعال از مادۀ »مَحو« به معنای محو و نابود شد. 
رَت: زشت شد؛ تغییر یافتن و دگرگون شدن. تَنَکَّ

مَعَارِفُ صُوَرِنَا: زیبایی های صورتمان؛ از مادۀ »صُوَر« به معنای صورت و شکل؛ تصویر: صورت دادن و شکل دادن.
3. طَالَتْ: طول کشید. 

کَرْبٍ: غم و اندوه، بلا.
سَع: گشایش. مُتَّ
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تنگی قبر گشایشی. 

مشابه
فْظَعُ مِنْه« 1 من هیچ منظرۀ وحشتناکی را ندیدم مگر اینکه قبر  	

َ
یْتُ  مَنْظَراً إِلاَّ وَ الْقَبْرُ أ

َ
»مَا رَأ

از آن وحشتناک تر است. 

11� وضع اعضای بدن مردگان 
11� 1� وصف گوش و چشم مردگان

سْمَاعُهُمْ 
َ
أ ارْتَسَخَتْ  قَدِ  وَ  لَکَ  الْغِطَاءِ  مَحْجُوبُ  عَنْهُمْ  کُشِفَ  وْ 

َ
أ بِعَقْلِکَ  لْتَهُمْ  مَثَّ »فَلَوْ 

رَاب«2 بْصَارُهُمْ بِالتُّ
َ
تْ وَ اکْتَحَلَتْ أ بِالْهَوَامِّ فَاسْتَکَّ

اگر با عقل خود آن ها را ببینی، در حالی که گوش های آن ها را حشرات خورده اند و از کار 
افتاده و بر چشم هایشان سرمۀ خاک کشیده شده و فرورفته است.

نکته
ممکن است که »محجوب« صفت »الغطاء« باشد و ممکن هم هست که مقصود از  	

چون  آمده؛  حاجب  به معنای  »محجوب«  باشد  صفت  اگر  باشد.  مرده  آن  »محجوب« 
گاهی اوقات اسم مفعول به معنای فاعل استعمال می شود ولی اگر صفت »الغطاء« نباشد 
و مقصود از آن همان مرده باشد، مثل اینکه پرده آمده و آن مرده را از شما پوشیده است پس 
در این صورت پرده حاجب است و آن مرده که دیده نمی شود محجوب؛ یعنی آن مرده های 

1. مجموعۀ ورام، ج1، ص284.

لْتَهُمْ: آن ها را تصور کنی، در نظر خود مجسم کردی. 2. مَثَّ

: از مردم پنهان 
ً
مَحْجُوبُ: پوشیده؛ از مادۀ »حجب و حجاب« هر دو مصدر به معنی پنهان کردن؛ احْتَجَبَ ، احْتِجابا

: پنهان شد، در پس پرده رفت.
ً
حَجبا

َ
بَ، ت شد؛ تحَجَّ

اءً هُ: آن را پوشانید.
َ

ط
ْ

ی  إغ
َ

ط
ْ

غ
َ
یَ« به معنای پوشاندن؛ أ

َ
ط

َ
الْغِطَاءِ: پوشانید؛ از مادۀ »غ

نفوذ  به معنای  از ریشۀ »رسوخ«  ثابت شدن و فرورفتن؛ همچنین  به معنای  از ریشۀ »ارتساخ«  ارْتَسَخَ: رسوخ کرد؛ 
« این است که موجودی آب حیاتش کشیده شود و چیزی متعفن 

َ
کردن و جذب شدن گرفته شده؛ یکی از معانی »رَسَخ

 ماؤه و نضب فذهب، 
ّ

و پوسیده باقی بماند و معنای دیگر آن ثابت بودن است؛ الغدیر یرسخ من باب منع رسوخا نش

و رسخ المطر نضب نداؤه فی الأرض.

: حشرات؛ جمع »هامه« به معنای حشرات دارای سَم کشنده، مانند مار و گاه به هر نوع حشره اطلاق می شود؛  هَوَامِّ
بتشدید المیم جمع الهامّة بالتشدید أیضا مثل دوابّ و دابّة قال الأزهری: ماله سمّ یقتل کالحیّة، و قال الفیومی: و قد 

تطلق الهوام علی ما لا یقتل کالحشرات. 

تْ: کر شد؛ از ریشۀ »سَک« به معنای فروبستن.  فَاسْتَکَّ
اکْتَحَلَتْ: سرمه کشید.

پوشیده شده در پس پرده هستند.

11� 2� اعضای بدن، تسلیم فساد و پوسیدگی
الْقُلُوبُ فِى صُدُورِهِمْ  هَمَدَتِ  وَ  ذَلَاقَتِهَا  بَعْدَ  فْوَاهِهِمْ 

َ
أ فِى  لْسِنَةُ 

َ
الْ عَتِ  تَقَطَّ وَ  »فَخَسَفَتْ 

إِلَیْهَا  الآفَةِ  طُرُقَ  لَ  سَهَّ وَ  جَهَا  سَمَّ بِلًى  جَدِیدُ  مِنْهُمْ  جَارِحَةٍ  کُلِّ  فِى  عَاثَ  وَ  یَقَظَتِهَا  بَعْدَ 
مُسْتَسْلِمَاتٍ«1

زبان هایی که با سرعت و فصاحت سخن می گفتند، پاره پاره شده، قلب ها در سینۀ آن ها پس 
از بیداری خاموش گشته است و در هر یک از اعضای آنان پوسیدگی تازه ای آشکار شده و 
آن را زشت و بدمنظر ساخته و راه آفات را به سوی آن به آسانی گشوده است در حالی که همۀ 

آن ها تسلیم اند. 

11� 3� از بین رفتن اعضای بدن 
قْذَاءَ عُیُونٍ«2

َ
شْجَانَ قُلُوبٍ وَ أ

َ
یْتَ أ

َ
یْدٍ تَدْفَعُ وَ لَا قُلُوبٌ تَجْزَعُ لَرَأ

َ
»فَلَ أ

نه دستی برای دفاع وجود دارد و نه قلبی برای جزع و بی تابی. قلب هایی پر از غم و چشم هایی 
پر خاشاک را می بینی. 

1. خَسَفَتْ: پوشیده شد، تیره وتار شد. 
ذَلَاقَه: تندی و تیزی زبان در نطق؛ به معنای برندگی و تیزی است؛ سپس به معنای لسان و سرعت بیان به کار رفته است 

ین حدده.
ّ
و »خطیب ذلق« به گویندۀ فصیح و سخنور گفته می شود؛ ذرب و ذلق السک

هَمَدَتِ: خاموش شد؛ از ریشۀ »هُمود« در اصل به معنای خاموش شدن آتش است؛ سپس به معنای سکوت و سکون 
و از کار افتادن به کار رفته است؛ الموت و طفوء النار و ذهاب حرارتها. 

عَاثَ: فاسد شد، از ریشۀ »عَیث« به معنای فاسد کردن گرفته شده و به معنای تبذیر و اتلاف نیز آمده است و در اینجا 
معنای اول اراده شده؛ یعیثه من باب ضرب أفسده. 

جَدِیدُ بِلًى: پوسیدگی تازه؛ با توجه به اینکه جدید به معنای نو و »بلی« به معنای کهنه است در این عبارت نوعی صناعت 
 الیه آمده و معنای آن پوسیدگی تازه است.

ٌ
بدیع به کار رفته که دو ضد در کنار هم به صورت مضاف و مضاف

جَ: زشت کرد؛ از ریشۀ »سماجت« به معنای ناهنجار بودن و نفرت انگیز شدن گرفته شده و »سِمِج« به کسانی گفته  سَمَّ
می شود که به طریقۀ زشت و ناپسند چیزی را دنبال می کنند. 

مُسْتَسْلِمَاتٍ: تسلیم شده ها. 
2. تَجْزَعُ: ناله کند؛ بترسد، مضطرب شود، ترحم و دل سوزی کند.

لتَهم«.
ّ
یْتَ: جواب است برای »فلومث

َ
لَرَأ

جَن« به معنای غم و اندوه است. 
َ

شْجَانَ: اندوه ها؛ جمع »ش
َ
أ

قْذَاءَ: خارها؛ جمع »قذی« به معنای خار و خاشاک و اجسام کوچکی است که در چشم می ریزد و انسان را ناراحت 
َ
أ

می کند که ساعت به ساعت در بدن بی جان مردگان ظاهر می شود.
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نکته
این بدن ها در قبر در برابر هجوم بلا تسلیم هستند و نه دستی دارند که بلا را از او دفع  	

کند و نه دلی که جزع و فریاد کند. 

11� 4� زایل نشدن مصیبت قبر
»لَهُمْ فِى کُلِّ فَظَاعَةٍ صِفَةُ حَالٍ لَا تَنْتَقِلُ وَ غَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِى«1

آن ها در هر شدت و سختی، حالات ناراحت کننده ای دارند که هرگز دگرگون نمی شود و بلای 
فراگیری که هیچ گاه برطرف نمی گردد. 

نکته ها
بلکه  	 نمی شود،  زایل  گرفتاری ها  این  که  است  این  آنان  بزرگ  مصیبت  اینکه  به  اشاره 

بدن  بگذرد  زمان  هرچه  ندارند،  رو  پیش  روشنی  آیندۀ  می شود.  پیچیده تر  روز به روز 
متلاشی تر و استخوان ها پوسیده تر می شود.2

»لَهُمْ فِى کُلِّ فَظَاعَةٍ...«: این طور نیست که بگوییم چند روزی این وضعیت ادامه دارد و  	
بعد به حالت خوبی منتقل می شوند بلکه این پوسیدگی همیشگی و دائمی است. 

 الأمرَ: آن امر را وحشتناک یافت.
ً
ظاعا

ْ
عَ ، اسْتِف

َ
ظ

ْ
1. فَظَاعَةٍ: وضعیت ناگوار، شدت و سختی شدید، اسْتَف

دید 
َ

غَمْرَةٌ: مشقت؛ در اصل به معنای آبی است که فراگیر باشد و اشیایی را بپوشاند؛ سپس به معنای هر امر فراگیر ش
به کار رفته است. 

لا تَنْجَلِى: برطرف نمی شود؛ از مادۀ »جلی«  به معنای آشکار کردن .
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص330.

نْیَا غَذِىَّ تَرَفٍ وَ رَبِیبَ  نِیقِ لَوْنٍ کَانَ فِى الدُّ
َ
یزِ جَسَدٍ وَ أ رْضُ مِنْ عَزِ

َ
کَلَتِ الْ

َ
فَکَمْ أ

لْوَةِ إِنْ مُصِیبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ضَنّاً  رُورِ فِى سَاعَةِ حُزْنِهِ وَ یَفْزَعُ إِلَى السَّ لُ بِالسُّ شَرَفٍ یَتَعَلَّ
نْیَا وَ تَضْحَکُ إِلَیْهِ  بِغَضَارَةِ عَیْشِهِ  وَ شَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَ لَعِبِهِ فَبَیْنَا هُوَ یَضْحَکُ إِلَى الدُّ
إِلَیْهِ  نَظَرَتْ  وَ  قُوَاهُ  امُ  یَّ

َ
الْ نَقَضَتِ  وَ  بِهِ حَسَکَهُ  هْرُ  الدَّ وَطِئَ  إِذْ  فِى ظِلِّ عَیْشٍ غَفُولٍ 

دَتْ فِیهِ فَتَرَاتُ  الْحُتُوفُ مِنْ کَثَبٍ فَخَالَطَهُ بَثٌّ لَا یَعْرِفُهُ وَ نَجِىُّ هَمٍّ مَا کَانَ یَجِدُهُ وَ تَوَلَّ
اءُ مِنْ تَسْکِینِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ  طِبَّ

َ
دَهُ الْ تِهِ فَفَزِعَ إِلَى مَا کَانَ عَوَّ عِلَلٍ آنَسَ مَا کَانَ بِصِحَّ

جَ بُرُودَةً  کَ بِحَارٍّ إِلاَّ هَیَّ رَ حَرَارَةً وَ لَا حَرَّ یکِ الْبَارِدِ بِالْحَارِّ فَلَمْ یُطْفِئْ بِبَارِدٍ إِلاَّ ثَوَّ وَ تَحْرِ
لُهُ وَ ذَهَلَ  ى فَتَرَ مُعَلِّ مَدَّ مِنْهَا کُلَّ ذَاتِ دَاءٍ حَتَّ

َ
بَائِعِ إِلاَّ أ وَ لَا اعْتَدَلَ بِمُمَازِجٍ لِتِلْکَ الطَّ

ائِلینَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ  هْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ وَ خَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّ
َ
ضُهُ وَ تَعَایَا أ مُمَرِّ

رٌ لَهُمْ عَلَى  شَجِىَّ خَبَرٍ یَکْتُمُونَهُ فَقَائِلٌ یَقُولُ هُوَ لِمَا بِهِ وَ مُمَنٍّ لَهُمْ إِیَابَ عَافِیَتِهِ وَ مُصَبِّ
نْیَا وَ  سَى الْمَاضِینَ مِنْ قَبْلِهِ فَبَیْنَا هُوَ کَذَلِکَ عَلَى جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّ

ُ
رُهُمْ أ فَقْدِهِ یُذَکِّ

رَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ وَ یَبِسَتْ رُطُوبَةُ  ةِ إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ فَتَحَیَّ حِبَّ
َ
تَرْکِ الْ

هِ وَ دُعَاءٍ مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامَّ  لِسَانِهِ فَکَمْ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَىَّ عَنْ رَدِّ
فْظَعُ مِنْ 

َ
وْ صَغِیرٍ کَانَ یَرْحَمُهُ وَ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِىَ أ

َ
مُهُ أ عَنْهُ مِنْ کَبِیرٍ کَانَ یُعَظِّ

نْیَا. هْلِ الدُّ
َ
وْ تَعْتَدِلَ عَلَى عُقُولِ أ

َ
نْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَةٍ أ

َ
أ

12� زمین، خورندۀ اجساد زیبا 
نْیَا غَذِىَّ تَرَفٍ وَ رَبِیبَ شَرَفٍ  نِیقِ لَوْنٍ کَانَ فِى الدُّ

َ
یزِ جَسَدٍ وَ أ رْضُ مِنْ عَزِ

َ
کَلَتِ الْ

َ
»فَکَمْ أ

بِغَضَارَةِ  ضَنّاً  بِهِ  نَزَلَتْ  مُصِیبَةٌ  إِنْ  لْوَةِ  السَّ إِلَى  یَفْزَعُ  وَ  حُزْنِهِ  سَاعَةِ  فِى  رُورِ  بِالسُّ لُ  یَتَعَلَّ
عَیْشِهِ  وَ شَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَ لَعِبِهِ«1

یزِ: قوی و شکست ناپذیر که لازمۀ آن، نفی ذلت از انسان است. 1. عَزِ

نِیقِ: زیبا، خوش آب ورنگ. 
َ
أ

: تغذیه کننده؛ از ریشۀ »غذاء« به معنای طعام و »غذیّ ترف« با توجه به اینکه »ترف« به معنای نازونعمت است  غَذِىَّ
به این معناست که او با نازونعمت، پرورش یافته است.

تَرَف: نعمت فراوان غرورآور؛ ترفا من باب منع تنعّم و أترفته النعمة أطغته و التّرفة بالضمّ النعمة و الطعام الطیّب.
رَبِیبَ: پرورش یافته؛ از ریشۀ »رَبّ« به معنای تربیت و تدبیر گرفته شده، بنابراین »ربیب شرف« یعنی کسی که در 
مَتْ  دامان عزت و احترام پرورش یافته است؛ فلان الصّبی یربّه ربّا ربّاه حتّی أدرک و الرّبیب المربوب قال تعالی ﴿حُرِّ
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زمین چه فراوان پیکرهای گرامی و خوش آب ورنگی را خورده که در دنیا پروردۀ نازونعمت و 
بزرگ شدۀ شرف بود. پیکرهایی که خود را هنگام اندوه با اسباب شادمانی مشغول می ساخت، 
و آنگاه که مصیبتی بدو می رسید خود را تسلی می داد تا مبادا لذت و خوشی از دست برود، 

و لهوولعب باقی نماند. 

نکته ها
اشاره به کسانی است که آن چنان به نازونعمت و عیش ونوش دنیا عادت کرده اند که به  	

عوامل مستی و بی خبری پناه می برند ولی حوادث تلخ آن ها را فراموش نمی کند و سرانجام 
زمین آن ها را در کام خود فرومی برد.1

به  	 کند،  منصرف  وارده  مصیبت های  از  را  خود  آنکه  برای  یعنی  لْوَةِ«:  السَّ إِلَى  »یَفْزَعُ 
عیاشی ها و خوش گذرانی ها دست می زند.2

اینکه حضرت، اسناد خوردن را به زمین داده، یک تشبیه است. در حقیقت زمین را به یک  	
حیوان درنده ای که جسد انسان را می خورد و جزء بدن آن می شود، تشبیه فرموده است.

رُورِ فِى سَاعَةِ حُزْنِهِ«: حضرت موقعیت آن افراد را به خوبی مجسم می کنند  	 لُ بِالسُّ »یَتَعَلَّ
که آن ها در دنیا با چه تشریفاتی زندگی می کرده اند. 

یعنی  	 است؛  بودن   له 
ٌ

مفعول باب  از  آن  بودن  منصوب  و  است  بخل  به معنای  »ضَنّاً«: 
به خاطر بخل ورزیدن. 

13� ناگهان چشم در چشم مرگ 
بِهِ  هْرُ  الدَّ وَطِئَ  إِذْ  غَفُولٍ  عَیْشٍ  إِلَیْهِ فِى ظِلِّ  تَضْحَکُ  وَ  نْیَا  الدُّ إِلَى  یَضْحَکُ  هُوَ  »فَبَیْنَا 
امُ قُوَاهُ وَ نَظَرَتْ إِلَیْهِ الْحُتُوفُ مِنْ کَثَبٍ فَخَالَطَهُ بَثٌّ لَا یَعْرِفُهُ وَ نَجِىُّ  یَّ

َ
حَسَکَهُ وَ نَقَضَتِ الْ

هاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ﴾.  مَّ
ُ
عَلَیْکُمْ أ

عّلل« به معنای خود را به فراموشی زدن و سرگرم ساختن است. 
َ
لُ: مشغول می شود؛ از ریشۀ »ت یَتَعَلَّ

لْوَةِ: سرگرمی، زندگی پرنعمت؛ بفتح السّین و ضمّها اسم من سلی همّه سلوّا و سلیّا نسیه. السَّ
ضَنّ: بخل شدید. 

غَضَارَةِ عَیْش: طراوت زندگی.
شَحَاحَةً: بخل؛ گاه گفته شده که درجۀ بالای بخل محسوب می شود. بخیل کسی است که نسبت به آنچه در دست خود 
دارد، بخل می ورزد؛ اما »شحیح« کسی است که هم نسبت به آن و هم نسبت به آنچه در دست مردم است، بخل دارد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص334.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص47.

تِهِ«1 دَتْ فِیهِ فَتَرَاتُ عِلَلٍ آنَسَ مَا کَانَ بِصِحَّ هَمٍّ مَا کَانَ یَجِدُهُ وَ تَوَلَّ
کنده از غفلت بود و او به دنیا و دنیا به او می خندید،  در همان زمان که زیر سایۀ عیش ونوش و آ
ناگهان دست روزگار خار بلا بر دلش فرو برد و زمانه قوایش را درهم شکست. عوامل مرگ 
که  پنهان  با غصه ای  و  درآمیخت  او  با  نمی شناخت  که  اندوهی  نگریست،  او  به  نزدیک  از 
پیش تر آن را نیافته بود، هم راز گشت. سستی های بیماری ها در وی پدید آمد، در حالی که به 

تندرستی خود اطمینان داشت. 

نکته ها
اشاره به این دارد که این بی خبران سعی دارند که خود را به فراموشی بسپارند ولی دیری  	

نمی گذرد که در سرازیری مرگ قرار می گیرند. در واقع نخست به تحلیل رفتن قوا و آَشکار 
شدن بیماری ها اشاره می کند و سپس رسیدن مرگ.2

در واقع این انسان است که پر از غفلت است نه اینکه زندگی پر  از غفلت باشد و در  	
اینکه انسان در زندگی خود آن  اصطلاح به چنین اسنادی، اسناد مجازی گفته می شود. 

1. بَیْنَا: هنگامی که.
یَضْحَکُ: می خندد.

: سایه. ظِلِّ
وَطِئَ: کوبید، فروبرد.

غَفُولٍ: غفلت زا؛ از ریشۀ »غفلت« گرفته شده و به معنای غافل کننده و غفلت آور است؛ و زان صبور کثیر الغفلة. 
حَسَکَ: خار؛ گیاه خارداری است که انسان را سخت می آزارد و به معنای عداوت و کینه نیز آمده و در اینجا معنای اول 

مور نظر است؛ محرّکة نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم و عند ورقه شوک ملزّز صلب ذو ثلاث شعب.

نَقَضَتِ: از بین برد، در هم شکست، منهدم کرد.
الْحُتُوفُ: عوامل مرگ؛ جمع »حتف« به معنای مرگ؛ بالضمّ جمع الحتف بالفتح و هو الموت. 

کَثَبٍ: نزدیک؛ از ریشۀ »کثب« به معنای نزدیک شدن است؛ محرّکة القرب و هو یری من کثب أی قرب.
خالَطَ: درآمیخت.

: حزن و اندوه؛ اندوه شدید، این واژه به معنای گستردن و پراکنده کردن و منتشر ساختن نیز آمده و در اینجا معنای  بَثٌّ
اول مورد نظر است. 

: پنهان و پوشیده است. از ریشۀ »نجوا« به معنای سخنان درگوشی؛ فعیل من ناجاه مناجاة أی سارّه. نَجِىُّ
بروز  اوایل  افتاده. منظور  فاصله  بین دو کار  به معنای زمانی که  بیماری ها؛ جمع »فتره«  عِلَلٍ: سستی های  فَتَرَاتُ 

بیماری است.

عِلَلٍ: بیماری؛ جمع »علة«.
نس« به معنای مأنوس شدن، مأنوس تر؛ حال برای ضمیر فیه.

ُ
آنَسَ: انس گرفت؛ از مادۀ »ا

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص335.
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همه جنایت و گناه می کند به این علت است که از اعمال خود غافل است و نمی داند که 
در روز قیامت اعمال خود را می بیند.

منظور از دو کلمۀ »بثّ« و »نجىّ« حالتی از اندوه و خیال هایی است که به طور معمول  	
در هنگام احساس نزدیک شدن مرگ به انسان دست می دهد.1 

»وَ نَجِىُّ هَمٍّ مَا کَانَ یَجِدُهُ«: یعنی یک غصه مخفی در باطن و درونش پیدا می شود که در  	
خود نمی یافت ولی یک باره غم وغصه سر و پایش را گرفت.

استعاره
مستعار: حسک

مستعارمنه: آزردن

مستعارله: دردها و بیماری ها و گرفتاری های روزگار

جامع: لفظ »حسک« را از دردها و بیماری ها و گرفتاری های روزگار استعاره آورده 
است، چون این امور مایۀ آزار و درد است.

استعاره
مستعار: نظر کردن

مستعارمنه: تحت نظر داشتن

مستعارله: رو آوردن مرگ به انسان

جامع: صفت »نظر کردن« استعاره از رو آوردن مرگ به انسان است. مرگ به او نگاه 
می کند، یعنی به او روی می آورد تا وی را آماده ربودن کند. در اینجا، مرگ مانند یک 
شکارچی است که نگاه خود را بر روی صید انداخته تا در هنگام فرصت او را شکار 

کند و برباید.

14� سود نبخشیدن نسخۀ طبیب در لحظۀ مرگ 
یکِ الْبَارِدِ بِالْحَارِّ فَلَمْ  اءُ مِنْ تَسْکِینِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَ تَحْرِ طِبَّ

َ
دَهُ الْ »فَفَزِعَ إِلَى مَا کَانَ عَوَّ

لِتِلْکَ  بِمُمَازِجٍ  اعْتَدَلَ  لَا  وَ  بُرُودَةً  جَ  هَیَّ إِلاَّ  بِحَارٍّ  کَ  حَرَّ لَا  وَ  حَرَارَةً  رَ  ثَوَّ إِلاَّ  بِبَارِدٍ  یُطْفِئْ 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص48.

مَدَّ مِنْهَا کُلَّ ذَاتِ دَاءٍ«1
َ
بَائِعِ إِلاَّ أ الطَّ

در این حال، ترسان به آنچه پزشکانْ وی را عادت داده بودند، مانند آرام کردن گرمی با سردی 
و تحریک سردی با گرمی، پناه برد اما سردی را برطرف نکرده گرمی را تحریک کرد و گرمی 
را تحریک نکرده سردی سرکشید. داروی مناسبِ مزاج نه تنها بیمار را به حال اعتدال نیاورد 

بلکه بیماریِ وی را شدت بخشید.

نکته 
اشاره به تقسیماتی است که در طب قدیم وجود داشت که چهار نوع مزاج وجود دارد:  	

مزاج گرم، سرد، تر و خشک؛ البته این مزاج ها تا زمانی که در حد اعتدال باشد، لطمه ای 
به سلامتی نمی زند ولی وقتی که یکی غلبه کند، سردی را با گرمی و گرمی را با سردی و 
خشکی را با رطوبت و رطوبت را با خشکی معتدل می کنند و زمانی این ها تأثیر دارد که 

کار از کار نگذشته باشد، در غیر این صورت همه بی تأثیر است.2

15� یأس از بازگشت سلامتی 
ائِلینَ عَنْهُ«3 هْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ وَ خَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّ

َ
ضُهُ وَ تَعَایَا أ لُهُ وَ ذَهَلَ مُمَرِّ ى فَتَرَ مُعَلِّ »حَتَّ

1. فَزِعَ: پناه برد، کمک خواست.
دَ: عادت داد. عَوَّ

أ« به معنای خاموش نکرد. 
َ

ف
َ

لَمْ یُطْفِئْ: فروننشاند؛ از مادۀ »ط
«؛ البارد من قرّ القدر إذا صبّ فیه ماء باردا. رَّ

َ
: برودت و سرما؛ از ریشۀ »ق بِالْقَارِّ

رَ: تحریک کرد؛ از ریشۀ »ثوران« به معنای هیجان؛ الهیجان.  ثَوَّ
جَ: تحریک کرد. هَیَّ

لَا اعْتَدَلَ: معتدل نکرد.
مُمَازِج: معجون و چیزهایی است که به هم آمیخته شده. 

: افزایش داد، امداد کرد، توسعه داد، کمک کرد. مَدَّ
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص336.

: پلک های چشم او ناتوان و نگاهش شکسته شد.
ً
تَارا

ْ
تَرَ، إف

ْ
ف
َ
3. فَتَرَ: خسته شد؛ أ

ل بالأمر 
ّ
ة« به معنای بیماری گرفته شده؛ الصّبی بطعام و غیره شغله به و تعل

ّ
ل: طبیب، معالج؛ در اصل از »عل مُعَلِّ

تشاغل.

 الشی ءَ و عنهُ: آن چیز را 
ً

هُولا
ُ
 و ذ

ً
هْلا

َ
، ذ

َ
هَل

َ
ذَهَلَ: درمانده شد، غفلت کرد، فراموش کرد؛ ذهول: نسیان و غفلت؛ ذ

به علت کاری فراموش کرد، به آن چیز سرگرم شد.

ض: پرستار و تسلی دهنده؛ از ریشۀ »مرض« به معنای پرستار؛ حسن القیام علی المریض. مُمَرِّ
تَعَایَا: خسته شدند، اظهار خستگی کرد، »تعایی« بر وزن تفاعل بوده که یاء آخر آن قلب به الف شده است؛ بالأمر و
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این وضع همچنان ادامه یافت تا آنجا که طبیب از درمانش ناتوان شد و پرستارش او را به فراموشی 
سپرد و خانواده اش از وصف بیماری او خسته شدند و همه در پاسخ سؤال کنندگان فروماندند. 

نکته
لُهُ« در این جمله امامA غایت و نتیجۀ نهایی حالات شخص محتضر  	 ى فَتَرَ مُعَلِّ »حَتَّ

را بیان فرموده و مراد از کلمۀ »معلّله« طبیب اوست و لال بودن اهل و خانوادۀ او در جواب 
سائل، اشاره به ساکت بودن آنان در پاسخ کسی است که احوال او را از آن ها جویا می شود.1

16� سخن اطرافیان هنگام احتضار 
إِیَابَ عَافِیَتِهِ وَ  لَهُمْ  بِهِ وَ مُمَنٍّ  لِمَا  یَقُولُ هُوَ  فَقَائِلٌ  یَکْتُمُونَهُ  تَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِىَّ خَبَرٍ  »وَ 

سَى الْمَاضِینَ مِنْ قَبْلِهِ«2
ُ
رُهُمْ أ رٌ لَهُمْ عَلَى فَقْدِهِ یُذَکِّ مُصَبِّ

و بالای سر او از خبر ناگواری که پنهان می کردند به کشاکش پرداختند؛ یکی می گفت وضع 
و حالش همین است که هست، دیگری به تندرستیِ دوبارۀ او امیدوارشان می ساخت، سومی 
بر غم فقدان او تسلایشان می داد و مصیبتِ گذشتگانِ پیش از او را به حاضرین یادآور می شد. 

نکته ها
با یکدیگر درباره اش  	 بیمار  اندوهناک. اطرافیان  به معنای خبر دردناک و  خَبَرٍ«  »شَجِىَّ 

زمزمه می کنند و سعی می کنند که سخنانشان را برای مراعات حال او پنهان کنند.3
او  	 یعنی  فرموده،  بیان  را  آن ها  نزاع  نحوۀ  حضرت  بِهِ«  لِمَا  هُوَ  یَقُولُ  »فَقَائِلٌ  عبارت  در 

عیی و تعایا و استعیا لم یهتد لوجه مراده أو عجز منه و لم یطق احکامه.

رِسَ ، 
َ

هُ: خدا او را لال و گنگ کرد؛ خ
ّ
 هُ الل

ً
رَاسا

ْ
رَسَ ، إِخ

ْ
خ

َ
رَسَ« به معنای لال شدن؛ أ

َ
خَرِسُوا: بازماندند؛ از مادۀ »خ

: زبان او از سخن گفتن بند آمد، صدایی از او شنیده نشد؛ خرسا من باب فرح انعقد لسانه عن الکلام.
ً
رَسا

َ
خ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص49.

2. تَنَازَعُوا: اختلاف نظر پیدا کردند. 
: ناگوار و اندوهناک، غم انگیز، از ریشۀ »شجو« به معنای غم و اندوه؛ صفت مشبهه به معنای فاعل. شَجِىَّ

هُوَ لِمَا بِهِ: او در چنگ مرض هاست، یعنی خواهد مرد؛ لام حرف جر »لما« و باء حرف جر »به«، متعلق به محذوف اند 
یعنی »هو مغلوب لما مبتلی به«.

: امید دهنده، آرزوبخش، اسم فاعل در باب تفعیل. »مُمَنِی« بوده که یاء آخر آن حذف شده است. مُمَنٍّ
إِیَابَ عَافِیَتِهِ: بازگشت سلامتی اش.

رٌ: توصیه کننده به صبر، وادار کننده به صبر، تسلی دهنده. مُصَبِّ
سی« جمع »اسو« به معنای پیش گام است و هر دو معنا در عبارت خطبه 

ُ
غم و اندوه؛ در بعضی نسخه ها »ا أسَى: 

ی.
ّ
مناسب است؛ بالضمّ جمع الاسوة و هو ما یتأسی به الانسان و یتسل

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص471.

سروکارش با این مرضی است که مبتلای به آن است و این مرض مال این شخص است 
و او را احاطه کرده است. 

17� حیرت و سرگردانی محتضر
مِنْ  عَارِضٌ  لَهُ  عَرَضَ  إِذْ  ةِ  حِبَّ

َ
الْ تَرْکِ  وَ  نْیَا  الدُّ فِرَاقِ  مِنْ  جَنَاحٍ  عَلَى  کَذَلِکَ  هُوَ  »فَبَیْنَا 

رَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ وَ یَبِسَتْ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ«1  غُصَصِه  فَتَحَیَّ
در این میان که او بر بال فراق از دنیا و ترک دوستان نشسته بود، ناگهان غصه ای از غصه هایش 

بر او هجوم آورد و هوشیاری و ذکاوتش را در حیرت افکند و رطوبت زبانش خشکید. 

نکته ها
می آید  	 پیش  در حال مرگ  برای شخص  که  را  عبارات همان حالاتی  این  در  حضرت 

ترسیم فرموده که لحظه به لحظه حالش بدتر می شود و خواسته اند که ما برای حالاتی که 
برای گذشتگان پیش آمده عبرت بگیریم. 

ةِ«: یعنی این کسی که در حال رفتن از دنیاست، دوستان و آشنایان را هم  	 حِبَّ
َ
»وَ تَرْکِ الْ
ترک می کند. 

18� در اندیشۀ وصیت کردن 
هِ وَ دُعَاءٍ مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامَّ عَنْهُ مِنْ  »فَکَمْ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَىَّ عَنْ رَدِّ

وْ صَغِیرٍ کَانَ یَرْحَمُهُ«2
َ
مُهُ أ کَبِیرٍ کَانَ یُعَظِّ

در این هنگام به فکر وصایا و سؤالات مهم و لازمی می افتد که پاسخ آن ها را می دانست اما 
چه بسیار پاسخ هایی که می دانست اما از بیان آن عاجز بود و چه فراوان سخن دل آزاری که 
می شنید ولی خود را به کری می زد: از شخص بزرگی که او را احترام می نمود یا کودکی که به 

حال او دل سوزی می کرد.

نکته
 در اطراف او هستند، دو دسته اند: الف. یک  	

ً
مُهُ«: این افرادی که فعلا »مِنْ کَبِیرٍ کَانَ یُعَظِّ

دسته بزرگان و افراد باشخصیتی که این بیمار در حال سلامت به آن ها احترام می گذاشته 

1. غُصَصِ: غصه ها. 

نَوَافِذُ: پنجره ها؛ جمع نافذ و نافذه به معنای پنجره.
 لکلامهِ: سخن او را دریافت و فهمید.

ً
نا

ُّ
ط

َ
ف

َ
نَ ، ت

َّ
ط

َ
ف

َ
طِنَ« به معنای فهمیدن؛ ت

َ
فِطْنَتِهِ: از مادۀ »ف

یَبِسَت: خشک شد؛ به ضمّ و فتح اوّل به معنای خشکیدن و آن این است که چیزی  تر بوده سپس بخشکد.
عْیَا، إعْیَاءً الماشی: ستور خسته و درمانده شد.

َ
: درمانده شد، عاجز شد؛ أ 2. عَىَّ

« به معنای کر شدن گرفته شده و »تصام« یعنی خود را به کری زد. : خود را به کری زد؛ از ریشۀ »صمَّ فَتَصَامَّ
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و یک دسته هم افراد میان سال و جوان و نوجوان هستند که این بیمار در حال سلامت از 
روی مهربانی و عطوفت با آن ها رفتار می کرده است. 

19� هراس انگیز بودن مرگ 
نْیَا«1 هْلِ الدُّ

َ
وْ تَعْتَدِلَ عَلَى عُقُولِ أ

َ
نْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَةٍ أ

َ
فْظَعُ مِنْ أ

َ
»وَ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِىَ أ

آری، مرگ را ورطه ها و دشواری هایی است سخت تر از آنکه بتوان وصفش کرد یا عقل های 
مردم بتواند آن را بفهمد.

نکته 
از این جهان و جان کندن است؛  	 این جمله اشاره به فشارها و سختی های حال رفتن 

چنان که می فرماید: بسیار دردناک تر از آن است که به وصف در آید و بتواند انسان حقیقت 
آن را شرح دهد، بلکه تنها با مقایسه با بیماری های سخت و علاج ناپذیری که در این دنیا به 
انسان می رسد، می توان به طور اجمال، مختصری از آن را تصور کرد تا جایی که صاحب 
رسالت در حال احتضار به درگاه خدا عرض می کند: »خداوندا مرا در سکرات موت یاری 
فرما. چیزی که پیامبر خدا] با کمال ارتباطی که با حق تعالی دارد، از آن به خدا پناه ببرد، 

معلوم است که چه اندازه ناگوار و دشوار است.2

مشابه
﴿وَ جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِکَ ما کُنْتَ مِنْهُ تَحید﴾3 به راستی که بی هوشی مرگ  	

فرامی رسد. این است آنچه از آن می گریختی. 
لا  	 لکِنْ  وَ  مِنْکُمْ  إِلَیْهِ  قْرَبُ 

َ
أ نَحْنُ  تَنْظُرُونَ۞وَ  حینَئِذٍ  نْتُمْ 

َ
أ الْحُلْقُومَ۞وَ  بَلَغَتِ  إِذا  لا  ﴿فَلَوْ 

تُبْصِرُونَ۞فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدینینَ۞تَرْجِعُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقین﴾4 پس چرا آنگاه که جان 
به گلوگاه رسد و شما در این هنگام می نگرید، تکذیب نمی کنید؟ ما از شما به او نزدیک تریم 

ولی شما نمی بینید اگر قیامت را باور ندارید، اگر راست می گویید، بازش گردانید.

1. غَمَرَاتٍ: سختی ها؛ جمع »غمره«.
فْظَعُ: ترسناک تر؛ شدیدتر، زننده تر.

َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص50.

3. ق، 19.

4. واقعه، 83تا87.

پیشگفتار خطبه
حُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ وَ الآصالِ۞رِجالٌ لا  این خطبه را امامA در هنگام تلاوت آیات: ﴿یُسَبِّ
ه ﴾1 بیان کرده است. در این خطبه چند بخش مهم وجود  تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
دارد: پیش از هرچیزی امام به بیان اهمیت ذکر خدا و آثار آن بر روح و جان آدمی می پردازد. 
به حاملان اذکار در هر عصر و زمان و برنامه های او اشاره می کند که چگونه بندگان خدا را 
از انحراف رهایی می بخشند. از صفات آن ها و بی اعتنایی آن ها به زرق وبرق دنیا، پرهیز از 
گناه، طرف داری از عدالت و امر به معروف و نهی از منکر سخن می گوید و حال آن ها را در 
قیامت به هنگام انتشار نامه های اعمال و آماده شدن بندگان برای حساب، شرح می دهد و به 

مخاطبان دستور می دهد که به حساب خود برسند.

صل« به معنای عصر یا آخر روز است؛ چراکه 
َ
صُل« آن هم جمع اصیل از ریشۀ »ا

ُ
1. الآصالِ: شامگاهان؛ جمع »ا

اصل و پایۀ شب محسوب می شود.

لا تُلْهیهِمْ: مشغول نمی کند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:نفس شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص117.
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1� آثار ذکر خداوند 
کْرَ جِلءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ  هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّ »إِنَّ اللَّ

حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الآصالِ  وَمِن کلمٍ لَهُ عَلیهِ السَلمُ قالَهُ عِنْدَ تِلوَتِهِ: ﴿یُسَبِّ
کْرَ  هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّ هِ﴾  إِنَّ اللَّ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
جِلءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ 
زْمَانِ الْفَتَرَاتِ  عِبَادٌ نَاجَاهُمْ  

َ
تْ آلَاؤُهُ فِى الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِى أ هِ عَزَّ وَ مَا بَرِحَ لِلَّ

وَ  سْمَاعِ 
َ
]الْ فِى  یَقَظَةٍ  بِنُورِ  فَاسْتَصْبَحُوا  عُقُولِهِمْ  ذَاتِ  فِى  مَهُمْ  کَلَّ وَ  فِکْرِهِمْ  فِى 

فُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ  هِ وَ یُخَوِّ امِ اللَّ یَّ
َ
رُونَ بِأ فْئِدَةِ یُذَکِّ

َ
سْمَاعِ وَ الْ

َ
بْصَارِ وَ الْ

َ
بْصَارِ[ الْ

َ
الْ

خَذَ 
َ
جَاةِ وَ مَنْ أ رُوهُ بِالنَّ یقَهُ وَ بَشَّ خَذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَیْهِ طَرِ

َ
ةِ فِى الْفَلَوَاتِ مَنْ أ دِلَّ

َ
الْ

مَصَابِیحَ  کَذَلِکَ  کَانُوا  وَ  الْهَلَکَةِ  مِنَ  رُوهُ  حَذَّ وَ  یقَ  رِ الطَّ إِلَیْهِ  وا  ذَمُّ شِمَالًا  وَ  یَمِیناً 
نْیَا بَدَلًا فَلَمْ  خَذُوهُ مِنَ الدُّ

َ
هْلً أ

َ
کْرِ لَ بُهَاتِ وَ إِنَّ لِلذِّ ةَ تِلْکَ الشُّ دِلَّ

َ
لُمَاتِ وَ أ تِلْکَ الظُّ

وَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ  امَ الْحَیَاةِ وَ یَهْتِفُونَ بِالزَّ یَّ
َ
تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْهُ یَقْطَعُونَ بِهِ أ

تَمِرُونَ بِهِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ 
ْ
مُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ یَأ

ْ
سْمَاعِ الْغَافِلِینَ وَ یَأ

َ
هِ فِى أ اللَّ

نْیَا إِلَى الآخِرَةِ وَ هُمْ فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ  مَا قَطَعُوا الدُّ نَّ
َ
هُمْ [ فَکَأ نَّ

َ
یَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ ]فَکَأ

الْقِیَامَةُ  قَتِ  قَامَةِ فِیهِ وَ حَقَّ الْبَرْزَخِ  فِى طُولِ الِْ هْلِ 
َ
أ لَعُوا غُیُوبَ  مَا اطَّ نَّ

َ
ذَلِکَ فَکَأ

اسُ  هُمْ یَرَوْنَ مَا لَا یَرَى النَّ نَّ
َ
ى کَأ نْیَا حَتَّ هْلِ الدُّ

َ
عَلَیْهِمْ عِدَاتِهَا فَکَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِکَ لِ

لْتَهُمْ لِعَقْلِکَ فِى مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِهِمُ  وَ یَسْمَعُونَ مَا لَا یَسْمَعُونَ فَلَوْ مَثَّ
نْفُسِهِمْ عَلَى کُلِّ صَغِیرَةٍ 

َ
عْمَالِهِمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أ

َ
ینَ أ الْمَشْهُودَةِ وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِ

وْزَارِهمْ 
َ
أ ثِقَلَ  لُوا  طُوا فیهَا وَ حَمَّ فَفَرَّ نُهُوا عَنْهَا  وْ 

َ
أ رُوا عَنْهَا  بِهَا فَقَصَّ مِرُوا 

ُ
أ وَ کَبِیرَةٍ 

ونَ  یَعِجُّ نَحِیباً  تَجَاوَبُوا  وَ  نَشِیجاً  فَنَشَجُوا  بِهَا  الِاسْتِقْلَلِ  عَنِ  فَضَعُفُوا  ظُهُورَهُمْ 
تْ  قَدْ حَفَّ وَ مَصَابِیحَ دُجًى  عْلَمَ هُدًى 

َ
أ یْتَ 

َ
لَرَأ اعْتِرَافٍ  وَ  نَدَمٍ  مَقَامِ  مِنْ  هِمْ  رَبِّ إِلَى 

تْ لَهُمْ  عِدَّ
ُ
مَاءِ وَ أ بْوَابُ السَّ

َ
کِینَةُ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أ لَتْ عَلَیْهِمُ السَّ بِهِمُ الْمَلَئِکَةُ وَ تَنَزَّ

هُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَرَضِىَ سَعْیَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ  لَعَ اللَّ مَقَاعِدُ الْکَرَامَاتِ فِى مَقْعَدٍ اطَّ
ةٍ لِعَظَمَتِهِ جَرَحَ  سَارَى ذِلَّ

ُ
جَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَضْلِهِ وَ أ مُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّ یَتَنَسَّ

هِ مِنْهُمْ یَدٌ قَارِعَةٌ  سَى قُلُوبَهُمْ وَ طُولُ الْبُکَاءِ عُیُونَهُمْ لِکُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَى اللَّ
َ
طُولُ الْ

اغِبُونَ فَحَاسِبْ نَفْسَکَ  لُونَ مَنْ لَا تَضِیقُ لَدَیْهِ الْمَنَادِحُ وَ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ الرَّ
َ
یَسْأ

نْفُسِ لَهَا حَسِیبٌ غَیْرُک  .
َ
لِنَفْسِکَ فَإِنَّ غَیْرَهَا مِنَ الْ

الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ«1
خدای سبحان یاد خود را صیقل ]و مایۀ روشنیِ[ دل ها قرار داد که گوش دل در پرتو آن پس از 
سنگینی بشنود و چشم دل پس از نابینایی ببیند و دل پس از دشمنی با حقْ رام و مطیع گردد. 

نکته ها
مقصود از »انقیاد« تسلیم دل ها در برابر حق و سیروسلوک در آن راه است، پس از آنکه  	

منحرف بوده و با آن عداوت و دشمنی داشته اند.2

ضمیر در »تَسْمَعُ« به قلوب برمی گردد و باء در »به« برای سببیت است و ضمیر آن به  	
ذکر خدا برمی گردد. 

»تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ«: ذکر خدا این خاصیت را دارد که نابینایی چشم را برطرف نموده  	
و آن را بینا کند؛ پس اگر چشم های دل کم سو شده باشد به سبب ذکر خدا بینا می شود و 

حقیقت را می بیند. 

و مظاهر  	 با خدا  دل ها  آنکه  از  بعد  برمی گردد. می فرماید  قلوب  به  »تَنْقَادُ«  در  ضمیر 
حق عناد و دشمنی می ورزیدند و در غفلت به سر می بردند به وسیلۀ ذکر خدا رام و منقاد 
از  ذکر خدا دست  به سبب همین  دل  و  نفوذ می کند  دل  در  زبانی کم کم  ذکر  می شوند. 

معاندت برمی دارد. 

کْرَ: یادآوری؛ در اینجا منظور ذکر خداست که بر سه گونه است: قلبی، زبانی و عملی که هنگام فراهم شدن  1. الذِّ
اسباب معصیت به یاد خدا بیفتد و آن را ترک کند. گاه گفته می شود که ذکر هم یاد خدا را شامل می شود و هم یاد 

قیامت، نبوت، ولایت و آیات الهی او. 

جِلءً: صیقل دادن؛ روشن ساختن و نورانی کردن؛ به سرمه نیز »جلاء« گفته می شود؛ زیرا به چشم روشنی می بخشد؛ 
جلاء مرآت: یعنی صیقلی کردن آیینه.

الْوَقْرَةِ: سنگینی گوش؛ از ریشۀ »وقر« در اصل به معنای سنگینی است، لذا بزرگ داشتن افراد را »توقیر« می نامند، 
»وقر« در قرآن مجید بیشتر به معنای سنگینی گوش به کار رفته و در اینجا همین معنا مراد است؛ الوقرة: ثقل فی الاذن 

ه. 
ّ
أو ذهاب السمع کل

تُبْصِرُ: می بیند. 
یل و النّهار أو العمی . 

ّ
الْعَشْوَةِ: کم سویی چشم؛ العشوة: مرّة من العشاء بالفتح و القصر سوء البصر بالل

تَنْقَادُ: مطیع می شود؛ از مادۀ »قادَ« از باب انفعال به معنای منقاد می شود، در پی قائد به راه می افتد. 
الْمُعَانَدَةِ: عناد ورزیدن. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص57.
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مشابه
ذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لى  وَ لا تَکْفُرُون﴾1 پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. مرا  	

َ
﴿فَاذْکُرُونى  أ

سپاس گویید و ناسپاسی من مکنید.

یاد کن و در  	 بْکار﴾2 و پروردگارت را فراوان  الِْ وَ  بِالْعَشِىِّ  حْ  سَبِّ وَ  کَثیراً  کَ  رَبَّ اذْکُرْ  ﴿وَ 
شبانگاه و بامداد او را بستای. 

عْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها﴾3 ایشان  	
َ
﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أ

را دل هایی است که بدان نمی فهمند و چشم هایی است که بدان نمی بینند و گوش هایی 
است که بدان نمی شنوند. 

هُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾4 مؤمنان کسانی هستند که چون نام  	 ذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ ﴿إِنَّ
خدا برده شود، خوف بر دل هاشان چیره گردد.

نْزَلْناه ﴾5 و این )قرآن( ذکر مبارکی است که )بر شما( نازل کردیم . 	
َ
﴿وَ هذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أ

2� بندگان صالح، راهنمای مردم 
زْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِى 

َ
تْ آلَاؤُهُ فِى الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِى أ هِ عَزَّ »وَ مَا بَرِحَ لِلَّ

وَ  سْمَاعِ 
َ
الْ وَ  بْصَارِ 

َ
الْ فِى  یَقَظَةٍ  بِنُورِ  فَاسْتَصْبَحُوا  عُقُولِهِمْ  ذَاتِ  فِى  مَهُمْ  کَلَّ وَ  فِکْرِهِمْ 

ةِ فِى الْفَلَوَاتِ«6 دِلَّ
َ
فُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ الْ هِ وَ یُخَوِّ امِ اللَّ یَّ

َ
رُونَ بِأ فْئِدَةِ یُذَکِّ

َ
الْ

1. بقره، 152.

2. آل عمران، 41.

3. اعراف، 179.

4. انفال، 2.

5. انبیاء، 50.

6. مَا بَرِحَ: پیوسته چنین بوده است. 

تْ آلَاؤُهُ: نعمت های او عزیز است.  عَزَّ
ویل أو الأعمّ.

ّ
الْبُرْهَةِ: زمان؛ زمان طویل یا قطعه ای از زمان است؛ البرهة: بالضمّ الزّمان الط

 به 
ً
الْفَتَرَاتِ: فاصلۀ زمانی بین دو پیامبر؛ جمع »فتره« به معنای زمانی که یک جریان در آن متوقف می شود و مجددا

 النّبیّین. 
ّ

جریان می افتد. در اینجا منظور زمانی است که خالی از پیامبران باشد؛ الفترة: ما بین کل

نَاجَاهُمْ: نجوا کرد با آنان؛ راز خود را با آنان گفت. 
م، سخن گفتن.

ّ
لِمَ« به معنای تکلیم و تکل

َ
مَه: مکالمه کرد؛ از مادۀ »ک کَلَّ

ادامه در صفحۀ بعد: گاهی.        یَقَظَة: بیداری، آ

از  و در روزگار خالی  و در هر دوره  و گرامی است، همواره  نعمت هایش عزیز  خداوند که 
پیامبران، بندگانی دارد که با آن ها از راه فکرشان راز گوید و با آنان در ذات عقولشان سخن 
گوید و آنان به نور بیداری که در گوش و چشم و دلشان تابیده، چراغ هدایت برافروخته اند 
ه می اندازند و از عظمت و جلال خداوندی بیم می دهند. اینان چونان 

ّ
و مردم را به یاد ایام الل

راهنمایان در بیابان ها هستند. 

نکته ها
تْ آلَاؤُهُ« به معنای بزرگی و گران سنگی نعمت های خداوند است.1  	 تعبیر »عَزَّ

زْمَانِ الْفَتَرَاتِ« به دوره های بین دو پیامبر اشاره دارد که در آن زمان پیامبری وجود  	
َ
»فِى أ

نداشته است.2 

کنایه از شداید و سختی هایی است که بر ملت های گذشته واقع شده  	 ه«  اللَّ »ذکر ایام 
است و مقصود از مقام خدا، عظمت و جلال اوست که انگیزۀ خوف از وی می باشد.3 

مَهُمْ فِى ذَاتِ عُقُولِهِمْ« اشاره به مردانی کرده است  	  عبارت »عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِى فِکْرِهِمْ وَ کَلَّ
که خداوند از طریق نجوای فکری و الهامات قلبی، نور هدایت را در دل آن ها می افکند و 

آن ها در حد خود با آن دریافت های ربانی به هدایت خلق می پردازند.4

گم  	 را  حقیقت  و  حق  راه  که  آن هایی  زندگی  صحنۀ  در  الْفَلَوَاتِ«:  فِى  ةِ  دِلَّ
َ
الْ »بِمَنْزِلَةِ 

کرده اند، به وسیلۀ بندگان صالح خدا راهنمایی می شوند و راه راست را پیدا می کنند؛ پس 
این بندگان در زمان های فترت دلیل و راهنمای آن مردم هستند. 

مشابه 
هِ  	 امِ اللَّ یَّ

َ
رْهُمْ بِأ ورِ وَ ذَکِّ لُماتِ إِلَى النُّ خْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رْسَلْنا مُوسى  بِآیاتِنا أ

َ
﴿وَ لَقَدْ أ

فَاسْتَصْبَحُوا: کسب نور کردند. 
رُونَ: یادآور می شوند.  یُذَکِّ

ةِ: راهنمایان. دِلَّ
َ
الْ

است؛  وسیع  صحرای  یا  بی آب وعلف  و  خشک  بیابان  به معنای  »فلات«  جمع  بی آب وعلف؛  صحراهای  الْفَلَوَاتِ: 
الفلاة: المفازة لا ماء فیها أو الصحراء الواسعة.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص476.

2. همان.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص58.

4. همان، ص350.
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ارٍ شَکُورٍ﴾1 موسی را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از  إِنَّ فى  ذلِکَ لآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّ
تاریکی به روشنایی بیرون آر و روزهای خدا را به یادشان بیاور و در این برای هر شکیبای 

شکرگزار، عبرت هایی است .
یدُ بِأیّامِ اللهِ  	 در حدیثی از امام صادقA می خوانیم که در تفسیر »ایّام الله« فرمود: »یُر

ه، سنت ها و افعال الهی در 
ّ
سُنَنَهُ وَ أفْعالَهُ فى عِبادِهِ مِنْ إنْعام وَ انْتِقام«2 منظور از ایام الل

میان بندگان اعم از انعام و انتقام است.

تشبیه
مشبه: مردان الهی 

مشبهٌ به: راهنمای بیابان ها

آن  از  انسان  نبود که  امروز  در زمان های قدیم جاده های مشخصی مانند  بَه: 
َ

وجه ش
برود و به مقصد برسد؛ به همین دلیل قافله ها افراد راه شناسی با خود برمی داشتند که 
در بیابان راه را گم نکنند و آن ها را »دلیل راه« می نامیدند. این مردان الهی نیز در بیابان 
زندگی دنیا همچون دلیل راه هستند که قافله های انسانی را از گم گشتن و هلاک شدن 

نجات می دهند.

3� راه حق، راه میانه 
وا إِلَیْهِ  خَذَ یَمِیناً وَ شِمَالًا ذَمُّ

َ
جَاةِ وَ مَنْ أ رُوهُ بِالنَّ یقَهُ وَ بَشَّ خَذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَیْهِ طَرِ

َ
»مَنْ أ

رُوهُ مِنَ الْهَلَکَةِ«3 یقَ وَ حَذَّ رِ الطَّ
این راهنمایان راه، هرکس را که از راه میانه رود طریقه اش را بستایند و به نجات مژده اش دهند، 
و هرکس راه راست و چپ را پیش گیرد ]و به انحراف رود[ طریقه اش را نکوهش کنند و او را 

از هلاکت بر حذر دارند. 

نکته
و  	 افراط  این در مقابل  و  تعبیر شده است  به عدالت  میانه روی در اصطلاح  و  از قصد 

1. ابراهیم، 5.

2. بحار الانوار، ج66، ص327.

3. الْقَصْدَ: مستقیم، متوسط و معتدل. 
رُوهُ: بشارت دادند؛ از مادۀ »بَشِرَ« به معنای بشارت دادن.  بَشَّ

: سزاوار نکوهش است.
ً
مَاما

ْ
مَ ، إِذ

َ
ذ

َ
وا: نکوهش کردند؛ از مادۀ »ذمّ« به معنای نکوهش، خلاف مدح؛ أ ذَمُّ

تفریط است که هر دوی آن ها غلط است. کسانی که در جادۀ حق هستند و از عدالت 
پیروی می کنند، مورد تعریف و تمجید و ستایش دیگران قرار می گیرند. 

4� راهنمایانی نجات بخش 
بُهَاتِ«  ةَ تِلْکَ الشُّ دِلَّ

َ
لُمَاتِ وَ أ »وَ کَانُوا کَذَلِکَ مَصَابِیحَ تِلْکَ الظُّ

 و در این حال، آنان چراغ هایی در آن تاریکی ها و راهنمایان نجات بخش از آن شبهه ها هستند.

نکته 
در مسیر زندگی دنیا هم تاریکی هاست و هم جاده های مشکوک که هر دو برای رهروان  	

راه خطرناک است. وجود این مردان الهی چراغ پر نوری در آن ظلمت ها و راهنمایی برای 
رق مشکوک است.1

ُ
آن ط

تشبیه
مشبه: پیامبر و امام

مشبهٌ به: چراغ

بَه: زمان های فترتی که پیامبر و امام وجود ندارند، به ظلمات و تاریکی تشبیه 
َ

وجه ش
که  و هدایتی  ارشاد  با  این ها  تشبیه شده.  به چراغ  افراد هم  این  و وجود  شده است 
دارند، تاریکی ها را از جلوی مردم برمی دارند. در تاریکی ها برای دیگران چراغ اند و 
برای آن ها نورافشانی می کنند و آن ها را هدایت می کنند و از گمراهی نجات می دهند.

5� مردان الهی و اهل ذکر 
نْیَا بَدَلًا«  خَذُوهُ مِنَ الدُّ

َ
هْلً أ

َ
کْرِ لَ »وَ إِنَّ لِلذِّ

برای یاد خدا شایستگانی هستند که یاد خدا را به جای دنیا برگزیده اند. 

نکته ها
اشاره به اینکه یاد خدا سبب می شود که فریفتۀ مادیات زودگذر دنیا نشوند. منظور این  	

نیست که آن ها مانند راهبان و تارکان دنیا پشت پا به زندگی اجتماعی می زنند بلکه منظور 
این است که آن ها اسیر چنگال دنیا نمی شوند.2

	  bمنظور از »ذکر« پیامبر اکرم] یا قرآن است و اهل ذکر اهل بیت و امامان معصوم

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص349.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص354.
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هستند و مفهوم عام آن همۀ عالمان باتقوا و مؤمنان کامل را شامل می شود.1

مشابه
گاه باشید که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد. 	 هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾2 آ لا بِذِکْرِ اللَّ

َ
﴿أ

کْرَ فَلَیْسَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِى  إِلَیْه«3  هیچ چیز نیست  	 »مَا مِنْ شَىْ ءٍ إِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِى  إِلَیْهِ  إِلاَّ الذِّ
جز آنکه برای آن حدی است که  بدان پایان پذیرد، مگر ذکر که حدی ندارد تا پایان پذیرد.

ه «4 صاعقه ها به ذاکران اصابت نمی کند. 	 اعِقَةَ لَا تُصِیبُ  ذَاکِراً لِلَّ »إِنَّ الصَّ
6� آثار یاد خدا 

6� 1� غافل نبودن از یاد خدا 
»فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْهُ«5

هیچ تجارت و دادوستدی آن ها را از یاد خدا باز نداشته است.

نکته ها
این  	 که  نیست  چنان  بلکه  ندارند  اقتصادی  فعالیت  هیچ  آن ها  که  نیست  این  منظور 

فعالیت های اقتصادی آن ها را از یاد خدا غافل سازد.

گناه  	 به  آلودگی  از  انسان  حفظ  موجب  که  است  به یادخدابودنی  خدا  ذکر  از  مقصود 
می شود نه گفتن تسبیحاتی که در پاکی انسان مؤثر نباشد. 

6� 2� سپری کردن عمر با یاد خدا
امَ الْحَیَاةِ«6  یَّ

َ
»یَقْطَعُونَ بِهِ أ

با یاد خدا تمام دوران زندگی خود را سپری می کنند.

نکته
اشاره به این است که یاد خدا و آثار پر برکتش مربوط به سراسر عمر است.7 	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص354.

2. رعد، 28.

3. کافی، ج2، ص498.

4. الأصول الستة عشر، ص240.

5. لَمْ تَشْغَلْ: مشغول نکرد.
6. یَقْطَعُونَ: سپری می کنند.

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص355.

6� 3� توجه دادن به محرمات الهی
سْمَاعِ الْغَافِلِینَ«1 

َ
هِ فِى أ وَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّ »وَ یَهْتِفُونَ بِالزَّ

و با فریادهای بازدارنده در گوش غافلان آن ها را به ]کیفر[ محرمات الهی توجه می دهند.

نکته ها
مؤمنان حقیقی امر به معروف و نهی از منکر می کنند و خود نیز به آنچه فرمان می دهند،  	

عمل می کنند؛ برخلاف کسانی که دین را مایۀ بازرگانی و معیشت خویش قرار داده اند.2

برای اینکه مردم را از انجام محرمات و منکرات بازدارند با کلمات بازدارنده در گوش  	
آن ها فریاد می زنند؛ یعنی در عین حالی که به وسیلۀ ذکر خدا بیدار هستند مردم غافل را 

هم بیدار می کنند. 

6� 4� توجه به امر به معروف و نهی از منکر
تَمِرُونَ بِهِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ«3 

ْ
مُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ یَأ

ْ
»وَ یَأ

منکرات  از  را  مردم  و  هستند  آن  به  عامل  خود  و  می کنند  دعوت  معروف  و  عدالت  به  و 
بازمی دارند و خود گرد آن نمی گردند. 

مشابه
نْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ  	

َ
سْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أ

َ
کُمْ  عَلَى  طَاعَةٍ إِلاَّ وَ أ حُثُّ

َ
هِ مَا أ ى وَ اللَّ اسُ إِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

تَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا«4 ای مردم به خدا سوگند من شما را به کار نیکی دعوت نمی کنم 
َ
إِلاَّ وَ أ

 
ً
مگر اینکه پیش از شما به آن عمل می کنم و از منکری بازنمی دارم مگر اینکه خودم قبلا

از آن چشم می پوشم. 

در  	 آیا  تَعْقِلُون ﴾5  فَل   
َ
أ الْکِتابَ  تَتْلُونَ  نْتُمْ 

َ
أ وَ  نْفُسَکُمْ 

َ
أ تَنْسَوْنَ  وَ  بِالْبِرِّ  اسَ  النَّ مُرُونَ 

ْ
تَأ  

َ
﴿أ

حالی که کتاب را می خوانید، مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟ 
آیا به عقل درنمی یابید؟

وَاجِرِ: نواهی؛ جمع »زاجر« یا »زاجرة«. اسم فاعل از »زجر« به معنای بازداشتن. 1. زَّ

یهْتِفُونَ: بانگ می زنند؛ از ریشۀ »هَتف« به معنای فریاد بر سر کسی زدن؛ هتف: به من باب ضرب هتافا بالضمّ صاح به. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص478.

تَمِرُونَ: امتثال امر می کنند.
ْ
3. یَأ

یَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ: از آن پرهیز می کنند. 
4. نهج البلاغه، خطبۀ 174.

5. بقره، 44.
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نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون﴾1ای  	
َ
هِ أ ذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ۞کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

خداوند  نمی بندید؟  کارشان  به  که  می گویید  سخنانی  چرا  آورده اید،  ایمان  که  کسانی 
سخت به خشم می آید که چیزی بگویید و به جای نیاورید.

ولئِکَ  	
ُ
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أ

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

هُمُ الْمُفْلِحُون ﴾2باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. اینان رستگاران اند.

مُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ﴾3 آیا این مرد با آن کس که  	
ْ
﴿هَلْ یَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ یَأ

مردم را به عدل فرمان می دهد و خود بر راه راست می رود، برابر است؟

6� 5� مشاهدۀ ماورای دنیا 
نْیَا إِلَى الآخِرَةِ وَ هُمْ فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ«4 مَا قَطَعُوا الدُّ نَّ

َ
»فَکَأ

مِ پس از دنیا را دیده اند. 
َ
گویی از دنیا بریده و به آخرت پیوسته اند و در آن به سر می برند و عال

نکته
را هدف  	 تنها آخرت  و جان هایشان  دارد  قرار  دنیا  در  بدن هایشان  این است که  منظور 

خویش ساخته و در پی رسیدن به آن هستند. آنان آخرت را خانۀ جاویدان شمرده و خود 
را برای آن آماده کرده اند.5

6� 6� مشاهدۀ عالم برزخ با چشم حقیقت بین 
قَتِ الْقِیَامَةُ عَلَیْهِمْ عِدَاتِهَا«6 قَامَةِ فِیهِ وَ حَقَّ هْلِ الْبَرْزَخِ  فِى طُولِ الِْ

َ
لَعُوا غُیُوبَ أ مَا اطَّ نَّ

َ
»فَکَأ

گاه هستند و قیامتْ وعده های خویش  گویی بر احوال پنهان برزخیان در طول اقامت در آنجا آ

1. صف، 2و3.

2. آل عمران، 104.

3. نحل، 76.

4. قَطَعُوا: سپری کردند.
5. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص478.

لَعُوا: اطلاع یافتند.  6. اطَّ
قَتِ: محقق نمود.  حَقَّ

الْبَرْزَخِ: در اصطلاح دینی به معنای زمان بین مرگ و قیامت است.
تحقق  را  خود  وعده های  قیامت  می فرماید:   Aامام اینکه  و  وعده هاست  به معنای  »عده«  جمع  وعده ها؛  عِدَاتِ: 
بخشیده، درواقع یک نوع مجاز است زیرا وعده ها، وعده های الهی است، وعدۀ پاداش و کیفر و عالم قیامت ظرف 

تحقق این وعده هاست بنابراین تصور نشود که نیاز به حذف و تقدیر است. 

را دربارۀ آنان تحقق بخشیده.   

6� 7� فاش کنندگان حقایق آن جهان 
اسُ وَ یَسْمَعُونَ مَا لَا  هُمْ یَرَوْنَ مَا لَا یَرَى النَّ نَّ

َ
ى کَأ نْیَا حَتَّ هْلِ الدُّ

َ
»فَکَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِکَ لِ

یَسْمَعُونَ«1
و اینان برای مردم دنیا از آن پرده برداشته ]و آن حقایق را فاش ساخته اند[. انگار می بینند آنچه 

مردم نمی بینند و می شنوند آنچه مردم نمی شنوند. 

7� ذکر حالات اولیاءاللّه 
ینَ  لْتَهُمْ لِعَقْلِکَ فِى مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِهِمُ الْمَشْهُودَةِ وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِ »فَلَوْ مَثَّ
وْ 

َ
رُوا عَنْهَا أ مِرُوا بِهَا فَقَصَّ

ُ
نْفُسِهِمْ عَلَى کُلِّ صَغِیرَةٍ وَ کَبِیرَةٍ أ

َ
عْمَالِهِمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أ

َ
أ

وْزَارِهمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الِاسْتِقْلَلِ بِهَا فَنَشَجُوا 
َ
لُوا ثِقَلَ أ طُوا فیهَا وَ حَمَّ نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّ

هِمْ مِنْ مَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَافٍ«2  بِّ ونَ إِلَى رَ نَشِیجاً وَ تَجَاوَبُوا نَحِیباً یَعِجُّ
اگر آنان را در مقام های پسندیده و مجالسی که دور هم جمع اند در عقل خود مجسم نمایی، 

1. غطاء: پرده ، پوشش.

لْتَ: مجسم کردی؛ از ریشۀ »تمثیل« به معنای مجسم ساختن.  2. مَثَّ
مَقَاوِمِ: مقامات؛ جمع »مقام« به معنای جایگاه است خواه جایگاه معنوی باشد یا جایگاه جسمانی؛ المقاوم: المجالس 
سعوا فیهما فاستعملوهما استعمال 

ّ
 أنّهم ات

ّ
جمع المقامة و هی مفعلة من المقام و هما فی الأصل اسمان لوضع القیام إلا

المجلس و المکان قال تعالی »خیر مقاما« أی مجلسا. 
نَشَرُوا: بازنمودند. 

ینَ: جمع »دیوان« به معنای دفتر و در اینجا به معنای نامۀ عمل است. دَوَاوِ
طُوا: تفریط کردند؛ مرتکب شدند. فَرَّ

لُوا: حمل کردند.  حَمَّ
وْزَارِهمْ: سنگینی گناهانشان؛ جمع »وزر« به معنای بار سنگین است و در اینجا به معنای بار سنگین مسئولیت هاست. 

َ
ثِقَلَ أ

تْ 
َّ
ل

َ
ق
َ
 به إذا حمله قال تعالی  أ

ّ
: فلان بالشی ء و استقل

ّ
الِاسْتِقْلَلِ: کم نمودن؛ بلند کردن، جابه جا و حمل کردن؛ أقل

 أی حملت الرّیح سحابا ثقالا بالماء.
ً

 ثِقالا
ً
سَحابا

به آن گفته می شود؛  اثر گریه که در فارسی هق هق کردن  بر  از گریه و رفت وآمد صدا در گلو  نَشِیجاً: گلوگیر شدن 
النشیج: الصّوت مع بکاء و توجّع کما یرد الصبی بکاءه فی صدره. 

تَجَاوَبُوا: جواب دادند؛ از ریشۀ »تجاوب« به معنای پاسخ دادن به یکدیگر و هماهنگ شده است و در اینجا اشاره به 
گروهی است که در یک مجلس می نشینند و با هم می گریند.

نَحِیب: گریۀ شدید، شیون کردن؛ النّحیب: رفع الصّوت بالبکاء.
« به معنای فریاد زدن است؛ عجّ: عجّا من باب ضرب رفع صوته بالتّلبیة و نحوها. ونَ: فریاد می کشند؛ از ریشۀ »عجَّ یَعِجُّ

نَدَمٍ: پشیمانی و تأسف بر چیز فوت شده و فرصتی از دست رفته. 
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در حالی که دفترهای اعمال خود را گشوده، فارغ از هر کاری به محاسبۀ خویشتن پرداخته اند 
رد و کلانی که به آن مأمور بودند اما در انجام آن کوتاهی کرده اند یا از آن نهی 

ُ
در هر عمل خ

شدند ولی در ترک آن تقصیر نموده اند ]خود را مؤاخذه می کنند[ و بار سنگین گناهانشان را 
بر پشت خود نهاده و از برداشتنش درمانده گشته اند، پس گریه گلویشان را فشرده و با ناله و 
زاری پاسخ یکدیگر را می دهند و از روی پشیمانی و اعتراف به گناه به درگاه پروردگار به ناله 

آواز برداشته اند. 

نکته
منظور از »دواوین اعمالهم« صفحات ذهن آن ها و کارها و عبادت هایی است که انجام  	

داده اند و در ذهن آنان نقش بسته است و مقصود از »نشر« آن است که دربارۀ کارهای 
گذشتۀ خود به جست وجو می پردازند و مثل آنکه صفحات گذشتۀ کتابی را ورق بزنند، به 

بررسی اعمال گذشتۀ خود اشتغال می ورزند.1

مشابه
عاً وَ خیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الآصالِ وَ لا تَکُنْ  	 کَ فى  نَفْسِکَ تَضَرُّ ﴿وَ اذْکُرْ رَبَّ

مِنَ الْغافِلین ﴾2 پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس، بی آنکه صدای خود بلند کنی، 
هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش. 

هُ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدین﴾3 پروردگارتان را با تضرع و در نهان  	 عاً وَ خُفْیَةً إِنَّ کُمْ تَضَرُّ بَّ ﴿ادْعُوا رَ
بخوانید؛ زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد.

دچار  	 آفت ها  و  سختی ها  به  را  آنان  عُونَ﴾4  یَتَضَرَّ هُمْ  لَعَلَّ اءِ  رَّ الضَّ وَ  ساءِ 
ْ
بِالْبَأ خَذْناهُمْ 

َ
﴿فَأ

کردیم تا مگر زاری کنند.

8� نتیجۀ مراقبت از اعمال 
8� 1� محفوف ملائکه

تْ بِهِمُ الْمَلَئِکَةُ«5  عْلَمَ هُدًى وَ مَصَابِیحَ دُجًى قَدْ حَفَّ
َ
یْتَ أ

َ
»لَرَأ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص61.

2. اعراف، 205.

3. اعراف، 55.

4. انعام، 42.

: در میان خود گرفتند.
ً
افا

َ
 ، احْتِف

َ
« به معنای احاطه کردن ؛ احْتَف

ّ
تْ: دورشان را گرفت؛ از مادۀ »حف 5. حَفَّ

دُجًى: تاریکی؛ جمع »دجیه« به معنای ظلمت است. این واژه گاه به معنای مفرد تاریکی نیز به کار می رود..

خواهی دید که آن ها نشانه های هدایت و چراغ های پر فروغ برطرف کنندۀ تاریکی ها هستند. 
فرشتگان آن ها را در میان گرفته. 

نکته 
»ملائکه پیرامونشان را احاطه کرده اند« این جمله اشاره به آن است که سراسر وجود آنان  	

را توجه به خدا فراگرفته است؛ زیرا بر اثر ذکر و عبادت آماده شده اند که انوار الهی توسط 
ملائکه بر وجودشان افاضه شود.1

در  	 را  ذکر  اهل  اگر  که  معنا  بدین  است؛  مثّلتهم...«  »لو  شرط  جواب  »لرأیت...« 
اوصافشان بنگری آنان را نشانه های هدایت و ... خواهی دید.

8� 2� رسیدن به آرامش
کِینَةُ«  لَتْ عَلَیْهِمُ السَّ »وَ تَنَزَّ

و آرامش و سکینۀ الهی بر آن ها نازل شده.

نکته ها
کِینَةُ« این جمله اشاره به آن است که در این هنگام نفوس اهل ذکر  	 لَتْ عَلَیْهِمُ السَّ »تَنَزَّ

آمادۀ افاضۀ )سکینه( تسکین و آرامش از جانب خداوند شده است.2

در  	 را  به خدا  ایمان  آسایش و خوشبختی است. هرکس  و  آرامش  از »سکینه«  منظور 
زندگی خود مجسم سازد و در گفتار و کردار و رفتار به آن پایبند باشد به آرامش و سعادت 

دست می یابد.3

مشابه
کینَةَ فى  قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیَزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهِمْ﴾4 خداوند کسی  	 نْزَلَ السَّ

َ
ذى أ ﴿هُوَ الَّ

است که سکینه و آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شود. 

کینَةَ عَلَیْهِم ﴾5 و دانست که در دلشان چه می گذرد؛ پس  	 نْزَلَ السَّ
َ
﴿فَعَلِمَ ما فى  قُلُوبِهِمْ فَأ

آرامش بر آن ها نازل کرد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص63.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص63.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص482.

4. فتح، 4.

5. فتح، 18.
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الْمُؤْمِنین ﴾1 آنگاه خدا آرامش خویش را بر  	 وَ عَلَى  هُ سَکینَتَهُ عَلى  رَسُولِهِ  اللَّ نْزَلَ 
َ
أ ﴿ثُمَّ 

پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد.

8� 3� گشوده شدن درهای آسمان 
مَاءِ«  بْوَابُ السَّ

َ
»وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أ

درهای آسمان به رویشان گشوده شده.

نکته
مَاءِ«: مقصود از باز بودن درهای آسمان این است که چون با  	 بْوَابُ السَّ

َ
»وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أ

خداوند ارتباط دارند، برکات معنوی و فیوضات الهی از طرف خداوند بر دل این ها نازل 
می شود و اعمالشان مورد توجه خداوند است و این ها همه درهای رحمت خداوندند.

مشابه
رْض ﴾2 اگر مردم قریه ها  	

َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُرى  آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

ایمان آورده و پرهیزکاری پیشه کرده بودند، برکات آسمان و زمین را به رویشان می گشودیم.

یَعْرُجُونَ﴾3 اگر بر ایشان از آسمان دری  	 وا فیهِ  فَظَلُّ ماءِ  باباً مِنَ السَّ عَلَیْهِمْ  فَتَحْنا  لَوْ  ﴿وَ 
بگشاییم که از آن بالا روند.

8� 4� کسب مقام کرامت
تْ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْکَرَامَاتِ«4  عِدَّ

ُ
»وَ أ

و جایگاه و مقام های والای کرامت برای آنان فراهم گشته است.

نکته
منظور از »مقاعد کرامات« که برای اهل ذکر آماده شده است، درجه ها و مراتب راه یافتن  	

به پیشگاه حق تعالی است که در این هنگام خداوند بر آن ها کمال اشراف را دارد و از سعی 
و کوشش آنان برای انجام دادن کارهای نیک و ذکر و عبادت، خشنود است و قرار گرفتن 

1. توبه، 26.

2. اعراف، 96.

3. حجر، 14.

4. مَقَاعِدُ: جایگاه ها؛ جمع »مقعد« به معنای مسکن و محل اقامت؛ جمع »مقعد« به معنای محل نشستن است ولی 

چون مقصود از آن مقام معنوی است از آن به جایگاه تعبیر می شود؛ یعنی جایگاه کرامت و بزرگواری مخصوصی برای 

این ها آماده شده است.

آن ها را در این مقام می ستاید.1

8� 5� محمود الهی شدن
هُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَرَضِىَ سَعْیَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ«2  لَعَ اللَّ »فِى مَقْعَدٍ اطَّ

در جایی که خداوند به آن ها نظر رحمت افکنده و از سعی و کوشش آن ها راضی است و 
موقعیتشان را می ستاید. 

مشابه 
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلئِکَة﴾3 کسانی که گفتند پروردگار ما  	 هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ بُّ ذینَ قالُوا رَ ﴿الَّ

خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آن ها نازل می شوند. 

8� 6� استشمام نسیم عفو الهی 
جَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَضْلِهِ«4  مُونَ  بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّ »یَتَنَسَّ

اینان با نیایش به درگاه پروردگار نسیم دل نواز عفو خدا را استشمام می کنند، فقیرانی هستند 
در گرو نیاز به فضل خداوند. 

8� 7� خاکسار در برابر عظمت الهی 
سَى  قُلُوبَهُمْ وَ طُولُ الْبُکَاءِ عُیُونَهُمْ«5 

َ
ةٍ لِعَظَمَتِهِ جَرَحَ طُولُ الْ سَارَى ذِلَّ

ُ
»وَ أ

و اسیرانی خاکسار در برابر عظمت الهی هستند. اندوه فراوان دل هایشان را خسته و گریستن 
بسیار چشمانشان را فرسوده ساخته. 

1.  شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص64.

2. حَمِدَ: پسندید.
3. فصلت، 30.

هِ﴾   سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
جَاوُزِ: عطر بخشش خداوندی؛ نسیم و بو؛ الرّوح: بالفتح الرّحمة و الرّاحة قال تعالی  ﴿لا تَیْأ 4. رَوْحَ التَّ

هن ترویحا جعلت فیه ریحا طیبا طابت به ریحه فتروح أی 
ّ

أی من رحمته، و یقال أیضا لنسیم الرّیح الطیّب من روّحت الد

ةُ نَعِیمٍ﴾  إنّ الرّوح  یْحانٌ وَ جَنَّ بِینَ. فَرَوْحٌ وَ رَ ا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّ مَّ
َ
فاحت رائحته و قال فی مجمع البحرین فی قوله تعالی  ﴿فَأ

ائمة، و بضمّه الرّحمة لأنّها کالرّوح للمرحوم، و بالوجهین قرء قوله: فروح.
ّ

بفتح أوّله الرّاحة و الاستراحة أو الحیاة الد

مُونَ : استشمام می کنند؛ از ریشۀ »نسیم« گرفته شده بنابراین جملۀ »یتنسمون« یعنی آن ها در انتظار نسیمی هستند  یَتَنَسَّ
س و تنسّم النّسیم أی تشمّمه.

ّ
و »تنسم« به معنای تنفس است؛ النسیم: نفس الرّیح الضعیف کالنسمة و تنسّم أی تنف

رَهَائِنُ فَاقَةٍ: گروگان های احتیاج؛ در گرو نیاز.
ةٍ: اسیران خضوع.  سَارَى ذِلَّ

ُ
5. أ

سَى : حزن و اندوه. 
َ
الْ
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نکته 
اشاره به اینکه آن ها هر قدر در اطاعت و بندگی کوشا باشند، باز خود را برابر عظمت  	

خدا مقصر می دانند و آرامش را در عفو او می دانند و تکیه بر فضل خدا دارند.1

8� 8� امید به رحمت خداوند 
لُونَ مَنْ لَا تَضِیقُ لَدَیْهِ الْمَنَادِحُ  وَ لَا یَخِیبُ 

َ
هِ مِنْهُمْ یَدٌ قَارِعَةٌ یَسْأ »لِکُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَى اللَّ

اغِبُونَ«2 عَلَیْهِ الرَّ
از کسی درخواست  نیاز می کوبند.  با دستِ  امیدی به خداوند هست  از آن  بر هر دری که 
بخشش دارند که عرصۀ گستردۀ بخشایش او را تنگی نیست و هیچ خواهنده از آنجا ناامید 

بازنمی گردد. 

نکته ها 
اشاره به اینکه آن ها همواره در میان خوف و رجا که بهترین حالات مؤمن است به سر  	

می برند، خوف از کوتاهی ها و امید به فضل خداوند.3

مقصود از اینکه هر دری را که به رضای خدا پیدا کنند، می زنند، این است که این ها به  	
همۀ کارهای خیر مسارعت می کنند و همۀ کارهای خوب را انجام می دهند. 

اغِبُونَ«: مقصود این است که وقتی این ها برای رفع حوایج خود به  	 »وَ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ الرَّ
خدا مراجعه می کنند، خداوند هم این ها را محروم نمی کند. 

9� حسابرسی اعمال 
نْفُسِ لَهَا حَسِیبٌ غَیْرُک«4

َ
»فَحَاسِبْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ فَإِنَّ غَیْرَهَا مِنَ الْ

پس تو خودت را برای خودت به حساب کش؛ زیرا دیگران را حسابگری جز تو باشد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص363.

رَعَ« به معنای کوبیدن؛ کوفتن چیزی بر چیزی.
َ
2. یَدٌ قَارِعَةٌ: دست کوبنده؛ از مادۀ »ق

لُونَ: درخواست می کنند، می خواهند.
َ
یَسْأ

الْمَنَادِحُ : زمین های پهناور؛ جمع »مندوحه« به معنای زمین وسیع و گسترده است؛ سپس به معنای هر برنامۀ گسترده ای 
سع 

ّ
که در آن آزادی عمل دارد؛ المنادح: جمع المندح کقاتل و مقتل أو جمع المندوحة من ندح ندحا من باب منع ات

سع من الأرض کالنّدحة و النّدحة و المندوحة و المنتدح .
ّ
قال الفیروز آبادی: النّدح و بضمّ الکثرة و السّعة و ما ات

لَا یَخِیبُ: ناامید نمی شود؛ از مادۀ »خیب« به معنای ناامید، مأیوس و ناکام نمی شود.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص364.

4. حَاسِبْ: محاسبه کن.
حَسِیبٌ: حسابگر؛ الحسیب: المحاسب و فی بعض النسخ محاسب بدل حسیب .

نکته
اشاره به اینکه پیش از اینکه زندگی تو پایان گیرد و به برزخ و قیامت برسی، خودت به  	

حساب خود رسیدگی کن تا جبران خطاها شود.1

مشابه
﴿إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ۞ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ﴾2 هر آینه بازگشتشان به سوی ماست سپس حسابشان  	

با ماست. 

با پروردگار من  	 تنها  تَشْعُرُونَ﴾3 اگر می فهمید، حسابشان  لَوْ  ى  رَبِّ إِلاَّ عَلى   ﴿إِنْ حِسابُهُمْ 
است .

»حاسبوا قبل  ان تحاسبوا«4 به حساب خود برسید، قبل از اینکه به حساب شما رسیدگی  	
کنند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص364.

2. غاشیه، 25و26.

3. شعراء، 113.

4. بحار الانوار، ج67، ص73.



پیشگفتار خطبه 
کَ الْکَریم ﴾1 که در بخش  کَ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ هَا الِْ یُّ

َ
این خطبه ناظر به تفسیر این آیه است: ﴿یا أ

اول امامA برای بیداری و هوشیاری یاران و مخاطبان خود آن ها را مورد سؤال و سرزنش قرار 
می دهد که تا کی در خواب غفلت هستند و چرا به خود رحم نمی کنند و خود را از گرداب گناه 
نجات نمی دهند؛ در بخش دوم انسان را به محاکمۀ خویشتن دعوت می کند، نعمت های خدا 
 به داوری خود بنشینی خود را محکوم خواهی 

ً
را به او یادآور می شود و تأکید می کند که اگر واقعا

یافت؛ در بخش سوم از ناپایداری وضع دنیا و عبرت گرفتن از زندگی و مرگ پیشینیان سخن 
می گوید؛ در بخش چهارم نسبت به پایان دنیا و قیام قیامت و حضور در دادگاه عدل الهی و 
نبودن عذری در پیشگاه او هشدار می دهد. سرانجام همۀ این یادآوری ها و هشدارها را وسیله ای 

کَ الْکَریم ﴾ قرار می دهد. کَ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ هَا الِْ یُّ
َ
برای پاره کردن پردۀ غرور در آیۀ ﴿یا أ

1. انفطار، 6.

« به معنای جرئت دادن است.
َ

ک رَّکَ بِرَبِّ
َ

« به معنای فریب است، ولی ترکیب »غ رَّ
َ

کَ: تو را فریب داد؛ اصل »غ غَرَّ

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص126.
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قْطَعُ مُغْتَرٍّ 
َ
ةً وَ أ دْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّ

َ
یمِ  أ کَ الْکَرِ کَ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ هَا الِْ یُّ

َ
یا أ

کَ  کَ عَلَى ذَنْبِکَ وَ مَا غَرَّ
َ
أ نْسَانُ مَا جَرَّ هَا الِْ یُّ

َ
بْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ یَا أ

َ
مَعْذِرَةً لَقَدْ أ

نَوْمَتِکَ  مِنْ  لَیْسَ  مْ 
َ
أ بُلُولٌ  دَائِکَ  مِنْ  مَا   

َ
أ نَفْسِکَ  بِهَلَکَةِ  سَکَ  نَّ

َ
أ مَا  وَ  کَ  بِرَبِّ

احِىَ مِنْ  مَا تَرَى الضَّ  مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَیْرِکَ فَلَرُبَّ
َ
]نَوْمِکَ [ یَقَظَةٌ أ

رَکَ  لَمٍ یُمِضُّ جَسَدَهُ فَتَبْکِى رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّ
َ
وْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأ

َ
هُ أ مْسِ فَتُظِلُّ حَرِّ الشَّ

عَزُّ 
َ
اکَ عَنِ الْبُکَاءِ عَلَى نَفْسِکَ وَ هِىَ أ دَکَ عَلَى مُصَابِکَ وَ عَزَّ عَلَى دَائِکَ وَ جَلَّ

بِمَعَاصِیهِ  طْتَ  تَوَرَّ قَدْ  وَ  نِقْمَةٍ  بَیَاتِ  خَوْفُ  یُوقِظُکَ  لَا  کَیْفَ  وَ  عَلَیْکَ  نْفُسِ 
َ
الْ

فِى  الْغَفْلَةِ  کَرَى  مِنْ  وَ  یمَةٍ  بِعَزِ قَلْبِکَ  فِى  الْفَتْرَةِ  دَاءِ  مِنْ  فَتَدَاوَ  سَطَوَاتِهِ  مَدَارِجَ 
یکَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ  لْ فِى حَالِ تَوَلِّ هِ مُطِیعاً وَ بِذِکْرِهِ آنِساً. وَ تَمَثَّ نَاظِرِکَ بِیَقَظَةٍ وَ کُنْ لِلَّ
نْتَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَیْرِهِ فَتَعَالَى 

َ
دُکَ بِفَضْلِهِ وَ أ عَلَیْکَ یَدْعُوکَ إِلَى عَفْوِهِ وَ یَتَغَمَّ

نْتَ 
َ
أ وَ  مَعْصِیَتِهِ  عَلَى  کَ 

َ
جْرَأ

َ
أ مَا  ضَعِیفٍ  مِنْ  تَوَاضَعْتَ  وَ  کْرَمَهُ 

َ
أ مَا  قَوِىٍّ  مِنْ 

یَهْتِکْ  لَمْ  یَمْنَعْکَ فَضْلَهُ وَ  فَلَمْ  بٌ  فِى کَنَفِ سِتْرِهِ  مُقِیمٌ وَ فِى سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّ
ئَةٍ  وْ سَیِّ

َ
أ یُحْدِثُهَا لَکَ  نِعْمَةٍ  لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَیْنٍ فِى  تَخْلُ مِنْ  لَمْ  بَلْ  عَنْکَ سِتْرَهُ 

نَّ 
َ
هِ لَوْ أ طَعْتَهُ وَ ایْمُ اللَّ

َ
کَ بِهِ لَوْ أ ةٍ یَصْرِفُهَا عَنْکَ فَمَا ظَنُّ وْ بَلِیَّ

َ
یَسْتُرُهَا عَلَیْکَ أ

لَ حَاکِمٍ  وَّ
َ
یَیْنِ فِى الْقُدْرَةِ لَکُنْتَ أ ةِ مُتَوَازِ فِقَیْنِ فِى الْقُوَّ فَةَ کَانَتْ فِى مُتَّ هَذِهِ الصِّ

تْکَ وَ  نْیَا غَرَّ قُولُ مَا الدُّ
َ
عْمَالِ. وَ حَقّاً أ

َ
خْلَقِ وَ مَسَاوِئِ الْ

َ
عَلَى نَفْسِکَ بِذَمِیمِ الْ

لَکِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ وَ لَقَدْ کَاشَفَتْکَ الْعِظَاتِ وَ آذَنَتْکَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَهِىَ بِمَا تَعِدُکَ 
نْ 

َ
وْفَى مِنْ أ

َ
صْدَقُ وَ أ

َ
تِکَ أ قْصِ فِى قُوَّ قْضِ [ النَّ مِنْ نُزُولِ الْبَلَءِ بِجِسْمِکَ وَ ]النَّ

بٌ وَ  هَمٌ وَ صَادِقٍ مِنْ خَبَرِهَا مُکَذَّ کَ وَ لَرُبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْدَکَ مُتَّ وْ تَغُرَّ
َ
تَکْذِبَکَ أ

هَا مِنْ حُسْنِ تَذْکِیرِکَ وَ  بُوعِ الْخَالِیَةِ لَتَجِدَنَّ یَةِ وَ الرُّ یَارِ الْخَاوِ فْتَهَا فِى الدِّ لَئِنْ تَعَرَّ
حِیحِ بِکَ وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ یَرْضَ  فِیقِ عَلَیْکَ وَ الشَّ ةِ الشَّ بَلَغِ مَوْعِظَتِکَ بِمَحَلَّ
نْیَا غَداً هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا  عَدَاءَ بِالدُّ نْهَا مَحَلًّ وَ إِنَّ السُّ بِهَا دَاراً وَ مَحَلُّ مَنْ لَمْ یُوَطِّ
هْلُهُ وَ 

َ
تْ بِجَلَئِلِهَا الْقِیَامَةُ وَ لَحِقَ بِکُلِّ مَنْسَکٍ أ اجِفَةُ وَ حَقَّ الْیَوْمَ. إِذَا رَجَفَتِ الرَّ

هْلُ طَاعَتِهِ فَلَمْ ]یَجْرِ[ یُجْزَ فِى عَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ 
َ
بِکُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ وَ بِکُلِّ مُطَاعٍ أ

ةٍ یَوْمَ  هِ فَکَمْ حُجَّ رْضِ إِلاَّ بِحَقِّ
َ
یَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِى الْهَوَاءِ وَ لَا هَمْسُ قَدَمٍ فِى الْ

مْرِکَ مَا یَقُومُ بِهِ عُذْرُکَ وَ تَثْبُتُ 
َ
ذَاکَ دَاحِضَةٌ وَ عَلَئِقِ عُذْرٍ مُنْقَطِعَةٌ فَتَحَرَّ مِنْ أ

جَاةِ  رْ لِسَفَرِکَ وَ شِمْ بَرْقَ النَّ ا لَا تَبْقَى لَهُ وَ تَیَسَّ تُکَ وَ خُذْ مَا یَبْقَى لَکَ مِمَّ بِهِ حُجَّ
شْمِیر. وَ ارْحَلْ مَطَایَا التَّ

1� مغرور شدن به کَرم حق، بدترین غرورها
مَا  نْسَانُ  الِْ هَا  یُّ

َ
أ یَا  بِنَفْسِهِ  بْرَحَ  جَهَالَةً 

َ
أ لَقَدْ  مَعْذِرَةً  مُغْتَرٍّ  قْطَعُ 

َ
أ وَ  ةً  دْحَضُ  مَسْئُولٍ حُجَّ

َ
»أ

سَکَ بِهَلَکَةِ نَفْسِکَ«1 نَّ
َ
کَ وَ مَا أ کَ بِرَبِّ کَ عَلَى ذَنْبِکَ وَ مَا غَرَّ

َ
أ جَرَّ

رم حق مغرور شده، نادرست ترین حجت هاست و عذرش از عذر هر 
َ
حجت کسی که به ک

فریب خورده ای بی پایه تر است و چنین کسی در واقع بر نادانی خویش اصرار ورزیده است. 
ای انسان! چه چیز تو را بر گناهکاری دلیر کرد؟ و چه چیز تو را به پروردگارت مغرور نمود؟ 

و چه چیز تو را به هلاکتت دل بسته ساخت؟ 

نکته ها
حضرت در اینجا می فرماید که در مقابل پرسشی که خداوند از ما دارد، ما هیچ حرف  	

حساب و قانع کننده ای نداریم. آدمی که سرتا پایش را غفلت گرفته باشد، خدا و حساب و 
کتاب را زیر پا می گذارد و غرق در مادیات می شود و در مقابل غفلتش هیچ جوابی ندارد 

و اگر استدلال هم بکند، بیشتر آبروی خودش را می برد. 
به طور  	 انسان  و  است  نیرومندترین غرایز  از  انسان  در  ذات  اینکه غریزۀ حب  به  اشاره 

طبیعی خود را بیش از دیگران دوست دارد و ممکن نیست که انسان عاقل علاقه مند به 
هلاکت خود باشد؛ پس چرا گناه و غروری که مایۀ هلاکت اوست را پذیرا می شود؟2

گاه است و از آن رنج می برد؛ حتی عذاب گناهکاران نیز در  	 امامA از درد های مردم آ
آخرت برای امام سخت است و به دلیل شدت و بزرگی آن عذاب، رنج بیشتری از آن می کشد؛ 

ازاین رو با زبان نرم و مهربان با گنهکاران سخن گفته و آنان را از کار بد بازمی دارد.3

دْحَضُ: مغلوب می کند؛ از ریشۀ »ادحاض« به معنای باطل کردن و مغلوب نمودن و از ریشۀ »دَحض« به معنای 
َ
1. أ

ه و 
ّ
ی بالهمزة فیقال أدحضها الل

ّ
مغلوب شدن گرفته شده است؛ دحضت: الحجة دحضا من باب منع بطلت و یتعد

دحض الرجل زلق .
قْطَعُ: قطع شونده تر، سست تر. 

َ
أ

رور: فریب دهنده؛ 
َ

ة: فریب دادن، تطمیع به باطل؛ غ رُور« به معنای مغرور؛ غِرَّ
ُ

« و »غ رَّ
َ

مُغْتَرّ: فریب خوردگان؛ از مادۀ »غ
اسم فاعل از باب افتعال. 

بْرَحَ : شدیدترین؛ از ریشۀ »بَرح « به معنای شدت است و گاه به معنای زوال نیز آمده است و در جملۀ بالا معنای اول 
َ
أ

 و یقال لقد أبرح فلان جهالة و أبرح لوما و 
ّ

 و عظم و هذا أبرح من ذاک أی أشد
ّ

اراده شده است؛ برح: به الضرب اشتد
ه. 

ّ
أبرح شجاعة، و قتلوه أبرح قتل أی أشد
کَ: چه چیز تو را جسور کرد. 

َ
أ ما جَرَّ

سَکَ: چه چیز تو را مأنوس کرد؛ ما آنسک: من باب الافعال، و روی أنّسک بالتشدید من باب التفعیل . نَّ
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص373.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص488.
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مشابه
هُ  جَهْلُهُ «1 جهل و نادانی اش او را مغرور و غافل  	 در حدیثی از پیامبر] آمده است: »غَرَّ

ساخته است.

2� راهکارهای امام در برابر جهل و غرور 
2� 1� ترحم بر خویشتن 

مِنْ  تَرْحَمُ  مَا  نَفْسِکَ  مِنْ  تَرْحَمُ  مَا   
َ
أ یَقَظَةٌ  نَوْمَتِکَ  مِنْ  لَیْسَ  مْ 

َ
أ بُلُولٌ   دَائِکَ  مِنْ  مَا   

َ
»أ

غَیْرِکَ«2
آیا درد تو درمان ندارد یا از این خوابت بیداری نیست. چرا آن گونه که به دیگران رحم می کنی 

به خودت رحم نمی کنی؟ 

نکته
حضرت در اینجا می فرماید تو که برای دیگران دل سوزی می کنی و غصۀ گرفتاری دیگران  	

را می خوری پس چرا به فکر خودت نیستی؛ از همۀ گرفتار ها گرفتارتر خودت هستی. 

2� 2� واکنش به دردهای جان خویش 
لَمٍ یُمِضُّ جَسَدَهُ  فَتَبْکِى 

َ
وْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأ

َ
هُ أ مْسِ فَتُظِلُّ احِىَ  مِنْ حَرِّ الشَّ مَا تَرَى الضَّ »فَلَرُبَّ

عَلَى  الْبُکَاءِ  عَنِ  اکَ  عَزَّ وَ  مُصَابِکَ  عَلَى  دَکَ  جَلَّ وَ  دَائِکَ  عَلَى  رَکَ  صَبَّ فَمَا  لَهُ  رَحْمَةً 
نْفُسِ عَلَیْکَ«3

َ
عَزُّ الْ

َ
نَفْسِکَ وَ هِىَ أ

1. بحار الانوار، ج57، ص329.

: من مرضه 
ّ

2. بُلُولٌ : بهبودی؛ به معنای بهبودی از بیماری است و گاه به معنای شادابی و بی نیازی نیز آمده است؛ بل
 و بللا و بلولا کقعود برء و حسنت حاله بعد الهزال.

ّ
 من باب ضرب بلا

ّ
یبل

حو« به معنای در برابر خورشید قرار گرفتن است و ضحی 
َ

احِىَ: کسی که زیر تابش آفتاب است؛ از ریشۀ »ض 3. الضَّ
به زمانی گفته می شود که نور آفتاب در زمین گسترده شده است؛ الضاحی: لحر الشمس البارز یقال ضحی فلان مثل 

دعی أی برز للشمس و مثل رضی و سعی أیضا أی أصابته الشمس. 
مْسِ: حرارت خورشید.  حَرِّ الشَّ

الشی ء مضضا من باب تعب  به معنای دردناک بودن؛ مضضت:   » از ریشۀ »مَضَّ : رنجور و دردناک می کند؛  یُمِضُّ
ا و أمضه امضاضا أی آلمه.

ّ
ه الجرح مض

ّ
ی بالحرکة و الهمزة فیقال مض

ّ
مت و یتعد

ّ
تأل

رَکَ: چه چیز تو را صبور کرد.  مَا صَبَّ
د« به معنای شکیبایی یا قوت است؛ به این معنا که انسان در مقابل مصیبت توانایی آن را 

َ
دَ: توانمند کرد؛ از ریشۀ »جَل جَلَّ

داشته باشد که استقامت به خرج بدهد و خود را طوری بگیرد که دیگران نفهمند این شخص مصیبت زده است؛ الجلادة: 
ة و الصّلابة، و جلدک بمصابک أی جعلک جلدا، و روی و جلدک علی مصائبک بلفظة علی و صیغة و الجمع. 

ّ
القوّة و الشد

اکَ: تو را تسلیت داد.  عَزَّ
نْفُسِ: عزیزترین نفوس.

َ
عَزُّ الْ

َ
أ

بسا کسی را در حرارت آفتاب بینی و از سر ترحم بر او سایه افکنی یا بیماری را بنگری که 
سخت ناتوان شده و از روی دل سوزی بر او اشک می ریزی. پس از چه رو بر درد خویش 
شکیبا گشته ای و بر تحمل مصیبت های خودت توانمند شده ای ؟ چرا بر جان خود که نزد تو 

عزیزترین جان هاست اشکی نمی ریزی؟  

نکته ها
اشاره به اینکه چرا انسان هایی هستند که گرفتار تناقض در عمل اند. نسبت به ناراحتی  	

دیگران عکس العمل نشان می دهند در حالی که بیماری خودشان سخت تر است و هیچ 
عکس العملی در برابر آن نشان نمی دهند.1

در این عبارت حضرت از صبر و تحمل انسان مغرور در مقابل درد گناه و مصیبت هایی  	
که در پی آن بر او وارد می شود و خودداری کردن وی از گریه بر حال خویش که عزیزترین 

چیز در نزد اوست، پرسش فرموده و با این پرسش او را ملامت و سرزنش می کند.2

2� 3� نیروی اراده و هوشیاری
طْتَ بِمَعَاصِیهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ فَتَدَاوَ مِنْ  »وَ کَیْفَ لَا یُوقِظُکَ خَوْفُ بَیَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَدْ تَوَرَّ

یمَةٍ وَ مِنْ کَرَى  الْغَفْلَةِ فِى نَاظِرِکَ بِیَقَظَةٍ«3 دَاءِ الْفَتْرَةِ فِى قَلْبِکَ بِعَزِ
چگونه ترس از شبیخون خشم و کیفر خداوند تو را از خواب غفلت بیدار نمی کند؟ حال آنکه 
گناهانت تو را در ورطۀ قهر و سلطۀ او افکنده است ؛ پس با نیروی اراده و تصمیم، درد سستی را 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص374.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص71.

« به معنای بیدار کردن.
َ

یَظ
َ
3. لایُوقِظُکَ: تو را بیدار نمی کند؛ از مادۀ »ق

بَیَاتِ نِقْمَة: عذاب شبانه؛ این واژه هرگاه مصدر باشد به معنای ماندن و بیتوته کردن شبانه در جایی است و هرگاه معنای 
اسمی داشته باشد به معنای شبانگاه است و در جملۀ بالا همین معنا اراده شده است؛ طروقها و النقمة وزان کلمة و 

نعمة و قرحة المکافاة بالعقوبة و الجمع نقم ککلم و عنب .

طْتَ: غوطه ور شدی؛ از ریشۀ »وَرط« به معنای انداختن در گرداب یا باتلاق است و »وقد تورّطت بمعاصیه« یعنی  تَوَرَّ
خود را به سبب معصیت ها به گرداب و باتلاق قهر و خشم خدا افکنده ای؛ التورّط: الوقوع فی الورطة بسکون الرّاء و 

 أرض مطمئنة لا طریق فیها.
ّ

هی المهلکة و کل

مَدَارِجَ: مراتب؛ جمع »مدرج« اسم مکان به معنای محل راه رفتن. 
سَطَوَاتِهِ: غضب های او؛ جمع »سطوه« به معنای قهر و غلبه و سلطه بر چیزی است. 

اوَاةً المریضَ: بیمار را درمان کرد.
َ

تَدَاوَ: مداوا کن؛ از مادۀ »دویَ« به معنای درمان کردن؛ داوَی ، مُد
دَاءِ الْفَتْرَةِ: بیماری سستی.

کَرَى  : خواب؛ مصدر و به معنای چرت زدن و به خواب رفتن است؛ الکری وزان عصا النعاس.
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که در دلت افتاده درمان کن و با بیداری و هوشیاری، خواب غفلت را از دیدگانت برطرف ساز.

نکته ها
منظور از »فترة« کاهلی و سستی است که واژۀ »عزیمة« در نقطۀ مقابل به آن دلالت دارد.1 	
تعبیر به »بَیَاتِ نِقْمَةٍ« )عذاب شبانه( برای این است که بلاهایی که در شب نازل می شود  	

می دهد،  رخ  شب  در  که  طوفان هایی  و  سیلاب ها  زلزله ها،  می گیرد؛  بیشتری  قربانی 
هنگامی که مردم در خواب اند و هیچ گونه دفاعی از خود ندارند.2

منظور از »مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ« راه های خشم و غضب خدا یعنی گناه ها و کارهای خلاف  	
که سبب قهر و غضب او می شود.3

منظور از »تورّطت« واقع شدن در دره های هولناک معصیت است که موجب هلاکت  	
در آخرت می باشد.4

از  	 امتناع  علت  مهم ترین  که  است  این  برای  شده  معرفی  قلب  بیماری،  مرکز  اینکه 
به جهت سستی در  این  و  دستورات خداوند، سنگین شمردن دستورات خداوندی است 

 انسانی که نماز صبح را نمی خواهند از تنبلی و سستی است. 
ً
انسان است؛ مثلا

»وَ مِنْ کَرَى  الْغَفْلَةِ فِى نَاظِرِکَ بِیَقَظَةٍ«: مقصود از چشم در اینجا چشم دل است. اگر  	
قلب انسان اصلاح شود، بیماری سستی و خواب غفلت هم برطرف می شود. انسان به 
عالم پس از مرگ و قیامت و حساب و کتاب معتقد می شود و در نتیجه، دستورات خدا را 

محترم می شمارد و انجام واجبات هم برای او سهل می شود. 

2� 4� انس با خدا و اطاعت از خدا
هِ مُطِیعاً وَ بِذِکْرِهِ آنِساً«  »وَ کُنْ لِلَّ

و مطیع خداوند شو و با یاد او انس گیر.

مشابه
هُ عَلَیْهِم﴾5  و هرکه از خدا و پیامبرش  	 نْعَمَ اللَّ

َ
ذینَ أ ولئِکَ مَعَ الَّ

ُ
سُولَ فَأ هَ وَ الرَّ ﴿وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ

اطاعت کند، همراه با کسانی خواهد بود که خدا نعمتشان داده است.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص489.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص375.

3. همان.

4. همان، ص72.

5. نساء، 69.

2� 5� تجسم اقبال خداوند به خویش 
نْتَ 

َ
دُکَ بِفَضْلِهِ وَ أ یکَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَیْکَ یَدْعُوکَ إِلَى عَفْوِهِ وَ یَتَغَمَّ لْ فِى حَالِ تَوَلِّ »وَ تَمَثَّ

مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَیْرِهِ«1
وقتی می خواهی از خدا روی بگردانی، روی آوردن خداوند به سویت را در نظر خود مجسم 
نما که تو را به سوی عفوش فراخوانده و فضل و نعمتش تو را در بر گرفته، در حالی که تو از او 

به سوی دیگری روی گردانده ای. 

نکته ها
اینکه عظمت مطلب  	 برای  این است که   A امیرالمؤمنین  امتیازات حضرت  از  یکی 

روشن شود و در ذهن شنونده خوب جا بیفتد، آن را با عبارت های مختلف بیان می کند. این 
است که فرموده اند آن وقتی که تو به خدا پشت کرده ای و دستورات خدا را زیر پا گذاشته ای 
خدا نعمت های خود را از تو منصرف نمی کند، تو به دستورات او پشت کرده ای اما خداوند 
نعمت سلامتی را از تو نمی گیرد و اگر او هم از تو رو بگرداند، تو نابود شده ای. در قالب 
مثال این گونه مجسم می کنیم که فرزندی از پدر خود قهر کرده اما پدر دل سوزانه به دنبال 
فرزند خود می رود تا او را به راه راست بیاورد. تجسم چنین چیزی در ذهن موجب می شود 

که انسان نهایت لطف خدا را نسبت به خود درک کند. 
دُکَ بِفَضْلِهِ«: معنای تفضل این است که کسی چیزی را مستحق نباشد و در عین  	 »یَتَغَمَّ

پا  حال آن را به او بدهند. این بنده ای که به خدای خود پشت کرده و دستوراتش را زیر 
گذاشته، چیزی از خدا طلبکار نیست و استحقاق چیزی را ندارد اما خدا با فضل و کرم 

خود آن را می پوشاند. 
مشابه 

قْبَلُ  	
َ
دُ إِلَىَّ فَلَ أ ضُ إِلَیْکَ وَ تَتَوَدَّ تَبَغَّ

َ
بُ  إِلَىَ  فَأ ى عَنْکَ وَ تَتَحَبَّ وَلِّ

ُ
کَ تَدْعُونِى فَأ »یَا رَبِّ إِنَّ

لِ  فَضُّ حْسَانِ إِلَىَّ وَ التَّ حْمَةِ بِى وَ الِْ لَ عَلَیْکَ وَ لَمْ یَمْنَعْکَ ذَلِکَ مِنَ الرَّ طَوُّ نَّ لِىَ التَّ
َ
مِنْکَ کَأ

عَلَىَّ بِجُودِکَ وَ کَرَمِک «2پروردگارا تو مرا فرامی خوانی ولی من از تو روی می گردانم، تو به 
من محبت می کنی ولی من با تو دشمنی می ورزم، تو با من دوستی می کنی ولی من پذیرا 

لْ: مجسم کن؛ از ریشۀ »مُثول« به معنای مجسم ساختن.  1. تَمَثَّ
یکَ: روی گردانی تو.  تَوَلِّ

غمّد« به معنای در غلاف کردن است. 
َ
مد« به معنای غلاف شمشیر است و »ت

َ
دُ: می پوشاند؛ در اصل از ریشۀ »غ یَتَغَمَّ

سپس به معنای فراگرفتن و پوشاندن به کار رفته است و در اینجا به همین معناست که »فضل خداوند تو را فراگرفته، 
پوشانده است«.

: روی گردان. مُتَوَلٍّ
2. دعای افتتاح، فراز هشتم.
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نمی شوم؛ گویا منتی بر تو دارم ولی این احوال تو را از رحمت و احسان و تفضل به جود و 
کرمت نسبت به من باز نمی دارد. 

نُوبَ  	 الذُّ یَغْفِرُ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  نْفُسِهِمْ لا 
َ
أ عَلى   سْرَفُوا 

َ
أ ذینَ  الَّ عِبادِىَ  یا  ﴿قُلْ 

حیم ﴾1 بگو: ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده اید، از  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ جَمیعاً إِنَّ
رحمت خدا مأیوس مشوید؛ زیرا خدا همۀ گناهان را می آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان. 

2� 6� کریم بودن خداوند در نهایت قدرت داشتن 
نْتَ فِى 

َ
کَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ وَ أ

َ
جْرَأ

َ
کْرَمَهُ وَ تَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِیفٍ مَا أ

َ
»فَتَعَالَى مِنْ قَوِىٍّ مَا أ

بٌ«2 کَنَفِ سِتْرِهِ  مُقِیمٌ وَ فِى سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّ
بلند و برتر است خدایی که در عین توانمندی چه کریم است! و تو ای بندۀ ناتوان و بی مقدار 
در نافرمانی او چقدر دلیری می ورزی ؟ در حالی که در پناه ستر و پوشش او آرمیده ای و در 

فراخنای فضل و احسانش می گردی. 

نکته ها
اشاره به اینکه افراد قوی و نیرومند اگر راه خشونت در پیش گیرند جای تعجب نیست.  	

تعجب در این است که فرد ضعیف و زبون در این راه گام نهند ولی خداوند با آن همه 
قدرت، نهایت محبت را دارد ولی انسان با این همه ضعف، جرئت و جسارت بر معصیت 

از خود نشان می دهد در حالی که فضل و رحمت خداوند قطع نمی شود.3
بٌ«: اینکه تفضل خداوند وسیع است و جان تو را با اندک گناهی  	 »وَ فِى سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّ

را می گرفت  گناهی جانت  اندک  با  و  نمی کرد  تفضل  اگر  و  نمی گیرد  انجام می دهی  که 
نمی توانستی به زندگی خود ادامه دهی پس ادامۀ حیات تو به خاطر تفضل خداوند است. 

2� 7� توجه به لطف لحظه به لحظۀ خداوند 
»فَلَمْ یَمْنَعْکَ فَضْلَهُ وَ لَمْ یَهْتِکْ عَنْکَ سِتْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَیْنٍ فِى نِعْمَةٍ 

1. زمر، 53.

کرَمَ« فعل تعجب و ضمیر مفعول  کْرَمَهُ: چقدر با کرامت است! جملۀ تعجبیه است. »ما« برای استفهام و »أ
َ
2. مَا أ

 الیه است.
ٌ

است یا اینکه »أکرم« صفت و ضمیر مضاف
کَ: چقدر باجرأتی! چه چیز تو را جرأت داد؟! 

َ
جْرَأ

َ
مَا أ

کَنَفِ: محفوظ داشتن. 
سِتْرِهِ: پوشش، پناه، الستر: بالکسر الساتر و بالفتح المصدر.

بَ« یعنی حرکت کرد؛ به جنب وجوش پرداخت.
ّ
ل

َ
ق

َ
بٌ: تلاش و کوشش کننده؛ متحرک، اسم فاعل از »ت مُتَقَلِّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص379.

طَعْتَهُ«1
َ
کَ بِهِ لَوْ أ ةٍ یَصْرِفُهَا عَنْکَ فَمَا ظَنُّ وْ بَلِیَّ

َ
ئَةٍ یَسْتُرُهَا عَلَیْکَ أ وْ سَیِّ

َ
یُحْدِثُهَا لَکَ أ

خداوند نه فضلش را از تو بازداشته و نه پردۀ حرمتش را دریده، بلکه در نعمتی که برای تو پدید 
می آورد و گناهی که بر تو می پوشاند و مصیبتی که از تو دور می سازد، یک چشم برهم زدن هم 

از لطف او بی نصیب نیستی. پس به او چه گمان داری، اگر اطاعتش کنی؟  
نکته ها

اشاره به اینکه انسان از سه حالت خالی نیست: 1. یا مشمول نعمتی است که باید شکر  	
آن را ادا کند؛ 2. مرتکب گناهی شده که خدا بر آن پرده افکنده و باید از ستاریت او ممنون 

باشد؛ 3. یا بلایی را از او دور ساخته که باید قدر این نعمت الهی را بشناسد.2
»مَطْرَفَ عَیْنٍ«: به معنای حرکت چشم است. حرکت دادن چشم یک امر آنی و فوری  	

است و مقصود این است که که تو یک لحظه هم از کرم و تفضل و عنایات خداوند و از 
نعمت های او محروم نیستی و خداوند گناهانت را مخفی نگه می دارد و خداوند بلاهایی 

را که بنا بود به تو برسد به لطف خود تو را حفظ کرده است. 

مشابه
هَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾3 و اگر خدا و  	 عْمالِکُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّ

َ
هَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أ ﴿وَ إِنْ تُطیعُوا اللَّ

پیامبرش را اطاعت کنید از ثواب اعمال شما کاسته نمی شود؛ زیرا خدا آمرزنده مهربان است .

و  	 خدا  از  هرکه  و  نْهار﴾4 
َ
الْ تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرى  اتٍ  جَنَّ یُدْخِلْهُ  رَسُولَهُ  وَ  هَ  اللَّ یُطِعِ  مَنْ  ﴿وَ 

1. لَمْ یَمْنَعْکَ: از تو دریغ نکرد. 
لَمْ یَهْتِکْ: هتک نکرد، از بین نبرد، پاره نکرد، »هتک حرمت« یعنی پاره کردن پردۀ حرمت.

لَمْ تَخْلُ: محروم نبودی. 
مَطْرَفَ عَیْنٍ: یک چشم برهم زدن؛ از ریشۀ »طرف« به معنای چشم برهم زدن است و »مطرف« مصدر میمی و به همین 
و  منه  المرّة  الطرفة  و  نظرها  العین  باب ضرب تحرّک، و طرف  البصر طرفا من  معنای چشم برهم زدن است؛ طرف: 

مطرف العین یحتمل المصدر و الزمان .
یُحْدِثُ: ایجاد می کند بر تو. 

یَسْتُرُ: می پوشاند. 
ةٍ: بلا و گرفتاری.  بَلِیَّ

یَصْرِفُ: برمی گرداند. 
کَ بِهِ: چه گمانی به او داری؟ مَا ظَنُّ

طَعْتَهُ: اطاعت کردی او را.
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص380.

3. حجرات، 14.

4. فتح، 17.
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پیامبرش اطاعت کند، او را به بهشت هایی داخل می کند که در آن نهرها روان است. 

2� 8� نکوهش کنندۀ خویش باش 
لَ  وَّ

َ
یَیْنِ فِى الْقُدْرَةِ لَکُنْتَ أ ةِ مُتَوَازِ فِقَیْنِ فِى الْقُوَّ فَةَ کَانَتْ فِى مُتَّ نَّ هَذِهِ الصِّ

َ
هِ لَوْ أ »وَ ایْمُ اللَّ

عْمَالِ«1 
َ
خْلَقِ وَ مَسَاوِئِ الْ

َ
حَاکِمٍ عَلَى نَفْسِکَ بِذَمِیمِ الْ

به خدا سوگند، اگر این حال میان تو و شخص دیگری که در توانایی و قدرت با تو برابر بود، 
وجود داشت، تو خود نخستین کسی بودی که خویش را به جهت اخلاق بد و رفتار زشتت 

نکوهش می کردی. 

نکته
منظور از »الصفه« صفت بدرفتاری با کسی است که به تو نیکی کرده باشد.2 	

2� 9� فریفتۀ دنیا نه دنیای فریب کار 
تْکَ وَ لَکِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ«3  نْیَا غَرَّ قُولُ مَا الدُّ

َ
»وَ حَقّاً أ

به حق می گویم: دنیا تو را فریب نداده، این تو هستی که به آن فریفته و مغرور شده ای. 

2� 10� توجه به هشدارهای دنیا 
»وَ لَقَدْ کَاشَفَتْکَ الْعِظَاتِ وَ آذَنَتْکَ عَلَى سَوَاءٍ«4

دنیا پندها را عیان ساخت و به عدل و انصاف فراخواند. 

1. ایْمُ: قسم؛ در اصل »أیمن« در نگاه بعضی از ارباب لغت جمع »یمین« به معنای سوگند است که نون آن ساقط شده 
ه« این است که به خدا سوگندها می خورم. 

ّ
و معنای جمله »ایم الل

ق« به معنای مطابقت میان دو چیز.
َ
فِقَیْنِ: دو نفری که در امری با هم متفق هستند؛ از مادۀ »وَف مُتَّ

یَیْنِ: دو نفری که مساوی هستند.  مُتَوَازِ
ذَمِیمِ: بد؛ از مادۀ »ذیم« به معنای عیب جویی و نکوهش کرد. 

عْمَالِ: رفتارهای بد.
َ
مَسَاوِئِ الْ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص381.

تْکَ: فریب داد تو را.  3. غَرَّ

اغْتَرَرْتَ: فریفته شدی.
« به معنای پرده برداشته، روشن کرده.

َ
ف

َ
ش

َ
4. کَاشَفَتْکَ: بر تو روشن کرد؛ از مادۀ »ک

الْعِظَاتِ: موعظه ها؛ جمع »عظه« به معنای موعظه و پند و نصیحت است و در اینجا کنایه از حوادث تلخ دنیاست که 
سبب بیداری و هوشیاری می شود؛ العظات: جمع العظة کالعذاب و هی الموعظة أی ما یلین القلب من ذکر الثواب 

و العقاب و الوعد و الوعید و فی هذا.

گاه کرد، اعلام کرد؛ از ریشۀ »ایذان« به معنای اعلام کردن توأم با تهدید و گاه به معنای اعلام جنگ است.  آذَنَتْکَ: آ
سپس به معنای اعلام مطلق نیز آمده و اذان نماز را از این جهت اذان می گویند که اعلام ورود وقت نماز می کند.

نکته
اشاره به اینکه دنیا نه تنها فریبنده نیست بلکه حوادثی در آن رخ می دهد که بیدارکننده است.1 	

مشابه
اگر  	 پس  تُوعَدُونَ﴾2  ما  بَعیدٌ  مْ 

َ
أ قَریبٌ   

َ
أ دْرى 

َ
أ إِنْ  وَ  سَواءٍ  عَلى   آذَنْتُکُمْ  فَقُلْ  وْا  تَوَلَّ ﴿فَإِنْ 

گاهی یکسان باشید و من نمی دانم  روی گردان شدند، بگو: شما را خبر دادم تا همه در آ
آنچه به شما وعده کرده اند نزدیک است یا دور.

2� 11� توجه نکردن به هشدارهای دنیا
نْ 

َ
وْفَى مِنْ أ

َ
صْدَقُ وَ أ

َ
تِکَ أ قْصِ فِى قُوَّ »وَ لَهِىَ بِمَا تَعِدُکَ مِنْ نُزُولِ الْبَلَءِ بِجِسْمِکَ وَ النَّ

بٌ«3  هَمٌ وَ صَادِقٍ مِنْ خَبَرِهَا مُکَذَّ کَ وَ لَرُبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْدَکَ مُتَّ وْ تَغُرَّ
َ
تَکْذِبَکَ أ

داده،  وعده  نیرویت  یافتن  نقصان  و  جسمت  بر  درد  و  بلا  رسیدن  به  را  تو  که  آنجا  از  دنیا 
راست گوتر و وفادارتر از آن است که به تو دروغ گوید یا تو را فریب دهد. بسا اندرزدهنده ای 
از امور دنیا که تو او را متهم شمردی و بسا راست گویی که اخبارش را برایت بازگفت و تو او 

را دروغ گو دانستی. 

نکته ها
اشاره به اینکه هم دنیا ماهیت خودش را با انواع بلاها و مشکلات و حوادث دردناک و  	

ه 
ّ
دگرگونی قدرت ها به تو نشان داده و توصیف او به فریبندگی نادرست است و هم اولیاءالل

و صالحانی که دربارۀ بی وفایی و ناپایداری دنیا به تو خبر داده اند، راست گفته اند؛ هرچند 
این سخنان مطابق هوای نفس تو نبوده.4

»لام« در »وَ لَهِىَ بِمَا تَعِدُکَ« لام توطئه قسم است و مثل اینکه یک قسم »والله« در اینجا  	
محذوف است؛ یعنی به خدا و به همۀ مقدسات سوگند که این دنیا با آن همه وعده هایی 

که دارد راست گوتر از آن است که بخواهد شما را فریب بدهد. 
مشابه

بُکَ مَا کَرِهْتَهُ لِغَیْرِکَ«5  	 دَباً لِنَفْسِکَ تَجَنُّ
َ
»الْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِیَةٌ وَ الِاعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ کَفَى  أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص384.

2. انبیاء، 109.

3. تَعِدُ: وعده می دهد. 
وْفَى: باوفاترین.

َ
أ

بٌ: تکذیب شده. مُکَذَّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص385.

5. نهج البلاغه، حکمت 364.
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اندیشه، آیینه ای صاف است و عبرت، بیم دهنده ای ناصح است، ادب همین اندازه تو را 
کفایت می کند که کارهای زشت را از دیگران بد می دانی.

2� 12� دنیا؛ واعظی گویا و دوستی مهربان 
هَا مِنْ حُسْنِ تَذْکِیرِکَ وَ بَلَغِ  بُوعِ الْخَالِیَةِ لَتَجِدَنَّ یَةِ وَ الرُّ یَارِ الْخَاوِ فْتَهَا فِى الدِّ »وَ لَئِنْ تَعَرَّ

حِیحِ بِکَ«1 فِیقِ عَلَیْکَ وَ الشَّ ةِ الشَّ مَوْعِظَتِکَ بِمَحَلَّ
کنی،  جست وجو  خالی ازسکنه  خانه های  و  ویران شده  مناطق  لابه لای  در  را  دنیا  حال  اگر 
از  که  واعظی گویا می یابی؛ همچون دوستی مهربان  و  نیکو  یادآوری کننده ای  را  آن  به یقین 

رسیدن اندوه به تو به شدت ناراحت می شود.

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: دوستی مهربان
بَه: شباهت دنیا به دوستی مهربان از آن نظر است که یادآورندۀ خوبی است 

َ
وجه ش

و پند می رساند و موجب عبرت گیری می شود؛ چنان که عمل هر خیرخواه مهربانی 
همین گونه است.

2� 13� دنیا، وسیلۀ رسیدن به سعادت 
نْیَا غَداً  عَدَاءَ بِالدُّ نْهَا مَحَلًّ وَ إِنَّ السُّ »وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِهَا دَاراً وَ مَحَلُّ مَنْ لَمْ یُوَطِّ

هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْیَوْمَ«2 
فْتَهَا: شناخت آن را طلب کردی.  1. تَعَرَّ

یَةِ: سرزمین ویران شده؛ منظور از دیار در این موارد، محل و مسکن و آبادی و شهر است. یَارِ الْخَاوِ الدِّ
وی«.

َ
یَةِ: خالی بودن و گاه به معنای ویران شدن است؛ اسم فاعل از ریشۀ »خ الْخَاوِ

بُوعِ: سرزمین؛ جمع »رَبع« به معنای خانه و گاه به معنای منطقه یا گروهی از مردم نیز آمده و در اینجا منظور همان  الرُّ
معنای اول است.

غ أی کفایة.
ّ
بَلَغِ: رسید؛ بلغة و تبل

فِیقِ: مانند انسانی مهربان. ةِ الشَّ بِمَحَلَّ
حِیحِ: حریص؛ از ریشۀ »شحّ« به معنای بخل توأم با حرص است که به صورت عادت درآید و لذا واژۀ »شحیح«  الشَّ
گاه به افراد دل سوزی که هرگز مایل نیستند گرد و غبار نگرانی بر دامن دوستشان نشیند و نسبت به آن بخل می ورزند 

اطلاق می شود و در اینجا همین معنا اراده شده است.

2. لَنِعْمَ دَارُ: دنیا چه خوب خانه ای است! 
نْهَا: آن را وطن قرار نداد. لَمْ یُوَطِّ

عَدَاءَ: سعادتمندان. السُّ
الْهَارِبُونَ: فرار کنندگان.

دنیا چه سرای خوبی است برای کسی که آن را خانۀ همیشگی خود نداند و چه محل نیکویی 
آن ها  قیامت،  در  دنیا  به وسیلۀ  برنگزیند! سعادتمندان  را وطن خود  آن  که  برای کسی  است 

هستند که امروز از آن می گریزند.

نکته ها
اشاره به اینکه افراد باایمان و بیدار می توانند از همین دنیای پرشوروشر و مملو از فریب  	

به  صعود  برای  نردبانی  را  آن  و  بسازند  خود  جاویدان  سعادت  برای  وسیله ای  نیرنگ،  و 
مقامات عالی قرار دهند؛ به این ترتیب که نگاه آن ها به دنیا برخلاف دنیاپرستان، نگاه به 
یک پل یا گذرگاه باشد. آن ها که از زرق وبرق دنیا می گریزند و از مواهب آن برای قرب به 

خدا سود می جویند.1

لذت های  	 از  کامل  کردن  دوری  از  کنایه  است  گریختن  به معنای  که  »هرب«  به  تعبیر 
دنیا  به  و علاقه ای  دل بستگی  به اندازۀ ضرورت،  انسان جز  وقتی  است  بدیهی  دنیاست. 
نداشته باشد و در عین حال از آن درس آموخته و دگرگونی ها و فرازونشیب های آن را  وسیلۀ 

ارتقا به درجات آخرت قرار دهد، بهترین سعادت را کسب کرده است. 2
دنیای ممدوح و مذموم 	

امام دنیا را واعظی دل سوز و گزارشگری صادق معرفی می کند که به وسیلۀ دگرگونی های 
سریع و حوادث و آفات گوناگون، ناپایداری خودش را اعلام کرده و هشدار می دهد که به 
عْمَتْه «3. 

َ
بْصَرَ إِلَیْهَا أ

َ
رَتْهُ  وَ مَنْ أ بْصَرَ بِهَا بَصَّ

َ
آن تکیه نکنند و فقط از آن توشه برگیرند »مَنْ أ

آن ها که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگرند، به آن ها بصیرت و بینایی می بخشد و آن ها که 
به عنوان یک هدف به آن بنگرند، کورشان می کند.4

نْیَا« سببیه است و »هاربون« اسم فاعل جمع از مادۀ »هرب« به معنای  	 »باء« در »بِالدُّ
دنیا  به وسیلۀ  قیامت  این است که کسانی که فردای  از جمله  فرارکنندگان است. مقصود 
سعادتمند می شوند، آن هایی هستند که از غرق شدن در دنیای امروز گریخته اند و مقصود 
از فرار کردن از دنیا این نیست که تارک دنیا شوید بلکه مقصود فرونرفتن در دنیا و وابسته 

نشدن به دنیاست. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص386.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص77.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 82. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص386.
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مشابه
عَظَ بِهَا«1 همانا  	 دَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّ »دَارُ عَافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّ

دنیا خانۀ عافیت است برای آن که آن را فهمید و محل توانگری است برای آن که از آن توشه 
گرفت و جای پند است برای کسی که با آن پند گیرد.

2� 14� لزوم آمادگی برای سفر آخرت 
وَ بِکُلِّ مَعْبُودٍ  هْلُهُ 

َ
أ لَحِقَ بِکُلِّ مَنْسَکٍ  وَ  الْقِیَامَةُ  بِجَلَئِلِهَا  تْ  وَ حَقَّ اجِفَةُ  »إِذَا رَجَفَتِ الرَّ

هْلُ طَاعَتِهِ فَلَمْ یُجْزَ فِى عَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ یَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِى الْهَوَاءِ 
َ
عَبَدَتُهُ وَ بِکُلِّ مُطَاعٍ أ

هِ«2 رْضِ إِلاَّ بِحَقِّ
َ
وَ لَا هَمْسُ قَدَمٍ فِى الْ

آنگاه که زمین به لرزش آید و رستاخیز با دشواری هایش محقق گردد و به هر آیینی اهلش بپیوندند 
و به هر معبودی پرستندگانش و به هر پیشوایی پیروانش ملحق شوند، در آن روز هر نگاه خلاف 

و گام نابجایی به عدل و درستی کیفر داده خواهد شد. 

نکته ها
منظور از »راجفه« دمیدن نخستین در صور است و آن فریاد عظیمی است که مانند رعد  	

1. نهج البلاغه، کلمات قصار 131.

اجِفَةُ: لرزاننده؛ از ریشۀ »رَجف« به معنای اضطراب و لرزۀ شدید است و از آنجا که اخبار فتنه انگیز مایۀ تشویش  2. الرَّ
و اضطراب جامعه می شود به آن اراجیف می گویند. در اینجا به معنای زلزله های رستاخیز است. 

تْ: تحقق یافت.  حَقَّ
جَلَئِلِ: حوادث بزرگ؛ جمع »جلیله« به معنای هر صفت عظیم و شدید است.

عَبَدَت: عبادت کنندگان. 
مَنْسَک: محل عبادت؛ گاه به معنای مذهب و معبد آمده است و در اینجا همین معنا اراده شده است. 

لَمْ یُجْزَ: جزا داده نمی شود؛ طبق آنچه در متن آمده از ریشۀ »جزاء« به معنای پاداش است ولی در بعضی از نسخ »لم 
یَجرِ« از ریشۀ جریان ذکر شده؛ یعنی در عدالت او کمترین خلافی جریان ندارد و در بعضی دیگر از نسخ »لم یَجُر« 

از ریشۀ جور آمده که اشاره به عدم جور و ظلم خداوند در جزای اعمال است و در بعضی دیگر از نسخ »لم یَجُز« از 

مادۀ جَواز آمده؛ یعنی در مقام عدالت خدا کمترین خلافی جایز نیست. 

خَرْقُ بَصَرٍ: یک نگاه؛ خرق به معنای پاره کردن است. باز کردن چشم را به منزلۀ پاره کردن هوا و فضا تلقی کرده است. 
هَمْسُ قَدَمٍ: صدای آرام حرکت قدم؛ الهمس: الصّوت الخفی. 

ت القیامة یحقّ من 
ّ

ت: بجلائلها أی ثبتت من حقّ الشی ء یحقّ أی ثبت و قال الفیومی: حق
ّ

هِ: برخلاف حق؛ حق بِحَقِّ
باب قتل أی أحاطت بالخلایق فهی حاقة و قال ابن الأنباری الحاقة الواجبة حقّ أی وجب یحقّ حقا و حقوقا فهو حاق 

ة لأنها ذات الحواق من الأمور و هی الصّادقة الواجب الصّدق لأن 
ّ
و قال أمین الاسلام الطبرسی سمّیت القیامة الحاق

جمیع أحکام القیامة واجبة الوقوع صادقة الوجود.

باعث اضطراب و تحیر شده و مردم را بهت زده و بی هوش می کند.1

این گفتار اشاره دارد که در آن روز هر گروهی به معبود و پیشوای خود ملحق می شود و  	
آنچه در این دنیا داشته در آنجا مجسم می بیند.2

منظور از »خرق البصر« و »همس القدم« آن است که همۀ رخدادها در دنیا به حسابرسی  	
و  زدن ها  پلک  تک تک  برای  حتی  که  آنجا  تا  انجامید  خواهد  خداوند  نزد  مجازات  و 

گام هایمان باید پاسخ گو باشیم.3

مشابه
به سنگی  	 اگر کسی  الْقِیَامَة«4  یَوْمَ  مَعَهُ  وَ جَلَّ  عَزَّ  هُ  اللَّ لَحَشَرَهُ  حَجَراً  حَبَ  

َ
أ رَجُلً  نَّ 

َ
أ »فَلَوْ 

علاقه داشته باشد، خداوند او را با آن سنگ محشور می کند. 

هِ فَاهْدُوهُمْ إِلى  صِراطِ  	 زْواجَهُمْ وَ ما کانُوا یَعْبُدُونَ ۞ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
ذینَ ظَلَمُوا وَ أ ﴿احْشُرُوا الَّ

آنان را که ستم می کردند و هم پایگانشان و آن هایی را که به جای خدای یکتا  الْجَحیم ﴾5 
می پرستیدند، گرد آورید همه را به راه جهنم راه بنمایید.

ا یَرَهُ﴾6 پس هرکس به وزن  	 ةٍ شَرًّ ةٍ خَیْراً یَرَهُ ۞ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ
ذره ای نیکی کرده باشد آن را می بیند و هرکس به وزن ذره ای بدی کرده باشد آن را می بیند.

ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  	 ینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَل تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّ ﴿وَ نَضَعُ الْمَواز
تَیْنا بِها وَ کَفى  بِنا حاسِبینَ﴾7 روز قیامت ترازوهای عدل را تعبیه می کنیم و به هیچ کس 

َ
أ

ما  که  می آوریم  حسابش  به  باشد  هم  خردل  یک  سنگینی  به  عملی  اگر  نمی شود.  ستم 
حساب  کردن را بسنده ایم. 

ینُهُ  	 مَواز تْ  خَفَّ مَنْ  الْمُفْلِحُونَ۞وَ  هُمُ  ولئِکَ 
ُ
فَأ ینُهُ  مَواز ثَقُلَتْ  فَمَنْ  الْحَقُّ  یَوْمَئِذٍ  الْوَزْنُ  ﴿وَ 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص78.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص393.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص496.

4. عیون اخبارالرضا، ج1، ص300.

5. صافات، 22و 23.

6. زلزال، 7و8.

7. انبیاء، 47.
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نْفُسَهُمْ بِما کانُوا بِآیاتِنا یَظْلِمُون ﴾1 در آن روز، وزن کردن به حق خواهد 
َ
ذینَ خَسِرُوا أ ولئِکَ الَّ

ُ
فَأ

بود. آن ها که ترازویشان سنگین است، رستگاران اند. آنان که ترازوی اعمالشان سبک است 
کسانی هستند که به آیات ما ایمان نیاورده بودند و ازاین رو به خود زیان رسانیده اند.

ادِفَة﴾2 روزی که زلزله بلرزاند و به دنبال آن حادثۀ دیگری  	 اجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّ ﴿یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّ
رخ می دهد.

2� 15� پذیرفته نشدن بهانه ها در قیامت
ةٍ یَوْمَ ذَاکَ دَاحِضَةٌ وَ عَلَئِقِ عُذْرٍ مُنْقَطِعَةٌ«3  »فَکَمْ حُجَّ

چه حجت ها که در آن روز باطل گردد و چه رشته های عذری که گسسته شود! 

نکته ها
دلایل  	 شرایطی  چنان  در  و  است  آشکار  و  روشن  همه چیز  روز  آن  در  اینکه  به  اشاره 

بی اساس و عذرهای واهی کارایی ندارد.4

»عذر« در اینجا به معنای حجت است. گسستن پیوند بین خداوند و کردارهای گمراهان  	
به معنای نپذیرفتن بهانه ها و دلایلشان است.5

مشابه
﴿وَ لا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ﴾6 و رخصت نمی یابند تا پوزش خواهند. 	
ذینَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُون﴾7  در این روز پوزش ستمکاران  	 ﴿فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ الَّ

به حالشان سود ندهد و از آن ها نخواهند که توبه کنند.

1. اعراف، 8و9.

2. نازعات، 6و7.

3. دَاحِضَةٌ: باطل و بی اساس؛ از ریشۀ »دَحض« به معنای لغزش و »حجة داحضه« به  دلیل سست و بی پایه گفته می شود. 

عَلَئِقِ: پیوند و دل بستگی؛ جمع »عَلاقه« و مفهوم جمله این است که پیوندها و دل بستگی ها در قیامت بریده می شود 
و نیز جمع »عِلاقه« به معنای دستگیره و طناب و امثال آن است که در این صورت مفهوم جمله چنین می شود که در 

قیامت دستاویزهای عذر منقطع می شود. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص394.

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص496.

6. مرسلات، 36.

7. روم، 57.

2� 16� آوردن حجت و دلیل استوار برای قیامت 
تُکَ«1  مْرِکَ مَا یَقُومُ بِهِ عُذْرُکَ وَ تَثْبُتُ بِهِ حُجَّ

َ
»فَتَحَرَّ مِنْ أ

پس در پی کاری باش که عذرت را پایدار و حجتت را استوار سازد.

2� 17� تلاش برای چیزی جاودان
ا لَا تَبْقَى لَهُ«  »وَ خُذْ مَا یَبْقَى لَکَ مِمَّ

و از دنیایی که برای آن باقی نمی مانی برای آنچه ]آخرت[ برایت باقی می ماند توشه برگیر.

نکته
منظور از »مَا یَبْقَى لَکَ« اسباب مواهب و نعمت های جاودان روز قیامت، یعنی اعمال  	

ا لَا تَبْقَى لَهُ« نعمت های دنیاست که انسان می گذارد و می رود.2 صالح است و منظور از »مِمَّ

مشابه
مَل﴾3 و کردارهای نیک که همواره بر  	

َ
کَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أ الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ ﴿وَ الْباقِیاتُ الصَّ

جای می مانند نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آن ها نیکوتر است. 

ا﴾4 و نزد پروردگار تو پاداش و  	 کَ  ثَواباً وَ خَیْرٌ مَرَدًّ الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ ﴿وَ الْباقِیاتُ الصَّ
نتیجۀ کردارهای شایسته ای که باقی  ماندنی اند، بهتر است .

2� 18� آمادگی برای سفر آخرت
رْ لِسَفَرِکَ«5  »وَ تَیَسَّ

برای سفرت آماده شو. 

2� 19� جویندۀ برق نجات
جَاةِ«6 »وَ شِمْ بَرْقَ النَّ

و چشم به برق نجات بدوز.

: آنچه طلب کن که سزاوارتر است؛ از ریشۀ »تحری« به معنای جست وجوی امر بهتر است. 1. تَحَرَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص395.

3. کهف، 46.

4. مریم، 74.

رْ: آماده باش. 5. تَیَسَّ
یم« به معنای چشم دوختن به چیزی است؛ شام: البرق یشیمه نظر الیه این یقصد و 

َ
6. شِمْ: چشم بدوز؛ از مادۀ »ش

أین یمطر.
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2� 20� بار سفر ببند 
شْمِیر«1 »وَ ارْحَلْ مَطَایَا التَّ

مرکب راهوار خود را برای این سفر آماده ساز و باروبنه خویش را بر آن ببند.

1. ارْحَلْ: پالان بگذار؛ از مادۀ »رَحل«؛ رحلت: مطیتی شددت علی ظهرها الرّحل .
مَطَایَا: مرکب سواری؛ جمع »مطیه« به  گونه ای آمادگی و تلاش و کوشش اطلاق شده است. 

شْمِیر: سرعت گرفتن، شتاب گرفتن؛ شمّر: تشمیر أمرّ جادا، و شمّر الثوب دفعه و فی الأمر خف. التَّ

پیشگفتار خطبه 
امامA این سخن را زمانی بیان فرمود که بعضی از اطرافیان به آن حضرت خرده گرفتند 
که معاویه در سایۀ بذل و بخشش فراوان از بیت المال افرادی را به سوی خود جلب می کند 
و چه خوب بود که شما هم از سخت گیری در امر بیت المال می کاستی و افراد سرکش را 

راضی نگه می داشتی. امام برآشفت و این سخن را ایراد کرد.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:اوایل حکومت امامA در مدینه 

در سال 35 هجری
مخاطب:مردم

موضوع:سیاسی، اعتقادی
ویژگی:دین و دنیا1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص26.
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1� نهایت بیزاری امام از ظلم و ستم 
إِلَىَّ  حَبُّ 

َ
أ داً  غْلَلِ مُصَفَّ

َ
الْ جَرَّ فِى 

ُ
أ وْ 

َ
أ داً  عْدَانِ مُسَهَّ بِیتَ عَلَى حَسَکِ السَّ

َ
أ نْ 

َ
لَ هِ  اللَّ »وَ 

هَ وَ رَسُولَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَىْ ءٍ مِنَ الْحُطَامِ«1  لْقَى اللَّ
َ
نْ أ

َ
مِنْ أ

بِیتَ: لام جواب قسم و أن ناصبه؛ أبِیتَ: شب را به صبح آورم؛ از مادۀ »بات« به معنای بیتوته کردن و شب را 
َ
نْ أ

َ
1. لَ

ن« وجود دارد و به تأویل مصدر می رود، یعنی »بیتوته من«؛ بات: فلان یفعل کذا 
َ
گذراندن است و چون قبل از آن کلمۀ »ا

یل فقد بات نام أم لم ینم.
ّ
 من أدرکه الل

ّ
یبیت بیتا و بیاتا و مبیتا و بیتوتة أی یفعله لیلا و لیس من النوم و قال الزجاج: کل

حَسَکِ: خار، این واژه به خار بیابان یا خار داخل بدن ماهی اطلاق می شود.
عْدَانِ: گیاهی است خاردار که خار آن مانند نوک پستان است و سه شاخه در سه طرف دارد که به هر طرفی که زمین  السَّ
بیفتد دو شاخه آن رو به بالاست و به همین دلیل خار مزاحم و خطرناکی است و عجیب اینکه همین خار از خوراک های

غْلَلِ 
َ
الْ فِى  جَرَّ 

ُ
أ وْ 

َ
أ داً  مُسَهَّ عْدَانِ  السَّ حَسَکِ  عَلَى  بِیتَ 

َ
أ نْ 

َ
لَ هِ  اللَّ وَ 

هَ وَ رَسُولَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ  لْقَى اللَّ
َ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَىَّ مِنْ أ

َ
داً أ مُصَفَّ

حَداً لِنَفْسٍ یُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ 
َ
ظْلِمُ أ

َ
غَاصِباً لِشَىْ ءٍ مِنَ الْحُطَامِ وَ کَیْفَ أ

ى اسْتَمَاحَنِى مِنْ  مْلَقَ حَتَّ
َ
یْتُ عَقِیلً وَ قَدْ أ

َ
هِ لَقَدْ رَأ رَى حُلُولُهَا وَ اللَّ یَطُولُ فِى الثَّ

دَتْ  مَا سُوِّ نَّ
َ
لْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ کَأ

َ
عُورِ غُبْرَ الْ یْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ الشُّ

َ
کُمْ صَاعاً وَ رَأ بُرِّ

إِلَیْهِ  صْغَیْتُ 
َ
فَأ داً  مُرَدِّ الْقَوْلَ  عَلَىَّ  رَ  کَرَّ وَ  داً  مُؤَکِّ عَاوَدَنِى  وَ  بِالْعِظْلِمِ  وُجُوهُهُمْ 

حْمَیْتُ  لَهُ حَدِیدَةً 
َ
یقَتِى فَأ بِعُ قِیَادَهُ مُفَارِقاً طَرِ تَّ

َ
بِیعُهُ دِینِى وَ أ

َ
ى أ نِّ

َ
سَمْعِى فَظَنَّ أ

نْ 
َ
أ کَادَ  وَ  لَمِهَا 

َ
أ مِنْ  دَنَفٍ  بِهَا فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِى  لِیَعْتَبِرَ  مِنْ جِسْمِهِ  دْنَیْتُهَا 

َ
أ ثُمَّ 

حْمَاهَا 
َ
 تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أ

َ
وَاکِلُ یَا عَقِیلُ أ یَحْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ ثَکِلَتْکَ الثَّ

ذَى وَ لَا 
َ
 تَئِنُّ مِنَ الْ

َ
أ لِغَضَبِهِ  ارُهَا  نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّ نِى إِلَى  لِلَعِبِهِ وَ تَجُرُّ إِنْسَانُهَا 

عْجَبُ مِنْ ذَلِکَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِى وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ 
َ
ئِنُّ مِنْ لَظَى وَ أ

َ
أ

مْ صَدَقَةٌ فَذَلِکَ 
َ
مْ زَکَاةٌ أ

َ
 صِلَةٌ أ

َ
وْ قَیْئِهَا فَقُلْتُ أ

َ
ةٍ أ یقِ حَیَّ مَا عُجِنَتْ بِرِ نَّ

َ
شَنِئْتُهَا کَأ

هَبِلَتْکَ  فَقُلْتُ  ةٌ  هَدِیَّ هَا  لَکِنَّ وَ  ذَاکَ  لَا  وَ  ذَا  لَا  فَقَالَ  الْبَیْتِ  هْلَ 
َ
أ عَلَیْنَا  مٌ  مُحَرَّ

تَهْجُرُ  مْ 
َ
أ ةٍ  جِنَّ ذُو  مْ 

َ
أ نْتَ 

َ
أ مُخْتَبِطٌ   

َ
أ لِتَخْدَعَنِى  تَیْتَنِى 

َ
أ هِ  اللَّ دِینِ  عَنْ   

َ
أ الْهَبُولُ 

هَ فِى  عْصِىَ اللَّ
َ
نْ أ

َ
فْلَکِهَا عَلَى أ

َ
بْعَةَ بِمَا تَحْتَ أ قَالِیمَ السَّ

َ
عْطِیتُ الْ

ُ
هِ لَوْ أ وَ اللَّ

هْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِى فَمِ 
َ
سْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ وَ إِنَّ دُنْیَاکُمْ عِنْدِى لَ

َ
نَمْلَةٍ أ

هِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ  ةٍ لَا تَبْقَى نَعُوذُ بِاللَّ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا مَا لِعَلِىٍّ وَ لِنَعِیمٍ یَفْنَى وَ لَذَّ
لَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِین . وَ قُبْحِ الزَّ

به خدا سوگند اگر شب را تا صبح بر روی خار سعدان بیدار مانم و با غل و زنجیر روی زمین 
کشیده شوم، دوست تر دارم از اینکه روز قیامت خدا و پیامبرش را در حالی ملاقات کنم که به 

بعضی از بندگان ستم نموده و چیزی از اموال بی ارزش دنیا را غصب کرده باشم. 

نکته ها
امامA با قاطعیت و همراه به سوگند می فرماید: تحمل این شکنجه برای من آسان تر  	

از این است که در دادگاه عدل الهی به علت ظلم کوچک بر بنده ای از بندگان و غصب 
شی ء ناچیزی از کسی حضور یابد؛ چنان که مجازات آن جاویدان و درد و رنج شکنجۀ 
این دنیا هرچه باشد گذراست. با این حال چگونه از من انتظار دارید از راهی که معاویه 

می رود، بروم. آیین اسلام را رها کنم و به آیین شرک و جاهلیت رو آورم.1
»وَ غَاصِباً لِشَىْ ءٍ مِنَ الْحُطَامِ«: ذکر خاص بعد از عام است. »ظالماً« عام است چون  	

شامل هر نوع ظلمی می شود ولی غصب کردن اموال یک نوع ظلم مخصوص است و در 
عرب معمول است که ابتدا یک عام را ذکر می کنند و بعد یک مورد را که شاخص ترین 
افراد همان عام است، بعد از آن به عنوان خاص ذکر می کنند. در اینجا هم حضرت غصب 

را که نوعی شاخص از ظلم است ذکر فرموده اند. 
اگر به متاع دنیا »حطام« گفته شود، معنایش این است که دنیا و آن زرق وبرق دنیا و آن  	

تجملات دنیا در نظر خدا و بندگان صالح خدا بی ارزش و فاقد اعتبارند. 

دی و هو من أفضل 
ّ
خوب شتر است؛ السّعدان: بفتح السین نبت ذو شوک یقال له حسک السّعدان یشبّه به حلمة الث

دة علی أیّ وجه 
ّ

مراعی الابل و منه قولهم مرعی و لا کالسّعدان و بتفسیر أوضح نبت ذو حسک له ثلاث شعب محد

وقعت علی الأرض کانت له شعبتان قائمتان .

کسی که شب را نخوابد؛ از ریشۀ »سهاد« به معنای بی خوابی شبانه است و »مَسهّد« کسی است که شب  داً:  مُسَهَّ
بی خواب می ماند؛ این کلمه حال است برای فاعل »ابیت«؛ السّهد: بالضمّ الأرق و بضمّتین القلیل النّوم و قد سهد 

سهدا من باب فرح و سهدته أی منعته من النّوم فهو مسهّد.

: کشیده می شوم؛ بالبناء علی المفعول . جَرَّ
ُ
أ

غْلَلِ: طوقی است که دست و گردن اسیر را با آن با هم می بستند.
َ
الْ

داً: زنجیرها؛ از ریشۀ »صَفد« به معنای بستن به زنجیره و مانند آن است و »صفاد« به طناب و زنجیر گفته می شود؛  مُصَفَّ
ده و الصّفاد وزان کتاب ما یوثق به الأسیر من قید أوقد.

ّ
ه و أوثقه کأصفده و صف

ّ
صفده: یصفده من باب ضرب شد

لْقَى: ملاقات می کنم. 
َ
أ

ازاین رو  دنیا حطام گفته می شود،  متاع  به  و  به معنای شکستن گرفته شده  از ریشۀ »حَطم«  بی ارزش؛  الْحُطَامِ: چیز 
ده و الصّفاد وزان کتاب ما یوثق به 

ّ
ه و أوثقه کأصفده و صف

ّ
شکننده و ناپایدار است؛ صفده: یصفده من باب ضرب شد

الأسیر من قید أوقد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص401.
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مشابه 
ل ها را به گردنشان اندازند و  	

ُ
لسِلُ یُسْحَبُونَ﴾1 آنگاه که غ عْناقِهِمْ وَ السَّ

َ
غْللُ فى  أ

َ
﴿إِذِ الْ

با زنجیرها بکشندشان.

2� سرعت در کهنگی جسم انسان
رَى حُلُولُهَا«2 حَداً لِنَفْسٍ یُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ یَطُولُ فِى الثَّ

َ
ظْلِمُ أ

َ
»وَ کَیْفَ أ

چگونه برای نفسی که به سرعت به سوی فرسودگی و کهنگی پیش می رود و مدت زمانی بلند 
زیر خاک خواهد ماند، به کسی ستم کنم؟

نکته ها
دنیا،  	 برای منفعت زودگذر  انسان  نمی پسندد که  را  این کار  اینکه هیچ عقلی  به  اشاره 

سعادت آخرت و دائم را از دست بدهد و آن ها که همچون معاویه و اطرافیانش دست به 
چنین معامله ای زده اند سخت خطاکار و در اشتباه اند.3

به بخشش های  	 مردم  از  بسیاری  که  آغاز شد  زمانی   Aامام دوران خلافت ظاهری 
عثمان از بیت المال و تبعیض های ناروا عادت کرده بودند. معاویه نیز همان راه را ادامه داد 

ولی امامA سعی داشت مردم را به فرهنگ زمان پیامبر بازگرداند.4

مقصود از بازگشت به کهنگی این است که ما روزی نبوده ایم و یک روز به وجود آمده  	
و دوباره هم به نیستی رجوع می کنیم؛ یعنی از این عالم ماده و طبیعت بر حسب ظاهر 

نیست می شویم. نفس مجرد فانی نمی شود اما این بدن دوباره فانی می شود. 

1. غافر، 71.

2. یُسْرِعُ: می شتابد. 
الْبِلَى: پوسیدن؛ پوسیده و خاک شدن.

قُفُول: رجوع و بازگشت؛ مصدر است و به معنای رجوع و بازگشت آمده و طبق این معنا مفاد جمله همان است که در 
اینجا آمده ولی بعضی این احتمال را داده اند که جمع »قفل« است و بر این اساس معنای جمله چنین می شود: من 

چگونه به کسی ستم کنم آن هم برای کسی که قفل و پیوندهای بدنش به سرعت رو به کهنگی می رود؛ قفل: من باب 

نصر و ضرب قفولا رجع فهو قافل و القافلة الجماعة الراجعة من السّفر.

یَطُولُ: طول می کشد. 
رَى: خاک. الثَّ
حُلُولُهَا: نزول.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص401.

4. همان، ص402.

رَى حُلُولُهَا«: مقصود حضرت این است که بالاخره من با توجه به اینکه  	 »وَ یَطُولُ فِى الثَّ
مردن در کار هست و بدن ها در قبرها به پوسیدگی می گرایند و ماندنشان در قبر سالیان 
زیادی به طول می انجامد، نمی توانم برای آسایش خود که ناپایدار است به کسی ظلم کنم. 

مشابه 
الِمینَ لَفى  شِقاقٍ بَعید﴾1 و ستمکاران در اختلافی بزرگ گرفتارند. 	 ﴿وَ إِنَّ الظَّ
الِمین ﴾2 و خدا ستمکاران را دوست ندارد. 	 هُ لا یُحِبُّ الظَّ ﴿وَ اللَّ

3� داستان عقیل و آهن داغ
3� 1� درخواست یک صاع گندم

کُمْ صَاعاً«3 ى اسْتَمَاحَنِى مِنْ بُرِّ مْلَقَ حَتَّ
َ
یْتُ عَقِیلً وَ قَدْ أ

َ
هِ لَقَدْ رَأ »وَ اللَّ

از گندم  از من درخواست کرد یک صاع  و  بود  فقیر شده  را دیدم که  به خدا سوگند، عقیل 
بیت المال شما را به او ببخشم. 

نکته ها
او  	 غذایی  ماده  این  که  بوده  روزه  هر  منظم  سهمیۀ  به عنوان  »صاع«  یک  عقیل  منظور 

به طور کامل تأمین شود وگرنه اگر تنها یک صاع برای یک روز بوده نه مشکل عقیل را حل 
می کرده و نه ارزش این را داشته که از راه دور خدمت برادرش برای این کار برسد. این 
نکته نیز قابل توجه است که عقیل تنها این یک درخواست را نداشت درخواست ادای دین 

1. حج، 53.

2. آل عمران، 140.

ق« به معنای 
َ
مْلَقَ: به شدت فقیر شد؛ از ریشۀ »املاق « به معنای فقیر شدن گرفته شده است و ریشۀ اصلی آن »مَل

َ
3. أ

نرم کردن است و افراد متملق را از این جهت متملق می گویند که حالت نرمش و ذلت به خود می گیرند و اشخاص 

فقیر نیز چون چنین حالتی دارند، واژۀ »املاق« در مورد آن ها به کار می ورد؛ الاملاق: الافتقار قال تعالی  ﴿وَ لا تَقْتُلُوا 

وْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلق﴾. 
َ
أ

الاستماحة: طلب  است؛  به معنای طلب بخشش کردن  »استماحه«  ریشۀ  از  از من بخشش خواست؛  اسْتَمَاحَنِى: 
المنح هو کالامتیاح الاعطاء.

: گندم؛ الحنطة. بُرِّ
صَاعاً: یکی از اوزان است که به اندازۀ چهار مد و هر مد کمتر از یک کیلو و حدود 750 گرم است؛ الصّاع: أربعة 
اثنتا عشرة أوقیة و الاوقیة إستار و ثلثا إستار، و الاستار أربعة مثاقیل و نصف، و   رطل و ثلث و الرطل 

ّ
 مد

ّ
أمداد کل

 قال بعض شرّاح 
ّ

أ بالمد
ّ

المثقال درهم و ثلاثة اسباع درهم و فی مجمع البحرین فی الحدیث کان یغتسل بالصّاع و یتوض

الحدیث الصّاع ألف و مأئة و سبعون درهما و ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا.
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سنگین نیز داشت که امام تنها به درخواست اول او اشاره فرمود.1

امام به منظور رفع نسبت ناروای ستمگری که به آن حضرت داده بودند، دلیل آورده است  	
که آن چنان در حفظ و نگهداری بیت المال عدل و داد را رعایت می کند که حتی برادرش 
عقیل را با شدت فقر و بی چیزی و داشتن عائله ای سنگین و نیاز کامل و داشتن حق در 

بیت المال رد کرده است.2

3� 2� شدت فقر عقیل 
دَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ«3 مَا سُوِّ نَّ

َ
لْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ کَأ

َ
عُورِ غُبْرَ الْ یْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ الشُّ

َ
»وَ رَأ

کودکانش را دیدم که بر اثر فقر موهایشان پریشان و رنگ صورتشان دگرگون شده بود؛ گویی 
صورتشان را با نیل به رنگ تیره درآورده بودند.

نکته
کنایه از اینکه بر اثر فقر وضع بدی داشتند. 	

3� 3� مراجعۀ مکرر عقیل
بِیعُهُ دِینِى وَ 

َ
ى أ نِّ

َ
صْغَیْتُ إِلَیْهِ سَمْعِى فَظَنَّ أ

َ
داً فَأ رَ عَلَىَّ الْقَوْلَ مُرَدِّ داً وَ کَرَّ »وَ عَاوَدَنِى مُؤَکِّ

یقَتِى«4 بِعُ قِیَادَهُ مُفَارِقاً طَرِ تَّ
َ
أ

عقیل مکرر به من مراجعه و سخنش را چند بار تکرار نمود. من خاموش بودم و به سخنانش 
از  و  برمی دارم  او گام  به دلخواه  و  او می فروشم  به  را  دینم  فرامی دادم. گمان کرد من  گوش 

راه ورسم خویش جدا می شوم. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص404.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص84.

3. شُعْثَ: ژولیده؛ جمع »اشعث« به معنای ژولیده و آشفته مو است. 

غُبْرَ: غبارآلود. 
دَتْ: سیاه شد.  سُوِّ

عِظْلِمِ: مادۀ سیاه رنگی که در رنگ ریزی استفاده می شود؛ گیاهی است که برای رنگ کردن اشیا به رنگ سیاه از آن 
یل المظلم .

ّ
استفاده می شود؛ العظلم: وزان زبرج شی ء یصبغ به قیل هو النیل و قیل الوسمة و ربّما یقال: الل

4. عَاوَدَنِى: مرا ملاقات کرد؛ از مادۀ »عود« به معنای رجوع و برگشتن ؛ چند بار مراجعه کرد.
رَ: تکرار کرد.  کَرَّ

اَصْغَیْتُ: گوش دادم؛ از ریشۀ »اصغاء« به معنای گوش فرادادن است. 
قِیَادَهُ: زمام، افسار، کشیدن با افسار؛ القیاد: بالکسر ما یقاد.

نکته
منظور از واژۀ »قیاده« در اینجا چیزی است که پیروی از آن باعث انحراف از راه حق و  	

عدالت می شود از قبیل دل سوزی و رحم و شفقت های بی اساس.1 

3� 4� آهن داغ و تربیت عملی امام 
دْنَیْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِیَعْتَبِرَ بِهَا«2 

َ
حْمَیْتُ  لَهُ حَدِیدَةً ثُمَّ أ

َ
»فَأ

من قطعه آهنی را برای او در آتش داغ کردم؛ سپس آن را به بدنش نزدیک ساختم تا با آن آهن 
سوزان عبرت گیرد. 

3� 5� نالۀ عقیل
نْ یَحْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا«3 

َ
لَمِهَا وَ کَادَ أ

َ
»فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِى دَنَفٍ مِنْ أ

ناگهان ناله ای همچون بیماری که از شدت درد به خود می پیچد و می نالد سر داد و نزدیک 
بود از حرارت آن بسوزد. 

نکته
کارد  	 زیر  که  گاوی  مانند  می گوید  می کند  ذکر  معاویه  برای  را  داستان  عقیل  که  وقتی 

قصاب است و صدایش بلند می شود، صدای بلندی کردم ولی خود حضرت می فرماید 
مانند کسی که بیماری سختی داشته باشد، فریادی زد و نزدیک بود که از داغی آن بسوزد. 

3� 6� آتش سوزان خداوند 
نِى إِلَى  حْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَ تَجُرُّ

َ
 تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أ

َ
وَاکِلُ یَا عَقِیلُ أ »فَقُلْتُ لَهُ ثَکِلَتْکَ الثَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص85.

حْمَیْتُ: داغ کردم.
َ
2. أ

حَدِیدَةً: آهن. 
دْنَیْتُ: نزدیک نمودم. 

َ
أ

لِیَعْتَبِرَ: تا عبرت بگیرد. 
: ضجه زد.  3. ضَجَّ

دَنَفٍ: مریض؛ بیماری یا بیماری شدید. 
مِیسَمِ: حرارت آهن؛ اسم آلت از ریشۀ »وسم« به معنای داغ کردن است؛ ولی به نظر می رسد که در اینجا به صورت 

مصدر میمی به معنای حرارت به کار رفته است؛ المیسم: بکسر المیم و فتح السّین آلة الوسم .
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ئِنُّ مِنْ لَظَى«1
َ
ذَى وَ لَا أ

َ
 تَئِنُّ مِنَ الْ

َ
ارُهَا لِغَضَبِهِ أ نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّ

به او گفتم: ای عقیل، عزاداران همچون مادران فرزندمرده، به عزای تو بنشینند و گریه سردهند. 
به سوی  اما مرا  ناله می کنی؛  بازیچه داغ کرده،  انسانی آن را به صورت  از قطعه آهنی که  آیا 
آتشی می کشانی که خداوند جبار آن را با شعله خشم و غضبش برافروخته است. تو از این 

رنج مختصر می نالی، من از شعله های سوزان ننالم؟ 
نکته ها

وَاکِلُ« شبیه چیزی است که ما در فارسی هنگامی که کسی کار زشتی  	 تعبیر »ثَکِلَتْکَ الثَّ
 او را نهی کنیم، می گوییم خدا مرگت دهد، چرا این کار 

ً
انجام می دهد و می خواهیم شدیدا

را می کنی یا اینکه می گوییم مادرت به عزایت بنشیند، چرا چنین کردی.2
تعبیر به »لَعِبِ« به معنای بازیچه، اشاره به این است که آتش دنیا هرچند سوزان باشد  	

لذا  آنجاست؛  حقیقی  سوزان  آتش  نیست.  بیش  بازیچه ای  قیامت  سوزان  آتش  برابر  در 
امام اولی را »اذى« که به معنای اذیت و ناراحتی است و دومی را »لَظى« نامیده است که 

به معنای شعله های برافروختۀ آتش است.3
از تعبیرات امامA استفاده می شود که برخلاف آنچه می پندارند امام هرگز آهن داغ و  	

سوزان در دست برادرش عقیل نگذاشت بلکه نزدیک دست او برد و او که نابینا بود، ترسید 
و فریاد زد.4

1. ثَکِلَ: معشوقش را یا تنها فرزندش را از دست داد.
به کار  به معنای هر زن عزادار  به معنای مادر فرزندمردۀ عزادار است و گاه  وَاکِلُ: زنان فرزندمرده؛ جمع »ثاکله«  الثَّ
می رود؛ الثکل: بالضمّ و بالتحریک أیضا فقدان الحبیب أو الولد و ثکله من باب فرح فهی ثاکل و ثکلانة القلیلة و 

واکل النّساء الفاقدات لأولادها.
ّ
الث

إِنْسَان: انسان در اینجا به معنای صاحب است. 
سَجَرَهَا: در اصل به معنای افروختن آتش در تنور اجاق است سپس به هرگونه آتش افروزی اطلاق شده است؛ از ریشۀ 

ورَ: تنور را روشن و گرم کرد.  التنُّ
ً
»مَسجور«؛ سَجَرَ، سَجْرا

: ناله می کنی؛ از ریشۀ »اینن« به معنای ناله کردن گرفته شده است؛ أنّ: یانّ أنّا و أنینا تأوّه.  تَئِنُّ
نِى: مرا می کشانی. تَجُرُّ

: ناله نمی کنم.  ئِنُّ
َ
لَا أ

لَظَى: آتش سوزان جهنم؛ می دانیم شعله های خالص و خالی از دود، گرما و حرارت زیادی دارند. این واژه گاه به جهنم 
ها لَظى﴾ نیز اطلاق شده است. آن گونه که در آیه 15 سورۀ معارج می خوانیم: ﴿کَلَّ إِنَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص407.

3. همان.

4. همان.

4� ماجرای یک منافق
4� 1� ظرفی از حلوا یا زهر

مَا عُجِنَتْ  نَّ
َ
عْجَبُ مِنْ ذَلِکَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِى وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا کَأ

َ
»وَ أ

وْ قَیْئِهَا«1 
َ
ةٍ أ یقِ حَیَّ بِرِ

شگفت تر از این، داستان آن مردی است که در تاریکی شب با ظرفی سربسته به دیدارم آمد.  
معجونی در آن ظرف بود که من آن را خوش نداشتم و نمی خواستم، گویی آن را با آب دهان 

مار یا زهر کشنده ای که از مار بیرون می آید، آمیخته بودند.
نکته ها

آن مرد اشعث بن قیس بود که چون قرار بود فردای آن شب در دادگاه به پروندۀ او رسیدگی  	
شود، ظرفی از حلوا برای امام آورده بود.

مشهور است که این شخص رئیس منافقان کوفه بود؛ شخصی که شبیه عبدالله بن ابی  	
منافق معروف عصر پیامبر بود.2

هدف اشعث این بود که قلب امام را برای رسیدن به یک غرض دنیوی به خود معطوف  	
کند ولی امام با چشم ملکوتی اش باطن حلوا را دید که شبیه زهر مار بود؛ زیرا قصد رشوه 

در آن نهفته بود.3
به  	 اشاره  اینجا  در  ولی  شده  گرفته  پیچیدن  به معنای   »

َّ
ف

َ
»ل ریشۀ  از  گرچه  »ملفوفه« 

ظرفی است که در پارچه ای پیچیده شده بود.4

عْجَبُ: عجیب تر.
َ
1. أ

طَارِقٌ: کوبنده؛ از ریشۀ »طروق« و طرق به معنای زدن و کوبیدن است و به کسی که شبانه به سراغ دیگری می رود 
یل و سمی طارقا لاحتیاجه 

ّ
ارق: هو الاتی بالل

ّ
طارق گفته می شود، زیرا در بسته است و باید در را بکوبد و وارد شود؛ الط

إلی طرق الباب بالمطرقة.
طَرَقَنَا: در ما را زد؛ شب بر ما وارد شد و در خانۀ ما را کوبید.

مَلْفُوفَةٍ: نوعی حلوا یا اینکه منظور معنای صفتی آن است، یعنی چیزی که در دستمالی پیچیده شده است.
وِعَاء: ظرف.

شَنِئْتُ: آن را دشمن داشتم؛ از ریشۀ »شنئان« به معنای بغض و دوری کردن است؛ شنأه: من باب منع و سمع شنئا 
بتثلیث الأوّل و شنأته أبغضته. 

: آن چیز خمیر شد.
ً
نا عَجُّ

َ
نَ ، ت عَجَّ

َ
: خمیر کرد؛ ت

ً
عُجِنَتْ: خمیر شده، اعْتَجَنَ ، اعْتِجانا

ة الماءَ: آب را ریخت. 
َ
 ، إِراق

َ
رَاق

َ
یقِ: آب دهان؛ أ بِرِ

قَیْئِهَا: استفراغ.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص417.

3. همان.

4. همان.
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»مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا«: یعنی چیزی که در هم مخلوط شده و آن را دوست نمی داشتم. 	
تشبیه

مشبه: رشوه 

مشبهٌ به: حلوایی که با دهان مار یا استفراغ مار درست شده باشد 

بَه: حضرت می خواهند کمال بدی رشوه را بیان کنند و می خواهند بفرمایند که 
َ

وجه ش
آن شخص برای من رشوه آورده بود و دارند رشوه را به چنین حلوایی تشبیه می کنند.

4� 2� هدیه برای امام
هْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاکَ وَ 

َ
مٌ عَلَیْنَا أ مْ صَدَقَةٌ فَذَلِکَ مُحَرَّ

َ
مْ زَکَاةٌ أ

َ
 صِلَةٌ أ

َ
»فَقُلْتُ أ

ةٌ«  هَا هَدِیَّ لَکِنَّ
به او گفتم: آیا این هدیه است یا زکات یا صدقه که این هر دو بر ما اهل بیت حرام است. او 

گفت نه این است و نه آن، ولی هدیه است. 
نکته 

زکات بر تمام بنی هاشم حرام است و صدقه که اشاره به انفاق های مستحب است، ممکن  	
است بر خصوص اهل بیت حرام بوده باشد اما صله ممکن است به معنای رشوه باشد که در 
مباحث رشوه قاضی به »صلة القضاة« تعبیر می شود و از این جهت به آن صله گفته می شود 

که رشوه دهنده آن را وسیله ای برای وصول به مقصد نادرست خود قرار می دهد.1

4� 3� فریب از طریق آیین خداوند 
تَیْتَنِى لِتَخْدَعَنِى«2

َ
هِ أ  عَنْ دِینِ اللَّ

َ
ةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْکَ الْهَبُولُ أ »هَدِیَّ

من به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو گریه کنند آیا از طریق آیین خدا به سراغ من آمده ای تا مرا 
بفریبی؟ 

نکته
اشاره به اینکه تو نیز مانند بسیاری از شیطان صفتان برای اینکه به مقصد نامشروع خود  	

 مشروعی بر آن پوشانده ای، نام هدیه بر رشوه گذارده ای به گمان اینکه 
ً
برسی لباس ظاهرا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص418.

2. هَبِلَتْکَ: داغ تو را ببیند؛ گاهی برای تعجب یا شوخی گفته می شده و گاهی حالت تکیه کلام بوده است؛ هبلته: 
أمّه من باب فرح ثکلته. 

 بسیار گریه می کند؛ الهبول: بفتح الهاء التی لا یبقی لها ولد 
ً
الْهَبُولُ: زنی است که فرزند برای او باقی نمی ماند و طبعا

من النساء.

می توانی با این ظاهرسازی کسی را که چشمش اعماق وجود تو را می بیند، بفریبی.1
4� 4� امام و رشوه! 

مْ تَهْجُرُ«2 
َ
ةٍ أ مْ ذُو جِنَّ

َ
نْتَ أ

َ
 مُخْتَبِطٌ أ

َ
»أ

آیا تعادل فکری خود را از دست داده ای یا بر اثر شدت بیماری هذیان می گویی؟ 
نکته ها

با  	 را   Aعلی مانند  کسی  بتواند  که  نمی کند  باور  عاقلی  انسان  هیچ  اینکه  به  اشاره 
هدیه ای که در باطن بوی رشوه می دهد، بفریبد و اگر کسی در این میدان وارد شود دلیل بر 

 از دست داده است.3
ً
این است که یا دیوانه بوده یا بر اثر بیماری، عقل خود را موقتا

ةٍ« یا اشاره به وسوسه های شیطان است که یکی از جنیان محسوب می شود  	 تعبیر به »ذُو جِنَّ
و بر اثر این وسوسه ها عقل انسان را می گیرد یا اشاره به آن چیزی است که در میان تودۀ مردم 

مشهور بوده که بعضی افراد دیوانه را به عنوان جن زده به حساب می آورند.4

5� ناچیزی دنیا در نظر امام 
نَمْلَةٍ  فِى  هَ  اللَّ عْصِىَ 

َ
أ نْ 

َ
أ عَلَى  فْلَکِهَا 

َ
أ تَحْتَ  بِمَا  بْعَةَ  السَّ قَالِیمَ 

َ
الْ عْطِیتُ 

ُ
أ لَوْ  هِ  اللَّ »وَ 

سْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ«5
َ
أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص418.

بط« به معنای از دست دادن تعادل است که گاه درمورد تعادل ظاهری و گاه دربارۀ تعادل 
َ

مُخْتَبِطٌ: از ریشۀ »خ  .2
یطان فلانا مسّه بأذی کتخبّطه و خبط زیدا و اختبطه سأله  

ّ
فکری که در اینجا معنای دوم موردنظر است؛ خبط: الش

المعروف من غیر أصرة أی قرابة و رحم و سابقة بینهما.
ةٍ: صاحب جن و کسی که جن در عقل او تصرف می کند. ذُو جِنَّ

تَهْجُرُ: هذیان گفتن؛ از ریشۀ »هَجر«؛ الهجر: الهذیان .
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص419.

4. همان. 

بْعَةَ: اقالیم جمع اقلیم به معنای بخشی از جهان یا کشور است و جغرافی دانان قدیم جهان را به هفت  قَالِیمَ السَّ
َ
5. الْ

به هر  نبود.  اقلیم های هفت گانه دقیق  این  نداشتند، حد و حدود  دنیا  از  نقشۀ دقیقی  اقلیم تقسیم می کردند و چون 
حال، هفت گانه در تقسیم بندی آن ها چنین بود: اقلیم اول: هندوستان؛ اقلیم دوم: بخشی از کشورهای عربی و حبشه؛ 
اقلیم سوم: مصر و شام؛ اقلیم چهارم: ایران؛ اقلیم پنجم: روم؛ اقلیم ششم: کشور ترک؛ اقلیم هفتم: چین و ماچین. 
)لغت نامۀ دهخدا مادۀ اقلیم( البته ممکن است تقسیم دیگری از سوی بعضی دیگر از جغرافی دان ها ارائه شده باشد و 

به هر حال نظر امامA آن است که اگر همۀ مناطق آباد کره زمین را به من بدهند.
را  آن  روی  به هنگام خوب شدن زخم  که  پوسته ای  به  و  می گیرد  را  یا جو  گندم  دانۀ  روی  که  است  پوسته ای  جُلْبَ: 

تی تعلو الجرح عند البرء.
ّ
می پوشاند »جلب« گفته می شود؛ الجلب: و الجلبة بالضمّ القشرة ال

جَرَادَةٍ: ملخ، تاء آن برای وحدت است.
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به خدا سوگند اگر اقلیم های هفت گانه با آنچه در زیر آسمان هایش قرار دارد به من داده شود تا 
خدا را با گرفتن پوست جویی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد. 

نکته
آن کس که رشوه می گیرد به مال دنیا اهمیت می دهد و برای مال دنیا ارزش قائل است.  	

او حاضر است در برابر مال دنیا از حق منحرف شود و دستورات خدا را زیر پا بگذارد ولی 
امام برای دنیا ارزش و اهمیت قائل نیست و می فرماید که اگر تمام روی زمین به من داده 

شود تا پوست جویی را از دهان مورچه ای بگیرم این کار را نخواهم کرد. 

مشابه 
لاَّ  	

َ
قَوْمٍ عَلى  أ کُمْ شَنَآنُ  یَجْرِمَنَّ بِالْقِسْطِ وَ لا  هِ شُهَداءَ  لِلَّ امینَ  ذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

قْوى﴾1  ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا، حق گفتن را  قْرَبُ لِلتَّ
َ
أ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ 

بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید. دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت 
نورزید. عدالت ورزید که به تقوا نزدیک تر است. 

وَ  	 الْمُنْکَرِ  وَ  الْفَحْشاءِ  عَنِ  یَنْهى   وَ  الْقُرْبى   ذِى  إیتاءِ  وَ  حْسانِ  الِْ وَ  بِالْعَدْلِ  مُرُ 
ْ
یَأ هَ  اللَّ ﴿إِنَّ 

و  فحشا  از  و  می دهد  فرمان  به خویشاوندان  بخشش  و  احسان  و  عدل  به  الْبَغْى﴾2 خدا 
زشت کاری و ستم نهی می کند. 

5� 1� پست تر از برگ جویده شده در دهان ملخ
هْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِى فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا«3

َ
»وَ إِنَّ دُنْیَاکُمْ عِنْدِى لَ

به یقین دنیای شما نزد من از برگ درختی در دهان ملخی که در حال جویدن آن باشد، پست تر 
و بی ارزش تر است.

نکته
اینکه حضرت فرموده است »دُنْیَاکُمْ«: اعم از مال دنیا و مقام و سلطنت دنیاست. دنیا  	

و ثروت و مقام آن وقتی در نظر حضرت ارزش دارد که وسیلۀ رسیدن به آخرت باشد و در 
غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد. 

1. مائده، 8.

2. نحل، 90.

3. تَقْضَمُهَا: دندان زدن، گاز گرفتن و جویدن است؛ از ریشۀ »قضم«؛ قضم: قضما من باب سمع اکل بأطراف أسنانه 
أو أکل یابسا.

مشابه
حَبَّ  	

َ
ینَةٍ أ نِ  الْعِبَادَ بِزِ یِّ ینَةٍ لَمْ یُزَ نَکَ بِزِ یَّ هَ قَدْ زَ ، إِنَّ اللَّ A: »یَا عَلِىُّ هِ] لِعَلِىٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

 مِنْکَ شَیْئاً«1 
ُ
 مِنْهَا شَیْئاً، وَ لَا تَرْزَأ

ُ
نْیَا، وَ جَعَلَکَ لَا تَرْزَأ هْدِ فِى الدُّ نَکَ بِالزُّ یَّ هِ مِنْهَا، زَ إِلَى اللَّ

رسول خدا] به امام علیA فرمود: ای علی خداوند متعال شما را زینتی بخشیده که به 
هیچ بنده آن زینت نداده است؛ در صورتی که خداوند آن زینت را بسیار دوست می دارد، 
چیزی  دنیا  از  تو  است.  نموده  کوچک  نظرت  در  را  دنیا  و  داده  قرار  زاهد  را  تو  خداوند 

برنمی داری و دنیا هم از تو چیزی نخواهد گرفت.

5� 2� لذت ها و نعمت های ناپایدار
ةٍ لَا تَبْقَى«  »مَا لِعَلِىٍّ وَ لِنَعِیمٍ یَفْنَى وَ لَذَّ

علی را با نعمت های فانی دنیا و لذت های ناپایدار آن چه کار؟ 

نکته ها
امامA در این عبارت، با استفهام انکاری نکوهش خود را از نعمت ها و لذت های  	

دنیای فانی ابراز فرموده است که به طور کلی حالت علی با این زرق وبرق ها ناسازگار است 
و هرگز خوش گذرانی این سرای را انتخاب نمی کند.2

این  	 می فرمود  خطابه هایش  در  همه جا  و  داشت  اعتراض  خلافت  مورد  در  حضرت 
این جهت که یک  به  را  امیرA حکومت و خلافت  خلافت حق من است. حضرت 
منصب و قدرت است، نمی خواست. آن حضرت برای اینکه خلافت و جانشینی پیامبر 
خدا یک مقام است، توجه نداشت بلکه حضرت به این اعتبار که می خواست حق را به 
پا دارد و باطل را ریشه کن کند، این سخنان را می گفت؛ علاوه بر این حکومت حقی بود 

که خدا برای او تعیین کرده بود و به وسیلۀ پیامبر خدا] به مردم اعلان و ابلاغ شده بود. 
6� یاری طلبیدن از خداوند 

لَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِین «3 هِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَ قُبْحِ الزَّ »نَعُوذُ بِاللَّ
به خدا پناه می بریم از خواب رفتن عقل و لغزش های قبیح و زشت و در این راه از او یاری 

می جوییم.

1. الأمالی )للطوسی(، ص181.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص89.

3. سُبَاتِ: تعطیل کردن به منظور استراحت است و اگر در لغت عرب روز شنبه را »یوم السبت« می نامند به سبب آن 

است که این نام گذاری در اصل از یهود گرفته شده که روز شنبه روز تعطیلی آن ها بود؛ السّبات: وزان غراب النّوم أو 

خفیّة أو ابتداؤه فی الرّأس حتّی یبلغ القلب.
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نکته
اشاره به اینکه اگر عقل بیدار باشد و لطف خدا یار، انسان گرفتار گناهان بزرگ نمی شود  	

و در دام گناهان کوچک کمتر می افتد.1

لَلِ«: به معنای زشتی لغزش است. همۀ لغزش ها زشت است اما رشوه گرفتن از  	 »قُبْحِ الزَّ
لغزش های خیلی قبیح است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص422.

پیشگفتار خطبه
از دعاهای امامA است که از خدا تقاضا می کند که از همه بی نیازش کند؛ چراکه نیاز 
به دیگران گاه سبب مدح و ستایش آن ها می شود؛ در حالی که شایستۀ چنان مدحی نیستند 
و گاه سبب نکوهش منع کنندگان می شود، در حالی که شاید مستحق چنان نکوهشی نباشند 
 پیروانش ذکر شده؛ زیرا مقام امام

ً
و در واقع این دعا به عنوان تعلیم به همۀ مردم مخصوصا

A از آن بالاتر است که به سراغ انسان های بدسرشت برود یا مدح و ثنایی از آنان بکند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 

هجری
مخاطب:خداوند متعال

موضوع:اعتقادی
ویژگی:نفس شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص106.
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1� درخواست توانگری از خداوند 
قْتَارِ«1 هُمَّ صُنْ وَجْهِى بِالْیَسَارِ وَ لَا تَبْذُلْ جَاهِىَ  بِالِْ »اللَّ

پروردگارا، آبرویم را به توانگری حفظ فرما و شخصیتم را به تنگ دستی مشکن. 

نکته ها
منظور از »یسار« غنا و توانگری به معنای عرفی نیست بلکه منظور بی نیازی از دیگران و  	

داشتن زندگی توأم با عفاف و کفاف است وگرنه غنا به آن معنا، گاه سبب بی آبرویی هم می شود.2
قْتَارِ« با توجه به اینکه »لا تبذل« از ریشۀ بذل است و  	 در جملۀ »وَ لَا تَبْذُلْ جَاهِىَ  بِالِْ

بذل دو معنا دارد: یکی بخشیدن و از دست دادن و دیگری کهنه کردن و ضایع ساختن، دو 
تفسیر متفاوت دارد: نخست آنکه »خداوندا شخصیت مرا با فقر از من مگیر« و دیگر اینکه 

»شخصیت مرا با فقر به ابتذال مکشان«.3
تعبیر »صیانة الوجه« به معنای نگهداری آبرو و بی نیازی از درخواست کمک از دیگران  	

است.4
تعبیر »بذل الجاه« به معنای از دست رفتن آبرو و احترام است.5 	

1. صُنْ: حفظ کن؛ از ریشۀ »صیانت« به معنای محفوظ نگه داشتن است؛ صانه: صونا و صیانا و صیانة حفظه فهو مصون. 
وَجْهِى: آبرویم؛ هرچند اصل معنای آن صورت است؛ الوجه: هنا بمعنی الجاه و منه کان لعلیّ علیه السّلام وجه من 

النّاس حیاة فاطمة أی جاه و عزّ قاله ابن الأثیر. 
یَسَارِ: بی نیازی، توانگری؛ از ریشۀ »یَسر« به معنای سهولت و آسانی و بی نیازی است و در اینجا معنای اخیر منظور است.
وب الخلق و ما 

ّ
 الصیانة، و المبتذل بالکسر لابس البذلة و هو الث

ّ
لَا تَبْذُلْ: مبتذل و ساقط نکن؛ البذل: کالابتذال ضد

یاب .
ّ
لا یصان من الث

جَاهِ: قدر و مقام و شرف. 
ة النفقة 

ّ
إِقْتَارِ: فقر؛ از ریشۀ »قتور« به معنای سخت گرفتن در خرج کردن است؛ القتر: و التقتیر الرّمقة من العیش و قل

و أقتر علی عیاله ضیّق فی النفقة.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص428.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص428.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص509.

5. همان. 

سْتَرْزِقَ طَالِبِى رِزْقِکَ 
َ
قْتَارِ فَأ هُمَّ صُنْ وَجْهِى بِالْیَسَارِ وَ لَا تَبْذُلْ جَاهِىَ  بِالِْ اللَّ

فْتَتَنَ بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِى وَ 
ُ
عْطَانِى وَ أ

َ
بْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أ

ُ
سْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِکَ وَ أ

َ
وَ أ

کَ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ قَدِیر. عْطَاءِ وَ الْمَنْعِ إِنَّ هِ وَلِىُّ الِْ نْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ کُلِّ
َ
أ

مشابه 
یبٌ فِى بَلْدَتِه «1  	 تِهِ وَ الْمُقِلُّ غَرِ »الْبُخْلُ  عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ وَ الْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّ

بخل و تنگ چشمی ننگ است و ترسو بودن نقص و کاستی است و تنگ دستی زیرک را از 
)بیان( حجت و دلیلش گنگ و لال می گرداند و بینوا و بی چیز در شهر خود غریب است.

»الْغِنَى  فِى  الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَ الْفَقْرُ فِى الْوَطَنِ غُرْبَةٌ«2 ثروت در غربت، وطن و تهی دستی در  	
وطن، غربت است.

کْبَر«3 فقر، مرگ بزرگی است.  	
َ
»الْفَقْرُ الْمَوْتُ  الْ

ینِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِیَةٌ لِلْمَقْت «4 همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل  	 »الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّ
را سرگردان می کند و سبب نفرت می شود.

2� درخواست بی نیازی از خلق شرور 
فْتَتَنَ 

ُ
عْطَانِى وَ أ

َ
بْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أ

ُ
سْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِکَ وَ أ

َ
سْتَرْزِقَ طَالِبِى رِزْقِکَ وَ أ

َ
»فَأ

بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِى«5 
که دست نیاز به سوی کسانی که خواهانِ روزیِ تو هستند، بگشایم یا از مردم بدکردار مهربانی 
از کسی که  بدگویی  به  یا  به من چیزی بخشیده، دچار گردم  که  به ستایش کسی  یا  جویم 

محرومم ساخته گرفتار شوم.

نکته
»طَالِبِى رِزْقِکَ«، منظور از این جمله در خطبۀ امامA آن است که دیگر کسان غیر از  	

تو لیاقت آن را ندارند که چیزی از آنان خواسته شود.6

1. نهج البلاغه، حکمت 3.

2. نهج البلاغه، حکمت 55.

3. نهج البلاغه، حکمت 162.

4. نهج البلاغه، حکمت 319.

سْتَرْزِقَ: طلب رزق می کنم. 
َ
5. فَأ

 هُ: از او خواست 
ً
افا

َ
 ، اسْتِعْط

َ
ف

َ
« به معنای عطوفت و مهربانی؛ اسْتَعْط

َ
ف

َ
سْتَعْطِفَ: طلب عطوفت می کنم؛ از مادۀ »عَط

َ
أ

تا با وی مهربانی کند.

فْتَتَنَ: آزموده می شوم.
ُ
أ

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص92.
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مشابه
ونَهُ  	 یُسَمُّ صَادِقاً  الْفَقِیرُ  کَانَ  لَوْ  وَ  مَقَامُهُ  یُعْرَفُ  لَا  وَ  کَلَمُهُ  یُسْمَعُ  لَا  حَقِیرٌ  الْفَقِیرُ  بُنَىَّ  »یَا 

ونَهُ جَاهِل«1 فرزندم، فقیر حقیر است و کسی گوش به سخنش  کَاذِباً وَ لَوْ کَانَ زَاهِداً یُسَمُّ
فرانمی دهد و برای مقامش ارزشی قائل نیستند. اگر فقیر صادق باشد او را دروغ گو می نامند 

و اگر زهد پیشه کند، جاهلش می خوانند. 

قْصَانِ فِى عَقْلِهِ وَ  	 عْفِ فِى یَقِینِهِ وَ النُّ بَعِ  خِصَالٍ  بِالضَّ رْ
َ
»یَا بُنَىَّ مَنِ ابْتُلِىَ بِالْفَقْرِ فَقَدِ ابْتُلِىَ  بِأ

هِ مِنَ الْفَقْر«2 ای فرزند من، هرکس گرفتار  ةِ الْحَیَاءِ فِى وَجْهِهِ فَنَعُوذُ بِاللَّ ةِ فِى دِینِهِ وَ قِلَّ قَّ الرِّ
فقر شد، او به چهار خصلت گرفتار می گردد: ضعف در یقین؛ نقصان در عمل؛ رقت در 

دین و کمی حیا در صورت. اینک از فقر و تهی دستی به خداوند پناه می برم.

دو  	 در  روسیاهی  مایۀ  فقر  یْن «3  ارَ الدَّ فِى  الْوَجْهِ   سَوَادُ  » الْفَقْرُ  فرمودند:  اکرم]  پیامبر 
جهان است.

3� خداوند صاحب اختیار همه چیز 
کَ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ قَدِیر«  عْطَاءِ وَ الْمَنْعِ؛ إِنَّ هِ وَلِىُّ الِْ نْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ کُلِّ

َ
»وَ أ

این در حالی است که تو در ماورای همۀ این ها سرپرست و صاحب اختیار بخشش و منع 
هستی و تو بر هرچیز توانایی.

مشابه
به خدا  	 ای مردم، شما  الْحَمیدُ﴾4  الْغَنِىُّ  هُوَ  هُ  اللَّ وَ  هِ  اللَّ إِلَى  الْفُقَراءُ  نْتُمُ 

َ
أ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

نیازمندید و خداست که بی نیازِ ستوده است.

نْ تَکُونَ لِى رِبّا«5 معبودا، مرا همین  	
َ
کُونَ لَکَ عَبْداً وَ کَفَى  بِى  فَخْراً أ

َ
نْ أ

َ
»کَفَى بِى عِزّاً أ

عزت و آبرو بس که تو را بنده باشم و همین سرافرازی مرا بس که تو پروردگار من باشی.

ونَهُ: از مادۀ »سموَ« به معنای اسم، نام؛ تسمیه: نام گذاشتن. 1. یُسَمُّ
2. جامع الاخبار، ص110.

3. عوالی اللئالی، ج1، ص40.

4. فاطر، 15.

5. کنزالفوائد، ج1، ص386.

پیشگفتار خطبه
این خطبه را امامA در متنفر ساختن از زرق وبرق دنیا ایراد فرموده است و از سه بخش 
مملو  و  ناامن  و  ناپایدار  است  سرایی  که  می پردازد  دنیا  معرفی  به   .1 است:  شده  تشکیل 
بلا؛ 2. هشدار  تیرهای  آن هدف  اهل  و  پیوسته دستخوش دگرگونی ها  ناگوار،  از حوادث 
می دهد که قبل از شما گروه های زیادی در دنیا آمدند و چه بسا که از شما قوی تر و دارای 
امکانات فزون تر بودند اما همه را گذاردند و رفتند؛ 3. شما هم در همان مسیر قرار دارید و به 
همان سرنوشت دچار هستید. روزی می رسد که زندگی شما پایان می یابد و قبرها جسم های 

بی جان شما را در بر می گیرد و در آیندۀ نه چندان دور از قبرها برانگیخته می شوید. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم 

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص126.
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1� جلوه های ناپایداری دنیا
1� 1� سرای بلا 

»دَارٌ بِالْبَلَءِ مَحْفُوفَةٌ«1 
دنیا خانه ای است که بلاها آن را احاطه کرده.

1� 2� سرای مکر
»وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ«2 

و به خیانت معروف گشته.
نکته

 بی وفا هستند. هنگامی که  	
ً
غدر و بی وفایی دنیا ممکن است اشاره به اهل آن باشد که غالبا

دنیا به انسان رو می کند دوستدار و مخلص اند و هرگاه پشت کرد، گویی هرگز آشنا نبودند یا 

بهِ: آن قوم او را در   القومُ 
ً
افا

َ
احْتِف  ، 

َ
« به معنای احاطه کردن؛ احاطه شده؛ احْتَف

ّ
مَحْفُوفَةٌ: پیچیده؛ از مادۀ »حف  .1

میان خود گرفتند.

2. بِالْغَدْرِ: حیله؛ معانی متعددی دارد که قریب به هم است: مکر و نیرنگ و بی وفایی.

الُهَا  نُزَّ حْوَالُهَا وَ لَا یَسْلَمُ 
َ
بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ لَا تَدُومُ أ بِالْبَلَءِ مَحْفُوفَةٌ وَ  دَارٌ 

مَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَ 
َ
فَةٌ الْعَیْشُ فِیهَا مَذْمُومٌ وَ الْ حْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ مُتَصَرِّ

َ
أ

غْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْمِیهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُفْنِیهِمْ بِحِمَامِهَا وَ اعْلَمُوا 
َ
هْلُهَا فِیهَا أ

َ
مَا أ إِنَّ

نْیَا عَلَى سَبِیلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَکُمْ  نْتُمْ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الدُّ
َ
کُمْ وَ مَا أ نَّ

َ
هِ أ عِبَادَ اللَّ

صْوَاتُهُمْ هَامِدَةً 
َ
صْبَحَتْ أ

َ
بْعَدَ آثَاراً أ

َ
عْمَرَ دِیَاراً وَ أ

َ
عْمَاراً وَ أ

َ
طْوَلَ مِنْکُمْ أ

َ
نْ کَانَ أ مِمَّ

جْسَادُهُمْ بَالِیَةً وَ دِیَارُهُمْ خَالِیَةً وَ آثَارُهُمْ عَافِیَةً فَاسْتَبْدَلُوا 
َ
یَاحُهُمْ رَاکِدَةً وَ أ وَ رِ

دَةَ  حْجَارَ ]الْمُسْنَدَةَ[ الْمُسَنَّ
َ
خُورَ وَ الْ دَةِ الصُّ مَارِقِ الْمُمَهَّ دَةِ وَ النَّ بِالْقُصُورِ الْمَشَیَّ

رَابِ  بِالتُّ دَ  شُیِّ وَ  فِنَاؤُهَا  الْخَرَابِ  بُنِىَ عَلَى   قَدْ  تِى  الَّ الْمُلْحَدَةَ  طِئَةَ  الْقُبُورَ اللَّ وَ 
هْلِ فَرَاغٍ 

َ
ةٍ مُوحِشِینَ وَ أ هْلِ مَحَلَّ

َ
هَا مُقْتَرِبٌ وَ سَاکِنُهَا مُغْتَرِبٌ بَیْنَ أ بِنَاؤُهَا فَمَحَلُّ

مَا  عَلَى  الْجِیرَانِ  تَوَاصُلَ  یَتَوَاصَلُونَ  لَا  وَ  وْطَانِ 
َ
بِالْ نِسُونَ 

ْ
یَسْتَأ لَا  مُتَشَاغِلِینَ 

طَحَنَهُمْ  قَدْ  وَ  تَزَاوُرٌ  بَیْنَهُمْ  یَکُونُ  کَیْفَ  وَ  ارِ  الدَّ دُنُوِّ  وَ  الْجِوَارِ  قُرْبِ  مِنْ  بَیْنَهُمْ 
نْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُوا إِلَیْهِ 

َ
رَى وَ کَأ کَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَ الثَّ

َ
بِکَلْکَلِهِ الْبِلَى وَ أ

کُمْ ذَلِکَ الْمُسْتَوْدَعُ فَکَیْفَ بِکُمْ لَوْ تَنَاهَتْ  وَ ارْتَهَنَکُمْ ذَلِکَ الْمَضْجَعُ وَ ضَمَّ
هِ  وا إِلَى اللَّ سْلَفَتْ وَ رُدُّ

َ
مُورُ وَ بُعْثِرَتِ الْقُبُورُ هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أ

ُ
بِکُمُ الْ

مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُون  .

 سرحال و سالم است و تصور می کند 
ً
اشاره به بی وفایی مواهب دنیوی است که انسان کاملا

که این وضع سال ها ادامه می یابد ولی با حادثه ای ناگهان ورشکست می شود.1
1� 3� بی دوامی حالات دنیا

حْوَالُهَا«2 
َ
»لَا تَدُومُ أ

حالاتش یکنواخت نمی ماند.
نکته ها

حْوَالُهَا« بیان شده، نتیجۀ تمام بلاها و حوادث گوناگونی  	
َ
ناپایداری دنیا که با »لَا تَدُومُ أ

است که از هر سو انسان را احاطه می کند.3
حالات دنیا پایدار نیست. مقصود همان دگرکونی های دنیاست؛ زمانی دنیا اقبال می کند  	

و زمانی دیگر هم پشت می کند.
مشابه

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾4و زندگانی دنیا جز بهره برداری غرورآمیز نمی باشد. 	 ﴿مَا الْحَیاةُ الدُّ
1� 4� امان نداشتن 

الُهَا«5 »وَ لَا یَسْلَمُ نُزَّ
و ساکنانش سالم و در امان نیستند.

نکته
الُهَا« آمده به سبب همان حوادث  	 در امان نبودن ساکنان دنیا که در جملۀ »وَ لَا یَسْلَمُ نُزَّ

تلخ و ناپایداری دنیاست.6 

1� 5� دگرگونی حالات دنیا
فَةٌ«7  حْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ مُتَصَرِّ

َ
»أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص438.

2. تَدُومُ: دوام، ثبوت و امتداد؛ از مادۀ »دَوَمَ«.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص438.

4. آل عمران، 185.

5. یَسْلَمُ: سالم و در امان هستند؛ المسافر یسلم من باب تعب نجا و خلص من الافات .
الُ: ساکنان؛ جمع »نازل« به معنای میهمان یا کسی که در جایی وارد می شود. نُزَّ

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص438.

 به معنای یک مرتبه به کار می رود؛ جمع تاره؛ جمع تارة و هی مرّة واحدة.
ً
7. تَارَاتٌ: زمان و معمولا

فَةٌ: دگرگون کردن؛ از ریشۀ »صرف« به معنای دگرگونی و تغییر است یعنی نوبت های دنیا تغییر پذیر است. مُتَصَرِّ
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احوالش ناپایدار و حالاتش دگرگون. 
1� 6� زندگی مذموم

مَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ«1
َ
»الْعَیْشُ فِیهَا مَذْمُومٌ وَ الْ

زندگی در آن نکوهیده و نامطلوب و امنیت در آن نایاب و معدوم است. 

نکته ها
که  	 دنیاست  محبت  بلکه  نیست  مذموم  دنیا  در  زندگی  اصل  مَذْمُومٌ«:  فِیهَا  »الْعَیْشُ 

مذمت شده است. مال دنیا خوب است به شرط اینکه در خدمت انسان و دین باشد وگرنه 
اگر بر روی هم جمع شود و دردی را درمان نکند، وبال است. 

مَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ«: مقصود این است که از ناحیۀ دنیا به هیچ کس امنیت و آرامش  	
َ
»وَ الْ

داده نشده است و همه در معرض خطر هستند. 
مشابه

وْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ  سَبِیلً لَکَانَ ذَلِکَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ )علیه  	
َ
ماً أ حَداً یَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّ

َ
نَّ أ

َ
»فَلَوْ أ

لْفَة«2 اگر کسی برای جاوید  ةِ وَ عَظِیمِ الزُّ بُوَّ نْسِ مَعَ النُّ رَ لَهُ مُلْکُ الْجِنِّ وَ الِْ ذِى سُخِّ السلم( الَّ
ماندن در دنیا نردبانی می یافت یا برای دفع مرگ راهی پیدا می کرد، هر آینه سلیمان بن داوود
A بود که سلطنت بر جن و انس را همراه با نبوت و منزلت عظیم قرب در اختیارش 

گذاشته بودند.
2� ساکنان دنیا هدف های بلا

غْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْمِیهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُفْنِیهِمْ بِحِمَامِهَا«3
َ
هْلُهَا فِیهَا أ

َ
مَا أ »وَ إِنَّ

1. عَیْشُ: خوش گذرانی همراه با دل بستگی به دنیاست. 

مَعْدُومٌ: ازبین رونده. 
2. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

غْرَاضٌ: نشانه ها؛ جمع »غرض« به معنای هدف و نشانۀ تیر؛ هدف به آن نقطه ای گفته می شود که تیرانداز قصد 
َ
3. أ

ذی یرمی إلیه السّهام. 
ّ
کرده تیر خود را به آن بزند؛ جمع الغرض و هی الهدف ال

یعنی  است؛  »هدف«  مادۀ  از  و  استفعال  باب  از  مفعول  اسم  می شود.  پرتاب  آن  به سوی  تیر  که  هدفی  مُسْتَهْدَفَةٌ: 
هدف گیری شده؛ بصیغة الفاعل أی منتصبة للرمی إلیها، و فی بعض النّسخ بصیغة المفعول أی جعلت هدفا.

تَرْمِى: مورد اصابت قرار می دهد؛ »ترمیهم« یک ضمیر فاعلی دارد که در آن مستتر است و به دنیا برمی گردد و یک 
ضمیر ظاهر جمع مذکر که مفعول است و به اهل دنیا برمی گردد. 

سِهَامِ: تیرها؛ از مادۀ »سَهم« به معنای تیر معروف و تیر قرعه است. »مساهمه« قرعه انداختن با یکدیگر است. 
تُفْنِى: نابود می کند. 

حِمَامِ: مرگ؛ از ریشۀ »حم« به معنای مقدر ساختن است و به همین مناسبت »حمام« به مرگ قطعی که خداوند مقدر 
ساخته و »حِمام« با »حَمام« تفاوت دارد و دومی به معنای کبوتر است.

اهل دنیا همواره هدف تیرهای بلا هستند که پی درپی به سوی آن ها پرتاب می کند و با مرگ 
نابودشان می سازد. 

نکته
مقصود حضرت این است که تمام آفت ها و تیرهای بلای دنیا متوجه شما مردم دنیاست.  	

آفت های زیادی وجود دارد که اهل دنیا هدف آن آفت ها هستند.

تشبیه
مشبه: اهل دنیا

مشبهٌ به: مستهدفه 

واقع  در  و  می کند  تیر  هدف  به  تشبیه  جهان  این  در  را  انسان ها  امام،  بَه: 
َ

ش وجه 
هدف های بی دفاعی هستند در برابر تیرهای بلا که از هر طرف به سوی آن ها پرتاب 
می شود. تیرهایی که کمتر خطا می کند. در میدانی که تیراندازان آن را احاطه کرده و 
 انسانی را  نشانه گیری می کنند، امنیت و سلامتی وجود ندارد و  زندگی در چنین 

ً
مرتبا

میدانی مذموم و منفور است. ممکن است این میدان مملو از انواع غذاهای رنگارنگ 
و لباس های زیبا و جواهرات و زیورها باشد ولی این امور با آن شرایطی که این میدان 

دارد، نمی تواند سبب دلخوشی گردد.

3� همۀ انسان ها در مسیر گذشتگان 
نْیَا عَلَى سَبِیلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَکُمْ« نْتُمْ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الدُّ

َ
کُمْ وَ مَا أ نَّ

َ
هِ أ »وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

بدانید ای بندگان خدا! شما و آنچه در آن از این دنیا هستید در همان مسیری قرار دارید که 
پیشینیان شما بودند. 

4� سرگذشت پیشینیان 
وَ  هَامِدَةً  صْوَاتُهُمْ 

َ
أ صْبَحَتْ 

َ
أ آثَاراً  بْعَدَ 

َ
أ وَ  دِیَاراً  عْمَرَ 

َ
أ وَ  عْمَاراً 

َ
أ مِنْکُمْ  طْوَلَ 

َ
أ کَانَ  نْ  »مِمَّ

بِالْقُصُورِ  »فَاسْتَبْدَلُوا  عَافِیَةً  آثَارُهُمْ  وَ  خَالِیَةً  دِیَارُهُمْ  وَ  بَالِیَةً  جْسَادُهُمْ 
َ
أ وَ  رَاکِدَةً  یَاحُهُمْ  رِ
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طِئَةَ الْمُلْحَدَةَ«1 دَةَ وَ الْقُبُورَ اللَّ حْجَارَ الْمُسَنَّ
َ
خُورَ وَ الْ دَةِ الصُّ مَارِقِ الْمُمَهَّ دَةِ وَ النَّ الْمَشَیَّ

همان کسانی که عمرشان از شما طولانی تر و سرزمینشان آبادتر و آثارشان از شما گسترده تر و 
ماندگارتر بود اما چیزی نگذشت که صداهایشان خاموش گشت، نیروها و حرکاتشان از کار 
افتاد، اجسادشان کهنه، خانه هایشان خالی و آثارشان محو گردید. سرانجام قصر های بلند و 
محکم )و بساط عیش ونوش و تخت های زینتی( پشتی های نرم و راحت را به تخته سنگ های 

لحد گورستان و قبور به هم چسبیده و لحدهای چیده شده مبدل ساختند. 

بْعَدَ: دست نیافتنی، دورتر و وسیع تر؛ ماندگارتر.
َ
1. أ

به  سپس  است  آن  حرارت  فرونشستن  و  آتش  شدن  خاموش  به معنای  اصل  در  »همود«  ریشۀ  از  خاموش؛  هَامِدَةً: 
خاموش شدن صداها اطلاق شده و در این جمله همین معنا اراده شده است. 

یَاحُهُمْ: بادهای کبر و غرورشان؛ منظور خودخواهی ها و خودپسندی ها و غرور آن هاست. رِ
بَالِیَةً: پوسیده.

عَافِیَةً: مندرس و کهنه؛ از ریشۀ »عَفو« به معنای از بین رفتن آثار چیزی است؛ مثل اینکه باد بوزد و شن های نرم را 
روی آثار باقی مانده از کاروان بریزد و تمام آن را از نظر محو کند و »عفو« به معنای گذشت و بخشش و آمرزش نیز از 

همین جا گرفته شده است؛ چراکه آثار خطا و گناه را از بین می برد. 

اسْتَبْدَلُوا: عوض کردند.
دَةِ: محکم؛ از ریشۀ »شید« بر وزن صید به معنای مرتفع ساختن است و »شید« بر وزن بید به معنای گچ و مانند آن  مَشَیَّ
است که برای استحکام و زیبایی بنا روی آن می مالند؛ بنابراین»اصول مشیّده« به معنای بناهای مرتفع و محکم است و 

»مشید« به معنای بنایی است که گچ کاری و زیبا و محکم شده است و در قرآن مجید، آیۀ 54 سورۀ حج، می خوانیم: ﴿وَ 

دَةٍ﴾  لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ﴾؛ المشیّدة: بضمّ المیم و تشدید الیاء و فتحها کما فی قوله تعالی  ﴿وَ لَوْ کُنْتُمْ فِى بُرُوجٍ مُشَیَّ بِئْرٍ مُعَطَّ
أی قصور مصونة و قیل: مجصّصة و قیل: مزینة، و فی بعض النّسخ المشیدة بفتح المیم و تخفیف الیاء کما فی قوله تعالی  

ید و الجصّ یقال: شدت البیت من باب باع أی بنیته بالجصّ و شاده شیدا أی جصّصه.
ّ

﴿وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ﴾ أی المعمول بالش
مَارِقِ: متکای کوچکی است که بر آن تکیه می کنند و در فارسی به آن پشتی می گویند؛ النّمرق: و النمرقة بتثلیث  النَّ

النّون و ضمّ الرّاء الوسادة و هی المتکاء، و الجمع نمارق قال تعالی  ﴿وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَة﴾.

به معنای  این عبارت  به معنای تکیه دادن است و »مسنّده« در  از ریشۀ »سنود«  به هم پیوسته و تکیه شده؛  دَةَ:  الْمُسَنَّ
ی ء من باب قعد و تعب اعتمد 

ّ
چیزی است که آن را به جایی تکیه داده اند؛ بتشدید النّون و تخفیفها من سند إلی الش

ی ء و سندته فسند هو.
ّ

ی بالهمزة و التّضعیف یقال اسندته إلی الش
ّ

علیه کاستند إلیه و یعد

طأ: بالأرض من باب 
ّ
وء« به معنای چسبیدن به زمین؛ الل

ُ
ط

ُ
طِئَةَ: چسبیده به زمین؛ هم سطح با زمین؛ از ریشۀ »ل اللَّ

منع و فرح لصق .

حد« به معنای دفن کردن میت است و معنای اصلی آن شکاف طولی است که در یک 
َ
الْمُلْحَدَةَ: دارای لحد؛ از ریشۀ »ل

طرف پایین قبر ایجاد می کنند که شبیه به پناهگاهی است و بدن میت را در آنجا می گذارند که خاک ها روی آن نریزد؛ 

لحد: القبر و ألحده عمل به لحدا.

نکته ها 
یَاحُهُمْ رَاکِدَةً« کنایه از بی حرکت بودن و گمنامی آن هاست پس از آن همه  	 در جملۀ »وَ رِ

عظمت و ابهتی که در دل های مردم داشتند.1 ممکن است مقصود حضرت این باشد که 
بادهای تکبر و نخوت این افراد به وسیلۀ مرگ ساکت و راکد شده است. 

این  	 یعنی  از فکر شماست؛  آن ها دورتر  آثَاراً«: مقصود فکر است، یعنی فکر  بْعَدَ 
َ
أ »وَ 

نشانه هایشان از خودشان دورتر است.

با  	 را  خود  شده  گچ بری  و  زیبا  و  محکم  قصرهای  آن  که  است  این  حضرت  مقصود 
آن تشریفات و تجملاتی که داشت و آن خوش گذرانی هایی که داشتند را به صخره ها و 

سنگ های روی هم چیده شده تبدیل کردند یعنی مردند و این قصرها را رها کردند.

دَةَ«: یعنی به جای قصرها در جایی زندگی می کنند که از صخره ها و  	 حْجَارَ الْمُسَنَّ
َ
»وَ الْ

سنگ های به هم تکیه داده شده، درست شده است. 

لحد  	 دارای  هم  و  هستند  زمین  به  چسبیده  هم  که  قبرهایی  یعنی  الْمُلْحَدَةَ«:  طِئَةَ  »اللَّ
هستند یعنی آن گودی ته قبر که به اندازه انسان است و انسان نمی تواند در آن حرکت کند. 

مشابه 
مِنْهُمْ  	 شَدَّ 

َ
أ کانُوا  قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذینَ  الَّ عاقِبَةُ  کانَ  کَیْفَ  فَیَنْظُرُوا  رْضِ 

َ
الْ فِى  یَسیرُوا  لَمْ  وَ   

َ
﴿أ

نات ﴾2 آیا در زمین  بِالْبَیِّ ا عَمَرُوها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  کْثَرَ مِمَّ
َ
أ رْضَ وَ عَمَرُوها 

َ
ثارُوا الْ

َ
أ وَ  ةً  قُوَّ

نمی گردند، تا بنگرند که چگونه بوده است عاقبت کسانی که پیش از آن ها می زیسته اند؟ 
کسانی که توانشان بیشتر بوده است و زمین را به شخم زدن زیرورو کرده و بیشتر از ایشان 

آبادش ساخته بودند و پیامبرانی با معجزه ها بر آن ها مبعوث شده بود. 

بُیُوتاً آمِنینَ﴾3 خانه های خود را تا ایمن باشند در کوه ها  	 یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ  ﴿وَ کانُوا 
می کندند.

5� وضع قبرها و ساکنان آن
سَاکِنُهَا  وَ  مُقْتَرِبٌ  هَا  فَمَحَلُّ بِنَاؤُهَا  رَابِ  بِالتُّ دَ  شُیِّ وَ  فِنَاؤُهَا  الْخَرَابِ  عَلَى   بُنِىَ  قَدْ  تِى  »الَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص98.

2. روم، 9.

3. حجر، 82.
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هْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِینَ«1
َ
ةٍ مُوحِشِینَ وَ أ هْلِ مَحَلَّ

َ
مُغْتَرِبٌ بَیْنَ أ

همان گورهایی که درگاهش بر خرابی بنا شده و ساختمانش تنها با خاک برپا گشته؛ قبرهایی 
در  مردمش  که  محله ای  در  دورند.  یکدیگر  از  ساکنانش  ولی  است  نزدیک  یکدیگر  به  که 

وحشت و ترس اند، به ظاهر آسوده و به باطن پرمشغله اند. 

نکته ها
رَابِ بِنَاؤُهَا«: کنایه از خراب شدن قبرهاست؛  	 دَ بِالتُّ تِى قَدْ بُنِىَ عَلَى  الْخَرَابِ فِنَاؤُهَا وَ شُیِّ »الَّ

 خود قبرها هم خراب می شوند. 
ً
زیرا وقتی اطراف قبرها ریزش کند و خراب شود، حتما

حضرت می خواهند بفهمانند تو که این قدر مال و اموال دنیا را از راه حلال و حرام جمع  	
کرده ای و خانه های چندطبقه برای خود درست کرده ای، آخر باید رها کنی و بروی. بدان 

که خانۀ آخرتی هم هست و باید به فکر آنجا بود. 

ةٍ مُوحِشِینَ«: مرده ها میان اهل یک محله هستند و در عین حال در تنهایی  	 هْلِ مَحَلَّ
َ
»بَیْنَ أ

و وحشت اند. آن ها چون ممکن است از جهت معنوی با هم فاصله داشته باشند پس در 
حقیقت اموات از هم دور هستند و در تنهایی و وحشت به سر می برند. 

6� همسایگان دور از هم 
وْطَانِ وَ لَا یَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِیرَانِ عَلَى مَا بَیْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ 

َ
نِسُونَ بِالْ

ْ
»لَا یَسْتَأ

ارِ«2  وَ دُنُوِّ الدَّ
با  همسایگان  همچون  و  نمی کنند  پیدا  قبرها(  )یعنی  خود  وطن های  به  انسی  هرگز  آن ها 

 
ً
سابقا و  دارد  وجود  خانه ها  از  بعضی  جلوی  در  که  است  بازی  فضای  به معنای  قبرش؛  جلوی  فضای  فِنَاؤُهَا:   .1

 من جوانبه.
ّ

خانه های بزرگان چنین بود؛ فناء: البیت بالکسر ما امتد

مُقْتَرِبٌ: نزدیک به هم. 
مُغْتَرِبٌ: غریب و ناآشنا.

مُوحِشِینَ: وحشت کننده ها؛ فی بعض النّسخ بصیغة الفاعل من أوحش المکان و توحش خلا من الانس و أوحش 
النّاس أی انقطع و بعد قلوبهم عن المودّة و الالفة و فی بعضها بصیغة المفعول من أوحش الأرض وجدها وحشة 

 و حشیّ 
ّ

یل: استأنس کل
ّ
ها مأخوذة من الوحش و هو ما لا یستأنس من دواب البرّ و یقال إذا أقبل الل

ّ
خالیة من الانس کل

 انسیّ.
ّ

و استوحش کل

نِسُونَ: انس نمی گیرند. 
ْ
2. لَا یَسْتَأ

لَا یَتَوَاصَلُونَ: پیوند ندارند.
تَوَاصُلَ الْجِیرَانِ: پیوند همسایگی. 

ار: نزدیکی خانه.  دُنُوِّ الدَّ

یکدیگر دیداری ندارند با اینکه به هم نزدیک اند و خانه هایشان در کنار یکدیگر است. 

نکته ها
وْطَانِ« ممکن است اشاره به این باشد که آن ها هرچند سالیان  	

َ
نِسُونَ بِالْ

ْ
جملۀ »لَا یَسْتَأ

درازی است که در قبرها خفته اند ولی هرگز به آن علاقه ندارند و انس نمی گیرند.1

و  	 نمی گیرند  تماس  می گیرند،  تماس  با همسایگان خود  دنیا  مردم  که  آن گونه  مردگان 
رفت وآمد نمی کنند با اینکه خانه هایشان به هم نزدیک است. 

7� دلیل برقرار نکردن رابطه
رَى«2 کَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَ الثَّ

َ
»وَ کَیْفَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ تَزَاوُرٌ وَ قَدْ طَحَنَهُمْ بِکَلْکَلِهِ الْبِلَى وَ أ

چگونه یکدیگر را دیدار کنند، در حالی که پوسیدگی، سنگینیِ خویش را بر پیکر آنان افکنده 
و آن ها را متلاشی ساخته و سنگ و خاک اعضایشان را خورده. 

نکته
اشاره به اینکه آن ها هرچند در قبرهای دیواربه دیوار هم خفته اند ولی همۀ قدرت خویش  	

را از دست داده و به مشتی خاک تبدیل شده اند.3

مشابه
دْخِلَ  	

ُ
أ وَ  ارِ  النَّ عَنِ  زُحْزِحَ  فَمَنْ  الْقِیامَةِ  یَوْمَ  جُورَکُمْ 

ُ
أ وْنَ  تُوَفَّ ما  إِنَّ وَ  الْمَوْتِ  نَفْسٍ ذائِقَةُ  ﴿کُلُّ 

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾4 همه کس مرگ را می چشد، و به تحقیق  ةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ الْجَنَّ
در روز قیامت مزد اعمال شما را به کمال خواهند داد. و هرکس را از آتش دور سازند و به 

بهشت درآورند به پیروزی رسیده است. و این زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص448.

2. تَزَاوُرٌ: دیدار؛ از باب تفاعل به معنای همدیگر را زیارت کردن است. 
طَحَن: خرد کرد، آرد کرد؛ طحین بر وزن فعیل به معنای مفعول است یعنی آرد شده؛ عرب ها به آرد »طحین« می گویند. 

کَلْکَلِ: سینه؛ و زان جعفر الصّدر.
ه الرّجل من الحجارة 

ّ
الْجَنَادِلُ: سنگ ها؛ جمع »جندله« به معنای تخته سنگ است؛ الجندل: و زان جعفر أیضا ما یقل

ال .
ّ

و قد تکسر الد

رَى: خاک. الثَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص448.

4. آل عمران، 185.
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تشبیه
مشبه: پوسیدگی 

مشبهٌ به: شتر 

»سینه«  که  شتر  لوازم  از  یکی  و  تشبیه شده  شتر  به  »بلی«  این جمله  در  بَه: 
َ

ش وجه 
است برای آن ذکر گردیده است؛ چون وقتی که شتر غضبناک می شود حمله می کند 
و آن انسان یا حیوانی را که به او غضب کرده، زیر سینۀ خود قرار می دهد و با فشاری 
که می آورد او را له می کند. حالا حضرت در این عبارت، پوسیدگی را به شتر تشبیه 
فرموده؛مثل اینکه می فرمایند پوسیدگی مانند شتر این انسان ها را زیر سینۀ خود قرار 

داده و با فشاری که به آن ها آورده آن ها را خرد و خمیر کرده است.

8� فراگیر بودن مرگ 
ذَلِکَ  کُمْ  ضَمَّ وَ  الْمَضْجَعُ  ذَلِکَ  ارْتَهَنَکُمْ  وَ  إِلَیْهِ  صَارُوا  مَا  إِلَى  صِرْتُمْ  قَدْ  نْ 

َ
کَأ »وَ 

الْمُسْتَوْدَعُ«1
)در آینده ای نزدیک( شما نیز به همان مسیری می روید که گذشتگان رفتند و در گرو همان قبر 

و در دل همان به ودیعت سپرده خواهید شد. 

نکته
اینکه قبر را برای مردگان به عنوان »مستودع« یعنی جایگاه موقتی و امانت ذکر کرده به  	

این دلیل است که برای همیشه در آنجا نیستند بلکه در آینده که روز قیامت است از آنجا 
بیرون می آیند و به صحنۀ رستاخیز و سپس قرارگاه ابدی خود رهسپار می شوند.2

9� حضور در دادگاه قیامت
سْلَفَتْ 

َ
مُورُ وَ بُعْثِرَتِ الْقُبُورُ ﴿هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أ

ُ
»فَکَیْفَ بِکُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِکُمُ الْ

1. صِرْتُمْ: رفتید. 
ارْتَهَنَکُمْ: شما را گرو گرفتند. 

الْمَضْجَعُ: خوابگاه؛ بستر و خوابگاه و در اینجا به معنای قبر است و از ریشۀ »ضجع« به معنای به پهلو خوابیدن است.
کُمْ: شما را در آغوشش قرار داد.  ضَمَّ

الْمُسْتَوْدَعُ: امانت دار؛ به جایی می گویند که امانت را در آن نگه می دارند؛ به قبر به این اعتبار »مستودع« گفته می شود 
که بدن را برای روز قیامت در آن امانت می گذارند چون در قیامت باید زنده شویم.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص99.

هِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُون﴾1«2   وا إِلَى اللَّ وَ رُدُّ
چگونه خواهید بود آن هنگام که امور به سرانجام رسد و مرده ها را از گورها بیرون آورند؟ 
»آنجاست که هر کسی آنچه از پیش فرستاده می آزماید و به سوی خدا مولای حقیقی خود 

بازگردانیده می شوند و آنچه به دروغ برمی ساخته اند از دستشان به در می رود.«  

مشابه
خْرى ﴾3 شما را از زمین آفریدیم و به  	

ُ
﴿مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ  وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَةً أ

آن باز می گردانیم و بار دیگر از آن بیرون می آوریم.

دُور﴾4 آیا نمی داند که چون آنچه  	 لَ ما فِى الصُّ  فَل یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِى الْقُبُورِ ۞ وَ حُصِّ
َ
﴿أ

در گورهاست، زنده گردد.

هَ یَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُور﴾5 و نیز قیامت خواهد آمد،  	 نَّ اللَّ
َ
یْبَ فیها وَ أ اعَةَ آتِیَةٌ لا رَ نَّ السَّ

َ
﴿وَ أ

شکی در آن نیست و خدا همۀ کسانی را که در گورها هستند، زنده می کند.

1. یونس، 30.

2. تَنَاهَتْ: به پایان رسید؛ از ریشۀ »تناهی« به معنای آخر رساندن گرفته شده است. 
بُعْثِرَتِ: شکافته شد؛ از ریشۀ »بعثره« در اصل به معنای زیرورو کردن و بیرون آوردن و استخراج کردن است و از آنجا که 
به هنگام احیای مردگان در قیامت، قبرها زیرورو می شود و آنچه درون آن هاست ظاهر می گردد. این تعبیر در مورد رستاخیز 

بت ترابها و أخرج موتاها من بعثرت الشی ء و بعثرته إذا استخرجته و کشفته .
ّ
به کار رفته است؛ بعثرات القبور: أی قل

وا: برگردانده شدند.  رُدُّ
این واژه  گاهی است، گاه  آ آزمایش سبب  آنجا که  از  و  آزمودن گرفته شده  به معنای  از ریشۀ »بلاء«  تَبْلُوا: می یابد؛ 

گاهی به کار می رود.  به معنای آ

ضَلَّ عَنْهُمْ: از دید و خاطرشان محو می شود، از دستشان می رود.
3. طه، 55.

4. عادیات، 9.

5. حج، 7.



پیشگفتار خطبه 
 از دعاهای امامA است و در آن از خداوند تقاضای هدایت به خیر و صلاح می کند. 
این دعا از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول سخن از محبت خداوند نسبت به 
گاهی از اسرار درون آن هاست؛ در بخش دوم  گاهی بر او و آ بندگان و توکل کنندگان بر او و آ
امام به خدا پناه می برد تا او را در حوادث پیچیده راهنما باشد و به آنچه مصلحت است 

هدایت فرماید و با عفو خود با او رفتار کند نه با عدالتش. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:اوایل حکومت امام در مدینه در 

سال 35 هجری
مخاطب:خداوند متعال 

موضوع:اعتقادی
ویژگی:نیایش با پروردگار1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص28.
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1� خداوند بهترین مونس 
لِینَ عَلَیْکَ«1 حْضَرُهُمْ بِالْکِفَایَةِ لِلْمُتَوَکِّ

َ
وْلِیَائِکَ وَ أ

َ
کَ آنَسُ الآنِسِینَ لِ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

آماده ترین  تو توکل کنند،  بر  برای کسانی که  بهترین مونسی و  برای دوستانت  تو  پروردگارا! 
ل مشکلات هستی.

ّ
حلا

نکته
ه  	

ّ
اولیاءالل زمرۀ  در  یعنی  دو صفت هستند:  این  واجد  که  که کسانی  دارد  این  به  اشاره 

با خدا  انسشان  این نعمت می شوند که  قرار گیرند، مشمول  یا در صف متوکلان  درآیند 
است و خداوند مشکلات آن ها را برطرف می کند.2

نس«؛ حقیقت انس، به دست آوردن آرامش در کنار 
ُ
1. آنَسُ: مأنوس ترین مونس ها؛ صیغۀ افعل تفضیل از ریشۀ »ا

انسان می گویند که روح اجتماعی دارد و انس  انسان را بدین جهت  با چیزی است و بعضی معتقدند که  یا  چیزی 

 الوحشة اسم من آنست بالشی ء انسا من باب علم و فی لغة من باب ضرب 
ّ

می گیرد؛ الانس: بالضمّ و بالتحریک ضد

 ما یونس به، و الایناس ضد الایحاش و هو وجدان الشی ء 
ّ

و فی القاموس من باب شرف أیضا، و الأنیس المونس و کل

ورِ ناراً﴾ أی أبصره و أحسّ به و استأنست به و تأنّست به أی ذهب التوحّش  ذی یونس به قال تعالی  ﴿آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّ
ّ
ال

علی  النون  بفتح  آنس  الانسین  آنس  إنّک  السّلام:  علیه  قوله  فأقول:  ذلک  عرفت  إذا  ینفر.  لم  و  القلب  و سکن  عنّی 

ارح 
ّ

وزن افعل اسم تفضیل من الانس، و آنسین بکسر النّون جمع انس اسم فاعل من انس بالشی ء، و أمّا ما قاله الش

المعتزلی من انّه کان القیاس أن یقول إنّک آنس المؤنسین، لأنّ الماضی أفعل و انّما الانسون جمع انس و هو الفاعل 

عن آنست بکذا فالرّوایة الصّحیحة إذا بأولیائک أی أنت أکثرهم انسا بأولیائک، فلا یکاد یفهم له معنی محصّل.

حْضَر: حاضرترین؛ افعل تفضیل از مادۀ »حضر« است یعنی تو نسبت به آن هایی که به تو توکل کرده اند حاضرتری و 
َ
أ

رفع نیاز و حاجات آن ها را می کنی. 

لِینَ: کسانی که کارهای خودشان را به کسی واگذار کنند و در اینجا با توجه به کلمۀ »علیک« مقصود کسانی  لِلْمُتَوَکِّ
است که کارهایشان را به خداوند عالم واگذار کرده اند.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص458.

لِینَ  لِلْمُتَوَکِّ بِالْکِفَایَةِ  حْضَرُهُمْ 
َ
أ وَ  وْلِیَائِکَ 

َ
لِ الآنِسِینَ   آنَسُ   کَ   إِنَّ هُمَّ  اللَّ

مَبْلَغَ  تَعْلَمُ  وَ  ضَمَائِرِهِمْ  فِى  عَلَیْهِمْ  لِعُ  تَطَّ وَ  سَرَائِرِهِمْ  فِى  تُشَاهِدُهُمْ  عَلَیْکَ 
وْحَشَتْهُمُ الْغُرْبَةُ 

َ
سْرَارُهُمْ لَکَ مَکْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَیْکَ مَلْهُوفَةٌ إِنْ أ

َ
بَصَائِرِهِمْ فَأ

نَّ 
َ
تْ عَلَیْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَئُوا إِلَى الِاسْتِجَارَةِ بِکَ عِلْماً بِأ آنَسَهُمْ ذِکْرُکَ وَ إِنْ صُبَّ

وْ 
َ
لَتِى أ

َ
هُمَّ إِنْ فَهِهْتُ  عَنْ مَسْأ مُورِ بِیَدِکَ وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِکَ  اللَّ

ُ
ةَ الْ زِمَّ

َ
أ

فَلَیْسَ  مَرَاشِدِى   إِلَى  بِقَلْبِى  خُذْ  وَ  مَصَالِحِى  عَلَى  نِى  فَدُلَّ طِلْبَتِى   عَنْ  عَمِیتُ 
هُمَّ احْمِلْنِى عَلَى عَفْوِکَ وَ  ذَلِکَ بِنُکْرٍ مِنْ هِدَایَاتِکَ وَ لَا بِبِدْعٍ  مِنْ کِفَایَاتِکَ اللَّ

لَا تَحْمِلْنِى عَلَى عَدْلِک .

مشابه
لُون﴾1 شیطان را بر کسانی که  	 یَتَوَکَّ هِمْ  بِّ رَ وَ عَلى   آمَنُوا  ذینَ  الَّ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى  لَیْسَ  هُ  ﴿إِنَّ

ایمان آورده اند و بر خدا توکل می کنند، تسلطی نیست.

هِ فَهُوَ حَسْبُه ﴾2 و هرکه بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است.  	 لْ عَلَى اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَوَکَّ
گاهی خداوند از درون انسان ها  2� آ

سْرَارُهُمْ لَکَ 
َ
لِعُ عَلَیْهِمْ فِى ضَمَائِرِهِمْ وَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَأ »تُشَاهِدُهُمْ فِى سَرَائِرِهِمْ وَ تَطَّ

مَکْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَیْکَ مَلْهُوفَةٌ«3
گاهی و از اندازۀ بینش عقل های آن ها باخبری. اسرار  تو درون آن ها را می بینی و از ضمیر آنان آ

آنان بر تو مکشوف و قلوبشان سخت به تو مشتاق است. 

نکته ها
به  	  

ً
معمولا »سرائر«  که  باشد  جهت  این  از  است  ممکن  »ضمائر«  و  »سرائر«  تفاوت 

حالات اخلاقی و »ضمائر« به نیاتی گفته می شود که انسان در دل می پروراند و به دنبال آن 
حرکت می کند.4

در جملۀ »قُلُوبُهُمْ إِلَیْکَ مَلْهُوفَةٌ« نتیجۀ ایمان و معرفت و توکل بر خدا را بیان می دارد.  	
و  مبدأ رحمت  آن  به  نسبت  انسان  اشتیاق  باشد،  بیشتر  او  به  نسبت  ایمان  و  هرچه علم 

محبت و کرم، افزون می گردد.5

مشابه
ید﴾6 ما  	 قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر

َ
نْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أ ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

1. نحل، 99.

2. طلاق، 3.

3. سَرَائِرِ: نیت و تصمیم درونی و انگیزه؛ جمع »سریره«.
لِعُ: مطلع هستی.  تَطَّ

ضَمَائِرِ: وجدان و باطن؛ جمع »ضمیر«.
 به بینش عقلی و فکری اطلاق می شود.

ً
مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ: مقدار بینایی هایشان؛ جمع »بصیرة« به معنای بینش است که معمولا

هف« گرفته شده و در اینجا 
َ
مَلْهُوفَةٌ: انسان مضطری که دادرس می طلبد؛ به معنای مشتاق یا داغ دار است و از ریشۀ »ل

معنای اول مناسب تر است؛ لهف: لهفا من باب فرح حزن کتلهّف علیه و هو لهیف القلب و لاهفه و ملهوفه أی محترقه .

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص458.

5. همان.

6. ق، 16.
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گاه هستیم؛ زیرا از رگ گردنش به او نزدیک تریم.  آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس او آ

نْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾1 و بدانید که خدا به آنچه در دل دارید  	
َ
هَ یَعْلَمُ ما فى  أ نَّ اللَّ

َ
﴿وَ اعْلَمُوا أ

گاه است. از او بترسید.  آ

﴿وَ یَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُون﴾2 هرچه را پنهان می دارید یا آشکار می سازید، می داند. 	
3� آرامش اولیاءاللّه در برابر مشکلات

تْ عَلَیْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَئُوا إِلَى الِاسْتِجَارَةِ  وْحَشَتْهُمُ الْغُرْبَةُ آنَسَهُمْ ذِکْرُکَ وَ إِنْ صُبَّ
َ
»إِنْ أ

مُورِ بِیَدِکَ وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِکَ «3
ُ
ةَ الْ زِمَّ

َ
نَّ أ

َ
بِکَ عِلْماً بِأ

بر  باران بلاها  اگر  آنان انس می گیرد و  با  تو  یاد  اندازد،  به وحشت  آنان را  تنهایی  اندوه  اگر 
سرشان فرو ریزد به پناه جستن از تو روی می آورند؛ زیرا می دانند زمام همۀ امور به دست 

توست و همۀ کارها از مشیت تو برمی خیزد. 

نکته ها
منظور از غربت در اینجا غربت و تنهایی در دنیاست و این عبارت حاکی از آن است که  	

اولیای خدا از وی طلب انس می کنند و انیس آن ها هم اوست.4

که  	 است  آن  به  اشاره  بِکَ«  الِاسْتِجَارَةِ  إِلَى  لَجَئُوا  الْمَصَائِبُ  عَلَیْهِمُ  تْ  صُبَّ إِنْ  »وَ  جملۀ 
دوستان خدا در هنگام نزول گرفتاری ها و ناملایمات، برای برطرف کردن آن ها به خدا توکل 
می کنند؛ زیرا وی برای رفع کردن مشکلات متوکلان از هرکس حاضرتر است و این سخن 
امام که اولیای خدا هرگاه مورد هجوم مصیبت ها قرار گیرند به او پناه می برند، بیانگر آن 
است که آنان به منظور رفع گرفتاری های خود، دل ها را فقط به او متوجه می کنند نه غیر او 

1. بقره، 235.

2. نمل، 25.

وْحَشَتْ: به وحشت انداخت. 
َ
3. أ

آنَسَ: مأنوس شد.
تْ: سرازیر شد.  صُبَّ

لَجَئُوا: پناه بردند. 
الِاسْتِجَارَةِ: پناه جستن؛ طلب جوار، یعنی پناهندگی.

ةَ: زمام ها؛ جمع »زمام« به معنای افسار حیوان، منظور تملک و سلطه بر امور است. زِمَّ
َ
أ

مَصَادِرَ: صادر شدن؛ مصدر میمی.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص102.

و این معنای توکل خالص است.1

لجام و زمام همۀ کارها به دست خداست. در واقع حضرت کارها را به اسب و شتر که  	
دارای لجام و افسار هستند، تشبیه فرموده وگرنه کاری به افسار و لجام ندارد. 

مشابه
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾2 و دل هایشان به یاد خدا آرامش می یابد. 	 لا بِذِکْرِ اللَّ

َ
﴿أ

استعاره
ه مستعار: ازمَّ

مستعارمنه: در اختیار گرفتن

مستعارله: سبب ها و علت های امور

جامع: جهت مشابهت آن است که اسباب و علل مانند زمام، کارها را در اختیار خود 
می گیرند و به سبب آن ها وجود پیدا می کنند.

4� خداوند بهترین راهنما
نِى عَلَى مَصَالِحِى وَ خُذْ بِقَلْبِى  وْ عَمِیتُ عَنْ طِلْبَتِى فَدُلَّ

َ
لَتِى أ

َ
هُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عَنْ مَسْأ »اللَّ

إِلَى مَرَاشِدِى فَلَیْسَ ذَلِکَ بِنُکْرٍ مِنْ هِدَایَاتِکَ وَ لَا بِبِدْعٍ مِنْ کِفَایَاتِکَ« 3 
خداوندا اگر از بیان خواستۀ خود عاجز شوم یا در پیدا کردن راه ورسم درخواست خود نابینا 
گردم، تو مرا به مصالح خودم راهنمایی کن و قلبم را به سوی آنچه رشد و صلاح من است، 
رهبری فرما که این کار از هدایت های تو بی سابقه و دور نیست و برآوردن چنین خواسته هایی 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص103.

2. رعد، 28.

3. فَهِهْتُ: عجز و ناتوانی و فراموش کاری؛ از ریشۀ »فهاهه«؛ الفهة: و الفهاهة العیّ، و قد فهه عیی، و فهه الشی ء نسیه. 
عَمِه: حیرت و تردید؛ الحیرة و التردّد مصدر عمه یعمه من باب فرح و منع، و فی بعض النسخ بدل عمهت عمیت. 

م ما تطلبه .
ّ

طِلْبَتِى: خواسته، امر مورد نیاز؛ الطلب: بکسر اللا
نِى: راهنمایی کن مرا. فَدُلَّ

مَرَاشِدِ: محل ها و راه های رشد؛ اسم مکان از مادۀ »رشد«؛ جمع »مرشد«.
نُکْرٍ: ناشناخته، غریب، منکر؛ النّکر: بالضمّ و بضمّتین المنکر.

ذی کان أولا یقال فلان بدع فی هذا 
ّ
بِبِدْعٍ: تازه و غریب و ناشناخته؛ امر جدید و بدون سابقه؛ البدع: بالکسر الأمر ال

الأمر أی هو أوّل من فعله فیکون اسم فاعل بمعنی المبتدع و البدیع فعیل منه و فیه معنی التّعجب و منه قوله تبارک و 

ه و نشر الشرائع و الأحکام .
ّ
سُلِ ﴾ أی ما أنا بأوّل من جاء بالوحی من عند الل تعالی  ﴿قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ
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برای تو تازگی ندارد. 

مشابه
هِ«1 تعجب از کسی  	 نْ هَلَکَ مَعَ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّ مَا الْعَجَبُ مِمَّ نْ نَجَا وَ إِنَّ »لَیْسَ الْعَجَبُ مِمَّ

که نجات پیدا کرده نیست، بلکه تعجب از کسی باید کرد که چگونه هلاک شده با اینکه 
رحمت خداوند بسیار وسیع است.

5� عفو و عدل الهی
هُمَّ احْمِلْنِى عَلَى عَفْوِکَ وَ لَا تَحْمِلْنِى عَلَى عَدْلِک«  »اللَّ

خداوندا! با عفو و بخشش خود با من رفتار کن و با عدل و دادگریت رفتار مکن. 

نکته
امام عفو و عدل الهی را مرکبی راهوار شمرده، عدل مرکبی است نگران کننده در حالی که  	

عفو مرکبی است آرام بخش و امام از خدا تقاضا می کند که مرا بر آن مرکب آرام بخش سوار 
کن تا آسوده خاطر به جوار تو بیایم و از مجازات های دردناک فارغ باشم.2

مشابه
بِهَا  	 لَ  طَوَّ وَ  سِهِ 

ْ
رَأ فَوْقِ  عَلَى  یَدَهُ  وَضَعَ   وَ  فَضْلٍ   وَ  مِنْهُ  بِرَحْمَةٍ  هُ  اللَّ دَنِىَ  یَتَغَمَّ نْ 

َ
أ إِلاَّ  نَا 

َ
أ »لَا 

صَوْتَهُ«3 من نیز به سبب علمم وارد بهشت نمی شوم جز اینکه خداوند مرا در رحمتش و 
فضلش بپوشاند و هنگامی که پیغمبر این سخن را می گفت، دست خود را بر سر نهاد و 

صدای خود را بلند و طولانی کرد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص103.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص463.

3. بحار الانوار، ج 7، ص1.

پیشگفتار خطبه
این کلام کوتاه تعریف از شخصیتی می کند که در دوران زندگی خود، وظایف خویش 
پیامبر اکرم] و اطاعت پروردگار  از دنیا رفت و در حفظ سنت  انجام داد و پاک دامن  را 
اختلاف  البلاغه  نهج  شارحان  میان  بوده،  کسی  چه  شخص  این  اینکه  مورد  کوشید. در 
است. شارحان اهل تسنن مانند ابن ابی الحدید و محمد عبده، این سخن را اشاره به خلیفۀ 
دوم می دانند و می گویند علیA آن را بعد از فوت عمر گفت؛ در حالی که چنین چیزی 
با خطبه های دیگر نهج البلاغه هماهنگ نیست، زیرا امامA در خطبۀ شقشقیه شکایت 
زیادی از حکومت خلیفۀ دوم دارد و در خطبه ها و برخی نامه های نهج البلاغه از غصب 

 شکایت می کند.
ً
خلافت، شدیدا

شارحان شیعه که یقین دارند این سخن نمی تواند دربارۀ خلیفۀ دوم باشد. بسیاری آن را 
اشاره به مالک اشتر و بعضی به سلمان فارسی دانسته اند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از وفات جناب مالک اشتر یا 

سلمان فارسی در مدینه، سال 35 هجری
مخاطب:مردم

موضوع:اخلاقی
ویژگی:یاد یاران1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص59.
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1� ویژگی های این یار پاک امام 
1� 1� راست کردن کژی ها

وَدَ«1
َ
مَ الْ هِ بَلَءُ ]بِلَدُ[ فُلَنٍ فَلَقَدْ قَوَّ »لِلَّ

خداوند پاداش خیر در برابر آزمایش های فلان شخص دهد که کژی ها را راست کرد.

نکته ها
امتحان  	 و  آزمایش  این  پاداش  به  اشاره  اینجا  در  و  امتحان  و  آزمایش  به معنای  »بلء« 

است و در مجموع به این معناست که خداوند آزمایش های متعددی نسبت به او داشت و 
امامA دعا فرمود که خداوند پاداش آن آزمایش ها را به نحو اکمل به او بدهد.2

این جمله که »کژی ها را راست کرد« مفهوم وسیعی دارد که هم مسائل اعتقادی را شامل  	
می شود و هم اخلاقی و اجتماعی.3

کلمۀ »فلن« در این خطبه یکی از کلمات مجمل است و مصداق آن معلوم نیست و  	
نمی دانیم که مقصود حضرت از این تمجیدات چه کسی بوده است. پس مقصود حضرت 

از فلان هرکسی که باشد در این خطبه تعریف و تمجید از آن فرد است. 

1� 2� درمان بیماری ها 
»وَ دَاوَى الْعَمَدَ«4 

و بیماری ها را درمان نمود.

مَ: راست کرد؛ از ریشۀ »قیام« و در اینجا به معنای راست کردن است.  1. قَوَّ
وَدَ: کجی؛ از ریشۀ »اود« به معنای خم کردن و کج کردن؛ الشی ء اودا من باب فرح اعوج.

َ
الْ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص470.

3. همان.

4. الْعَمَدَ: به معنای بیماری است و در اصل زخمی است که در پشت شتر از سواری بسیار حاصل می شود که زیر 
پوست بدن در آنجایی که زین، پالان و جهاز شتر گذاشته می شود، گوشت ها له می شود و بیماری به وجود می آید ولی 

چون پوست بدن سالم است، بیماری پیدا نیست و اینجا استعاره آورده برا ی بیماری درونی جامعه که برحسب ظاهر 

پیدا نیست؛ البعیر عمدا من باب فرح أیضا انفضح داخل سنامه من رکوب و حمل مع سلامة ظاهره.

فَ  الْفِتْنَةَ  ةَ وَ خَلَّ نَّ قَامَ السُّ
َ
وَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ أ

َ
مَ  الْ هِ بَلَءُ فُلَنٍ  فَلَقَدْ قَوَّ لِلَّ

هِ  اللَّ إِلَى  ى  دَّ
َ
أ هَا  شَرَّ سَبَقَ  وَ  خَیْرَهَا  صَابَ 

َ
أ الْعَیْبِ  قَلِیلَ  وْبِ  الثَّ نَقِىَّ  ذَهَبَ 

الُّ وَ  بَةٍ لَا یَهْتَدِى بِهَا الضَّ هِ رَحَلَ وَ تَرَکَهُمْ فِى طُرُقٍ مُتَشَعِّ قَاهُ بِحَقِّ طَاعَتَهُ وَ اتَّ
لَا یَسْتَیْقِنُ الْمُهْتَدِى .

نکته
منظور بیماری های اخلاقی و اجتماعی است.1 	

1� 3� برپا داشتن سنت پیامبر
ةَ«  نَّ قَامَ السُّ

َ
»وَ أ

سنت پیامبر را برپا داشت.

نکته
اقامۀ سنت به معنای بازگشت به عصر رسول خدا] است و پشت پا زدن به بدعت های  	

بسیاری که بعد از آن حضرت به وجود آمد.2

1� 4� دوری از فتنه ها
فَ الْفِتْنَةَ«3  »وَ خَلَّ

و فتنه ها را پشت سرگذاشت. 

نکته
فَ الْفِتْنَةَ« اشاره به این است که بعد از او اختلافات و فتنه های زیادی در میان  	 جملۀ »خَلَّ

مسلمین و یاران آن حضرت پیدا شد و سعادت او این بود که در جریان این فتنه ها قرار 
نگرفت؛4 یعنی در فتنه ها و آزمایش ها غرق نشد بلکه از فتنه ها گذشت و فتنه ها را پشت 

سر خود قرار داد. 

1� 5� زهد در دنیا
وْبِ قَلِیلَ الْعَیْبِ«5  »ذَهَبَ نَقِىَّ الثَّ

با جامه ای پاک و عیبی اندک از این جهان رخت بربست.

نکته ها
از خصوصیت های آن شخص این است که از دنیا رفت و حال آنکه به گناه آلوده نشده و  	

جامه اش پاک بود. این یک کنایه است یعنی آلودگی ندارد و کار زشت انجام نداده است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص471.

2. همان. 

لف« 
َ

فَ: این جمله در جایی گفته می شود که کسی قبل از حدوث حادثه ای چشم از دنیا بربندد. از ریشۀ »خ 3. خَلَّ

به معنای پشت سر.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص471.

وْبِ: با لباس پاک. 5. نَقِىَّ الثَّ
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عیبش کم است به این معنا نیست که بی عیب است؛ چون غیر از معصومین همۀ افراد  	
دیگر دارای عیب هستند و گناه و خلاف می کنند ولی معصومین گناه و خطا و اشتباه ندارند. 

1� 6� رها بودن از بدی
هَا« صَابَ خَیْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّ

َ
»أ

خیر و نیکی آن را درک کرد و از شر و بدی آن رهایی یافت.

نکته
دو ضمیر مؤنث »ها« در »خیرها« و »شرّها« به حکومت و ولایت برمی گردد؛ یعنی خیر  	

و خوبی حکومت و ولایت را دریافت و شر حکومت را هم پشت سر گذاشت، در حقیقت 
شر حکومت او را آلوده نکرد. از اینکه این دو ضمیر در این دو کلمه به حکومت برمی گردد 
معلوم می شود که شخص مورد نظر حضرت کسی بوده که دستش به حکومت بند بوده 

است که گفته اند یا مالک اشتر یا خلیفۀ دوم بوده است. 

1� 7� مطیع امر خداوند 
هِ طَاعَتَهُ«1  ى إِلَى اللَّ دَّ

َ
»أ

وظیفۀ خود را در برابر اطاعت خداوند انجام داد.

1� 8� حق تقوای الهی
هِ رَحَلَ«2  قَاهُ بِحَقِّ »وَ اتَّ

و حق تقوای الهی را به جا آورد.

2� حوادث بعد از مرگ این یار امام 
الُّ وَ لَا یَسْتَیْقِنُ الْمُهْتَدِى«3   بَةٍ لَا یَهْتَدِى بِهَا الضَّ »وَ تَرَکَهُمْ فِى طُرُقٍ مُتَشَعِّ

از جهان رفت و مردم را در برابر راه های گوناگونی واگذاشت که نه گمراهان در آن هدایت 
می یابند و نه جویندگان هدایت، راه خویش را با اطمینان پیدا می کنند. 

ى: ادا کرد.  دَّ
َ
1. أ

2. رَحَلَ: از دنیا رفت. 
بَةٍ: گوناگون؛ مختلف و دارای شعبه های گوناگون است.  3. مُتَشَعِّ

لَا یَهْتَدِى: هدایت نمی شود. 
لَا یَسْتَیْقِنُ: به  یقین نمی رسد.

نکته
این سخن اشاره به حوادثی است که یکی بعد از دیگری بعد از مالک به وجود آمد که از  	

آثار جنگ صفین و نهروان بود و منافقان و دشمنان اسلام به آن دامن می زدند. روزی نبود 
که فتنۀ تازه ای برپا نکنند و هفته و ماهی نمی گذشت که درگیری جدیدی به راه نیندازند.1

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص472.



پیشگفتار خطبه
فرموده.  بیان  خلافت  امر  در  او  با  مردم  بیعت  پیرامون  که  است   Aامام سخنان  از 
محتوای خطبه این است که امامA می فرماید: من برای بیعت شما نیامدم، شما به سراغ 
من آمدید و به قدری شور و اشتیاق داشتید که حتی عبای مرا از دوشم افکندید و کفش مرا 
پاره کردید، سرور و شادمانی و هیجان حاصل از این بیعت تمام جامعۀ شما را فراگرفته بود. 

شناسنامۀ خطبه
مدینه، سال  در  اوایل حکومت  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

35 هجری
مخاطب:مردم

موضوع:سیاسی، تاریخی
ویژگی:شرح بیعت سراسیمه مردم1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص25.
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1� من هرگز طالب حکومت نبودم
بِلِ الْهِیمِ عَلَى  »وَ بَسَطْتُمْ یَدِى فَکَفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ تَدَاکَکْتُمْ عَلَىَّ تَدَاکَّ الِْ

عِیفُ«1 دَاءُ وَ وُطِئَ الضَّ عْلُ وَ سَقَطَ الرِّ ى انْقَطَعَتِ  النَّ حِیَاضِهَا یَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّ
دستم را گشودید و من آن را بستم، آن را کشیدید و من آن را جمع کردم، سپس مانند شترانِ 
تشنه ای که به آبشخورهایشان وارد می شوند، بر من هجوم آوردید، تا آنجا که بند کفش پاره 

گشت، عبا بر زمین افتاد، و ناتوان در زیر پا لگدکوب شد.  

نکته ها
معنای سخن حضرت این است که من برای بیعت کردن با خود به سراغ شما نیامده  	

بودم بلکه این شما بودید که برای بیعت با من هجوم آوردید و به زور با من بیعت کردید. 

بِلِ«: مفعول مطلق نوعی است برای »تداککتم«؛ »یَوْمَ وِرْدِهَا« به معنای روزی  	 »تَدَاکَّ الِْ
بودند،  نرسیده  حوض ها  این  به  که  هنگامی  تا  می رسیده اند  آب  این  به  شترها  که  است 
نزدیک می شوند، هرکدام  به آب  نبوده ولی وقتی که می فهمیدند که  تداکى هم  و  هجوم 

 الناسَ: دست خود را برای درخواست چیزی 
ً
فا

ُّ
ف

َ
ک

َ
 ، ت

َ
ف

َّ
ف

َ
ک

َ
ف« به معنای دست؛ ت

َ
1. فَکَفَفْتُ: دستم را بستم؛ از مادۀ »ک

به سوی مردم دراز کرد.

« گویند که کشیدن چیزی 
ّ

« در اصل به معنی زیادت است، جذب و کشیدن را »مد
ّ

مَدَدْتُمُوهَا: کشیدید؛ از مادۀ »مد
سبب زیادت طول آن است. 

فَقَبَض: گرفتن. 
وُطِئَ: در زمین فرورفتن، پایمال شدن؛ الواطِی: در زمین فرورفته؛ مکانٌ  واطٍ: جای گود و فرورفته.

« در اصل به معنای زمین صاف و هموار است و از آنجا که برای صاف و هموار کردن  تَدَاکَکْتُمْ: ازدحام کردید؛ از ریشۀ »دکَّ
زمین باید آن را محکم بکوبند، این واژه به معنای کوبیدن شدید به کار رفته و هنگامی که به باب تفاعل می رود به معنای 

ق. 
ّ

ک و هو الد
ّ

ازدحام شدیدی است که سبب پهلو زدن به یکدیگر می شود؛ التّداکّ: الازدحام الشدید مأخوذ من الد

حِیَاضِ: جایگاه آب. 
عْلُ: بند کفشم پاره شد.  انْقَطَعَتِ  النَّ

دَاءُ: ردایم افتاد. سَقَطَ الرِّ
الْهِیمِ: شخص یا حیوانی که مبتلا به عطش شدید است. این واژه در مورد عاشقان بی قرار نیز به کار می رود؛ الهیم: 

بالکسر العطاش .

تَدَاکَکْتُمْ عَلَىَ  تَدَاکَّ  ثُمَّ  فَقَبَضْتُهَا  بَسَطْتُمْ یَدِى فَکَفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا  وَ 
دَاءُ وَ وُطِئَ  عْلُ وَ سَقَطَ الرِّ ى انْقَطَعَتِ النَّ بِلِ الْهِیمِ  عَلَى حِیَاضِهَا یَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّ الِْ
وَ هَدَجَ   غِیرُ  بِهَا الصَّ ابْتَهَجَ  نِ 

َ
أ اىَ  إِیَّ بِبَیْعَتِهِمْ  اسِ  بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّ وَ  عِیفُ  الضَّ

إِلَیْهَا الْکَبِیرُ وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِیلُ وَ حَسَرَتْ  إِلَیْهَا الْکِعَاب .

برای اینکه در آب خوردن بر دیگری پیشی بگیرند، هجوم می آورده که در نتیجه »تداکّ« 
هم به وجود می آمده است. 

عْلُ« کفش های هجوم آورندگان است نه کفش های خودشان و  	 مقصود حضرت از »النَّ
این طبیعی است که وقتی عده ای هجوم بیاورند چه بسا برخی کفش هایشان پاره می شود و 
برخی عبا از دوششان می افتد؛ البته این جمله حاکی از آن است که ازدحام مردم برای بیعت 
با حضرت خیلی فشرده و زیاد بوده است و حضرت محاجه می کنند که اگر حاکمیت به 
بیعت مردم است، من هنگام بیعت مردم چنین جمعیتی را داشتم که هیچ یک از خلیفه های 
قبل نداشتند و همان طور که شترهای تشنه از روی اشتیاق به طرف حوض های آب هجوم 

می برند، این مردم هم از روی اشتیاق به طرف من هجوم آورده و بیعت می کردند. 

تشبیه
مشبه: یاران امام 

مشبهٌ به: شتر تشنه 

بَه: بیعت مردم با امامA شبیه به بیعتی بود که مردم در فتح مکه با پیامبر 
َ

وجه ش
اکرم] داشتند. مردم از حکومت عثمان ناراضی بودند و از بی عدالتی هایی که در 
زمان او انجام می شد رنج می بردند؛ به همین دلیل تشنۀ عدالت بودند و برای بیعت 
با امامA با شور و هیجان هجوم آوردند که امامA این اشتیاق و شور را به حمله 

بردن شتران تشنه برای آب خوردن تشبیه می کند که با هیجان حمله ور می شوند.

2� شور و هیجان بی سابقه برای بیعت با امام
غِیرُ وَ هَدَجَ إِلَیْهَا الْکَبِیرُ وَ تَحَامَلَ  نِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّ

َ
اىَ أ اسِ بِبَیْعَتِهِمْ إِیَّ »وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّ

نَحْوَهَا الْعَلِیلُ وَ حَسَرَتْ إِلَیْهَا الْکِعَاب «1

1. ابْتَهَجَ: شاد شد؛ از مادۀ »هَیَجَ« به معنای به هیجان آمد، برانگیخته شد؛ المِهْیَاج: به هیجان درآمده؛ الهائج: خشم 
و جوشش.

 در مورد 
ً
هَدَجَ: با قدم های لرزان حرکت کرد؛ از ریشۀ »هدج« به معنای راه رفتن افراد ضعیف و لرزان است و غالبا

پیران ناتوان به کار می رود؛ هدج: یهدج من باب ضرب مشی مشیا ضعیفا مرتعشا قال الفیروز آبادی: الهدجان محرّکة 

یخ. 
ّ

و کغراب مشیة الش

حامُل« به معنای انجام دادن چیزی با مشقت و تکلف است؛ تحامل: فی 
َ
تَحَامَلَ: با تحمل زحمت آمد؛ از ریشۀ »ت

ة.
ّ

فه علی مشق
ّ
الأمر تکل

حَسَرَتْ: نقاب از صورت برداشت؛ از ریشۀ »حسر« در اینجا به معنای نقاب از صورت برداشتن است؛ ولی ریشۀ اصلی
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آن قدر مردم از بیعتشان با من مسرور و شادمان شده بودند که کودکان به وجد آمده و پیران 
خانه نشین با پای لرزان برای دیدن منظرۀ این بیعت و شرکت در آن به راه افتاده بودند. بیماران 
برای مشاهدۀ آن به زحمت خود را بدان جا می رساندند و دوشیزگان نورسیده بدون نقاب در 

آن جمع حاضر شدند.1 

آن به معنای برهنه کردن و گاه به معنای خسته شدن به کار می رود. گویا خستگی انسان را از نیروهایش برهنه می کند؛ 

ارح البحرانی و حسرت عن ساقها الکعاب. 
ّ

حسرت: أی کشفت عن وجهها و فی نسخة الش

الْکِعَاب: دختر جوان؛ »کاعب« به معنای دوشیزه ای که تازه برآمدگی سینه اش آشکار شده و اشاره به دختران نوجوان 
است؛ کعب: الجاریة تکعب من باب ضرب و قعد کعوبا نهد ثدیها، و جاریة کعاب وزان سحاب النّاهدة الثدی و 

تْرابا﴾.
َ
الجمع کواعب قال تعالی  ﴿وَ کَواعِبَ أ

پیشگفتار خطبه
در این خطبه امامA از مسائل گوناگونی سخن می گوید: در بخش اول دربارۀ اهمیت 
تقوا و پرهیزکاری و آثار حیات بخش آن سخن می گوید؛ در بخش دوم پس از توصیه به انجام 
اعمال صالح از ضرورت یاد مرگ و پایان زندگی و از دست رفتن فرصت ها بحث می کند؛ 
کید مجدد بر تلاش و کوشش در جهت جمع آوری زادوتوشۀ سفر  در بخش سوم پس از تأ

آخرت به فریب کاری دنیا اشاره کرده می فرماید: بیدار باشید دنیا شما را نفریبد. 

در آخرین بخش پیرامون صفات زاهدان و ویژگی های زندگی آنان و شرح مفهوم و حقیقت 
زهد سخنان پر معنایی آمده است. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:نفس شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص118.
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1� اهمیت و آثار تقوا 
1� 1� کلید سعادت

هِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ«1 »فَإِنَّ تَقْوَى اللَّ
تقوا و پرهیزکاری کلید درهای درستی است. 

1. سَدَادٍ: رستگاری؛ از ریشۀ »سَد« به معنای عمل درست و سخن بجا، صحت و تناسب و شایستگی؛ السّداد: بالفتح 

الصّواب من القول و العمل .

هِ  مِفْتَاحُ  سَدَادٍ وَ ذَخِیرَةُ مَعَادٍ وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَکَةٍ وَ نَجَاةٌ  فَإِنَّ تَقْوَى اللَّ
وَ  فَاعْمَلُوا  غَائِبُ   الرَّ تُنَالُ  وَ  الْهَارِبُ  یَنْجُو  وَ  الِبُ  الطَّ یَنْجَحُ  بِهَا  هَلَکَةٍ  کُلِّ  مِنْ 
یَةٌ وَ  قْلَمُ جَارِ

َ
عَاءُ یُسْمَعُ وَ الْحَالُ هَادِئَةٌ وَ الْ تَنْفَعُ وَ الدُّ وْبَةُ  یُرْفَعُ وَ التَّ الْعَمَلُ 

وْ مَوْتاً خَالِساً فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ 
َ
وْ مَرَضاً حَابِساً أ

َ
عْمَالِ عُمُراً نَاکِساً أ

َ
بَادِرُوا بِالْ

غَیْرُ  قِرْنٌ  وَ  مَحْبُوبٍ  غَیْرُ  زَائِرٌ  اتِکُمْ  طِیَّ مُبَاعِدُ  وَ  شَهَوَاتِکُمْ  رُ  مُکَدِّ وَ  اتِکُمْ  لَذَّ
قْصَدَتْکُمْ 

َ
فَتْکُمْ غَوَائِلُهُ وَ أ عْلَقَتْکُمْ حَبَائِلُهُ وَ تَکَنَّ

َ
مَغْلُوبٍ وَ وَاتِرٌ غَیْرُ مَطْلُوبٍ قَدْ أ

نَبْوَتُهُ  تْ عَنْکُمْ  قَلَّ وَ  عَلَیْکُمْ عَدْوَتُهُ   تَتَابَعَتْ  وَ  وَ عَظُمَتْ فِیکُمْ سَطْوَتُهُ  مَعَابِلُهُ 
نْ تَغْشَاکُمْ دَوَاجِى ظُلَلِهِ وَ احْتِدَامُ عِلَلِهِ وَ حَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ غَوَاشِى 

َ
فَیُوشِکُ أ

قَدْ  نْ 
َ
فَکَأ مَذَاقِهِ  جُشُوبَةُ  ]خُشُونَةُ[  وَ  طْبَاقِهِ 

َ
أ دُجُوُّ  وَ  إِرْهَاقِهِ  لِیمُ 

َ
أ وَ  سَکَرَاتِهِ 

لَ دِیَارَکُمْ وَ بَعَثَ  ى آثَارَکُمْ وَ عَطَّ کُمْ وَ عَفَّ قَ نَدِیَّ کُمْ وَ فَرَّ سْکَتَ نَجِیَّ
َ
تَاکُمْ بَغْتَةً فَأ

َ
أ

یبٍ مَحْزُونٍ لَمْ یَمْنَعْ وَ  اثَکُمْ یَقْتَسِمُونَ تُرَاثَکُمْ بَیْنَ حَمِیمٍ خَاصٍّ لَمْ یَنْفَعْ وَ قَرِ وُرَّ
دِ  زَوُّ بِ وَ الِاسْتِعْدَادِ وَ التَّ هُّ

َ
أ آخَرَ شَامِتٍ لَمْ یَجْزَعْ  فَعَلَیْکُمْ بِالْجَدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّ

مَمِ 
ُ
تْ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ مِنَ الْ نْیَا کَمَا غَرَّ کُمُ الْحَیَاةُ الدُّ نَّ ادِ وَ لَا تَغُرَّ فِى مَنْزِلِ الزَّ

تَهَا  فْنَوْا عِدَّ
َ
تَهَا وَ أ صَابُوا غِرَّ

َ
تَهَا وَ أ ذِینَ احْتَلَبُوا دِرَّ الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَةِ الَّ

مْوَالُهُمْ مِیرَاثاً لَا یَعْرِفُونَ مَنْ 
َ
جْدَاثاً وَ أ

َ
صْبَحَتْ مَسَاکِنُهُمْ أ

َ
تَهَا 6 وَ أ خْلَقُوا جِدَّ

َ
وَ أ

هَا  فَإِنَّ نْیَا  الدُّ فَاحْذَرُوا  دَعَاهُمْ  مَنْ  یُجِیبُونَ  لَا  وَ  بَکَاهُمْ  مَنْ  یَحْفِلُونَ  لَا  وَ  تَاهُمْ 
َ
أ

یَنْقَضِى  لَا  وَ  رَخَاؤُهَا  یَدُومُ  لَا  نَزُوعٌ  مُلْبِسَةٌ  مَنُوعٌ  مُعْطِیَةٌ  خَدُوعٌ  ارَةٌ  غَرَّ ارَةٌ  غَدَّ
هْلِهَا فَکَانُوا 

َ
نْیَا وَ لَیْسُوا مِنْ أ هْلِ الدُّ

َ
یَرْکُدُ بَلَؤُهَا کَانُوا قَوْماً مِنْ أ عَنَاؤُهَا وَ لَا 

بُ  فِیهَا کَمَنْ لَیْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فِیهَا بِمَا یُبْصِرُونَ وَ بَادَرُوا فِیهَا مَا یَحْذَرُونَ تَقَلَّ
جْسَادِهِمْ وَ 

َ
مُونَ مَوْتَ أ نْیَا یُعَظِّ هْلَ الدُّ

َ
هْلِ الآخِرَةِ وَ یَرَوْنَ أ

َ
بْدَانِهِمْ بَیْنَ ظَهْرَانَىْ أ

َ
أ

حْیَائِهِم  .
َ
شَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أ

َ
هُمْ أ

نکته
عظمت  	 که  می شود  سبب  زیرا  است؛  نیک بختی  و  سعادت  درهای  تمام  کلید  »تقوا« 

الهی در دل انسان اهمیت یافته وی را بر آن می دارد که از منهیات و محرمات بپرهیزد و 
تسلیم فرمان حق تعالی باشد، راه مستقیم عدالت را گرفته و هیچ گونه انحرافی در گفتار و 
کردار او راه نیابد و در نتیجه، مستوجب رحمت بی پایان پروردگار می شود که خود بهترین 

هدف از زندگی انسان است.1

مشابه 
قینَ﴾2 خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد. 	 هُ مِنَ الْمُتَّ لُ اللَّ ما یَتَقَبَّ ﴿إِنَّ
قْوى ﴾3 زادوتوشه برگیرید که بهترین زادوتوشه تقواست.  	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ
تْقاکُم﴾4  گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست. 	

َ
هِ أ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
﴿إِنَّ أ

تشبیه
مشبه: تقوا

مشبهٌ به: کلید 

بَه: به این دلیل در این سخن تقوا را تشبیه به کلید فرموده است، زیرا همان طور 
َ

وجه ش
که کلید باعث باز کردن در می شود و آدمی را به گنجینه های گران بها می رساند، صفت 

تقوا و پرهیزکاری نیز گشاینده تمام درهای رحمت و ثواب های پروردگار است.

1� 2� ذخیرۀ قیامت
»وَ ذَخِیرَةُ مَعَادٍ« 

تقوا ذخیرۀ روز قیامت است. 

نکته
باعث  	 آنچه  و  الهی  خشیت  و  خوف  برای  آمادگی  چون  است؛  رستاخیز  ذخیرۀ  تقوا 

کمالاتی در روح و نفس می شود از بهترین اندوخته هایی است که موجب نجات انسان از 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص115.

2. مائده، 27.

3. بقره، 197.

4. حجرات، 13.
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تمام گرفتاری های رستاخیز می شود.1 

1� 3� آزادی از بردگی 
»وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَکَةٍ«2

تقوا سبب آزادی از هرگونه بردگی است که بر انسان چیره می شود. 

نکته
این جمله شامل آزادی از بردگی شیطان و هوای نفس و انسان های ستمگر است.3 	

1� 4� نجات از هلاکت 
»وَ نَجَاةٌ مِنْ کُلِّ هَلَکَةٍ«

تقوا سبب نجات انسان از هرگونه هلاکت است.

نکته
به وسیلۀ تقوا  	 از هوای نفس است و هنگامی که هوای نفس  انسان در پیروی  هلاکت 

کنترل شود، انسان از هلاکت رهایی می یابد.4

1� 5� صراط مستقیم 
الِبُ«5 »بِهَا یَنْجَحُ الطَّ

به وسیلۀ تقوا جویندگان به مقصود خود می رسند. 

نکته ها
تقوا، صراط مستقیم الهی است که از هرگونه افراط و تفریط و کوتاهی و تعدی برکنار  	

است و صراط مستقیم انسان را در کمترین زمان به مقصد می رساند.6 

با تقوا، هر جوینده ای به مقصد خود می رسد. اگر مراد از این مقصد امر آخرتی باشد که  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص115.

2. عِتْقٌ: آزادی.
مَلَکَةٍ: عادت ثابت؛ گناهانی است که انسان را تحت تأثیر قرار داده و بر او چیره می شود؛ ملکه: یملکه من باب ضرب 

ملکا مثلثة و ملکة بالتحریک احتواه قادرا علی الاستبداد به.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص484.

4. همان.

ه أی أظفر به.
ّ
5. یَنْجَحُ: به مقصد می رسد؛ بالضمّ الظفر بالمطلوب و أنجحه الل

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص484.

بسیار روشن است، زیرا باعث ثواب آخرت می شود و اما اگر با توجه به دنیا حساب کنیم، 
از آن جهت است که بسیاری از مردم را می بینیم که با شعار اهل تقوا و تظاهر به آن، وسیلۀ 

رسیدن به خواسته های دنیوی و موفقیت در کوشش های خود را فراهم می کنند.1

»باء« در کلمۀ »بها« سببیت است و ضمیر »ها« به تقوا برمی گردد.  	
1� 6� رهایی

»یَنْجُو الْهَارِبُ«2
به وسیلۀ تقوا فرار کنندگان رهایی می یابند. 

مشابه
الِمینَ  	 قَوْا وَ نَذَرُ الظَّ ذینَ اتَّ ى الَّ ا ۞ثُمَّ نُنَجِّ کَ حَتْماً مَقْضِیًّ ﴿وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَلى  رَبِّ

ا﴾3 و هیچ یک از شما نیست که وارد جهنم نشود و این حکمی است حتمی از  فیها جِثِیًّ
زانو  به  همچنان  را  ستمکاران  و  می دهیم  نجات  را  پرهیزکاران  آنگاه  تو  پروردگار  جانب 

نشسته در آنجا وامی گذاریم. 

1� 7� رسیدن به اهداف
غَائِبُ«4 »وَ تُنَالُ الرَّ

با تقوا به هر هدف و خواستۀ رفیع و بلندی می توان رسید.

مشابه
به  	 که  است  بهشتی  همان  این  ا﴾5  تَقِیًّ کانَ  مَنْ  عِبادِنا  مِنْ  نُورِثُ  تى   الَّ ةُ  الْجَنَّ ﴿تِلْکَ 

بندگانمان، آن ها که پرهیزکاری کرده اند، عطا می کنیم.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص116.

2. یَنْجُو: نجات می یابد.
الْهَارِبُ: فرار کننده؛ از مادۀ »هَرب« به معنای فرار کردن. کسی هم که از عذاب خدا در وحشت و اضطراب است، 

هارب است.

3. مریم، 71 و 72.

غَائِبُ: آرزوها؛ جمع »رغیبه« به معنای خواستۀ مهم است؛ از ریشۀ رغبت گرفته شده است؛ الرّغائب: جمع  4. الرَّ
الرّغیبة و هو الأمر المرغوب فیه و العطاء الکثیر.

5. مریم، 63.
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2� لزوم بهره گیری از فرصت ها 
یَةٌ«1 قْلَمُ جَارِ

َ
عَاءُ یُسْمَعُ وَ الْحَالُ هَادِئَةٌ وَ الْ وْبَةُ تَنْفَعُ وَ الدُّ »فَاعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ یُرْفَعُ وَ التَّ

تا هنگامی که فرصت برای قبولی اعمال دارید و توبه سودمند است و دعا به اجابت می رسد 
و در آرامش به سر می برید و قلم ها در جریان است، عمل کنید. 

نکته ها
نفع توبه به این است که خداوند از گناهان گذشتۀ انسان می گذرد و او را در قیامت به  	

بهشت می برد. 

و  	 دعا ها  بلکه  باشد  آخرت  به  مربوط  دعا  که  نیست  این  دعا  بودن  مفید  از  مقصود 
خواسته های دنیوی هم شنیده می شود و هرچه از آن ها به صلاح دنیا و آخرت انسان باشد 
در  را  آن  پاداش  نباشد، خداوند  به صلاح  اندازه  هر  و  اجابت می رسد  به  دنیا  در همین 

آخرت عطا می کند. 

تا زمانی که  	 هَادِئَةٌ«: مقصود از »حال« زمان فعلی و حیات دنیاست؛ یعنی  الْحَالُ  »وَ 
در این دنیا هستید در آرامش و سکون هستید؛ یعنی اضطراب و گرفتاری های اخروی را 
می توان در دنیا برطرف نمود و با توبه به آرامش و سکون رسید ولی اگر این حال به قیامت 
و برزخ تبدیل شد، دیگر گذشته است و آن اضطراب به حال خود باقی می ماند و آرامشی 

در کار نخواهد بود. 

مشابه 
الِحُ یَرْفَعُه ﴾2 سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود،  	 بُ وَ الْعَمَلُ الصَّ یِّ ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ

و کار شایسته به آن رفعت می بخشد.

نْ یَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحین﴾3 و اما کسی که توبه  	
َ
ا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسى  أ مَّ

َ
﴿فَأ

کند و ایمان آورَد و به کار شایسته پردازد، امید که از رستگاران باشد.

1. یُرْفَعُ: صعود می کند.
هَادِئَةٌ: آرام؛ از ریشۀ »هدوء« به معنای آرامش و سکوت است؛ هدء: هدءا من باب منع سکن. 

قْلَمُ: قلم ها.
َ
الْ

یَةٌ: جاری؛ در جریان. جَارِ
2. فاطر، 10.

3. قصص، 67.

سْتَجِبْ لَکُم ﴾1 و پروردگارتان فرمود: »مرا بخوانید تا شما را اجابت  	
َ
کُمُ ادْعُونى  أ بُّ ﴿قالَ رَ

کنم «.

اعِ إِذا دَعان ﴾2و هرگاه بندگان من،  	 جیبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
ى قَریبٌ أ ى فَإِنِّ لَکَ عِبادى عَنِّ

َ
﴿وَ إِذا سَأ

از تو دربارۀ من بپرسند ]بگو[ من نزدیکم، و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند 
اجابت می کنم. 

حْصاها﴾3 این چه نامه ای است که هیچ  	
َ
﴿ما لِهذَا الْکِتابِ لا یُغادِرُ صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً إِلاَّ أ

]کار[ کوچک و بزرگی را فرونگذاشته، جز اینکه همه را به حساب آورده است. 

3� انجام عمل صالح قبل از ایجاد مانع
وْ مَوْتاً خَالِساً«4

َ
وْ مَرَضاً حَابِساً أ

َ
عْمَالِ عُمُراً نَاکِساً أ

َ
»وَ بَادِرُوا بِالْ

و به انجام اعمال صالح مبادرت ورزید پیش از آنکه عمر پشت کند یا بیماری مانع از عمل 
گردد یا مرگ برباید.

نکته
امام همۀ مخاطبان خود را تشویق می کند که بر این سه امر پیشی گیرند: دوران کهولت  	

که تمام اعضا نیرو و توان خود را از دست می دهد و قرآن آن را »ارذل العمر« )نامطلوب ترین 
انسان  از  را  توان  و  تاب  و  می شود  طولانی  گاه  که  بیماری هایی  و  نامیده  زندگی(  دوران 
می گیرد نه قادر بر عبادت به صورت کامل است و نه خدمت به انسان ها و همچنین مرگ 

که همه چیز را ناگهان از انسان می رباید.5

4� حقیقت مرگ
اتِکُمْ  زَائِرٌ غَیْرُ مَحْبُوبٍ وَ قِرْنٌ   رُ شَهَوَاتِکُمْ وَ مُبَاعِدُ طِیَّ اتِکُمْ وَ مُکَدِّ »فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّ

1. غافر، 60.

2. بقره، 186.

3. کهف، 49.

4. بَادِرُوا: پیش دستی کنید. 
سه بالتشدید و 

ّ
به علی رأسه کنک

ّ
نَاکِساً: از حیات به مرگ رفتن؛ از ریشۀ »نکس« به معنای واژگون ساختن چیزی؛ قل

سْهُ ﴾. رْهُ نُنَکِّ یوخ بعد الهرم أی السّاقطون کثیرا قال تعالی  ﴿وَ مَنْ نُعَمِّ
ّ

النکس بضمّتین المدرهمّون من الش

حَابِساً: حبس کننده؛ بازدارنده از کار و کوشش.
خالِساً: رباینده؛ از ریشۀ »خلس« به معنای ربودن چیزی با حیله و اختلاس نیز به همین معناست؛ الشی ء اختطفته .

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص489.
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غَیْرُ مَغْلُوبٍ وَ وَاتِرٌ غَیْرُ مَطْلُوبٍ«1
زیرا مرگ ویران کنندۀ لذات شماست و خواسته های دل شما را تیره وتار می سازد و منزلگاه های 
سفرتان را تیره وتار می سازد. دیدار کننده ای است که هرگز دوست داشتنی نیست و حریفی است 

شکست ناپذیر و جنایت کاری است تعقیب ناپذیر.

مشابه 
از آن می گریزید،  	 هُ مُلقیکُم﴾2  بگو: آن مرگی که  فَإِنَّ مِنْهُ  ونَ  تَفِرُّ ذى  الَّ الْمَوْتَ  إِنَّ  ﴿قُلْ 

 به سراغ شما می آید.
ً
قطعا

﴿قُلْ لَن  ینفَعَکُمُ  الفِرارُ انْ فَرَرْتُم مِنَ المَوتِ﴾3 بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید،  	
هرگز این گریز برای شما سود نمی بخشد.

استعاره
مستعار: زائر

مستعارمنه: ناپسندی

مستعارله: مرگ

برای مرگ  آدمی هجوم می آورد،  به  اعتبار که  این  به  را  امامA لفظ »زائر«  جامع: 
 دوست داشتنی است، 

ً
استعاره آورده و چون کسی که به دیدار انسان می آید، معمولا

امامA با بیان صفت غیرمحبوب، این زائر را که مرگ است از دیدار کنندۀ معمولی 
جدا کرده تا آدمی به ناپسند بودن مرگ توجه کند و در انجام اعمال نیک بکوشد.

1. هَادِمُ: ازبین برنده؛ خراب کننده، ویران کننده؛ از مادۀ »هَدم« به معنای از بین بردن. 

: تیره شد.
ً
دِرَارا

ْ
، اک رَّ

َ
د

ْ
رُ: تیره کننده؛ از مادۀ »کدر« و کدارت به معنی تیرگی؛ اک مُکَدِّ

»طیّ« پ  ریشۀ  از  است.  آمده  به معنای هدف  نیز  و  و جهت  ناحیه  به معنای  »طیّه«  مقاصد شما؛ جمع  اتِکُمْ :  طِیَّ
به معنای جمع وجور کردن گرفته شده و گاه به معنای عبور کردن و پیمودن راه به کار می رود؛ الطیة: بالکسر کالنیّة لفظا 

ارح المعتزلی: هی منزل السّفر.
ّ

و معنی و قال الش

جاعة.
ّ

قِرْنٌ : حریف؛ هماورد؛ القرن: بالکسر کفوک فی الش
ر« به معنای زه کمان؛ مَوتور: آدمی که کشته شده؛ واتر: اسم فاعل به معنای جنایت کننده 

َ
وَاتِر: جنایت کار؛ از ریشۀ »وَت

تی 
ّ
ال و کینه توز است؛ القاتل و الموتور القتیل الذی لم یدرک دمه مأخوذان من الوتر بالکسر و الفتح و هی الجنایة 

یجنیها الرّجل علی غیره من قتل أو نهب أو سبی و قد وتره یتره وترا و وترا وترة أفزعه و أدرکه بمکروه، و تره ماله نقصه إیاه.

2. جمعه، 8.

3. احزاب، 16.

استعاره
مستعار: واتر

مستعارمنه: غیرمطلوب

مستعارله: مرگ

جامع: مرگ، همانند شخصی است که در شجاعت و دلیری همتا ندارد و کلمۀ واتر 
را با صفت غیرمطلوب برای مرگ استعاره آورده؛ یعنی او می تواند دل ها را از هم جدا 

کند و بمیراند ولی ممکن نیست که از او مطالبۀ خون شود و مورد انتقام قرار گیرد.

5� ویژگی های مرگ
وَ  قْصَدَتْکُمْ  مَعَابِلُهُ  وَ عَظُمَتْ فِیکُمْ سَطْوَتُهُ 

َ
أ وَ  فَتْکُمْ  غَوَائِلُهُ   تَکَنَّ وَ  عْلَقَتْکُمْ حَبَائِلُهُ  

َ
أ »قَدْ 

تْ عَنْکُمْ نَبْوَتُهُ «1  تَتَابَعَتْ عَلَیْکُمْ عَدْوَتُهُ  وَ قَلَّ
دام هایش بر دست و پای شما افتاده و مصائب و مشکلاتش سراسر وجود شما را احاطه کرده، 
تیرهایش شما را هدف قرار داده و هیبت و صولت آن بر شما عظیم است و تجاوزش پی درپی بر 

شما وارد می شود.

نکته ها
که  	 وقتی  مرگ  تیرهای  که  می فرمایند  حضرت  عبارت  این  در  مَعَابِلُهُ«:  قْصَدَتْکُمْ  

َ
»أ

هدف گیری کرد، انسان را ناکار می کند. 

»وَ تَتَابَعَتْ عَلَیْکُمْ عَدْوَتُهُ«: حضرت در این عبارت می فرمایند که این تعدی و تجاوزهای  	
مرگ نسبت به انسان دنباله دار و پیاپی است؛ یعنی ابتدا موی انسان سفید می شود و سپس 

زانو های انسان بی قدرت می شود و...

عْلَقَتْکُمْ: به گردن شما انداخته؛ به شما آویخته.
َ
1. أ

حَبَائِل: دام صیادی، تور و تله؛ جمع »حباله«.
نَف« به معنای احاطه داشتن است؛ یعنی مصیبت های مرگ شما را در 

َ
فَت: احاطه کردن بر چیزی؛ از ریشۀ »ک تَکَنَّ

کنف و احاطۀ خود دارد. 

غَوَائِل: فساد و شر و حادثۀ سنگین.
وی.

ّ
مَعَابِل: پیکان تیر؛ جمع »معبل«؛ المعابل: جمع معبلة و زان مکنسة و هو النّصل العریض الط

سَطْوَتُهُ: قهر و غلبه، خشم. 
عَدْوَتُهُ: عداوتش؛ تعدی و تجاوز؛ التّعدی .

 و لم یؤثر.
ّ

نَبْوَتُهُ: کارگر نشدن و خطا رفتن ضربۀ شمشیر و تیر و مانند آن است؛ نبا: السّیف عن الضریبة نبوا و نبوة کل
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تشبیه
مشبه: مرگ 

مشبهٌ به: صیاد، تیرانداز 

بَه: امام گاه مرگ را به صیادی تشبیه کرده که برای همۀ انسان ها دام گسترده است و 
َ

وجه ش
با مرگ برای همۀ انسان ها بدون استثنا وجود دارد و گاه به تیراندازی که تیرهایش به خطا 

نمی رود و همه را در برمی گیرد، تشبیه کرده یا شمشیرزنی که شمشیرش کارگر است.

7� حملات مرگ به انسان ها 
نْ تَغْشَاکُمْ  دَوَاجِى  ظُلَلِهِ  وَ احْتِدَامُ  عِلَلِهِ وَ حَنَادِسُ  غَمَرَاتِهِ  وَ غَوَاشِى سَکَرَاتِهِ وَ 

َ
»فَیُوشِکُ  أ

طْبَاقِهِ  وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ«1
َ
لِیمُ إِرْهَاقِهِ  وَ دُجُوُّ أ

َ
أ

نْ تَغْشَا: که احاطه کند. 
َ
1. أ

دَوَاجِى: تاریک؛ جمع »داجیه« به معنای تاریک و ظلمانی.
ة و هی السّحاب. 

ّ
لل: جمع ظل

ّ
« به معنای سایبان؛ الظ

ّ
ظُلَل: ابرها؛ جمع »ظل

 حرّها.
ّ

احْتِدَامُ : سختی ها؛ شدت؛ از ریشۀ »حدم«؛ احتدم: النّار التهبت و اشتد
حَنَادِسُ: تاریکی شدید؛ جمع »حندس« به معنای تاریکی و شب بسیار تاریک است؛ الحنادس: جمع حندس و زان 

زبرج الظلمة.
غَمَرَاتِ: شداید؛ جمع »غمره« به معنای شدید و سختی است؛ غمرات الموت: شداید و سختی های حالت مرگ و 
جان دادن است که انسان را فرامی گیرد، زیرا »غمره« در اصل به آب زیادی گفته می شود که چیزی را در خود فرومی برد 

 انصراف به عذاب یا گرفتاری داشته باشد. 
ً
غَوَاشِى: بی هوشی؛ جمع »غاشیه« به معنای فراگیر و پوشاننده. احتمالا

سخت  کارهای  به  و  است  غلبه  و  قهر  با  چیزی  پوشاندن  به معنای  اصل  در  »رَهق«  ریشۀ  از  مرگ؛  رسیدن  إِرْهَاقِ: 
و سنگین اطلاق می شود، در ضمن در بسیاری از نسخ به جای »ارهاق« »ازهاق« آمده است که از ریشۀ »زهوق« 
به معنای اضمحلال و هلاکت و نابودی است و »ازهاق روح « به معنای جدا کردن روح از بدن است؛ إرهاقه: بالرّاء 
المهملة مصدر أرهقته أی أعجلته و یقال أرهقه طغیانا أغشاه إیّاه و الحق ذلک به، و فی بعض النّسخ بالزاء المعجمة 

ی ء بطل .
ّ

من زهق الش
 فی لغة ردّیة.

ّ
ین أی یقرب و لا تفتح شینه إلا

ّ
فَیُوشِکُ : نزدیک می شود؛ الأمر أن یکون و أن یکون الأمر بکسر الش

: ظلمات؛ تاریکی. دُجُوُّ
طْبَاق: تراکم؛ جمع »طبق« به معنای چیزی است که روی چیز دیگری قرار داده می شود، گویی برای تاریکی طبقاتی 

َ
أ

 شی ء و فی بعض 
ّ

بق بالتحریک غطاء کل
ّ

وجود دارد که گاه روی هم متراکم و شدید می شود؛ أطباقه: بالفتح جمع الط
النسخ بالکسر مصدر أطبقه أی غطاه.

جُشُوبَةُ: ناگواری آزار دهنده؛ به معنای خشونت است خواه در غذا باشد که لازمه اش ناگواری است یا در سخن و مانند 
 شی ء و 

ّ
عام من باب ضرب جشوبة صار جشیبا و هو السّی ء الماکل و الخشن الغلیظ البشع من کل

ّ
آن؛ جشب: الط

الجشب بالضمّ قشور الرّمان، و فی بعض النّسخ و خشونة مذاقه بالخاء المعجمة و النون. 
مَذَاقِهِ: ذائقه اش؛ مصدر میمی است به معنای طعم و مزه.

نزدیک است سایه های تاریک مرگ شما را بپوشاند و شدت بیماری اش شما را فرابگیرد و ظلمت 
شدید آسیب های آن بر شما مسلط شود و تاریکی سکرات مرگ بر شما چیره گردد، و دردهای 
جانکاه خروج روح از بدن بر شما عارض گردد و پرده های تاریک آن بر شما فروافتد و شربت 

ناگوار مرگ بر شما چشانده شود.

نکته ها
»ظلّ« به معنای سایه است و »داجیه« به معنای شب تاریک است. ابر خیلی تاریک، ابر  	

غضب و نقمت خداست. وقتی که خدا می خواست کسانی را هلاک کند، ابتدا ابرهای 
تیره وتاری می آمد بعد عذاب خدا بر آن ها می بارید. 

دست  	 از  را  خود  حواس  و  هوش  مستی  حالت  در  انسان  چون  سَکَرَاتِهِ«:  غَوَاشِى  »وَ 
می دهد و در هنگام مرگ هم همین طور است، از این جهت حالت هنگام مرگ را تعبیر به 

مستی کرده اند. 
طْبَاقِهِ «: اطباق به معنای این است که چیز سنگینی به نحوی روی انسان بیفتد و  	

َ
»وَ دُجُوُّ أ

او را احاطه کند که قدرت حرکت کردن نداشته باشد و حتی از فرط نگرانی زبان او نیز بند 
آمده و قدرت تکلم کردن ندارد. 

»وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ«: گاهی انسان چیزی را می چشد و بر اثر مزۀ خوب آن لذت می برد  	
گاهی هم بر اثر مزۀ بد آن ناراحت می شود. در مورد طعم مرگ، حضرت با آوردن کلمۀ 
 برای افراد نگرانی دارد گرچه ممکن 

ً
»جشوبه« تعبیر به ناملایمت و بدی فرموده که اصولا

است که مرگ به ذائقۀ اندکی از مردم لذیذ و شیرین باشد. 

مشابه
ه ﴾1 و هرگاه موج دریا چون ابرها آنان را بپوشاند،  	 لَلِ دَعَوُا اللَّ ﴿وَ إِذا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّ

خدا را با اخلاص می خوانند. 
استعاره

مستعار: حنادس

مستعارمنه:حالات وحشتناک و ترس آور

مستعارله: سکرات مرگ 

جامع: واژۀ »حنادس« را که به معنای تاریکی هاست، استعاره آورده از حالاتی که برای 
انسان بر اثر سکرات و بی هوشی ها در هنگام فرارسیدن مرگ پیدا می شود که باید از 

1. لقمان، 32.
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آن ترس و وحشت داشت. همان گونه که تاریکی باعث ترس و وحشت می شود مرگ 
نیز چنین است.

استعاره
َّ

مستعار: ظل

مستعارمنه: بیماری مرگ آور

مستعارله: مرگ

« را که به معنای سایه است برای بیماری های مرگ آور استعاره آورده 
ّ

جامع: کلمۀ »ظل
و آن بیماری ها را به ابرهای تاریک کننده تشبیه فرموده است؛ زیرا هدف امامA از 
این سخنان ترساندن انسان از مرگ است و ابرهای تیره کننده و تاریکی زا بهترین وسیلۀ 

رف مرگ می بیند.
ُ

ایجاد رعب و ترس است که آدمی خود را در ش

8� نزول ناگهانی مرگ 
لَ دِیَارَکُمْ وَ بَعَثَ  ى آثَارَکُمْ  وَ عَطَّ کُمْ  وَ عَفَّ قَ نَدِیَّ کُمْ  وَ فَرَّ سْکَتَ نَجِیَّ

َ
تَاکُمْ بَغْتَةً فَأ

َ
نْ قَدْ أ

َ
»فَکَأ

اثَکُمْ یَقْتَسِمُونَ تُرَاثَکُمْ «1 وُرَّ
گویی ناگهان مرگ بر شما وارد می شود و با ورود خود، شما را حتی از سخنان آهسته و درگوشی، 
ساکت می سازد. اهل مجلستان را پراکنده می کند. آثارتان را محو و خانه هایتان را بی صاحب 

می سازد. وارثان شما را برمی انگیزد تا اموالتان را در میان خود تقسیم کنند. 

نکته ها
تبدیل می کند که  	 به جسد های سرد و بی جان  بیان می دارد که مرگ شما را  این جمله 

ثروت هایتان  و  گشته  خالی  شما  جای  آنگاه  نمی آیید.  کار  به  خاک  در  نهادن  برای  جز 
تقسیم می گردد. این همان بازی مرگ است که تنها داشتن توشۀ آخرت از آثار و پیامدهای 

1. بَغْتَةً: ناگهانی، بدون خبر قبلی.
»نجوا«  ریشۀ  از  می گوید  سخن  درگوشی  و  آهسته  که  کسی  و  نجواکننده  به معنای  »نجّی«  شما؛  نجواگر  کُمْ :  نَجِیَّ

به معنای گفتن سخن درگوشی است.

: جمعتان؛ به معنای مرکز اجتماع برای مشورت یا شادی یا گفت وگوهای معمولی.  نَدِىَّ
ى: محو کرد؛ از ریشۀ »عفو« گرفته شده که یکی از معانی آن محو شدن آثار چیزی است و »عفیّ« به حکم باب  عَفَّ

تفعیل معنای متعدی دارد، یعنی محو و نابود کرد.

تُرَاثَکُمْ: ارث شما؛ مالی که به ارث گذاشته می شود.

ناگوارش می رهاند.1

کُمْ«: آن هایی که با نجوا کردن و سرّی سخن گفتن می خواستند کلاه سر  	 سْکَتَ نَجِیَّ
َ
»فَأ

دیگران بگذارند و در حقیقت برای دیگران نقشه می کشیدند، مرگ همۀ آن ها را ساکت کرد 
و کلاه را بر سر خودشان گذاشت. 

مشابه
تَهُ﴾2 چون حکم  	

َ
کُلُ مِنْسَأ

ْ
رْضِ تَأ

َ
ةُ الْ هُمْ عَلى  مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّ ا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّ ﴿فلَمَّ

گاه کرد: عصایش را جوید. مرگ را بر او راندیم حشره ای از حشرات زمین مردم را بر مرگش آ

تشبیه
مشبه: حالت انتظار مرگ

مشبهٌ به: خود مرگ 

بَه: وجه شباهت هم نزدیک بودن مرگی که انتظار آن می رود با مرگی که فرض 
َ

وجه ش
وجودش شده است، چون هرچه آینده است نزدیک می باشد.

9� سه گروه بازماندگان 
9� 1� دوستان خاص

»بَیْنَ حَمِیمٍ  خَاصٍّ لَمْ یَنْفَعْ«3 
برخی از این وارثان، آشنایان خاص هستند که وقتی مرگ فرارسد سودی برایتان ندارند. 

9� 2� خویشاوندان دل سوز
یبٍ مَحْزُونٍ لَمْ یَمْنَعْ«  »وَ قَرِ

خویشاوندان دل سوز و غمگینی هستند که قدرت بر دفع مرگ ندارند.

9� 3� دشمنان
 »وَ آخَرَ شَامِتٍ لَمْ یَجْزَعْ«4 

دشمنان شماتت کننده ای هستند که از مرگ شما جزع و فزعی ندارند. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص533.

2. سبأ، 14.

3. حَمِیمٍ : دوست صمیمی؛ فامیل نزدیک.

4. شَامِت: شماتت کننده، کسی که به مصیبت شادمان می شود.

لَمْ یَجْزَعْ: ناله نکرد.
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نکته
انسان نزدیک هستند که این ها  	 به  ورثه بر سه دسته اند: الف. خویشاوندانی که خیلی 

در هنگام مرگ خیلی تلاش می کنند تا مریض را از مرگ نجات بدهند ولی وقتی که مرگ 
اندازه  این  به  که  است  خویشاوندی  دیگر  دستۀ  ب.  ندارد؛  فایده  تلاشی  هیچ  می رسد 
برای نجات او تلاش نمی کند اما از مرگ آن فرد نگران و غصه دار می شود؛ ج. دستۀ سوم 
کسانی هستند که نه تنها برای نجات او از مرگ فعالیتی ندارند و پس از مرگ هم غصه دار 
نیستند بلکه از مرگ او خوشحال هستند و روزها آرزوی مرگ او را می کرده و زمان های 
زیادی در انتظار مرگ او بوده اند و شاید برای رسیدن مرگ او دعا هم می کرده اند. این ها 

خویشاوندانی هستند که در انتظار ارث و میراث بوده اند.

10� لزوم زادوتوشه گرفتن از دنیا 
ادِ«1 دِ فِى مَنْزِلِ الزَّ زَوُّ بِ وَ الِاسْتِعْدَادِ وَ التَّ هُّ

َ
أ »فَعَلَیْکُمْ بِالْجَدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّ

حال که چنین است کوشا باشید و برای سفر آخرت مهیا شوید، زادوتوشه را از این منزل که این 
نعمت در آن فراوان است، برگیرید. 

نکته
»تاهّب« اشاره به نیت بر آماده شدن است و »استعداد« به جنبۀ عملی آن اشاره دارد.2 	

11� عبرت گیری از پیشینیان 
الْقُرُونِ  وَ  الْمَاضِیَةِ  مَمِ 

ُ
الْ مِنَ  قَبْلَکُمْ  کَانَ  مَنْ  تْ  غَرَّ کَمَا  نْیَا  الدُّ الْحَیَاةُ  کُمُ  نَّ تَغُرَّ لَا  »وَ 

الْخَالِیَةِ«3
زندگی دنیا شما را نفریبد آن گونه که پیشینیان و امت های گذشته و اقوامی را که از میان رفتند 

فریب داد. 

: تلاش؛ بکسر الجیم کالجد الرّزق و العظمة. 1. جَدِّ

اجْتِهَادِ: به این معنا که انسان تمام وقت و نیروی خود را برای رسیدن به هدف خود مصرف کند. 
بِ: آمادگی؛ آماده شدن برای چیزی است و از ریشۀ »أهبه« به معنای آمادگی یا وسایل است گاه معنای مصدری  هُّ

َ
أ التَّ

دارد و گاه اسم جامد.

دِ: توشه گرفتن؛ توشه برداری، از مادۀ »زادَ« به معنای توشه . زَوُّ التَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص498.

کُمُ: شما را نفریبد. نَّ 3. لَا تَغُرَّ
تْ: فریب داد.  غَرَّ

الْقُرُونِ الْخَالِیَةِ: مردم قرن های گذشته.

نکته
مقصود حضرت از این جمله این است که همان گونه که دنیا ملت های پیش از شما را  	

مغرور کرده و فریب داده و به غفلت انداخته است، شما را مغرور نکند. ملت های گذشته 
سرگرم جمع کردن مال و مقام و شهرت شدند و به دنبال چیزهای بی فایده بودند و از دنیا 
برای آخرت استفاده ای نبردند بلکه آخرت و معنویت را انکار کردند پس باید ما عبرت 

بگیریم تا به سرنوشت گذشتگان گرفتار نشویم. 

مشابه 
هِ الْغَرُورُ﴾1 و آرزوها شما را غرّه کرد تا  	 کُمْ بِاللَّ هِ وَ غَرَّ مْرُ اللَّ

َ
ى جاءَ أ مانِىُّ حَتَّ

َ
تْکُمُ الْ ﴿وَ غَرَّ

فرمان خدا آمد و ]شیطانِ [ مغرورکننده، شما را دربارۀ خدا بفریفت.

قینَ﴾2 و  	 ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّ ناتٍ وَ مَثَلً مِنَ الَّ نْزَلْنا إِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّ
َ
﴿وَ لَقَدْ أ

 به سوی شما آیاتی روشنگر و خبری از کسانی که پیش از شما روزگار به سر برده اند، 
ً
قطعا

و موعظه ای برای اهل تقوا فرود آورده ایم.

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾3 و زندگی دنیا جز مایۀ فریب نیست. 	 ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ
12� دنیای حیله گر 

صْبَحَتْ مَسَاکِنُهُمْ 
َ
تَهَا وَ أ خْلَقُوا جِدَّ

َ
تَهَا وَ أ فْنَوْا عِدَّ

َ
تَهَا وَ أ صَابُوا غِرَّ

َ
تَهَا وَ أ ذِینَ احْتَلَبُوا دِرَّ »الَّ

تَاهُمْ وَ لَا یَحْفِلُونَ مَنْ بَکَاهُمْ وَ لَا یُجِیبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ«4
َ
مْوَالُهُمْ مِیرَاثاً لَا یَعْرِفُونَ مَنْ أ

َ
جْدَاثاً وَ أ

َ
أ

1. حدید، 14.

2. نور، 34.

3. آل عمران، 185.

4. احْتَلَبُوا: دوشیدند؛ از ریشۀ »حلب« معنای دوشیدن شیر است.
تَ: شیر یا شیر فراوان است؛ عرب به هرچیز مایعی مانند شیر که با فشار از جای خود خارج شود، می گوید؛ ادرار  دِرَّ

را هم به این دلیل که با فشار از جای خود خارج می شود »ادرار« می گویند. 

صَابُوا: دریافت کردند.
َ
أ

تَهَا: غفلت آن را؛ سهل انگاری و غفلت است. غِرَّ
تَهَا: مواد مفیدش را نابود کردند؛ از مادۀ »فنی« به معنای از بین رفتن ، فانی شدن. فْنَوْا عِدَّ

َ
أ

لَا یُجِیبُونَ: جواب نمی دهند؛ پاسخ ندادند.
ت: مدت، ایام، رزق وروزی ذخیره شده.  عِدَّ

ق« به معنای فرسودگی و کهنه شدن است. 
َ
ل

َ
خْلَقُوا: کهنه کردند؛ از ریشۀ »اخلاق« به معنای کهنه کردن و از ریشۀ »خ

َ
أ
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همان ها که شیر از پستان دنیا دوشیدند و به فریب آن گرفتار شدند، مدت آن را به پایان بردند 
و تازه های آن را کهنه ساختند و سرانجام کاخ ها و مساکن آن ها گورستان شد و ثروت هایشان، 
گریه  برایشان  که  آن ها  به  و  نمی شناسند  را  وی  برود،  آنان  نزد  که  کسی  دیگران.  برای  میراث 

می کنند، اهمیت نمی دهند و به کسانی که آنان را صدا زنند، پاسخ نمی گویند. 

نکته ها
تَهَا« اشاره به کسانی است که از تمام امکانات  	 صَابُوا غِرَّ

َ
تَهَا وَ أ ذِینَ احْتَلَبُوا دِرَّ جملۀ »الَّ

همۀ  از  و  دوشیدند  آخر  تا  بود  دنیا  پستان  در  که  شیری  که  گویی  شدند؛  بهره مند  دنیا 
زرق وبرق ها بهره مند شدند.1

جْدَاثاً« دو معنا دارد: نخست اینکه از کاخ هایشان به گورها  	
َ
صْبَحَتْ مَسَاکِنُهُمْ أ

َ
جملۀ »وَ أ

منتقل شدند و دیگر اینکه در بعضی از حوادث وحشتناک مانند زلزله ها، کاخ ها بر سرشان 
ویران شد.2

13� حذر از دنیا 
نْیَا« »فَاحْذَرُوا الدُّ

از زرق وبرق دنیا برحذر باشید.

14� دلایل حذر از دنیا
14� 1� دنیای بی وفا 

ارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِیَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ لَا یَدُومُ رَخَاؤُهَا وَ لَا یَنْقَضِى عَنَاؤُهَا  ارَةٌ غَرَّ هَا غَدَّ »فَإِنَّ

ادامه از صفحۀ قبل:
تَهَا: تازه هایش؛ تازه و نو بودن است؛ این واژه معنای اسمی نیز دارد و به معنای جدید و نو است. جِدَّ

جْدَاثاً: گورها؛ جمع »جدث« به معنای گور و قبر است. 
َ
أ

لَا یَحْفِلُونَ: توجهی ندارند؛ اعتنا نمی کنند؛ از ریشۀ »حفل« به معنای اعتنا کردن و اهمیت دادن است؛ حفل: القوم 
حفلا اجتمعوا و المحفل و زان مجلس و مقعد محل الاجتماع، و الاحتفال بالشی ء الاعتناء به و المبالغة فیه.

مَنْ بَکَاهُمْ: کسی که بر آن ها گریه کرد.
لَا یُجِیبُونَ: جواب نمی دهند. 

مَنْ دَعَاهُمْ: کسی که آن ها را صدا زد.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص500.

2. همان.

وَ لَا یَرْکُدُ بَلَؤُهَا«1 
زیرا دنیا بی وفا، مکار و فریبنده و حیله گر است. بخشنده ای است منع کننده )که از یک دست 
بی دوام،  آن  راحتی  و  آرامش  برهنه کننده.  است  پوشنده ای  می گیرد(  دیگر  دست  با  و  می دهد 

سختی هایش بی سرانجام و بلاهایش مداوم است. 

نکته ها
ار از ریشۀ »غدر« به معنای پیمان شکنی  	

ّ
تفاوت واژۀ »غداره« و »غراره« و »خدوع«: غد

به معنای  »خدعه«  ریشۀ  از  »خدوع«  و  فریبندگی  به معنای  »غرور«  ریشۀ  از  »غرّار«  و 
حیله گری است.2

تعبیر به »مُعْطِیَةٌ مَنُوعٌ« یعنی هنوز دنیا چیزی را به انسان نداده باز پس می گیرد.3 	

و  	 قدرت  از  زیبایی  لباس  یک  یا  دنیا  است:  تفسیر  دو  نَزُوعٌ«  »مُلْبِسَةٌ  تعبیر  مورد  در 
عظمت در تن انسان می کند یا اینکه منظور این است که لباس های بی ارزشی می پوشاند 

و لباس های باارزش برمی کند.4

تفاوت واژه های »رخاء« و »عناء« و »بلء«: »رخاء« آرامش است که در دنیا کمتر پیدا  	
»بلء«  »عناء« سختی ها و مشکلات است که همواره دامان اهلش را گرفته و  می شود. 

ارَةٌ: بسیار مکر کننده؛ صیغۀ مبالغه است از مادۀ »غدر« به معنای مکر و حیله. 1. غَدَّ
ارَةٌ: بسیار مغرور کننده.  غَرَّ

عَ« به معنای حیله کردن، فریب دادن. 
َ

د
َ

خَدُوعٌ: فریب دهنده؛ از مادۀ »خ
مُعْطِیَةٌ: عطا کننده؛ از مادۀ »عطاء« و »عطیّه« به معنای بذل و احسان، بخشنده.

مَنُوعٌ: منع کننده.
نَنده؛ از ریشۀ »نَزَعَ« به معنای بر کننده؛ کندن و جدا ساختن. 

َ
نَزُوعٌ: ک

لَا یَدُومُ: دوام نمی یابد. 
رَخَاؤُهَا: رفاه، فراوانی، ارزانی.

لَا یَنْقَضِى: تمام نمی شود. 
عَنَاء: رنج، مشقت. 

لَا یَرْکُدُ: متوقف نمی شود؛ از ریشۀ »رکود« به معنای بی حرکت و آرام بودن.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص502.

3.همان.

4. همان.
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حوادث ناگوار است.1

دنیا  	 ریاست های  و  مقام  از  هیچ یک  یا  می دهد  انسان  به  دنیا  که  اموالی  از  هیچ یک 
دائمی و همیشگی نیست؛ هم آن اموالی را که به انسان می دهد پس می گیرد و هم مقام و 

ریاست های خود را.

»وَ لَا یَرْکُدُ بَلَؤُهَا«: تا زمانی که انسان در این دنیاست در حال امتحان و آزمایش است  	
و در لابه لای خوشی های دنیا گرفتاری هایی هم وجود دارد که وسیلۀ آزمایش انسان است. 

14� 2� سراب بودن دنیا برای زاهدان 
هْلِهَا فَکَانُوا فِیهَا کَمَنْ لَیْسَ مِنْهَا« 

َ
نْیَا وَ لَیْسُوا مِنْ أ هْلِ الدُّ

َ
»کَانُوا قَوْماً مِنْ أ

آن ها گروهی از اهل دنیا بودند که در واقع اهل آن نبودند؛ یعنی در دنیا می زیستند اما همچون 
کسانی بودند که در آن زندگی نمی کردند. 

نکته ها
زاهدان و پرهیزکاران در دنیا همانند دیگران می خورند و کار می کنند و لذت می برند اما  	

در  را  خود  عمر  ازاین رو  آن هاست؛  ماندگارترین  لذت ها  بهترین  که  دانسته اند  خرد  راه  از 
دستیابی به لذت های ابدی مصرف می کنند و از این جهت با دیگر مردمان تفاوت دارند.2

ممکن است در این عبارت حضرت این توهم پیش بیاید که حضرت در این عبارت  	
نیستند.  دنیا  اهل  از  و  دنیا هستند  اهل  از  این ها  که می گوید  فرموده  نقیضین  بین  جمع 
به معنای مردم است ولی  الدنیا«  »اهل  »اهل« در عبارت  جواب این توهم این است که 
اهل در عبارت »من اهلها« به معنای دل بستگان به دنیاست؛ یعنی زاهدان گروهی از مردم 
همین دنیا هستند ولی از دل بستگان به آن نیستند از جمله کسانی که دارای چنین اوصافی 
بودند، حضرت سلیمان بود که بر جن و انس و حیوانات حکومت داشت و همه در اختیار 

او بودند و علاوه بر آن نبوت هم داشت. 

مشابه
جز  	 آخرت،  برابر  در  دنیا  زندگی  قَلیل﴾3 متاع  إِلاَّ  الآخِرَةِ  فِى  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ  مَتاعُ  ﴿فَما 

اندکی نیست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص503.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص536.

3. توبه، 38.

ارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُون ﴾1 و زندگی حقیقی همانا ]در[ سرای  	 ﴿وَ إِنَّ الدَّ
آخرت است؛ ای کاش می دانستند.

رفته  	 شما  دست  از  آنچه  بر  آتاکُم﴾2 تا  بِما  تَفْرَحُوا  لا  وَ  فاتَکُمْ  ما  عَلى   سَوْا 
ْ
تَأ ﴿لِکَیْل 

اندوهگین نشوید و به ]سبب [ آنچه به شما داده است شادمانی نکنید.

14� 3� چشم بصیرت 
»عَمِلُوا فِیهَا بِمَا یُبْصِرُونَ«3

به آنچه با چشم بصیرت در دنیا می نگریستند عمل می کردند. 

14� 4� فرار کردن از آنچه بر حذر بودند 
»وَ بَادَرُوا فِیهَا مَا یَحْذَرُونَ«4

و از آنچه برحذر بودند فرار می کردند )تا دامانشان به آن آلوده نشود(.

نکته
پرهیزکاران زاهد، با اینکه در دنیا هستند ولی از کیفرهای آخرت که بعدها می آید و باید آن  	

روز از آن بپرهیزند، هم اکنون در حذر کردن از آن می کوشند، گویا عذاب آخرت برای اینکه 
خودش را به آن ها برساند مسابقه گذاشته و شتابان می آید، ولی ایشان در مسابقه به سوی 
نجات از آن جلو افتاده و سبقت گرفته اند، زیرا بر مرکب های نجات سوار و به دستگیره های 

آن که دستورهای دینی و حدود الهی است، چنگ زده و به انجام آن پرداخته اند.5 

14� 5� نشست و برخاست با اهل آخرت 
هْلِ الآخِرَةِ«6

َ
بْدَانِهِمْ بَیْنَ ظَهْرَانَىْ أ

َ
بُ أ »تَقَلَّ

1. عنکبوت، 64.

2. حدید، 23.

3. یُبْصِرُونَ: می بینند؛ بینا می شوند.
گاه  و  پرداختن  چیزی  انجام  به  بی درنگ  به معنای  گاه  که  است  »مبادرت«  ریشۀ  از  کردند؛  پیش دستی  بَادَرُوا:   .4

به معنای پیشی گرفتن از چیزی است. 

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص126.

ب« بوده که به دلیل تخفیف یکی از دو حرف تاء از آن حذف شده است به معنای حرکت 
ّ
تَقل

َ
بُ: می گردد؛ »ت 6. تَقَلَّ

می کنند، به این طرف و آن طرف می روند؛ تقلب: فی بعض النسح علی البناء علی الفاعل من باب التفعل و حذف 
إحدی التائین و فی بعضها علی البناء علی المفعول و فلان بین ظهری القوم.

ظَهْرَانَىْ: یعنی وسط و میان دو شخص یا اشخاص است و در اصل »ظهرین« تثنیه ظهر بوده است گویی انسان هنگامی
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آن ها جز با کسانی که اهل آخرت بودند نشست و برخاست نداشتند. 

نکته
مقصود این است که مردمان زاهد در دنیا ارتباط و رفت وآمدشان با مردم باایمان و اهل  	

آخرت است و پشت به پشت آن ها دارند و از آن ها دفاع می کنند.

14� 6� مهم تر بودن مرگ دل ها 
حْیَائِهِم«1 

َ
شَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أ

َ
جْسَادِهِمْ وَ هُمْ أ

َ
مُونَ مَوْتَ أ نْیَا یُعَظِّ هْلَ الدُّ

َ
»وَ یَرَوْنَ أ

و هنگامی که می دیدند دنیاپرستان مرگ اجسادشان را مهم می شمرند، آن ها مرگ دل های زندگان 
را از آن ها مهم تر می دانستند. 

نکته
حقیقت زهد آن است که در همه چیز و همه جا اولویت را برای حیات آخرت قائل شود  	

و اسیر زرق وبرق دنیا و هواوهوس های زودگذر نشود.2

کید به آن اضافه  که در وسط جمعیت است، پشتیبانی از پیش رو و پشتیبانی از پشت سر دارد سپس الف و نون، برای تأ
شده و نون تثنیه نیز به هنگام اضافه حذف می گردد و به صورت »بین ظهرانی« در می آید، بنابراین »بین ظهرانی« یعنی 
قرار گرفتن در میان افرادی که از انسان پشتیبانی می کنند؛ ظهرانیهم: بفتح النون و بین أظهرهم أی فی وسطهم و فی 

معظمهم .

1. یَرَوْنَ: می بینند.
مُونَ: بزرگ می شمرند.  یُعَظِّ

إِعْظَاماً: بزرگ شمردن.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص508.

پیشگفتار خطبه
از خطبه های امامA است که در ذی قار هنگام حرکت به سوی بصره ایراد فرمود و به دو 
نکته مهم اشاره شده است: نخست اینکه پیامبر اکرم] آنچه مأمور به ابلاغ آن بود به مردم 
رساند و وظیفۀ خود را به خوبی انجام داد و دیگر اینکه یکی از کارهای مهم رسول خدا] 

ایجاد وحدت صفوف و تشکیل جامعۀ واحد اسلامی و زدودن کینه ها از سینه ها بود. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از جمل در ذی قار سال 36 

هجری 
مخاطب:سپاهیان
موضوع:اعتقادی

ویژگی:رسالت پیامبر1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص39.

خطبـۀ 231
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1� ابلاغ رسالت های پیامبر 
هِ«1 بِّ غَ رِسَالاتِ رَ مِرَ بِهِ وَ بَلَّ

ُ
»فَصَدَعَ بِمَا أ

پیامبر] آنچه به آن مأمور بود آشکار ساخت و رسالت ها و پیام های پروردگارش را ابلاغ کرد.

نکته ها
»صدع« در لغت به معنای شکافتن یا شکافتن اجسام محکم است و با شکافتن چیزی  	

درونش ظاهر می شود. این واژه به معنای اظهار و افشا و آشکار کردن به کار می رود. ابراز 
حقیقت توحید در آن محیط جاهلی مملو از شرک به منزلۀ شکافتن پرده های ضخیم کفر و 

انحراف بود.2
ضمیر در »صدع« به پیامبر خدا] برمی گردد؛ یعنی رسول خدا سینۀ باطل را شکافت  	

و از راهی که مأمور شده بود حق را آشکار کرد. قرآن را هم که از آن تعبیر به فرقان می کنند 
به همین اعتبار است، یعنی شکافتن حق از باطل.

مشابه 
﴿فَاصْدَعْ بِما تُؤْمر﴾3 پس آنچه بدان مأموری آشکار کن.  	
ما عَلى  رَسُولِنَا الْبَلغُ الْمُبین﴾4پس اگر روی گرداندید، بدانید که  	 نَّ

َ
یْتُمْ فَاعْلَمُوا أ ﴿فَإِنْ تَوَلَّ

بر عهدۀ پیامبر ما، فقط رساندن ]پیامِ [ آشکار است.

غْتَ رِسالَتَه  ﴾5ای پیامبر،  	 کَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ نْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّ
ُ
غْ ما أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ یُّ

َ
﴿یا أ

عَ« به معنای ایجاد شکاف در شیء سخت است؛ الصدع: الشق فی 
َ

1. صَدَعَ: اعلام کرد، آشکار ساخت، اصل »صَد

شی ء صلب، و فی المجمع فی تفسیر قوله تعالی فی آخر سورة الحجر »فاصدع بما تؤمر«: الصدع و الفرق و الفصل 

م به جهارا و فی السیرة الهشامیّة: اصدع أفرق بین الحقّ و الباطل قال أبو ذؤیب الهذلیّ و 
ّ
نظائر و صدع بالحق إذا تکل

اسمه خویلد بن خالد یصف اتن وحش و فحلها.

غَ: ابلاغ کرد.  بَلَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص511.

3. حجر، 94.

4. مائده، 92.

5. مائده، 67.

دْعَ  وَ رَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ   هُ بِهِ الصَّ هِ فَلَمَّ اللَّ بِّ غَ رِسَالاتِ رَ مِرَ بِهِ  وَ بَلَّ
ُ
فَصَدَعَ  بِمَا أ

غَائِنِ  دُورِ وَ الضَّ رْحَامِ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِى الصُّ
َ
مْلَ بَیْنَ ذَوِى الْ فَ بِهِ الشَّ لَّ

َ
وَ أ

الْقَادِحَةِ فِى الْقُلُوب .

آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان. اگر چنین نکنی امر رسالت او 
را ادا نکرده ای .

2� ایجاد وحدت بین مردم 
الْعَدَاوَةِ  بَعْدَ  رْحَامِ 

َ
الْ ذَوِى  بَیْنَ  مْلَ  الشَّ بِهِ  فَ  لَّ

َ
أ وَ  الْفَتْقَ  بِهِ  رَتَقَ  وَ  دْعَ  الصَّ بِهِ  هُ  اللَّ »فَلَمَّ 

غَائِنِ الْقَادِحَةِ فِى الْقُلُوب «1 دُورِ وَ الضَّ الْوَاغِرَةِ فِى الصُّ
خداوند به وسیلۀ او شکاف های اختلاف را به هم پیوست و فاصله ها را از میان برداشت و در میان 
اجتماع خویشاوندان الفت برقرار ساخت، بعد از آنکه آتش سوزان دشمنی ها در سینه ها انباشته 

شده بود و شعلۀ کینه از درون دل ها زبانه می کشید. 

نکته ها
امام در مورد وحدت کلمۀ پیامبر] سه تعبیر ذکر فرموده است:  	

با اصلاح  توأم  یا جمع آوری  به معنای جمع آوری کردن  بر وزن غم که  »لَمّ«  به  تعبیر   .1
است و مفهومش این می شود که پیامبر در سایۀ تعلیمات اسلام، شکاف ها را جمع کرد و 

به هم پیوست که اثری از گذشته باقی نماند.2

2. تعبیر »رتق« که به معنای به هم پیوستن پارگی ها و جدایی هاست یا اشاره به خصوص 

: ترمیم کرد؛ جمع کرد؛ لم: أی جمع و لمّ الصدع أی جمع المتفرق بعد الشق . 1. فَلَمَّ
 الفتق و المراد بلم الصدع و رتق الفتق رفع ما کان بین العرب من 

ّ
رَتَقَ: دوخت، به هم وصل کرد، پیوند زد؛ الرّتق: ضد

تشتت الاهواء و تفرق الکلمة بالعداوة و الحقد. 

الْفَتْقَ: پارگی، منظور پارگی روابط اجتماعی است؛ فی الثوب نقض خیاطته حتّی انفصل بعضه من بعض و الفتق أیضا 
شق عصا الجماعة و وقوع الحرب بینهم.

فَ: الفت داد.  لَّ
َ
أ

مْلَ: جدایی؛ به معنای جمع کردن و گردآوری نمودن است و گاه معنای اسم مصدری دارد به معنای مجموعه و  الشَّ
اجتماع است. 

الْوَاغِرَةِ: پرکینه؛ داغ و سوزان؛ از ریشۀ »وغر« به معنای شدت حرارت است و به معنای کینه و خشم و عداوت شدید 
ة توقد الحرّ و الوغر و الوغر بالتحریک الحقد و الضغن و العداوة 

ّ
نیز استعمال می شود؛ الواغرة: ذات الوغرة و هی شد

د من الغیظ.
ّ
و التوق

غَائِن: کینه ها؛ جمع »ضغینه« به معنای کینه و عداوت شدید است و در اصل به معنای پوشانیدن توأم با انحراف  الضَّ
غن.

ّ
است؛ جمع الضغینة و هی الحقد کالض

دح« به معنای برافروختن آتش آمده است؛ قدح: بالزند رام الایراء به و الضغائن القادحة 
َ
الْقَادِحَةِ: شعله ور؛ از ریشۀ »ق

تی تثیر الفتن و الشرور و توقد نار الغضب فی القلوب کما تواری النّار بالمقدح.
ّ
هی ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص512.
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 به هم پیوسته بوده و جدا شده و سپس آن را به هم پیوند می دهد.1
ً
مواردی است که قبلا

3. تعبیر به »تألیف« به معنای الفت دادن و جمع کردن توأم با انس و انسجام است که در 
مورد خصوص ذوی الارحام ذکر شده است.2

این تعبیر، نشانی از اختلاف و تشتّت آرا و دشمنی ها و کینه توزی هایی است که قبل از  	
اسلام در میان اعراب وجود داشت تا آنجا که به خاطر هواوهوس های خود ممکن بود که 
شخصی دست به قتل فرزند یا پدر یا دیگری از خویشاوندان خود بزند اما خداوند با مقدم 

آن پیامبر گرامی پراکندگی ها را به هم پیوست.3

رْحَامِ«: در آن زمان قوم وخویش ها هم با هم اختلاف داشتند.  	
َ
مْلَ بَیْنَ ذَوِى الْ فَ بِهِ الشَّ لَّ

َ
»وَ أ

گاهی دو برادر با هم جنگ داشتند. قبیله های اوس و خزرج که با هم در حال جنگ بودند، 
خویشاوند بودند که به برکت رسول خدا] این جنگ ها و اختلافات رفع شد. 

مشابه 
فَ  	 لَّ

َ
عْداءً فَأ

َ
هِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أ قُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ هِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّ ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

پراکنده  و  زنید،  به ریسمان خدا چنگ  و همگی  إِخْواناً﴾4  بِنِعْمَتِهِ  صْبَحْتُمْ 
َ
فَأ قُلُوبِکُمْ  بَیْنَ 

نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان 
دل های شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید.

فَ  	 لَّ
َ
هَ أ فْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لکِنَّ اللَّ لَّ

َ
رْضِ جَمیعاً ما أ

َ
نْفَقْتَ ما فِى الْ

َ
فَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أ لَّ

َ
﴿وَ أ

هُ عَزیزٌ حَکیم ﴾5و میان دل هایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است  بَیْنَهُمْ إِنَّ
همه را خرج می کردی، نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرار کنی ولی خدا بود که 

میان آنان الفت انداخت؛ چراکه او توانای حکیم است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص512.

2. همان، ص513.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص130.

4. آل عمران، 103.

5. انفال، 63.

استعاره
مستعار: قادحه

مستعارمنه: شعله وری       
مستعارله: کینه ها

جامع: لفظ »قادحه« را برای کینه ها استعاره آورده که به معنای سخن، جاذبه و روشنی 
بر  و  برمی افروزد  را  آتش  آتش زنه، شعلۀ  که چوب  زیرا همچنان  است؛  داده  بیشتری 
به وجود  فتنه و آشوب  و  آن می افزاید، کینه و دشمنی ها هم خشم و شرارت  حرارت 

می آورد.



پیشگفتار خطبه 
هنگام  در  و  بود  حضرت  آن  شیعیان  از  که  ه بن زمعه1 

ّ
عبدالل به  که  است  امام  سخنان  از 

خلافت نزد امامA آمد و از او درخواست مالی کرد ولی حضرت پاسخ منفی داد؛ زیرا آن 
ه که در آن جنگ شرکت 

ّ
مال از غنائم جنگی بود و تنها جنگجویان در آن سهم داشتند و عبدالل

نداشته حقی در آن غنائم نداشت. در آن زمان به این صورت بود که امام یک پنجم از غنائم 
جنگ را برای مصارف مصالح عموم برمی داشت و بقیه را بین آن هایی که جنگ کرده بودند، 

تقسیم می فرمود.

خواهرزادۀ  ه 
ّ
عبدالل می شد.  محسوب  اکرم]  پیامبر  سرسخت  دشمنان  از  که  بود  اسود  فرزند  ه بن زمعه 

ّ
عبدالل  .1

ام سلمه و دامادش بود و از شیعیان علیA محسوب می شود. پدر و عمو و برادرش که در جنگ بدر در سپاه کفر 

بودند به دست امیر مؤمنانA کشته شدند.

شناسنامۀ خطبه
مدینه،  در  امام  حکومت  اوایل  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

سال 35 هجری 
مخاطب:عبداللّه بن زمعه از یاران امام 

موضوع:اقتصادی، اعتقادی
ویژگی:رفتار منطق با عدالت1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص29.
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1� پاسخ امام به عبداللّه بن زمعه 
سْیَافِهِمْ«1

َ
مَا هُوَ فَىْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ جَلْبُ أ »إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَیْسَ لِى وَ لَا لَکَ وَ إِنَّ

با  که  مسلمانانی  به  مربوط  است  غنیمتی  تو،  حق  نه  و  است  من  حق  نه  مال  این  بی شک 
شمشیرهایشان به دست آمده است. 

نکته ها
واژۀ »فىء« هنگامی که در مقابل واژۀ »غنیمت« قرار می گیرد، دو معنای متفاوت دارد:  	

افتاده بی آنکه جنگی رخ  »فىء« به اموالی گفته می شود که به دست جنگجویان اسلام 
دهد و متعلق به بیت المال است ولی غنیمت اموالی است که جنگجویان به وسیلۀ نبرد آن 
را به دست می آورند ولی هنگامی که »فىء« به تنهایی استعمال می شود، گاهی بر غنیمت 

نیز اطلاق می گردد.2

 به سبب این است که  	
ً
اینکه امام می فرماید من هم سهمی در این غنیمت ندارم، احتمالا

آن غنیمت مربوط به جنگ های محدودی بوده که بعضی از فرماندهان امام در آن شرکت 
داشتند نه خود امام.3

مشابه
وَ  	 الْیَتامى   وَ  الْقُرْبى   لِذِى  وَ  سُولِ  لِلرَّ وَ  خُمُسَهُ  هِ  لِلَّ نَّ 

َ
فَأ شَىْ ءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  ما  نَّ

َ
أ اعْلَمُوا  ﴿وَ 

بیل ﴾4بدانید هر نوع غنیمتی نصیب شما می شود، یک پنجم آن، از آنِ  الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
خدا و رسول و خویشان رسول و یتیمان و بینوایان و درراه ماندگان است.

به اموالی اطلاق می شود که از راه جنگ به مسلمانان رسیده است؛  فَىْ ءٌ: غنیمت؛ مصدر »فاء« به معنای رجع؛   .1
ة مواضع من شرح الحماسة: 

ّ
الفی ء: ما کان شمسا فینسخه الظل و الغنیمة و الخراج و الرّجوع؛ قال المرزوقی فی عد

الفی ء الغنیمة و الرّجوع و قال فی شرحه علی الحماسة الظل ما یکون للشجرة و غیرها بالغداة و الفی ء بالعشیّ و تمسک. 

المال  الجلب:  است؛  مفعول  اسم  به معنای  مصدر  شده،  جمع آوری  و  جلب  جهادشان؛  محصول  سْیَافِهِمْ: 
َ
أ جَلْبُ 

المجلوب. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص518.

3. همان.

4. انفال، 40.

جَلْبُ  وَ  لِلْمُسْلِمِینَ   فَىْ ءٌ  هُوَ  مَا  إِنَّ وَ  لَکَ  لَا  وَ  لِى  لَیْسَ  الْمَالَ  هَذَا  إِنَّ 
یْدِیهِمْ لَا 

َ
هِمْ  وَ إِلاَّ فَجَنَاةُ أ سْیَافِهِمْ  فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ  فِى حَرْبِهِمْ کَانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّ

َ
أ

فْوَاهِهِم .
َ
تَکُونُ لِغَیْرِ أ

2� غنائم جنگجویان 
فْوَاهِهِم «1

َ
یْدِیهِمْ لَا تَکُونُ لِغَیْرِ أ

َ
هِمْ وَ إِلاَّ فَجَنَاةُ أ »فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ فِى حَرْبِهِمْ کَانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّ

اگر با آنان در جهادشان شریک بودی، تو را هم نصیبی همچون آنان است، وگرنه محصول 
زحمت آنان برای دهان دیگران نیست.

نکته
و  	 ثمره  در  که می خواهد  برای شخصی  است  الف. ضرب المثلی  یْدِیهِمْ...«: 

َ
أ »فَجَنَاةُ 

را کشیده اند، خود را شریک سازد؛2 ب.  داده و زحمتش  انجام  نتیجۀ عملی که دیگران 
غنائمی که بر اثر جنگ و شمشیر زدن با دست حاصل شده؛ در حقیقت دست چین است 
و  کشیده  زحمتی  هرکس  نیست.  دیگران  دهان  سزاوار  شمشیرزنندگان  دست چین  پس 
چیزی را تولید کرده، طبیعی است که نتیجۀ تولیدش مال خود اوست پس چون این اموال، 
باید در  و  فرموده  را ذکر  آن، مصرف مخصوصی  برای  غنائم جنگی است، خداوند هم 

همان راه مصرف شود. 

تشبیه
مشبه: غنایمی که در جنگ به دست آورده اند 

مشبهٌ به: چیدن میوه 

با دست هستند، دست چین  بَه: چیدن خرما و میوه هایی که ناچار به چیدن 
َ

وجه ش
می گویند که در اینجا به دست آوردن غنائم جنگی به آن تشبیه شده است وگرنه خرما 
چیدن در کار نبوده است. اینکه در جنگ به دست آورده اند مثل این است که رفته اند 

و میوه را از درخت چیده اند.

مادۀ  از  و  است  مفرد  از درخت چیده شده،  که  است  میوه ای  آن ها؛  یْدِیهِمْ: چیده شده وسط دست های 
َ
أ فَجَنَاةُ   .1

»جنا«؛ الجناة: ما یقتطف من الثمر عن الشجر و هی استعارة لما اکتسبوه بأیدیهم من ذلک المال. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص223.



پیشگفتار خطبه 
امامA این سخن را هنگامی ایراد فرمود که یکی از یارانش )جعدة بن هبیر( نتوانست بر 
منبر سخن بگوید. این سخن دربارۀ فضایل اهل بیتb و وضع نابسامان مردم در آن عصر 
موهبت  این  از  افراد  بعضی  بودن  و محروم  گفتن  اهمیت سخن  دربارۀ  اول  است. بخش 
عظیم است. در بخش دوم وضع زمان خود را تشریح می فرماید که مردم بر اثر پشت کردن 
پیران گنهکار،  به فساد گذارده، حق گویان ذلیل، جوانان بداخلاق،  به تعلیمات اسلام رو 
عالمان، منافق و دوستان، خیانت کار شدند و به این ترتیب هشدار می دهد که به راه حق 

بازگردند و پیش از اینکه عذاب الهی دامانشان را بگیرد، بیدار شوند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:جعدة بن هبیره، خواهرزادۀ امام
موضوع:اعتقادی

ویژگی:امام شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص109.
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و من کلم له )علیه السلم( بعدَ أن أقدم أحدهم على الکلم فحصر، و هو فى فضل أهل 
البیت، و وصف فساد الزمان.

فضیلت  در  آن  و  شد  درمانده  و  کرد  آغاز  گفتن  سخن  کسی  که  فرمود  بیان  هنگامی  را  آن 
اهل بیتb و فساد زمانه است.

1� جایگاه زبان 
إِذَا  طْقُ  یُمْهِلُهُ النُّ إِذَا امْتَنَعَ وَ لَا  نْسَانِ فَلَ یُسْعِدُهُ الْقَوْلُ  سَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْ لَا وَ إِنَّ اللِّ

َ
»أ

سَعَ«1 اتَّ
گاه باشید، زبان پاره ای از انسان است، اگر انسان توانِ گفتن نداشته باشد، زبان او را یاری  آ

نرساند و اگر بر سخن گفتن توانا باشد، سخن به زبان مهلت درنگ ندهد. 

نکته ها
امام با این سخن ضمن اشاره به اهمیت زبان و نطق، دلیل موفق و ناموفق بودن افراد را  	

در سخنرانی بیان می فرماید.2

زبان، یکی از ابزارهای انسان است؛ زبان منهای انسان، مجرد نمی تواند سخن بگوید.  	
اگر روح از انسان گرفته شود، زبان قدرت سخن گفتن ندارد و اگر این انسان مجرد فاقد 

1. بَضْعَةٌ: تکه گوشت؛ قطعه؛ و »بِضْعَة« به معنای قطعۀ هرچیزی است و گاه در جایی که کسی به دیگری بسیار نزدیک 
حم .

ّ
است، گفته می شود: »هو بِضعة منی«؛ البضعة: بالفتح و قد یکسر: القطعة من الل

فَلَ یُسْعِدُهُ: آن را یاری نمی کند؛ أی لا یعینه.
امْتَنَعَ: امتناع کرد.  

طْقُ: سخن گفتن، مهلت به زبان نمی دهد.  لَا یُمْهِلُهُ النُّ
سَعَ: وسعت یافت.  اتَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص524.

لَا  وَ  امْتَنَعَ  إِذَا  الْقَوْلُ  یُسْعِدُهُ  فَلَ  نْسَانِ  الِْ مِنَ  بَضْعَةٌ  سَانَ   اللِّ إِنَ   وَ  لَا 
َ
أ

عَلَیْنَا  وَ  عُرُوقُهُ  بَتْ  تَنَشَّ فِینَا  وَ  الْکَلَمِ  مَرَاءُ 
ُ
لَ ا  إِنَّ وَ  سَعَ  اتَّ إِذَا  طْقُ  النُّ یُمْهِلُهُ 

کُمْ فِى زَمَانٍ الْقَائِلُ فِیهِ بِالْحَقِّ قَلِیلٌ وَ  نَّ
َ
هُ أ لَتْ غُصُونُهُ وَ اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّ تَهَدَّ

هْلُهُ مُعْتَکِفُونَ عَلَى الْعِصْیَانِ 
َ
زِمُ لِلْحَقِّ ذَلِیلٌ أ دْقِ کَلِیلٌ وَ اللَّ سَانُ عَنِ الصِّ اللِّ

دْهَانِ فَتَاهُمْ عَارِمٌ وَ شَائِبُهُمْ آثِمٌ وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ وَ قَارِنُهُمْ  مُصْطَلِحُونَ عَلَى الِْ
هُمْ فَقِیرَهُمْ. مُ صَغِیرُهُمْ کَبِیرَهُمْ وَ لَا یَعُولُ غَنِیُّ مُمَاذِقٌ لَا یُعَظِّ

 از علوم خود 
ً
 سواد و علمی نداشته باشد یا اگر داشته باشد و فعلا

ً
معلومات باشد یا اصلا

غافل باشد، دیگر زبان قدرت بیان چیزی را ندارد. 

مشابه
مَهُ الْبَیان ﴾1 انسان را بیافرید؛ به او گفتن آموخت. 	 نْسانَ ۞ عَلَّ ﴿خَلَقَ الِْ

2� اهل بیت، فرمانروایان سخن 
لَتْ غُصُونُهُ «2 بَتْ عُرُوقُهُ وَ عَلَیْنَا تَهَدَّ مَرَاءُ الْکَلَمِ وَ فِینَا تَنَشَّ

ُ
ا لَ »وَ إِنَّ

ما امیرانِ سخنیم و درخت سخن در ما ریشه دوانده و شاخه هایش بر ما سایه افکنده. 

نکته ها
مرای کلام هستیم، آثاری  	

ُ
ا بهترین دلیل بر این مطلب که امامA بیان فرموده که ما 

است که از این خاندان باقی مانده است؛ مانند»نهج الفصاحه« از پیامبر اکرم] و »نهج 
البلاغه« از امام علیA، همچنین دعاهایی مانند دعای کمیل و صباح که سندش به 
امام علیA می رسد و دو خطبۀ معروف حضرت زهراh و دعای عرفه که سندش به 
امام حسینA می رسد و خطبه هایی که خاندان آن حضرت بعد از حادثۀ کربلا در کوفه 

و شام ایراد کردند.3 

ا« خود امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبرb است. شخص پیامبر اکرم] در  	 مقصود از »إِنَّ
فصاحت معروف بود، امیرالمؤمنین و ائمه معصومینb اهل سخن بودند. 

استعاره
مَرَاءُ

ُ
مستعار: أ

مستعارمنه: در اختیار داشتن زمام امور    

1. الرحمن، 3و4.

بَتْ: آویخت؛ ثابت شد؛ از ریشۀ »نشوب« به معنای پیوستن با فرورفتن در چیزی است؛ تنشبت: تعلقت و فی  2. تَنَشَّ
لت کما لا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام.  

ّ
نسخة انتشبت أی اعتلقت، و الاولی اولی لمکان تهد

عُرُوق: اصل و ریشۀ هرچیزی است؛ جمع »عرق«.
ل« به معنای سست و آویزان شدن است و به شاخه هایی که رو به پایین می آید و 

َ
لَتْ: آویزان شد؛ از ریشۀ »هَد تَهَدَّ

آویزان می شود، اطلاق می شود.

برید؛  الغصنَ: شاخۀ درخت را کشید و   
ً
صْنا

َ
غ صَنَ ، 

َ
به معنای شاخۀ درخت، غ صْن« 

ُ
از مادۀ »غ غُصُونُ: شاخه ها؛ 

ت فروعه .
ّ
لت غصونه: أی تدل

ّ
تهد

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص528.
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مستعارله: امام و خاندانش
جامع: در این عبارت امامA کلمۀ »امراء« را برای خود و خاندانش استعاره آورده به 
دلیل اینکه ایشان زمام سخن را در اختیار دارند و مانند فرمانروایان در متصرفات خود، 

در آن دخل و تصرف می کنند.

تشبیه
مشبه: سخن گفتن

مشبهٌ به: درخت تنومند

ریشه ها  دارای  که  کرده  تشبیه  تنومندی  درخت  به  را  گفتن  سخن  امام  بَه: 
َ

ش وجه 
این درخت پربار در سرزمین ما ریشه دوانده و  و شاخه هاست و اضافه می کند که 
به همین دلیل خاندان وحی را »امیران  افکنده و  شاخه های پربارش بر سر ما سایه 

کلام« نامیده است.

3� شاخصه های جامعۀ فاسد 
3� 1� اندک شدن حق گویی 

کُمْ فِى زَمَانٍ الْقَائِلُ فِیهِ بِالْحَقِّ قَلِیلٌ«  نَّ
َ
هُ أ »وَ اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّ

بدانید، خدایتان رحمت کناد، شما در زمانه ای هستید که گویندگانِ سخن حق در آن اندک اند.

نکته
هُ« معترضه است؛ یک جملۀ دعایی است میان دو جمله. زمان رسول  	 جملۀ »رَحِمَکُمُ اللَّ

خدا] با زمان بعد از آن حضرت بسیار متفاوت بود. شخصیت و قدرت رسول خدا] 
در مدینه به گونه ای بود که افراد فاسد و فاسق نمی توانستند مخالفتشان را علنی کنند اما 
بعد از رحلت آن حضرت، اختلافات فراوانی پدید آمد وقتی هم که حضرت علیA بر 
سر کار آمد و حاکم شد، معاویه و دیگران هم بر سر کار بودند و کسانی که بتوانند حرف 

حق بزنند، اندک بودند.

3� 2� نبود صداقت 
دْقِ کَلِیلٌ«1  سَانُ عَنِ الصِّ »وَ اللِّ

زبان ها از گفتن سخنِ راست ناتوان شده.

« به معنای خسته و ناتوان شدن و از کار ماندن و ضعیف شدن است.
َّ

1. کَلِیلٌ: عاجز و درمانده؛ از ریشۀ »کل

نکته
دْقِ کَلِیلٌ«: اگر مردم یک زمانی به افکار غلط و خلاف و دروغ عادت  	 سَانُ عَنِ الصِّ »وَ اللِّ

کرده باشند، زبان آن ها هم تابع دل آن هاست و همان افکار دروغ و خلاف را به زبان می آورد. 

3� 3� ذلیل بودن طرف داران حق 
زِمُ لِلْحَقِّ ذَلِیلٌ«1  »وَ اللَّ

و ملازمان حق بی مقدار گشته اند. 

3� 4� همراهی با گناه
هْلُهُ مُعْتَکِفُونَ عَلَى الْعِصْیَانِ«2 

َ
»أ

مردمِ این زمان بر گناه کمر بسته اند. 

نکته
گاهی انسان بر اثر غفلت و بی توجهی مرتکب گناهی می شود ولی حضرت بالاتر از این  	

را می فرمایند که مردم این زمان ملازم با گناه هستند؛ یعنی تا گناه هست این ها اطاعت 
خدا را نمی کنند.

3� 5� سازش کاری و سهل انگاری 
دْهَانِ«3  »مُصْطَلِحُونَ عَلَى الِْ

و بر سهل انگاری و سازش اتفاق کرده اند.

1. الْقَائِلُ: سخن گو. 
«: اعتکاف فقط ماندن در مسجد است به قصد تعبد 

َ
ف

َ
2. مُعْتَکِفُونَ: به معنی ملازمت با تعظیم است ؛ از مادۀ »عَک

 فی المکان: در آن مکان ماند و گوشه نشین شد؛ عکفت: 
ً
افا

َ
 ، اعْتِک

َ
ف

َ
هرچند قصد عبادت دیگر نداشته باشد؛ اعْتک

ف و لبث و المعتکف علی العصیان أی الملازم المداوم علیه 
ّ
بالمکان أی أقمت به ملازما له و اعتکف أی احتبس و توق

ه من الشروط یقال .
ّ
بث فی مکان مخصوص للعبادة علی ما بیّن فی محل

ّ
رع الل

ّ
و الاعتکاف فی الش

3. مُصْطَلِحُونَ: اقدا م کنندگان؛ افرادی که بر چیزی توافق کنند؛ از ریشۀ »صلح« به معنای سازش؛ اصطلحوا: علی 

ذلک أی اتفقوا علیه.

إِدْهَانِ: چرب زبانی؛ در اصل به معنای روغن مالی کردن است؛ سپس به معنای خدعه کردن و نیرنگ زدن و سازش کاری 
بر سر یک امر نامطلوب به کار می رود؛ الادهان: الغش و النفاق و المداراة و الکفر و الرّکون و اظهار خلاف ما تضمر 

هِنُونَ« و معنی الأخیر هنا أشبه و انسب .
ْ

یُد
َ
هِنُ ف

ْ
د

ُ
وْ ت

َ
وا ل ه تعالی فی القلم  »وَدُّ

ّ
کالمداهنة و المصانعة قال الل
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3� 6� جوانان بدخُلق
»فَتَاهُمْ عَارِمٌ«1 
لق.

ُ
جوانشان بدخ

نکته
جوان هایی را که زیر بار حرف پدر و مادر نمی روند و تندخو و بداخلاق هستند عرب  	

به »عارم« تعبیر می کند.

3� 7� بزرگ سالان گنهکار
»وَ شَائِبُهُمْ آثِمٌ«2 

و سال خورده شان گناهکار.

3� 8� عالمان منافق 
»وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ« 

و دانایشان منافق.

3� 9� قاریان ریاکار
 »وَ قَارِنُهُمْ مُمَاذِقٌ«3 

و گوینده شان تملق گوست.

1. فَتَاهُمْ: جوان؛ الفتی: الشابّ الحدث.

عَارِمٌ: بداخلاق؛ از ریشۀ »عرامه« به معنای خشونت و کج خلقی و سخت گیری است و سیلاب طاقت فرسا و موانعی 
را که در دره ها برای مهر کردن آب ها می سازند، به همین مناسبت »عَرِم« گفته می شود؛ العارم: الشرس الاشر سیئ 

الأخلاق الموذی البطر و جمعه عرمة کطالب و طلبة و الفعل من کرم و الاصول الثلاثة.

2. شَائِب: پیر، پیرمرد بزرگ سال؛ از ریشۀ »شیب« بر وزن »غیب« به معنای پیری گرفته شده است؛ من الشیب و هو 

عر مقابل الفتی.
ّ

بیاض الش

3. قَارِن: زاهد، قاریان؛ القاری: الناسک المتعبد و قارئ القرآن الکریم و غیره من الصحف و لکن المراد ههنا هو 

الأوّل أعنی الزاهد المتعبد.

لم  الودّ  مذق:  است؛  آب  با  شیر  آمیختن  به معنای  »مزق«  ریشۀ  از  ریاکار؛  دوستی؛  اظهار  در  غیرخالص  ممَاذِقٌ: 
اق، و ماذقه مذاقا و مماذقة فی الودّ لم یخلص له فهو مماذق أی غیر مخلص، و الضمیر فی یسعده و 

ّ
یخلصه و هو مذ

سع یؤل إلی الانسان .
ّ
سان و فی امتنع و ات

ّ
یمهله یعود إلی الل

3� 10� احترام نکردن بزرگ سالان
مُ صَغِیرُهُمْ کَبِیرَهُمْ«  »لَا یُعَظِّ

نه کوچک بزرگ را محترم می شمارد...

3� 11� رحم نکردن به فقرا
هُمْ فَقِیرَهُم«1   »وَ لَا یَعُولُ غَنِیُّ

و نه توانگر به تهی دست یاری می رساند.

مُ: احترام نمی کند.  1. لَا یُعَظِّ

لَا یَعُولُ: یاری نمی کند؛ از ریشۀ »عول« به معنای سرپرستی و کفالت زندگی کسی را کردن و »عیال« نیز از همین 
ریشه گرفته شده است.



پیشگفتار خطبه
محور اصلی این خطبه، ذکر عوامل تفاوت انسان ها با یکدیگر است و ظاهر این کلام 
آن است که کلام انسان ها در عقول و غرایز به میزان پاکی گِلی بسته است که سرشت آن ها 
از آن آفریده شده و اگر می بینیم گروهی از نظر ظاهر یا از جهت اخلاق با هم تناسب و 
تقارب دارند یا اختلاف و تفاوت در آن ها دیده می شود به سبب نزدیک بودن یا دور بودن نوع 

خمیرمایه های آن ها با یکدیگر است.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:سؤال کننده )مردم(
موضوع:علمی، اعتقادی

ویژگی:انسان شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص130.
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یدَ عَنْ مَالِکِ بْنِ دِحْیَةَ قَالَ:  هِ بْنِ یَزِ حْمَدَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
رَوَى ذِعْلَبٌ الْیَمَامِىُّ عَنْ أ

اسِ، فَقَالَ: مِیرِالْمُؤْمنِیِنAَ وَ قَدْ ذُکِرَ عِنْدَهُ اخْتِلَفُ النَّ
َ
ا عِنْدَ أ کُنَّ

ه بن یزید از مالک بن دحیة نقل کرده که نزد امیر مؤمنان
ّ
ب یمانی از احمدبن قتیبه از عبدالل

َ
ذِعل

A بودیم که سخن از تفاوت مردم پیش آمد. آنگاه امام فرمود:

1� اختلاف انسان ها به اختلاف طینت آنان 
رْضٍ وَ عَذْبِهَا وَ حَزْنِ 

َ
هُمْ کَانُوا فِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أ نَّ

َ
قَ بَیْنَهُمْ مَبَادِئُ طِینِهِمْ وَ ذَلِکَ أ مَا فَرَّ »إِنَّ

رْضِهِمْ یَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى قَدْرِ اخْتِلَفِهَا یَتَفَاوَتُونَ«1
َ
تُرْبَةٍ وَ سَهْلِهَا فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أ

مردم را ارکانِ اولیۀ گِلی که از آن آفریده شده اند، متفاوت کرده است و این بدان جهت است 

طینت  که  است  عناصری  به معنای  اینجا  در  و  است  هرچیزی  آغاز  به معنای  »مبدأ«  جمع  اولیه؛  ارکان  مَبَادِئُ:   .1

انسان ها را تشکیل داده است. 

ینة: القطعة منه، فی 
ّ

طِینِه: گِل آن؛ طینت و سرشت یا جمع »طینه« به معنای گِل یعنی خاک  تر؛الطین: التراب، و الط
ة و فی بعض النسخ طینتهم.

ّ
لسان العرب الطین معروف الوحل واحدته طینة، و الطینة أیضا الخلقة و الجبل

لق« گرفته شده که به معنای شکاف دادن است و از آنجایی که شکاف دادن سبب 
َ
فِلْقَةً: قطعه از هرچیزی؛ از ریشۀ »ف

می شود که هرچیزی به قطعات متعدد تقسیم شود، واژۀ »فلقه« به معنای قطعه آمده است؛ الفلقة: القطعة و الشق من 

الشی ء و جمعه فلق کعنب.

سَبَخِ: زمین شوره زار؛ السبخة: محرکة و مسکنة: أرض ذات ملح لا تستعد للنبات و الزرع، مقابل العذب.
عَذْب: شیرین و گوارا که در مقابل »سبخ« است؛ العذب: ما طاب منها و استعد للنبات.

حَزْنِ: جای سخت؛ این واژه هنگامی که در مورد زمین به کار رود به معنای زمین خشن و ناهموار است و »حزن« 
به معنای غم نیز از همین ریشه گرفته شده است؛ الحزن: علی وزن فلس: ما غلظ من الأرض کالحزنة.

سَهْل: نرم؛ این واژه هنگامی که درمورد زمین به کار می رود به معنای زمین هموار و نرم است و سهل به معنای آسان نیز 
 الحزن .

ّ
از همین ریشه گرفته شده است؛ من الأرض ضد

یَتَقَارَبُونَ: به هم نزدیک می شوند. 
یَتَفَاوَتُونَ: مختلف می شوند.

رْضٍ 
َ
أ مِنْ سَبَخِ   فِلْقَةً  کَانُوا  هُمْ  نَّ

َ
أ ذَلِکَ  وَ  مَبَادِئُ  طِینِهِمْ   بَیْنَهُمْ   قَ   فَرَّ مَا  إِنَّ

رْضِهِمْ یَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى 
َ
وَ عَذْبِهَا وَ حَزْنِ تُرْبَةٍ وَ سَهْلِهَا فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أ

ةِ وَ  وَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ وَ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِیرُ الْهِمَّ یَتَفَاوَتُونَ فَتَامُّ الرُّ قَدْرِ اخْتِلَفِهَا 
یبَةِ مُنْکَرُ  رِ بْرِ وَ مَعْرُوفُ الضَّ یبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّ زَاکِى الْعَمَلِ قَبِیحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِ

سَانِ حَدِیدُ الْجَنَان . بِّ وَ طَلِیقُ اللِّ قُ اللُّ الْجَلِیبَةِ وَ تَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّ

که مردم در آغاز، پاره ای از زمین شور و شیرین و دُرشت و نرم بودند پس برحسب نزدیک 
با  زمینشان  اختلاف  برحسب  و  نزدیک اند  یکدیگر  به  آفریده شده اند  آن  از  که  زمینی  بودن 

یکدیگر متفاوت اند. 

نکته ها 
»مبادى« جوهره وجود انسان که از آن تعبیر به زمین شوره زار و گوارا و نرم و سفت  	

شده، کنایه از قوا و طبیعت های گوناگونی است که برای صاحبان طبیعت وجود داشته 
آن،  از  پس  حالات  و  نطفه  تشکیل  سپس  و  تغذیه  و  گیاهی  رشد  نیروی  مثل  است؛ 
موجودی که از قسمت های گوناگون زمین ترکیب یافته، دارای اجزای فعالی است که با 
تأثیر و تأثر خود استعدادهای گوناگون به وجود می آورند و خود مقدمات تشکیل مزاج 

و صاحب مزاج می شوند.1

و  	 دارند  اثر  انسان ها  ساختن  در   
ً
کاملا مادی  عوامل  که  می فرمایند  اینجا  در  حضرت 

می فرمایند که ظاهر انسان به طور تصادفی با روحیات او اختلاف دارد. 

مشابه 
را  	 شما  ]زمین [  این  از  خْرى﴾2  

ُ
أ تارَةً  نُخْرِجُکُمْ  مِنْها  وَ  نُعیدُکُمْ  فیها  وَ  خَلَقْناکُمْ  ﴿مِنْها 

آفریده ایم، در آن شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم.

نْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُون﴾3 و از نشانه های او این است  	
َ
نْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أ

َ
﴿وَ مِنْ آیاتِهِ أ

که شما را از خاک آفرید؛ پس ناگاه شما ]به صورت [ بشری هر سو پراکنده شدید.

ذى خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة﴾4 او همان کسی است که شما را از  	 ﴿هُوَ الَّ
خاکی آفرید، سپس از نطفه ای، آنگاه از علقه ای.

2� نمونه هایی از تأثیر جسم بر اخلاق 
یبُ  ةِ وَ زَاکِى الْعَمَلِ قَبِیحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِ وَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ وَ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِیرُ الْهِمَّ »فَتَامُّ الرُّ
طَلِیقُ  وَ  بِّ  اللُّ قُ  مُتَفَرِّ الْقَلْبِ  تَائِهُ  وَ  الْجَلِیبَةِ  مُنْکَرُ  یبَةِ  رِ الضَّ مَعْرُوفُ  وَ  بْرِ  السَّ بَعِیدُ  الْقَعْرِ 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص142.

2. طه، 55.

3. روم، 20.

4. غافر، 67.
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سَانِ حَدِیدُ الْجَنَان «1  اللِّ
افراد خوش منظر سست عقل اند، بلندقدان، کوتاه همت، پاکیزه عملان بدمنظر و کوتاه قدان، 

ناپسند ظاهر می سازند. آن ها که  عمیق و خوش فکرند. آن ها که نهادی پاک دارند، اخلاق 

قلبی ناآرام دارند، افکارشان پراکنده است و سخنوران ]زبردست[ قوت قلب دارند. 

وَاءِ: کسی که زیبایی اش کامل است؛ از ریشۀ »ریّ« در اصل به معنای سیراب شدن است؛ ازاین رو به افراد  1. فَتَامُّ الرُّ
 سیراب شده و خوش منظر است؛ 

ً
زیبا و خوش چهره »رواء« گفته می شود گویی آن ها همانند گیاهی هستند که کاملا

الرواء: بالضم و الهمز کغلام مشتق من روی .

: کشیده، بلندقامت. مَادُّ
ةِ: همت؛ بالکسر و بالفتح: ما هم به من أمر لیفعل و هممت بالشی ء أهمّ هما إذا أردته . الْهِمَّ

پاکیزه  و  پاک  به معنای   » از »زکیَّ فاعل  اسم  نیکوکار؛  به معنای شایسته، صالح،  یزکو«  مادۀ »زکا،  از  پاکیزه؛  زَاکِى: 
است؛ الطیّب الخالص الحسن و الزّکاة صفوة الشی ء.

قَبِیحُ الْمَنْظَرِ: زشت قیافه. 
الْقَعْرِ: کم عمق؛ در اینجا به معنای باطن است و قعر هرچیزی به آخرین نقطۀ عمق آن اطلاق می شود.

بْرِ: زیرک و هوشیار؛ در اصل به معنای آزمودن و بررسی کردن است و به کسی که نمی توان به آسانی به اسرار  بَعِیدُ السَّ
درون او پی برد »بعید السبر« اطلاق می شود؛ السبر: امتحان غور الجرح و غیره کالاستبار یقال سبرت الرّجل اسبره 

أی اختبرت باطنه و غوره و السبر فی الاصل ادخال المیل فی الجراحة لمعرفة غورها و یطلق علی مطلق الاختبار قال 

الحریری: فولجت غابة الجمع لا سبر مجلبة الدمع و قال المرزوقی فی شرح الحماسة »873« و توسع فی استعماله 

ر به الجرح و غوره مسبارا، و المسبار مفعال 
ّ

»یعنی سبرت« حتی وضع موضع جرّبت، و لذا سمّی الملمول الذی یقد

من ابنیة الالات کالمفتاح و من أبیات تلک الحماسة. فلقد سمتنی بوجهک و الوصل قروحا أعیت علی المسبار.

یبَةِ: طبیعت، سرشت، صفت مشبهه به معنای مفعول از »ضرب« به معنای سکه زدن است؛ به آن فطرتی می گویند  رِ الضَّ
رائب .

ّ
که انسان بر آن خلق شده است؛ الضریبة: الطبیعة و الخلیقة و جمعها الض

الْجَلِیبَةِ: تصنع کردنش؛ شارحان به معنای رفتار تکلف آمیز گرفته اند ولی در لغت به معنای جنایت نیز آمده است؛ به 
فه، المجلوبة و 

ّ
آن طبیعت ثانوی می گویند که انسان برای خود کسب کرده است؛ الجلیب: ما یجلبه الانسان و یتکل

جمعها کالضریبة و المراد بها الخلق الذی یتکلفه الانسان و یستجلبه مثل أن یکون جبانا بالطبع فیتکلف الشجاعة أو 

شحیحا بالطبع فیتکلف الجود.

تَائِهُ: سرگشته؛ به معنای سرگردان از ریشۀ »تیه« بر وزن »سعی« و »تیه« بر وزن »تیم« گرفته شده که به معنای سرگردان 
شدن و گمراه گشتن است. 

: کسی که تعقلش آشفته است؛ »الباب« به معنی عقول و مفرد آن »لبّ« است  به معنای افکارشان.  بِّ اللُّ
ة.

ّ
سَانِ: خوش زبان؛ فصیح ذو حد طَلِیقُ اللِّ

حَدِیدُ: آهن؛ تیز.

نکته ها
افراد  	 زیرا  قامت است؛  به معنای کوتاهی  »قعر«  بْرِ«،  السَّ بَعِیدُ  الْقَعْرِ  یبُ  »قَرِ در عبارت 

کوتاه قامت فاصلۀ زیادی در میان سر و قدم هایشان نیست و واژۀ »قریب القعر« برای آن ها 
مناسب است و با توجه به اینکه »سبر« به معنای آزمایش و بررسی و عمق یابی است، تعبیر 

گاهی فراوان است.1 به »بعید السبر« اشاره به عمق فکر و آ

خصلت  	 و  خوی  و  نهاد  سجیه،  به معنای  »ضریبه«  یبَةِ...«،  رِ الضَّ »مَعْرُوفُ  جملۀ  در 
است و »جلیبه« به معنای کاری است که انسان برخلاف خوی و خصلت انجام می دهد. 
مانند  بیرونی،  عوامل  اثر  بر  پاک نهاد  انسان های  آن  از  گروهی  که  است  این  مفهومش 
تربیت های غلط و محیط های آلوده و تبلیغ های سوء برخلاف سجیه خود رفتار می کنند.2

زبان  	 بگیرد و کسانی که  نمی تواند  باشد، تصمیم درستی  انسان دلش متحیر  وقتی که 
تندوتیزی دارند، قلب آن ها هم دقیق و تیز است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص543.

2. همان، ص544.



پیشگفتار خطبه 
امامA این سخن را هنگامی ایراد فرمود که مشغول غسل و تجهیز پیغمبر اکرم] بود؛ 
سخنانی سوزناک و حزن انگیز که از نهایت اندوه و غم مولا در آن هنگام خبر می دهد. این 
در حالی بود که دیگران بدن پیامبر را رها کرده بودند و در سقیفه بنی ساعده مشغول توطئه 

برای به دست گرفتن خلافت پیامبر بودند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:روز دوشنبه هنگام غسل دادن 

پیامبر] در مدینه، سال 11 هجری
مخاطب:روح مکرم پیامبر]

موضوع:اعتقادی، اخلاقی
1
ویژگی:مصیبت امام در غم پیامبر] 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص11.
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1� قطع نبوت بعد از رحلت پیامبر
ةِ  بُوَّ هِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِکَ مِنَ النُّ ى یَا رَسُولَ اللَّ مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِى أ

َ
»بِأ

مَاءِ«1  خْبَارِ السَّ
َ
نْبَاءِ وَ أ وَ الِْ

با مرگ دیگری قطع  تو چیزی قطع شد که  با مرگ  باد. ای رسول خدا  پدر و مادرم فدایت 
نگشت و آن نبوت و پیام آوردن و اخبار آسمانی بود. 

نکته ها
به مقام  	 اشاره  نبوت  نبوت و »انباء« و »اخبارالسماء« سه مفهوم متفاوت اند:  به  تعبیر 

آن حضرت است و »انباء« برنامۀ عملی پیغمبر را در ابلاغ وحی آسمانی بیان می کند و 
»اخبار السماء« ناظر به خبرهایی است که مربوط به مسائل شریعت نبوده، مانند خبرهای 

گاهی دادن از غیب یا آینده و خبر دادن از خداوند متعال و آنچه متعلق به اوست، پیامبری یا پیغمبری؛  ةِ: آ بُوَّ 1. النُّ
نَبِیّ : این لفظ که بر وزن فعیل است اگر به معنی فاعل باشد، معنایش خبر دهنده است؛ زیرا که »نبیّ« از جانب خدا 

خبر می دهد؛ نبأ: خبری که فایدۀ بزرگ دارد و مفید علم یا ظنّ است و به خبر نبأ نگویند مگر آنکه این سه امر را داشته 

باشد و خبری که آن را نبأ گویند، حقش آن است که از کذب عاری باشد؛ مثل خبر متواتر و خبر خدا و رسول؛ أصله 

لون الهمزة تارة واوا متی کان ما قبله مضموما و 
ّ

النّبوءة فابدلت الهمزة واوا فادغمت لثقل التلفظ بها عندهم و لذا یبد

هِ﴾ و تارة تقلبونه یاء إن کان ما قبله مکسورا کنبیّ لأن أصله النّبی ء  تارة الفا إن کان مفتوحا کقوله تعالی  ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّ

علی مذهب من یهمز و الایمان و غیرهما قال ابن زیّابة التمیمی. 

نْبَاءِ: خبر دادن؛ پیام آوری؛ الانباء: افعال من النبأ یقال أبنأه أی أخبره و فی بعض النسخ الأنباء بالفتح و هو جمع النبأ  الِْ
و فی نسخة اخری الأنبیاء و هو جمع نبیّ و لکنه لا یناسب اسلوب الکلام کما لا یخفی، و هذا و هم من النساخ لأنه 

إن کان الانباء لزم ان تکون کلمة الجار اعنی من بیانا لما فی قوله ما لم ینقطع کما فی اخویه أعنی النبوة و اخبار السماء 

و یکون الکلام علی اسلوب واحد و لو کان الأنبیاء لزم أن یکون من فی النّبوة و أخبار السماء بیانا لما و فی الأنبیاء بیانا 

ساق.
ّ
لکلمة الغیر فی قوله غیرک فیخرج الکلام عن النظم و الات

ک و منه قیل لسقف 
ّ
 ما علاک فأظل

ّ
مَاءِ: آسمان؛ مأخوذ من السموّ و هو العلو و الارتفاع قال الجوهری: السماء کل السَّ

البیت سماء و لفظ السماء هنا مستعار لعالم الغیب و مقامات الملاء الأعلی لعلوه و ارتفاعه معنی من عالم الشهادة.

بِمَوْتِ  یَنْقَطِعْ  لَمْ  مَا  بِمَوْتِکَ  انْقَطَعَ  لَقَدِ  هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  ى  مِّ
ُ
أ وَ  نْتَ 

َ
أ بِى 

َ
بِأ

نْ  یاً عَمَّ ى صِرْتَ مُسَلِّ صْتَ حَتَّ مَاءِ خَصَّ خْبَارِ السَّ
َ
نْبَاءِ وَ أ ةِ وَ الِْ بُوَّ غَیْرِکَ مِنَ النُّ

بْرِ وَ  مَرْتَ بِالصَّ
َ
کَ أ نَّ

َ
اسُ فِیکَ سَوَاءً وَ لَوْ لَا أ ى صَارَ النَّ مْتَ حَتَّ سِوَاکَ وَ عَمَّ

اءُ مُمَاطِلً وَ الْکَمَدُ  ئُونِ  وَ لَکَانَ الدَّ نْفَدْنَا عَلَیْکَ مَاءَ الشُّ
َ
نَهَیْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَ

ى  مِّ
ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِى أ

َ
هُ وَ لَا یُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بِأ هُ مَا لَا یُمْلَکُ رَدُّ مُحَالِفاً وَ قَلَّ لَکَ  وَ لَکِنَّ

کَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَالِک . اذْکُرْنَا عِنْدَ رَبِّ

غیبی و پیش بینی های حوادث آینده و ملاحم.1
به کسی  	 به هنگام اظهار علاقه  ى« از جمله های معروف عرب  مِّ

ُ
أ وَ  نْتَ 

َ
أ بِى 

َ
»بِأ عبارت 

است. این جمله اشاره به این است که عزیزترین عزیزانم، پدر و مادر من هستندکه آن ها 
را فدای تو می کنم.2

یَنْقَطِعْ«  	 مَاءِ«: این عبارت بیان »ما« در جملۀ »مَا لَمْ  خْبَارِ السَّ
َ
نْبَاءِ وَ أ ةِ وَ الِْ بُوَّ »مِنَ النُّ

است؛ یعنی آن چیزی که با موت تو منقطع شد نبوت، اخبار غیبی و اخبار آسمانی بود.
مسائل  	 از  یکی  هستند  الانبیاء]  خاتم  حضرت  خاتمیت  به  معتقد  مسلمانان  اینکه 

تردید  مورد  این  در  احدی  و  هستند  عقیده  این  بر  مسلمانان  همۀ  است.  اسلام  ضروری 
نداشته و ندارد.

2� مصیبت عظیم رحلت پیامبر
اسُ فِیکَ سَوَاءً«3  ى صَارَ النَّ مْتَ حَتَّ نْ سِوَاکَ وَ عَمَّ یاً عَمَّ ى صِرْتَ مُسَلِّ صْتَ حَتَّ »خَصَّ

تو  برابر مصائب غیر توست. مصیبت  اثر را داشت که تسلی دهنده در  این  تو  ولی مصیبت 
آن قدر گسترده است که عموم مردم در آن به طور یکسان عزادارند. 

نکته 
این عبارت حضرت امیرA را دو جور معنا کرده اند: الف. یکی اینکه بگوییم شما این  	

خصوصیت را در بین پیامبران دارید که اگر همۀ نعمت های الهی از انسان گرفته شود، شما 
می توانید انسان را تسلیت بدهید و شما سبب تسلیت همۀ آن ها هستید؛ یعنی این امتیاز را 
دارید که باعث تسلای همۀ امت هستید؛ .ب. بعضی گفته اند به این معناست که شما به 

اقوام و خویشان، امتیازی دارید که باعث دلگرمی آن ها هستید. 

مشابه 
فَادِحِ   	 وَ  فُرْقَتِکَ  بِعَظِیمِ  ى  سِّ

َ
أ التَّ فِى  نَّ 

َ
أ إِلاَّ  دِى  تَجَلُّ فِیهَا  رَقَّ  وَ  صَبْرِى  تِکَ  صَفِیَّ عَنْ  »قَلَّ 

«4 گرچه پیمانۀ صبرم از فراق دختر برگزیده ات لبریز شده ولی مصیبت  مُصِیبَتِکَ  مَوْضِعَ تَعَزٍّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص550.

2. همان.

صْتَ: اختصاص پیدا کردی. 3. خَصَّ

نی من 
ّ

التسلیة یقال سلا ی: من 
ّ
از ناراحتی است؛ المسل ى: تسلی دهنده؛ از ریشۀ »سَلو« به معنای آرامش بعد  مُسَلِّ

همّی تسلیة أی کشفه عنی.

مْتَ: تعمیم دادی. عَمَّ
4. نهج البلاغه، خطبۀ 202.
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مرگ و رحلت تو به قدری بزرگ بود که دیگر مصیبت ها را در برابر من کوچک می کند. 

هِ] فَإِنَّ  	 وْ فِى وُلْدِکَ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّ
َ
وْ فِى مَالِکَ أ

َ
صِبْتَ بِمُصِیبَةٍ فِى نَفْسِکَ أ

ُ
»إِنْ أ

«1 هرگاه مصیبتی در جان یا مال یا فرزندت به تو برسد، مصیبت  الْخَلَئِقَ لَمْ  یُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ
ه] را یاد کن؛ زیرا مردم هرگز به مصیبتی مانند مصیبت آن حضرت گرفتار نشدند.

ّ
رسول الل

3� شکیبایی در رحلت پیامبر 
اءُ  ئُونِ وَ لَکَانَ الدَّ نْفَدْنَا عَلَیْکَ مَاءَ الشُّ

َ
بْرِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَ مَرْتَ بِالصَّ

َ
کَ أ نَّ

َ
»وَ لَوْ لَا أ

مُمَاطِلً وَ الْکَمَدُ مُحَالِفاً وَ قَلَّ لَکَ«2
اگر تو ما را به شکیبایی امر نفرموده بودی و از جزع و بی تابی نهی نمی کردی، آن قدر بر تو 

1. کافی، ج2، ص220.

مَرْتَ: امر کردی.
َ
2. أ

نَهَیْتَ: نهی کردی.
هِ  الْجَزَع: بی تابی؛ بالتحریک: انزعاج النّفس بورود ما یغم فهو نقیض الصبر قوله تعالی فی سورة إبراهیم  ﴿وَ بَرَزُوا لِلَّ

ا﴾. ا کُنَّ ذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنَّ عَفاءُ لِلَّ جَمِیعاً فَقالَ الضُّ
نْفَدْنَا: تمام کردیم؛ از ریشۀ »نفاد« به معنای تمام شدن چیزی است و »انفاد« مصدر باب افعال به معنای تمام کردن 

َ
أ

ى لَنَفِدَ  ه تعالی فی آخر الکهف  ﴿قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّ
ّ
است؛ نفد: الشی ء من باب ضرب نفادا إذا فنی قال الل

ى﴾ و الانفاد: الافناء یقال أنفدت الشی ء أی افنیته و قرئ بالوجهین . نْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّ
َ
الْبَحْرُ قَبْلَ أ

ماء الشؤن: آبی که در رگ ها و غده های اشک وجود دارد؛ رگی است که اشک چشم از آن سرازیر می شود؛ الدمع، 
و الشؤن و الاشؤن جمع الشأن کفلس و افلس و فلوس و قال الجوهری فی الصحاح: الشؤن هی مواصل قبائل الرّأس 

و ملتقاها و منها تجی ء الدموع، قال ابن السّکیت: الشانان عرقان ینحدران من الرأس إلی الحاجبین ثمّ إلی العینین، 

فالشئون هی منابع الدمع و مجاریها کما فسرها بها المرزوقی. 

اءُ: بیماری؛ المرض و العلة و المراد به هنا ألم الحزن و اصله دوء لأنّ جمعه أدواء و الجمع کالتصغیر و النسبة یرد  الدَّ
الشی ء إلی أصله کدار و أدوار و دویرة و دوریّ.

 ممدود ممطول 
ّ

مُمَاطِل: تأخیراندازنده؛ قال الجوهری: مطلت الحدیدة امطلها مطلا إذا ضربتها و مددتها لتطول و کل
یّان به یقال مطله و ماطله بحقه فالمراد ان الداء لازمنی و لا یزول عنی فکنی به انه 

ّ
و منه اشتقاق المطل بالدین و هو الل

یماطل و یسوف بالزوال و الذهاب و البرء.

بفتحتین:  الکمد:  بیمار کرد؛  را  اندوه، فلانی را غمگین و قلبش   :
ً
الهمُّ فلانا  

ً
مَادا

ْ
إِک  ،

َ
مَد

ْ
ک

َ
أ حزن، رنج، غصه؛  کَمَدُ: 

ریدی: هو مرض القلب من الحزن، یقال کمد یکمد کمدا 
ّ

الحزن المکتوم و قال المرزوقی فی شرح الحماسة؛ قال الد

من باب علم، و رأیته کامد الوحه و کمد الوجه إذا بان به اثر الکمد و اکمده الحزن اکمادا.

سم است و چون از باب مفاعله است به معنای هم قسم است؛ 
َ
مُحَالِف: ملازم؛ هم پیمان؛ از مادۀ »حَلف« به معنای ق

المحالف الحلیف الملازم، یقال حالفه أی عاهده و لازمه.

: کم است این دو. قَلَّ

گریه می کردیم که اشک هایمان تمام شود و این درد جانکاه همیشه برایمان باقی بود و حزن و 
اندوهمان دائمی و تازه همۀ این ها در مصیبت تو کم بود. 

نکته ها
»شئون« جمع »شأن« به معنای غده های اشک زاست. منظور امام این است که اگر ما  	

را از گریه و جزع نهی نکرده بودی، چنان اشک می ریختم که منابع اشکی ما تمام شود.1

واژۀ »مماطل« به معنای بدهکاری است که ادای دین خود را به تأخیر می اندازد و »داء  	
المماطل« به بیماری لاعلاج گفته می شود و شباهت به چنان بدهکاری دارد.2

»کمد« به معنای اندوه درونی است و »مُحالف« کسی است که با انسان پیمان بسته و  	
بر سر پیمان خویش است، بنابراین »الْکَمَدُ مُحَالِفاً« اشاره به اندوه درونی پایدار است.3

ضمیر تثنیه در »قَلَّ لَکَ« اشاره به همان »داء« و »کمد« است؛ یعنی درد مصیبت تو و  	
اندوه پایدار آن باز هم در برابر عظمت این مصیبت ناچیز است.4

5� حتمی بودن مرگ 
هُ وَ لَا یُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ«5  هُ مَا لَا یُمْلَکُ رَدُّ »وَ لَکِنَّ

اما چه می توان کرد، چون مرگ چیزی است که نمی توان آن را بازگرداند و قدرت بر دفع آن 
نیست. 

نکته
مرگ، امری حتمی است و ناشکیبایی سودی ندارد؛ بنابراین صبر و بردباری نیکوتر است.6 	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص552.

2. همان، ص553.

3. همان. 

4. همان. 

5. لَا یُمْلَکُبه تصرف در نمی آید. 

لَا یُسْتَطَاعُ: توانسته نمی شود؛ الاستطاعة: الاطاقة، لا یستطاع دفعه أی لا یطاق و لا یقدر علیه و فی الصّحاح و ربما قالوا 
اسطاع یسطیع یحذفون التاء استثقالا لها مع الطاء و یکرهون ادغام التاء فیها و ربما یتحرک السین و هی لا تحرک أبدا، 

نْ یَظْهَرُوهُ﴾ )سورة الکهف، 98( بالادغام فجمع بین الساکنین »و هما السین الساکنة و التاء 
َ
و قرء حمزة ﴿فَمَا اسْطاعُوا أ

المدغمة« و ذکر الاخفش أن بعض العرب یقول استاع یستیع فیحذف التاء استثقالا و هو یرید استطاع یستطیع قال: و 

بعض یقول اسطاع یسطیع بقطع الالف و هو یرید أن یقول اطاع یطیع و یجعل السین عوضا من ذهاب حرکة عین الفعل.

6. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص553.
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مشابه
نْتَ  	

َ
أ وَ  الْقَدَرُ  عَلَیْکَ   جَرَى   جَزِعْتَ  إِنْ  وَ  جُورٌ 

ْ
مَأ نْتَ 

َ
أ وَ  الْقَدَرُ  عَلَیْکَ   جَرَى   صَبَرْتَ  »إِنْ 

زُورٌ«1 اگر صبر کنی قضاوقدر بر تو جاری می گردد و تو اجر و مزد می یابی و اگر بی تابی 
ْ
مَأ

نمایی، حکم الهی بر تو جاری  می شود در حالی که گناه کرده ای. 

6� ابراز عشق و علاقه به پیامبر
کَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَالِک «2 ى اذْکُرْنَا عِنْدَ رَبِّ مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِى أ

َ
»بِأ

پدر و مادرم فدایت باد! ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن و همیشه ما را به خاطر داشته باش.

نکته
مفهوم این تعبیر آن است که روح پاک تو به ملکوت اعلی می رود و در جوار قرب خدا  	

قرار می گیرد.3

1. نهج البلاغه، حکمت 291.

2. بال: خاطر و قلب و حال است؛ القلب و أصله أجوف واوی، و البال و الخلد یستعملان علی طریقة واحدة یقولون 
وقع فی خلدی کذا و سقط علی بالی و خطر ببالی یقال هذا من بال فلان أی ممّا یبالیه و یهتم به .

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص554.

پیشگفتار خطبه 
از سخنان امامA است که پیرامون حوادث بعد از هجرت پیامبر] و ملحق شدن به آن 
حضرت بحث می کند. این خطبه ناظر به زمانی است که پیغمبر اکرم] بعد از داستان لیله 
المبیت با شتاب به سوی مدینه می رفت و امام در مکه مانده بود تا امانتهای مردم را که نزد 
به آن برساند، سپس در موقعی مناسب دور از چشم دشمن به سوی  پیغمبر وجود داشت 

مدینه حرکت کند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:یاران و اصحاب
موضوع:اعتقادی

ویژگی:امام شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص110.
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1� شدت ناراحتی امام در فراق پیامبر
ى انْتَهَیْتُ إِلَى الْعَرَجِ«1  ذِکْرَهُ حَتَّ

ُ
طَأ

َ
هِ] فَأ خَذَ رَسُولِ اللَّ

ْ
تْبَعُ مَأ

َ
»فَجَعَلْتُ أ

من خود را در راهی قرار دادم که پیامبر از آن راه رفته بود. همه جا به سراغ او بودم و در گذرگاه 
یادش قدم می زدم تا اینکه به منزلگاه عرج )منزلگاهی نزدیک مدینه( رسیدم.

نکته ها
ناراحتی  	 چه  پیغمبر  فراق  روز  چند  همین  در   Aامام که  می دهد  نشان  سخن  این 

عجیبی داشت. دائما به یاد آن حضرت بود و با یاد او خاطر خود را مشغول می داشت.2

 ذِکْرَهُ« منظور امام این است که اخبار مربوط به پیامبر] از ابتدای حرکت تا پایان  	
ُ
طَأ

َ
»فَأ

مسیر به من می رسید.3 

استعاره
رَهُ

ْ
 ذِک

ُ
أ

َ
ط

َ
أ
َ
مستعار: ف

مستعارمنه: قدم زدن

مستعارله: پیوسته در طول راه ذهنش متوجه یاد رسول خدا] بود 

جامع: فعل گام نهادن استعاره از این معناست که پیوسته در طول راه، ذهنش متوجه 

1. جَعَلْتُ: قرار دادم؛ أی اخذت و شرعت .

تْبَعُ: تبعیت می کنم.
َ
أ

خَذَ: راه ورسم.
ْ
مَأ

: قدم می گذارم، راه بروم؛ اطأ: من وطئت الشی ء برجلی وطا، سقطت الواو فیه و فی اخواته، قال الجوهری فی 
ُ
طَأ

َ
فَأ

 لازما فلمّا جاءه 
ّ

یهما لأن فعل یفعل مما اعتل فاؤه لا یکون إلا
ّ

الصحاح سقطت الواو من یطأ کما سقطت مع یسع لتعد

من بین أخواتهما متعدیین خولف بهما نظائرهما.

انْتَهَیْتُ: رسیدیم.
الْعَرَجِ: محلی است بین مکه و مدینه؛ راه پرخطری بود که قرار بود رسول خدا] از دست کفار قریش و از حیطۀ قریش 
نجات پیدا کنند پس باید از راهی بروند که خطر کمتری داشته باشد؛ لذا رسول خدا] از طریق وحی به آن راه هدایت 

شدند که راه کم خطری است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص560.

3. همان.

ى  ذِکْرَهُ حَتَّ  
ُ
طَأ

َ
فَأ هِ )صلى الله علیه وآله(  اللَّ خَذَ رَسُولِ 

ْ
مَأ تْبَعُ 

َ
أ فَجَعَلْتُ 

انْتَهَیْتُ إِلَى الْعَرَجِ.

یاد رسول خدا] بود و به هرجا گام می نهاد و از هرکس دربارۀ او سؤال می کرد. 
برای  فهم  و طریق  وسیله  او،  یاد  و  که خبرگیری  است  آن  دو،  این  وجه مشابهت 
رسیدن به شناخت اوست، همچنان که گام نهادن در راه و طریق، وسیلۀ رسیدن به 

امر مطلوب می باشد.



پیشگفتار خطبه
این خطبه را امام زمانی ایراد فرمود که جنازه ای را تشییع می کرد. هنگامی که میت را در 
لحد گذاردند، کسان او فریاد برآوردند و گریه کردند. امامA این خطبه را برای حاضران 
سرعت  از  سخن  اول،  بخش  یافته:  تشکیل  بخش  دو  از  درواقع  خطبه  این  فرمود.  ایراد 
و  فرارسد  نابهنگام  انسان  مرگ  است  فرصت هاست؛ چراکه ممکن  از  استفاده  و  در عمل 
فرصت ها از دست برود و باب توبه بسته شود؛ بخش دوم، دستوراتی برای مبارزه با هوای 

نفس و چگونگی استفاده از این فرصت زندگی دنیا می دهد. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی

ویژگی:نفس شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص118
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1� بهره گیری از فرصت ها 
1� 1� عمل 

نْتُمْ فِى نَفَسِ الْبَقَاءِ«1 
َ
»فَاعْمَلُوا وَ أ

اکنون که در متن زندگی و حیات هستید، عمل کنید. 

نکته
»واو« حالیه است؛ یعنی حال اینکه فرصت حیات برای شما باقی است و هنوز دستتان  	

از دنیا کوتاه نشده و فرصت انجام عمل دارید. 

1� 2� نامۀ اعمال 
حُفُ مَنْشُورَةٌ«2 »وَ الصُّ

نامه های عمل گشوده است.

نکته
با گشوده بودن پرونده ها هرگونه اضافه و اصلاح و کم کردن نقطه های  	 اینکه  به  اشاره 

ضعف امکان پذیر است.3

1. نَفَسِ الْبَقَاءِ: مجال و گشایش زندگی؛ توسعه و آزادی زمان حیات؛ فی نفس البقاء: أی فی سعته. و النفس بالتحریک 
کالسبب السعة و الفرج و المهلة و الفسحة. فی الصحاح للجوهری: و النفس بالتحریک، یقال انت فی نفس من امرک 

أی فی سعة.

حُفُ: نامۀ اعمال؛ جمع الصحیفة أی الکتاب و تجمع علی الصحائف أیضا و المراد به هنا صحائف اعمال  2. الصُّ
الانسان .

منشوره: باز است؛ گسترده و گشوده؛ از ریشۀ »نشر« به معنای گستردن و گشودن. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص566.

وْبَةُ مَبْسُوطَةٌ وَ  حُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّ نْتُمْ فِى نَفَسِ الْبَقَاءِ وَ الصُّ
َ
فَاعْمَلُوا وَ أ

نْ یخْمُدَ الْعَمَلُ  وَ ینْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ ینْقَضِى 
َ
الْمُدْبِرُ یدْعَى وَ الْمُسِى ءُ یرْجَى قَبْلَ أ

خَذَ 
َ
خَذَ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ أ

َ
وْبَةِ وَ تَصْعَدَ الْمَلَئِکةُ فَأ جَلُ وَ یسَدَّ بَابُ التَّ

َ
الْ

رٌ إِلَى  هَ وَ هُوَ مُعَمَّ مِنْ حَى لِمَیتٍ وَ مِنْ فَانٍ لِبَاقٍ وَ مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ امْرُؤٌ خَافَ اللَّ
مْسَکهَا 

َ
هَا بِزِمَامِهَا فَأ لْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَ زَمَّ

َ
جَلِهِ وَ مَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ امْرُؤٌ أ

َ
أ

ه . هِ وَ قَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّ بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِى اللَّ

1� 3� باز بودن باب توبه
وْبَةُ مَبْسُوطَةٌ«1 »وَ التَّ

بساط توبه گسترده است. 

مشابه
ى تُبْتُ الآنَ  	 حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّ

َ
ى إِذا حَضَرَ أ یئاتِ حَتَّ ذینَ یعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ ﴿وَ لَیسَتِ التَّ

ار﴾2 توبه از کسانی که تا آستانۀ مرگ مرتکب گناه می شوند و  ذینَ یمُوتُونَ وَ هُمْ کفَّ وَ لَا الَّ
آنگاه تصمیم به توبه می گیرند و می گویند: هم اینک توبه کردیم، پذیرفته نمی شود و نیز 

آن ها که در حال کفر می میرند، توبه برای آن ها نیست.

تشبیه
مشبه: توبه

مشبهٌ به: فرش پهنی که هرکس بخواهد در آن قدم می گذارد 

بَه: امامA توبه را تشبیه به فرش پهنی کرده است که هرکس بخواهد می تواند 
َ

وجه ش
قدم بر آن نهد، توبه در تمام عمر برای آدمی گسترده است، هر لحظه بخواهد می تواند 

به قبولی آن برسد و تنها با مرگ، این بساط بر چیده می شود.

1� 4� امید به عفو 
»وَ الْمُدْبِرُ یدْعَى وَ الْمُسِى ءُ یرْجَى«

در حالی که فراریان از طاعات خدا به سوی او فراخوانده می شوند و به بدکاران و گنهکاران 
امید عفو داده می شود. 

مشابه
نُوبَ  	 الذُّ یغْفِرُ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  نْفُسِهِمْ لا 

َ
أ عَلى   سْرَفُوا 

َ
أ ذینَ  الَّ عِبادِى  یا  ﴿قُلْ 

حیمُ﴾3 بگو: »ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید،  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ جَمیعاً إِنَّ

هِ کلِماتٍ فَتابَ عَلَیهِ ﴾  بِّ ى آدَمُ مِنْ رَ وْبَةُ: توبه؛ اصلها الرجوع عمّا سلف و لذا فسّر الزمخشری قوله تعالی  ﴿فَتَلَقَّ 1. التَّ
)البقرة، 36(: أی فرجع علیه بالرحمة و القبول و فی الاصطلاح الندم علی الذنب لقبحه عند العدلیة و لذا عرفوها علی 

التفصیل بقولهم: هی الندم علی المعصیة لکونها معصیة مع العزم علی ترک المعاودة فی المستقبل و بعبارة اخری 

الندم علی القبیح مع العزم ان لا یعود إلی مثله فی القبح کما یأتی شرحها و تفسیرها.

2. نساء، 18.

3. زمر، 53.
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از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده 
مهربان است.

تُنْصَرُون ﴾1 و پیش از  	 ثُمَّ لا  الْعَذابُ  تِیکمُ 
ْ
یأ نْ 

َ
أ قَبْلِ  لَهُ مِنْ  سْلِمُوا 

َ
أ وَ  کمْ  رَبِّ إِلى   نیبُوا 

َ
أ ﴿وَ 

آنکه شما را عذاب در رسد و دیگر یاری نشوید، به سوی پروردگارتان بازگردید و تسلیم 
او شوید.

1� 5� عمل قبل از رسیدن اجل 
جَلُ«2

َ
نْ یخْمُدَ الْعَمَلُ وَ ینْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ ینْقَضِى الْ

َ
»قَبْلَ أ

پیش از آنکه چراغ عمل خاموش گردد، مهلت قطع شود و اجل پایان گیرد. 

نکته
خاموش شدن چراغ عمل کنایه از مرگ است تا زمانی که انسان زنده است می تواند کار  	

خوب کند وگرنه وقتی مردیم که کاری از ما ساخته نیست.

1� 6� کوشش قبل از بسته شدن در توبه
وْبَةِ وَ تَصْعَدَ الْمَلَئِکةُ«  »وَ یسَدَّ بَابُ التَّ

به آسمان  بدند(  و  نیک  اعمال  ثبت  توبه بسته شود و فرشتگان )که مأمور  آنکه در  از  پیش 
صعود کنند. )سخت بکوشید و فرصت را غنیمت شمارید(

نکته
ل انسان هستند و اعمال خوب و  	

ّ
مقصود از این ملائکه همان ملائکه ای است که موک

بد را می نویسند. این جمله نیز کنایه از مرگ است؛ چون وقتی که مرگ انسان رسید، نامه 
عمل بسته می شود و ملائکه هم از این مأموریت آزاد می شوند و به آسمان بالا می روند. 

1. زمر، 54.

گرفتن  پایان  به  است؛ سپس  آتش  به معنای خاموش شدن  اصل  در  ریشۀ »خمود«  از  می شود؛  خاموش  یخْمُدَ:   .2

هرچیزی و از جمله پایان زندگی اطلاق شده است؛ یخمد: فی الصحاح: خمدت النار تخمد خمودا إذا سکن لهبها و 

لم یطفأ جمرها و خمدت الحمّی سکن فورانها، و جاء من بابی نصر و علم قال یزید بن حمان  السکونی فی الحماسة 

الثالثة و التسعین.

المرزوقی فی شرحه علی  قال  و  التّؤدة  بالتحریک کالأجل:  به کار می رود؛  امور خیر  در   
ً
الْمَهَلُ: مهلت ها؛ معمولا

ذی امهل الناس فیه.
ّ
الحماسة المهل و المهل و المهلة تتقارب فی اداء معنی الرفق و السکون، و المراد به ههنا العمر ال

2� چگونگی استفاده از فرصت ها 
2� 1� استفاده از سرمایۀ وجود خود برای اندوختن حسنات

خَذَ مِنْ حَى لِمَیتٍ وَ مِنْ فَانٍ لِبَاقٍ وَ مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ«1
َ
خَذَ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ أ

َ
»فَأ

هر انسانی باید از خویش برای خویشتن و از حیاتش برای زندگی پس از مرگ و از جهان فانی 
برای جهان باقی و از جایگاه رفتنی برای اقامتگاه دائم خود، بهره گیرد. 

نکته ها
از عمر خودش  	 باید  انسان  که  معناست  این  به  لِنَفْسِهِ«  نَفْسِهِ  مِنْ  امْرُؤٌ  خَذَ 

َ
»فَأ عبارت 

به نفع آخرت خودش استفاده کند و علم خودش را برای آخرت خودش به کار بگیرد و 
خلاصه این بدن سالم خودش را در راه عبادت خدا به کار بگیرد. 

لِدَائِمٍ«: یعنی از این دنیایی که رونده و گذرنده است برای روز قیامت و  	 ذَاهِبٍ  »وَ مِنْ 
آخرتی که همیشگی است، کار کنید. 

مشابه
عْلَمُ بِما یفْعَلُونَ﴾2 و هرکسی ]نتیجه [ آنچه انجام داده  	

َ
یتْ کلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أ ﴿وَ وُفِّ

است به تمام بیابد و او به آنچه می کنند داناتر است.

مَتْ لِغَدٍ﴾3 ای کسانی که ایمان آورده اید،  	 هَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّ قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ یهَا الَّ
َ
﴿یا أ

از خدا پروا دارید و هرکسی باید بنگرد که برای فردا]ی خود[ از پیش چه فرستاده است.

2� 2� توشه گیری در دنیا برای آخرت 
جَلِهِ وَ مَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ«4

َ
رٌ إِلَى أ هَ وَ هُوَ مُعَمَّ »امْرُؤٌ خَافَ اللَّ

و نیز انسان باید در همه طول عمر تا فرارسیدن اجل از خدا بترسد و از مهلتی استفاده کند که 

1. فَانٍ: ازبین رونده.
دَائِمٍ: پاینده.

2. زمر، 70.

3. حشر، 18.

4. امْرُؤٌ: هر فردی؛ هر شخصی.
رٌ: عمر داده شده.  مُعَمَّ

ة الشی ء، وقت الموت، غایة الوقت.
ّ

جَلِ: مدت؛ بالتحریک: مد
َ
 أ

مَنْظُورٌ: مهلت داده شده؛ از ریشۀ »نظر« گرفته شده که دو معنا دارد: نخست توجه کردن به چیزی است و دوم مهلت 
دادن. 



خطبۀ

495 494

خطبۀ 237کلام امیر

495 494

کلام امیر

برای عمل به او داده شده است. 

نکته ها
و  	 کرده  کنترل  را  خود  طمع های  و  شده  چیره  خود  شهوات  بر  خداترس  انسان های 

خویشتن را از هر بندی گسسته و خود را در اختیار خدا و میهن و جامعه قرار داده اند.1

جَلِهِ«: یعنی تا هنگام اجل عمر داده شده و عمر او هم مدنظر است؛ یعنی  	
َ
رٌ إِلَى أ »مُعَمَّ

هم ماندن در دنیا حد و مرزی دارد و تا یک روز معینی در این دنیا هستید و هم اعمال و 
رفتار و کردارتان زیر ذره بین است. 

2� 3� مهار نفس
هِ وَ قَادَهَا  مْسَکهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِى اللَّ

َ
هَا بِزِمَامِهَا فَأ لْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَ زَمَّ

َ
»امْرُؤٌ أ

ه«2 بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّ
انسان باید نفس سرکش را با لگام ]تقوا[ مهار کند و افسار آن را در ا ختیار گیرد و به وسیلۀ 
این لگام او را از معصیت خدا باز دارد و با این زمام به سوی اطاعت فرمان حق رهبری کند. 

نکته
تعبیر به »لجامها« و »زمامها« اشاره به این است که باید لجام و زمام مناسبی در خور  	

نفس سرکش تهیه شود و هم بتوان به وسیلۀ آن او را از گناهان بازداشت و هم به سوی طاعت 
پروردگار هدایت نمود.3

مشابه 
نفس  	 حال  صلاح  بر  چیز  یاری کننده ترین  الْقَنَاعَة«4  فْسِ   النَّ صَلَحِ   عَلَى  شَى ءٍ  عْوَنُ 

َ
»أ

قناعت است.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص559.

لْجَمَ: لجام زد، مهار کرد. 
َ
2. أ

زِمَامِ: افسار، لجام افسار به سر حیوان بسته می شود تا آن را به دنبال بکشند. دهنۀ آهنی است که به صورت افقی در 
دهان حیوان گذاشته می شود و به هر دو طرف آن افسار بسته می شود که سوار بر حیوان آن را به دست می گیرد و حیوان 

را کنترل می کند.

مْسَک: نگه داشت.
َ
أ

قَادَ: سوق داد. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص237.

4. تصنیف غررالحکم، ص391.

»إِذَا صَعَبَتْ  عَلَیک  نَفْسُک فَاصْعَبْ لَهَا تَذِلُّ لَک«1  هرگاه نفس بر تو سرکشی کند تو نیز  	
برای اینکه رام شود برای آن سرکشی کن.

تشبیه
مشبه: نفس انسان 

مشبهٌ به: مرکب سرکش 

بَه: امامA نفس انسانی را به مرکب سرکشی تشبیه کرده که اگر لجام مناسبی 
َ

وجه ش
نداشته باشد انسان را به پرتگاه های گناه می کشاند و از مسیر طاعت منحرف می کند. 
 برای مهار کردن مرکب های سرکش از دو وسیله استفاده می شود: یکی )لجام( 

ً
معمولا

که طناب یا فلزی است که در دهان حیوان گذارده می شود یا طنابی که بسته شده و 
آن ریسمانی است که  قرار می گیرد و )زمام(  در دست کسی که سوار مرکب است 
بینی حیوان است می گذارند و به وسیلۀ طنابی به دست سوارکار  از سوراخی که در 
از  را  این مهار حیوان  با کشیدن  بینی جای حساسی است  و  می دهد و چون دهان 

حرکت باز دارد.

1. تصنیف غررالحکم، ص392.



پیشگفتار خطبه
بیان  معاویه(  )پیروان  شامیان  نکوهش  و  حکمین  دربارۀ  که  است   Aامام سخنان  از 
افرادی  آن ها  و  می کند  نکوهش  را  شامیان  امام  است:  یافته  تشکیل  بخش  دو  از  و  فرمود 
سنگ دل و بی ریشه معرفی می نماید که باید تربیت شوند و همچون افراد قاصر تحت ولایت 
گاهی قرار گیرند. آن ها نه از مهاجران اند و نه انصار. در بخش دوم به  و قیمومیت شخص آ
مسئله حکمین اشاره می کند و می فرماید: شامیان برای این مسئله عمروعاص را انتخاب 
کردند که بهترین کس بود برای حفظ منافع نامشروعشان و شما ابوموسی اشعری را برای 

حکمیت انتخاب کردید که دورترین افراد از اهداف شما بود. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از حکمیت در صفین در سال 

37 هجری
مخاطب:سپاهیان

موضوع:سیاسی، تاریخی
ویژگی:هشیاری و فرصت سازی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص61.
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1� اوصاف پیروان معاویه 
1� 1� نهایت فرومایگی 

طُوا مِنْ کلِّ شَوْبٍ«1  وْبٍ وَ تُلُقِّ
َ
قْزَامٌ جُمِعُوا مِنْ کلِّ أ

َ
»جُفَاةٌ طَغَامٌ وَ عَبِیدٌ أ

و  آدم هایی که بی فکرخشن هستند  نادان و خشن است،  انسان  به معنای  تندخویان خشن؛ جمع »جافی«  جُفَاةٌ:   .1
جمع  طغاة  و  قاض  جمع  کقضاة  جمع جاف  می گویند؛  »جافی«  ببرند  پیش  خشونت  با  را  کارهایشان  می خواهند 

طاغ من قولک جفوت الرجل أجفوه جفاء و قیل أصله من جفا الثوب یجفو اذا غلظ فهو جاف و منه جفاء البدو و هو 

غلظتهم و فظاظتهم.

طَغَامٌ: اراذل و اوباش؛ جمع »طغامة« به معنای اراذل و اوباش و افراد شرور و بی سروپاست. واژۀ »طغام« گاه به معنای 
مفرد نیز به کار می رود؛ بالطاء المشالة المهملة المفتوحة کطعام، قال فی الصحاح الطغام أوغاد الناس »الاوغاد جمع 

الوغد بسکون الغین کوفد و أوفاد، و الوغد الرجل الدنی الذی یخدم بطعام بطنه« و انشد ابو العبّاس: فما فضل اللبیب 

غام الواحد و الجمع سواء، و الطغام أیضا رذال الطیر الواحدة طغامة للذکر و الانثی مثل نعامة و نعام و لا ینطق 
ّ

علی الط

منه بفعل و لا یعرف له اشتقاق، فالطغام: أراذل الناس و دنیهم و خسیسهم.

اء و عبدان و عبدان و معبوداء و 
ّ

عَبِیدٌ: بنده؛ جمع العبد ککلب و کلیب یقال: عبد و أعبد و عباد و عبید و عبدی و عبد
معبدة و عبد، فبعض هذه الاسماء مما صیغ للجمع و بعضها جمع فی الحقیقة.و العبد فی أصل اللغة خلاف الحرّ و 

هم یکنون کثیرا عن اللئام و إن کانوا احرارا بالعبید و العبدان. 

زِم« به معنای افراد فرومایه و پست؛ بی ریشه و بی اصل و نسب؛ معنای جمله: معاویه، مشتی 
َ
قْزَامٌ: اراذل؛ جمع »ق

َ
أ

آدم های بی اصل و نسب را جمع کرده و به جنگ آورده. 

وْبٍ: طرف؛ سمت وسو؛ بخش و ناحیه؛ یقال جاءوا من کل أوب أی من کل ناحیة.
َ
أ

ط« به معنای گردآوری چیزی از اینجا و آنجاست؛ فی الصحاح تلقط فلان التمر 
ّ

طُوا: چیده شده اند؛ از ریشۀ »تلق تُلُقِّ
أی التقطه من هاهنا و هاهنا.

شَوْبٍ: مخلوط؛ مخلوط کردن چیزی با چیز دیگر؛ این واژه معنای اسمی هم دارد یعنی اشیای مخلوط شده و در اینجا

شَوْبٍ   مِنْ کلِّ  طُوا  تُلُقِّ وَ  وْبٍ 
َ
أ مِنْ کلِّ  جُمِعُوا  قْزَامٌ  

َ
أ عَبِیدٌ  وَ  طَغَامٌ   جُفَاةٌ 

ى عَلَیهِ وَ یؤْخَذَ عَلَى یدَیهِ  بَ وَ یوَلَّ مَ وَ یدَرَّ بَ وَ یعَلَّ هَ وَ یؤَدَّ نْ یفَقَّ
َ
نْ ینْبَغِى أ مِمَّ

وَ  لَا 
َ
أ یمانَ   الِْ وَ  ارَ  الدَّ ؤُا  تَبَوَّ ذِینَ  الَّ مِنَ   لَا  وَ  نْصَارِ 

َ
الْ وَ  ینَ  الْمُهَاجِرِ مِنَ  لَیسُوا 

نْفُسِکمْ 
َ
لِ اخْتَرْتُمْ  کمُ  إِنَّ وَ  ونَ  تُحِبُّ ا  مِمَّ الْقَوْمِ  قْرَبَ 

َ
أ نْفُسِهِمْ 

َ
لِ اخْتَارُوا  الْقَوْمَ  إِنَّ 

هَا  مْسِ یقُولُ إِنَّ
َ
هِ بْنِ قَیسٍ بِالْ مَا عَهْدُکمْ بِعَبْدِ اللَّ ا تَکرَهُونَ وَ إِنَّ قْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّ

َ
أ

 بِمَسِیرِهِ غَیرَ 
َ
خْطَأ

َ
وْتَارَکمْ  وَ شِیمُوا سُیوفَکمْ فَإِنْ کانَ صَادِقاً فَقَدْ أ

َ
عُوا أ فِتْنَةٌ فَقَطِّ

هَمَةُ فَادْفَعُوا فِى صَدْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  مُسْتَکرَهٍ وَ إِنْ کانَ کاذِباً فَقَدْ لَزِمَتْهُ التُّ
 لَا تَرَوْنَ 

َ
سْلَمِ أ یامِ وَ حُوطُوا قَوَاصِى الِْ

َ
اسِ وَ خُذُوا مَهَلَ الْ هِ بْنِ الْعَبَّ بِعَبْدِ اللَّ

إِلَى بِلَدِکمْ تُغْزَى وَ إِلَى صَفَاتِکمْ تُرْمَى .

آن ها افرادی سنگ دل، اوباش و بردگانی فرومایه اند که از هر سو گردآوری شده و از گروه های 
مختلف و ناهمگون برگرفته شده اند. 

نکته ها
امام به نکوهش سپاهیان معاویه می پردازد. آنان مجموعه ای از اراذل و اوباش بودند که  	

گاهی دینی و سابقۀ جهاد و اخلاق نیکو نداشتند.1 از هر جا گرد آمده و هیچ آ

وْبٍ«: یعنی معاویه از هر گوشه و کناری افراد پست و بی ریشه را جمع  	
َ
»جُمِعُوا مِنْ کلِّ أ

کرده است. 

1� 2� سزاوار تعلیم دین و ادب
ى عَلَیهِ وَ یؤْخَذَ عَلَى یدَیهِ«2 بَ وَ یوَلَّ مَ وَ یدَرَّ بَ وَ یعَلَّ هَ وَ یؤَدَّ نْ یفَقَّ

َ
نْ ینْبَغِى أ »مِمَّ

آن ها از کسانی هستند که سزاوار است آنان را دین و ادب بیاموزند و تعلیم و تربیت شوند و 
ولیّ و قیّمی برای سرپرستی آن ها تعیین گردد و دستشان را بگیرند )و از تصرف در اموالشان 

ممنوع کنند(

نکته
ى عَلَیهِ«: حضرت می خواهند بفرمایند که آن ها خیلی بچه هستند؛ یعنی هنوز  	 »وَ یوَلَّ

فکر و اندیشه ای ندارند و معاویه مشتی افراد بی شخصیت و بچه صفت را جمع کرده است. 

ادامه از صفحۀ قبل:
معنای اسمی آن مراد است؛ الخلط، یقال شبت الشی ء اشوبه فهو مشوب أی مخلوط، و فی المثل هو یشوب و یروب 

ط فی القول أو العمل.
ّ
یضرب لمن یخل

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص562.

هَ: فهمانده می شود. 2. یفَقَّ
بَ: ادب می شود. یؤَدَّ

بَ: تمرین داده می شود؛ از ریشۀ »تدریب« به معنای عادت دادن و تمرین نمودن برای فراگرفتن چیزی است؛ أی  یدَرَّ
یؤدّب و یعوّد بالعادات الجمیلة و یمرّن بمحاسن الافعال، یقال دربته الشدائد حتّی قوی و مرن علیها و درّبت البازی 

علی الصید أی ضرّیته  هذا البیت من ابیات الحماسة و نسب الی زیاد بن حمل ایضا و قد اضطرب أقوال الرواة فی 

نسب هذه الابیات و روی مکان یدرّب، یذرّب بالذال المعجمة من ذریت معدته إذا فسدت و التدریب. 

ى عَلَیهِ: تحت مدیریت قرار می گیرد.  یوَلَّ
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1� 3� افراد بی ایمان 
یمانَ «1 ارَ وَ الِْ ؤُا الدَّ ذِینَ تَبَوَّ نْصَارِ وَ لَا مِنَ  الَّ

َ
ینَ وَ الْ »لَیسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِ

آن ها نه از مهاجران اند و نه از انصار، نه از کسانی که خانه و زندگی خود را در اختیار مهاجران 
قرار دادند و از جان و دل ایمان را پذیرفتند. 

نکته
منظور از »دار« شهر مدینه است که در آن زمان پایتخت اسلام بود.2 	

2� انتخاب حکمین 
قْرَبَ 

َ
نْفُسِکمْ أ

َ
کمُ اخْتَرْتُمْ لِ ونَ وَ إِنَّ ا تُحِبُّ قْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
لَا وَ إِنَّ الْقَوْمَ اخْتَارُوا لِ

َ
»أ

ا تَکرَهُونَ«3 الْقَوْمِ مِمَّ
گاه باشید شامیان برای خویش نزدیک ترین افراد به مقصود و مطلوبشان را انتخاب کرده اند  آ

و شما نزدیک ترین افراد را به آنچه از آن ناخشنود هستید برای حکمیت انتخاب کرده اید. 

نکته ها
کید بیشتر است.4 	 منظور از »قوم« سپاه معاویه است و تکرار برای تأ

را  	 کسی  معاویه  اصحاب  می فرماید:  خود  اصحاب  نکوهش  در  اینجا  در  حضرت 
که  است  این  آن ها  هدف  است.  هماهنگ  هدفشان  با  صددرصد  که  کردند  انتخاب 
امیرالمؤمنین را کنار بگذارند و معاویه را بر سر کار بیاورند و عمروعاص هم همین هدف 
را تعقیب می کند. هدف شما هم این بود که معاویه را شکست بدهید اما ابوموسی اشعری 
از آن هاست و با هدف آن ها هماهنگ است پس اصحاب معاویه کسی را انتخاب کردند 

که با هدفشان هماهنگ بود ولی شما کسی را انتخاب کردید که با هدفتان مخالف بود. 

ؤُا: آماده کردند؛ از ریشۀ »تبوأ« به معنای سکنی گرفتن در جایی به قصد بقا و دوام؛ از ریشۀ »بواء« به معنای  1. تَبَوَّ

تساوی اجزای مکان آمده است و از آنجا که هرکس بخواهد در مکانی ساکن شود، آن مکان را صاف و هموار می سازد 

این واژه به معنای مزبور به کار رفته است؛ تبوئت: منزلا أی اتخذته و المبائة المنزل.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص562.

3. اخْتَارُوا: انتخاب کردند. 
ا تَکرَهُونَ: از آنچه کراهت دارید.  مِمَّ

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص563.

3� فتنه انگیزی ابوموسی اشعری 
وْتَارَکمْ وَ شِیمُوا سُیوفَکمْ«1

َ
عُوا أ هَا فِتْنَةٌ فَقَطِّ مْسِ یقُولُ إِنَّ

َ
هِ بْنِ قَیسٍ بِالْ مَا عَهْدُکمْ بِعَبْدِ اللَّ »وَ إِنَّ

شما کار عبدالله بن قیس )ابوموسی اشعری( را دیروز )جنگ جمل( به یاد دارید که می گفت: 
این واقعه فتنه است. بند کمان ها را ببرید و شمشیرها را در نیام کنید.

نکته ها
عبدالله بن قیس، اسم ابوموسی اشعری است و در حقیقت ابوموسی کنیه اوست.  	

مقصود از دیروز جنگ جمل است که ابوموسی مخالف جنگیدن علی با طلحه و زبیر  	
بیایند بصره را بگیرند. حالا اگر هر روز هم آشوبی  بود و منطقش هم این بود که آن ها 
برای مردم ایجاد کنند، اشکالی ندارد و امام می فرماید این ابوموسی که امروز او را برای 
حکمیت انتخاب می کنید همان است که دیروز در جنگ جمل به نفع طلحه و زبیر برای 

ما کارشکنی می کرد. 

وْتَارَکمْ وَ شِیمُوا سُیوفَکمْ«: پاره کردن زه کمان کنایه است از خلع سلاح کردن  	
َ
عُوا أ »فَقَطِّ

خود و مقصود این بود که در جنگ شرکت نکنید. چنین کسی که دیروز مخالف ما بوده 
م می تواند از ما دفاع کند؟

َ
چگونه امروز به عنوان حَک

4� ناشایستگی ابوموسی در امر حکمیت 
هَمَةُ«2   بِمَسِیرِهِ غَیرَ مُسْتَکرَهٍ وَ إِنْ کانَ کاذِباً فَقَدْ لَزِمَتْهُ التُّ

َ
خْطَأ

َ
»فَإِنْ کانَ صَادِقاً فَقَدْ أ

اگر راست می گوید ]که این جنگ ها فتنه است[ پس شرکتش بدون اجبار و با میل خود در این 
میدان نبرد، خطا بود و اگر دروغ می گوید، پس متهم است. 

1. عَهْدُ: پیمان؛ اللقاء و المعرفة، و عهدته بمکان کذا أی لقیته، و عهدی به قریب أی لقائی و هو قریب العهد بکذا أی 
قریب العلم و الحال، و عهدت إلی فلان أی أوصیته.

وْتَار: زه های کمان ها؛ جمع »وتر« به معنای زه کمان است که دو سر کمان را با آن می بندند و حالت قوسی به آن می دهد 
َ
أ

و هنگامی که زه را می کشند حالت قوسی بیشتر می شود سپس وقتی زه را رها کردند، چوبه تیر را که به آن تکیه دارد به جلو 

پرتاب می کند و قطع اوتار در عبارت بالا کنایه از این است که اقدام به تیراندازی نشود؛ جمع الوتر بالتحریک و هو شرعة 

القوس و یقال بالفارسی »زه« فالمراد من أوتارکم أوتار قسیکم حذف المضاف و اقیم المضاف إلیه مقامه.

یم« به معنای شمشیر را کشیدن و در غلاف کردن؛ شیموا سیوفکم: تقول شمت 
َ

شِیمُوا: در غلاف کنید؛ از ریشۀ »ش
السیف کبعت إذا اغمدته و منه المشیمة أی الغرس و الشیام أی الکناس لا نشیامه فیه و دخوله و أیضا تقول شمت 

السیف إذا سللته و هو من الاضداد.

2. غَیرَ مُسْتَکرَهٍ: بدون اجبار 

هَمَةُ: همراه او می شود اتهام؛ سوءظن، بدگمانی لَزِمَتْهُ التُّ
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5� پیشنهاد سازنده به اصحاب 
یامِ وَ حُوطُوا 

َ
الْ وَ خُذُوا مَهَلَ  اسِ  الْعَبَّ بْنِ  هِ  اللَّ بِعَبْدِ  الْعَاصِ  بْنِ  »فَادْفَعُوا فِى صَدْرِ عَمْرِو 

سْلَمِ«1  قَوَاصِى الِْ
سینۀ عمروعاص را با مشت گره کرده عبدالله بن عباس بکوبید و از فرصت روزگار استفاده 

نمایید و مرزهای دوردست اسلام را در اختیار بگیرید. 

نکته
سْلَمِ«: یعنی با انتخاب کردن عبدالله بن عباس بر مناطق دوردست  	 »وَ حُوطُوا قَوَاصِى الِْ

اسلام هم احاطه بیابید. وقتی ابن عباس را انتخاب کنید فریب عمرعاص را نمی خورد و 
م فرصت خوبی است برای شما به 

َ
قضیه به نفع اسلام حل می شود پس الان انتخاب حَک

شرط آنکه فرد لایقی را انتخاب کنید. 

6� ایجاد انگیزه و تحریک غیرت دینی 
 لَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَدِکمْ تُغْزَى وَ إِلَى صَفَاتِکمْ تُرْمَى؟« 2

َ
»أ

مگر نمی بینید دشمن به شهرهای شما هجوم آورده و نیروهای قدرتمند شما هدف تیر دشمن 
واقع شده است؟ 

نکته
توان سپاهیان علی  	 و  نیرو  به  اینجا  در  که  به معنای سنگ سخت است  »صَفَاتِ«  واژه 

اشاره دارد و می گوید که دشمن نیروی شما را هدف گرفته است.3

1. مَهَلَ: فرصت، مهلت، نرمش؛مهل الایام: المهل بالتحریک: التوءدة، و مهل الایام: فسحتها، یقال أمهله إذا انظره.
حُوطُوا: پاسداری کنید، حیاط و احتیاط از همین ماده است.

قَوَاصِى: سرحدات؛ جمع قاصیه به معنای طرف و ناحیه است و »قواصی الاسلام« اشاره به اطراف عراق و حجاز و 
مناطق دیگری است که زیر پوشش حکومت امیرالمؤمنین علی قرار داشت؛ جمع قاصیة کنواحی جمع ناحیة لفظا و 

معنی یقال کنت منه فی قاصیته أی فی ناحیته.

 لَا تَرَوْنَ: آیا نمی بینید.
َ
2. أ

غزُو« به معنای مورد حمله واقع می شود؛ تغزی: من الغزو 
َ
بِلَدِکمْ تُغْزَى: شهرهایتان مورد حمله قرار گرفته؛ مجهول »ت

أی الحرب، تغزی بلادکم أی تقاتل لها و یمکن أن یکون بمعنی القصد یقال عرفت ما یغزی من هذا الکلام أی یراد و 

مغزی الکلام مقصده فالمعنی تراد و تقصد بلادکم أی یطمع العدوّ فیها.

تُرْمَى: تیرباران؛ مورد تیراندازی قرار می گیرد. تیراندازی به سنگ صفات کنایه از این است که دشمن حساس ترین مرکز 
قدرت را در معرض خطر قرار داده است. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص565.

پیشگفتار خطبه
در این خطبه  امامA از خاندان پیغمبر سخن به میان آورده است. این خطبه در واقع از 
یک بخش تشکیل  می شود و به طور کامل از فضائل اهل بیت و جایگاه پر ارزش آن ها در میان 
امت اسلامی و درک صحیح آن ها از دین و در نتیجه مخالفت نکردن با آنان سخن  می گوید. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اعتقادی

ویژگی:امام شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص110.

خطبـۀ 239



خطبۀ

505 504

خطبۀ 239کلام امیر

505 504

کلام امیر

1� فضایل اهل بیت
1� 1� علم و دانش 

»هُمْ عَیشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ«1
آن ها مایۀ حیات علم و دانش و مرگ جهل و نادانی هستند.

نکته
یعنی علم به واسطۀ عترت پیامبر زنده است و هرجا که عترت پیامبر باشد جهل و نادانی  	

از بین  می رود. 

مشابه 
یهِمْ اقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُم«2  اهل بیت من همچون ستارگان آسمان اند به  	

َ
جُومِ  بِأ هْلُ  بَیتِى  کالنُّ

َ
»أ

هرکدام اقتدا کنید هدایت  می یابید. 

تشبیه
مشبه: علم و جهل 

مشبهٌ به: موجود زنده 

بَه: امام در این تعبیر علم و جهل را به صورت دو موجود زنده تشبیه کرده است 
َ

وجه ش
به تعبیری دیگر روح  یا  به علم حیات  می بخشند و جهل را  می میرانند  که آل محمد 

علم اند و سبب مرگ جهل.

1. عَیشُ الْعِلْمِ: حیات علم.

مَوْتُ الْجَهْلِ: مرگ جهالت. 
2. عوالی اللئالی، ج 4، ص59.

هُمْ عَیشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ یخْبِرُکمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ 
لَا  وَ  الْحَقَّ  یخَالِفُونَ  لَا  مَنْطِقِهِمْ  حِکمِ  عَنْ  صَمْتُهُمْ   وَ  بَاطِنِهِمْ   عَنْ   ظَاهِرُهُمْ  وَ 
سْلَمِ وَ وَلَائِجُ  الِاعْتِصَامِ بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ   یخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ هُمْ دَعَائِمُ الِْ
ینَ عَقْلَ وِعَایةٍ وَ  وَ انْزَاحَ الْبَاطِلُ  عَنْ مُقَامِهِ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ  عَقَلُوا الدِّ

رِعَایةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَایةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ کثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِیل .

1� 2� حلم و منطق 
»یخْبِرُکمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ  وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ حِکمِ مَنْطِقِهِمْ«1 

از  از باطنشان و سکوتشان شما را  گاه  می سازد و ظاهرشان  حلم آن ها شما را از علمشان آ
منطق حکیمانه آن ها باخبر  می کند. 

نکته ها
است؛  	 برقرار  نزدیکی  رابطه  علم  و  حلم  صفت  دو  میان  عِلْمِهِمْ«  عَنْ  حِلْمُهُمْ  »یخْبِرُکمْ 

زیرا افراد جاهل، بردبار نیستند و در برابر حوادث مختلف و سؤالاتی که از آن ها  می شود 
به زودی خشمگین و ناراحت  می شوند.2

سکوت آنان از محکم بودن بیانشان در مواقع سخن گفتن حکایت می کند؛ زیرا کسی  	
که بداند در کجا و چه وقت باید سکوت کند، زمان سخن گفتن را هم می داند وگرنه هر 
وقت و هر جا و بی مورد به سخن خواهد پرداخت؛ یعنی در موضع سکوت حرف می زند 

و این برخلاف علم خواهد بود.3

حلم دو معنا دارد: الف. صبر و تأنی که اشخاص دارند و آدم های جنجالی که زود از  	
کوره در  می روند برای این است که بی مایه و بی علم هستند؛ب. اینکه حلم به معنای عقل 

است پس عقلشان حکایت از حلمشان دارد. 
نگاه   	 آن ها  کردار  و  اعمال  به  و  ائمه  ظاهر  به  انسان  که  وقتی  بَاطِنِهِمْ«:  عَنْ  »ظَاهِرُهُمْ 

می کند پی  می برد که درون آن ها همه علم و معرفت و کمال است. 

مشابه 
هُ یلْقِى الْحِکمَة«4 هنگامی که افراد  	 یتُمُ الْمُؤْمِنَ  صَمُوتاً فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّ

َ
هِ]: »إِذَا رَأ قَالَ رَسُولُ اللَّ

باایمان را خاموش و کم حرف ببینید به او نزدیک شوید که سخنان حکمت آمیز  می گوید.
1� 3� تسلیمِ حق 

»لَا یخَالِفُونَ الْحَقَّ وَ لَا یخْتَلِفُونَ فِیهِ«5
1. یخْبِرُکمْ: به شما خبر  می دهد. 

صَمْتُه: سکوت. 
حِکمِ: حکمت ها؛ اگر حکم خوانده شود نیز به معنای حکمت است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص559.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص493.

4. تحف العقول، ص397.

5. لَا یخَالِفُونَ: مخالفت نمی کنند.
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هرگز با حق مخالفت نمی کنند و در آن اختلاف ندارند. 

مشابه 
»عَلِى  مَعَ  الْحَقِ  وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِى یدُورُ حَیثُ مَا دَار«1علی با حق و حق با اوست و بر زبان  	

او جاری  می شود و هرگونه علی بگردد حق با او  می گردد.

 مَا قَبْلَکمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکمْ  وَ فَصْلُ مَا بَینَکمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ«2 قرآن است  	
ُ
هِ فِیهِ نَبَأ »کتَابُ اللَّ

که هر خبری که پیش از شما بوده و هر خبری که بعد از شما باشد در آن است و داور میان 
شماست و ما آن را می دانیم.

1� 4� ستون های دین 
سْلَمِ وَ وَلَائِجُ الِاعْتِصَامِ«3  »وَ هُمْ دَعَائِمُ الِْ

آن ها ارکان اسلام اند و )ستون های دین( و پناهگاه های مردم. 

1� 5� برگشتن حق به اصل خود 
»بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ وَ انْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ ]مَقَامِهِ [ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ«4
به وسیلۀ آنان حق به اصل و جایگاه مناسب رسید و باطل از جایگاهش کنار رفت و زبان باطل 

از بُن کنده شد.

1. فصول المختاره، ص339.

2. کافی، ج1، ص61.

ستون ها؛ جمع »دعامه« به معنای ستون؛ جمع الدعامة بکسر الدال و هی عماد البیت یقال دعم الشی ء  دَعَائِمُ:   .3
دعما من باب منع إذا اسنده عند میله او لئلا یمیل .

وَلَائِجُ: به کسی گفته  می شود که محرم اسرار یا گرداننده کارهای انسان باشد؛ جمع »ولیجه« از ریشۀ »ولوج« به معنای 
دخول است؛ به طور کلی به هرکسی که از خارج وارد قومی شود و محرم اسرار او شود به او »ولیجه«  می گویند و با 

ذی یتّخذه معتمدا علیه 
ّ
واژۀ »بطانه« قریب المعنی است؛ جمع ولیجة و هی بطانة الرجل و خاصّته و صاحب سرّه ال

هِ وَ  خِذُوا مِنْ دُونِ اللَّ من غیر أهله یکاشفه باسراره ثقة بمودّته و یقال بالفارسیة: دوست همراز، و منه قوله تعالی  ﴿وَ لَمْ یتَّ

لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَة﴾.
هِ جَمِیعاً﴾ ای تمسّکوا به. ه تعالی: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

ّ
الِاعْتِصَامِ: توسل برای نجات از خطر و شر؛ التمسک. قال الل

4. نِصَاب: در اصل به معنای محل بازگشت و جایگاه مناسب و ریشه و ابتدای هرچیزی است؛ سپس به  اندازه و مقدار 
ه و مرجعه و مستقره .

ّ
در باب زکات و مانند آن اطلاق شده است؛ الشی ء: أصله و حد

انْزَاحَ: دور شد؛ از ریشۀ »زوح« در اصل به معنای کوچ کردن از مکان است؛ سپس در مورد هرچیزی که از جایگاهش 
کنار برود اطلاق شده است؛ انزاح: من الزوح ای زال و ذهب. 

مَنْبِتِ: ریشه ها؛ اسم مکان از مادۀ »نَبت« به معنای محل روییدن.

نکته ها
»بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ«: به این معنا که اگر در جایی اختلاف و اشکالی پیش آمد  	

باید اصل و ریشه آن را از اهل بیت پیامبر پرسید. سخن آن هاست که حق را بیان  می کند 
و از باطل جلوگیری  می نماید. 

 در عصر خلیفه سوم  	
ً
این تعبیر اشاره به انحرافاتی است که بعد از رسول الله مخصوصا

روی داد. بیت المال مسلمین بازیچه دست گروهی دنیاپرست شد و بنی امیه مقامات مهم 
را در حکومت گرفتند و شورشی که باعث کشته شدن خلیفه سوم شد به راه انداختند ولی 

امامA حکومت را به دست گرفت و حق را به جایگاه خود برگرداند.1

1� 6� درک دین 
رُعَاتَهُ  وَ  الْعِلْمِ کثِیرٌ  رُوَاةَ  فَإِنَّ  رِوَایةٍ  وَ  سَمَاعٍ  عَقْلَ  لَا  رِعَایةٍ  وَ  وِعَایةٍ  عَقْلَ  ینَ  الدِّ »عَقَلُوا 

قَلِیل«2 
آن ها دین را درک کردند؛ درکی توأم با نگهداری کامل و عمل، نه تنها با شنیدن و روایت کردن، 

چراکه راویان علم فراوان اند و عمل کنندگان به آن کم.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص591.

2. عَقَلُوا: تعقل کردند؛ به عقل درک کردند.

وِعَایةٍ: خوب و مستند؛ صحیح آن »وعاء« است که به معنای ظرف برای چیزی است که هماهنگ با »سماع« در جملۀ 
بعد است؛ وعاء: بکسر أوّله و قد یضم ناقص یائی بمعنی الظرف یوعی فیه الشی ء سمّی بذلک لأنّه یجمع ما فیه من 

المتاع یقال: وعی الشی ء یعیه وعیا إذا حواه و جمعه و وعی الحدیث إذا حفظه و تدبّره. و قد یبدل واو وعاء بالهمزة 

ة من نسخ النهج من المطبوعات المصریة و الإیرانیة و شروحها المتداولة هکذا: 
ّ

فیقال إعاء.ثمّ إن عبارة المتن فی عد

عقلوا الدین عقل وعایة و رعایة لا عقل سماع و روایة.و لکن الصواب ما ضبطناه فی المتن اعنی کون کلمة »وعاء« 

مکان »وعایة« و وعایة تحریف و تصحیف من النساخ و لما رأوا کلمة رعایة بعدها غیر و الوعاء بالوعایة ظنّا منهم انّ 

الکلام یزید به حسنا و أن الأصل کان کما ظنّوا و کم من نظیر لمّا ذکرنا من خطاء النسّاخ و تحریفهم و هم یحسبون 

انّهم یحسنون صنعا، جناس مضارع طباق و ما علموا أن من المحسنات البدیعیة فی کلامه علیه السّلام مشابهة قوله 

»وعاء و رعایة« بقوله »سماع و روایة« فإن الجمع بین وعاء و سماع ممّا یسمی فی علم البدیع جناس مضارع لتقارب 

ه علیه و آله الخیل معقود 
ّ
ی الل

ّ
وْنَ عَنْهُ« و کقوله صل

َ
الهمزة و العین فی المخرج نحو قوله تعالی  »وَ هُمْ ینْهَوْنَ عَنْهُ وَ ینْأ

بنواصیها الخیر. و الجمع بین رعایة و روایة یسمی طباقا. علی أن اللغة لا تساعد ما فی النسخ و کم فحصنا فی کثیر من 

کتب الأدب و المعاجم المتداولة فما وجدنا من وعی أن یأتی وعایة مصدرا أو غیر مصدر.

رِعَایةٍ: تطبیق اعمال با احکام دین؛ مراقبت و پاسداری، رعیت هم از همین ماده است. به اعتبار اینکه مورد رعایت 
حکومت است. 

رُوَاةَ: راویان؛ جمع »راوی« مانند قضات که جمع قاضی است.
رُعَاتَهُ: رعایت کننده ها؛ جمع »راعی« به معنای نگهبانان و عمل کنندگان.



پیشگفتار خطبه 
از سخنان امامA است که به ابن عباس هنگامی که عثمان در محاصره بود و از ناحیه او 
نامه ای برای امام آورد که در آن پیشنهاد شده بود که امام از مدینه خارج شود و به ملک خود 
در ینبع برود تا مردم شعار خلافت به نام او ندهند و این بار دوم بود که عثمان از آن حضرت 

چنین درخواستی می کرد و امام در پاسخ، این سخن را ایراد فرمود.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی

ویژگی:نفس شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص116.
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1� خطاب امام به ابن عباس؛ آورندۀ نامه 
دْبِرْ«1

َ
قْبِلْ وَ أ

َ
نْ یجْعَلَنِى جَمَلً نَاضِحاً بِالْغَرْبِ أ

َ
یدُ عُثْمَانُ إِلاَّ أ اسٍ مَا یرِ »یا ابْنَ عَبَّ

ای ابن عباس، عثمان مقصودی جز این ندارد که مرا همچون شتر آبکش قرار دهد؛ گاهی 
بگوید بیا و گاهی بگوید بازگرد.

نکته
 دستپاچه شده بود  	

ً
این امر نشان می دهد که فشار مردم به قدری شدید بود که عثمان کاملا

و هر ساعت تصمیم تازه ای می گرفت. غافل از اینکه کار از کار گذشته و دوران حکومتش 
پایان یافته و مردم هیچ عذری را از او نمی پذیرند. در این میان با شخصیتی همچون علی
A که مقام والایش در پیشگاه خالق و خلق بر کسی پوشیده نیست، مانند یک مأمور 

حلقه به گوش و بی اختیار رفتار می کرد.2

تشبیه 
Aمشبه: امام

مشبهٌ به: شتر آبکش 

بَه: عثمان چند پیام برای امامA فرستاد. نخست از او خواست که از مدینه 
َ

وجه ش
به سوی سرزمین »ینبع« خارج شود. بار دیگر نامه نوشت که امام برگردد و دفعۀ سوم 
 بازگردد که امامA این حالت را به شتر آبکش تشبیه کرده است.

ً
نامه نوشت که مجددا

2� پیام های ضدونقیض عثمان 
خْرُجَ«3 

َ
نْ أ

َ
قْدُمَ ثُمَّ هُوَ الآنَ یبْعَثُ إِلَى أ

َ
نْ أ

َ
خْرُجَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى أ

َ
نْ أ

َ
»بَعَثَ إِلَى أ

یک بار عثمان کسی را نزد من فرستاد که از مدینه خارج شوم. باز شخصی را نزد من فرستاد 

1. جَمَلً نَاضِحاً: شتر آبکش؛ در اصل از ریشۀ »نضح« بر وزن نظم گرفته شده که به معنای آب پاشی کردن است. 

غَرْبِ: دلو بزرگ.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص597.

قْدُمَ: که وارد شوم.
َ
نْ أ

َ
3. أ

قْبِلْ وَ 
َ
نْ یجْعَلَنِى جَمَلً نَاضِحاً بِالْغَرْبِ  أ

َ
یدُ عُثْمَانُ إِلاَّ أ اسٍ مَا یرِ یا ابْنَ عَبَّ

خْرُجَ وَ 
َ
نْ أ

َ
قْدُمَ ثُمَّ هُوَ الآنَ یبْعَثُ إِلَى أ

َ
نْ أ

َ
خْرُجَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى أ

َ
نْ أ

َ
دْبِرْ بَعَثَ إِلَى أ

َ
أ

کونَ آثِما.
َ
نْ أ

َ
ى خَشِیتُ أ هِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّ اللَّ

که برگردم و هم اکنون فرستاده است که بیرون روم.

نکته ها
امامA در این جمله چگونگی وضع عثمان را در حال محاصره بیان می کند و اینکه  	

مردم او را در تنگنا قرار داده بودند و او مجبور بود دست نیاز به سوی مردم دراز کند، اما 
اینکه از میان مردم و بقیه یاران، این نامه را تنها به علیA نوشت به یکی از این دو دلیل 
و مردم  فرد جامعه است  بزرگ ترین و شریف ترین  باور داشت که حضرت  او  الف.  بود: 
او  با وی همراه است؛ ب.  او را پیروی و اطاعت می کنند و دل های مردم  بیشتر از همه، 
داشته  آن ها شرکت  با  او  بر  در شورش  و  کرده  مردم سازش  با  که حضرت  داشت  عقیده 
با  اگر  زیرا  بود،  او مفید  برای  تردید  بدون  تمام مردم  میان  از  انتخاب وی  ازاین رو  است؛ 
میانجیگری امام، مردم از محاصره او دست برمی داشتند، غرض حاصل بود و اگر این امر 
حاصل نمی شد، باز هم بعضی از مقاصد عثمان تحقق می یافت؛ از جمله اینکه متهم شدن 
آن حضرت به  هماهنگی با شورشیان تأیید می شد و بهانه ای بود برای کسانی که بعدها به 

خونخواهی عثمان برخاستند و جنگ های جمل در بصره و صفین را به وجود آوردند.1

دلیل دستورهای ضدونقیض عثمان  	
عثمان در آغاز احساس می کرد که ماندن امام در مدینه سبب تشویق مردم به عزل او و 
بیعت با آن حضرت به عنوان خلیفه خواهد شد. سپس هنگامی که امام از مدینه بیرون 
رفت، عثمان احساس کرد کسی جز امام نمی تواند از او دفاع کند، سپس تقاضا کرد به 
مدینه بازگردد. باز هنگامی که خبرهایی رسید که مردم شعار بیعت با امام را سر داده اند، 

وحشت کرد و بار دیگر تقاضا کرد امام از مدینه خارج شود.

3� دفاع از عثمان 
کونَ آثِما«2 

َ
نْ أ

َ
ى خَشِیتُ أ هِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّ »وَ اللَّ

به خدا سوگند من آن قدر از عثمان دفاع کردم که ترسیدم گنهکار باشم. 

نکته
کونَ آثِما«: الف. این تعبیر اشاره به این است که دفاع بیش از حد  	

َ
نْ أ

َ
ى خَشِیتُ أ »حَتَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص474.

2. دَفَعْتُ عَنْهُ: از او دفاع نمودم.
آثِما: گناهکار.
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از کسی که مرتکب آن کارهای خلاف شده، نوعی حمایت از ظلم و خطاست و این کار 
جایز نیست.1 ب. چون خطاهای عثمان خیلی زیاد بود و حضرت برای اشتباهات زیادی 
که آن ها داشته اند، می فرماید از او دفاع کردم تا اینکه ترسیدم در پیش خداوند گناهکار 
شناخته شوم؛ البته در پیشگاه ملت و مردم هم همین ترس را دارد به این دلیل که وقتی همه 
 بر خطاهای او مهر 

ً
مردم خطاهای او را می بینند اگر امام بخواهد از او دفاع کند، مسلما

تأیید زده است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص597.

پیشگفتار خطبه
از سخنان امامA است که در آن یارانش را به جهاد تشویق می کند و نکات دقیقی را 
در عبارات کوتاهی بیان فرموده که از عمق تدبر امام در مسائل مربوط به حکومت و جهاد 

خبر می دهد. 

خطبـۀ 241

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:حق شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص117.
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1� لزوم بهره گیری از فرصت ها 
مْرَهُ وَ مُمْهِلُکمْ فِى  مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ«1

َ
ثُکمْ أ دِیکمْ شُکرَهُ وَ مُوَرِّ

ْ
هُ مُسْتَأ »وَ اللَّ

خداوند از شما ادای شکر خویش را می خواهد و فرمان )حکومت( را به شما سپرده و در این 
سرای آزمایش و آمادگی در زمانی محدود به شما فرصت داده تا برای به دست آوردن جایزه 

او از یکدیگر پیشی بگیرید.

نکته ها
امامA در این جمله اشاره فرموده به  علت مهلت دادن خداوند به مردم برای میدان  	

مسابقه که عبارت است از: »تنازع سبق« یعنی زدوخورد و بگومگویی است که به منظور 
به دست آوردن پیروزی در سبقت جستن به پیشگاه  خداوند وجود دارد، و منظور از این 
بگومگو و تنازع سبق، افتخار و مباهاتی است که برای اهل سلوک در هنگام آماده کردن 
نتیجه این حالات ایجاد غبطه است که  به وسیلۀ ریاضت حاصل می شود و  نفوس خود 
امری است پسندیده؛ زیرا دارنده آن را به کمال مطلوب می رساند که نهایت خواسته شارع 
از امتش است؛ احتمال دیگر آن است که منظور از سبق فضیلت، بهشت باشد که به سوی 

آن سبقت جسته می شود.

مْرَهُ« این است که خداوند چنین مقدر کرده که هیچ موفقیتی  	
َ
ثُکمْ أ منظور از جمله »مُوَرِّ

در دنیا و آخرت جز از راه تلاش و مبارزه به دست نیاید. انجام تلاش و مبارزه نیز به قدرت 

دِیکُمْ شُکْرَهُ: از شما ادای شکرش را می طلبد؛ طلب کننده؛ از مادۀ »استأداء« و از ریشۀ »ادا« به معنای طلب 
ْ
1. مُسْتَأ

ادای چیزی کردن. 

ه.
ّ
مُمْهِلُ: مهلت دهنده؛ معطیکم مهلة، یقال أمهله إذا أنظره و أجل

مِضْمَارٍ: محل مسابقه؛ میدان و محلی است که اسب ها را برای مسابقه با تمرین های مختلف آماده و لاغر می کنند. 
این واژه به معنای اسم زمان نیز آمده است؛ الموضع الذی تضمر فیه الخیل للسباق أی تحضر له لتنازعوا و تتنافسوا فی 

سبقه و یقال بالفارسیة: میدان اسب دوانی. و جای ریاضت دادن اسبان. المضمار أیضا مدة تضمیر الخیل، أی اسم 

للمکان و الزمان و جاء بمعنی غایة الفرس فی السباق أیضا.

سَبَقَهُ: جایزه؛ مالی که برای برندگان مسابقه تعیین می شود؛ فی الصحاح: السبق بالتحریک: الخطر الذی یوضع بین 
أهل السباق. یعنی هو الخطر الذی یتراهن علیه المسابقون و یأخذه السابق منهم. و فی منتهی الأرب: سبق محرکة: 

آنچه گرو بندند بر آن بر اسب دوانیدن و تیر انداختن و جز آن .

مْرَهُ وَ مُمْهِلُکمْ  فِى مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ 
َ
أ ثُکمْ  دِیکمْ  شُکرَهُ وَ مُوَرِّ

ْ
هُ مُسْتَأ وَ اللَّ

یمَةٌ  وا عُقَدَ الْمَآزِرِ وَ اطْوُوا فُضُولَ الْخَوَاصِرِ لَا تَجْتَمِعُ عَزِ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ  فَشُدُّ
لَمَ  لِتَذَاکیرِ الْهِمَم . مْحَى الظُّ

َ
وْمَ لِعَزَائِمِ الْیوْمِ وَ أ نْقَضَ النَّ

َ
وَ وَلِیمَةٌ مَا أ

و نیرو نیاز دارد که بدون وحدت کلمه و همیاری به دست نمی آید.1

مشابه 
﴿وَ اشْکرُوا لى   وَ لا تَکفُرُون﴾2  و شکرانه ام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید. 	
ار«3بدانید امروز روز  	 ةُ وَ الْغَایةَ النَّ بَقَةَ الْجَنَّ بَاقَ وَ السَّ لَا وَ إِنَّ الْمِضْمَارَ الْیوْمَ وَ غَداً السِّ

َ
»أ

آزمایش و آمادگی است و فردای قیامت میدان مسابقه است و جایزه برندگان این مسابقه 
بهشت است و سرانجام بازندگان دوزخ.

تى  بارَکنا فیها﴾4 و به  	 بَهَا الَّ رْضِ وَ مَغارِ
َ
ذینَ کانُوا یسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْ وْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ

َ
﴿وَ أ

آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند، ]بخش های [ باختر و خاوری سرزمین ]فلسطین [ 
را که در آن برکت قرار داده بودیم به میراث عطا کردیم .

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین ﴾5و  	 ئِمَّ
َ
رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذینَ اسْتُضْعِفُوا فِى الْ نْ نَمُنَّ عَلَى الَّ

َ
﴿وَ نُریدُ أ

خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منت نهیم و آنان را پیشوایان 
]مردم [ گردانیم و ایشان را وارث ]زمین [ کنیم.

استعاره
مستعار: مضمار

مستعارمنه: سبقت گرفتن

مستعارله: مدت زندگانی در دنیا 

جامع: وجه همانندی آن است که مردم به سبب ریاضت ها و مجاهدت ها در راه خدا 
و تحصیل کمالات نفسانی که در طول زندگانی خود به دست می آورند، آمادگی پیدا 
می کنند که در مسابقه پیشگاه عظمت الهی به پیروزی برسند؛ همچنان که اسب ها 
برای حضور در مسابقه ها با تمرین های زیاد که لاغری اندام را در پی دارد، آمادگی به 

دست می آورند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص574.

2. بقره، 152.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 28.

4. اعراف، 137.

5. قصص، 5.
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2� آمادگی برای انجام کار
وا عُقَدَ الْمَآزِرِ وَ اطْوُوا فُضُولَ الْخَوَاصِرِ«1   »فَشُدُّ

کمربندها را محکم ببندید و دامن ها را به کمر زنید. 

نکته ها
این دو تعبیر »کمربند را محکم بستن« و »دامن به کمر زدن« کنایه از آمادگی کامل برای  	

انجام کار است؛ زیرا شخصی که کمربند خود را محکم ببندد، ستون فقراتش برای انجام 
بلند معمول آن زمان را برچیند  کارهای سنگین قوی تر می شود و هنگامی که دامن های 
و زیر کمربند قرار دهد، راه رفتن و حرکت برای او آسان تر می شود. حتی امروز که دامن 
بلندی برای مردان وجود ندارد، این کنایه همچنان رایج و معمول است. می گویند: فلان 

کس دامن همت به کمر بسته تا این کار را انجام دهد.2

متاع های  	 از  باید  راه  این  رونده  اینکه  از  کنایه است  الْخَوَاصِر«  فُضُولَ  اطْوُوا  »وَ  جملۀ 
فقط  آن،  دستاوردهای  سایر  و  دنیا  رنگارنگ  پوشیدنی های  و  خوراکی ها  و  پر زرق وبرق 
به اندازه رفع نیاز خود بگیرد و زاید بر آن را ترک کند و دور بریزد. توضیح مطلب اینکه معده 

و شکم ممکن است وسعت یابند که از غذا بیش از قدر حاجت در خود جای دهند.3

3� عزم و اراده
یمَةٌ وَ وَلِیمَةٌ«4 »لَا تَجْتَمِعُ عَزِ

1. عُقَدَ: گره؛ جمع »عقده« به معنای گره یا وسایلی که چیزی را با آن محکم می بندند؛ جمع العقدة کالغرف جمع 
الغرفة أی ما یمسک الشی ء و یوثقه. 

حاف و الملحف 
ّ
الْمَآزِرِ: جامه ها؛ جمع »مأزر« به معنای لنگ و روپوش است؛ جمع المئزر و المئزرة أی الإزار کالل

و الملحفة جمعها ملاحف. 
 النشر

ّ
نی  و القبض و ضد

ّ
اطْوُوا: پیچید؛ از ریشۀ »طی« به معنای پیچیدن گرفته شده است؛ من الطیّ و أصل الطیّ: الث

فُضُولَ: اضافی ها، یعنی قسمت پایین لنگ که ممکن است وقت حرکت به دور پا بپیچد.
الْخَوَاصِرِ: پهلو و تهیگاه؛ جمع »خاصره« یعنی همان جا که لنگ و بند شلوار و کمربند بسته می شود؛ الخواصر: جمع 

الخاصرة أی الشاکلة و بالفارسیة: تهیگاه میان و فی منتهی الأرب خاصرة کصاحبة.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص603.

3.شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص498.

4. لَا تَجْتَمِعُ: جمع نمی شود. 
یمَةٌ: تصمیم جدی، هدف بزرگ. عَزِ

وَلِیمَةٌ: طعامی است که برای عروسی تهیه می شود. سپس به هرگونه طعام که برای دعوت از میهمانان تهیه می گردد 
 طعام صنع لدعوة أو غیرها و 

ّ
اطلاق شده است و در اینجا کنایه از بساط خوش گذرانی است؛ طعام العرس و قیل کل

ات الدنیا و خفض العیش و الدعة.
ّ

 طعام یتخذ لجمع الجمع ولائم لکنها ههنا کنایة عن لذ
ّ

قیل کل

و )بدانید( گرفتن تصمیم های محکم با خوش گذرانی و سفره های رنگین سازگار نیست. 

نکته ها
کلمۀ عزیمه به معنای اراده قطعی برای انجام دادن کاری است، پس از آنکه انسان آن را  	

برگزیده باشد و در اینجا منظور اراده بر به دست آوردن فضیلت هاست.1

ولیمه،  	 زیرا لازمۀ  است؛  زندگی  آرامش  از  کنایه  است،  عروسی  غذای  که  ولیمه  واژۀ 
آسایش و آرامش است. 2

4� کم خوابی 
وْمَ لِعَزَائِمِ الْیوْمِ«3  نْقَضَ النَّ

َ
»مَا أ

و چه بسیار که خواب شبانه تصمیم های محکم روز را از میان برده است.

5� مبارزه با فراموش کاری
لَمَ لِتَذَاکیرِ الْهِمَم «4  مْحَى الظُّ

َ
»وَ أ

و تاریکی ها خاطره همت های بلند را از خاطرها محو کرده است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص499.

2. همان.

نْقَضَ: این صیغه برای تعجب به کار برده می شود. ما موصول و »انقضَ« فعل تعجب است.
َ
3. مَا أ

عَزَائِمِ: تصمیم ها.
مْحَى: محوکننده؛ یعنی محو کرد که در اینجا فعل تعجب است.

َ
4. أ

یل .
ّ
لَمَ: تاریکی ها؛ جمع »ظلمت« به معنای تاریکی است؛ کالغرف جمع الظلمة کالغرفة و المراد بها الل الظُّ

تَذَاکِیرِ: تذکرها؛ جمع »تذکار« به معنای یادآوری است؛ جمع تذکار لأن التذکرة جمعها تذاکر.
الْهِمَم: همت های عالی. 
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